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و بالنجم ھم بھتدون 

منگاءیکه اوگست قیفر (وعم معار ا ہو میخواست کالید اسکندرراپیند 

0-7 تاقبر او را بۂکافند ١‏ بدو گننند : آا ور بطاله راکه جاشہتان اسکادر 

ہودلد نیز بشکانیم ؟ گفت من می خواھر بادثاہ بینم ئەمرد گان را . (جلد دوم رو 
قوائین منتسکیو) ۱ 

من ھم در مار ان ادوارگشتە کە برای ابناء آن لحدی دہ و ھنگی 

را در شُواباہ عدہ نرا ػگرنثته ؛ خواستار دیدن مردگہان ایستم بلک می خواھم تنہا 


شرسان > ا 


دوزف بی از اگردان عیسی وبراػقت ای معلم ؛ پدرم مرد اجازوفرما 
گہ برای دئن وکفن او بروم عیسی فرعود تو زنده ای از بی مردھ مرو +مرده را 
بگذار ,ا عمردگان بردارند 

من ھمواره این ند ارجٗد را در گوش دارم و تا بتوائم زندگان دنیا 
را سیگارمکە از پی مرده روم ٭ زیراصبب مردھ پرستی آن اسٹک٭ە جععی ازاست 
روان سی بہرہ اند و مثاببث و سخیت کہ علٹتاجماع است آنانرا بھ پیروی مردگان 
رائقھ؛ ولوہا مراجعة بابنکتاب خواھید دید که بیرونی مردہ نیست و درشمارعلمای 
زندڈ عالم است وەن ہم مردھ پرستی تگردھ ام؛ 

بس از آنکە کش اسلام در سيله رك زار عربستان 

سب ظپیور ابورپحان پرورش بافت ؛ تازبان در زمان خلفای راشدین بچنگہای 

بررث دست زدند ؛ باد و حکوھت بزرت آن زھان یعنی 
ایران وزوم دشنی آغاز نودند ٠‏ ابن گرفتاریپا تقریباً اعراب را مائم اذ تحصیل ‌علم 
شد ؛ ودائش آنعصر محدود بود بحفظ روایات و اخبار . 

چون خلافت ہبہ بلی اميه رسيد آیشان خلافت را رت ساطثت ‏ ہمزرك عر ہی 
تید ہل نمودند و خود را در شامات جانشین غسانیان دانستند ؛ داب دووۂ جاھلیت: 
را ە پفہر برزك اسلام از بین بردهھ بود از نو زنددکردہ وصد ھا شاعر آزگوشهہ 
و مکننار بدربار خود جمم نمودلد و از شەر ترویج سیار کردند ء این است۔ کھ 
غصر إموی پکی از بزرگترین دوره ھای ادبی جہان بشمار میرود . وبانەازه ای 
این جماعت ھوا خواہ آداب عرب بودئدکہ پسران خویش را بادیە عربستان نزدپادر 
042970 ٹا خوی بدوی پیدا کنند و در فصاحت و بلاغتمائند ہد یان گردند 


نشینان می 


که از لفات مستعحدث وئوین بخبر ہمائند. 


غاب ×ہ 

در این عصر علم علاوہ پر حفظ موارد نزول آیات وروابات مفہوم آنٹھی 
را یر شامل میشد ٭ 

بد یی است درچٹین دورەایکە پادغاھان و فرمانروایان آن باین اندازہ بەون 
ملی و9 روی آورند علل, غیر عرب ک٭ صاحبان علم ودانش بودند خوار و ڈلیل 
می شود و داش نیل بالتبع ٍِەقدارمنگردد, ۱ 

۱ چون امو بان ظلم ے و اقہ راہ ورومات ہمنتہا درجة خود 

رسانیدند عاتقبت آتشکینه از سینه پدران ما شعله ورگثت و خلافت بزرك بلیاميه را 
3 از رود سند او جیحون ٠‏ شمال اقریقا و بحرعدن وقسمتی از اروا را شامل ٭یپشد 
بد ست صد و بیست ہزارجواڈرد ابرانی بعنی اشک ربان اہوەسلم برچدہ شد 

عصر شوم امویکە مدار سبامت آن ن ہر فکرکۂ یبود چنان ەحو شد 7 خر 
ازین پیش در جہان بنی اميه وجود نداشتند وبس از اینکه نوبت خلافت بنصورعباسی 
رسبد و جیان آخفت٭ از نو آرامش یاقت و عرب از بدویت و بیابانگردی بشپرنڈینی 
عوگرفٹند ؛ کم کم دائسٹندکہ غر از شعر در دا علوم دنگری نیز وجود دارد 
ابن بودکه دست گدائی نزؤد علل غير عرپ دراز نودند و هر کچا در مدارس حران 
و جندی شاپور و دیگر مدارس شاعات دانشندی سراغ داشنند؛ اعم آزصاپی ومسیحی 
و پہودی وعرب ومانوی ؛ بدور خود نمودند وابن همان مدارس شام است که چند 
سال قبل از این واقعه بامر ولید بن عبد الملك“بستهہ شده بود و بقسمی فکرراساسور 
کردە پودندکہ حثشی خود مسبحی ھایشام در مدارس خویش نیتوانستند فلسفه بخوائئد ۔ 

۱ عمدہ اہ:ماممنصور ہر فلکیات بود و مجسطی بگانە یاد گار ھیئثت قدم وشامکار 

عدۂ بطلہوؤسکە .تِجه زحمات رباضی دانپای کلدہ وبوتان واسکندریہ بود بعربیترجه 
شده و در زمان ھارون طب و رباضی راعربہا ہا نہایت شتاب ترجمه نمودند و در 
عصر مأمون کتابپای فلسفہ و منعلق بزبان تازی درآمد وبپس اڑآنکہ عصرترجمہ تمامشد 
علمای بزركأ روبظہورگذاشٹند . 

این بودکە ملوك خراسان برای اقتداء ازخلفایعباسی یاہہمچشمی باآنہا دربارغود 
را با علماءع وحکماء ریب وزیووکردند ۰ 

سامانیان ە دررگپای غود جز غون پاك ایرانی نداغنند یگانہ سلسلەای 
بودند کە توانستەائد عصرطلائیساسانیان را ازنو تجدیدکند و یکی ازکارھای مہمآنان 
این بود که پارہ ای از کپ ھہمه عربی را بفازسی ترجەەکردند تا اولا زبان عربی 
مائنده زبان مصربہا محو و نابود نشود ایا علم مان تودۂ ایرائی رائج گرہد . 

آز یٹرو تفسپر طبری مار طبری دا ابوالفضل بلعسی وزیںر دائشمند این 
سلسله پارسی ترجمەکرد و تاکسی ابن دواثربزرك زا ندیده باشد نیداند سامانبان از 


جج 

آر چم 2 دوکتاب چہ خدمت ہررگی بزبان پارسی کردہ الد ٠‏ 

ابنسینا ومحمد بن زکو باء رازی واہور بحان پیرونی را سامانیان تر بی تکردەاند 

بعفیدء برخی از محققان ادب شاھنامه را فردوسی در عصر سامانیان ترتیب 
دادہ ہود وچون آن دودمان از بین رفت بخواستکہ بنام مود غزنوی کند ومحسود 
نتوائست از این فرصت استفادەگند ۔ 

حوزه ھای علمی خراسان اڑ این حیث بر حوزہ ۔ھای علمی بقداد پرتری 
داشت کهە ظلفه و ريیاضی در آتجا بر دیگر علوم غلب٭ داشت با آنکە درحوزۃ بغفداد 
عام حد یٹ و کلام یں دیگرعلوم غالب بود . 

این ترقیات غموارہ روز پروز بیشٹر میشد تا آتکہ سیسل ۔ بئان کن مغول 
بایران سرازیں شد و بطوری کشتار و ویرانی نبودندکە جہان فرتوت۔ مائلد آارابیاد 
ادارد ‏ وکتاہخانپایایران بخصوصغخراسان راک نتیجه زحمتپندبن ھزارخردمندہود طمةً 
آتش کردند وپس از مغولدائش ایرانیان. رو بضعفگذاشت و ساعت بساعت باقدمہای 
تندتی از قدمہای آفتاب روب ٹیستی رم ومنتپایئ! ین ضعف دماغی وخشگسالی علمی درعصر 
صفویہ بودک٭ علم و فلسفه جز مشتی الفاظ آمیختہ بتصوف چیزدینگری ہود . 
ہہ مقصود ا زکلمهُخراسان قسمتی است کەوسعت و آبادانی آن چندین براہرخراسان 
فعلی مااست وتر کستان و قسثتی از اغفاستان را آنمفہوم شامل است واگربخواھید 
پدائیدکە چه اندازہ ادبای ماعامی بودہ اند باین نکته توجە کنید کھ در :تقسیم شعریت 
قررا جم شعر ترکستانی گفتہ اند و این بیچارگان بلخ وبغارا او سرقند او خوارزم 
راک فستپای از دست رفته ایران است ترکستان نام نہادہ ائد ہا آنکه مردم آندیار 
ھنوز بزبان پارسی سخن می گویند او اگر شی ترکستا نی راشەر خراسانیمی گفتنید وہاین 
معنی ہم متوجه بودند کە خراسان از دست رفقهہ چشم و چراغ ایران بوده و یاقوت 
جموی سرقلد را جرو جنات آأربعه شەرده کاری عواب نمودہ بودلد. 

عقیدہ جمەی ازعلمایاروپا این است که اگر مغول بایران نمیآمد ترقیات غلمی 
وبا نصیب و بہرہ ایرانیان ہو ۱ ۱ 

ما ابوریحان راازسہ نقطۂ نظر مطالعہ میکنم : از نقطۂٗ نظرملل ونعل-۔از قملةً 
ار گتضای ے اڑھلتة اف ٠۴‏ ۱ کج کت 

ً." ملل و نحل علمی است کە از عقاید و ادبان گفتگو میکند 
ابور بحان از قماةً وتاریخبعنای عمومی خود اینعلم را ھمٴ شامل است او ئرق 
نظر فلل واحل . میانه تو واؤه ملل و نتحل این است کہ“ اگرٴ دسنەای پیرو 
: پیغغبری باشند مائند بپود وترسابان آنہاراملت گوند واگز 


تام آراء ود باشند و پاي إمغمبر یی دراین مبان نباشد ایشا نر ا نحله گوپند چنا تبکە فلاسغء 





×٤ د‎  ٭‎ 


در شعارئتحل ھسٹند 

دوکتاب در این علم بپاز معروف است پکی ملل و تحل شہرستانی دبگری 
ملل و نعل اہنعزم اندلسی وہتازگی بك کتاب بارسی کە بنام‌بیان الادیان است ومژاف 
آن سید مرتضی رازی است بطبع رسپدو 

ماہرای ایٹکه مقام علمی ابوریحان را دراین علم ہشناسےم ہاید قدری از 
مال و نحل ابن کتاب بعٹ کیم تا داسنه شود قمت ملل و احل آثار البافیه چیست, 
سکی از ملل. قديے٭ دنیا ملت صابئین :ہستتد وکلمة صابئیرے در دو جای قرآن ذکر 
غده پکی در سورۂ بقرہ و دیگری درسورۂ حچ 

علناء تضبر آنچە در بارۂ؟ صابئین و تعریف این قوم گفتہ ان تمام ازیکدینگر 
مأخوذ است وبهیچروی گفتارایشان دراین باب عقرون بصواب نیسٹ و ھن قسمتی از 
تفسیں ابوالفتوح را کہ خلاصة همه آنگفتہ ھا است در اینجا ذکرمیکنم 

٠‏ سبی گفت ایشان قومی ‏ اند ازاھل کتاب و ذہایع ایشان - اھل کتاب 
ہود .۴ت عبلاالل اس گفت ذبایج ایشای حلال باشد و با ایشان مناکعہ نشابد کردن 
و مجاھد گنت ایشان اھ ل کتابەاند ہل قبله ای از شامثدمیان گر کی ویھودی ایشان‌را 
دشی ثیست و این مذہب ابوحلیفه راست قنادہ و فقائل میگویند قومی ائدکه بخدای 
عالی عقرئد و فرشتنگان را پرستند و زبہور خوائند و نمازکنند بجائب کعبە ازھردینی 
چیزی گر فتہ آند ٥‏ ۔ کلبی گفت جماعتی اند میان جہودان و ترسسابان میان سس بترائند 
و خودرا خصی بکٹند اب ن زیداگفت قومی اند در جزیرەہ موصل لاالهالاالل کو یند وین 
زسولان خدای ابمان ندارند و برای این مشرکان عہد رسول الل رسول و اصحاب 
او را صاہی :خواندند ہشبیه ایشان قومیدیگرگفتند برای آن ایشان راصابی خواندند 
کە اپشان از دین مسلمانان‌شدند .٤‏ 


چنانکەه می ہیلد علماع تفسیر در شناسائی این قوم سرگردان شدە آئد ؤوھر 


١۔ترجمەه‏ آیه سوره بقرہ این است آان کہ امانآوردەائد و بپود وەسیحیان 
و صالببن مرکدام عمل صالح بنمایند و بخداوند و روز رستاغپرگرویدہ باشند ایشثان 
را عرسی و پا کی نٹ ہو ترضه آیہ سورۃ حع ایس 'آنا نک اہنان آورفہ:ائڈ و آنان 
کے یہودی ششئند و ترسابان و مجوس و صائؤبن و مشرکان خداوئد درروزقامت مان 
ایشان داوری خواھدکرد ۔ 

۷ ذپجة پعنی حيوان سر بریده چون عقیده ما مسلمائان ابن است کہ اگر 
عشر کی سر حیوائیرا بہرد خوردنگرشت آن حرام خواهہد ہود ازڈیئروی فقیہان اسلامی 


پرای اینکه ہدائند ذیحه صابشين حلال استہا حرام در مذھب و کیش اپشان بت میکنند , 








۴ +ھ : 


:کدام چیزی میکو بند جریر مابری در تیر :ھمین مطالبی .را کھ. اہوالفتوح بیارسی نقل 
کردم بتاری گفته: و مفران دیگر ھراکدام بەنوبت خودھمین روایتہای آزاقنادہ ؤغیرہ 
را ایکرارکردہ اند و برخی ہم مسائند ‏ فغر رازی وقتی بای نکلمە رسیدہ ائد چیزری 
ذکر نکرده ائد ۔ 

این بود تغازیف علما تیر از قوم ضابٹن اکنون باید دیدکه چرا صابئین 
را بدین اسم نامند در اپن: قسمت ابوالفتوح رازی درصفحہ۲۰۱ از تضسبیر شودھیگوید 
( وسابی آن باشد که از دٹی که چمپ+ور پر آن باشند میل کند و بد بت رودک ائد کی 
مردم برآن بائند و نردبثت ھا از ایشان جزیيەه نگیرند چهہ ابشان ستارہ پرستند و 
بنرديك فقہا جاری مجریاہلکتاب باشند در ابنباب واصل کلم از صبا باشد اذا مال 
قال شاعر . ۱ : 

صبا تلبی ومال اليكث ملا وارتنی خبالكث یا ائیلا۔-ای مال وصیا من الصبی 
'اذاطلم )پس بنا بعقہده اھل :فسیرچون عصابئین از مذھبی دست کشیدند و بمذھبدہگر 
رفٹنڈدگرچه ععلوم یست آن همذھب متروك چہەبودهہ آیا در آفاز یپود بودند وپاەچجوس 
پا غیر ہد ین سبہب ایشان راصایئین گفتند و کتاببیان الادیان دراین خصوحچنین منگوید . 

۱ بعضی از فلاسفه از شہر یو نانکە ایشانرا صابیون خوائدہ ائد ازایشان این 
مذھب داشتهہ ائد رشان ادرلقعِ آن ز کن از کیشی بکیشی درشود) . 

عہد اا سکوریم شہرستانی چ از حکەت بر خبر داشتہ و مذھبی در جسم احداث 
کردہ(١)‏ ھمين اشتقاؾرا دروجه شميه صابئیبن ذکر کردھ و بعقیدھ او صابئین فرف٭ ای 
متا سی شاب یداو ران با حنیفيه منازعات و مباحثاتی دارند و دربارۂ حنیفیەه 
مینگوید کہ اعتفاد 5 این است کہ بھر عر گپ از عناصں است ر بر ارواح مچرد 
برتری دارند و صابئین ارواح مجرد و فرشتگانرا برتر و بالاتر از ہشرمیدائند ومیان 
این دو گروہ منارعاتی روی دادەکے بعقیدہ شہرمتانی ‏ پارۂ ازآنہا بدبنقیلاست . 

صابئین ٭یگویند کە انسان آہ رکب از ماده و صورت است و چون از چپار 
طہم مخالف و سرکش ترکیب شدہ ناچار این عتاصر ہا ہم متضاد است ولی ‌روحانیان 
سط ھنند وازآغھیجی ترکپ و تآلیف بافته اند بس آنان از بشرافضلائد وھہجنین 
اسان دارای شہوت و غضب است واين دوفو بھیعی وسبعی است کہ در او استِ ولی 
فرشتگائرا: نهہ شہوت اضت و نہ غضپ پس روحانیائرا صچون آدمی دیوی وددی ایست 
وبدین سے .ازبہثر برترائد . 

ہر سنا نی پ‌س ازاینکه چند ئن ضنفحه ہبی در پی در( این نزاع قلمفر سائی ممکند 


ہس .ےس سس سوٌ_فم شس 1ں حمے سہ 


(١(‏ عقیدةٌ شور ضتا می دجسم ا بن ہودہ ت4 ہااقوہ قا ہل نقسامات متناھی ‌است باآنکه بعقیدہ 





ار سطو قابل انقعامات خبرمتناھی است ۔بالقوء 





ى۶ 7 ذ۰ 
و همه دلائل ضاشئین را از زہان حنفاء پامخ میگوید سر انچام کار حرنائيه زا غیراز 
صاشيین ٭یدائد و میگوند حر ئائيه اشضامنی عنثندکە بدین عقیدہ اندک غداوند گأ ھی در 
بشر ظہورمیکند و برندگائی نوین نیز مسنقد نیستند و ثقط هستی آدمی را در این 
جپان قائل آئد : 

و باز بعقیدہ شہرستانی صابئین به پینبران اعنقاد تدارند وعیگوند ماہدون 
وساعاتانباء میتوائیمکہ خدا رابشتاسہم ورضای اورا تعحصیلکنیم وانبیاء ھہممردی بودەاند 
مائته ما و علتی ,نداردکه ما ازایشان پیروی کثيیم : 

۱ اہن حزم درکتاب ملل و ثحل خود بسحثی از صائین و دیگر اەم قدیمەتکر دہ 
و نقطکتاب او اقوالبچود ونصاری وفر‌ھای اسلامیرا محتویست و بعقیدہ ھن تمیشود 
ابن حزمراشخصی‌ھال و نحل نو بس دانست زیر | چئین شخصی ہایداز ھواداریئر قەای غاص خوددار یکندو 
ابن حزم فاقد این شرط بودہ وکٹاب او میدانجٹکی استکه میان اھل مذاہبِ ساخنهہ 
شک کرد او آش بن و جدال را دامن میزند و ھبوارہ عقیدہ مذھبی, خویشرا 
ہر دیگر مردم تحمیل می کند و اگرما کتاب آودا' درشار شرح عقاصد وموائف و دیگر 
کتب کلام کە سراسر' مہعلات است بدائم بپتر است ا اینکھ آن نوشتہ را بمنوان‌ملل 
واصل میم ئا ۱ ۱ ۱ 

اکٹون کہ اقوال علماء را در بارۂ ابن قوم داسیمٴ وارہ در غناسائی صائین ۔ 
شویم و بینیم گفتار ١۳۰‏ سال مفسران و نویسئدگان ملل ولحل و ورغان اعم 
بفیب است باآنکہ واقعیت دارد اولا ‏ کلم ضای تا است وتازی نبست تا آنکە 
اشتقان آن از (صبا) باشد وابن کلمەدرز بان کلدائی چّنانکە ذزجلد بیستوهشٹم داارۃالممارف 
سی دو جلذی فرائه است بعنای شویندہ میباشد زیر صاثین‌وارہ درکثار آبپا و 
نہرھا جای دارند و خودرا ہسبار باآب میشویند ود فنگام' جنابت غسل میکلند او 
شگفٹئر ابن اضتکە جھی زیاد از صائبن در خوزستانٴ ھماثلدہ ودرکنارکاررن جای 
دارند و ایشائرا مفتسله میگوبندکە درست ترجە واڑة ساب در زبان خلذآنی چتدبن 
مزال سال امت ' وچون آو ریا وی مل گان ارد فائفائیز ان کل را نان 
گفتند کہ ' (ٍباالرجل) د معنی دارد گی آستکه شخس از مذڈبی سنکاعتی تابل کند 
و دوم آستْ کہ پچیزی عاشق میشود و کلمه صابی نا لک گعت دارای کی از این 
دو اشتقاق اس ولی اگر کلمہ صابی را کلدانی تشخیص میدادند ومبدانسندکە لازم 
نیست 5ہ ھمه لفات دا از عربی مشتق باشد ابن اشتقاق زا بکنار ہگذاشننه واینکہ 
گفته انف ایشان درآغاز کار این عذھب زا نداشتند ویہود و با مجوس بودند وکیش 
دیگری قبول کردند ابنگفتارھم مقرون بصواب نیست زبرا صابئین اھ ل کلدم آئد و "فدہ 
پیش از آنکه دبن یہود تشکیل شود دارای تعدنی درغشان بوده وعلم 'نجرم اڑآ نا 


ز× 


ہمشیيہ وعپسبہ ونان‌رفته ویپود بدست۔بوکد نصر کلدانی اسیر شدائد وھر گز صابثین 
دن' یھود را اک علتی مغلوب 'ہودند و در اقلبٰت قنول ٹکزدئد ہلکه متید؟ 
جەمیاز علماء اروپا چون بہود سالبان دراز درگلده ماندند درمدت اسارت بابل نوشٹن 
و غواندئرإ: یاد گرفتند بس از آنکه ھزار سال از زمان موسی گذشت : محفوظلات ون 
را که ۔سینە بسینه بود روی کاغذ آوردند ودانیال درکلدە تحسیل کردهہ وولٹر میگوند 
کل جبں‌ائپل. و, میکائیل. از ارمغان ھاۓ٤ست‏ >کە یہود از ہبابل برای ہمشپریپای خود 
بفلیسطین آؤردنذ(١)ودراولین'‏ خائیکہ .ان دوکلمه ذیدہمیشؤدکتاب دائیال استکه پس 
از :اسارت بابل نوشته شدھ است تل >: ۱ 

بااجمله آنچه امروز دردنیا مسلم شدہ ابناست که تمدن کلدانی دردین‌پہود نفود 
کردا و ,‌پارهۂ از قواتین یپود بعیله عنائند قوانین وا است حتی درگاہ شناری 
بہودیہا مطااب ہسیاری از کلدانیان ٴیاد گرفته ائند ہپ اھر بمکن شد و کلدانیہاٴ 
یوودی نشدند ویہود دستگدائی نزد کلدانبان دراز کردھ انف .و انکە پروئی در 
صنخد ۳۷۸ این کتاب میگوید < روش صابہیھا درماە و سال بروش یپود عائند است 
چرا بپود ازایشان قدیمیترند> خلاف تعثیقات جدیدەه است . : 

اگر عربہا نتوانستند رشه این لغت را بشناسند گناہ بزرکی نکرده ائد زبرا 
این تحقیقات در دورٴھا شدہ ودر آنوقتپا کسی را او ملل قدیم خبر ابودہ وھمینطور 
کہ ابںای صائثین اشتقاقی ترتیب داده اند برای کلمه یپود ھی مفسرین و ملل ونحل و؛: 
نو یسہا اشتقاتی درست کرده انا 

شہرستانی میگوید یپود از عادالرجل مشتق است پعنیٰ مرد توبھ کرد وبازنگدت 
نمود ہدلپل ابنکه درقرآن آمدہ است که ٭و سی گفت ( انا هدنا اليك) یعنی خداو دا 
ما بسوی تو بازگشت نیودیم و انابت کردم بد بھی است که یہود منسوب بیہودا 
شمستندک یکی از بزرگٹرین اسباط دوازدہ گانہ بنی اسرائیل بودھ است ٠‏ 

صابئین کہ در خوزستان مستند از عراؾ عرب بدانچا آمده اند و سکونت اصلی 
اِیشان درکلدەہ و شہپرھای آن بہودکہ درعراق عرب است و پکی از شیوخ ئی کب 
در علہران برای ھن نقل میکرد کە درعپد جدم ھفتاد خانوار صاثین بخوزستان آمدند 
و جد من ایشائر! امر کرد تا تمام ختلہ کردند و مسلمان شدتند و باقبله ما زناشوئی 
نمودئكد و مضمحل در افراد گشتند ٠‏ 

: امروز ک>ە علماء اروپا درهمه ةسمتہا تحقبق کردہ اند دوبارہ صائین نیز تعحقیقاتی 


نمودهاند خولسن آلعانی و ھائری نام فراسوی د وکتاب دراین موضوغعغ وشتەآئد کہ 





)١(‏ کتاب لفت واتر 


ےم 4 


ممالاسف من. آلمائی. مید!ام و کتاب فراٹكه٭ھم در دسترس یست ولی خلاصه: ایا 
این دوکتاب کە عرہپای جدبد نوشٹەاائد دہدمام و از آنچە ابوریسان در ابن کتاب 
گفتهہ تجاوز لمیکند . 

بتا زگی, بکی از اسائید ۔دانثکنە ھای عراق عرب کتابی در اب موضوع نوشتہ 
ومەلوماتیک٭ در آ کیتاب بدست میدھد از چند نفر شا:گردان خوت سابی ہو دلدکسپ 
کردہ وەیگوید درعراق عرب بقریب پنج ہزار نفر صابئین ہستند او تنہا خصؤصیتی اکه 
اینکتاب دارد این استکە من پارہ از کب مٹھبی ابشائرا نقل کردم کە چندین ھزار 
مال استکسی ازکتب ابنقوم اطلاعی ندارث وقصه ٹیطان ومشاوره خدا با فرشتگان 
در بار٭آفر یدن آدمازکتاب صابئین نقلشده اینسکە یکی از علای تفسیر ممر درکتابیک> 
جد ہد تو شتامیگو ید:قم+آدم و غبطان کە درکتابمجید واردامت برای رد صاشئین ذڈکری 
شدەکہ ,حق تعالی میخوآمد بفہماند آدمی برترازملثٹ است . 

جیںکلہة صابی بسایئین بعقیدہ من غلط استہ وجەم آن صاہین و ىا صابونەیشود 
چنانکە جم غالی وعالی غالون وعالون وبا غالبن وعالین است وہنوزھم درخوزستان: 
صابی میگوئند وتصور نیکنمکە عرببا ہم مفزد آنرا صاہئیگفٹہ بائند تادرجمع مز 
بیداکند زیّرا چنانکه دو صرف زنان عزییں خواتدعایہ عرہپا اڑ خلاظ ء گراھت ۔, 
دارند وھ رکچا همزہ پیداکنند بیكاحیلە :آترا ایاحذفب وہا۔ بدل میکلٹد ۔ و برغی گفته اف 
اک قرآن بہمزہ تنطق امیکرد ماہمزہ را اؤزبان عربی اسقاط میکردیم و ابوااعلیٰەەری: 
که درلفت عرب دارای پا ہلندیست اوھم درکنای لزوم مالابلرمکہ :ًوعاً اعل: ادیائرا۔ 
از سر الحاد ریشغخندکردہ چون بصابئین رسیدہ میکویدا : 

الصابثون فسکل جاہلصابی . بعنی همه ساہئبن نادان واھل ھوا وھوسند ولودر 
تیر ابوالفتوح دیدم کہ اھعل عديےه صاہون غواند و شی نیست کک ابن قرالت صحیح 
است واھل مدینه وحی را اززبان رسائدھ وحی شنبدمائد نہ انکہ نائع اصفہانی برای 
ابشان قراقتکر دہ باشد 

اشتباہ دیگں شہرستانی ابنستکە حرنانیپا را قوھی دبگر غيیر از صابئبن دائستھ 
با آنکە حرنانیپا همین صابثین ہستند چون بت الاصر بپود را از شام بکلدہ: آورد: 
ایشائرا نیز ازکلدہ. ہشام کسبل داشت و نو حنیفیة ککٛه شہرسٹتائی ابغانرا مغالف 
صابئین دانستہ ثرقه جدا گانہ نہوداند 

اپوریجان دربارۂ انی و زردشت پیر تعقیقاتیػردہ و نہ چاپ لیبزیت اقست 
زردشت را نداشت وخروشبختالہ ھن آنرا بافغتم ولی سبقات بیرونی در باورۂ زردشت 


ماخوذ ازخود زردشتیہا ویا از کتایہای ساخنگی بوذەہ وچجون این :عقیقأات را بااعقیقات _ 


ہے > 


مبتشرثین و ہا خود اوستا بسنجیم خواھیم دبدکه قسمت زر دشت ابن کتاب پچندان 
صحیح ‏ ایست 5 
برعکس آنچه راکه بیرونی دربارۂ مان یکفتہ از کنا بہایغود مائی نقلکردہ 
وچنانکه دررسالةُ فہرست میگوید ھموارہ اشتیاق داشتکہ تا می توائد اصول کتب مال 
قدیمه را ہدستآوردہ وخود او بدون واسطۂُ مترجەین اقوالگذشتگان را بفیمد و با 
جستحوی بسياریکه درطول عرخود نمود نٹوائسٹ ازھانی کتاپبی بدسٹآورد تا اینکہ 
مرزبان بن رستم کہ پکی از دوستان دانشمند یروئی است ودر ابن کتاب مطالبی ا 
نقلشدہ بکردستان مأموربٹی یافت وکتاب سقرالاسفار و کہ:زالاحہاہ و شاہورگان و 
سفرالجباہرۂ مائی را برای ببرونیفرستاد ؛ اہوربحان میگوید چون این کتاہپا را دیدم 
خدا را سجداہ شکرکرد مک بمقصود خود رسیدم ولی آن کتابہا اھروز از دست رفتہ 
وگوبا کے چند صفحلای ازشابورگان دراروپا موجود باشد. 

و و ہکی از اعضای آکادمی علومفرانہہ 
اہورپحان ازنقطةٗ اہت یکدورە کناب درشش جلد راجم بتفکرین اسلامی 
نغار ر یاضی نوشته و در جلددوم این کعاب کە ویسندۂ ھذ کور از علوم 

و صناع سسلمانانگفتگو می کند چتین می کوید , ٭ شرقیھادر 
مبچیث از قسمتہای فلسف و طب وٹشیی ودیگرعلوم باندازۂ علم تجوم درزند کیروحی 
ما ماویں نکردہ اد ؛ و در قرون وسطی کہ شروغع بترجمہ شد یخست کتب شر تی ھا 
در نجوم آرجەەگشت و در آغازی کە طبع کاب شروع شد این قارجہ4 ھا را بچاپ 
رسائیدیم و آلات رباضی ایشان را ھا تقلیدکرده ام و علمای ما او رندھای آنان 
پیروی کردھ اند و زیج ھای شرقی ھا تا ھمين عصر حاضر مورد ملاحظه و کاجکاری 
وگفتگوی دانشندان مغرب زمیئست > ۰ 

این‌چند سطرراکە کاررادووو راجمپیشرفت ریاضی در اسلام نوشنہصحیح آرین 
چبزی استکە ميتوان در اینموضو غ کفت وا یك نفر داشندکه عضو آکادمی علوم 
فرائعه است و گذشتہ از قسمتی از علومجدید چندین رشتہ از علوم قدیمه را مطالعەکردہ 
جز این مورد انتظار ٹیسٹ ٠.‏ 

کتب فلسفه یونان پس از آنکەه در عید مأمون بزبان تازری نقل شد مائند 
درختی بود کےە تا میخواست ماخ و بر گی بو دی بیتاد عدقةُ کلام و تصوف خود راہپر 
آن پیچانیس و این درخت را مانم از رشد شد و فلاسفه اسلامی ھمان فاسفه پونانست 
کہ بکلام و تصوفب آلود كکشته و اکر گاھنگاھی عاند ابن سینا و ابن رشد وفارابی 


شجتھ 


سی در غلسفه پيدا می شد منتپا ہمت ایشان این بودک ہر اآھین اھل کلام راکەدر 


کی 8 


ثربیف الله ارسطوکفته دہ ردکند و اشکالپای متکلین را از ساحت ارسطوہ دؤْر 
سازند وکلام معلم اول را بکرسی بنشائندچنالكه فسەمت مہمی از نوشتہای سەنفر متقلسف 
ذکور گواھی صادق براین مدعا است: 
ولی نظر باينلکه رباضی زا ہا شرع اسلام الہ مغالفتی ظاھری و نہ مبانشی 
واقعی استٴ و بملاوە برایشناختن امور ھذھبی از معرفت قبله و روزه واعیاد مقدہ* 
و نا برای امور دبوی از قببل ساختعان ہل :ھا رو عنار ھا و ماجد 
و قلعه ھا مورد احتیاج ہود از این رو پیشثرفت رباضی در اعلام ابڈذا با فلف ۔قابل 
سنجش و قباس یسٹ و ریاضی دراسلام از رباضیات عا قبل اسلام افون المادہ کاملتر 
است ولی فىسله بمکس است ونود در صداینترفیٰ 8ھای ریاضی و افکار ہکر نترجزحمت 
پدرآن‌ھا اپرانیان است ٠‏ ٰ 
۱ امروز مه قرن بیمتم است زؤ علم ہابنچا رصیدہ ک٭ می ببنید نوز زیجہا 
و آثار گنشتگان باکال دقت مورد مطالعة استا و اػ رز کین ہم ریاضی جدید وھم 
ریاضی قدیم بدائد و حافظة توانا و فرضتی فراوان داشنةہ بائد و آتازذامبردہ رامطالمہ 


کند شاید بتوان گفت کہ ہەساالی شایان امیٹ " اہر غورد نماید : 


برای :١‏ کہ قسمتی از کتابہای اور و أی ازدست نمی و ان :کار ھا و منر نمائیہای 
ا او را چجمع آوری نمود ولی ا آ نک قائون: سعودی اہوریحان ریز در دست ٦‏ 
ما نیت از مطالعہ ایک درکتاب آثار الباقبەکردمْ ببك اختراع بزرك ریاضی ‌رسیدم 
که مم الاصف تجببعی از اکابر علمای اروپاکە در تاریخ ریاطی قلمفرسائی کر دم آئد 
دراین موضوع راھی بخطابیموده اند واکون باید دید کہ این اخٹراغ چسترعطاق 
فر نگیہا در 5جاست ؟ ۱ ۱ 
درصفحه )١‏ این‌کتاب ببرونی میگوبدکە علای رباضی پیش ازەن ئمیتوانستند 
کن را در سطح بگسترائند و بنقشه جفرائی وترسمم ٹائل شوند ولی ھن برای:سطبح 
کرہ دوتاعدو ذگر می کنم کە ھردو از خود من ایت اپکی قاعنھ ”سطیح دیسر و طلٰی 
دیگری قاعدہ اسطیح اسولوانی ۔ 
باز پروئی راجع بتسطیع مشخروطی میگوید . < چون گذشتگان را دراین 
باب قولی عدیدم کہ تقل کلم بدین سبب اگر غطائی مر تگب: شوم ہوزش می عالہم> 
و در بارۂ سطیح اسطوانی مبنگوبد : د يك قسم دیگر از اقسسام ‏ سطیح اسعاوانی 
نام دارد و ٹاکنون شلیدہ امکہ دیچيك از اھل فن این نوع تسطیخ را پیش ازمن 


ذظارکرده باشند > 


پہ 


ا تا این مات می 7 ٴ‌ئ/[" فتاری و ناملایمات در این کتاب و کثتبْ 
مر بوطہ بابن نِ مطالعه و دقت ھ یکردم پکی از موضوع اتیک کاملا مورد بحٹ و نظر 
قرار قادم' مث تسطیج کر اس و ہرچندکہ بگفنه ھای استاد اہوربحانایمان وأطینان 
ے الہ او فی ایمان اسیک باعت رد نین رنج طاقت فرسائی را متحمل وچٹن 
ارائی را برای احیاءٴ نام اوک در حقیقت احیاء علم است ہدوش بکشم ولی روش 

ی آست کہ شخص هر چیز را در آغازکارماندد کارت از روی شت و دو دلی تلقی 
گ 5 ٴبالاخزہ در اس ایی رسید از “اپیٹرو وہ ہا خود می ائدشہدم کە آیا 
اون وو داع میلع وافنا از پیروئی آست پا ازدیگران و پسن اؤ بحث ھا وپرسش 
ها:ٴيك مقاله امن دراینغ ہاب دزدافرة: الٰمارف سو ودوجلدی که آسم در سہم خود اڑا 
معجزاتْ لی آسٹ ‏ درقسمت' تفہ ٭جفراٹو ریدم ویکی از غلمای فرائنسه باککعال دقت و 
٭وشکافی چندین صفة در تاریخ سطیح قلہفرسائی نەودہ و باکاوشہائیکە درموزهہ ھای 
علیٰ ٭اروپا ود ہی کو ینک آسطیج بر وط یرا بطلمیوس ا ویسندہ کتاب مجسطی اختراع 
کردہ و اوسنندہ مذکور ات ای از نقشہ ای تر سیم شده بررویھمین قاعدہ راکە رومیہا 
ترسم کردەاند نام می اورم ولي :ااندازہ ای که من دید پاشنیدہ ام قرنگیہا :سطبح 
اسظوائی و از ٭ کان 7 دالئلد وین نوع اتسطرح را در هہمه ککتابپا تسطیج مر کائر 
مبنامند و باؤڈزفمئنخ قال ا فرانمویەمیگوید 

7 < بطلمیو وس جغں افیایر ومرا بمنتہا درجهە ۔ترقی خود رسانید و کارھای‌اوو کارھای 
مارن دوتیر عضری۔ 7 نشان می دھد: کھ. اپس از آن دورہ تنزل شروع شد رو اعمار 

س از آنمصر بکلٰیٰغاموش مائدائدد وکازی ازیش نزرذنذد وعربیا(١)‏ ختواسٹند کهە درمئلهہ 
سطیح ہبچگونہ ترقی بنماینك او مسبو واوین دوسنت در تاریخ جخرافی خود گفتہ که 
اقشہ ھای جذرافی اصطخرئ 7 ابن خوقل و ادریسی را چون مورد نظر قرار دھیم 
می ہیل مک درز ی نظمی منتہای نقض‌را دازاست و نمی توان تصورکرد که چگلونهہ 
اعراب با آنکە شثه ھایٴ بطلمیوس را در نظر داشنند باین اندازہ تٹرل کردند ٭> 
گو پابارون کاررادوووک درجلددوم کیاب مک نکر ین اسلامی ازعلو م واختراعات سخن۸ می کو ید و تہاٴ 


در قسمت ریاضی حساب شطر آج را از ؛ەروؤ ٹیو ذکو کو دہ مگفته ھای داگئرة المعارف 
فی ْ4 آسلیم ۔بودھ و پر وفق عقید مہ کو ساد ہ عقالهً تسطیح ایشان ہم برای مسا مانپسا 
در 4ضیوئ: .سط بج اخترزاء سراغ زنداشہہ و بد ان جپت بسکوت گڈراندہ و امن لے وتاز 


رضای اور کاشف (ست . 





)١(‏ مقضود از کلم4 اع رب ھ۹ مسلمانانٴ استکە: زبان‌علمی آنہازبان عرہی بودھ ر بداین 
جہت وقت یک : از دن عربٰ اث تک اتد تیدن هَُ ملل اسلامی را از اندلسی وھہندی 
ایںانیٰ نام میبژند و الیرت کہ پر کہ دزفرون وسطی ازفلاسفه مشاع ازوپاست واعنقادی 
کامل بابن‌سینا داشته عوقم درسغفا وقائون برای احترام ابن‌سینا لباس عربی میہوشید 








٭ ہے ٦8‏ 

اگلون باید دیدکه یا بیروئی درست گفٹہ و ا فر نگیہا و آنچ٭ عتقیدءمغوداین 
جا است بشرح ڈیل است ٠‏ 

همینطورکہ فرنگیہا میگوبند تسطیح مخروطی از کار ھای بطلمیوس اسکندر 
است: و ہر چند کہ دلائل نویسندہ مقاله سطرح در دالرة الہمارف کاملا صحیح کَ 
و برھانی است ولی برای اینکه بطورقطعم درایئەسثله حکمک رده ہاشیم دودلیلەیگرەن 
از خود درتایید انعقالەه ذڈکورمیکٹم 

دلیل اول ۔- اسطرلابکہ ازاغتراعاتیونانبہاست برروی قاعدۂ تسایع مخروطی 
درست شدەہ چہ ەەنای تسطیح مخروطی آن استکه اگراز نقطهُ نظراهة مخر وطی خارج 
از چشم را از شکل فضائی بگذرائم و در پثت شکلی کہ انصو یر آن مطلوب است 
(١)متحە‏ تم ویر 0 با پردەای تراردھم از تقاطم شماءہای خارجە از چشم ہاآنصفحه شکل 
مستوی حاصل شود . 

آسطیح اسعا رلاب ھینطور است صے> در اصطرلاب سشمالی قطب جنوبی 
را برای مخروطات زاس قراردادۂ وسعاحی که دوائررا بررویآن سطیح کردەائد پکی 
از دواٹر موازی با معدل النہاراست 

پس با این بہان چگونہ می توان تعع ود یرد ای دائست ومن 
این اشکال را که بر بیروئی کردەام ہا اسٹاد میعترم آقای مشکان طبسی گفتگو نمودم 
و ہشان ایراد را وارد داستند . 

وٴ عجب این اسٹکە بپس ازآنکہ بڑڑونی میگوبید تسطبح مخروطی را بشاز 
من گنی فو نکرده در دسال ھمن مطلت تصدبق را کە اصطرلاب پر روی 
این قاعدہ تسطیح گشتہ و عقیدۂ مر انا بید مبکلد وچون که بقبنا اصطرلاب بررویھمین 
قاعدء در ستشدء پس سطبحع مر وعلی را پیھبنبان اختراع وابداغسودەائدئه بیروئی 

یخوانندگان اشتباہ نشودکە ما با ہمہ اعتقادی کہ باین‌دانشمند داریمچرا اینعلور 
کلام او را نقادی می کںیم زیرا اولا اگر اہر بر روی درپا بارد چون ھدستی آن‌از 
آب دريیا ست و حر او را تولد کردم می بر دربا خ ولھد داشت ہسینین ود 
پبرونی بحث و ننقید را با آموختہ ونانياً آبان علسی نبراز ابمان کور کورانە است 
استکە ھربد بہرشد دارد وارسعاوک شاگرد اغلاطون بوده پنانکه فارابی در رسالە 
جمس مان رای دو حکیم می گوید در هفدہ مکل ہا استادخو دمخالفت داشت ‏ 

دلیل دوم بیرونی درکتاب الہند عقیده ای از هندبان در تسطبع گرہ تقل 
میحکند و میگوید : < اکر اابنطور باشد طریقۂ صاحب این فکر از 5 ریقڈبطلیومل_ 


)١(‏ پیش از این سینا 82 مثاغارمعتق کا واتعاً اع ود چٹم برلن نوراست و 
از چشم شماعپای مخروطی یرون مبآید ومبصر زا فرا میگیرند و پکی از "کارھای 
ابنسینا هر پند کنار کوچکی است ؛ این است ک٭ ادله ایشائرا ذکرەییکند و با برھان 
همه رازد میناید و پرای مطظالعه این عوضوع بفصل سوم علم النفس شفا ترجبة این 
چائنب زجوع کلید کە ھشت فصل در این مطالب سڈ نگفتہ شدہ 


×7 س ×٭ 

در تسطیح‌کرہ بہتراست وی حق اینست کہ چنین لأەیست 

هر چندکہ پور و نی بعاور مطلق گفته سطیحاز ہعالمیوس سے و ہیدہ +مخر و می 
نکردہ ولی معاوم است که مقصودذ آسطیح مخر وطی اسہت پس ود ابوریعان ۔صدبق 
فرەودہ کە آسطیح مخر و طی زادمدماغ ہپزرگترین عاام مدرسه اس ۂندریه یەٹی بعللمیوس است 
اکلو کہ از بعث در طخ مر و طی آسوفہ شدیم پرس اسطوانی روم 
بدون شثكابوریحان نششه مرکانرراکہ مبنای آن ہر تسطیح اسطو اور ات ازفکر غود 
اختراغع مودہ و اگر تمام کار ھای عامی اەروأی را از کاوش درگا٭شاری ھای امم 
قدیمەاوبیست سال اقامت در زمین مند برا یکسب اطلاع از ہند و اوضاع آن ودبگر 
غدھاث این مرد را ہم فراموشکيے ھین بک‌کار عظمت او وا بعالم علممی فہماند 
و نکته مہمی کہ حخود را ناگر یر ازذ کر آن میدانےی این اتک ٭قمود ا ہور وعان از 
تسطیح اسطلوانی نەتنہا آن سیم نقكەٗ کو زمین‌است بللکە ہا ان نقشه میتو ان صورتہای ول 
معدل النہار را ھم آسطیح نەمود وجمعی تصورکردەاند که ان نقشہ نقط راجع ہڑھین‌است 

وچون مرکاثر چندین قرن پس از بەروٹی با پہجہان مادی گذاشتەو پیش ازار 
این فکر اذ دماغ اہور سان تر اوش کردہ بای استادان ریاضی عاام بغقم۔و دں اسالئید 
گشور ابران ک٭ چنین فرژزندی را در سبله غخود تربیت کردہ این ؟سطیح را سطیح 
بیروئی نآمند. 

نوع فضلای ‌اسلامی این کتاب راجزوکتب تواریخ تصوز کر دھائد 
اہورپحان ازنقطظ4ه ۔ بب ابن توھم ھمانا اشکال عبارت و عالی بودن مطالب 
نظر گاە شمھاری کرتاب است کھ در ھر قرنی جز برای چند نقری مصد ود ئەم 
ای نکتاب امکان نداشته ولی ھمیشٹطو رک (کر را دوو)میگو ید 

اپ نکتاپ تاریخ نیست ویكکانہ مو ضوغ آن کہ غملا مہم ترین قسمت کتاب است گاەشماری 
آن است ٠‏ 

مرحوعم مشیں الدو لهک٭ 7 نو دتن ابران ہباستان حقی بگردن ایران و ایرانی 
پید| کرد در شمار مدارك کتاب خود پکی ہم آثار الباقيه را١‏ ام می برد ہا آ۶ 
میگو ید ۰ آثار الباقيه راجم باطلاعات ھیئتی و نجو +ی وسال شمار بھای ملل قد ہم 
است* 4‏ فقط مورد استفادہهە خود را از قسەت تاریخ آن دائسته و میگو بد >2 ابن 
کتاب دارای فہر ستہائی اُست ازسلسله عای پادشامان قد یم مصر و کلاہ و آشور و'پران 


و مقداو ن4 و روخ و ظغیرھ و اہور بعان بعضبی پادشغاھان مملکتي را ہمملکٹ دیگر رہ 


وید ٭ 


و در ذکر اسامی ترثثب تاریخ رارعایت ٹکردە ۔ ععلومانتکە این تؤوغ واقمل از“ 
مدار کی : بود کہ ابوریحان دردست داشتائه ازغود اووبا وجود این کتابش برای 20 


مفید اف 


از !این بعہارت معلوم اسٹ ک٭ پیر نیا این کتاب ر مائند ×عرم دبگر تاریخ 
دانستہ ولی ١؛‏ ن گمان صحیح نیست و مقصود پرونی از این جداول ناریخ نوپسی ایست ' 
و بگانه مو ضوع ی کہ وو فکر نویسنده بوده ھمین مبعث گاہ شماری حئت هر 
چڈگاھکاھی ا مطاب دور سی شود و برای اینکارعذر ھائی یر ٭ہ۔آورہ ولی .باؤ. 
چو موضوغ اغود اہ رکشت میہنیم کە بعقصد اصلىی خویش 5+ 5ا شماری بود برگشت 


گت 
ظر8 


و اما قسمتی راک پیر نیا در اننقاد از ١ی‏ ن کتاں گفنہ اگر دذرست این کتاي:: 


را تال مگرد [ ہمد ۲۷"( ادجوغ شود ) میدید ک> ابوربحان خود ازین انتقاد 


وت کی 
ا 


آکا رہ ور تا جواب پیر یا وا کرس و و ار سا و 

سک رو ای صد ھا 7 اوتار بخ وکنابہای ممخجتلفه از امم مشپوزروی زین اہم 
از برأه و مسلمانان و ببود و نصاری و مجوس و صاہی و غیره از نظرگرائد 
کڈ یفتز' آن کہا امروزا از دست رلٹہ و اگر ھم گامگامی نام بکی از ٹا را 
پٹ خود ار ابا دز کتا با نہ ھای اروپا پایم ساد زیج حبش حاسے مروزی 
وزج خازن : 

میتوان گفتکە کنا ہی در عالم در موضوعگاہ شماری با صدیق فو نگیپا کاەلٹر 

از ابٰن'کناب موجود پیست و این کتاب شاھہکار فی این قسەت است و پس از آنکە 
علامۂ زآخار "اہن گتابزا ہانگلیسی نر جمھ4 کرد درکتا بہای اررپائی ٭“ی پیلبمکہ عامای مروف 
برای ابنُکە'پارہ ای از مجبولات ابشان از خواندن آن بدل بە سعلوم قدم اززاخاو۔ 
اظہار: دز دانی وکار اورا تقدیس کردھ ائد . 

ہو جا ھا فلت کو کۃا گھابورا اہی مو رود غرغاز 
تاریخ باستان کە سالپای مصری را نام میبرد باشتباء بسیار ناحشی برخورده و عیرت' 
شکفت ,آوری دچار شلٰ ہا انک اہوریعان رقع این اشکال را عوده وعبارت تاریخ 


باعتان این است . 


.۰ سال عصر یہا دارای ٢‏ ماہه بودە کھ ھر يك ٣‏ روز انت و بعد او 
ماھ' دوازدھم پنج روز علاوہ فبکردند ٦٦‏ روز شود بنا یر ابینكن در هر پہار 
سال کر فی -. ہت روز از 1 مال طبیعی ہش مہانتاد زپار ! سال تفر پا ,۰۰ . روز“ 


و ابع روز است .رو چون سال را کییسە سی کردند این انفاقات برور زعان . 


× 


اختلافے: سان زیاد ٘ ہین: سال عرفی و طبیعی ہددابد مباورد و امعلوم* لیسٹ' کل سپا 
بای نفزج و مزچ تاریخشان چ٭افیکر داندیمضی عقید دار تد ہایناختلاآف عا!ت‌کر وا داد 
"۲م راتا پر زلم تاون زکدرائیک: ازففاق بزرکر یاض ات 7 سکندویہ رود 
مار“ این 'چہار ہك هَاٗ را میگذاعتند تا یگسال تشکبل دمد و اب وو ٥‏ جت سان 
ام مبکرت 82 پک سالر آ کییسە میکر دند این اود رات اب اشکاں: عقید هب وایرا 
ادائرف 'المەارف سی ودو جلدی فرانہ در قست تقویم سا اید گرم رد ای ےو جج 
آتای تقی زاده در موضوغگاہ شمار یکاہی پارسی اوشتغ ائد و مطالائی کچ 
در نتیچه اقامت دراروپا کرده اند در ١‏ بِ نکتاب جمح نودمائد وھ بے جاے ایشانرا چندیٍن 
دؤہہ اکال دق مطالم؟ و و یاد داغتہائی راجعم ہبان فراھم مود ام کە اباید ہر ای 
مت : رسقادہ گی دد وبارەای از موضوعات آثارالات؛ برای من .ازخواندن کواپ ایٹان, 
وٹ شد وبرای طالبان علم مطالعه این کتاپ ضروری است . 
آو صیف کناب ھند کت تاب مندمنعصر در مشتاد باب است عقائد 7 سم ۱ 7 حقیقت[ی تعالی 
اڈ وۓ ٹرات۔ وفاب اوخ اع رجازک دادرسی وحقیقت مادم و رباضیات 
راونا و بارہ ای از حکابات ادنی ایشان را شرح میدھد وابن کتاب 7 پیروئی۔ 
در نیج فساازت ماو لا ی بکشو ر 'ہندوستان ترتیب داده وآنرا باستاد ابو سمل عیدالمندم 
دوہ ءلی تفلیسی تقدیم اود واین شخص بطور قطم از علمای ہز رگک آن 2 ود 
کہ اوران با آنكه ابن سینا را جوان فناضلی دراین کتاب خطاب کے 7 اثر 
نیس وگرانیپا را بدو تقدیم نموده ولی ھزاران اسوسکہ ازآن داقن کا بر وی 
خود را ہت باوٴ و پاٹ میدائست٭* نوشتهہ ای در وی باقی نمائدہ و 5 اگرہ بودہ 
آیست شدہ امت . یٔ 
اسان در آغاز این "تاپ چلین یوید من آچە را که در این دفٹر از 
عقاید 'متدبان: ذ کر امیکنم اکر درفلاسفۂ یونان چنین رائیسرانغ داشتہ ام 1: را 
اَم ذکر امەود و پس از اینکه شخص ابن کتابرا درمدت چند سال ٭طالعہ 7 
خواد دیدکە تا چه اندازه بیرونی از تاریخ فلسفه یونان باغبں یودم و جھ کتابھائی 
از وا زان" دیدم ہودہ که اھروز نسخه آن از دست ھا یرون رفتهہ مثلی کتاب علیما وس 
الاطن (6 حص ط٤‏ 1( وکتاب نوامیس اغلاطون و کتاب( 600٥‏ ط().ک> , افلاطوندر 
شر ح حال سقراط نوشته . 
۲ ا علمای اسلام چندین نفر پیدا شدند کە درآن روز گار ۳9ہ دورا 


و و ىدنكد مائند ابن بطو طه و ابن مک سالیان دراز بافقد هعه: اسباب در 





زظر× 

جپان نوردی سعی کردئد واین دور را دوکتاب است بثام رحله ابنبطوطه ورحله 
ابن جنیر وھردر رحله دراروبا بچاپ رسیدہ ورحله ابن‌جییر دو مرابە در لیدن بطہع 
رسیدم ٤‏ ابن بطوطه بابران آمده و از ابران بہند رفتە و در بازگشت خود رمله 
نامبردہ را نگاشته وجز مشتی عجائب وغرائب از پادشاھان و برخی سغنان دیگر ا 
ابن قببل چير دیگری نقل نگرده این است که ابنغلدون مورح مثہور درمقدمه تاریخ 
اود میاوبند کھ وقتی مردم سخنان ابن بطوطه را میشنوند و از مجلس او پراکندہ 
منگر دند اورا ہکثرت دروغ عتہم میسازند آری ابن خلدون درست ئقل کردھ است ۔ 
وشاید عار ۱:؛ بن رو طله این ہو دک 

گراز من دروغی ثلیدی مرنج جہا ند یہ بسیار گوید درو غ 

و نو۴عا منقولات ابن بطوطه بك کارھائی استکە در آخوند ھای آنزمان شیوع 
داشته عائند اپتنکە میگوید فلانچا عارا ہمیہمائی دعوت کردند و در هھند بن تضاوت 
دادند ٹلانجا بنماز جماعت رٹیم و ٠١٠١ ١‏ 

اما ابن جہبر از اھل اندلس بہوده ودر طی مسافرتپای خود بعراق وشام نیز 
آمدہ و اطالاعاتی از آن ديار ثقل مبیکند وبہند ئُتوانته است برسد وابین مرد ھان 
کسی استکە چون ابن رشد فیلسوف اندلسی را تکفبر کردند تصالدی وتطماتی ذرھجو 
آن اغئرۂ انداس سرائبد و این اشعار را ارئست رنان در کتابپ ابن رشد خوك۵ نقل 
کرد واگر من ذرآن عصر بودم بمحله یسانہ )١(‏ ک تبعید گاہ اہن رشد بود یر فتم 
وچون کوچکٹر از انم کە نکویم شاکرد اہن رشد میشدم خانه محقر اورا جاروکشی 
مبکردم ودر عوض ض اینکہ اہن جبیر خداوند را سپاس ماد کو شممصر ابن وشد است 
واز او استفادہ کک برای ثُواب آخروی اگر او را درعقیدہ خود مصاب ہدائ مک 
برای جام وعال وتقرب بزررگان ھبجاء نگفثه باشد ریا برای نزدیکی باعیان واشراف 
اگر کرد او را حمل برصحت کیم از چنبن مردی که علمای عالم بفممیدن ”لامش 
افتضار دارئد ہد گولی کردہ خلاصه ابنکه ابن دو نفر با آنکەه در آتن ررزگار چنبن 
مسائر تہای دوری کرده اند وحتی پکی از آن دو خودرا بہند رسانیدہ وھمتی درانجا 
|اقامت داش ثتوائستہ ائد ازعلوم ھند ا گرچھ یق ھے باشد رقیرتار شوند ودر تاریخ 
اسلام دیدەه سیشودک کسی بہند رفتە باشد واز علوم مندبان بہرءمند شدہ بامد بجر 
ابوربحان و نوع آنچہ را ہمکە از یل شہرستانی نقل کرده اند تام انواھی اسٹ 


و با سقیقت وفن ید مد وابنک شہر ستان میگویدر جس یاذ هندیان نکیشن اپراھیم تالد 
سس سٹ 





)١()‏ مسعله پسانہ معله بہودیبہای اندلس ہود و را نا خیلی !بن رشد راک گشنہ اڑ 


حکتِ وظلب فقيہ خو بیھم بود تحقی رکم لند اورا بمحله یسان؛ه یك کر دند 





٭ ہر ×× 
صحیح نیست زیرا مذھب اہر اھیم طذفرہ نزدہ که از کنعان بہنك پرواز کند 
کتاب هند را من نیز اساس ترجمة“آنر| رت ام و مشکلات آنرا اآستاد 
علامہ مشکان طبسی برایھن حل فرمودەائد چنانکە اغلب ازجداول وجابہای پیچہدہ 
آثار الباقبەراہرای من مشکل گشائی کردەاند وابکاش ایران مامیتوانست ازساحت مقدس 
اینمرد بینظیر اسنفادہ علمی کند والبته خوانند گان این د وکناب رمقداری از ریاضیات 
وفلسفه محتاج خواھند بود ٰ 
09-221 حادته ایبست کک در گیتی رخدھد کہ نظیرں آن ہبشکل 
جا و اغنیت آن دیگر در زمانہای گذشتہ روی ندادہ باشد و فائدۂ تاریخ 
و و6 مز و 91 ننائجی را کە گنشتکان ندفت آوردەاند ماہدون آنکه 
که مہخواھد ایران 
٭ضامتن علمی آرٹستن 3 
وف اف را تحدہد و من‌ِضف تاریخ فٔیصدرہ اضاف اعمارا ال عمرہ 
کنل آری تار بخ ھمکرراتاست وہرخلاف گفتۂ متصو فہ کہ لانکرار 


آن مقدمات را دیدہ ہاشیم ازآن نتائج بہره مندگردیم . 


فی التجلی همه تجلیھا مکررو استٹ و شرچند تکرار قافيہ 
را کهھ ابطاءنامندیکی از معایب شعر است ولی دراین قصیدہ طولانی کہ عالم نام 
دارد ئن یکبار بلکە ہبعراتب و بدفعات قوافی تکرار شدە اند این است که حکیم 
شامی ابی العلاء معری گفتہ 
فکانما ھذاالرمان قصیدهٌ فاضطر قائله لی ایطاء 
دیو سیرٹان ادمی صورت کردہم اند ؛کە ہازیگران قرن‌حاضصس بحمداللچبزی کمتر از 
گذدشتکان ندارند ٤‏ ما یاد آوریکنەد واگز مور خہای اسلامی از تاریخ جر کر یدھا 
و شیونھا چبزل دیگری یج4 نکی مات تقعس تار یخ ایست بلکكه نقص تاریخ نو سہا 
خواھد بود . 
چون از نو نظری بصفحة تاریخ بیفکلیم خواھیم ت یاد یکی از قضایائی کہ 
مراتب سسياری درقرون متمادی برای گذشتگان رویدادہ و بتحربه سود آن دانسته 


شدہە ترجم“ اُست . 
کیم عر بہا ا عصر اول عباسی بکلی یسواد بودنلك وجز جندین صد روایت 
و چندین ھ۔زار اشعار و مقداری لغتہای وحشی وغیر مأانوس علمای آنہا چبری 
7 یس ص٠‏ مم 5 2 
امد|نستناد و چون از چادر نشینی و ہدو یت محضارت قاخ گذاشتند خواھی نو ا٘ھی 
۱ 7 ۰ 
ملل مغلوں که دارای تمدن درخشان ہو دند ذر ملت غالب تاثر کر داند چنانکه بار 


دیگر درعصر مۂول اہر انیہا درمغول تآثر کرذند و صنایع اہران تامغو لستان وقت 


یم × 


و کنب ریاضی مسلمانہا نتر ان اک از ایرانیہپا ہود بتوسطمغو لہا بچی نیز نقل 
شد وتأثری بسزا در چینیان کرد و بس از آنکە عربہا یب قرن بترجمه ھمت 


ى5 رد کا کی سے 
وی ہے کیا جا 


گماشتند پس ار انكه عصر ترجم“ منلقضی شد رفته رفۃہ مردمی 


نام اسلام 


از خود بز فکر نو داشتند درصاحاۂ تاریخ پہادا وھ رونا اقابای نامی . 
از قبیل محمد بن زکرباء رازی و جەیم ریاضی دانہاکه تااین‌قرون اخیرہ ارات 
بررگی از خود نیز بظہور رسانیدند مانند غیاث الدین جمشبد انی مہوۂ درختی 
ہودند کە بنی عباس آن ھمایون درخٹرا کاشتہ بودنك ووزرلی دانشمند ایشان 
برامکە و دیگران آبیاری کردہ پودند 


1 


فرنگیپاکە در قرون و سطی مھ تا زندگانی آمیختہ توحشی دائنند س از 
آنکە دراندلی رفتٹوآمد کردند علمرا از اعراب اندلس اقتباس نمودند وعمدانہپای 
مدید ھزارھا کتاب عامی از زہان نازی بلاتینی کہ زبان علمی قرون وسطی بود 
ترجمھ کردند این‌استکە امروز اغلب کتابپای علمی مسلمانپاکہ اصل عربی آن مفقود 
شدہ اثرجمۂ ان بلائونی موجوداست و کر اون ریاضی وطبی وفاسفی مسلمانہا امود 
اروہا امروز درھمان تارپکی مز بست کہ درفرون وسطی ہود وکدام افتخار !از ان 
ہالائر کە کر بن ویوٹن صر بجا اگوہ ند که افکار ما نت ےج زحمات علاءی ان مینم 
اس ون4 تنہا درذرون وسعلٰی کتابہپای شرقى ھا کە ہەر ہی اوشت: میشل موردمطالعه 
ام 7 1 : ٘س “۰ َ-۔ ھ 
فرنگیہا بود بلکە ھوزرشم فر؛ گیہا بادامه نظر درا ن‌دفاتر وخزائن حکےت مشفولند 
ومن ہا کاو شہائی که کردہ ام ھنوز حجم گتاب حاوی را ندیكدہ ام ولی .۰ در تمہ پر 
فلورانس بطبع رسیلدە و بات مرتيه4 ڈانون درایران طبم سنگی شد ھنوز پساز بنجاد 
سال فروش تر 4:9 و شفدہ مر نی دراروبا طبم شدہ وتمام کہ تہ ہین غاوت رہ از 
کچا است تاہکجا 

درست امءدتک ترجمە ھای عصر عباسی بترقی علم کہتٹ ھای شایانی نمود 
ولی امروز ان ترجہە ھا وکٹاہپای مبوەآن نہال کہنہ شدەو شمینطور کہ ھر نہالی 

3 7 کے خی 27 0 گے . ' : 
که غرس شد بپس از انکە شر رسید کم کم پیر میشود وازمیان میرود وباعبان 
٤ 2 7‏ 

را برای بدست آوردن ھمین‌مبوە بکثت درختی دیکر مجبور میسازد مار برای 


نک درخت‌علم کاغتہشدہ ہدس تعباسی ھا کہنەوفرنوتشدہ بکشت‌نہال دبگرنیازمندیم : 
۱ : س 
اچازہ بدغید کە قدری روشنٹر عرش کنم او سخنی راکہ سر باتہ ػفتم پردہ 
از روی ان بردارم : 
1 ا وک اش لاب 0 : جا ےھ ٦‏ 
امروز مجسطی کا شافکار ہینت قدیم است وحاویکه قرآن طباست وغفا 


کهھ متقمی ۹۵۶ فلسفی کاملی است و جاممالفلاسفة اہن ز لد لہ یت اؤرلدہ آمەن اروا 


٭ل بط پچ 


است باھر* عظمتی کە دارند درختی کہلە هستند ودرختکہلهہ دو براہر درخت نو با 
ھچ موہ نمیدھش۵ و با اگر بد ہد چیل قابل إھەیتی نو آمد بود 

بس ذان یت شد کہ وظمفه ما اگر ترقی ئ0 خودرا ہندوأاھیم لین ا(ست که 
امروز سعی ہلغ در فراگرفتن عاوم ارو بائی میذول داریم واز جان ودل در این 
راہ بکو شیم و ای مہم“ اروپارا! بز بان ہارسی نق ل کیم و پس‌از کہ عصر تر جم4 
درما آغاز سک و9 بانحام ر سید درنژاد ہہ ما مردخ مخثر ع و علمای صاحب نظر 
دا شود و ہہمین جہھہدت است که ایہنتحانب خودرا بہیچ قسم قابل نمیدانم ک4 درعلامی 

زُ دانش ح4 جان ترا مايه ابیسمدت 4 از خامشی ھیج ببرایه امت 

تا لیغات بیست سال |یر ان تعلیف سک یعنی برای بہائمعلف فراھم آوردەاند وانگن 
مقصود عرفان ‌ہائٹی وباوہ سرائی و پر کوئی وشرح حال شعرای چاہلوس ہاشدخداوند 
فضشضلای زمان قاچاریە و صفو ی4 را رحمت کند کھ باندازہ ای مہمل بافتہ اند کہ برای 
ما جای این را نگذاشتہ اند کہ حتی بات مہمل تازہ أی ہگوئیم 

مقصود مناز ترجمهھ کتابپای ارو بائی ترجمه رمانپای ؛پوسیده فرانسه کە علت 
شلست آن کشوررا فراھمآورد لیستن آری اگر مقصود ما انقطاغ نسل وتخریب 
مبانی 


اخلاق باشد بسیار رمانہای ارو ہائی بخصو ص رمانہای فرانسهةە مقص خواھد 
ود والبته مرتکبین این جرم نتیجه اعمال 


خودرا میدانستند 

درمیان کتابپای عربی کہ قد اء نوشتٹاند برخی قاہل ترجمااست ماند پارەای 
از کتابپای شفاء وکتاب آتارالباقبہ وکتابالہند ولی درزبانعربی جدید کە مصریہا 
علمدارآن ھستند هیچ کتابی یافت ودک قابل تر جم4 باشد وعمدۂ شاھکار عر ہی 
جدید ترجمهە هائی است کە از کتب ارو پائی شدہ ھائند ترجمە کتابِ بکٹر گە ہدست 
شبلی شەیل اچام یافت و مانند ترجمة الیاذەکهە پکی از ستانیپا بیاباركت رسانید 
و کتابہائلی راکه خود مصربہا تألیف کردہ اند فوق العادہ سطحی و ہی مغز است 
وامثالطەحسین واحمدامین و فرید وجدی و نیکلاحداد که بعلم درمبان آخوند ھای 
معمم و کلاھه یما معروف شدماند من نوشتہای آنان را باکمال دقت درمدت چندین 
سال صحنہُ ایوار وشبگیر خود قرار دادہ ام وھیچج دردی را ابن کتاہہا دوائمیکند 
واگر درآتیهہ عمر مہلتی یافتم قسمتی از ابتکار ھای خیالی این نویسندگان راکه 
رمان خوشمزەایخواھدبود در دفتری فراعم خواھم آورددرست‌است که ایران بفقرعلمی 
کے فتار شده ولی تصور ٹمیکنم ھنوز بقبطیہامحتاج ہاشیم 


نوعاً کتابپای مصری درامور مذھبی گفتگو میکند واینکه ھرودت در تاریخ 


4× 
خودگفتہ مصر یہا دیندار آریِن اقوام جہانند کلامی ذوؾالعادہ یت ا أست و ترحم* 
کتابہای آنہا برای تودۂ مردم ابرانکهە از دین چیزی ندیدە اند مفید است ولی 
ھیچ کتاب مصری ارزش علمی ندارد 
دوھر تہ“ علم از ابران ہمصر منتقلشدہ اول بتو سط اہو الا:اء اسةہانی شارح 
قدیم تجرید کہ از مفاخر ابران بشمار میرود کە گویا اینامرد از نامساعدتہای زمان از 
ابران ہمیصسن مہاجرت کردہ ودرآن دیار بساط مدریس کرد وصا حب کنا مسالك 
الامصار از شاگردان این دانشمند بشمار مبرود . 
کتاب‌مسالك الا بصارفی ممالك الامصار بکدورہجغرافی کاملاست کەو اتعاً از ٭فاخردورہ 
اسلام اأست واین کات مسائل مہم در عام جعرافی دارد که منحما> ا :ماف مہم 
کردہ 


یل اٰست و مود علی پاشایکہیر بر ای احیاءمفاخر مصر باتك جلداین کتابر! ہہ 
ولی ھنوز طہم ان نائصں اٰست نو یسنٗدہ رع کا 0120 یا کی استاد ٭ن اہو الناء 


رف 9 


اصفہانی روزی در درس گفت کە قدماء و پبیشینیان آ ی وعمران زمین را ملحصسر 


باسپا واروپا وافریقا مید(نسته آئد ولی بعقیدھ ەن ممکن‌است کہ دذرسەت دیگ زمیں 


مقداری خاكک از آب ہدون امک بہاشد و دارای عمران وآبادی باشد وچجون ھرای 
آنجا مخالفت کلی باھوای این قسمت از زمين دارد حبوان و نبات آنحا با حبوان 
و نہات این قسمت اززمین مخالف باشد و کین پاشا محشی فاضل آنکتاب میگوید 
که از ھوش فطری این مرد بایں شکفت نمود کہ چگوئہ بك قر نو نیم پت از آنکه 
کریستف کلمب بکشف اتفاقی آمریکا نائل شود او از راہ عام بکشف آمریکا نائل شد 
مر لی" دوخ بتو سط ھمرحوم سیک جمال الدین سد آبادی است کے او را رای 
اقامت در افغان‌اففانی نیز گو بند وپیش از آنکەسید جمال‌الدین امطضر رود مج در آنجا 
عاوم معقول مر سوم نبود و سیدجمال الدین کتاب اإشارات ابن‌سینارا در آنحا تدریس 
فرەود و مرحوم شی محمد عبدہ که خیلی ح نگردن مسامانہا دارد و از رجال 
درجهھ اول مصر محسوب است شرح اشارات را نرد اسد آبادی خواندہ بود واز 
| نزمان قدری ذر میں علم و فلسٴہ اشتہار یاقت ولی ذر مصر شفا را کسی تدریس 
لکرده واز کتب هہمه ھا ایرانیپا از قببل شفا وحاوی و آثار الباقيہ و کتاب الہند 
کسی درمصر اطلاع‌ندارد وآنچه نویسندگان‌مصری دراین کتاہہا اظہار نظر واظہار 
اطلاع کردہ آند ڈشھ“ بر خلاف واقع ا[اسہست : نعقید٥‏ لہن جااب فضمل ڈروشی 4 سو پے 
است ن8ا احقین 
پروفسور زاخاو آلمانی کی از بزرگان 
است این کتاب وکتاب ندرا از زبان عرنی برای حوزہ 
ع 


٠ 
ار ںا‎ 


ھستشرئتے رو 


جگو تگی پر جم کتاب 


ولاری بہسخة مرحوم 
زاخاو 


می انگلستان بانگلیسی آر جیڈ ا ودر مقدمً آلمانی 


این کتاب میکو بد کہ چون اشست- خواسئم ا الہائيه را 


ہانگلیسی تر جمه4 کنم دیدم صلاح اس است کە : نحست یه غر ہی 7ج میم 5م 


بڑے یھ 


آن موفقی شدم ہکم ذو تھے مہندس آلەانی اصل 


آنرا ترجمە کردم 

زاخاو سە نسخاٗ خطی دردست داشته وہاکمال دقت غلطہای کتاب را ازروی 
آن سە نسخه اصلاح کرده ودر ذیل صفحات غلطہای مشکوك را نہ بدل کردہ 
: (زو کات فرع رھ وف اور ساب :داز اق سنوی سوہ ائے 


عیب اول آستکه مرحوم زاخاو زیاد نسخهہ بدل کردهہ یعنی ار مواردی که 
مسلما لفظی را کاتبی غاط نوشتہ ہا نکه احتمال دیگر آن صددرصد غلط است 
بازھم نس4 بدل کردهە وحال آنکه موافق قواعد ادبی جائى باید نسخه بدل نمود 
که درلفظ دواحتمال رود نەہ آنکہ بک احتمال آن بطورکلی ومسلم غلط باشد 

مثلا شعری راک درصفحه ٦٦‏ سطر بازدھم است درجای کلمہ ذیحماء ذبل 
صفحہ کہ ذیحمی زا نسخه بدل کرده با آنکه اىن سخےه بدل بطور قطعی غلط 

۰ صصح - ۰ 

(ٰست زیرا مع نی دی حماء ڈل الود [آست و امعنی دی حمی لب دا .سك و چون 
ذی حماء صفت چشمه است معلوم است کہ چشے4 گل آلود میشود و تب او 
وگذشتہ ازابین؛ یس مد کور اشارہ بآيە ای از قرآن اس کھ درحکابت ذی القرنین 
میگوید فیعیِن ذیحماء و ھمچنین اہو عبدالل جبہلی را بکلمة حبلی 42 بدل کردہ 
باآنکە بیرونی درھمان صفحه میگویدکە تہمتاو برایرانہا کاشف از اخلاق جہلی 
اوست وکلمةٗ حبلی معنی ندارد زیرا آبستن شدن وصف مرد یست . ولیز رہابنہ 
را ربانيه نسےه بدل کردهہ باانکە ربانہ صحیح است زیرا مفرد آن رہن است ک٭ 
لقب علمای بہود است و علىبن ربن‌طہری اویسندہ کتاب فردوس الحکمەہ معروف 
است و دانشند مذکور استاد پرشكث شہبر ایران محمدبرے زکربای رازی است 
وکتاب فردوس الحکمە تازگی دراروبا طبم شده است 

آنق بد مثا لک لاد می عق + آق روا یک اق مواز اہ ×:':انندازوایقٰ 
دانشمند مذکور لاس425 بدل کر دہ که شخصس را ملالت میاورد 

عیب دوم نسخه چاہپی آن است کهھ اشتباہ وغلطہای ہسیاری در آن است که 
مصتحح کتاب توجہی بآنہا نکردہ واین‌غلطہا و افتاد گیھا بکلی معنی وا برھم میزند 
ولی برخی از این اغلاط رازودمی تو ان‌ملتفتشدمثل اینکە رو نی د رکتاب نو شتەشدہعیسی از 
بلد خلیل:ودہ اآنکە از بلد جلیل‌بودہ پنانکە درانجیل مذکوراست ویااینکهە درجدول 
منازل‌ماہ ص٤‏ مقداربرخی ازثوابت را ج نوشتہ و صحیح ج میباشد زیرا ح در 
حروف اہحد ھشثت محسوب است وجسه ودرست است که ارول 5و1 کت ثابتە٭دارای 
قدر ھشتم نیز درھیئتہای ارو پائی ذکرمتشود ولی درعصر اسلام تازیج محمد شاہ 


مندیکە ظاھراً آخربن رصدی استکە مسلمانان کردہ انف ستارہ ثابت قدر ھشتم 


کے 


ثبودہ و بطو رکلی ثوابت را منجمان دارای اقدار 
باھم ختلاف مسکر دند کہ فلان ستارہ )با دارای ح4 تقدری انت چنانکە اخ برا 
کو کت رون راازقدر جم وبرخی ازقدردڈشم دانستەاند . 

بارەا ی از چایہای کتاب بکلی عبارت مقطوع بودہ و زاخاو مان التفا2 
یکن دھ و دواشی صفحات ۲٦۹‏ و٢۱۱۳‏ این مطلب را گار مبکند 
خر از کا عات باندازەای تغییر بافتہ که بکلی آن کیہ پمل ۹ 2 مماشد وبکلہەدیگر 


ش کانہ مبداستند ھرچند گاعی 


پر ی 
با ہد اڈ اقا لنمودنامعنی دھد وھمچنیندر جائی کە حسابہای‌اسماعیليه ر 72 ان ان میک عمد اج 229 پا و 
که با ائد 


تع ذلا اك کہ مد تی باعث تفکروحہرا نی مابود عاقمت انتاف مرخ ار کرد 4ه پارا 


اٰست و چمم دُلكث بود می ہاید ھ4“ آنہا را جمم گر د نە ت6 پ حجمیم اجزاء 


ح-ابفلان‌چیز میشود ودرصفح ۲٢٤١‏ دیدمکە اظراطروش ا ئرسم را برطرف کرد در 
آنچە کنابہای رجال را بھر اھ نر بافتمتا آنکە رو ز ىی در مقدھ ان خلون 
در غانه یکی آازدوستان بطور اتغان نظ رکردم ودہدم ناصر اطروش بیدہ کہ یں 
دعات باطنی ھا بوده و در اسماء علم آخرکتاب مرحوم زاخاو باز ناصس اطروشی 


نو شتہ از تمام غاطہا ۲عجب تراھ طلاب مبطح اسے ک٭ چون اک ولی وارد فن اس طخ 


۰3 لے ھ8 . 7 7 “َ‫ 72 ۲ 
می‌شود واقسام تیج زا ےکن میکد در سطرح مخروطی ھی ڈوید دوائر ھر مہ 
از قعطب دورترشوند نظم وتر یب ا نہا بمشتر ام ممعورد وی ۱ 0 را و ن 
باصطر لاب مبطح بر طارف کرد هن 5 ود میائذیشیدم ک> مبطح اسم ماش لَْ ازمصدر 


نبطیح اٰست وتبہطیح معنای تسطیح است فا مق صسود اص ط, رلابمسطح نہد ادن 


اسطر لابی کہ دردسٹمھاست ھم مسطح ا[ست و چگونہ میتوان ابر عیب را با سطیجی 


که در آن شدەرفمنمودتاآ نکەدراواخر سال گذش:ہ کە سال پلجم این‌کارو دا:فاتا آزروری 


جک لے 1 ج2 سے ڑم 

نسخة |الاستیعابِ فی معر فةاصطر لابو تاب تفہیم برخوردم کہ اصطر لاب‌معطہخ (ٰسہت گ از 

بطیخمشتق است یعلی وخط وط آزمانند خطو طخربوزٗاست وازاتداء پ۶ آازی ساسا وط ذو 

ان حفظ شده رھرچە ھم دورترشورتوازی ہم نمیخورد و بای ثقطه رفم اشکال 
پا 


شد ومرحوعم زاخاو ہاز در آخن کتاب اصطر لاب مبطح را تکر ار کرد خلاصه ابنک 
من مقداری از کتابہایمعر وفە ۶اد اسلامی را دیدەام ودر عمر خو دکتانی ہاین ہاو - 
ھر گز مشاھدەہ نکر دەام و اگر گکمکہای استاد محدٹرم آقای مشکان طس اہول 


ہدون تعارف کمیت من نگ می شد و شنیدہ ام کہ در ارو پا کین از 7 اہلن 


بط م کتاب ہمت گذاشتہ والیته اکن ابن دانشند اص لاحات :7 نجانب راک در ید اول 
ودوائر وحواشی کتاب کردہام درنظر 72 ہرد شاید بتواند ا شا صحیرجی اہم بر سائد 


ھر چند کہ تایکار ساله جد| گانہ در غلطہا وافتادکی ھای کتاب بصُور 'فضیل لو پر 
دک تاجہ حد تواقعی در کان سی ابر ڈاناسر شتٹ + ر٥ەر٢۲‏ 
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صدت 422 ۶ 


درمبداء سال وماہػ5فتارمیکند درمہداء سال وماہ ڈفتنگوممکاد 


پاکسال سکنق 


پر ائحه در دست 
بخود بستذد 
ہبش آز:ۃمرہ یك 
تکلم کند 
عضدالله 
کہ ارصاد 
غلودردین خودندراند 
ہر سد رج 
انوا 
منیان 
. ا 
پورہحام بن ابعاو 
او ؛مجانه 
وعیاران 
دیر کال 
خرجاء 
تل ساحمة 
وآتم 
وھ 
ظرھی4 
اہتان ہمٹل 


تا كت اس 


4 ٭ی شربڈ٦‏ ۹ 


تا یھنا نتر قد 


2- 
دردست زائد است 
ود ستەائد 
ش آزئمره دو 
نکلم کنند 


عضدالدواه 


2 
×۔۔ 


کک درارصاد 
دارندصحیحاست 
برہه برج 
انواء 
نیسان 
بوربعام بن نید 
او یم سان 
ومعیارآن 
دی رر کحال 
خر جاء 


تظل سأ جع“ 


آ ان ہمُل 


٤ع‏ ؟ 


سأ ٹس :ھا 


۸ 


7 


کی 5 7 :- 
صلی ارب 3 ١ر‏ 07 جوا 





ہنام خداو ند یخحشندہ مھر بان 


حتمد و ستایش خجداوندی را سزاست کہ از اضداد و اشباء درثر و بالائراست 


و درود پر محمد مصطلفی کہ دہ ران آذ زیدگان ات و ر۵ فرزندان آ او که بیشوایان 
حفقتن آند ۔ 


2 از تدیبر ھای لطاہف خداوند متعال در ٭صالح بشر و بکی از تعمہ ای 


ورک کا بر کل 2 موحودات ارزانی رمودہ این است کہ ھیجحگاہ 7 ہان از پیشوائی 


7 
عاد لکه بناہ م رٹم اٰسٹ ہی نگردد /. بنكک ٹثان در ٌ5 رفناریہا و پیٹ آمدھاء ی زؤز زکار 
سم صے 
باو یناہ ا'ورند 27 چون امری بر امتان متلبه گشت در او عر ض۵ دارند تا از مشکل 
امشان؟ 


را وسیله 7 اب‌اخروی قرار داد و ابن امر را را پر ٭ردمان 2 اس کر دانید و با اطاعت 


ا 


رہ بیگشابد و نظام عالم باستتباط أو بابندہ بماند و فر مانبر داری ازچنئین کسی 


و و رسول برابر ساخت چنانکہ در گفتہ او کہ صرف حق وعدل و قضٔاء فصل اث 


ھ ڈو یل ) 5 5 پاالٹیں ن امنو اطیعواله و اطیعوالر سول و اوا ى ‌الامر ا ۰ وا (١)‏ 


ئا 


بس خداوند را سیاس هی کات کەه در بشد کان خویش ممتہائی سس 7 


مولا وولینعمت ما امیں احل سیف منصور شمس المعالی ظا ماف و او را امام 


(١)بعنی‏ ای مردتعی کیہ اہمان آوردہ آید حلکد اوند وبیغامبر او و اولی الاەمری 


را کەه از خود شما ہستند فرمانبرداری کید و مسلمانان در ین اولی الامر بدو 
رام مختلف رفتە اد جەعی می گویند مقصود از اولی الامر خانوادہ حضرت رسالت 
بناہه اسٹ وجز ابشانرا نمیشود اولی الامر دانست وابن مسلكٹ اربستو کراسی میباشد 
و جمعی دنگر می کو بند اولی الامر روا مردم بابید انتخاب کنند و ھر کس کە عادل 
وعالم باقند و بیہشوای مسل ماتان کن دد فرمانضری او برھمة مردم عرض و واجب است 
و این عقیدہ 0 اسی است ؤ فرقه اول را 0+( وفرقه دوم را سنی ودر 


س کلا مباحنات و مناظر ات سہاری اہن دو فر 45 را مشاشدہ میشود : 





۷ے 
عادل برای مردم ٹر ار دادکە تا ث٦‏ حق را باری کندو پا حریم وناموس مسلمانان 
باشد و اھل اسلام را در براہر ران عات گا خرن بدو بخعید ٴگه چون 
مانند آنرا برسول ورسانندہ وحی‌ خود بخشیدمنتی زار مان ر ٹرھوٹ: (انشاەلی 
خلق عظیم ) 


خداونں بای اوزا امتداددھد و توانائی و فی ك 


او را ر نادی دج شال ش٢‏ 


:2 
و 


١ ۰‏ ۰ 72 ۷ نے ا 
و کٹا در بپہحت د5 بہای أو پیفزآابد و عرصه و در ثاء أو را حفطل ند وحاسدان ڑ 


و دشمنائش را از میان بردارد : 
سپار حای شکفت است کەه کت نە ایزد تعسالی بماثر نژاد با !و خوی ڈریم آر را 


بہفزود و بحان گرامی او کہ زیر بار یح ظام وسٹمی نمی رود چعاور خصالی سدیدہ 
(از پرھیز و ھدایت ؛صیانت و دیانت +۶ عدل وانصاف فروثٹنی و الطاف ؟ حزم وعزم؛ 
8 


سیاست و ریاست تدییر - تمدیر و دیگر صفات بسندیدہ کے اوھام نتواند ات ڑا 


حصر نمود و مردم تاب و توانائی شدن ا‌را ندارند () دیمزود . 


ول ماک وع الەالم فی واحد(١)‏ 


خداوند تمتع مسامانائرا ازحسنعنایت ورای حمیبل وشفقت ومہربانیاشکاراو 


اآدامه دھشد و روز روز | نجه از الطاف او خوی کرقنہ این ببشئر م نے 7 ہھمگان را 


از خاص و عام باعلاعت واحب و قرضصض أو توفیقی ماد ہمنہھ وجوٹھ۔ 


و بعد بکی ازاداء ازتواربخی که مال اتال گند واختلا یا را قەدراصول 


۱ 


19 2 0.2 5 ٹ مم و کے یت ےک - 
کہ مبادی ا نہا استثت وٹرڑخ دہ شہور وسالبان‌است وعالی لہ باب ا حجار کب لت وو ساٹر 
اعباد وایام مشہور کہ ھریات را بر خی ازامم ار می دن امن پر سید ڑ خواہش وہ 
کہ این‌مسائلرا بابیان واضحی کەقابل قہم باشد برأی اوشرح ٹڈھم 7 اه را ازخواندن 


وی ہی ھ ١٠]‏ اف اه کی و و چا 
کتاہای 3ئ ا پرسس از با اث اُھل ادن تب ہے مار من ۰ 


اس سسسسسےہھ 








(١)‏ بعنی. اگر خداوند جہانی را در انسانی جمم ند تو اق اف ررقت سرت 


و ابنطور بخاطر می گذرد که این بیت از ابی 'مام طانی بائد 


سے پچ 
من دیدم کہ انجام دادن این خواهش کاری بسیار دشوار و سخت است وہدین 
زودیہا نمیشودبدان ‌دستر سی یافتوا گر کسی بخواھداین‌خواهشر! انجامدھددرحدود 
مطالب ہدیہی مسر وو سرت کن اع در قلب واقف بدان نگنرد ولیکن از علو 
دولت ولینعمت و مولای خود امیر سید اجل منصور شمسالمعالی (کە خداوند قدرت 
او را ادامه دھاد در فراغ بال برای جستجوی این 20 و بذل مجہو: پر انجام این : 
تکلیف باندازەای کہ علم من از آنحہ شنیدہ و یا دیدمام در سک اکم خواستم و چون 
ہش از اەن جامه خدمت فر خندہ را دوشیدہ بودم ادن کار مرا جر ات دادکە بار دیگر 
حسارت 5 و این کتاب را ھم بمجلس بلند مرتبه تقدیم نمایم تا خدمت من تجدد 
یابد و ہدین‌خدمت از نوجامەھای فخر که ذکرآن برای من ھموارہ در روز گارہاہدار 
ہمائد و شرف آن با عقاب من تا سالیان درازی ارث رسد پہوشم . 
امید است کهھ این حسارت را از بند کان خود چشم بوشی کنند و این عذر 
را برای صائب خود قو ل ارتا کت ن آغاز بمقصو دکنیم ۱ ۱ 


ک 


2ولیم ٹزرڈیلٹر بیس مرا با نجھ از من پر سیدء ند می ‌رساند شناسائی اخبار 


امم سالفه و تواریخ رون گذشتہ ایت و سو این احوال عادات و اصولی است کہ 
از ایشان و نوامیس اہشان باقی ماندہ و این کار را از راہ استدلال بمعقولات و قیاس 
مشرل سی مز ائا ای گکہتترلق کت ھیٹردامت آز ات ک آزائن 
کتب و علل و اصحاب اراء و نحل ککھ اینگونە تواریخ مورد استناد آنپكاست 
تقلید و رو ی تیم د آنجہ آفایے در ای خود مبناء قر ار دادماند مائیز چنِن کنیم ۱ 
و یس از انکه فکر خود رااز عوامل زیاتےی آوری کہ بدان معتاد شدہ از قبہل 
تعصب و غليه ڑ پیرڑویئ از ھوا وریاست طلبی کە سبب ھلاك بسیاری از مر دم است 


و مانع دبدار حق و حقیقت اث بال ساختیم بایں اذا وکفتہ ھای اہتان را در 


ت7 سے 
اثبات اد مقصو ہکدیڈ سححقیمے 
ںی و یں بے چاو ا ۲ 


سس 

و9 ان روشبہترەدن راهی ا مث کہ ما رابمحقیقت مقدود عى‌رساند ونیروعندٹرین 

باری است کە شبہه و تردید را از مادور می سازد چھ : جز این راد کر تا 

کہ مار ۱ محفیقت مقصود بر ساند اگر چه در آن 2 اہ سمیار ۱ کمون - 7 سختیہای 
زیادی دیدہ ہاشیم : 


با اک این راہ ۱ قاعدەای کہ من پیشنہاد کردمام آسان لمستن کہ برودڈی ان 


را تمیز ٹھیم بلکكه بارەای از آن اخبار امکارز دارد که وٹو ۴ یاید و اگر دبطلان آن 
گواھی دیگری نباشد مانند اخبار راست وواقع خواهد بود ۔ 

وگاھی ازاحوالعادی امروزچیزی مشاشدہ میکنیم کہاگ رمائندآئرا ازرم نہای قدیم 
نقل کنندماآئر امحال خو اھیمدانستو عمرانسان بشناسائی تاریخ یاٹملت ثفانت نمیکند 
تاجە رسد بتاریخ ملل وچون اھر از اینقرارشد دس ما بادد هر کدام ازابن اخبار راکہ 
ورک ومشہورٹر اُست ازصاحبان‌ان بگیریم وتا اندازدای کەه می نو انیم انرا اصلاح 
کم ودیگ رگفتدھای ابفان رابان‌طوری کە هستبگذارم تا ادن کار برای خو زی کات 
حقیقت و دو ستداران حکہت در تصرف در غیر اہن قضایا سرمشق باشد و نیز خود 


ما را بمجہولات دیگری ارشاد و رامنمائی کند و ماھم بخواست خدا چنین ہرم ۱ 


7٦ : : ۱‏ 
بن فصل 
ار حثبقت شدو روز 8 آن و آغاز ھر كث٦‏ تھا گندگو می کند 


ا ٹیم ٠‏ شبانہ روڑ مع ول باز دا میں ن آفتاب اُسن دوران کل (١)‏ بداۂ رەای یک 


ما 

2 

۳ 0 
۰ 


ور و شب ابتداء قر ضںشدہ اعم از ھر بات از دواثر ولی بین شرط کەھم 


نرأ عمبداء دجاو ہاشیم و شم عخایمہ باشد زیرا ھر دائرہ عظیمه ای بالقوہ اف اشت 


2 


: : کے رج ا کاو ا اک ہے اف‎ : ٠ 
بعبی ممکن است دەبر ای محلی افقی واقم سُوٹ ڑژ فلا بدوران کل برروی دو قطبي‎ 


ہیں وفلاطں اس 5 ۰ سے : 1 
حود بحر ہن خلاعری ڈھر دی از مشریفق بدمعر ب میرود (١ ) ٠‏ 
کہ 27 : گت و وت پ وی ٘ 2 
اعراب آغاز رورو شب را بقع ھای مغارب دہ !ار دائرہ افق اُست رض کردہ آند 


دس شمانه روز دعقیدء آنان از اغاز غعروب افتاب ات از افق تا غُروب افتاب فردا 


- بت - 

۱ ۱ 7 2220 ہدج ۰ 
‌ أ یج امشائرا براین اھر وادار نمود اہنت ل۸ ماھپای ارہ ی‌مہشنی ہر مسیر درہ ماہ 
اُست و از نر کٹ مر استخراج میشود واو اواقل ۱ ماھب ا ی قەری مرو زع ھلال منوط 


.- او 5 7 کی کیا ا کل 
: نات ھلال در وت غروبا وناب دیدہ مىي شود ودروردت ھلال دردرد تاز بان 
سسسعحسسے ےجس سے شسش٣,سٹٹ‏ سس ...سے .لت سس سم مات مس ےچ تم سے ےش سے سے 
(١)‏ |سمان کرہ اآسنث موشوع و نقاط ذرخشندەای در اق بد است واین کے 
با پ4 اجزای خود بنظر - رگ انگ در حول خط مستقبمبی کہ میان دابدہ ناظر 


پر 


و کو 5ب قطبی أاست 5ه ستارہه جدی ہاشد 


)٦(‏ ھر دائرہ شبنقدر کهە عظیمة باشد صلاحیت دارد که اف واقمشودچنانکە 
دائرہ معدل الاہسار تر ھرموضم که عرض آن ریم دور باشد با افق منطبقی میشود 
و در خغط استوا روزی دو ىار فلكالبروج با افقی متحد میشود وآن وقتی اأست 
دو قعلب فلك الہروج روی افق باشد وداثرە میل در خط استوا وقتی افؤ ‌واٹم 
میشود کہ سنارہ ہر روی افق باشد و نصف النہار که خود افق استوائی است وہدین 
جہت درھعد روی زمين مبہداء شبانفروز را ازوسینن خورشید بنصف النہار دانستەاند 
گه شڈ شاله روزےا بہست و چہار ساعت باشد وافق واقع شدن نصف النہار ازدیگر 
اشہواز اأاست بالحمله ھردائرہ عممنقدر کہ عظ۔م4“ باشد صلاحبیت دارد افق واقم 


شود بدین شرطاکه ھا آنرا مبداء دانسته ہاشیم 


سے 
ول ماہ است پس درنتیجه بعقیدہ تازیان شب پیش از روز شد وعادت ایشان درتقدیم 
شب بروڑز ہہمینعاریق جاریگشتہ است ۰ )0( 

ذلیل پیروان ابن عقیدہ آن است که ەرتبه تاریکی ہر نور مقدم ال اتا 
نور بر تارہکی طاری است بپس رات استکه تاریکی را برفروخح مقدم داریم ' 

و این دستەسکو نرابرحر کت مقدم شمردہ اند بدینعطربق که گفتند ا ٥‏ 1ت 
وراحت تن در سکون است وحرکت جز برای حاجت ضرورنیست و رنج در دنرال 
حاجت و ضرورت است یس تعب نتحه خر کت استك: 

ودلیل دیگر شان این استکە اگر سکون درعناصر دوام یابد تولید فساد نمیکند 
ولی کے حر کت در عناصر پاہدار بماند عناصر فاسد می شود چنانکه درمورد زازلہ ھا 
و بادھای تند و امواج وغیرہ این امر مشہود کر کے : 

اعاشان شر اکر مھ روم او ان انا دم فرع گرا اکالا مل 

وھمداستائندچئین معمول است کە روز وشب از آغاز طلوع آفتاب است از افقمشرق 


تا طاوع آفتاب از افق فردا زیرا ماھہای اہن ملل متکی تر میحاأسبه اُست وڑ‌ با کرھ 





)١(‏ چنانکە وقتی اعراب میگویند لیلة الخەیس مقصدشان شب پنجشتبه است 
که از غروپ چہارشنبہ آغاز میگردد ولی وقتی اروپائبان میگسویند شب پنجشلبه 
مقصودشان غروبِ چہارشنيه است بپس اعراب شب زا بروز مقدم مصیدارند و انانکهھ 
سال خورشیدی ہکار میبندند روز را برشب و چون !برانیان سالیان دراز مامہہای 
ایشان عربی بودھ ھنوز جەعی از مردم وقتنی میلگوبند شب بانجشلبہ مقصودشان بعینە 
مقصد تازبان است و چون چندین سال است سال رسمی ودولتی ھا خورشیدی شدہ 
بابد روز را بشب مقدم داریم و مقصود ما از شب پنجشنبه شبی باشدکە از غروب 
روز چہارشلبہ شروع میگردد . 

)٦(‏ تقدم چیڑزی پر چیز دیگر چندین قسم است و اقسام تقدم را در امور 


ان 


عامه قلسہفہ شرح دادم اند ہک از اقےام تقد رتبی است مان تقدم تاریکسی 


یی 
ار فرردغ. 





مس ۷ مصتتہ 
می تو 5 7 اڈ 
ماہ وستار ثاندیکر ہیجو ج۵ رات ندازد وبنابراین عقیدہ |غاز شہانه ر وز ازابتدای 
٦ 7 : ۰ 48 ۳ _:‏ 
روز اُست بالنتیجە بعقیدہ این مال روز بر شب عقدم است و دلیل ادن مدعا این ست 
کہ فروخ ھسٹی (ُست - تارہکی فیسٹی و ھسئٹی ؛ر سی تقدم دارد : 


آنانکه نور را ‌ رظلمت مقدم میکنازندگ تد ؛جر کت د2 رکون غلبہ دارد 0 ۱ 


حر ثػت وحود است‌نە عدم و حیات است نه مر ث و در مقابل استدلالہائیکەہ بہروان 


اعر! اب “می -ءه+)( سوا ارضه بمثل ىی نمابند چنانکە می کی دنک اساث - رزمین برثتری دارد 


کی پ7ت-ے۔ ہا ھ پل ٦‏ 01 ۰ 2 1 
و سوچھر قار اہر حوار ؤ(ن عمدرست در دسمت و اب روان چوںن اب ر اکد بوی یں 


رت اٹ کیہ 


ٹور نمے دارد ۱ )0( 


7 
اما بعقیدہ گلیە علمای نجوم شبانه روز ازوقتی است کە آفتاب بداثرہ نصف النہار 
سد تاظہر فردا و این عقیدہ میانه این دو قول است یس آغاز شبانہ روز ھا 
دفغقیدہ اريقے سی از نصف اھر دائر ء' تق النہار ات و محاسبات علماء نجوعم 
در زسجہامتکے ی یڈ "802 اس و 6ن ٹر قر ار داد موا ضع کو اکٹ را دیج رک می 
انیارا دردفائر سالیانه نا 5 دند ۔ ٰ ۲( 


(١)‏ از ابہنحا دانےته میشود کہ سعو سك“ ٭ی نانکه ملل غیرعرب را برعرب 


رون دا واتہ :تن وا بظلمت و جوان را بر پپر ومتحرت راپر سا کن وآسمان را 


ور ز 
بر ڑھین نیز برنری میدادند 


)٦(‏ <ون ارہ از ستار کائز جندہ فلت ٰستٹت و حر گت انپا باد ور بہکی اؤ 


اع افلاالف درست حر 0 ک7 در کز [سبے و در ھمین ضمن کیہ حر گت می نمابد 
۰ 0 . وت خارج مر کز می چرخند مانند افتاب گه حر کت ان درفلث 


خر 


ممتل نگرد مر کز اسیک پئضے گت ان ہداور زمین خارج ہپ 1 و اہو ربحان درابن 


"کتاب می کویت ٤ہ‏ ہطذامیوس و دیگر اسکندر اہنہا تصور کردہ بودند کہ حر کت 
آفتاب بدور زمینھم مائند نا كث ممتل است بعنی زمین ووسات ‏ می کر دائرہە حر کت 


ک- 1 . و او ا یز کت اوہ . ہراست 
خورشیف است ولی ھندبان دانستند لەه زميین تسبت بحر کت | فتاب خارج مر کز سصست 


میم اک در ہر خی فصول حر ڈملت تاب بعلی و کین است و در بر خی دیگر بے 





کہ 
برخی دیگر از علماء نجوم نصف ناہبدای دائرہ نصف النہار را پک رون آند و 
شبانه روز را از نیم شب آغاز میکنند چنانکه صاحب زبج شہرباران شاہ ہر این 
0" 
این طر یق ھم ہی عیب است وبازگشت ھردوطریق اك حقیقت است . 
کھای کا امام شود اض ا اوت کە از دائرہ افق چشم پوشند چند چیز 


سك بکی ان اث کہ دیدند مقدار شمانه روز با شبانه روز دیگر مختاف است 





بل از فصلہا 'تندثر و سریع تر ھمانا این نکته است کە در دو فصل افتابِ باب دو 
قوس دراز را طی کنسد و کر دو فصل دیگری ہے حر کت آ ند است دو ڈوس 
کو تاہ را ھرچند پس از انکكه موافق ھہيثت جدید مدار خورشيید را ابی دائستیم 
شھمین نشج“ را میتوان گرفت پس مراد از بخز لت مستوقی حر کت درحول مرکز 
اُست و مراد از حر کت تقویمی ا اأاست کیہ خطی از مر کز عالم رون آبد و 
بجرعم ستارہ کہ در فلك الہروج است بگذرد و اوربحان در صفحلد صد و بیست شش 
کتاب'فہیم می کو بد تقویم ستارہ کدامست ؟ نقطه ابست ازفلك ممثل که بدوآن خط رسد 


که از مرکز عالم :رون آید سوی تله ستارہ و اد آنجاست کجا دیدہ ھمی 
آبف از فلك البروج ؛ اما چرا برای خورشید دو فلك قائل شدند و برای برخی 
ستارگان مثلا برای ماہ چہار فلك شابد در آتیه اشارہ ای بدین مطلب ہنمائیم . 


(١)‏ ِپس از تہم زیاد در سن اہ قپر ست ابن‌الندیم این زج را ہدست 
آوردم ابن‌الندیماز کتاب اختلاف از بجات آے معشر نقل مسکند کہ در آغاز جہارمین قرن 


شجچری در محل ساریہ کە در شہپر جی بہاشد مشتی کتانتایق فارسی قدیم 5ہ -- ہو سن 


درخت توشته شّده ہود بدسدث آوردند و از خواەن اہن کتاہا داسنهە شد که کتب 
مذ کو ر را بفرمان طہمو رٹ در آن مکان بنہانکرته بودنف و ٹر شیار ان کتب 
زیجی بودکه زیج معروف بزبج شہربار را از آن کاب اسنخراج کردماند وابن قضيه 
را اہوریحانھم در ھمین کتان نقل مبکند وناوں ذمی پزؤ ان زس و او فرا؟ت آن 
نت نمی برد و باہد از ابومعشر و سس کا خط زمان لہمورث را چگونە خوانداند 


تھے سی ری سآ : 5 7 5 
بل انئےه فر ائٹ -د وید موی و ہپ او یی امری مع حدگت ُست وان اللہ اہ 


بیو کی ا - و + : اس مج ےھ وا : ۔ 
نقل ڈردہ بافسانه ہشترمانند است تا بتار ٠‏ +٭ گنتته ازانگکہ نپمورثر' وجود خارجی ود 








ہوسا 
- هیحگاہ با یکشینٹگی تکی نبہسہت چنانکہ اختلاف ا نا ون در منگام کس ف 
بعاور ھوبدا برای تس آشکار سیگردد : )0( 


سبر ااقات اُست در فلث البروج کہ گاھی تندو زمانی 
تن حرکت سک : 


(١ٰ‏ سوہ از مسائل ہسیار مشکل این کتاب ھمین مسثلهە اسٹ و از ابتدائی 


کہ م با اہن کتاب آشنا شدم باین اشکال بر خوردم و چندین سال ھراندازہ که فکر کردم 


ٹگا۔ 
چڑی بخاطرم نرسید و از ھ رر کس کہ ھیثت میدانست این مسئله را پرسیدم و تمام 
این اشتخاص بطور صربحگفتند ماھم این مسئله را نمی فہمیم و چند نفر ہم گفٹند 
اہن مسئله غلط است و وط دو نفر جواب دادند کہ من این دو پاسخ را برای شما 
نقل مسکنم 

جواب اول را ببر معردی داد که مادعی بودیك نظر یہ ریاضی ود را راجم 
بکرہ ماه پر صد خانہ ڈر ازس“ فرستادہ و فرانسو یپا آن نظر یہ را ماك و زیادہ 
براین نر یه افکار نکی ھم در ریاضیات دارد کہ ارو بائیہا ندار ند وت جواب ان 
است کہ شخسہے از روی حساب خبر میدھد کہ فلان روز اول روز وت واقمع 
میشود و چون روز موعود شد مردم م‌ییند اول روز تارباک است وتصور میکنند 
شب است و چون خورشید ازکسوف یرون شد می بنند کە مقداری از رو زگذشتہ 
بس اختلاف شب و روز ابنطور برای حس آشکار میگردد 
دہ براینکه فی نفسہ غلط است زیرا اول روز اگر ػکسوفواقع 


کہ ھنوز روز نشدهہ چە ؛ ہبش ازطلوع قرص ھوا روشن 


این جوابں عا 


- 


شو فی تصور دمبی 
اس عزاوزت کات م6 این چوابپ را تکذیب مکنا و نع عبارت ان ایت و جدو۔ 
والابام بلبالیپا مختلفْة المقادیر می دبدائند شہانہ روڑھا ہا شم مختلف المقد ار است ن] نک 
شب باروز مختلف باشد 

ودکه چون سال خورشیدی اآزسیصد و شصت و پاج روز ربعی 


جواب دو* ابن: 
نک تو ادن چہار بات ھا را 9ٹ ۳0 و ری 


زالد دارد کە برخی چہار سال 
صدوبیست سال بکمرتبە بس وقتی که از روی حساب منجمی خبردادکه فلان روز چہار 
ساعت بغروب ؟سوف صیشود بعلت ابنکه مثلا ما در سال سوع ھستیم و ھنوز سال ‌حہارم 


لسماہ کہ کیہ شود با باس خاطر این ارباع شتخصس در مسبابد ہے کسوف از موعد 


مقرر تا خیر 0 - 





سے 


علت دیگر آنست کە قطعہ ھای فلك البروج 7 رھ مری ‏ اٹ 


بس برای ابنکە بن اختلاف را از میان بر دارند محبور بتعدیل ان سٌا۔دندف 28 


مان بدائ رہ نصف النہاردرھمہ جایگینی گمہ ومیتدارد جهة “این‌دائر 5 بی ازافاق 
استوائی اث ولوازمآن درھهمه روری ن (ھین تغییر ناہدیر اسٹ ولی دائرہ افیہو 2 


اختلافانیکہ در ھر موضع پید امہ میں ودر ھر عرض بلدی بشکل مقّاھفک باع رض ٹذیجر 
اُست و قطعدھای اك البروج اٹ تفاوت عہور فی کن آزینرو عمل تعدیل دا رہ 
ٴ افق تام نیست و بر با نظام جاری نمی گردد ۰ )٦(‏ 
سیب دوع ان است کہ میان تمام نصف النہار ھای بلاد دائرہ معدال النہار اس 
7- پى آا ریہ 7 یی 
5 با مدارات موازی بامعدل وی میانه دوائثر فاق زیادہ پر نحه ڈفنه شد دوائر انلحراف 
نشمال وحنہ ب ھہمے داشند ودر شثناسائے کوا کیو مواضعم آنیا ندانست عاول نازمند 
کرو و من می ا د تر سد ہی نو پومواصع ہا بداسسن تو اماررمم ٣م‏ 
کہ بادانستن نصف النہار ملازمة دارد و بعرص ےہ ملازمہ با شناسائی افق دارد 
(١)‏ ہعنی بدواثر آفاق و لصف النہار ۃقطلعہ ھایىی فلكأ البروچج بطور مئدتلف 
عبور میکید و سب این عمور بطور اختلاف این است ک؛ فلكهالبروج ا حر اف دارت 
و اگر انحراف نداشت ابن اختلاف یافت نمی شد . 
(۲) یعنی اگر میخواستند طلوع وغروب بعبارت دیگر روشنالی و :اریکی 


اھل جوم مبداء شمانه روز بدائند در ھر بلدی بکنو 2 مآ وو ۲ جود صسبافت 

ذر غخط استوا شمانہ روز درست ببست و چہار ساعت ود و غملنطور ار آ ط 
5 اف ا 7 5 ا تو کن نے ٣‏ ۰ 

استوا بسمت قطب می ا مدیم مقدار شبانه روز نغاوت گی باقت می ال ار رخی 


بلاد شش ماہ شب وشش ماہ ررز بود و منحمان آز زمانپای ور بین 
کہ برای تساوی مہ شبانه روز ھای روی زمین چارہ لی بیندیشند او جون یداد 


کہ نصف النہار ماننه اف اآستو! ند و قعذب قعد ل النہار مسگذرد أز آ نمرو سی انت 


را انتخاب کردند کہ در ھے٭ رویئیف ی زمر ن شبانه روز ہمسنت او جہار مو ا مق دس 
انت مك کہ مقصو2۔ ماف انکا ٤‏ بل شی الااز افک اسرت* ا2 ایت ہے 
۶ ز یکو ہار افق اسنوائی : 


می با شد 





ےج ہس 


علمای نجوم برای مراعات این نکتہ داثرەای بر 4 یدند کہ حسابہای ایشان‌در 


ان شیوع وفومیت داتھ پافبان اؤھر ای زور کر دایدتہ یا انگ اگ ننائرے 
آفاق غم عیل می کرەند از یی قسود می رسیدند و عمان نایجی کہ از دوائ ضف اللہاز 
می گرفنند ممکن مود کہ از دوائر آفاق پک ولٰی راہ دورتر میشد و 20 
خماا ١ذ‏ ات کة شخص از راہ راستیا کر روق گڈاردو مسافت خودرا طولانی پر و 
تا اہنحا حدی بود کە شبانه روز را روبہمرفته بدان تحدید و تعریف گردیم ولی 
تعریف ھربك از این دو بطور تفصیل چنین است : لفظ یوم (روز) ونہار ھر دو بی 
معنی است و روز از آغاز پیدایش جرمآفتاب است تاغروب آن و شب برخلاف این 


سس ہے 7 
است وکلیە ملل برابن تعریف ھەدل و ھمداستائند وهمہ کس گواهھی میدھد کہ کسی 


را بادیگری در رای ن‌معنی اختلاف نط ری نپیست ولہ؛ یر خی خے ازعلماء وق اسلامی آغاز روز 
را یبدا ۰ ں شفق دانستەاند و علت ارت را چنین ذکر کر دەاند کہ میان مدثت روڑ 
و روزہ مساوات باشد و از قر اٹ مجید این آبەرا تکوَاقی اورحتت( گراؤافریو 
حم ہی بین ٤‏ ا الائیعز : ن ھن الخیط الاسود من الفجر () (١)‏ سو چئین ادعاکردند 


کكەہ بن 01 کہ کروی وت آغاز و ایجام روز اسشت ولی اءناشخاس 





(١)‏ بھی بخور بد و ساشامید تا آنکه لی سیاهہ از نے سہد رای تا اآشکار 


مض 5 7 تج وہ .-- آہ٭ 3 9 

ثردد و رمختری در سر گتاف نقل میکند کم عدیٰں ہن حاتم طائی ڈفھت من 
وقتی این آیه نازل شد نخی سماه و نخی سید در شب بدست کرو ابن دو نخ 
را نگاہ میکردم تا بیو سباە را از ھم تمیز بدھم و از ان ساعت روزهہ بکیرم 
و چونٹل روز شد بخدھت پیئبر آعدم و ماجرا را باز گقتم بطوری پبامبر را 


خادہ گ٥رفت‏ ک4 دندانہپای نواجل او اشکار شد و فرمود انك لعریض القفا یعنی پس 
ڈردن تو بپہپن است و این جمله در زبان تنازی کثارہ از حماقت شخصس است بس 


نر 


قضيه را برای من شرح داد کم٭ مقصود از نخ سیاە خود شب است و مراد اڑ 
سید خو دروز اآسہت ئه ابنکه نخسیاء از پ سید تمیز باید اليته معلوعم است کهھ در ھرز بان 


مشتی استمعارات اٰست کہ ھ42 کن آنرا می قہید 


اد ہے 


کہ روز را از طلوع فجر دانستەائد نمی'توآنند این آ مہ را دلیل خود قرار تد زبرا 


4 آغاز روزہ آغاز روز بود چون تعریف روز برای مرذخ ظاهر 7 ۰شکار اث ات 


وقت خداوند امرواضح و اشکاریراکە تعر یف و تحدیدان سودڈی ندارد - ور ڈردەیود 


چنانکہ ود د‌‌ اول شب را اتعریف و تحدیں ٹکر رد چون سی معلزم و 


فتعارف بشر است و ھیجگس بدان حاھل نیست تا نیازمند بتعریف و توصیف باشد 
و چون خدای تعالی آغازروزہ را بطاوغ مع رت کا وو اکر روز راس رت 
نکر د بلکە بہمین اندازہ کہ گفت تاشب روزہ بدارید کفارت کرد زبراھمه مردم 
7 یدانند کہ اول شبغروب قرص|آ فتاب‌است کو مت مک مقصود ازتحدید اول روز 


ادن فیستث کە روڑ راتعریف کند بلکە مقصود اون انت کهہ اول روزہ را تعہین نماد ۰ 
1 


آزک 


1 ہا کزان : روز شرعی غیر از روزی است کہ مردم درعرف قائُل 
این گفتہ ھم جز جز اختلاۃ بی لفظی پیش ٹیست و حقیقتی راکہ در عرف دارا ی نامخاصی 
است نامی گذاشتہ آند کە عرف مردم و وضع لغوی از ان بی کے ابی پاانکا ور 
آوَۃ گی رروو اق عمش رمع سر مار اکا عھوان نارسیٰ 
بامامتفق شدند اگرھم در عبارت اختلافی باشد ایر:_ اختلاف را چدم بوئی 


سی مہو 3ا 
مھ دس سی ےترم سی تا دہج عس مہ یی کہ 


)١(‏ قہا در کتب اصول فقه یا فصل در حقیقت شرعی ترتیب دادھ آند و 
خلاصه ان فصل این اس کہ اگر چه پارہ اافاظ در عرف مردم و در لفت معنای 
7 2 ۹ و نت 77 75 ٌ 81 
خاصی دار د ولی در شرع معنی دیگر یی خود ٹر اللہ بقسمی 1 معانی اوليهہ ان 
اإلفاظ( از 1 نہ قہمیبدہ تمیشود مثلا نو ول ا شا ان صسلات معنای دعا 3- ٥٥ہ‏ دی در 2 ان 
شارع معنای : نماز است فو احج در اعت معنای قصد بودە و در تا شرع امعنای 
ژعار ت‌اسث واہور بحان میگو بد اگر 3ھ ۳ ذرلفظ نوع وروز ای داسۃت انر١‏ ؟ 7> ۰ 
: و سو ا و و تک ا 1 

و کو بند درسث اس روز عغر ہی ا مورد خضاجت شييهة میں اسمدت از ططاو ع۶ قتانس 


ست غروب ان ولی روز شرعی از طلوغ قجر است ٴا غروب آفتاب (وبقولی 


روب ۸ق): ان خطلافم برای 'اماؤ‌سردعاست, رزرا شس ان ھی ٭ 


ایت 8 _ 
و از جیز ھائیکہ بصحت گفتدھای ما دلالت دارد این آيه است ( احل لكملباة 


السیام الرفٹث لی نسائکہ )اتا آنکەمی فرمابد ) 3 انمو!'سیام الی‌اللیل) 0 بس‌مباشرت 


نا زناہٴےے و خؾوردن و !شامیدن تا وقتی معحدود ومو قعیمعین قرار دادہ شد نەاینکە 


2 ری 


ڈذر شمه جب چنانکہ فیس از نزول انا یه خوردن و |شامیدن بس از معشاء آخرین 


ممدوج بود۔ او در انوقت نمی گفتندماروز را باقدری از شب روزہ داشتیم بلکه بطور 
اطلاق می مد کہ مٰ روڑھائی رورزہ نو دی ۹ 


بزی معنقد شود کە خلاف ان عبان و آشکار اسثت 


۰- 
جکوئنه شخس مے نو اد حیز 


سم بت 


زیرا شفقی در مس مغرب نر فجحراست از جہپت مشرق و علت ھر دو یكچیزاست 


تھے 


وھر دوھم بمك حالت ھستند(١)‏ واثر طلوع فجر آغاز روز بود باید کہ غروب شفق 





اردند روز عرفی ومنداول شثر از طلوع آفتاب تا غروب آن اسٹ دیگر باین 
اسطلاح جاجت دشار ئبیست وشارع متصرف اک لغت تمسث وفرمودہ روز ومقداری 
از شب را روزه بداربد و شس مسلمان بایك این امر را اطاعت کند و نفرمودہ 
کهە بابد باین حقبیقت ھم اعتقاد نماد کە روز از پیدایش فجر تا غروب آفتاب 
با غروب شفق آسند 

(١)‏ صبح روشنانی است ک٭ در مشرق پیش از طلوع خورشید بدا میگردد و 


شفق روشنائی دیگری |ست کہ در سم مغرب بس از غروب افتاب باٹی می ماند و 


صبح و شفق در شکل ہا کو ینگز متشابه و مانند ہستند و دروضع مقاہل ریرا در |!غاز 


2 : 7 ۱ : ١ 
مال صہح رو شنالی بغانت ضعیف استو طولانی کەما :را صبحدروغین ودم گركمی ڈوم‎ 
ویس از آن روشنائی ہر افقی پہن میشود و انرا صبح راستین مینامند کهە مسلمانان از‎ 
این وقت باہد روزه دارند و سیس بسرخی افزودہ می شود نا انکه بکلی | ذفتاب‎ 


عللو عم کند وشفقی ہنکس است یعنی بس از غروب قرص اولا در افق سرخی ظاھرمیشود 
۹ 


و یس آز آن بیاضی عریضش و پس از آن با سہیدی علولانی تا انکه کم کم محو شود 


ہف و اح یا 3 عا اوت نع ندم که ا:حطاط آفتاب در ابتداء صبح و انتہای شف بای 





ش٭محلدھ در خلا: سىاشلف 


کے رت 
- آخر روز باشد و ہرخی از شیعیان ناچار این عقیدہ را هم قبول کردہاند )١(.‏ 
نا انک اشخاصی کاو فی پیش ہا ما مخالفت کردماند دراہن معنیبامن 
موافق خواھند بود کە روز و شب در مدت سال دو مرتبه با ھم مساوی میشو د۰ 
در موا قع ہہارو دیگری در بائیز و گفتہ او نا آنحه ھا اون مطابق میشو دک رو 
متگانی ستا فوصید طول عود ورس کہ آقاب شرف نردگی ازاقظاب شالرمد 
و مان رو زیکو تاھترین او قات خود میر سد کد اختاب بمنتہای دوری ثعاب شمال 
نائل 8 دد و نیزدر ان معنی باما موافق آندکہ کو تاھترین شب زمستان نا وا رین 
روز تابستان مطابق است و معنای این يہ (ہو لجاللیل فی النہار : بولالنہار ٌ اللیل ) 
وآیە دیگر (یکوراللیل علی النہار و یکورالنہار علی‌اللیل) ھمین‌است کە گفتہشد . )٢(‏ 
۱ 5 دشمنان‌ما این مسائلرا ندانند پاانک خودرا بنادانی بزنند ازقبول انیٹ 
٦‏ چارہ نخو اھند داشثت کہ نصف النہار او ل شش ساعت است و نصف النہار دنگر 
2٦‏ شش ساعت و نمی توانند در قبول این مسله تجاھل و تعامی نمابند چە ؛ خبری 


کہ دردک ر فضیلت پ اتخاصی است کە نماز ادینەمیروند سیار شایع امت ودرآان خبر 


فطیأات ت اشخاصی ی راکه در شس اعت کک از اغاز روز ایت تا ھنکام فلہر ہنماز مبروئں 





(١)‏ چنانکە ما شیعبان |مامہه غروب شفقی را آخر روز ٭ی نشم و نقہای 
۱ : ۲ ۰ 
ما فرمودہ اند کہ اثر کسی روزه خود رااز روی عمد تا شفق ہسافی اسےافطار 
کند ىد کی اذ . رط ا 9 7 . 2 090 
1 با نتفارہ : قولی حجھے ا 2 ما٭ ظاھا“ ۳ئ بح شی شا ڑز بھ ا وناب 
غفروب کرد میشود روزه رإ افطار کر 
)٢(‏ انی قدری از شب را خداوند داأخل 2490 “یىی گزں : نالمس بارھ 


از ررز را دذاخل ذر شب تماد و معنای آہ دوھ اہن ا حاسلل .- زر‌ :روز ڈ ہس جس 


سیں ‏ س 


متفاوت د کر شدہ( ٦‏ ا وابن خخہر بر ساعات زمانی ععوج معقول خواہد بود ن4 بر ساعات 


7 سے ا : سے طط 
مسلوی کك! نْ را سماعا معتدلدنیز میدو بند(.۲)واگر ضا با اہشان دراین دعویمسامحہ 


' 5 : ہو ہے سس کی‎ ۱ ٠ 
جا وا سم ۱ 5- مخ عم و و درگ قلیہد ۱ ٭ہاب مدو حنمہ انقلاب شتوی رس باهممساوی‎ 


زمواضعخواهد ہو دولازممی !ا بدکەشب‌زمستان باروز تاستان 


مساوی نشود 7۴ می ٍ دک زے ف النہاروقتی باشد کہ فتاب‌درمیان‌وقت طاو عوغر رب 
انگه خلافات ا بن لوازم نزد اشخاصی کہ کٹ دن بصیرت 
۹ آ 1 


داشته باشند ظاھروھویدا است . (۳) 


- 





)١(‏ ھر کس کت در روز آدبتد ساعت اول برای نماز آن روز عازم شود 


مثل ابنستٹ کەہ ماك شنر قربانر کرده و در ساعت دوم مثل این است که بات گاو 


بقرہانگاہ برده ودر ساعت سوم نان اس گکە بٹ قوچ قربانی نموده و در ساعت 
۱ ۔ 1 مرو : 2 
چہارم مل این است گە مرغی قربانی کردہ و در بنجمین ساعت مثل این است کە 


از : ُ۔ 2 ۹ ؛سید, .ََْ 7 ل ٍ مو : 7 کر و 
گنچشکی فور ب یی گردہ ذر سداعت سشم منل این (ُٰست کہ بث حم مرع بداو ند نر پ 


پید|ا کردہ و !بن خبر را در متابہای فقه شیعہ حتی در صلات جو اھر نام واز کتب 


فقه اھعل سثت نقل کا دھ 
٠‏ ٭ ےے 
(۲( بیاعات سنہ ووز را دو :سم تقسیم کردداند ہکی ساعت مستوی ودبنگری 


ر رہ7 ے۔ 


ساعت معوج ومقصود آز ساعات مستوی آن است کە مطابق روز وشب باشد یعنی 


اکن روز با شب از دوازدە ساعت (زباد تر است ساعت مستوی ھم ھمیذطور 
باشدہ 7-- ساعت معوج آن أُسست کا“ روز و شب را بہر اندآزاہ ای کہ بہاشنف بەہ 


۰ 


خطٗ استو! هھموارهہ ساعت معوج و مستوی ہکی است 
چون در خط انو' دو تقطب بر روی افق است و مدارھا را دو نیم منساوی 
میکند و قو سس لہا ٠‏ و سو نار در آنحا مساوی اسہست [اکتون سخن چو اہنست که 


مقصود از را ہی دج عوایت۔ سم ضاقات معوج است کہ ھموارہ از صبح ٹا 


)۳( چون بنا کہ ما کپ روز از بہدایش | فتثابِ اسشث تا غروب اٹ شہانه 


ہت مت ۱ کاب د ٹڑز مسا بت 
رو ڑر تر سال دو ہار نکی از اول بہار ر6 دیگری تر أول با سار وی ات ود : ا 
4 


بقول فقہا ناچار باید در اول جدیکه شب خیلی طولانی شده با روز بدینطور ٭ 


سپ اس 


صم کے ا پت ا 1 “ 
اکر وی برای مدعای حود ابنطور دلیل بباورد + ھردخ ری فجر طالعمشد 
می گویند وارد صبح شدیم و شب تمسام سك باہد 31 ہر اشخاص از اگوہ 7 مردم 
غفلت ننمایند کە چون غروب آفتاب نزدیك شد و رنك خورشید از سرخی روی 
١‏ 7 0 ئ۔ نَ > 7-7 ٴ 8م 
بزردی گذاشت ھ و کے سب شدوروررخت بردست و عقصود از ان یل عبار ات 


حفیقتٹ کو پی لیست و تنہا مقصودشان 1 7.: 43 م رد بط رق محار و انا رہ از 


ادبار وروبر کن دانیدن حالتی کہ ایشان داشتند و ازاقبال ورواوردن حلت 000 
دھند و این امور در لغت ھم جایز و سز آزار امت چتانکە ناز فران محید وت 
جا ]تار 7 1مف گتھہ اتردات نرہ گرا رر کت 
فرمود (صلوۃالنہار عجماء) )٢(‏ واگر مردہنماز ظہررانماز اول می وید بند مقصودشان 


ایم 


بن است کە اولین نماز از نظرھای روز است و اگر نماز عصر را نماز وسعلی گو 





مساوی شود که قدری از طللوع فجر تا آ تاب و قدری ھم از غروب آفتاب و 
نا غروب شفق را بہ روز بیغفزائیم تا در تیجەہ پس از این گرفتاریہا دربارہای بلاد 
شب و روز مساوی شود ولی خوبست فقہا بگویند ما چھ ضرورت دارد بتساویشب ْ 
و روز قائل شویم کم تا کار ما باینجا بکشد . 

)١(‏ بعنی امر خداوند آمد و شتاب نزمائید با آنکهە امر چبزی نیست سه 
قابل آمدن باشد و ابن را بزبان معانی ببان مجاز در اآسناد می کویند : 

)۲( ءجم در لفت بعنی گاث و "سی کہ از بیان مقصود خود عاجز باشد 
و چون عربہا لفت هھمە بنی آدھ را سبت بلقت ود گنک و نا رسای بہقصود 
می دانستند اہن ہودکە ملل غر عرب را عجم مسگفنند و عجمہ کہ تکی از اصعاب 
منم صرف است بعنی غبر کر ہی باشد ‌ معنای رواات ایی اُست کی بابد نماز 
روز را بطور اخفات خواند نہ بچہپر و ابن روایت بػفه علمای معانی ‏ ہبان 
انشائی است بصورت اخبار و استدلال اوریحار ار امس کہ اکر نگفته فقہا 


روز از | غاز شجر انت پس باید آمازی بامداد را .-.۔ خو ند 5 ا نک با تی ×ق نماز 


دی را باید عڑوں خوآند 


١رآ‏ ان است ٦‏ ان نمازر وف 
عو عبالا اس )١(‏ 

منکو < من آزْ آیحہ ج* ر این تع وضع ہما ا 1 ح‌ فقط اس یوہ کہ ا کسی 
نو مان - دوک ضرو رساتٹ و بدیہیات ےج خااف ثر ان ٤و‏ اھی میدهد و پر ای! ثرات 
فقہایا مفسران استدلال مھ دنں من ا 7ھ اب تر 


9 ن-۔ 1 
ڈمان ن داطڈل خود: مکمْنه پہی ر 


اہن فصل 
ذر مبداء سال و مام ٣‏ فتار می آند 
سان داز حقثت فتاب ابت 5 در فلا البروج سقعله ای کہ ازھمان نقعله حرکٹت 
ڈر دھ و یابد ان حرکت بخالافحر کٹ کل باند )٢(‏ و در اہنمدت زمانہایچہار کانہ 
را کە بہار و تابستان و بائیز و زھستان است ۔شامل میشود. و طبابع چہار گانە این 
فصول را حائرعی ٹردد. یس حر گے ائاب جع اق مت ھی شود که از ھمان 
نقط۸ اہتدا کردہ بودہ و بن 7.2.70 در نزد بطلمیوس اآزمنه اش متساوی ا 6ا 


سرسہںر ‏ سے۔۔س۔.سسس سس سٹ .سشسسجچجچڑھےےسںسحپم 
نماز ھا بسیار 





)١(‏ جوٹآب٭ ای در قرآن است بدین مضمون کە در ادای 


٭حاففلت نماد ہو ×ڑہ نا مان ی۶ نوعا 5 عل لقسیں گھٰته ند کک مقصود از نماز وسعلی 


گا تتاق کالہ ۔زوز ناعةہ نان غضر اس و ابوریحان میگوبپد کە ابن قول ھم 


رای نقہا کہ روز را از طلوع فجر ا غروب شفق دانسته اند فایدہ ندارد چە 


گە مقصود ازنمازوسطی ہو دن نماز عصر ابن است کهە میان نماز ظہر و نماز مغرب 


7 1 ۰ ائںں. ا کو ں 3 وھ 7 و کر کے : 
و عشاء ٭بانی ا[سثت >4“ ابنکه میان نمارز جع و شب ھیای اکن نا در تت4 ذر زان 


شارع ھم روز از آغاز فجر بتشد 
)٢(‏ ابن حرکلت را دو نجوم بر خلاف توالی شود . 


5 عتے حی 
)۳۴( بعنی نرد بطلمو سپ مدت فصول چہار گان متساوی است ولی دیڈکران ہر صد 


5 یت 1 ق ں کن عو 7ھ و کہ یی 
یافته اند که دربعضشی فصول حر کیٹ آ فتاب اتنداتر و در برخی دیگر ٹندتر است . 





ہے ۸ تم 
ولی بعفیدہ دیگران از ببروان سند و هد (١ٰ‏ 7 محداتین ادن آزمنہ غیر منساوی 


است زیراکە در ارصاد اینان برای ادج شمس حرکتی بافت شدہ. 


این باز غعنہا ج٥‏ متساوی باشد جه مختلف سال بقصو ل ار بعه محیطا آست و 


طہایع ابن فصول را حجائز ۰ 


اماکمیت سان از ایام ءنتاہج ارصاد شثای ات : بمعضی ارصا ز ران - دہ" 


- 
ریا پر ۶ 


7 


بر خی سکم ئر بافت شدہ و 7 تفاو ٹی کہ عار ضٰ میشود در شاک عبر میحسو بن ایق 


اد“ 1 


و اگر زمان را امتداد دھیم و این اختلافات را بہم بیفزائیم انوقت خطای فاعشی 


جا هشوڈٹ اذ 7 ۱ تفم ' است کہ جکزا دن صلهة ک دہ اك کہ ۶ صلی 7 جال 
بہشود و ار برای لی 29 ر و ھض ہب 


مر ٹیانکر ار کنند . شاید خللی در او پافت شدہ بائد و برای این لان وو کتات 
دیگر 1 کە موسوم بہ کتاب استشہاد در اختلاف ارصاد است بیشتر ببان خواھید دید 


در این مذت کہ باز گشت ا فتاب باشد در وك الہ راج ما دواز ردھه دزؤرہ 


و ہز از یافا دور خ رك عی کند و دوازدہ دفعه دبدار ھلال سو ا فو سن اون 


بازگشتہای د0 وازدہگانہ ما را در فلا الہ +رڑوج اس باث ال قم ری اصطلا: حکردہٴند ۰ ان 


مقدار کسری را کە تقریبا بازدہ روز است ازسال قمری حذف کردہ اند و عمیر : 


سہب شد کہ فلكالبروج را ہداوزدہ قسم منساوی 0+00+1 ین چنانکہ در کتاب 


) جر یں شعاعات و انوار ) ببان کردہ ام و این ھمان کی است کہ بث 2" مبارے 





تقدیم نمودہ ام دس در فزد مردم دو ڈ ون۸ سال حاصل ٹر دید کے سان شف سی و ال قمری 
و سہب| بنکہ از اہن دڑ 1 ا نتر سثار ثانتنجاو ر نکردند و حر کات انہار مقیس 
ژمان قرار نداجند ڈڑ ہے ےی اُست : 

) چون مامون الرشید بفضل پروری اشتہار نافت مردی ھندی کہ (اکنگہ‎ )١( 
نام داشت نرداو آمدو کنابی درنجو+عندی بدو تقدیمنمو دو بامر هامون ین کتاپر ! نر جمه گر دلد‎ 


وق سے : دو رھ نو کچ "۰۰و۹ ۔. ہے ْ 
وزخ سند ھندھمین استو این زیخ دربارہ مسائل باعیئت اشکتاند اینہا ڈد ھیلت بطلیوس 


باشا عصالفت دارد ۴ امور بعان ذرو وناب ھ1 غلطہاٹی مج گھ 


3 
0 
7 
.3 
م۹ 


ومعنای سندھند آبد ات وهمیشگی ا وت 





کی اسنکہ جر کات دیگر بیکاز کان ہنپانی اشت دی بردنل نان خر کات 

از زا سح شم 5 حاصسل می شود و فقط حر کت |نہا را از زا رصف معلوم کت : 
ھا انکہ از ادن دو وی در احوال آزمنه و أھویه ونبات و حیوان و 
۲ ْْ 1 تم بر 
گبرت از جز ثیات عناصر 2 است الہ بر خی دھ درخی دیگر برای وو ہی و امتیازی کهہ 
از دیکر سکو ! ڈب در نورو منقار دارند حاصل میشود ْ 

ید زین دو قسم شال سالپای ڈیکز را ببرون ا وردند (١ٰ‏ اما اھل اسعانطئبہ 

7 بے‎ ٠ 7 5 

و اسہندریه حجتنانوجحہ تاول در رج خود مان کہ و دیگر رومان ۴ سر یانیان 
و کک ادانیان 7 اھل مهعصر در زمان ھماو انانکه برای معنتصد هسَّمْد )٢(‏ و سالشان 


ران شەسی اع و بنھر ہب سیصد و شصت و بن روز و رہع روز ز باشد سال خود را 


کر اوت 7 اہن چہار ہاٹث ھا ر‌‌ ۱ در چہار سال ہم مالحق 


سیصد و شست و نج رور 


ام 


۲ سے 0 َ عے 
سی ٹنندویڈرو وشن میدھد و ان سال را سال کبیسە ڈوبند . 


سالی 


اف ال مصریان قدیم سان خورشیدی دودہ جزاینکه اہشان اىن چہاریث ھارا 
7 اکڈاشتشن تا نکستال تشکیل 7 این امر در (۷ك٤١)‏ سان انحام ت فتن و 1 قت 
تکسالر ا سے دند ودر اول سال با اھل اسکندریه وقسطنطنيه بذاہر انحہ ثاون 


٤ ١ 
کر نی تفہ مد وافق فیشداد ۔‎ 


1 


اما ابرانیان ھم در ایام دولت خود سال شمسی را 7 کے بودند و سال را 
سیصد و شصثٴ ۶ منج روز ٹر ار دادہ دودندں و گر را حذف مینمودند ٹا اہنکە ازاین 
چہار بث ھا در مدت ۱٦٢١‏ سال یك ماہ درست می شد و از بنجیث ساعات یکروز 
و‌ (اھل‌خو ارزموسغدو انہالیکه پبرو کشن بارسیان ودرتحت فرمان‌و لاعت اتا 5ند 


ودر آرام دولتشان خود را بانان منسوب میکردند مانند ماوك پیشدادی از بارسیان 





(١)‏ ابنکه اور بحان می کون ماه ھم وو گترین ستار گان است مسلم استع کہ 
مطاائنق ھیلٹ ای روز ىَ : 
(٦(‏ موہ 2 یىی از خلفاء عباسی ا(سہت و در دو فصل بعد بعاور افقصیہل رای او 


تر سال و ھن 1+ اترم بود کہ ما از بیان ا صرف نظر کردیم ٠‏ 


رواب 


وآنہاکسانی بودندکه تمامگیتی را مالك تمدند ) سال را سمیصد و شصت روز میگرفنہ 


و در سر ششماہ بت اه 1-. می در دند و ان سال را سال ڈبیسڈ ئٹی نا ماد 2 


ے 07 : 8 
در ٭ ا سان دو ما 303“ میحر دند بک سیب ان نیں' رور وع تدہ سبیہبس جہار وا 


یی 
٦‏ 


روز ۳ )0( 7 چٍن سال را بزرلے می داشتند 2 نال قر خحندہ می ناممدنلد و در وق 


سال بعبادات و مصالح ملك می برداختند ۱ 


و اما عفیدہ علمای قہطیان مر نہ در دست قنات مجسعلی کمن دہ 7 سال 
1 مو 5 . 7 : |۲ ٢‏ و 7 
را ٹر اٰن بنا نہادہ 2 ای یارسیان در اسلام 2 اھل خوارزم و ہما بہلی اعراش از 


سو بی از رعہا مبباشد 


اما عبرانیان 1[ پہوٹ وو جس سی اسرائیل و صابین 5 حوانبان ثولی عیانة اس 


دو قول انخاذ کردہ اید سك را از مر افنتاب .2 هاء را از سو قمر ذرفنه آزد ()٢(‏ ث 
آنکه اعیاد انہا و روڑھا لو حساب قمەری باشد و اوقات سالہانہ نیم محفو ظا دماندن یں 


مه ٌ ک : دی پک -١‏ 
در ھرنوزدہ سال قمری ۷ مادراکیسہ کر دواند چنانکه در ساےہ کہ اداور و کیفیات 


سنین أنہارا بعدا بیان خواھیم کرد 


ا 02 : کے 7 ا ۲۲٠٢ ٦‏ عی ٍ : 
و ان دذسمہ ر نصاری دراخد حساب رور ھازڑر بارہ ار بات موافقت اہو مد 


زیرا مدار اھر نصاری برقصح بہود انت ولی دراستعمال شہپوز بابہود مخالف اندودر!ین 


۲ 7 7 پد 1 ۰ کا 7 3 
کاربیروروع وسر یانیانھستند وعربھم در جاھایتچنین میکردند بتفاوت میانه سالشان 


٭“ 5 ۰ 72 یں کک ك ا 
کہ قمری وسال شمسی اُست نفار میگردند کہ این مقدار ڈھ تور و سو داتساعن رح 











(١)‏ می چہار بلک ھائی کی از مادت ساد و شت و بح روز و ریم درو 


سیت کا آمد ۰ 


(۲( دائرۃالمعارف فرانسوی می ثوید کہ نخستین امتی 5ه سال را شمسی و ماارا 
قمری گرفته کلدانبان ہو نمائد ویہود در دوره اقامتخود در ہلدد از کلدانبان اس قمہل تال 


- 


ا کے - ایم ۴ ہے کید ۹ 
و ما را | مو ختند ولی اہو ریععان در کت جارہا۔ ممی ٹوید گہ شناد بان ندم جنینن میگ ند 


: ھی لے 
را نر سام دان ان 


ہا آنکهھ معقول بہست کہ ھند از گلدہ آموختہ باشہث و اکر اہن کتاب 


داگرةالمعاوف مھ ب و داد یہ جن اشتماہ پر نمباطو رڈنا چ 


سمیں سب رمندمبمسھو ہے۔ سح سس ےسیا 


٦ --‏ سے 
با عماعتن اُسٹ و ھر وقت کہ ادن مقدار باث ماء ٭ی شد پر سال می ُفرودند و انہا 
چ اد ُ ا ت سای“ روج ا و کاڈ تی آ زئ؟ه کا٠“‏ 
بن متذ رر تەرورو یسٹ ساعث می دانسشکد و اولیت این کاررانسمه دہ ار 
گنانہ یو دنک مالعہف ہو دند و واہنان درنزد ٤عرب‏ معروف ف ملا مس ھستند کہ مفرد ان‌قلەس 
می شود 7 قاوس در بای 7- اب را ) - اہتان اہن چنین دو دن ارتمامه حنادة ان 


عوف ا ہن قاع !نْ طباتد ٭ن ن قاع یی حد ۰ 2 ثمام انا سا2 ہو دند ٠و‏ اول 20 


ہے 


8 1 یت می ۰ ا 

ذذ 2ی ایتشان ددیمخار برداخت حددمہ دو و أو دسر ظمصف ؛ بن‌فقیم بن عدی اُست و آخر 
1 7 020 7 و "ھتہ 8 

زا ابو تمامہ اُست 7 سس عر لمادة ذر وصف ا و این و ر را آفلہ: 


فذا فقیم کان بدعی العامی )١(‏ وکان للدین لہم موسسا 


مشہرمن سابقی کنانہ ‏ معظم مشرف مکانہ ‏ مضی علی ذلکم زمانہ )٢(‏ 
عابین دور الشمس و الہلال تجمعہ جمعا مری‌الاجمال حتی یتم الشہر بالکمال(٣)‏ 
وین کار زصد سان ار ربیش ازاسلام ازیہود ناثی شد ولبی بہود در هر بیست و 


‫۱ ا سے 002 : 0 ۰ ک 7 : ۲ 
جہار سال قمەری نہ عاہ گبیسە میکردند وسالیان آذالت بیاثاطر یه با زمان جاری بود 


)٤(تفرکبمن‎ . ٠ 











5 یعنی ان قیم کن قلیس خواندم میشود موسس أىن روش است که سال ہار! سی 


8 
7 یکا ن فرھودہ أو کوتی می دھنہد ‏ 
نان بٹی گنانه که در ابن قوم دارای عظمت 





گنر ا تید :_ 





آ فتاب ۲ ماد را در گا حساب برای ابنکه ماه را مقامل 


)٤(‏ ٭ی صوارە تریب گببسە بہود بات طریقه بودٴو مردم تکلیف خود را 


کی 


ابطور نود نکەريه محرم را کە شہر حرام است سکی ٭+ 


تا آنکه در سن حجةالوداع رسول اکرم جج رفت وو اہن آيە ٹر أو نازل تن 
انماالسی زیادہ فی ‌الکفر دص ل بەالذین 5 دفرو ایعاون عاما وبحرمو 5- عاماً (١)‏ ا یس ابن 
خطبه را خواند ( ان الزمان قد استدار کہنیة ہوم خلق ۵2۶ السموات والارض ت0 
1ه “0 را پر آنان قراثت کرد و کن کەہ سی باشد حرام فرمود ِس ٤عرب‏ 
از آن روز کسی را اھمال کردند 6 شہورشان از آیحہ اه ار ان بود تغمیر گرد 
و استا ان ماھہا از تادیەمع نای خود کوتاہ كت 


یھ ا 


4ك ار ان 


اما امم خک آرانشان در ادن مللاه معروف نیسہٹ و اھر اعت 
چند طر مه کا کت شد تجاوز ننماید وھرامتی پبر و عقیدہ امت ھمسايه خویی بائد . 
شنیدمن کہ ھندیاے نز رژیٹھلال را در شہپور نود دکار مے نادان و ھر نہپصد 
و ھفتاد وشش روزیکماء قمرین کریہنڈ می نک وتاریخ خود را از 7 آغاز مینمابند 


کہ در رج نامعین احتماعیاست دادہ باشد(١)‏ : واز خی راجتماع در نرد امشان اجتماعی 








ج+ ممکردند و جباول میبرداخنند و چون بدہشان اشذکال میشد کہ چرا در عاہ حرام چنین 
کردند میگفنند محرم ماہ بعدی اسن و این ماہ کہیےهە است وھرطوری کہ دلحواە ایشان 
بود اثرتے بات ماه رادر مدت سمهہ سال اعمال میکردند چنا مہ آیہ ھم ہہمین مضمون 
گواھی مب ھلہ : 

(١ِ‏ بعنی نسشی زبادی در کفر است و آنانة کافر شدند مردم را بابن عمل گمراہ 
مبکنند سال 


حلال میکند وسال حرام : 


. پت 


م٦(‏ ای وت ز۵۰ ان كت سان عار رہ 4ں اوندآتر ا آثر دم در روزی کەآسمان 
و زهين را آفرید. یعنی ھمیلنطور کہ انسان در دت یکسال دوازدم مرتبه رؤیٹ ملال 


سیزدھ ەر'ہە رویت ھلال نم گند کە تا سال 


منماید بابد سال شم ھمبنطور باشد و شخصی 
را سیزدہ ماہ بد ند : 

۳) چون آفتاب و ماه در رحکد رجا و يك ديتّہ مباشنف آٹرا باصطلاح مجسعطٰی 
اتصال و باصطلاح منجمان اجتماع ےون و ماہ ڈو ابن حالت پت محان سک و استقہال 


ک1 نرإ امتلا نیز مینامند وقتیست که صاه روبروی خورشید باشد و دو اتحال ماه ہدز أست۔ 





و ں0 صسبہ 


4 ۔ ٠‏ ۰ 
+ در :۰ سی از ڑ 20 5 اعتدا ک روڑیدقھد بہتٹر سیف سال گسة رادذماسنەمی گویند ۰ 


ابد علمن ادن تار تین باشذف کەدر احکام نحومی خود ہجر رج کاری ندارند 


2 7 رز ھعبالی ڈو کن ماہه را قعہ نہابی انتخابں دردہ باشد و منازل قمر و حجفور ان را 


دو ا متام نجو عی اوس مم کتند (١)‏ 


ا محخمل کات ادمی در کتابں عرہ از بعقو ب بن طارق نقل می کند کہ هندیان 
جہار نوع بارخ دارند 

کی و سان و فو را : 53 ۹ ہس اپ 

یکی ںوت - آ اب ار نقطدای ! آر ز ات البروج ث۵ در حر کت آغعاز کردہ 
ہمان اقجاہ 7 زگردد 5 ادن سال لرا سال ڈمس نامند دوع آنست کە آختاب سیصدو ؤذ(شصت 


27 ادن را سال وسط ٦‏ وبند زیراکه از سال قمری زیادت : و از سال 





7 ۰ ص 
(١ْ‏ خورشید در مدت میتثال روج دوازدہ ڈالہه را طلی میکند وماہ ابن مدت 
را كھمت و قد عازل آن است بیگماشه طی مینماید ولی ھندیان منازل ما را 


ات4 آتە چناجہ اہوریحان در اوایل فصل "آخر این کتاب سے 


بہسمشف و فھثت منران 


استمی کو بفك بس ھر منزلی نرزد (قان سیزده درجە4 و رہم درجه میشود 


در منازلڈقہ 
و جس ممنقد کے ممشود از طیمت ابن منازل برطو بت وہوسٹ ھوا اسثدلال 


دو کبفیت را بشش رباط قائم دائنسته اند در رباط 


بدین سبب حدوث بن 
اہ یں من ! سرت شرطین طرف جہ“ لب شود مقدم وو در رباط دوع شفذت منزل 
از بطین است و در رباط سو پنچ مازل است که از ریا شروع 
است کە 





مسگردد و در ربا چہارہ شش سرت اس از منازل بیشین انث ودر رباط 


ششم بخاك اعزل ورامجمہباشد وترتیب ایںن‌منازل را درآخر 0ئ20 تاب ‌ملاحظەفر مائید . 
ھن بان --- بلد کہ عحت ھر برجی را مثْلثه ایست ھمینطور ھر منزل را 

رباطاتی است با ابن فرن کەمثلثات ہر وج متساویھستند ولى رباطات متساوی نیستند . 
واز طول قمر و دیگرکواکب در منارلیکه در با رباط و بک طبع باشند 

٤‏ و فی کت کی رطوبت وبوست حادث خواھد شد سان کک نت 


از ھمان رباط 





باشد و رباطی 7 | فتاب تؤ منرل دیگں رطلب 


با4 را فحتثتے مَتون 3ا سے ات و9 منازل رطب را بازدہ - 4 


پ اخ پک 


ًُ- 


افثان ت0 اُسثت . سوخ آئست کہ ماء از لحم رطان کہ راس ايل اأُست (+) حجرکت 


7 : ا‎ ۰ ٠ 
کند و بس از دوازدہ دہ زرہ بہمانجا داز زگردد و سال ق۔ ری نر ٹج ھ ندیان : بن سال ا‎ 


و مقدار ان سیصد و لِیسٹثْ وھفت رورو شھت ساعت و دوسوعم اعت سن تقر ہب 


آ سس ظ 


2 ۱ 1 صے 7 

چہارم اُنست کہ دوازدہ مرتبهہ ریت ھلال ڈردد و سالقەری مستعمل ھمین اُست . 
تاریخ مہمدت معینی اُسٹ که ا زآغاز سال تو شروع ۶٦‏ رد دد کہ دہ و امالسسی 

مبعوث شّمدہ با بادشاہ لن نی قیام کر دہ یا ا امت ہی بطوفان ۶ زازلهہھ سآ گمنهہ یامملکتی 


دف شدم ٠أ‏ با و باء و و قحط شدبدی اتفاق افتادہ یا انتقال دد واتی 7 تمدبل ماتی و با 


عادنّہ عظیم ى از ابالات سماوی و علامات مشہور ارنی ۰ حز در أزمنهة درازحاصل 
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٦ ٤ -‏ اد 9 
ئمیشوڈ روی دادہ و بہاری نواریخ اوقات محدود و معین شناخته می شود . ودر همه 
او 
الا 5 : 6 ور ا سای تی کے : 7 
۔حا وت دم مت نٹ لترنری ٹبیست ,: 
سے و وو ین ای یج ربدری ٹمیمسب 
سم 2 :- بس 
5ل ی۸ امم ومللی کەدرسر زمینہایمختاف برا کندەاند _ ھریٹ تاریخی مخصوص 


بخود دارند ۰۳ مبداء ان پو و رید از زمان بادشاھان بہزرك ۲ بیغمبران ٢‏ دولت ای 


أہشان . پایکے یاز ع مکہ در بد5 ٹر شدمے بی داشد : كمَك ١‏ آدن تواریخایشان نیاز مندیہای 


۰ 5 ' وآ م300 ٤‏ کا 7 ۳ 5 کا 7 
جو سشس را از معاملات ہووت سہاسی رح مینمابند او الہته ھر دیج محصصر بداںن 
امتی کت کہ ان را رضع ذردہ ٠‏ 

تاآنجا ا کەه قمید انیم فدیمٹر ؛ن ومشہورنرد 3 ن اُموری کہ مبداء تار نے ڈر أر اڈرفنہ 





مس 





(١)‏ شرطان نخستین منزل اه اسٹ و واھل جوم کا کیا دو شاخ حمل مدسو ب 


میشود از ابنحاست کە اہوالملا در قصبدەاىی که ابواسحق را جو اب گفته میگوبد اگر ب 


آسمان بخواهد با شما مخالفت کند سرطان کہ دوشاخ او هھسنند و منزله سلاح آو مباشد 
7 ا 5 1 ت‫ افتاد و ئ0 08 
حواشلک از سرس افتاد و حافانی دو یا۔ . 


ژچرخ اقبال ہی ادبارخو اھی او ندارد ھم کہ اقبال مہ نوھست ہا ادہار شرطائنش 


سی ما وی محالت بر کہ آنرا اقبال و استقبال ڈو بد خو آھد ڑ سلد 45 4 


نخستین ھنزل خود پہثت 3 


رتهہ ہاشد بس در جپان اقمال ای ادہار ٹیس برخی اؤ ادہا 
چون نم ایر معنای دقیفی و ام ص یف >- نخوردماند شرطأان را سرطان خواندہ ان 45 


چہارەین مرج خورثید باشد ابی سك سرطان مچ ر بطی بقمەر ندارد 


کٹ 
او فصل 
در حقیقت تاریخ و اختلاف امم در آن گفتکو میکند 
آغاز این فصل در صفحه مقاہل است از سطر چہارم 
کا کت اما پر وت ارت تاریخ ازاھل کتاب یعنی بہودونصاری و مجوس وفرقەھای 
شلت ا نپادر کیفمت : ن تار بغ باندازۃ نان کن اختلاقدار ند کەنظیر ۹ ناختلاف دیدہ 
واردہ وَاوعاً اموری که انوساو مزال قرون پیشین‌تعلق ٭"" ہو اسطەفاصلۂہبعیدی 
کنا نات مادارھ بماعظالت افو ائناہ انت است و خداوند ہم فرمودہ الم 
أنہم نبادالذین من قبلہملایعلمہمالاالل('پس بہتر این‌است کە قول این امم رادرچٹین 
موارد قبول نکنیم مگر انجا کە کتابی معتمد با خبریکە با شرابط ثقه توام باشد بر 
آاك گواھی دھد با ملاحظه در این تواریخ باین نکته پی می بریم کە میان ملل 
کرفکزت اعضاافات ازع مم معرع ات 
ابرانیان و محوس عمر جہان را بنابر بروج دوازدہ گان دوازدہ ھزار سال 
دانسته اند و زردشت مؤسس دین اہرانیان چئین پنداشته کە پیدایش عالم تا زمان 
کت ھزار سال است کەمکبوس بجہاریاك ذترع(؟٢ا‏ زیرا خود او سالہاراحساب 
ردہ و نقصانی راکە از حہت چہاریك ھا لازم ا اح ہر 21 دہ است و فاصلەظہور 
او تا آغاز تاریخ اسکتنو ٢۵۸‏ سال ایت سس آنحہ از آغاز حہان تا زمان اسکندر 
گذشتہ ۸ سال می باشد ولی چون ازآغاز بادشامی کیومرث کہ بە عقیدہ ایرانیان 
نخستین سی است کہ تمدن را بابرانیان آموخت تا زمان اسکندر با توجہه بابنکە 
سلطنت ایران از دودمان او ھیجگاہ منقطلع نگشتہ حساب کے هھزار و دویست 
و بنجاء وچہار سال خواهد شد۔. 
از رو تفصیل ابن واقعه با آنحه محملا گفتیم تطبیق نمی نماید 
)١(‏ بعنی آیا کفار از اخبار اشخاس گذشنه با خبر نشدند که ھی کس 


غداوند جا 7 را نمی داند 7 
۲ چون سال" خورشیدی ۴٦٣٣‏ روز و ربم روز است مراد از چہار یك ھا 


باج سسشت 
علاو ۰ج رابنا برانیان بارو میان در رتاریح اس کو ر شھم اختاا فی دارند مان مطلب 
اناستَ کەمیان اسکندرو آغاز پادشاھی بز دگرد نہصدو چہپلودوسال ودم ستوھفت 
روزاہستوجون از اینمدتیادشاھی ساسانبارا تااول ىر رکز د‌ کہ ار جبارصنر بمحاہ 


سالاست کم کنیم یانصد و دبسہت ور ھششت سسال باقی خواھد ماند - اینمدتملاكگ اسگندر 


٤٤ 5 1 ای‎ ٣کہ‎ 


ماواك طوایف خواهد شد و چون زمابسے ساطنت ھر باث أ2 شحامای رز نہماغز یم 


ضا ہر آنیحه ابرانیان اثبات 7 دەاند دویست و ہشتاد سال خوامہد شد وباهمے اختااف 


کہ 06 ا ۱ سے 5 1 و +۰4 
ازمنه اشکانیان سیصدں س0 دیشٹر نخواهھد رج ولی دم : اختلاف را در أ ۰ قادر ںی 


اسلاح خواھم کرد . 
دعفیدہ طایفەدیگ رازاپر انیبان سد ھٴ زار الد کوز ار ازاول!فرینش رت ورگ 


7 ۸ رپ کک ا نے ا و ۶ 0ب 
زبرا بیس از او فلك شش ھزار سال سا دن ودم استث ڑ طُبایع سور امہتحال۸ نماگہہ 


دو دند و امپات بہم ممزوج ذ سنہ و کون و ٴ‌ فساد غھموحود دای وزمین معمورزر ۶ 
ا بنہ 


آبادان نگشتہ نود و چون فَلكَ محر اک آمد انسا' ان نخحسٹمن و معدل النہار 


شدونیم ىازآنبطرف شمال ٥‏ ونیمیبطرفجنو پو نال رڈو احز ا٭ساطا(اتے شحح ۷ 


توسط کک ون و فساد بہم ممروج اب سك ودنما معمور و آبافاق 0 وعالم انام ناقت : 


ا پچ 


ویہودیبان با نصاری اختلاف زرکٹر دارند پہود پک بت کا آنیجہ 2 زمان ۱ دم 
تا اسکندر گدمعتهہ 5۶ سال است و و از شک تلذ کەہ ٥٤ھ‏ سال است ,سیت 


بہودان از زمان کاستتن کے 4 تا خر ۰ روج کیسے بی در مہانه چہار ھز زار مان 7 و سفل شفقٹ| 
مزار سال عمر عالم آست 8٠‏ واقع شود و با اونزکو انبماء دو لادت تُ ثت غ)سی از بتول عذرا 


مردہ کان دادند مخالف شود هرىك ! آر زاین دوردسمه را دراحتجاح خود اغتماٴد و نکہ 
بر ثاو ویلاتی است کە بحساب حمل استخراج ھیشود بس نہود منتظرند نا سال ۵ٌ۳ظ0۹۹ 
اس ای کے 


ے رسد ومسیح موعود خروج نمابد احتی اینگه دسٹە زیادی ارصنبمن 


1چ 7 ج اپ و 7 ك0 ھ8 
ٹلرں پوٹ مائند راعی و ابی عیسی ید ا مائندہ ھای امشان ادعا نو تنکف کے عا 


ررسو ولان گلیسے ىی شسثّیم کہ سو وی دنذ‌ل گان آ آمد ام 


۴ 
توضیح انکە اول ! ا تاریخ باوقعت بط رن 8 قر بأنیم پا پاو انقطاع و کسی و غترت 


پیغمبران موافق اسیو از سر تنحم تورات ادن اه راہ فتندکه امزد تعالی تهب رانی 


فر مساید ) نو خی اڑا ہونای مبہیم ڑ انف وخ ھا موم ا تفسیرش اھ 


جح تروع خداو ند فسلتم رظ ذات ختود را تا امروز از مر دم ہو شانیدہ ام بس سر استیر 
راله دوافغا استتار است حساب نمودند ۱۳۳١‏ سال شد او گفتندکە این مدت زمان 


تام وحی و بعللان : قر اہین آسر* لت و مھصی اسستطاف انت و دات یق ادنحملہ اھر 


اھر است و از برای صحت ! ادن ادعا قول دانیال کاو ات ختود 0 امی آُوردند 


)ٰ عیب ھو سار ھنو مہید لوثیٹث شةوص سه و میم الففت - موثایم و تشیعم ) کەہ تحمصسیر شش 
آر آغاز وق مک ة ثربان جایز شود تا 1 نکه بلیدی روی باضمحا۸ ال گذارد 


چئین ھی شود ) إر 


ھزار و توروسہتثت و نود سال میباشد) و بار در دنمال ادن ۸0+ اق ی ھا محکی و 
نگیۓ لا اافر عاوش سیوث و ھلوکیم و جکا) وافنشیرشی ایتمت طوبیٰ رخوشا 
بحسیکه تاسال ھزار و سیصد و سی و ہج صبر و ا نمابد 
: ' تھے ۴۳ 7 : 7 ۱ ۰ 

بعصضی از بہود ڈثمان دردہ آند ک٭ عیانه ادن دو قول چہل و یں سال استزیرا 
ٹەقول اول أو درابتداء عمارت بہت ا متمدس :و دہ و قول اخیر بس از فرام ازساختمان 
اٰن در خی دیٹر یکو مّد کہ قول اول ثوقیت زمان ولادت عیسی ات یت قول اخیر 
توقیت ظہور اوسٹ و ڈفتند لەه چون بعقوب ہر یہودا بر کتداد و دعایش ڈرد۔ بدو 


رڈ 


1 ِ 2 سا 30 8د ا نغور ان او ہرون نخواهد رفت ا وی ابد دہ سلعلنت 


اعلنت از 
از ان اوست و یہود میگویند که واقع شم چنین اُست و ریاست اومی ال بہود 
خارج نگشته زیرا راس الالو ت) تفسیر اسن کلمه ریس جلا نندگان کە ازاوطان 
خود یه بیت المقدس جحلا شدند) صاحب‌وامیر برھر یہودی آست در دنیا ومالٹو مطا ع 
اوینت در جمیع اعصار و پر یہوددر اکر احوال فرمائرواست 

نصاریھم اینکلمات راکه سریانی ١است‏ دلیل ومعتمد خود قر ار داند وآن ایت 
) بشوع مشیحا فر وقار: نا کہ تفسیرش چنین میشو د عیسی صیح نمعات دھندہ اعظم 
است و انکلمات را بحساب‌جمل حساب کردند و عبلغ 5۵د ور مد سر کان 
یا مراد دانبال از ادن اعداد این کامات میباشد ات 7 0 زیرا اعداددر 


نس ػفته دانیالفقط اعداد است بدون|انکە دانسته شودکە معدودآن سال است یاروز 


نصاری روید کا ابن اعداد باسم بے مرن اأست نہ بروقت آ ا مدن آو ودانیال 


ھنگامی کہ در ُھین دابل در زھرہ نی ان ائہل بدست ابرانیان اسبر ود ۶ ار ای 


خداوند نماز میخواند در روز ماء اول از سال سوم بادشاھی : ڈورش یخو اب دید کہ 


خداوند ہر او وحی فرستادکە اورشلیم بعنی بیتالمقدس ھفتاد سابوع تعمیر عمیشود و 
برای فوم تو جایگاہ امن و راحت میشود انگاء مسیح ىر آبد و کشتہ خواهد ند 
تی ازآمدن او اورشلیم برای اخرین دقعہ وبران میگردد و تا جہان بریاست ویران 
خواهد یود و سابوع ھفت سال است 3 از ایك مدت ھفت سابوع در بنا اورخلیم 
تہشقت و بن ھمان زمان اُست که زکریا ابن بر خیان عداو در کتاب خود کو داد 
(ہٌکەہ من منارہ را در خواب دیدم کە در آن ھفت چراغ بود ھریٹ راہفت زاتہ) 
و پیش از این یکو ىف کہ دودست زربابیل اساس این خانه را بپانہا دوھم او کمن 
خواهدکرد و مدتی ر راکە از 00272 بیت‌المقدس تا اکمال آن طول کەہد ٦۹‏ 
سال بودکە ھفت سابوع میشود سپس 3ڈ" بعد از انقطاع و۔عی و انمباء و تفرق 
بنی اسرائپل دربلاد عالم وبدون رئیس وسر پرست و ذبایج و مذبح داء س0( سنا 
از گار سطاس کہ کرد هریك از این دو دستە ادعائی دارند کە ,صحت ان 
شہتران اف دک 07ر 7ؤ راہ تافیلات ہا سن لضل رت آیرشان 
و بعضی تمویہات رکیکهە دیگر و اگر شخص سا0 بخواد باک دعوی دنگ 93۲ 
غیر از این دو ادعا باشد با این حساب اثبات کند و ھمه دلابل را کہ بر أىنْ عدعی 

<5 کٹا ند رد نماہد کاری است کہ سخت ودشوار نخوآمد ود 
آنجہ بہود راجع بەیقاء ملاک در آل بہودا کہوتہ ند و بریاست حالوت تاوبل 

۱ 


مت اش اطلاق اسم پادشاہ و ملک ہر امثال چئین رہاستی از راہ اضافڈ بغیر صحیح 


باشد بس مجوس وصاثبین و فرق 7 انہا دراین معنی شربث خواهند مود وسابر 
بی اسرائیل ژ‌ گر بی از ایل از دا ڑڑھ ان سِاظتت خارج نخغراھند وھ 72 وت 
بغری سس کار سا ااگر بست ترین ا رادھم بساشد نوعی تملاک و رناست سرت 


اگ م افظ انکتان 7 کہ در ثورات است پر عدد حم ل کنیم برای اِسکەمقدار 
مدتی بشود کہ ہن تاریخ بنی اسرائیل از خروحشان از مصر تا زمان کسی ىِن مریم 
است ما در امن تاوبیل سزاوارتر خی اھےم نود ج۵ ٢‏ هدنی را دہ میان خروج بہود 
از حصر ناقبام کت دودہ بثابر قول خودسشان ھزار سان سك و عیسی بن مریم در 
سالںل٣٤۳۰۳‏ انکشتاق متولد شدو خداوند ھم او را در سنْه ٣٣۴٣‏ سوی خود بالا برد 
ین عدہ سالہای اہنمدت ہ٥‏ سال خواہد شد و ابنعدت شّاء شریعت موسی بر“ 
عمران ادگ ٹا ماک ۶یسی انرا تکسل کرد 2 

اما یہ از دوقول فول دانبال دج - نمودہ و بگوامیآ وردماند اگر درغیراددن 
تاوہل هم عیل ہت باز ممکن سک ملکه ہیچ بت از وحوھیکهە ذکر نمو دندصحیح 
مك 6 ابنکه ممداء ان زمان ازمدتیکه بدین دو ال کش کر رک مقدم باشد ۔ 

ىیان مطلب جم اآست کہ اگر مراد این باشد کهہ مبداء اەن دو مدت وقت 
واحدی باشد اعم از کذشته و حالاو ایندء انوقت برای اختلاف دو عدت تکلم 
بدین کامات معنانی نخواهد بود و2 ماک مان دو وقت عبباشد “كمج و چه معٔی د5 
محصل نخو ا هد داشقت۔ 


7 ا نحه نصاری را در دع وی خود لازم ٭یابد دیشٹر و ظاھر در اأست و ببان 


ڑی ! 


مطلب انکه اینطور فرض میکنیم کەیہود امدن مسیح را پس از ۷۰ سابوع ازرؤیای 


دانیال مَيَسَلم بداند داز ھم با خروج عیسی بس از ان مدت توافق نخواهھد داد زیرا 


مہ و معحمعند ک٭ میان خروج می اسان از مصر تا بنای دہت المقدس 7 ۸ ال 


تی و از بای ا تا ابخر یب بخت النصر .گ۲“ سان ایت و ھمتاد بَا ھم ادن حآنہ 


ج- 


- - و ویران بودہ یس ررڑی ھم رفِته ٠‏ گ۹ سان میشود در اەن ھنگام رویای دانیال 


واقعم تدو اہن ەدت از ھزار سال چہل سال دارد و باز یہود و نصاری متفق ند 
کہ ولادت عیسی در ۱۳۰١‏ اسکند ری بودہ و برطبق گمتہ خودشان ولادت بیس از 


رویا و عمارت وت المقدس وا سان آست و اہن ہمدت دتفقریب ۰ سابوع اشتث و از 


۔زمان تولد صسیح تافلہورش چہارسابوع و نیم است بس درنتیجهە ولادت عیسی بر انحہ 


سے سد 


فریقین گفتہ اند عقدم خوامد شد . و یہود را در این قول اشکالی ارم شی ا20 اگ 


نصاری انان را قز وت مدتی کہ بین عمارت بیت المقدس و اول تاریخ اسکندر بثثت 


پکھیے۔ گشہہره شال جن راہ کر 
اگر ماة را کا گت اوك کادانیان کە بعدا 
واثر مافول دو طرف ر بہار بنداریم و مجدول مار علداہاں 4 بم 
٠ ۰ :‏ ہی کے ک8 7 کے 
بیان خوأھیمنمود 128 ہم ھی سم کہ از اول ساطنت ڈورش نااول دادشاعی اسہندر 


۹+-سال اُست و از سلظتقتت اسکندر تا تولد عیسی شم ا و رویہم رفْنه ھ۵ سال 


۱ ۱ :. حے ‏ کے 1 ١د‏ 
خو أھد سال و چون ما سس ںہ ال را از ادن مدت تچ" لیم ) ےا عبدارت دست المنمقدس 


۱ ۰ '_ ۸ : ا نشی ات و ۱ ۱ کے 
در سا ف سوم از یادشاھی کورش ودهہ اث ا انوقت ناقیماندہ 2 ب۸ سادو 2 تقسیم 


ے 


نمائیم خواھیم دید اور دفر دب ک از زمان روبا تا مبالاد فسوی سج ال وع اسدت 


دس ولادت عیسی در | نیحه نصاری گفتہ آند مقدم عیشود 


۱ 


تو 


اما جملی را کە سریانی حساب کرد ند چول موافق با اعداد معہود 
سام سای آلیت ‏ ترل نسمک سج اگ نے ون 
اہن حملہ را حساب کند( بشر موسی دن عمر ان دمعحمد ۶و الەسیح باحمد اُمثل اول 
خواهد شد یا اىن حملہ راحساب نمائید ) بشرق درة فاران بمحمد الا می ) داحملد 
اول یکحیز خواهد شد . 


ہے وو 1< 7 : ۲٦‏ 
ک ڈسی کی مراد ان اعداد بشارت است چوں اعداد اث ۳ ن یه 


موافق ا(ُستٹ انوقت شر ضررز و تفعی کہ بزاقی نصاری در آبند عوی اسشظ ندون ش7 


سد 


تفاوت او را ھم خو هد نود 


مخصوص| 1 برا یحضرت رسول وصدق تا رت براو قول اشعیای نبی استشہاد 


9 سر کی - 
شود دہ در ٹتاب خودمیکوید ۴ع اہنجحماه در حف رت می ان ٠‏ با شٌبية بمئی ات 
) خداوند أو را مر وی ذه۸ دیدہ بانی را بر منمارہ بر سند ا | نجه را یہ می دیمک 
بدو حبر نھد س دیدبان نمنظرہ شل ٌ ثقعت دہ ھر.“ بات حر سوار 2 شر سو اری 


را ذییغخ سےۓہ 772-. از آندہ رو اد و فریاد مھیزد بابل ہم ربخحت 8۹ تہای تر اشیدہ 


٠. ا‎ 


سے ای 
ستافا٥ہ‏ ان تر ھم تا () و ادن خبر در مسج دہ خر سوار ھیشلک و ار محمد ص 


بت و 


ک۲ بر شر سوار مود بشارت است و بظہو ر محمد بابہل در ھم ریخت و تہایش درھم 
شکست و قصورش متزازل گُردید وسلطنتش از میان برچیدە شدوباز در کتاب 
اشعبای دمبی از شارت بمحمد ںی سخنان ھر موز و تَردىك تاویل واضح بسیار اُست 


و اینست کە این را پر می انگیزاند کہ اصرار برباطل کنند و دعاوی او را افترا 


7 ۰ کی 2 3 ٭٭ 2 7 1 ٦‏ 4 کہ 
نماند دہ عرف خلق در ان حجاری نمستن کہ مراد از شتر سوار موسی است‌نە محمد 


موسی و پیروانش را بابابل چه کار و ایا 


١‏ ا 
برای محمد ےی ویبروانشطاھر شر 


رت رم سج و قوم او نیحه که 


ٹ دہ حاصل ك2 واگر ازاھعل بابل سر بسر نععات 


سے 


7 9 چكصہوا ٦‏ ء۰ وی سے تو گان 
می باقتند از ہمت بە بار تیگ 2 اضی 203 ۳ھ 2 ار چھز ھائکه اەن امتہار را 
ثائید میکند باز گفتهہ خداوند اأست که در سفر خامس تورات کہ ؛مثنی معروف است 


ھوسی را ختطاب دردہ سکو تا زود اتد کە مائند 7۰ از برادران سی اسرائیل 


سففری 7ئ و کلام خود را دردھان او می گذارم وھرچہ راکہ من امر مظنم 
٠ 3‏ تُ گے . 
بدسشان کو ند و مردی را کہ اطذاعت ممەود کلام دسی را دہ با من نکلم کت من 


از او انتقام خواھم کشید ا 


اش دانستمی کہ ایا بنی ا محق راجز بنی اسماعیل سرَافْریاسثت و اکریکریش 


برادران بنی آسرائیل اولاد عیسص ھستند آیا مائند موسی کسی از ایشان برخامت کہ 


بموسی شباھتی داشتہ باشد و !یا باز انحہ در اون سفر ات بمحمد ص شہادتنمیدھد 


ر‫ 


7٦ 


و اہن در حمهة اہع ) خعداوند از اور مَيجا سے و از ساعیر بما اشراق فرمود و از 


7 ج- ۱ ۰۱ 2 ۲ وو ۲ 
٥‏ فاران اشکار کا و بٔ اودستەاز باکان ہو ٹن ۰ در سوی ات اوحجا داشثند )) ) 





۳ . ۴ اث 5 ٤‏ ؤ4 تس ھ ے 8 جو اس وط۹ مو رم ۱ 
(١)‏ این مصمونْ از بہتی از اشعار امرع القیس نے 29ہ سہلک کہ جو ہے ہوا ما جو 2 ھی 
از نی آسد کھ بدر او وا رہشتہ ہو داند دربار روم رفت و عاقبت ایوس برگڈشت 


اہن شعر راگفت ( و قد طوفت فالافاق حتی رضیت من الغیمته بالایاب ) یعنی 
٣٦ہ‏ گقھہ کر تا >چ می یں مان حھ کہ َال خوادذ 
من باندازہ ای در ا فا 1 کہ فقشط ىاینمقدار عاسممت قا ‌ ممسوعغ بجھ حو 


سلامت برگردم وایننکەسعدی مبگوید رضینا من ‌نوالك بالرحیل ازابن شعر گرفتەشدھ, 


(٢)‏ ای منمون در دعای سمات ذکر شقتم 





0.7 کیو رھ 5 ہو إ,ا‎ 2 ٠ 
این کلمات رمورز است چون دلیل اقامد سشدہ دہ ان قبیل سصفات ) ) سزاوار‎ 


ذات خداوندی نیست و بصفات أو ھم نزدباث نیست بس مراداز 'مدن حق از طور 
سینا این است کە موسی را در انحا مناحات کرد و در خشیدن او از ساعیر ظہور 
ىی اأُست و اشکار گان او از فاران کہ محل زست ورشد اعتل اعت و شم 


در و ازدواج 3 ۵ ظہور محمد اشت ت کكه بر تمام اصمحاب ادیان با جنو دی از باکان 


کہ از اسثت بامداد او آمدند ھویدا و آنرا کو کسی کە ١‏ ن تاوہل را کە 
گے ایا لیکە 


عیان بر او . اٴمی میدھد منکر بائحد سا از او و سس ژٛکہ پر 
در ابنقول اُست اقامه برھان نماد و ا ری | بیخطاء ی خود 75 گاھاند )ہ رن یکن 'الصطان 
لہ قاتتا فقساء قرنیا () و 4 حساب کلمات را بعرہبی جابز توا ر3 ما شم حسابی راکه 
دسر بانی ردہ ازں جایز مدان م چونکه تورات و کات ابندستہ از اسیا تمام بعبرٹی 


ا(ِست و ای ن سخنان کہ ما و ایشان 9-0 صا قاط طع و و ادله ۹ وانحی اس کی کلم 


فان کی او حا رد رت پاقا و کیو دا کرحصوخلا2ازژن مث ا 


ظنوت و افیقات وی ترین دلین است کہ صاحب 7 ا از ر‌ ا2 حق وھد امت 
انحر افیافنەاست و لوقتحنا علیہم ہا بامن السماء فظلو افیه بعرجون اقالو نے 
ابصار ناہل نحن قوم مسحورون بلکە یہود از دبدن حق کور ہستند و ما از خداوند 
تابید و عصمت رو سداد رای ‌خواستاریم : 

بہود مدعی ھستند که نصوص تورات دال براین است کە هر کس ادعای نبوت 


باید او راکثت بعالان اہن کا سی آشکار اشث و جای اتکوتة سخناد' ں در کتاب 


)0( چون فلا سفشہ سن کو بن خداوند چجسم نمسست و بس بس از انکہ روان ادمی 
جسم نباشد و حقیقتی غبر مادی و مجرد باشثد بطریق اولی آفربدگار روان از روان 
بمر|نبپ جرد .- است و ر٢‏ فتر ۹ و آمدن از شون چسم استث و با ہجیتن ایلقبیل 
کلمات را کە در کتب |نبباع ذکر شلام تاویل میکنند حتی قران ھم که مذ کور 
اُست خد او ند و ٭لا نک آمداند شمین تاو بلات 7 دم ان کہ مراد امر خداوند اسشتثت 
کہ آمد ولی امل کلام ےه جمود ہر فلاھر دارند ساوت خد| حسم اُستٹ و نود 
او ماید : 





دیگراست ازہنروما دمقصود خدود نتر دم کہ کلام ندرازاکشید ۵ و سیجئے ىی سخ دنگر 


را ہمیان اورد ۰ 


هر اث ا زیہود ونصاری باثنسخہ ازتورات دارند کەہا؟ گفتہاصحاب! نم وافزاست 


آ بھل سواہ یرہ امت سا رو کا خالی از تخلیط است و نسخەای 


2 یا نس تک ٭۔ 
کە در نرد نصاری اُست تور ات سبعین نام دارد و شرح اىن فص ات که چون 


بح ألئصر 7 ہت المقدس دست یافت و انحا را خراب کرد طارفہ از بہود جلایوطن 


5 دند و بہادشاہ مصر بناهندہ شدند و درکنف أو اقامت حسئند 5 انکہ زمان‌یادشاھی 


" و فابااہرس فور ا او تن کرات است !از آسمان نازلگشته و از 


بن طابفہ حستحو کرد تا آنكکه ا اىشا رادرشہ پر زھا ییافت و شمارہ یہود در 
ابنوقت ۳۰۰۰۰٠٢‏ بود از اینرو ایشان ّ سبوی خود غوانذ ۲ مسکن داد و ملاطفت 
سار کرد و احازہ دادکە بەبیت‌المقدس ہروند وبیت المقدس راکورش کہ عامل بہمن 
برباہل بودساخته بود وعمارت شامرا بحال نخستین پر فائدد بود پس بنی اسرائیل 
ا خروج اأزمصر با جمعی ازمقر بانملك کە شاہ ببدرقه یپودیان فرستادہ بودیرون 
شدند و بطلمیوس گفت کہ مرا بشما نیازی است کە از حاجت من را بر وو 
حق مرا سپاس گذار دەابد و ان اث کة با نسخہ از کتاہتان تورات بمن ببخشید 
اسرائیل حاجت شا را احابت کردند و کی کک یاد نمودند کہ ما بعہد خود 


خواھیم وفا نمود چون د4 یت المنمقدس باز گشتند رعددت خویش را وفا نمودند و ہاگ 


د۵ہ تورات د رای بادشاہ ٥‏ ار ستادند و ابن سس كج4 دمیر ری دود بطامیوس ا نمی فہمید دس 
سو ی اہشان یی قثر ستاد دہ که کتانی را نز 5 غْن 7 ر صتیف کہ یونانی 2 عہری بدأئند 


تا امن 7اک راہرای من ترحمهہ کنند و وعدم داد ک5 ثه من ن ایشان را حوائزو عبات 


خواھم بخشید . 


اتی اسر اقیل از اسباط دواز دہ گانہ ھفتاد و دو تن ہر گز بدند کہ ازھر سبطٰی 


٦نەر:‏ ا و ھا اھ ندرئز 2 د اصاریەعروفامستو انارا بازدشاہ قر ستادادیسں در حم 


کو ان گول ندند٭ انان راطا 7- بدو از حدا 5د 
نورات مشغول سشٌد: و آيتاں ( ا تعامس 3ڑ بنڑ ار ھپ جندا یرد و یر 


ٍ سر ھر دوتھ 


رو 


سا ۴ 


0 


مامو ری گذاشت کە درحال ایشان مواظبت نماید تا انکە از ترجمہ فار 4 شدند و ۳٣‏ 


ٹر تمة بدمت ام ۴ج آنہا 5 ابا نت مقاہا 4۱ لہ کر دنن جر اختالاف شمار لت >۰ در 


ءحکابت از بات مقصودحاصل ھ بی شود چبر ز دیگری ذر اہن نسح نیافتند یس ملتہو 02)/ 


خنود وفاکردو اہشان را بعاور ناک تجہیز 5 ردو این مترحجمان بات سج زار دن نسح 


را خو ئگ ي ۲ آنکه اسیا ب افتخار و مبأاھات پر ھمسرانشان باشد بادشاہ شم از مذل 
1 ۰ 8 ری 7 7 تپ 5 ۰ 7 0 ٠+‏ اس 
ان مصابقه ندرد 7- این ھمان ذڈسح۸ اُست کہ در رد نصاری سن و ادن زے۔ ج۵ بلفلہ 


امشان تبدیل و حر یف نیافله ۔ 
بہود ادن حکادت را باور تسفاوئد 7 دیگویند در تھا ل تورا ا ت مک رد مجبزور 
ان انام دآدیم ک٭ از "0۳+ ےۓ ۱۰“ پا ا 5 


0 
-. 2 


ہودیم و این کار را برای 
و ا ء : ہی ئوہ 8 ان یل 
بودیم‌ولی بازھم در تخلیط و٢‏ حر یف 5 یگدیہر نواطٰی ذردہ 1 ودیم 0 و دو رانتر ٥‏ ادن 
وسر لہ امس ۰ ۱ 
دو .ہ4 یسب وس٥‏ انی ا ست (4در نز دسامرم لددازمساہسيیه معر ح قل ھے حو تمماشاہ 
۰ ۰ ت- ۰ یں ۰ لے آ3 و ا ا کے کر ا ۱ 
وازن اکتای ھستند کہ چوں دعدت 2 ر پپوڈدر ا و سام سور ورٹ شال رو بھی 
پہودفرستاد وچون‌سامر ہبخت النصررا برعیوببنی !سر ائیل! ڈاہ 


کہ داشثت كمك نمودہ بودند ین ود یه امشان 9 نفکشث 07 نک ف 5 5 ابنکہ 


در جن تیاظ اوبائشند ان قوم را درفلسطین حای داد . 





مذھب ایشان مخلوطی است ازیہودیت و محو سیت وس تر ارات د٥‏ وا 


- 


ْ2 7 
ھ سمل ومسکن انان نابالس نام دارد ودر !نیج ھیگکلی بَا نمودہد آنر و ار : صا دا 5 


خی 
حدود بہت الممقدس داخل نمیشوند چون میلو بند دہ داود ظا ور ستھ ٹرد دج ھیہا 


مقدس را ازنابلس باہلیا کە بہت ‌المقدس باشد نعل فموڈ 7 آمشان عر دم را غر می مابند 


٤ک‏ 7 ج‌ ۹ فی سے 
ف* ٰ2 7 1 ا .۰ 1 
و ۱ ر مس کنند بابد عسل نماد - ات بیغەہر ھای ٹذیہر دہ سے از مج سے یئ آدند 


اما ان اسامت۸ از ر نورا ات کہ ان و نزدیہود اُست 5 برآن‌اعتمادمیکئند عتضمن أعمار 


سس 


نی آدم از ہنگام هبوط از بہشت تا طوفان نوح میباشد وجمع ادن مدت ھا ۱٦٥٦‏ 


- مق ۳ سے 


تھی 


سال میشود و این مقدار درتورات نصاری ۲٢٢٢‏ سال است ‌ اما توراتی کہ نزدسامرہ 
است ناعاقی ری اسر اعت گد اعت ۳:۷ ماق اعت 


الینوس کە پکی از اصحاب اخبار است گفتہ : مدتی راکہە میانه آفرینش آدم 


و عیان نخستین شب! دینە طو فان بودہ دوھزار و دروریست وییست وشش سال وسہزدہ 


روز و جہار ساعت میباشد و ادن قول را امن بازیار دذدر کتاب قرانات از أو نقل کردہ 


03ں و 2 5 فو 75 8 2-2 ۰+ 
ولی این ڈفتار مکفتہ نصاری نزدیکٹراست وچنین بخیالمیر سد کەگفتەاٹینوس درطریقہ 


اصحاب احکام از علمای نجوعم مبتنی است چە ؛ اثر تسد فو ان اتکار ابستء 


7 جون اختااف میان امم چجنین بود کہ کون ون و راس عقلی را در تمیز حق 


4909002 6 0 بج تح‎ ٠ 
از باطلل مدخلیتی ود بس دیذدر جہونہ م٭مکن خواھد دود ذه شڈیخچحصش جو بلدہ طمع‎ 


نمابد کہ از محقفیقت امر ۱ گاء گردد و نہ تنہا تورات را تعدد و تفاوت نسح ات بلک 


۱ 7 7 7 7 1 7 ای 1 کی 
انحیل نیز چنین اثتث و درنزد نصاری چہار سخە انحیل می باشد ۵ه ھر چہار در 


رف میحق عورےء اسنث 2 ٰر ار از مد ات دح جو ھی ۔' ا ما 7 ۳ بس می 
7 کیو وریہی ار ١ں‏ ہار ار عصی و وو میں او مار کو من و سو میں 


اااتے تا ھا کے 


از لاوقا و چہار مین از بوحنا ذہ شر دا ار ار چہار سالرد پر حسب دعوتی کہ در 


01 ۰ سی 2.۰ 7٦ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
سہپر حود دردہ نالیف نمودەاٰند وانحه راک در ھربث از ادن جہار انحیل از صفات 


صی صمح 5 7 : 
گفتار أو در رور ڈار دعوت و وثت دار کشیدن قسیج دعقعیدہ اہمان کر 


مسیج ز 
کردماند 0۶ مخالف استحتی در کی می کک نسبیوسف نامزد ھریم وبرورندہ 


7 سے . - ۰ 
یلد با لد ا ختالاف اُست مٹتی سکو ات یوسفبت یس بعفو بپ بن متان ن اہلعادر پا 


گیا 
ابلہیود ریا کین صادوق ن عازرور بن ایلیاقیم این ابیہود ان زرز بابل نی میں 


بنیکنیا بن یوشیا بن |مون بن‌منسی بن حزقیا بن احاز بن یوتام بن عزیا بے بورام 


مھ 


بن یہوشافاط بن اسا من ابا بن رحبعام بن‌سلیمان بن داود بن پساہن عویید بن بوعز 
دن شلمون بن نحشون بن عمیناداب بن آرام دن حصرون بن فارص بن یہودا بن بعقوب 
اہ اأسحقی ٭ن ابر اھیم عليه اسلام 

سے 6 


٤ا‏ 2 ! 06ں اک یا جج موا .8 
اما اوقا می ڈو دد یو سف رو ھی ان مات بن لاوی ان منمہی بن پا پر 


تا ات نس : منسانتا ان شمعی 


روسف نَ متاہتا دن الوسین ناحوم ن حسلی , ضں نجی ؛ن 
بن ہوسف بن پہودا بن بوحنا بن ایسا بن زروباہل بن سالتلیل بن نیری ملکی ؛ن 
2ن قوسام ان اہلمودام !ن عیبر ن وس !ن اہلعادر نْ دورم بن بن 8 مات دن ا ور ان 


شمعون بن یہودا بن یوسف بنیونان بن ‌ایلیاقیم بن‌ھلیا بن‌منیان بن متانا بن ننغانبن داود 


و نصازی از زاہ ناختلاف بدینط ردق عذر مھ ی اورند سے یہی از سمْن واجب 
۱ ہج ضا و مت 
تورات این اٰست کہ چون مردی بمیرد و از رن حخود اولادی زنداشنوے پاشخ ںو ادذرھمت 


باید ان ژن رابگیرد تا انکەبرای برادر خود از ٹڈرست کے و چون طلفل زشوھر 
دومین یادع ر صاھستی ػگذاشت از جہت نسہب منسو پشثاات وازحہ و 


: ۰ فعا ۰ھ کے ج ۰ ک وا ٥‏ ۰ 
منسوب 5 2 ئ چو ونصاری می دو دمل - بہمیں جہت دو سک مس پبپ بدو بشدریوٹ 


: 7 7 7 +ة[-۔ 7 و : ۹ں ۰ 
ھالی از جہت لسب بدراو ود و بععوب ارجہت ژ2 لادت 2و می ٥‏ بند چوںل مو یوسف 


۱ : لطک. ء ۱ س تک 020 بی کے 
را سیت ولادت یرت کرک بہوٹ مر و معن ردند و گفقتند موالقی دونےے سٰ ڈمم مان 


ط۶ آی 


۱ رہ اوہ جا ۱ . یک ا اب بے 
دو سکب عحضتع نیست ڑریر! بدر نسبی او کہ نشلدلہ ہ این ہو ا د کہ ۹ ي ا رھ ععار صك ہا 


یہود بم وجب بت ماھت مان نسب او را ذکر کردو هر دو نسب بداود عیرسد 
- 2 اھ 0ے 


ف وی نی : متا کے 290 4 
و عرص ازتذ کرنسب شمینن اسثٰ ج4 از شرابط ہے اەن اق یہ باید سر داود 


ساشد وبرأای ادن 4۵ سب نو سف را او کے اضافه 5. دو ار ذنسہت مم رد چشم ب شی 


حے کے 
کر سب مٔ دھبہی دہود این انت وہ مک جز ر قہیلہ و سبعطط مت" تی کت 





ٹا آنکە انساب مختلط نشود و عادت یہود براین جاری شدکەنسبت شخس راہمردھا 


می دقشد نہ بزنان و چوں یوسف و ھریم شر دو من از باث قبہاہ و اٹآ دردمان دند 
بس ناچار بادد بات اصل و بیات ریشه برسند وم رن از !مات ویو ار وی 
ز اسجاب م رقیون و اصجاب ابن‌دیصان انجیلی ات که ؛ ہار ار رت با ا اناحیا 


۰-۰ ور مخالفت دار۔ 


: ۱ ' حور ۱ 5 : - سید 
7 پہروان مانی را حدا گانه اُنجیلی است کہ از بدو ئا ختم ار , ن با 0+0 


کفٹہ اند مخالف اس“ کے دی و 
4۸ آند مخال(ف اُست و پبروان ما م بی بانْ معنعدند و تین می بندارند اجإ 


و 
صحیح ھمین‌است وبیس و آنیجەہ راک مسیح اوردہ وہدان عمل نمودہ موافق ومطابق 
بامضاعین این انجیل است و غیر از آن ھرانجیل دیگر ی باطل و پیروانآن دمسہیح 
آ0 2ھ کر از ۱ 
وانحیل را نسےہابست کە دانحیل سبعین موسوعومنسوب: ببلا مس‌است ودرصدر آن 
چنین مکتو مافرت کا ان نسخه را سلام بسر عبد ا سلام از زبان سلمان بارسی 


سے 
]کا سشية و ھر کس کہ و ان انحیل نظر کند ۵ ر أو یو شیدہ نخو هد ماند کہ ان انچیل 


رسکی انعث 7 نعماری ز بر نصاری اىن انح 0 را انکار و نا : 


و آنچە پس از این تاریخ است تاریخ طوفان اعظم است کہ در زمان نوح 

ہودہ کہ ھرچیز در ان 2 رق اک و این تاریخ ھم مانند تواریخ دیگر دارای تفاوت و 

اختلاف استن بقسمی کہ ذنمیشود ھتان قطع کر د ونمی شو د دراحاطه نا ان 

مع نمودزیرا اولامیان‌تاریخآدم وابن تاریخ اختلافاست ودرا بندہ خواھیم گفت 
کەہ میان !این تاریخ وتاریخ اسکندرنیز اختلاف است ویہود ازتہ وراتخودو کشپشصاق 

متورات چنین اسخراج کر 0 میان طو فان واسکندر ۲ سال بودہ ومسیحیان 

ازتو رات خو دابنطو ر‌‌ استخراج کردندکەاینمدت دوھزار وسیصد وسیوھشت سال بودہ . 

اما ابرانیان وعامہ مجوس طوفان ر اہکلی منکر ند وچنین 0.220 بند کە بادشاھی 

فرمال کیرد ےگ لف کننزازد اسان تخجمن اساناءى شسلبومومسالزرجتان 

خی ازفرس میگوبندکہ طوفان واقعم شدہ 


ا ابشان مو افقند ود 


و اصناف امم شرفی ؛ وہر خی 


: ولی صفاتیرا5 که ہر ا ینم در میکنند باآنحہ در کتب‌انبیاء ستمطابق سا 00۳ 
اىن‌طو فان درشاموغرب درعہد طہمورث وقوع عم یافت ودر ھمه زمین عەومیت پہدانکرد 

جز امم قلیلی درآن عرق نگشتند واز عقبهہ حلوان تجاوز ننمود و بممالك مشرق 
فرسید وباز چنین میکوبندکە مردم غربرا چو ن- مکیمان بطوفان انداز کردندابنیەای 


: 2 07 تج یی ٦‏ 31 کی پت 7 
مائند ھر مین کە در ھصر اسث ہیا نمو دند .- با حود گفتندکهہ ا ڈر افت سمائی باشد ما 


اگ 


دو دوج آن پر ھای ھر مین ےر ات 2 بالا در رنصف یئ قفہ 
1 0 کے تا کے ا |م 
1 ذحتیرہ ساحعی کر ال قنعاغ 


کی 


و بعضی میگوبندکه ہوسف این دوھرم را بر 
پا ما ۱ ' 7 حر 5 7 : کی سے ٠‏ ے ۱ 7 
وادوفه برای سال ہایخشاٹ نگہداشت( ۱ اواین‌طارفه ازفر سس میکو بعال گ چون ‌علہەورت 


آك 1 ٦ ۱ 71 ٣‏ ۰ 8 یک 
ثاہ شد در ۲۴۳۱ سال پیش ار وفوع ان اھر پ رد نا جابی خوش 


ھم آزابن ند از 


7 و ھا زا موہ او ببابند وحزاصیم بان جائے کر سزاوار ادن دو و صف با شَدنيالْتند 
وآنگاہ و ڈ دکه عاوم را در رکٹ تحلیدکنند ودر سالمت, فی حای ھای ان مہسال 
نمابند و ھیشود برای ابنمطاب سے ا اورد سے ۸ در رمان عادر حی! ۲ یہ یی 
ازشہرھای اص پان اق ازتلباہ سی کہ شکافته شدء خاندھائی بافتند کہ عدلہای بسیاری 


کہ 


از بوست درختی کہ وت نام دارد و با او کمان سیر را حاد مبکردند پر پوڈ دن 


دوستہا درخ ت بکتاتہا: ۳۴ مکتوب بودکە شاو نہ نشد جحیسلن . 





2 - ر_. ‏ مل ل0غخ.٭ ]ءھ 5 3 کو 
این قبیل اختلافہا در حکاسسات واخبار اہفان انسائر' پر بن میالخیز اند کہ 


ا : ا 7 سے ا مو کے - 
چنانچجە در بر خی اك تصدیقی کند کہ کبومرث انسان اولین نمودہ باکە 


کان رکفم اس کس شر ای اش راہ جکگھ گر مات یل 
یں ساب وی کو سمی ڑ ای کس یہ ساجھمو رز دنت بے لہ مر نودےٹ یں ٹور 





(١)‏ ؛ہش از انکہ علم ضز شناسی دردنیا 


ھرمین بشرحی بود کە در کتاب خوانداید چنالناەہ 





موشو+ داشنند ومی کر راں کی اہن خطوط 929-7 





توفاف :تر سا نوف ری اتاگت کراہف 
بکی از افتغار ھای ماست بعنی فتحنامہ سبروس امت 
)۲( ص اجب درا عباد از اھل سج نودہ وساطالقان پر کت لے بات دمشول پا 


یی 
در تر گستان است کی طالقان آزوین 2 ھم طالفان اسمعہان و برخی ادابی مائند 


صاحب را از طالقان قزوین دانسته اند با انکۃ در اشعار صاحب ددە میشود گەاز 
یں یا 7 دو ھی لے 
طالقان اصغہان بودہ و از اإھل سی جا کے مرکو بد 
بااصضسان سقہتالضت مہب لد ات کی ور آ3 
وا ات می وات مجیم اوضاری و آوان 
توڈجڈہں ٠‏ 7 , 4 ہپ ےا سے 
وا واےػ لا ا سد ہر لی ولاو کان من اقصی خر اسادرتك 


ان اشعار را وقتی کزتہ کے 5 عضدالدو اه دیلمی بخرآسان روله ہود 


3 می 


یت ۹ 


کردو ڑا رادر ر تحت تصرف ہاور 7 ۳ نکه کم 7 لم کارش الاک فت وملث اہ وروی 


ج-- 


پرسعت گثثاقت وفر دع در وق دمر دماو ل: دی آنت سی بودند - أو ۵ وبارداء یىی اززادگان 


ا نە کے از اإق! را عالف گُشتند ودر ! ٠‏ خر کار خلا سلہ ااسشه ود 8 . ناد ونا 
صلیم وسیم را یم وٹ ٹرار ونام 


> 
ود ی 7ے7 نم و 
سے عیبر 


ود دراادم 7 ہادو گفت هر دن کہ مر احز زبدین نام بخو آند کک ر دس را خواھ ھم رد وربعصی 
از ابرانیان 00 کہ و او اھیم ان داود ن ارم ٭ن سام اع نو حم ود6 ٠‏ 
اما اصحاب نجوعم ادن سالر ۹ را از آغاز ة ران اول از انتا ژزحل : و مشٹتری 


کہ شا بابل نیز مات را اقجات انت تصحیح نمودند ج۵ ن طوفان از ناحيةکلدہ 


بودہ و گُفته آند کەنوح ات خود را درکو فه بساخت ودر وفه اب از تنور جوشید 


۰- 
و کشنی نوح بر 1 7 ہجو د یق ار گرفت وطوفان از این نواحی دعیف پیسممن :2 اەن قران 
ذو است 7- ببیست و ت4 سَلَ و صد ھشت روز دہش از طوفان بودھ 2 عامای کلدہ بامر 
ان اعتنا نمو دند 7 تو حه مبذول کون نے و سالیان +- وا ٢‏ را صحیح نمودند ویائتند 
کہ میان حاہ وفان و اغاز بادشاھی خت النصر اول دو ھزار وسشصد و چہار سال بودہ 
۵ و میان بخت ا لئے 07 ائیکتترز چہار صد و سی ان دو دہ 2 اەن رای دمقتضای نورات 
نصاری نز دیکتر سیت 
ابو معشر بلخی برا ی ابنکە أو اوساط کو ات ا در ر‌ ایم خود شاریخے ی بنا نہد 
باون تاریخ تم بازمند سّدہ و ڈیا 5 ن کردہ کەطاوفان ھنگامی بودہ کہ کوا کی در آخرحوت 
و اول حمل 1ت اش بودنں و أبومعشر در ادن وت مواضع ستار گان 7 استخراج 
کرد ي‌ دید کہ کوا کب از اغاز دیست و ھفتمین ذر ح4 حوت ۳ اآخرین ذرحهہ 
اول حمل وت شدہ و ذند ادن بودکہ اینمرد بر ان گان شدکہ فاصلہ طوفان ۶ 
آغاز تاریخ اگنن دوھزار و ھفتصد ونود سا وھقت ماد ویستوشش روز مکبوس 
و دم و ان تار برای نصاری پیک از دیگر اراء اعت ھر جند از سالپانی سے 
صیجاب نحوم اسلخر آج کرد اك دو ابست 7 و چہل و ئ4 سال : و سام کر اھ ورچوں 


در نزد ابومعشر بطریقةٗ ک٭ أو رفْنہ عسام گشت ادواری راک متنحمان ادوار کواکب 


۱ 
ھ٠‎ 
۱ 


می گی ہند سیصد و ھشثاد ھزار سال ہو دو کہ دور نخستین صد و ھشتاد سال پیش 7 
عو فان میباشد ازراء نادانی ح من دک علوفان در ھر صد وھهشتاد ھزار سال بکمر تبھ 
وٹو ع یافته و در اج نیز چنین خوآهد بود ۔ 

اہ ومعشر این ‌ادوار کر اکن راحجزاز مسبرھاء کا کس کە جزبارساد اھل فاری 
بدست می اي بیرون نپاوردہ و با ادواری که نتیحهہ ارصاد ھند سک معروف به 
ادوارسندوھند می باشد مخالف است ونیز با اباغار کر ١‏ وایام ارکند مخالفاست 


3 .ھج ۰ 9 ۱ : : 7 7 
و اگر سچسصی بیندو اھد دہ ہا ارصاد بطلمیوس با راد امہیابں ی4 ار محدبرن 


ادواری بدست اورد البتەكمك اعمال مشہورہ برای او امتان خواھد داثت چنانکہ 











)١(‏ اولا مراد ما از (!یام) در ابنجا روزڑھائی نیستکە مقابن شب است 
بلک مقصود سالہا است و ابن اصطلاح مندی است کە ہسالہا روز 7 بل و کاو 
ر حان در ماللہند مینگوید کل در کات بشن دھرہ از ما 0ت ہو اقلی ثانه ”کہ ادن 
از او پرسید عمر ہراھم جه قدر است او در باسخ گفت که کے وو بی اھم [آسثٹ 
و ھم چنین کلت شب ہر أھم اأُست و ھر شقتصد و بت کلت کیا 
کنون صد سال از عمر براھم ممگذرد 


اکنونکە دانسٹیم مراد از ابام سال است نە روز معمولی 


و ار کند کر ؟ 


اہوربحان در کتاب هھند میگو بد کہ کو کال قومی شرپر ودند و ھندبان 
اک ۰ سای ہس ےج ا ہے 1 1 و 7 : چو کے ٭ُ ےر ہے 1 
بانقراش ایشان کے مت اشتتد و کت اآخصرین عردی از اق ود و ناریخ إ نیپسا 


دویبسٹ و چپل وگال از شککال 831ھ)0 اسٹ و نار منجمین بانصد و ھش تاد و شقت 


سال مناخر از شکنکال ہت و زیچ 0 و ات کہ روف ہار گنک است ہرأین تار ت 
کی سک ونقصیل اہن قسمتہار! اید در ان شاٗق ‏ تے و 2 بخو أھیم ۶۳ ۲ ن قاصیل 


را در اینجا زان کم بابد چنا۔ین صوجہ حاشمہ رق ام 


اما ار جہبرں استاد اہور حان درو صہ دہ دو بست و بازدہ گتاب ۰-۰ کیو مینگوید 


کک ابن کلمە آر جہہد ودہ وھندیان آ ےت دا! 7 طلوری تلفظطظ سو کەمیال د و را 


درو رھ 0ے 


باشد و بدین جہت ارجہر ػفتہ شدهہ گه تبدبل دال براءع اسنت و سبس تصاحیفات 


دیگری تر اہن گاے> واقع شاہ و اہور بان نا 7 اک ما ان لئعظط را با تصحیفاتی 
. یر : یڈ ۱ ۱ 
ث٭ ىر ان شدم بہندیھا بخویم یشان نخواھند نہد معنای ان جبست 


١ 


وت 
برای ہسیاری از دانشمندان ازقبیل محمدبن اسحق بن استاد بنداد سر خسی وابوالوفاء 
محمد بن محمد ہوز جانی فراھم شدہ و چنانکه برای من بوبژہ در کتاب استۂہاد 
باختلاف ارصادفراھم گشۃ 
وبہریك از ادوار “کواکب درآغاز وانیحام عرکت خود دراولحمل جمممی شوند 
ولیکن در اوقات مختلفو 7 کو > ترمارہ کا کر ا کپ دراولحمل در ٢‏ قت مخلوق 
شدہ آند و ہا آنکە اجتماعکواکب در آغاز حمل اول عالم بودہ وبا آخر عالم است 
البته ادعائی بلاد لیل خواہد بود. ك چه داخل درحد امکان است و لیکن مائند 
اویل غاواے عنارل مس را کھامھی کا آزازائن ایی امت 
خبر ۷٣پھھھئمئ0/0‏ او درجان مائند وحی تائیر نصكابد نمی توان باور کرد زیر اممکن 
است ابن اجرام ھنگامی کہ اف مد کان انتا ابداع و احداث نمودہ متفرق و پر ا 
باشند و این حر کات کہ بر حسب قواعد ریاضنی در چنین مدتی در با نقطه جمع 
کن تر اق سافن 
چنفانکہ اکر مادائر ای فرضکنیم و در مواضع منفر ڈہ از ان حیوانانی 
بگذار : که پارہ از آنہا تند رو و برخی دیگرکندرو باشند وھر کدام از نوع حر کت 
خود بجر کت هر ] یند دز اوقات متساوی حرکات عتہاوی کنند ونیز ای_ مسئُله را 
ھم ہدائیم کە دروقت معیںںإلىی ومفروضی فواصل و ابعادو مواضع و مسیر ھرباک از 
اور ھیانت وت ھتان وھ و ال کسی ماس تہ کا مینشظتارفن 
لازع است کا سن از ار ئن اجتماعگفتہ قتکرقطکڈیٹز 'مائند این اجتماعم دست 
نفتا ور اکا پیش از این اجتماع درچه نقطەای ادن خانوران گر امو یداد ا کر 
شخص محاسب در پاسخ نو ہد کہ هزاران ھزار سال لازم است‌از گفتہ اولازمنمیابد 


کہ در زمان پٹ وبا ایندہ چنین باشند . 
ولیکن مقتضای یاسخ او ہاور مشروح ادن اُست کہ ۱ ڈرابن حانوران بحالت دٛونی 


اس 01 3 کی کے ا 2 و ٠ ٠‏ ۰ 
ذرر مان تد مّهّہ ھم تین بودید و ٹر آبندہ ہز تین باسشند جرز ۱ دبجہ حساب حبہر مینھ۸۔ 


نیخواھد بود اما تحقق ور وجود خارجی بافتن اہو ٠‏ مطالب مو ڈول بعلم و صسعٹتی 

غہر از عام وصناعت حساب ابنثق ررتی از و یہ علم حسداب خارج ھیشڈوٹ و داد ئا 

نر کلام و 5 ذر فذلسفهہ ثابت کرد کہ عالم قدیم امت وھموارہ جمین بودھہ : صبر ھی ا ٠‏ 
ھ۶ 5 5 قت و 5 .1 

و اگر شخصی کہ حکم بادوار می کڈ اینطور ڈوہد دہ ستار گان حون در 


اغازحمل جمع شدند درهمه ادوار نیزچنین خواهد بود ودر ھمین نقطه ڈردخواهند 
محر 


اف زیرا بذابر عم أو احوال فلکی قابل کون وفساد امسسل 7 گن دنہ جہن بودہ کہ 
اوت اُسٹت البلہ این‌حکم پیر دعوای سادەای خواهھد بردک گت میخو اھدخودرا 


یف : ٦‏ پا ت.- .7 ۰ لظ+ ۰ اھ 
بدان قر دب دھد بدوں انكه دلیلی درڈذستثأ داشته باشد رجوں برھاضل بر ھر پر طذرف 


تفیض ڈمیشود اقامه کرد و تنہا إاختصاص کی ازدوعارف خواهد داشت وطارف دیگر 


را نی خو هد نمود ( مادلیل بر حدوثت عالممی او رم ودلیل ما! بنست : نزھ فلاسفہ 


و مرڈذمی دی اشکار شدہ کہ خروج شم+4 افراد 'لانہایت از فوہ بقعل معحال ات 7 


ہد 
حر کات و ادوار و آزمنه معدود و قابل شمار ھستند کہ قابل فزون 7 ببشی می بأاذند 
بپس درئنیجهہ حر کات د ادوار و ازمنه لا نہابت ٹلیسئند . (١)‏ 

(١)‏ بی میشودکہ ھمبرھان آاورد عالم خادق اسہست و( شقمم برھان آوردعالم 
تذیں انت ہی اگ ماعرفان '"اوردیں عالم خاحت ان بطور ضصاب شت ٣ن‏ او 
میانه مبرود و بوشیداہ انف اگرھم این‌دلیل در ستباشد اختصاس عاام مادی حو اشد 
داشت کہ خن کت و زمان در آن اأست و بعالم مجردات کہ نرگلی از 0ب و زمان 
ھستند ربطلی نخواھد داشت . 

)٢(‏ ارسطوکە پیشوای مشالین است ازبرای آفربنش جہان آغازی فائل بودہ 
و تعقید۵ ابن رشد و‌ ارو ہائہہا بکلی مادەرا آفریداہ نمی 3 انستہ ولی اس سینا ٴ قار ای 
کہ بزرگترین مشائین اسلام مستنكک رلأی ابنکه فلصفء ارسطو 7 قول بآفر بنش چجہان 
کہ عقیدہ اھل مذاھمب اٰست توافق بابد ماتھ را مخاونٰ و آفریدات ابداعی داے اد 
۱ 
٤‏ 


بعنئی از عدم بوجود |مدن و9 افریدہ شدن ٭سلم اسٹ اھا در ز ما خلقی شی 


وعالم اعم از مجرد و مادی از بامداد آزل کہ دا بوندهە روجوٹ یں وجوںن آازلی 
است تا شامسکاہ آبكد یز وجود خو اشقدداشت وابن ڈو متفلسصف اسلامیمیگو بد که وجود 
جہان از وجود آفرید گار جہان انفکاآكک وجدائی ندارد جنانکه ھستی ساليه از ھسی 


چراغ انفكاك ندارد وتنہا ذھن‌آدمی دارای این نبروست کہ مبتوائد درذھن عستی + 





عم جن 
شخصی کہ دارای انصاف و حقی جو باشد باین یگ دلپل کفایت وقناعت می ٹن 
و آ خواست کہ عناد خرج دھد وبتەویہات اھل مکابرہ تمایل جوید درازا له شکراك 
از قاب‌او و مداوای مرض عقلی او و درغرس نہال حق و حقیقت در جان او بدلائلی 


کہ دببشٹر ازاہن کتاب ‌خو آھد شں نمازمند اُٰست 7 جای ان قیہلمباحثات کتابی دنگ اآست 





خدارا از ہستی عاام انفْکاك دھد ولی درخارج اہن انفكاك صحیح نٹیست پس در 
نتیجە زمان و حرکتکه دو طفل مادہ اند ھیچگاہ مانند خود ماد معدوم بودہ اند 
و تنہا چیزی که بر اینپاھقدم است ذات خداوند است و بس و عم گنت وتوتوت 
کھ بر حر کت وزمان پیش ی یذ این است ک٭ھ ابن سینا در فصل نہم سماع طبیعبی 
ٹنگی بد ھ فصل بازدھم در اہنکه جزذات باریتعالی چیزی رز کٹ وزمان مقدم نیست 
و آنہا بذات خود اول ندارند ) ترجمە سماع طبیمی 

متکلمین کہ میخواسٹند عقیدہ دینی خودرا بکرسی بنشائند و ثابت کلند کہ عالم در 
زماكژ آفریدہ شدہ و عدم پر حرکت و زمان سابقی اسٹت قیاسہائی ترتیب ھادئد 
و این قیاسپا را ابن سینا علاوہ بر اپنکهە در شفا در فصل ھشتم سماع طببیعی در 
فصلی کهە آغاز آن ایرل عبارت است مرتکق ید + فصل ھشتم درابنکه ممکن لیست 
جسمی باعقداری باعدد صاحب ترتیبی نامتناھی باشد و ممیکن نیست جسم نامتنامی 
یکلیتش ہا ہجرئیتش حرکت کند . ٭ رساله ای جدا گانہ در این موضوع نوشته کے“ 
مطالب شفارا حاوی است وابن رساله خطی نرد این جانب موجود است ودرابن 
رسالهابنطو ردلائل ‌اھل کلام را نقل میکندکه تمام قیاسپائی که برای ائہات مدعای خود 
آوردہ اند در بات مقدمه مشتركث است سیس ہا یکدیگر افتراق میجوبند و مقدمه 
مشترك این است ٭اگر زمانگذشتہ را آغازی نباشد لازم می آید که همہ افراد 
اموری ککه از قوە بفعل آمدم اند لانہایت باشد ٤‏ و براین مقدمہ مشترك مقدمات 
دیگری از این قبیل می افرابندکە کبرای قباس است < اشخاص امور متتالی هھمەازٴ 
قرہە بقعل آمدماند و از روبہمرفته قباس این قضيہ شرطی راکه بین صورت است 
نتیجہ مینگیرند ×ظ اگر ماضی را اول و آغاری نباشد لازم می آبد لانہایت از قود 
بفعل آمدہ باشد ٤‏ و پس از استنتاج اہن نتیجہ بك قباس اسثثثالی دیگریکە نقیض 
تالی درآن اسنثناء شدہ تشکبل میدھند بین صورت (اممکن نبست چیزی اؤ لانہایبت 
از قوە بفعل یرون آبد ٭ و از نقیض تالی نقیض مقدم را نتیجه میگیرند بدبن‌طور 


ج کہ ماضی و گذشته را آغازی هہست )> ۔ 





نہ تنہا اختلاف ارصاد بلکه اختلاف ادوار نیرومند ثریِن دلہل و فویتریِن 
٦‏ 


معیٹی است کہ اہ را ایومک رم ٹکی دہ (وابلہانی کہ بدصىحت وراستی ادیانں صعَہ 


می زنندو ادوار سند و ھند ہ وانھازر | برای دشنام ہمرد می ڈهھ برستاخیز معنقداد 


٠ ۰‏ 8 8 ا ۱ ۱ ۱ 6 
ر ابشانرا بثواب و عقاب اخروی حبر می دشسی دستثاویز 3, دم آند و مایںی حشبمدت وڑ 
لع 366 ۰ 7٦‏ ۰ 2 ۰ ک ھ +٠‏ یھ 
حساب را - ز بہمعقیدہ گی باخود متہم کردہ آند) دقع نمابد 3 ۱ دز جح۵ پر عمسمصی ڈ۸ 


کمترین اطلاع ازعلم ودانش داشنتهہ باشد حفقیّت مر بوشیدہ لیستن 2 











سینا میگوبید اشکال من درصفرای تاس این استکه لفظطکل دو قسم 


4 اہن 
است بکی کل افر ادی وبکی کل مو کی و اھل کلام این دو را ہم اشتبام کردہ آلد 
وکل افرادی زا بجای کل مجموعی نشاندہ آند . 


جا ابو او کے 


- 


کل افرادی ان است ؟ک 4 ٤‏ حکم بر در ہك از افراد باشاد 4 ا 
شک سیگ میں شما افراد بشر غذا مورند انی با یٹ افراد غٰذ! میدو رز ند و گل 


( همه ا در اہن قصضمه انحلال بہر با ھر ب| یافنہ اما نود گلمت سد وص مجموع 
باشد فطم نظر از افراد دارای حکمی 


کل مجموعی آن است ک٭ حکم ہوصف مجموعی نعل کر اك وھر فردقی 


از افراد آان کل تواند حکمی راک نکل حمل شده است اجر! نمابد مائندف ا ن‌قضيه 


ھ4 لشگر قلعه ای راگشودند ۰- ھما۔ لشکر دست لاٹ دادندہ و نگمیٹ مہ قلرہ 


یی 


7 کی ون اقسمی ک4 اگر بك بات بودند اين قدرت را نداشتٹند 


سص. مم 2 ۔ 
پس ٭این که متذامین ڈو بند ھ4 افراد گذشته از قوہ قعل ا مدلد نمی شرایاٹ 


مریك افراد مثلا فلان خسوف ۔مقدر در عہد بزد کرد و ا فلان کسوف درعہد اہ 
وبافلان درخت خانه انوشیروان ازقوە بفعلآھد واز ميان رفت واکٹون موجود مت 
وچون اکنون ھریك ابن‌افراد موجود خارجی نیستند وتھن صا مسباشد کہ[ نہارا نسور 
کر ده پس در قضيه موجمەای که تھا شکیل داوذابد رو کفتہ یٹ شمه افراد از قوھه 
بفعل آمدہ اند موضوعش وجود خارجی ندارد باانکه برحسب قواعد منلیل آزوجود 
غارجیموضوع در نیہ موجہ ناگزیریم مثلا وقتی میگوگید زید ترونملد است یعنی 
زبك. مروجود در خارج و اگر وجود ڈھنی گفابت میکرد صحیح ہو دک نگو یم کھ 
قارون کی و نماد اُستٹ بدلیل ابنکه ماوجود اورا در ذھن ود تصوز کردہ ایم باآنکه 


دی نکفتہ ذرست و واقم بیست ودر ترجەۃة سماع طہيعی اہو عبارث است فرض 





غیت ٤ء‏ بت 


سم ران ن تاریخ تاریخ بختالنصر اول است کە بفارسی بخت نرسی باشد و در 
یں او جم گنٹد ا اد کا ساق ان مس سیت کھ سار گار قلان ات 
عبرانی بوحخذ نصار است و نیز درمعنای !بن نام گفته اند عطاردی گوبان ووجەتسمیەان 
است که او ہسیارر حکمت دوست ودانش برور بودہ وھموارہ خردمندان را بدورخود 


گرد وچون ابن نام را تخفیف دادند و و بختنصر شد واین أك 


حصمم مھ 
0ت 
بیخت النصر نمست کھ ہت‌المقدس را خراب کرد زیرا میان ان دو نر صد و چہپل و 
۰--- سال د ر سب حداو لی کہ در آنمه خواھد ات فاصلہ بودہ : 


و تار ریخ اد ن بادشادہ بسالپاء ی قبطی مذ ک5 دور اث 7۰ در استخ راج مواضع کو اہی 


سیار در موحسطے مت اہ ریخ دکار دسم4 شدہ ون2 زہرا بطامیوس ان تاریخ ۳ برای اود 


انتخاب 5 دردہ نود وو اوساط کوا؟ دت را بان ُستخر اج می نمود . 








کردیم کہ خدا آنح رکاٹ‌ر! خلق کرد چون اکٹنون را بنظر بن بم موجود نہسٹند 
بلک معدوم اند ) و باز در ترجمه فصل نہم دیدە میشود < سزاوار این اس کە در 
گذشتہ و انام کاو ازمجموع کت زبرا کہ محوع نه در گذشته وجود دارد و :٭* 
در آبندہ 6) این اسٹ 5“ بعینه ھمین مضامین را در فصل نہم مقاله سوم سماع طبیعی 
مھا سا بد در صفحه ٦۰٢‏ ترجمە ابن کتاب درسطر ششم : و اگر کسی عذر بباورد 
کہ کلف بوغرات آسہ ا و اض ان معال اک ثاتافی اتد ول سقل 
زبرائه ما مسلم نداریم 


سے ار 7 - 
گذشتھ بہطور مجمورع ہو جود آمدهہ باشد بلک امور گشته بکی 02 ہو جود آمدہ 


ہو جود نبامدہ اأسثكٹ جواب گو ٹیم او : عذر مقبول نمس 


اُست و حکم بر ہر بائا غبر از حکم رر مجموع گذاشتہ (ست 

بس لازم نیست کهھ ھر حقیقتی که بكەبک از افراد و اشخاصس آن از قوە بفعل 
آمدە باشند کل و ھمہ آن بفعل آمده باشد پسچون صفری قباس غلط شغد تمسام 
قباس غلط است 

و اھ ل کلام جز این دلیل دلائل دیگری ھم دارند مثل ابنكکە میگوبند ھربك 
فردی از افراد حادث است و مجموع حوادث قدیم نیست و پوشیدہ لیست کہ این 
مجموع وکل ھا خود در ایوے قضيه باز ھمان اشتباہ است کە کل افرادی را جای کل 
مجموعی قرار دادم اند و لازم لنیستکه با حادث بودن ھرفردی ازحر کات ھەەحر کتہا 


حادث زمانی باشند 


+ ‌- 

سپیس ادوار قاللبس انت و نخسثین ادوار او در سال ۱۸ خظنصر ہودہ و 
ھر دوری از این ادوار ھفشاد و شش سال خورشیدی ات وگ کا ان مطاب را 
نداند بانیحہ در کتاب مجسعلی بافنه کە بسالہای قبطی ذکر شدہ استدلال میکند . 

وبیان مطلب آن است کە ابرخس وبطلمیوس اوقات ارصاد خودرا بشبہا وروڑھا 
وماھہای قبطی ڈگ ستا2 نا آ | بادواری کە باادو : قالاہس مو اقفنت کردہ نسبت 
می مد رون انا حقیقت اھر چنین باشد ولیکن اولین ادوا واری کە ماھہارا بمسیر 
قمر و سالہارا بمسبر آفتاب بکار ستە اند مستعمل است دور ثعانيه است و دور دوم 
دور نوزدەتانتی است و قاللبس از ز اشخاصی دو کا او وقومش عون تعالیم ورباضی 
بودند واین دور راکە مشثمل بر چہار دور نوزدہ تائی است استخر ےکر د 

بر حی مر دم كیان گرھرائد کا این ادوار بدیدار ماہ استعمال میشود نه بحساب 
زیرا در آن‌زمان کس یھنو ز بحساب کسوف کەاندازہ شہر قمری حزبآن‌دانستە نمیشود 
متفطن نشدہ بود و واین حساب سح زہدانستن : ان تمام نمیشود و نخستین 2 کهہ بحس اب 
کو فآهنا شد تالس است کە از اھل ەلعليهہ ہودەکه چون بسیار ہا اصحاب ریاضی 
رفت و آمد میکردو علم شسث وحر کات کرات را از اہشان یاد گرفتہ بود از اینرو 
باستذباط خورشید 1 فنگی دسترسی یافت و بەصر برفت و مردمان را وقوع کسوف 
پر سانید وچون گفتہ او راست آؾق تالس را زرلک ئن 

و اخ ر مذکور در شمار ممکنات اُست زیرا ھر علم وصنعتی را:ھمبادی است 
کە باآن منتہی می شود وھر جہه عام بمہداء خود نز دیکٹر باشد بسیطا تر و سادھہ تر 
میگ دد تا آنكکه نکیاز ہ بمبداء خود برسد و تنہا بہمان مبداء ود متحصر 3 دد ۔ 

لی آنحه راکه باید مراعات کرد ابنست کہ نباید بطور مطلقی کو کے مل 
از تال "7 حساب کسوف آگا نبودہ چهە ؛ بارہ از مورخان او را ھم عصر با اردشیر 


بابلت دانسته آند و برخی با کیقباد و 1 چنانحہ ہم عصر و ھم ژزمان با ار دشہر باشد 


ایر جس و بعالمیوس ار او مقدم خواهند بود۔ 


تو بت 
و اگ ر در عصر کیقباد باشد کە نزدیكث بعصر زردشت است و زردشت در علم و 

دائش نصف حکمای حران و پیشینیان ایشان بودہ وزردشت در علم ودانش پابەبلندی 
داشت کہ قلم سوفات نزد دانئش‌او ناچیز بودہ یسں اگرھم این قول درست باشد بطور 
مطلق نخواھد بود بلکه مشروط بش اثطی خواهد بود۔ 

بس ازاین تاریخ 'تارہم فیلفس بسر اسکندر است کە بسالہای قبطی است و 
سیار روی می دقد کہ ا بن تاریخ را از مر لغ اسکندر مقدونی بناء حساب کو ا 
وھر دو یك چیز است و فقط اختلاف افظی ای وس ایی :ار امگٹتر اہنت 
ہفیلفس رسید وخواەکہ مبداء این تاریخ رااز ممات اسکندر ہدانیم یا ازقیام فیلفس 
فرئھی نکد چە تاریخ فصل مشترك میان این دو نفر است و آنانکە بن تاریخ را 
بکار می بندند باسکندر انیبین معروف شدہ اند و اون اسکندرانی زیج خودرا کە 
معروف بقانون است بر این تاریخ بنا نہادہ است ۔ 

پس از اہر تاریخ ؛ تاریخ اسکندر پونانی است کہ پارەای از مردم او را 
دوالفرنین دانسته آند ومن برای اختلافی کہ در این باب است پس از این فصل فصلىی 
دا کامٹز نیب خو اھم داد ؛و تاریخ اسکندر بسالہای رومی است و بیشتر امم بدین 
تاریخ عمل میکنند و چو اسکندر ھنگامی کە بیست و شش سال بود از یونان 
ناشن ون گذاشت و بعزم مواجہہ با دارا یادشاہ ایران شتافت به بیت‌المقدس رسید و ۱ 
پردیں الاک رتافد جو اسکنور اتھارا: ام کرد کہ تاریخ موسی و داود 
اکسا کن انا و تاریخ او را بکار بندند و سال ورود او را یه بیت المقدس آغاز 
تاریخ بدائند کہ بہست و ھفتمین سال میلاد او بو د و یہود فرمان اسکندر را بکار 
ستند و بوغ امر او را؟ ذردن نہادند زیرا اخبار بیہود اجازہ ھ یدادکەچون ھرھزار 
سال از زمان موسی بکذرد در بکار بستن تاریخ نوہنی آزاد خواھند بود و قضارادر 
انسال ھز ار سال تمام ندء بود و چکانکەہ ذکر 1 دہ أند قر بانیہا و ذبایح ايقشاابِے 


منقطلع شدہ بود این بود کہ بہود بتاریخ ایکدرمالتن گوشٰئ: انار اک ازاعتال 


ماهیانه و روزانه نیازمند ہو دند ازسال بیست و ھفتم تولد اسکندر کہ نخستین سال 
و 7ں کر ہا ہا ا مم 

جرکگت اویود آغاز کر دند ناانکه ھزار سال نمام شد و بس از اذہ از تاریخ اسکندر 
0 + 7 1 7 ٭ 2[ سے ...۳ و 

ار سال گذشتدر هھنگام تمام نان حادنەیزر ہی روی نداد گەانرا ممداء ناریخ 


بدائٰد وبہمان حالت 7ئ تاریخ اسکندری باشد بابدار ماندند و سرو کار ہونائیپا 


در تاریخ باھمین تاریخ بوذہ چنانکەحبیب بن ۳ فطر ران مو وصلدر کا ا یک4 پر 


لمج 
ا وج 


سے 


ڈردہ 7ت ویونیان پیش ازادن تاریح - جروج دو ونان بن بورس ازہاہل دس وی ھغر ب 
تاریخ کو : 


د 


ہي 


-. 


معنای قبصر باوق فرنگی بارہ نعل از ان می باشد و سذطب ادن نام گزاری اك او رن 


ازامن تاریخ تاریح تفر آبعق وادن بادشاہ بطر سا سا2 فاص بد 'سمت و 


کہ مادر قبصر ذر دردرہ حان را چان اذ ران تسلیم 5 - درحالی کھ 0 1ے ار ححام ا4 


کے 
۰ ٰ 


ود و شکم مصادرش را تکافتند و قیصر را برون او رعنق و شبصر اب دادتند و 


کس : 7 3 کت پا یکا ہی وا 07 
ھموارہ رھ یبادشاھان مباھات میکرد ا۰ از وق نان بوەروں لیامدہ جناندہ احمد 
7 : ای 
لن سہ ل بن ھا شم ؛ن ولید : جو پک حملاة بن کامکار لن برزد درد ان شہریار ہمہن ہت 
ذ۸ درقیصن کننہ سد ھموارہ افنیخار می نمود وھ ر دم را وقتی 


یی 
میکفت ای پسر فرج۔ 


٥ی‏ خواست دشنم بدھد 


: ا کے انتک 
2 اصجاب ا خبار ڈفته آند کەه جا مر یم در چپل و سو میر سال ماما ن 


أو زائیدہ ا ول ادن خبر ب اسیاق توار ردے٭ 2 سالیان از جداولی کہ ذدر امہ خواھد 


٤ 


مد و در انہا تعدیل شت ا ات و سن و پر سب ان حداول ولادت عیسہی 
در شفدھمین سال از یاد شاھی ا اغعاٰس ہو دہ ان فیدر بوڈ یہ اسیکتاز آدم اہنہارا از حساب 


جود لن ممبوس نود دمجہور ساحجوتآن کہ یہ پا کاد دانیان کہ در عصر فً ار مصر 


معمول است انتقال بابند 3 ادن ص۸ در ششمین بل از بادشاهھی او ہلوٹ رز پحون سك 
ذاررشم کن اشتةہے ٠‏ 
تھا 
ا 


ڈو کے 7 ١‏ سم 7 جج ٠‏ کی 
داریکخ تی سااسای رڑمی اع نعطلمیوس کا ات تائنہ ) ستار فان ا ۔تادہباستار ثان 


بابانی کتاب تفہیم ا در اولین ٭ سال ساظثت أو تصحیح کرد وردر کتاب مجسطی 

قرار دادہ 9 گفنہ اُٰست کہ بن نتر گان در ھر شال بات درحه حرکٹ 0+07 ٠‏ 

سیپس تاریخ دقاطیانوس‌است(١)‏ واوا خرین یادشاءبت پر ست |زملو دروم استوچون 
سلطۂ ت ہاو انتقال یافت در دودمان او ہماند و یس از او فسطنطین نخستین پبادشاھی 
اُسث ازماوك رو کہ صسیجحجی شف سلطنت رسیداو سالیان ادن تاریخ ورومی است و 
ذدیدہ ایم یہ اصیحاب زیج ھا ان تاریخ را بکار می بندند و ا نیجہ از مسائثل 3 موالید 
و قرانہا نیازمند می شوند باین تار بخ باد اوری میکنند . 

+ تار فحرات ىيۂ کر سر مس انا سس . 

سیپس روچ جرب لیعمبر ما مجھ بن عبد ص‌استٹت ز محة تمدحدمہہ ھجرتٹ 
فرمودند و این تاریخ بسالہای قمری است کە آغاز آن بدیدار ماہ وابستگی دارد : 
رر فو مرو ای جارعم معالاوی شمرئ اس وق راس ان نورواو شاو ا سی دارہ یہ 
محساب و شم م۔۔لمانان باہو ٠‏ تاریخ ءمل میکتند و از اہنحہت وقت ھجرت را اغاز 
تاریخ ذانستند واز مواد و مبعت ووفات بیغمیر ضص چشم ہوش فردندکە بنا برروایت 
میمون اون مہران چکی نزد عەر بن خطاب اوردند کەظرف برداخث ان ماء شعبان 
ود وع قنت کا مرادکدام شفیاناسق ابا اہن شعبان کہ ما در ائیم با شعبان أبندہ 
بس اصجاب را جمع کرد و در ادن کار 5 ان مشاورہ 223 :- کت ادن حیرثٹ را 
ے 1پ 
ذه در مر تاریخ برای منروی ڈادیاقھا رفع کنید : اصحاب تن ما بابد ج چارہائر ا 
از عادت ایر انیبان بدست آورم وھرمزان راحاضر ک دند واین اشکال را بدو داز ڈفتند 
ھر مزان کت ما اہرانیان را حسابی اس کە ما روز می ڈوئیم بعنی حساب ماھہا و 
روز ھا و چون 5 لفظ راتعریب کردند مورخ شٌد و مصدر ا تاریخ ہ قراردادند 
وھرمزان چکونگی استعمال تاریخ را : ا نیجه کہ رومیان ۱ تر فکار می ندند برای اه ان 
شرح داد وعمر باصیحاب بیز لگ برای مردمع تاریخی وع ٹنیک کہ مردم بکاربندند 5 


7 یں 5ت3 ہے . 7 یت 5 اپ حخ 
ور حی دت: تار بخچرومیان را انتخاب کنیم زیرا رومیہا بتار بخ اسکنثدر عمل 











)١(‏ اہن ھمان شخصس |ستکه مردم وقتی مخواھند اززمان‌دوری گفتگو کنند 


مبگو بند در گا دقیانوس - اہن ظا مخحفف دقلعلیائ وس اسہست 7 





سے مخ سم 


می کنند ٠‏ و ی این قولرا لسن بدئدں بین دلیل کہ تاریج رومیان عاولانی اعت ۰ 


دسلٰة ای ای دیگر کفنند 7 ناریح ابرانیان عملکنیم و این رای نمز در مقابل اراء 


دنک رد شد بدین شرح کە ابر انیان‌ھر وقت بادشاعی آزاہشان تخت شاھیجای پ>. 


ای 


2 مم ٠‏ ہج کہ قن ا . 4 
تاریخ بادشاھان پیش راکنار می گذارند 7 از اغاز سلطنت بادشاء فعلی حجد اٹ اریخ 


می شمار ار یں + بالحمله اٰصجاب درا ن مسللة با ھ٣8‏ ا انی ڈردند ج شعےےى ىی روایبت 


می کندکہ اہو موسی اشعر ی بعدر یىی خطذاب نو شتکە ازشما ہما نامه ھائی می ا 
کہ ددور تاریخ اث و عگمر دیوان ھاو دف نرھالی تر تیب دادہ ود دک خراح مملکت 
وااں سا ضبط می کر د و بتاریخ نیازمند شد و توار یخ قدیمی را دوست نی داشت 
و در این هنگام بودکەاصحاب را بدور خود جمع کرد و باہشان مشاورہکرد وجون 
ہگانہ وقتی کہ از ھر شّہپه دور بود زمان ھجرت بودکه ببغمبر بمدینه ر سید و آن 


روز دو سنہ نقاممہ م دیع الاول بود کہ آغاز آن شال روز بحشنبہ ود گععر انرا مبداء 


ا کی ۱ ا و نیہ ےک ا ا ا اش ۰ 
تاریخ دانست و ھر ج٥‏ راکہ نیازمند می سن با این باریج وع فار مہدٹی ھ نمود و 


.3 
ان واقعہ در ھفدھمین سال ھحرت بود۔ (١ٰ‏ 


در مواد و مبعثت بیغمبر بقدری خالاف استکھ یشوخ ار ۱ اسل دانسن زیرا 


ر‫ 


من 


ا صا و مبداء در نواریخ بابد و اقم ای باشد کہ در 17 ن خلاف نبا شد 7 شعبی 20" 


بر خی از اصحاب گفتەاندکہ مولد بمغمہر دردوشتبه ہودہ و بار طای دیگر اتا ەشب 


کے 
نہ جک اٹ کے ) 
تو سب ب4 سم بود و <معی گفتندکه سی زردڈھم ریم| ۹ 


٦ 


تولد بمغمبر در حا 7 ں5 ششمین سال بادشاھی انوشیروان با انف . ان : 


عمر پیغمبر مطابق اەن اختلافات نیز اختلاف شد و ھم چنین سالہا با یگدیگر تفاوت 





(١)‏ ہد یہی است که ژوایٹ شعبی از روایت شیمو نْ بن شپر اٹ ذدر ست تر عہدداثٹ 


زیرا لفتدعرب با ہمەآن وسعت چگ ن٭ میشودکە برای تاریخ کہ شرروزی مردم بان 


احتیاج دارنه واژەای خاس نداشته باشد وچون میمون بن مہران ابرائی ودهہ ونام 


ہے 


اوگواھی مبدھد : کم که : : 
ولو فی 4 لد نھ و رمی ٣‏ ۹ بعصشسب ا ج دادہ 3 


سپاو سد 


دارند بر خی مکبوس آند و برخی بس از انکە سای حرام شف غیر مکبوس : 


و نیز سبب أبن کہ ھجرت را مبداء دانستند اہنستکە یس از ھجرت اەراسلام 


راستث آمد و ون رو کر دانید و پیامبر از دامہائیکە کافران مکه برای او کو وو 
یو دن رھائی دافن و بیو س۵ فنجی دس از فتح 7 برای اودست مبداد 
دس فحرت از برای بیغمەبر مان قام سلاطمر ببادشاھی دو نصفية کشور از 


ملح فان مود حسوب است . 


اما وقت وفاأت دب مر 1 ذرجه معاوم ۴ ود ولی بسندیدہ یسلت ۸۵ ہمرأے بیغەہری 


وبا د۵ ہاكک بادث شاھی ں تار بح گذاشت 2 ابنکە بمغمبر یق باشد در روغین 7 ۳ ان یا ادشاہ 
دشەن کٹ وری باشثد عردم از ھر لئ أو خشنود شدہ باشند و بہثر آن ات کہ 
مر لااو راع تَا ارتا انکتان نادفاء کی بائدکەسلطنتی باقفراض اومنقرض 
فقوم تاس لااو ان اک ار کاو ا تافھھرے 


قتیر 


او تاریخ بلذ ا دو ا ان کار ھم سار کرو نادر رات : 


م آبزں اسکند ار مقدہ وی با 2 اوکەہ جو - او در ہپ شمار اشکاضہ بی !3ڈ کہ ہاو و تاریخ 


: مم هٰ ہے فعد": 
ازماوے گلدانی ھھر !ےی بمطا:اسہ ) کە م ردان 1 مطلمیہوس اعت بعنی مردجنگی) منتقل 
شد ہمر أ او تارىخ گذامتند 
ص : ۱ 7 ٤‏ : کو وڈ 
و نز مائنكد یرٹ درد ان پر بارکە دوجو سس دوقت هالأغ او تاریخ مذاستت زیرا 
سلعلنت ابر . دن بہلا کت ار 3 گرد پر حیدت سن 5 رر تم ۳ ھا از راہ حزن و دوہ بة 


بزدگرد وبر ای قاسف وتلہف بزوال استقلال ابرانیان بمرك ابن بادشاءتاریغم آغاز گردند . 
مسامانان در عہد پیغمبر ھر سال راکه میان‌ھحرت ووفات بود بنام مخصوص 

کە از واقعہ ابی کہ در انسال روی َ بود مشتق نمودہ بودند نام گذاشتہ دودند و 

نخستین سال پس از ھجرت را (سنةالادنن) م کت وسال دوم را (سنةالامر بالقتال) 

مینامیدند و سال سوم را( سنةالتمحیص ) و سال چہارم را (سنةالۃ رفه) و نخەین 


بال ڑا( سنازازال اہوسس ھسلد الگااتھ اکتی مسالرا (سنة الاستغخلاب 


90و2 
ى کین سال زا (مَنڈالانتزاعاو نہمیں:_ سال را (سنةالبرائه ) و دھمین سال را 
"َ می نامیدند و غمین کہ کی از بن نامہا را بزبان می وو کات 

کرد کة نکی بند چە سال مجری است سپس ؛ تاریخ پادشاھی یزد گرد بن ہریار 


- ان پرڑویز سك و این تاریخ بسالپای بارسی ۱ اسکگ ڑ معطیوس پیسن زرجترون 


7-7 


عمل بان سہل رج اسان ارت اهت 5 درژڑیسپا ابن‌تار بح ت‫ می حم 3 ‌ ند دو سہب 


.- می 

تاریخ ادن بادشاء از دیگر تاریۓچسلا اطین ابران‌مشہور ٹر ا شدکہه ! ڈو بس از گسیختگی 

شیر ازم ساطنت ڑ چتبرہ شدن زنہا برملك و غلمہ اشخاصی ۰.3 ستحقی 5 ۰ مقام نمو ڈئك 

٦ 7‏ :. ک ِِ ہے 

ببادشاھی قیام کرد و نیز اآخرین بادشاء امران ود دہ ظگثشیت دن ورٹ 7 و بیشٹر جنکہپای 
اہران و وقابع مشہورز با عمر بن خطذاب دس اوجاری شد یا نا انکه مع ر انجام سلط۔ 

از دست أو یرون رفثت و شکست خەورد وبدست |سیابانی در مرو شامفحان گمته تام 

بس ازاین تاریخ : تاریخ احییں ن حا ایحہ امیرالمؤمنین معتضد الله عباسی بت 


3٦ 


وابن تاریخ بسالیان رومی وماهہای فارسی است‌ولی دما خخحل دیڈری :- 
چہار سال 7 و کت می شود ۔ 


سبب‌وضع ابن تاریۓمچنانکە ابویکر صولی در کتاب‌اوراق می شوید 2 حمز ین حسن 
کہ اکا 
تہ اہن 


اص پان پر رسالہ خودکھ در اھ ر مشہؤر در نیروز مہپر ڈان تو مہ لغ اتآ 


کہ متوک ل عباسی در شکار کا خود مشغول گر دش یلوہ زا کان بکشتزا ری ر سیل کہ 
0 

جا کا ےی ث :ے- ۶ 7 ای اک : 
ھہور حوسشهہ ھای آن ٹر سیدہ بود و موئع دترو نشدہ ہلوٹ و لفقت عبیف'ٴللہ ٣ن‏ بحبی از 


من اجازەخواست کہ آزمردم مالیات 27 خراج بستاند باانکہ ھزوز حاصل ست نبآمددہ 
و غله سبز است و مردم از کچا بپاورند کہ تا یما خراج دھند در باسخ عرضۂہ داشتند 
کە این کار زیانہپای فراوان بمردم وار د ساخته ورعابا متاع دسترنج خود را پیش فروش 
٭ی نمابند تا خراج دبوان را برداخت نماد و ہر خی ھم چون از بر داخت مالیسات 
نانوان‌ھستند ازوعان مادرزاد خود کوچ می کنند وھر دم ازابن کاربسیارشکاتہادارند ٤‏ 


کل گفت یا ان کار ذر عہد من شد یا انکه بہش از من ھم بودہ و گند 


- 
کە آین کار از عأدات پادشاھان ایران است کہ در اوائل نوروز از رعابای خود 
خراج می ستاندند و پادشاھان ابران درابن کار پیشرو وسرمشق ملوك عرب شدند . 
متو کل چون این پاسنح را شنید بفرمود تا موبد را حاضر کر دند و ہمو بد گفت 


یی 1 تر یں : - : 
.- در ۶9.0 فصظہ ل۵ سر ار گفتگو سدھت دن ھم ذمی نوانم از رسوع و عادات بادشامان 


ابران ا ببرون نہم و با آنک پادشاھان ابران مردھی با عاطفه و رعیت پرور بودند 
و بعدل مشہور حپانیان و ھموارہ در کار مردم نظر داشتند چرا در اول نوروزکےە 
ھنوز خحرمن ہدست نیاعمدہ از رعابای خود خراج کر فان ٤‏ 
2 

موبد عرضعداشتھر چندیادشاھانا,ر انھنکامنوروزاز رعیت خراجمیخو اسثثت 
لے رر شس گان ۱ سیک ھغاکایمت اط وت 

عو کن کفت : چھاور چنین چیزی امکان دارد: مو ہد کیفیات سالہا و شمار ۔ 
ریرسرالالاشی اتا کیم ایق کو کل فان کسی گت اپ ازپاشران 
سال را کبیسه وی کی دند و چون دن اسلام آمد و سلطنت مارا از میان برد کبیسە 
تعطلیل شد دو اہن تععلمل واھمال کبیسە است کہ سیب زیان “رڈ شدہ و دھمانان در 
عہد هھشام بن عبدالملك در نزد خالد قسری جمع شدند و برای او شرح دادندکه 
سہں اکن ی در اھر 420 داعث زبانپای بسہار شدہ و از او در خواست کر دند کہ بات 
ماہ نوروز را بتاخیر اندازد خالد قسری از بر اوردن حاحت دھفانان شانه سی کرک 
وابن خبررا بہشام بن ‌عبدالملاٹ اموینوشت هشام پاسخ داد که من می ترسم این کار 
کو گار ای باشد ػهہ خداوند فرمودہ سن زیادت در کفر است ) و چو کور کان 
ھارونالر شید رسید نیز مردم ہدز گاء بحیبی بن خالدین ہر مك جمع شدندواز اودرخواست 
۶ دند کہ دو ما نورورز را عقب بہندازد ر یحیبی تصمیم لت حاجت ایشااہے 
را براو ردو لیدذ منتان ؛ر امکەمحائلیتشکیل دادند و گفتندکه بحبی بر ای مد و سیت 
کہ کین بدر انش دو دہ تُعصب خر 5 میدھفل ان دو دک ِحبی فیز از ادن کار صر فنظر 
کرد و هینطور امر کبیسە ہماند . 


بس از آنکەسخنان موہد تمامشد متو کل ابراھیم بن عباس صولی را بدرباراحضار 


سد واج سد 
ک5 رد واورا ام رنمود با موبد ذر بارہ نوروز ھمراھی کند و روڑھا را بشمارد وقانون 
تغییرناہذیری وضءنماید وازطرفمتوکل یہ4 یه بنو بس کہ نوا وزر ناخ ربیندازند 


وچون ابراھیم بن عباس صولی با موبد نشستند و حساب نمودند برابن عزم شدند کہ 
۰ : :. م ۰ او کھ 

نورور را بہفدھم ہندازند و مو کل نیز امن رای را دید و2 ن فاق ۶ اجار آف ڈشور 

نامه ھا نو شتند کہ حکام نیز جار سح کنند و ا بن ى واقعه در محرم ٢٤٥٢‏ ھجری بود رو 


7 


بحتری را در این ٭وضوع چکامہ است لہ متو کل را مان ‌کار بزرا مدح و ستایش 
کردہ ومیکو ید 
ان ہوم النیروزقدعاد لامہد الذی کان سنه اردشیر 
ات جو اا۸ الی ااحال الاواے یىی 5 قں کان حجائر ا مم ان - 


ناف نٹ الےھ اسم فے پااامےزغز داالذمرفة مذکرر(١)‏ 
فا سےا ٹر 8 ف5 : 3 رئق ھ 7 
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-- ہا محمد وااشناء و ومناگ ن العدل 9 ہم نال 


اس متا 


7 مو دن نہ ایت ان کار را بابان رساند 7 معتصد چای او نشللت و اس 
7 کس صح, 5 ۱ : 5 7 ۱ اک 1 7 7 - 7 ۹ 
ازانکہ ڈشوررا آر وحوت مرد بای 5 عذاعی پا کرد وڈةرضصمی داقت 


ر‫ 


کی ا ا رج .2 ڈ7 ا مگ 
سر ثشی ند مہم ترین چیزی ڈهھ بلخار او رسید امر ڈبیسە بود لہ بابد ‏ نر' بانمام 





رساآند و معمنعد مانند سو ڈ3 


سید * 











.۔ ڈل ‌ 0-0 ہظ قدریق :وین ڈہ فو ڈا مان سالورا تہ ذر ا دہ کے ہس اول 
ا : ھی ان یی 007 ت8 7 ا کے 
تاریخ بادشاعی نرہ درد زا ثرثت و ممعاصد مہاںن سالی را کہ جز او توف و سای را لہ 
٠‏ او کے : ۱ تیر 

بادشاھی ازدست اب انیان بہلاذت بزد ثرد یرون رفت و یا خود معلطد ران ڈمان 
3یویچی-.ِیء۹۷۸٘گُٰھ و کی و ہے تق کا2 سو کا 

وہ 2 5 دیکدر اشخاصی ن۵۸ اہن کار دظسمت ان ہیی کہ ار نان ار رمینں ار ات 
6۔ نوروز نہمان قبہدی کە ار دشبر نر وضع کردہ ود و- رٹ و9 نو بن قعہاہ 


کرت ٠‏ 2 ۹ کے سی 
را بحالت تحسئین ود .- ڈرداندی با ان وروز لیو سہا سر مان ہوک و وضم کاتی 


[ سج 


تفاھقت و تر بن روز ڈشایش خر 3 را اآغاز امودی و رعایا ر ڈو اہن ھار سیار 


یی 7 7 ا کی کو کے شود ٭ 5 ۰ کی 
تو | ددٹ وھرافقت مامت وظیفه انان اکر اآرق ولا خوانی برای وست ئْ و م4 و 


ا 1 
عادل 7 داد تر انان اسات 


ہس چم ہے 


بزدگرد ڈریسه خود را اھمال نەودہ آند و ابر _ مدت را دویست و چہل وسە سال 


ما 1 ہچ اہ ٢]‏ ۱ 
باقند - ہے ان 7 آر نا ٣‏ 


شصتن روز زس زی خواھد ود ومتوکل ان شصٹتروز 


٣ 


خر این ہام دانست کہ اولین روز خرداد ھاہ ان سال بود 


را نر کن دواد ہفزود و 
7 ہے 2 2 ۰ 7 سی 

و روز جہار شنبه و مو'فق با یازدھم حزیران سپس ؛ نوروز را بماہہای روعی بردند 

تا انکەہ ھروقت رومیان شہور خود را کییسهہ فنکڈ 9 نور وز فیزر کبیسەہ سٌود انت 


کہ تولیت او کار را عہدەدار بود و سادان زسانید ابوالقاسم عبید اللہ بن سلیمان بن 


: ان سے مٰکم در اخ کار سن ٍ 


یکم 


وھب بود دہ عا 


بامودے 'الشرف اللیاب محددالمااكالخر اب 


7 
وت 


و معیف وت الدین قمنا اتا بعداضطر اب 


فت‌الماوك عبر زا فوت المبرز فی االحلاب 
اُسعد بنوروز جمعت ان فیەالی الثواب 
۰ 
قدمت فی تاخیرہ مااخجر د3 تن الصواب 
ادن و اقعۂ سگزین : 


: ہر علی ان سی ڈور 


نوم نیروز [2 ہوم |إحد لاتاخر 


ا حزیراننوافی اہدافی احد عشر 

و اگر چەدر ا بن کار بسیاردقت نمودند ولی اووو رک دای کو اش اق داشترسةت 
زیرا ابرانیان ازہفدشاد سال بیمشتراز بز دگر دکبیسە خودرا اھمال کردہ بودند ودرزمان 
پر دگرد دن شابور دوماء ڈہیسه اکردہ بودند نکماہ برای اسنکەه سال باید بتاخیر اؤتد کہ 
و اجب,ودچنانکە بعدا! و اھیمگفتو بکمادھم پر آاشدت ا نک زمان در ازی از کبیسہ 
تا ارہ باشند و چون از سالہائیکە مبانْ یز دگر د بن‌شایور ویز دگر دن شہریار صدو 
سال کم کنیم بعلور تقر ہہنھ بتحقیقھفتاد سال خواهد ماند زیرا تواریخ ایرانیان 


سمیار مغشوٹ امت و حجصه اىن ھفتاد سال ھفدہ روز می شود بس باید مطابق قیاس 


بہست و ھشت روز تاخیر آفتد نە شصت روز ناانکه در نتیجه نور وز ذریسٹوهھشٹم 


ےی سد 
حزیران باشد ولیکن شخقصی کہ این کار را گہددات دار بود چئین گمان کرد کہ روش 

٠ 2 2‏ حم 0 جج ۰ 
اجرانیان در کبیسۂ مائند روش رومیان‌است ابن‌بود کہ برطبق این گمان غلط اغازحساب 
خود را از زوال ملك اہشان گرفت باانکە حقیقت امر چنین نیست و ما انرا بطور 
مشروح بیان کر : 

اس نود آے پیک تا ںی مشپور و شاند اه را کہ اوطان اہشان 

ڈرو و کو رو صا پہڑو : یىی - َ 
از ما دور اٰست تواریخ دیگری باشد کە 72 از :1 0 7 خبریم و ان نواریے 
متروكذ باشك مآنند تاریخ ابرانیان در عہدی کہ زرتشتی دو دند کہ بقیام ھر باد شاھی 
تاریخ میگذاشتند و چون ھر بادشاء می مرد تاریخ أو را ترل میلمو دند و 7 
بادشامھی فک کہ جانشین أو ہو د آغاز میکر دند و مدت یادشاھی ایشان در حداول 
کہ تو اھد آمد دو و اشک و مانند بٔئی اسماعیا لاز تازریبان کہ ساختمان کمذیذست 
ابراھیم واسماعیل تاریخ مبگذاشتند 7 انکه را شدند و از نہاہہ اھروی رفتند 


و انانکه از تہامه ببرون رفنندیخرو خود تاریخ کاھھتن و أ نانکهة بار ماندندیا خر ن 


ذسمة از رفتگان تارہےشروع 1 دی .ا نک قاہ گے طول کثید و سالر یا۔ تفوعیت ا مر 8۹ ون 


س 


ببھع4 کہ معروف بعەرو بن‌اٰحجی ان کت تن ار نہاد ڈیف و وائن اذ کسی است کہ میکو بنف ڈذین 
ابر اھیم را تبدمل داد وازشہر باقاء دت ھارا اورد واساف ونال+ را ساختن وجنانکه 
تقل کردند در عہد شاہور دو ۱ لاکتاف ہو دولی : چم میان دنو 5و : 7۲ رفین دذر تار بح باون 
مطاب گواھی نمی دذھد 

سیس عریہا فان سس دعب :دن وی تا عام الغدر کەسالی است کە بارہ از ماوكذ 


ای دعب حا مدھات ی۷" بودند و 004 72 انہا را بعحیاول دردند و مردمخ 


ری 


ہیں 


بابر خی دیگر در 


دس از ۰ اریخ “ تار بان ا عام الغدر ۳ اعام الفیل کہ خعداو زں کید حیثت4 
راکہ 7 أی 2-7 کعبہ 2 نو دند بخود اہمان 807 و ھمگی داز عیلیت 


رد تاریخ می ۔ کو امت 


تع 

وبدرخی از اعراب بوقاہع مشہور و !یام مذکور کہ میان ایشان درحاھلیت روی 
دادہ بود تاریخ ساوتان مسائند یوم اافجار کە در ماء حرام ہود وحاف الفضول 
آن ردڑی بودکە قر اشن باھم سو 0-2923 یادکر دندکه شخص ستمدیدہ را درحرع یاری 
ند زیرا بر خی آازایشان در حرم بمردم ستم می نمودند ومائند سال وت هشامبن 
مغیرہ مخزوعی کہ برای اجلال او وبناء کعبە بحکم پیغمبر تاریخ گذاشتند و مائند 

7 ضعرم 

وقابع و جنگہائی کہ درمیان اوس و خزرج روی داد مثل یوم اافضا )١(‏ ہوم الریع 
یوم'ار حابه؛ بوم'لسرارہ ؛ یوم داحس وغبراء؛ یوم بغاث وحاطب ؛ یوم مطرس‌ومعبس 
و نیز عانند روز ھای دیگری کە میان یکن وائل و تفاب ین و اقله روی داد 


ھمەجونبوع علیزہ ؛ بوعالحنو ؛ یوع تحلاق الام ؛ ہوم القصیبات ؛ ہوم الفصیل ؛ و دیگر 


٤ ٤ 3‏ ا 7 پوی 0ھ 9 نے 7 کو جح 1 
رور ھائی د۸ مبان علوایف کر ب انفاق افتاد ڈ۸ هر بات بمکانی کہ اِن حنث در انحا 


سر یی" مے 
شدہ و یا سہبی لت باعث وروزش اتش جن كت گشتہ منسوب اُست 
۵كا ٦‏ : 7 - 8 5 ۹ 5 0.0 : 
و ۱ ق اىن نواریخ بہمان طریقہ کہ تواریخ جاری ود مف وط می رانک ما ھ 


وقتی راکہ در امر دیگر تواریخ فی کر وا در بارہ |نہا می نمودیم ولی گھتہ اند کہ 

میان سال مرلذکعب ۳- وی و عام الددر یانصد و بیست سان بودہ و میان عامالغدر و 
۰ ۰ یں 7 2 72 ۰ 

ہوم الفصیل صدو دہ سان و بنجاہ رور ذہ از ورود اصیحاب فیل بمکه گذشتہ و بمغمہر 

منولد شد و میان آئروز و عام المحار لیس سال بود و بیغمبر فرمود + ھ آقد شہدت 


فو س6 ۲ ومدت فاصله میانه عامالفقجار وبناءکعبہ ڈ.- 


ں3 


ہوم الفجار فکنت انبل‌علی 


27 بنجحسال استكت ومیان بناء کعبہ 9و مہعت ری نی سال 


7 -- 
ئن حم ی ھا وبنوفحطان تبابعة خود تاریخ می مُا ٹین چنانکە ار انیان 





)١(‏ برخی از علمای تاریخ ادبیات عرب همه ابن ابام را در يك کنا جمع 
کردہ انه و بنام ابام العرب مشہور است بدین جہت ما تفصیل این تواریخرا بعہدہ 
آن کتا بہاگذ اشتیم 

)٦(‏ بعنی من در عام الفجار حاضر شدم و تیر ھائی را که بسوی ما برتاب 


.- 1 :7 5 
میشد برای عموھای خود جم مینمودم ۔ 


سا ”ری ہے 


بپادشاھان ساسانی و رومیان بقیاصرہ تاریخ می گذاشتند ولیکن بادشاھی حمیری ھا 


ھم است ھر جم کہ ما با 6یہ 


بر با نظام جاری نبود و تاریخ ایشان ذترھم پر 
.07 اەن نوا ریخ را با مدت سلطنثت ماو 7 درحیرەجای داشتند 


و انحا را بپس از ورود وطٰن دوڑمی دانئےته دودند در جداولی کە خدواھد آمد ددسممن 


آوزڈذ اہم وضبط نمودہ ام 

اھمل خو ار زم نیز بہمین ار یق رفتار می ک5 دند و بآغاز بنای خوارزم نار بح 
سی متا کے نہصد و هشتاد سال پیش ا اتور بودہ و یس جا روس 
سر کیکاوس وسلطدت کیخسرو و دودمان أو درخوارزم تاریخ گذاشتند 7 ان 7 
نود و دو سال س ازساختن خوارزم بود 
4 ان ار 


۰:۸- حر ےط 


سپس خوارزمیان از رای ایرانیسان در تاریے کہ ا 


کہ بخوارزم شاہ معروف می شدند پیروی کردند تا انکه افریغ ته از نژاد گپیخسرو 


بود بشاھی رسید ومردم خوار زم بادن بادشاہ فال بد میزدند چنانکہ اور انیا: 7 دگرد 
ڈو ہے قٴٌ 


ات تطیر می ردند و یس از افریغ بسراو سلاطنت رسید و کاح ختود راریشت فیر 


ادگا 


7 ہام ۰ ۰ ۰ 5 کے یہ 0 
در سال ششصد وشائز اس دری بنا کرد وخوارزمیان ہاو ویزاد ان او دار بح ثناشتند 
ا عو چا 
دو در ہوا یہ 


و دن فٔبر در کنار شُہر خوارزم دڑی بود کہ از حخشٹث و ڈل ےه مہ 


ھربات از دیگر یىی بلندتر بود سا شدہ ود و و فڈوق ھمه | بندڑعا کاخ رات ود مانند 


عمدان ذریمن ۰ه حا نگاو تنا .- ابعہ وٹ و غمدان ر قاسد اتک لہ رو دروی مہ بحل اقم شر 


مََ 
صسُعاء ضی باشد 7 ازسناک سا شذہ 32 میک ید کہ سام یں ذو سٍِ سی از مأوفان ا نہچا را 


ساخت و چاھی رانیز کەکندہ بود در انحاست و نیز گفته آندکہ این قلعہ ھیگلی ہو 
کہ طیخا بنام زھرہ ساخزه بو د٥‏ 

لم 
7 یائری مت نماند 


یر سر ج 
ھْ کامی ڈه پبغمبر اسلام پیامبری برانکیخته شذفثاز نموخ یں ہوز کاریئ خا 


دن شاوش سخر بن از کاجوار ن اسکجموك بن سخسكث -ن‌دفرہ بن فریخ بادشاەخوارزم 
بود و چون قتیبة بن مسلم در دفعه دوم خوارزم را گرفت و اھل ان مرتد شدہ 


ارىن سبری ؛ن سخربن ار رتموخ را :. رایا بشان بادشاەقرار 


یو دنک اسکجمو لٹ ۰ ظا کاحوا 
داد : ولامتاز دودمہ -0- اکاسرہ بہرون نل رقت 5 و تنہا اھ یىی پر امشان چون ارتی دود 


ضر 
بابدار ماند و تاریم اسان رس ڈالنائل 28و یا گر مسلمانات در تاریخ توافق 


رر 'ی حاصل کر دند : 
قتمیة !ن مسلم ھر کل راکەخط خوارزمی می دانست از دم شمشیر گذرانید 
وآنانکەازاخبار خو ارزعبان ا گاء دو دند 7 اىن اخبار و اعللاعاترا میان خودلدریس 


پ ھ 


می ٹر نل شا ]را بیز ددِسہہ بیشین ماحق ساخت بدین سیب اخبار خوارزم طوری 


ہو شیدہ ماندکه دس از اسلام ذمی شود انا را قانعت و ولات در اہشان وس از این 


0 
خبر ذر دذستت قیائل دن ر می رد انکكه بس از شہید ابی عمبداللہ محمں ؛ن احمد ان 


۵٥ 
رر‎ 


دستا۵ 1 ٹر کسبانہ ٦‏ ن شاو سھُ ربن اسکجمولئبن از 


محعچملف !ان 2ت راق ٭ن منصور بن ن پر 


کاحو ار دن سیری بن سخر بن ارتموخ کہ تم پیغمبر درعہد او مبعوث شد ولادت 


مر 


: ۷س2 2 7 جآ کی 
3 خوارزمشاھی شر دواردسٹ انتقاق ددر رت 


2 فا ۶ ۹ : ٤‏ فی ہر 
اہن ود ا نحد زا دھ من از تواریخ مشہور مطلع دہ ودم و فرا ڈرفتن ضشمدذ 


ممکن ٹیستن وخداوند مارابراەصواب توفیق ذھندہ اُٰست 


تق فصل 
شر حقرقت ڈی الاثر ٹین ا تس منکنل 
ک5 شقت اہ اسم 03 ا کہ دوالقرنین ماشد ذر فصلی حدا گانەبیان 


نا دز ہر یم زی حرص ہے لن 
٦‏ 


جس : تیر 
نیم زیرا اگر برای ابن بحث فصلی بتنہائی ترتیب نمی دادم و در دنبال تواربخ سابق 


نہ مو رھ 
اد5 ٹر 1 راد می نمو دمآن: نظاہ ٭ی راکەتواریخ باید دارا باشّد فعلع ذردہ بودم از قےصهہ ھای 
دوالقرنیر: و کار ھای أو دذر قران ) سجتا بت ششده کہ شر 3 امات مەخصو ص باخبار 


أو را رحو آئد ستو آھهد فائجتھو آ نیہ آز اہن آیات درمی آید از است یہ أو - دی 9 


0 
ر ضا خر 


رھت 
و صالح و شجاع ہود و خداوند باو قدرتی و سلطنتی بزرلكد بخشیدہ بود و او را از 
مقاصدی کہ درشرق وغرب زمین داشت که عبارت ازفتح بلاد و ریاست و فرمانروائی 


ور عباد باشد شک کر ٹہ بودو أو تمامکشور ھاىی روی زمین را بات ڈدور ڈُردانید 


واز .۰- ائل مسام آم کھھ ىیشٗود در ا ن دعوی اجماع نموٹ ادن اعت کە ذو !ا عرنین در 


شال ژمین داخل‌بظلمت شّد ودورترین آبادانیپای روی زمین را مشاھدہ کرد و بابمشر 


3٦ 


و عیمونہا سے پای خونین نمود و از خروج نے ج وعاجوج ہبا ہا ادی کە در مشارق 
زمین و شمال زمین بود حلو 97 کرد و از طغبان ان دو قوم دن طاور ممانعت 
نمود که از شکافی کە بابد ایشان خارج شوند قطعانی از اھرے_ کہ با سرب آنہارا 
با 7ھ التیام دادہ بود دیواری وسدی ساخت چنا: نکه خشس ات ھم بن قبیل 
کار ھا می کنند ۔ 

چون اسکندرابن فیلفوس ہونانی سلاعلنت روم را از ماوك الطوایفی نجات داد 


سوی ماوكذ مغرب شتافت و ایشان را در ھم شگست 5 سرت خدود را آدامه دادتا 


سے 
انکہ بیحر اخطر رسید سپس سوی سم" رشو سک را بنا گردوبنام خود 


ان شہر را یامگڈانٹ سپس بعلرف شام و بے اسرائنل کے در ۔شام بودند متوحه شدو 


:-- 1 رم : 7 جو ضر 
يه بہت المقدس آمد و در مذح معروف ان دب کرد و قربانیہالی در انجا ثذراند سپس 


سوی ارمنیہ و باب الابواب رقت و از انجاھم عبہور نے و قبعطٰی ھأ و برابرہ وعبر أنیان 


م۸ بوغ امر او را 0-01 نہادند ۔ 


بس بسوی‌دارابن داراشتافت بر ایخونخواھی از بیخشدصر واھل؛ ۵ ایل رس ر کارھانی 


کہ درشام کردہ دو ۷ ند ورچندین دقمیہ بادارا ناك برداخت و أو جج نمود ودریکی 


از ان غزواترئیس حر اس داراکەہنوجنہس ہن اذربخت بود ار ار ایکٹہ 2 تو اسکندز 


ذ4 ۱ 2 1 ۰ ۰ 7 ۱ 
بممالك دارا چخیرہ شل و صد ھشند و چین نموڈ و با امم ریر دست حنثٹ برداخت و 


: صے و یج 3 تا سے لہ 
بر ھر ناحيه کە می ڈذشت غالب می شد تاانکه بخرآسان بر گُشت وانجارا ھافتح کرد 


٤ 7-7‏ 37 
[ شہرھائی در خر اسان سا مود سوی عراق مراحعت لمحت ودرس شہرزہ وررن۔ جور شدو 


5 
کت 


رہ پوت ۱ 

ھمانجا بمرد وچو ٌ در مقاصد خویش حکمت اعمال میکر د و پر ای معام خودارسطو 
در مشکلاتے کا و ای و روی میداد عمل چکر د بدینسبب او را ڈوا(ق رنین پ گفتتد 

و لت را ابنطور تاو بن ردند کہ بدوقرن شمس یعنی محل‌طاو وع 
7 انا ہا غروب 2 رسید چنانکە اُردشیر بہمن راہ سیت کین در ای اہنکه ہر 
کجاکہ میخوامحت اھر خنود رانافذ میداثت ومثل ادن بود بک دست خود را دراز 
کو نووا و قد 

حجمعی ڈیکر نطور تا وہل کردندکە ذو و القرنیںللكی از دو قرن مختاف بوجود 


۸ي- 


-- شر ۹ 2 
آمد و مقصو دنا نس روم ژٹرس بودو برای این کفتار حکایتی راکه فارسیان مانندگفتار 


مر پ ی ٠‏ 
دُمن . دس مو لے خود ساحمته آند گواہ ا وردند کەہ حور ٦‏ دارای اکبرما در 
اشک در و کہ دخٹر فا س باشد ا وت وبوٹی بد در او بافت و او را ندواست 


و یدرش ردککرد 7 اہن دخر از دارا ھم ستن بودو اینجہت اکر رایفلیفیسں 
نسبہت دادند کە سشت ا ائلشی سکتای ھت جرای ان کات قرع اس کسی ڑا 
بدارا که دم ھرا پر تالق دارا ر سید و رمقی در او ہافت و گفت برادر من ہمر' 
کو کے تر ا نین کزد تن ام از اویکٹے گرا اررفند انگشر سارا شی سیب 
ین خطاب کرد که خواست ہااومرافقت گت ومیان اوو خود برابری قائل شودجچون 
محال ہو دکەد ٰر اڑا بادشاہ خ(ا کو یا ابنکه اسم أهو را یاورد و از اینرو حجفانی 
پر أو روا دارد کەیادتا اھ ان را عٴاسبی نیست وابکن‌دشمنان سو سنّه بطاع * دذر انساپب 
- تہەت در اعراض واسمیٹت یں در کار ھا مکو لت چنانکە دوستان و ببروان شخص 
ھموارہ در تحسین زشت٭و مفذ خلل واظہار حمیل و در لسمت بمحاسن سعی میلنند 
و انکه اكنكی ہین گفتہ ھر دو ذسمّهةہ را توصیف کردہ : 
وع ا شا کل غیت گایلة ولکن عین السخطتبدی ‌المساویا 
بسا میشو دکه بواسطہ ھمیں ' نکئة کہ گفتیم جمعی را وادار کت ےہ 


دروعہائی بسازند وممدوجح خود را باصل لشر بھی ذسبہت بدھند چنانکەہ برای عبدالرزاق 


ط در شاھہنامه نے ساخته اندو او رایمۃ شحہر نسبت دادمائند و چنانکە برای 
ڑسی رو ای ہی :- وم ہیں ٦‏ دی 
آل ہویه ساخته آند ۔ 


اہو اسحق ابراھیم ان هلالصابی در کتاب خودکە ناج نام رام ه جن وہ 


4ب فنا خ 6ا کی کے سے 9 ود زہل اصغف وو ری یں زیل اکبربن 
بویڈھین ٹا حسرو بن دماں‌بن ندوھی ن سبجررڑ۔ و ان پور ہن حر رکف -ر۔ 


: 0 بج ٭ ك٥‏ ھ ہے وس وا رم : : ناد :. 
شیران ؛ن سیر شەبن سان شاء( ۱ ) بىنْ سسن حرہ بن سیر زیل ؛ن سسلار ان 


بہرام گورملك : 


۹ک 6 


کا کو کی ا کے می 

۰ : : نو 0 5 و ا سا ‌ یک ا 0 ک : 

وابومحمد حسن در علی نا نادر ثتاب خود ۵د حبار ال +و را محتصر ٹرٹھ 
ین ٭ىی ڈوید دو 4ة ِنفناحسر ہین تمادہ سیس درنمان ھاختلاف سپرجی بقل نماںلی 


و -- 
7 اک 
ٹم 


7 ۰ ےن ور کج آ غو لیے ںی وک ٠‏ 
بن کوھی بن سیر دہل اضر و برجی ڈٹوھی ر' آنخار ٹر ند و دھممد شیر ربیل ا تبرینٔ 
شیر أن بن شاہ دن شیر بذامەہن سسات شادین سیسں خر دن شیر ژہل ان سس اذرنن بہرام 

ا بس پک ۱ : ۹۹00.000000 یت 
بس در بہرام ھم اختلاف کر دند | نانکە ہرم را درس نسبت کا ڈل جہیںی گفتند 


بہرام گورو ھمان نسجبی کہ ہھر فورق 5ھ تاد ۵ 


کت ددآند س ایک سے اد راگ ب جاستد 
آپی می ے 0 سر ےم 


گفتند بہرام بن ضحالشین الابیض لن معو یڈئم 8 دیاہ بن باسہل لن یڈ ان 
ىدران او لاھوبن دیلم ان داس| ر د 3 ا کیک ویدین سہب اولاد اور! اماھسے< ڈوف 


2 فیک ۱ 


سے سر 


ین سی انیجہ را 


ہے 7 
ا 


0 ۹ بت >8 7 ۰ 7 ٠‏ 
ا عا ڈتّابپ گفتم مراعات کے تعی ممےال۵ و اط 


7 ےم شم ۳ 
وتفربط حداعتدالی رابیردا 





فنا خسرو أست )١(‏ و اقوام دیلم 


ننمودہ و بسیاز :2 أ, قْْ می آفند د4 با علول ۲ ما انہاب نو ای ۰ ہ سو خ بماند و بکانہ 





زمانی کبہر ای نسبت بخاندا: 





حجنانذہ ۶ بارہ سیف 


- 


7 


سرت مجحجماں آں عبدالہ ان عبدااوطاب و : 





(۲)( فا خسرو 


بود ٹر مداح غعضد الد (!+ 


9 
سر 





مرة بن ثعب ن لوی ہر:_ غالب بن فہربن بن مالات بر_ نصربن کنانة بن خزیمه بن 
مدر ٭ة بن الباس بن عضر بن نزارمعدبن عدنان ۔ 


لق نے و عم ذر توالی 2 اسات شی ندارد چنانکە در اەن ھم 


مھ نر کک 


7یج 


قات اود ڈھ ار واد علیہما السلام انث و |نحه اہ از بدران 


ا 
سمعیل بن و شمم 
او از اہر ! 'ھیم تحاورز کند ۰۳۰ ر تورات مذکور بت و اما مبانه اسُعیل وعدنان ازتبدیل 
اسامی وزیادت ونقصان بارہ ازنامہاخلافہای زبادی‌است کە قضاوت در ان | سان نیسٹت ۔ 


۱ سمل د احا ل منصور ولی اس تا شمس المعا( کے خداو ہب 


وما لنمکف حمر قت مجر 
بھھائی آ, را امتداد داد ) 3 ھیحیاث از دومتان او ۱ کہ ھموارہ خداوند اہثان را 
از مخالقان او کہ خداوند اہشان را مخذول کناد شرف قدیم و 


آ2 1ا ٥ة‏ ٭ بدر و مادر انکار تسکتك نج 


موحد اصیل 5 تا 7 شر وا کو ٴ2 
کی از دو اصل و ردانشاہ اف 5ہ حکومت در حبل داشت اف او عیبر ازامیر 


7 7 5 
صا مھ ٹاہ رےج ہرمیک انان 
۰“ ا بت 8ھ 


سے 2 
و اصا دنگر ماوك حبال ان کہ سہہبدی طبرستان شاھيه فرجوارحو 


ماقبندوھیجکس ھم منکر نیست کە خانوادہ ساعا۔تی با ساسانیان از با طائفہ اندزیرا 
دای شمس المعال رستہبن شروین‌رستم بن فارن :بن شہربار دن شیروبن سر خاب بن باوین 
و ون ان قباد اشت کک بادر ام و شیرو وان دوک 

خداوند لات مغر ب 5 نورق را برای مخدوم ما دن افق عالم بر گزیناد 


7 دہے 
جنانکہ شرافت خاندان را برای ! 2 و از ذو مار ف بر رو مادر در گزیدہ جد٥ہ‏ اہنکار 


درنزد اٴاسَكگ ۓ 


3 ا مائند ما کے 


وباز ود خراسان ؟ ددھیےشخصس منکرنیست سرسلسله این طایفهاسمعیل 
اوت واوبسراحمد دن اسد 2 سامان خداء بن حسیمان بن طغمات دن نوشرد بن بہرام 
جو ىان ١ن‏ بہر ام حشنزش است کہ مرزبان آذر بانکات ود 
و باز مانند شامان اصلى خوارزم یعنی ا تخاصیکە ازخاندان سلطنتی بودماند ۔ 


وا زمائتة شاسان شر وان کە احماع مردم است که ایشان از نسل‌ساسانیان آند 


وت و 
و اگرچہ بتوالی انساب اہشان محفوظ نماند ۔ 
صحٹ دعاو ی چجه کر انساب باشك و جه در غبر ان ھر جچه بنہان باشد از ا شکان 


میگردد چنانکە بوی مماكٹ اشکار ھیشود ھر اندازہ کەہ پنہان زامكن ۰ 


7 


ودر تصحیح امن دعوی بە بخشش عالہا وحعاله ؛ نیازی است جانکہ عبیدالذبن 

حسن ان احمد بن فا بن میمون قداح وقتی که در مغرب خروجکرد خودرا 
بعاویان منسوب ںا عاو با ن انکار 7 مال زیادی و جعاله بسیاری باہشان 
رغقیدا عاونا زاس ا5 کر د و أين نسب بشخصی کہ محقق باشد باهمه شون کے بافتہ 
ہوشیدہ نیست و کسی کہ در زمان ما ازابی خانوادەقایم باقد ابوعلی بن نزاربن ععد 


۱ ماعیل بن محمد بن عبدال است ۔ 


- اىن تر اکر کر دمتا فہما: 7ے دم تا چەاندازہ دربار ٌَ ەدوست 


حص, ۱ 


دارند دعصب مو ورزند و با سح کہ بل سان 8 ج4 سیل بغصش ا شناد رنک تحت بقسمی 


کک 


کە گامی افراط در ان دو اے: تقاد سبب رسو ای دعادی یا بشار نژٴمیشوھ 2 
دسر بودن .7 برای فیلفس ا شکار 7- از ان اریت کہ مخفی وذ اك اسنا 


۱| 


خانوادہ فیلفس را موا عاماء انساب ان عاور د ٹر کسی تد فیافس ان مطریو ور 


ھر مس ھردلی دن مو ون بدرو می لبطٰی لن بونان اہن بافت بن سوخون بن روميه 
ف٭ برنظا لن تو یل بن رومی لن الاصفر من التغیرعیصس ان اسحق ان ا أھیم ابعتث 

د3 کھنہ ند ذوالقرنین مردی بد الداظار دی نام داشتن 7 برحأمبیرعر ےەیکی 
از ملوك بابل است سے رو کر وبا او بیکار کرد تا انکە چیرم شد و سر حاعیرس 


۹9 0سٰ0٭.٭ے. 7 5 سز ا ۰ ہو مکی 7 
را با مومارد و ٹیسو نے لہ داشت از سر بکنک 7 داد از سررا دباعی ٹر دند ۶ !و ر انام 
کچ سد 


رھ کا 
خود ً- ار داد ربدین سبہب أو را دوالقرنین کفتند 7 
و برخی گفتەانں یی دو ال تن منذربن ما الہ مو6 است انت کہ منذرین 


مر ٭ااقیس باشد ۰ 
در این أسم مردمرا اعتقادات عجیمی است ٭ی ٹوبند ما در ذوالفرنہن نْ بودہ 
2 


چنانکہ مادر بلمقیس را شم ار دریان ٭ی دآائند و تر بارہ عمادں! ال ۱ ن ھلال شعباہ باز 


یہی 
معتقدندکە او دختر شیطان را خراننگزی کہ وسخریہه ھائی از ھمین قبیل نیز 
بسیار مََزت کے خیای ھم میان مردم شہرت دارد -- 
ازعمر:ن خطابحکابت کر دہ اندکەدسته ای را دیدک دربارۂ ذوالقرنین 0 
سک دتد گفت آن ڈمازا گفنگوی در بارہ مردم کفایت نفکرد کە از گنز فرشتگان 
تجاوز کر دید -- 
بر خی گفتەاند ذوالقرنین صعببن ھمال حمیری است واین مطلب‌را ابن درید 
در کتاب وشاح کفتہ . 
برخی کفتہ اند کەدو القرنین او رتا کہ شمر یرعش بن افریقس حمیری 
است واز اہن جہت چنین نامیدہ شدکەدو گیسوی اوبروی شانه اش بودہ واوبمشارق 
و مغارب زھبن رسیدو شمال و جنوب راپیمودو بلادرا ف کرد و مردم را بزیر 
فرمان خود آورذ ویکی از مقاول بمن )١(‏ کە اسعد بن رییمة بن مالت بن صببح ان 
عید اس زباد ار باسرو بِنتنعم حمیر ی باشد درشعر یک گفتہ بذو القرنین افتخارمیکند. 
قدکان دوالقرنین قبلی مسلما ملکا علافی الارض غیر معبد 
فرای مغیب‌الشەس‌وقت غر وبہا فی عین دی حماء و ثاط خرمد 
اسباب مل مل کر ہم سید 


ڑا : سی ۰ سے 7 
من ٹبلهہ بلفیسر ٠‏ کانت عمتی تی تقصضی ماجکہا ہے لہدھد 


باغ المشارق و المغارب یتبغی 

نزديك تربصواب ابن است کە از عیان عمه این گفته ھا حق ھمین قول آخر 

باشد زبرا اذواء فقط بیمن منسوب اند و اذو اکسا ہستندکە نامہای اہشان از کلمە 

دی خلی نیست مائند ؛دی المنار ' دی الاذعار ' دی الشناتر '“ذی :نواس ؛دی جدن؛ 

ڈی بزن و غیرہ واخبار ڈوالفرنین راکە ذکر کردہ اند بحکاباتی کە ٹر آن از او ذکر 
5ز وه است. 

اماسدی راکە او ساختہ در ظاھر تقر ان نص‌نیست که کجای زمین بودہ وکس 





ححصسوسس-٠کٔ‏ ‪ بر رس سے جس ےسب سو سو ہے 


) ۱( پادشاھان کو چٹ ەن را مقاول کو نات 


ہے 
می کوبندکہە یاجوج وماجوج صنفی از اتراك شرقی ھستندکە در اوائل اقلیم پنجم 
و ششم حای دارند معذالك محمد بن جریر طبر ی در کتاب خود می 1 ہدک صاحب 
آذرہایجان در رو زگاریکە آنجا را فتح کرد شخمیرا از طرف خود بدانجا فرستاد 
و آن سدرا در ہشت خندقی خیلی محکم دید ۔ 

و ال دن عَہَدالة بن خردادبه از تی از ترجمانان کە در دربار خلیفہ بودند 
اہنطور حکایت کن که معتصم در خواب دید کہ این سد شکافتہ شدم و بنجاہ نر 
بدانجا فر کااکٹاائز اہبیند و أِن بنەعاہ تن ازراء بابالاہواب ولان وخزر کاڑھساکا 
رفتند و دیدند کہ آن سد از بارہ آھمن ھائی کہ میان آ نا راباسرب 1 شدہ بہم 
بیو سته آند بنا شدہ و آن سدرادری بود مقفل و حفظ آن بعہدہ عردھی بود کە در 
1 نان حجای داشتند و اہشان پس از آنکه این سدرا ھبدند رر گید و اشن 
که بلد ومادی ایشان بوداین پنجاہ تن رابا بقاعی کہ بمحادی سمر5نداو دھدایت کر ٦‏ 


۱ 


اہنطاور اقاضاء میکندکہ اىن سد در رع شمالی غُرہی | بادانی حہان‌است 


بن ڈو ٭ہر 
- 2 ۳ 
علار 7 ۱ دن 2صه مذ کو ر‌‌ ۱ ہن مطلب ر‌ اکە گفته اند اھلابن بلاد معاعما تد 
ہ١‏ ۰ ٢ ٠‏ 5 : ھی ہی 2 ۰ 
و ایت میکرو بد انح ۸.- را نئونت می تق جچہ'شخاصی ڈ۸ سفطعغ ا(عمر ان 
فاہسہتہل وردر مار مین ی‌سبماہ ۲ بدب و کہ بمسافت چندروزاست حا دا رندنە خلفہ یىی شناسند 
ماشقف ھعر دای رو ساس کاھ”حسعم رس6 
و ر حارفب حر کارفیل و ز4 میلآنہں جحھه4 سب ٌ لس میچہ ہو4۰ بعر ہی 


تکام فیکنند و ما امت ک٭ 0-۲ ممان ناشند و از دار السلام مسوم سم 2 6 کو سج ار 


ت2 
۰ 


0 
: 


: 2 مر 7 7 ۰ 7 - 
ہی شناسیم 7-ےہ ہر پب انتہای | باداہے۔ خبان و اراس الیم ظفتم ااستنل 


و اوشانہم از امر این مد چیزی و ا و خلافت خلیفهہ ھ حاھل نیستند ہلک 


ختطمہ بنام خلیفہ ممخوائند و بتازی سخن ڈھ کش بلکہ ہافتی نکی میکنندکەتوام 


قفا - 
وم یک .7 ھے ۰ 7 7 ۰ ۶٦‏ 
از و ہی و سحرری ات و جتوںل شواهھد اہن حخبر ہدینقر ار لوٹ ک گنت سال دیڈرنباید 


شناسائی حقیفت را اراین خبر تو قلم نموداین وھ فصل اکەمیخواستم ازحفیھمنٹو 'فر ننن 


کوک کنمو الله اعلم 


این فصل 
در چگونگی ماھھا 4۲ در ساٹھای مقدم استعمال میشود بحث میکند 

در وس مو که ھرامتی تاریخی بکار می بندد کە تاہا اختصاص بابن امت 
دارد واہن امم بر سب افتراقی کە در استعہال تواریخ دارنددر اوایل شہورو کمیت 
ار عفر کی از عامہا وعالی کہ مسوت بازری اتی است ھپ پا یگدیگن اکر اؤسیاتدہہ 
من در این کتاب تا اندازۂکە می دانم از ذکر این امور ناکزیر ھستم و آنچہ 
راک بقہن بدان پیدا نکردہ ام ودرآن باب چیڑزی از اشخاص موثق نشنیدہ ام بکنار 
مِ کان ٤‏ و بحث خویش را ہماهہائی کە پارسیان استعمال کر دند آغاز میکنم 

کون : شمارہ ماھہای سال دوازدہ است چنانکه ابزدتعالی در کان سن دکود 7 
ان عدة لشہور کزان اٹنی کشر شہر افیکتاب‌ال نوم خاق ن ااسماوات والارض ودرابن 
عدد امتی ہاامت دیگر جز در عالبق ئسسن اختلاف نکر دہ ھم چنین ماھہای فارسیان 
دوازدہ بودہ و نامہای آن بدینقرار است . 

فروردین ۔ اردیبہشت ۔ خحرداد ۔ تیر ماہ۔ مردادماء ۔ شہریور مام ۔س ھہر ما 
آ بان ماہ ہ آذر ھاه ۔ دی ماہ - بہمن مام ے اسفند ھا 

از ابوسعیداحمد بن محمد بن عبدالجلیل سجستانی شنیدم کە از قدماء سحستان 


ابنطور نقل میکردکہ ہمان ھممِن ماهہا را بنامہای دیگریمی خواندند واز فروردین 


ماء آغاز میکردند و شہور اہمان بددن ترتیب امت 
کو وف( اوت( ج۔ وا(٢)+سربزوا؛ھریزوا(٣)‏ 'توزر؛ھرانوا؛ 


ار کبازرا (4) ککایت(ہ) ؟ لہ “ساروا و مرہك از مامہای فارسی سی روز 


و فثغدمت 
است و برای ھر روری در ان 7 نام یس٭ ٍص ڑ۶ اہن نامہا بقرار ڈہل اُسث 


ھر مز ٤‏ +٭ەن ٤‏ اردی دہشت ٠:‏ شہر دور ً آسفند ارمذ خر داد ً مرداد دی با ذر 


اذر ا بان ؛خور “ ماہ ؛ تیر + جوش' دی بمہر ؛ عہر+ سروش ؛رشّن ؛افروردیرن ' بہرام؛ 


رام ؛باذ؛دی بدان دنن ؛ ارد اشتاد “آسمان ا؛زامباڈ “مار سفۂ د' ایر ان 
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)١(‏ گواد )٦(‏ بتر کیانوا )0 )٤(‏ تورز )٥( 027 )٥(‏ کریشثت 





فارسا رافراضا ان روز ھا اختلافی‌نیست و روز ھاى سی گانە عرشہر را 
ھمین اسامی بیك ترتیب شامل میشود فقط درھر مز اختلاف است کہ پرخی آفرا فرح 
عینامند ودر انیران کە برخی آنرا بہروز می گویند ومبلغ مجموع این ایام ماھہای 
فارسی سی صداو شصت روز می شود ٠‏ 

در و ات سال حقیقی سی صداو شصت و پنج روز وربع روز است 
پارسيان نج روز دیگر سال را پنجی و9۶ اندر کاء کو ون سیسں اہن نام تعر دب 
نم و‌ اندر جاہ گفتہ شد و نیز ان ہنج روز دیگررا ایام مسروڈہ و با مسترقہ (دزدیدہ 
شدہ () می نامند زبراکە در شمار هیجیكث از شہور محسوب نمی شود ہارسیان ان 
پنجە دزدیدہ شدہ را میان آبان ماہ و آذر ماء قرار دادند و ۔امہائی کە از برای بنج 
تو کاو اند غیر از نامہائی است که از برای ایام هر ماہ نہادہ اند و من امن ‌اسامی 
را دردو کات و ہا ازدونفر یکسان نشنیدہ ام ون نامم ٦‏ سن مات امندگاہ . امت گا 
اسفندگاء . آسفند ھ۵ اگاہ ک ہشنتش ث گاہ .ہز در گا دیگر بادن اسامی یافتم ۰ 

امنوذ ۔ اشتوذ ۔ اسفند من ۔ اخوشتر ۔ وھستودت. 
٥‏ چئین و :- خحرنوز ۰ استو رک اسقات مل 


چ8 7 ٠‏ 
وثات املی لو دہ ژتاب عر 


وھو ساوشٹر ۔و ھشت بہشت ‏ 
و زادورہ دن شاھودہ درا کت اب خود در علہِ اعیاد فارس ابنطور سا اکن دو : 
پمھہ انوفند ۔ بنچجه الد نمماینجہ اج ست۸۔ لہ اوروردبان ۔ بزحەاندر گاھان 
و از ابوالفرج ابر بن احمد بن خاف زنجانی شنیدم کە او می گفت مؤبد 
شیراز ار او ا بنعاور اما" 9 
اھنو ڈگاہ۔ " ”انس ایر ھوخشٹر کا ۔و ہشتو بشق گا 
و از ابوالحسن اذر خورای یزدان بخش مہندس اینطور شنیدم ۔ 
اھلوڈ ۔ اشتود۔۔ اسبنمن ۔۔ ھخشتر ۔ وھستوشت: 


بے مبأغ أیام سال ای ار 3 رن سی صلف و سصسن ویج روز شدں و ما ہار بلک روز 


را اھمال میکردند تا ابنکەه از این جہار بل ھا بت ماہ نمام تشکیل س فک و ان 


کار درصدو بیست سال انحام سَيَاقَت من آنایرا سیزدہ ماد میدانستند ونام آٹرا کبیسە 
می گذاردند و نامہای روز ھای آن شہر زائد را بہمان اسماء دیگر ماهہا میخواندند. 

فار سیان بموسلہ ھمینطو ر رفتار میکر دند تا آنکە بادشاھی از اہشان یر ون 
ر‌ فثت و دینشان مضْمحل شد و اہن چہار بكما مہمل ماند نک سلہار ا کْتَتة نہر دنں 
کہ تا بحال پیشینں خخود برگردد و اوقات محدود ژباد یس یفن برای اہنكکە باید بن 
کار رابادشثاص۹4ان در محضر حساب و استخان گتات و ناقلین اخبار و روات و مجمع 
عوبدان وقضات انسام دھند و‌ باید سر رانک ادن طہقات مذکور ازاطراف باتشخت 
جمم 


1 
سالی مالہای زباد افاق میکردند حتی ابنکہ مقل در کتاب تقداتر شک بدکہ هر ار مزار 


شدند و با ھ‌م مشاورہ میکر ٥ند‏ در صححت حتساب اجماع کنند سپس در جنین 


دہتارانفاق میکردند و آنروزرابزرگٹر بن اعبادھمیگر فتند و نام آئر | عید کبیسەمیگذاشتند. 
و در چنین سال بادشاء ٠‏ رعابای خوش خر اج نمی ستاند . 

علت اینکە فارسیان اہن چہار یٹ ھا راکە در ہر چہار ماہ یگ روز میشود 
این ہلا روز را ہما و یا پان کا نمی افزودند اىن است کە می کفتند اتی بر شہوز 
' واقعمیشود نە بر أیامزیراکە زیادتی شمارءماھہاراخوش نمی داغتندوعلتدیگر آنست کہ 
برایشان واحب ولازم است کہ روزی راک در ان زمزمەمیکنند باہد نام نر اھمیاورند 

اکاسرہ برای ھرروزی بك نوع ریاحین وشکوفہ ویك نو ع شراب ترتیب دادہ 
؛و دند کہ درسمی منظم درجای خود می 9ء 0 و در شمین ماہ اہن ترتیب و تنظیم 
را مخالفت روا نمی داشتند . 

سبہب اہنکہ بیع روز زالدرا ناواخر آبان مأو میا آجز ماہ قرار میدادند اىن 
ہو دک فارسیان چنی رز گنان میکر دند که مبداء سالہای ایشان ازآغاز آفر بنش نخستین 
انسان اُست و آن روز ھرمزد در ماء فروردین بودہ کہ شاب در نقطه اعتدال ریعی 


عم 


و در مان آسمانِ بودم و ان وقت آغاز سال ھفت هزارمین از ھزار سال عالم 


شربنتے 
است واصحاب احکام از مجمین نیز ابنطورگفتہ اندکہ سرطان طالع ا اھ7 
وییان‌ابِن مطا س7ع است کەآفتاب دراول ادوار سند وھند در میان دو نہایت عمارت 
زمین وھ( و چون اھر بدینقرار شد سرطان طالم عالم میشود و نزد ایشان برای 
دور و نشوء ابتداء میشود. 

گفتہ انوگتآزارۃ سیب نر طان‌طالمءء لم شد کہ 7 از رہع ش2 شک ات 
و شرف مشتریکه دارای اعتدال مزاج است در این است(۳) وتا حرارت معتدله در 


رطوبت عمل نکند نشوء ممکن نمیشود 


خی کفتەاند ازا ان حہت -۰- رطان را طالم عالم خوا ندئل کہ بط : 2 آ۶ نطاوع 


سا 


رک ھی 


طبابع ع ا ام و نا آت نشوء تمام گشثت و امشل اہن تشبیہات . 
فارسیانگفتەاند کە چون زرتشت آمد وسالہا رأ بماھہائی کە ازاہن چم 220 
رسب شدم بود +008 دزمان نخستین حالخود اگشت وزرتشت ایشانرا 7 32 
کہ پس ازاو نیز چنین گور ان ماشر اک کس میشود بنام شر قْ تا کان نخوآئند 
واسم‌ماھراھم تکرارنکنند وفارسیان‌فرمودہ اورادرنوبتہا ودفعاتی ہی در بی :تار ستند 
ومروقتکەموقع کبیس میشدازاشتباہ این ‌امر میتر سیدند پس ہاج روزرانقل میدادند 
رذراغ شیرق کائورت کسی بدان‌رسیدہ سی کل امتاد وازبرای جلالت ان ‌امر وعموم 


منفعت انر ای خاصو عام ورعمبت و بادشاہ وحکمتی کہ دراىن گیمسہ اشکٹھ اعمالے 7 ہ۵2 


)0 قدما: کی منحمان برای ھرمولودی طالہی قصل ہو دالد و‌ اہن اس سی ڈم ٹم 
دست درازی نخو ودعاام نمودمانف وزابجه انرا کہ رفتەانف و طلمشرا سرطان دانستەاند 


ىَّ لم 
)٢ )‏ علماء ھیئڈٹ / رای آباد انی و کم ران زمین دو سید قا٘ل ہو دئف کہ صفا ان 22 


استوامبباشد وتا حدودی از شمالوجنوب خط استواء آبادیو عمر ان قاٹل بودنف واآنجه 
از آبادی زمین امروز گفنکو میشود تفضارت فاحش دارد (۳) منجمان برای ھربك از 
کواکپ شرف و ھبوطی قائل بودند و میگفنند شرف مشتری در پانردھسن درجە 
سرطان است و ھریث اآز صم نار گان را مزاجی خاصس است و کت 4اند دزآجەشنری وزھرہ 
گرم و باعتدال:نزدیلڈئز انث و اکتون داندنہ شف کہ معناق ابن مل ما عحرارت 


معتدله در رطوبت عملنکند جیست 


س۷ 
ہاید در چنین ماھی کنند اگر در وقت کبیسەہ مملکت مغشوش ہو د از انحامآن صرف 
نی ھا سی گنافکیں گا نات تھا اہ فرڈاو گیا خزما وادر دودرم 
کبیسہە می کر دند :- اکس را یش می انداختند چنانکە در زمان وڈ گن ىنشاھپور 
چی نکر دند و اق انت رن کبیسەای بودکہ دردولت فارسیان انجام کر فت ومتولی ‌اینکار 
نکی از وزراء ودک اورا بزدگرد مزاری می کفتند وھزار دھکدہایسٹت کە ازتوابع 
اسطخر فارس محسوب است و این وزیر مشیت بدانجا بود و در آئوقت نوبت کبیسە 
ہآبان صاء رسیدەبودو اندر گاەر اآخر آن مالحقی 7 دند وچون امر کر اھمال شد 
در ھمیر' ن ابانِ ماء ہماند ۔ 

پس آزماەپای فارسیان شہور مجو س‌ماوراءالنہرراکە اھل خوارزم وسغد بائند 
بادآو ر‌ یمیکنیمو ماھہای این قوم نیزدرعدہ وکمیت ایام مانندماھہای پارسیان بودەجز 
ابنکە میان برخی از اوائل شہور خوارزمیان ومبادی شہور فارسیان جزئی خلافی 
است و بیان ادن م مطلب آن‌است کە و ارز میان ایام خمسه زائددرا با نے بر سال خویش 
ماحق میکردند و ابتداء سالراازروز ششم فروردین ماءکە خرداد روزباثد میگرفتند 
ہس ذر نَم ارائل شہور ان چر گر باھم اختلاف می ‌بافت و ہپس از فروردیےنكی 


مام باز ر فع اختلاف میشد و کاملانا ج٦‏ تطابق ھییافتند و اسماء شہور اھل سغد بدین 


قرار است. 
نوسرڈل جرجنل نیسنل بسالُل 
اشن اخندالٰ ہڑبخندال فغازل ابایچل 
فوغل مسافوغ ل سال خشومل 


ور خی ۱ زابشاندرآخ حر لسن و خحشوم ہلت جیم می أفزودند و مے یگفتند + سج 
ڑخوشومج و د رسالۂ و ژیمدانونوجیم زیاد میکردند ومی 5فتند بساکنج و ژیمدنج 
وھر روز ماه رابنام خاصی می خواندندچنانکە رسماھمل فارس نیز چنین ہوذم و سا 


ایام سی روز ماہ بدین قرار امت 1 


س7 

خرم دا ۔ جہیزب۔ ارداخوشت ج۔ خستشورد ۔ سہندارمذ۔ رددو ۔ مرددز -۔ 
دست حرط ٍ انجرنڑی ۔- خویریا۔ یا۔ ماخ ہب تیش ہج ۔ ۔ غش‌ید ۔ دست یه ۔ مخش ہو۔ 
رو ہی فروذبط سو خشفرلا۔ راز ن کا۔واذکب ۔ دست 5ج ۔ دین کد ۔ 
اردذخ گ ا کر ےس 3م جید 5ح نشیند کط نفرل 

وبرخی از ایشان خویر عیر میگوبند و نامہای روڑھای زائد برسیصد وسیصد 
وشصت از اب قراراست ٠‏ 
خخعاوت سا نخندنْ‌ب کے خ ونازن د اردم بیس ة 

واہشان دراختلاف نامہای این ہنچر وز بعینه مانندخود بارسیان می باشندونیز 
نامہپای دیگر این بج روز نزد ایەان چنین است 

ژبوردا سرردب برفردح ماح ردد میرزدہ”ەہ 

نوعاً ایشان این پنج روز راہآخر خدوم زیاد می کردند و اما در کبس چہار 
پلكھا با اھل فارس عوافق بودہ آند ؛ و ھم چنین در اھمال کبیسە بافارسیان موافقت 
مینمودند و ٭ن بزودی علت ابنکە چر | مان آغاز سال“ انان و سال ہارسی تفارت 
پہدا میشود بیان خواھم کرد 
اما اھمل خوارزم ت جە شاخه ای از باغستان فارسیان بردند ولی د آ آغاز سال باھل 
سفد او در وضم الحاق زوائد مقنتدی بودہ اند و نامہای شہور ًَ ادرئلىی 
قرار است. 

روچنافو ناو سارجیل ۔ اردوشت فوسیرحانکامل ۔ ھروداد فو برحیری ل 

حیرینارازاك ل ۔ عمدادل ۔ اخشر بوری ل۔اومری ل 

و برخی از ایشان این نامہارا اختصار میکنند وچنین‌میگوبند 

ناوسارچی ؛ ھمداد ۔ ارو + ادوست ؛ امخشریوری . ریمژد؛ ھروداز + اومری؛ 
ارشمن ؛ جیری ؛ یاناخن ؛ اسبندارمجی 


و اہام سی روزہ ماء نرھ اہشان جچمیون انث 


سسپسح۳ی ہمہ 


(١)رییڑٌد‏ ا ھمداذ ز جیزی بج (٤‏ روجنیط ارجوخی کہ 
آزمین بب (۲( دڑو ح غو شت بد ار بغن ك اشناد کر 

أر دوشت ج أُرو ط (۳) دذو یہ - رام کا آسمان کز 
ا خشریوید باناخن ی قیخغ ہو و اذکب ز‌ اتک 
اسبندارەمجی.ە اخیر با سروف بز (م)ددو کج فرشتتھ گا 
ھروداذ و ماہ دب رشن بح دہنی کہ (٦‏ اونرغ ل 


اھل خوارزم روز های زائد ( پنچه از دیدہ شدہ ) راکہ بآخر اسبندار مجی 
پہوسته است هر یت را توالی و بترتیب بنامہای نخستین روز ھای ماہ می نامیدند تا 
آنکه در تتیجه روز ینجمین اسنبدار مجی نامیدہ میشد وچون این ہنج باخرمیر سید 
در سال ا نیز از ریمزڑ د آغاز میکردند و خوارزمیان برای ابن نج زائد ناہ 
خاص استعمال نمی تموحتت واکٹون ہم کسی این نامہا را نمی داند و من براین کشا 
که اہشان نیز عائند بارسیان وسغدیان در این نامہا اختلاف داشتند و علت اینکە ما 
ازاین اخبار ہی خبر ماندہایم این است کہ قتیبة بن مسلم باھلی نویسند گان وھربدان 
خوارزم را از دم شمشیر گی اھر آنحه مکتویات ا گنا ت او ذف دا ماشہ را 
طة آتٹن کرو از آن وقت خوارژمیان امی و بشراد عالند ر تہا اعتاد ایمان 
در نیارمندیہای تار پخ بد نیروی حافظہ است وچون زمان طولانی شد مورد اختلاف 
خمودار | فراموش کردند و آ نیحہ را کہ کی بزات بودند درخاطر ھا بماند . 

آىاانو تی تہ کان کە دراپن ایام اتفاق افتادہ ایرانیان هر روزی را بروز یس 
از أن نسیت عیدھند و با ا آن تر تیب فکشنقاذم کو نات دی بآذر و دی بمپر و دی 
بین ولی اھل خوارزم وسغد برخی نیز جنین میکنند وبرخی درلخت خود لفظ اول 
و ہوم و سوم را بہر ہك از این سە می افزابند . 


فارسبان در آغاز سلاطنت خود ھفتہ نداشتند زیرا اولین اشخاصیگکە هفتہە را 


استعمال کر دای اھ لمخر ب بو دن ختصو ص‌اھل‌شام وحو الی آن کەجو ل انہیاء دراین‌ناحیه 





تہپپاسم+مس-مسسشسجو٘بسدمفمسسمسوولٗمصووڈ٭ہوجوےدہسوہ٤دمپسھسسہم>‎ 


نم(١)‏ رسلد )٢(‏ درو (۳) ددو (5) روحن (ھ) زدو )٦(‏ اونوع 





سن ِ۷ بیت 

ظہور نمودند از عفتہ اولین کە آغاز جہان درآن بود مردم را اخبار کردند چنانکہ 

نوریة ناطق است سپس از اھل شام در دیگر اھم انتشار یافت و عرب عاربہ ہواسطہ 

قرب جوار و تعرب سو ان ابرأھیم د+در اہن کار از شامیان ەرڑک کرد : 
اوالعتاشن آ2 یىی پر کے تاب دلابل قبله چئین گفتہ آ کہ مغاربه شاھہپائی 7 استعیال 

سکثتت کہ اوائل آن با اوا گب ل شہور سط ا عوافق اُست و و آن ماہبا ٣‏ را چنین عینامند ‏ 
ھہايه ل ہونیة كّ بوليیه 2 اعت ك 


نیشٹرل ااکتارن نوبزل دخیمبرل 


کر 
در 5 فبربرل ھررسة ل ابریرل 
سیسی نج روڑھائی اس کة درا خر سال ماحقی میشوھ 


ما ماھہای رومیان ھموارہ دوازدہ ما است و نامہ ہاء ین (دیمھٍ زار (ٰست :۰ 


نیو اربو بر قُبر آریو گی کح 27 طیبو لوڈ نْ افایریوی لَ 
مابیوس لا یونیوس لا بولپوس لا اغسطس ٭ 
سبطمبر دوس طمبر پوس لا نو ۱ مب رٹڑیی كَ ذمیر بؤڑسی ا 


بس زرربوم رنہ 7 سالہای ایشان سیصد و شصت و پنج روز می بامد و چون در 


7 .ا ے۴ 
ھر چہار سال چہار ربع روز میشود با روز تام بفیراریوس می افزودند بس آبر: 
عمأہ درھر ہار سال ۲۹ روز میشل 

چیزیکەرومیان راہراین‌وادار 2 د 3ھ سالہار را 7> سه گنند انام ن کہ یھ ولمو گی 
کہ ماقب بد قطیعطلیر ود او کہ 7 ذہ ٹر ز ژما انہای گذشتہ د پہشں 5 م وسی(ع ۶( 


و راہدان‌سلطنت داشت زیر ای ی رومیان: شسپو وررا او جمین قسمت ک ٹہ ان نامبارا کی یا 
2 ٗث ۷ ج- 


گذاشت امرۃ رمعوہ کہ ڈر اا سای سال از چہار اٹ ھ ھای سال ۰ سم لن ام نشکیا لی تمی 


7 عم ٠‏ 5 سے مرو ما خی 
ورومیان اھر اورا اطاعت کردند و این سال را ڈبیسهھ ڈبری ثشفتند و ان گبیسہ 
ز‌ ا کہ ڈور هر ہار سال میباشد یس4 صغر ی نامیدند 
: : ہی ےے پک کہ مہ ج 
۲ ان کیہ صشغری 7 بس!زابنکہ مر دب بی از ر ماں ری اش ات : بااشاہ در مث 


تج دند و مدار ا ۳ رنہ ! ت حتاز نر کیہ 
ٰ×ر ٹر شید 5 مم 7 امر بشان ۱ رظھے۹ ا سن حعیایھ میم ۔ 
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صاحب کتاپ ناغدالد أقیت ہر از اع مت کا آن دسته ای از رومیان وغیرہ 
کہ چہار بات ھارا کبیە میکر دند منسکاو کے آفتاں در برج حمل داخل می شد در 
اول تاریخ خودکه اول افلیربوس باشد کہ مطابق بانیسان سرہانیہا استمی گذاشتند(١)‏ 
و دورئیست کە در این حکابت راست گفتہ ادا ارعھ فان کشق گھری کا 
دنبال سال خورشیدی است ازربع تام ناطق است و ما خود بافتیم کہ دخول آفتاب بہ 
برج حمل باول نیسان مقدم شدہ بود پس بنا ہراپن ابن کار راکە از اھل روم نقل کرد 
ممکن است بلکه نزدیك بواجب . 

بس‌ازاین حکایت باز از رومیان نقل میکندکە چون دیدندآغاز سال اہفان از 
نخستین حایگاہ خود منحرف شد ناچار بسالیان ھندیہا متماہل شدند و زیادذ میان دو 
سال را در سال خحو ڈاکسز ؤك× حکردند یس در نتیجه دخو ل انان باول برچ حمل با 
اول نیسان‌مطابق شد و صاحب کتاب نامبردہ ۰ ید اکر ماھم ابنطاو ر نماثیم نیسان 
بحال سارقی خود برمیگر دھ و برای این مقصود مثالی زدەکه نثوانستہ است نمام بکند 
و این مثال مارا بجہالت و نادانی او دلالت میکند چنانکہ این حکایت راکه از 
مردم روم نقل 5 د دلالت داشت کہ برای غیر از ایشان تعصب خرج می دھد ر با 
خود ایشان تمایلی ندارد و آن مثتل این است کە تفاوت میان سال روم و سال شمسی 
رابنا بر مذاهپھندتجنیس کردہ و این تفاوت ۷۲۹ ثاليه شدہ وروز را ازجنس ثوانی 
نەودہ ور این تفاوتتقسیم کردہ وخارجقسمت ۱۱۸شدہ کەسالیان باشدوشش ماء وشش 
روز ودوسوم روز واین مقدار مدتی است کہ تاریخ استحقاق داردکہ بجہت این‌تفاوت 
بك روز تمام کبس شود . 


و وس از ادن مثّال “می 2و اگر ما گذشتهہ از تاریخ روخ را کہ "َِ٢‏ سال 


_]21 


ھور زمان ار بودہ کبیسە کنیم دخولشمس درأاول پر جحمل دا اول نہسان مصادفمیشو د 


نب بس سج حر وہس میں پچ ججد جو سای می۳ ہے ۸ج چحقصص تع سلت' سح سح سے ےس وسر :یمج ج۷ی جو سی تسم سس ےہ تج سی یسر چس سامح وی کوچ یمم اج 





١ٰ)‏ ا افلیر وس ماہ چہار ٢‏ دومعی آسثٹ و شابد وھم شو دک چگو نہ مسۂن اأست 

و 1 .۰ 7 تسپ 3 7 ۱ 7 و چا شی 
ہا کہ افلیروسی ماہه چہارم اُستن وذر جیا سط پیش ڈفت لہ ک أول ت مو 5 ا قاع 
دو 7ج حمل بکی باشد و جواب ان اأست که ۱ نو قآك هنو 2 ماھبپای اسان تر لببی 


نداشته وبمد که کییسە شدہ تر ”ہبی بافت 





و بعد از ادن سخن ہکلی مثال را تراذکردہ و سالہارا ے۹0 نکردہ و اہ میکرد 
ہیجحہ قِضْابای بیشین دثقیش کمتہ او مودی می شدو ارول نیسان آز دخو ل شمس ‌باو 5 


ترج تور نزدیاٹ می شک زبرا تاریخی را کہ |و مل زدہ دہ روز و کو سوغ روز 


استحفاق کیس دارد و چون سالہان روم ناقس تر است اول نیسان باول دخول آفتاب 
دربرجحمل پیشی ‌خوامدگرفت وحصه کبس - 1 نسان زیاد در خواهد انث وبروزڑ 


دھم نیسان میر سید (١ٰ)‏ 


کاش دانستم که در جه وقت ین کار راکه کو (سمدہ مھ خدالمواقیت او رومیبان 


نقل نمودہ میکردەاند - رومیان بس‌از عُور و مہارت در علوم تعلیہی 5" ز داضمات و عام 


یلت وچنك زدن ببراھین دور تر از این ہودندکە بگفته اشخاصی ماتجی سوند ڈہ 


اصول خودرا جوں راہ اتا مسندو دشدل و برھان کسی از 


نسبت می دھند بگذر ازاین کە رومیان در علومفا۔سفە و ااپیات و طبیعیات و صناعیات 


:- ٭ 


دارای یایہ ای بلندھستند ولیگن کل بعمل علٰلی شاللمه : ٹل حر اب بمالدہ 7٦‏ ق‌ خرن : 


0 ا َََ 7 
٤و‏ با ذو دسندہ مذ کو ۶ کتاب مسطی ر‌ إ نداندہ بود وعیان آن و بالاثرین ذشاب 


ھ۶ دہ بریج سقل و فہد معروف ات لمصحیطینتن دوٹ و قرف میاںی ان دو ساب گر خر 


دن ذه۸ دمی عقل و خرد داشتہ باشد بوشیدہ نخواھد ماند 


حمزے دن حسن اصفہانی دذررسااہ أی ٹہ در نوروزنوشلہ ۶ر ؛ 


رج دادہ بہمین خطا برخوردہ و ثفته است سال خورشیدی !بر انیپ ۳٦‏ روز 

















سسسممیہ - 





- ٴ - خی 
)١[(‏ بکی از مشکلاتکتاب ابن است وگمان من‌غلط اسد زرااگر تەروز 


مع سی رج : ا ا 0 2 4 000و :2 ۱ 
نفاوت بود ورفم شودچضور دخول غشمس اول برج حصل نزدیاہ موشود وطاھر ابن 


7 و او ج ا سک 027 
٦‏ متن غلط باشد ونسغه مذدرسه سہپسالار ہز ھینطور است 


3 دہ رں آےے٭ سے ات "٦‏ پا جح 
بس از وع عبارت تو سطر عبارت دیگ ہو 5 ا اسث 48 ععمیبےء ۹ب ؛فاد یی 

0 ٌ ات 1 و600 ۱ ٦‏ 7 ار ا ےک اپ ۶ 
اشته ومربوط سال یست و !ان تو مطراین أست (قلبت شعری ای 'عتدال سی ھا 


ظ7 لی لاحب ایند قان الاعندال اار :جعی عأی ماش پر و نز اافك الو قت 6م قملی او 


مدمائی س4ا ام أوس٭ه) لا وی انت ۵ جو معل اب 








.سے ؛)٭ سیب 
ط۶ بت ساعت و جز ہی از چہارصد جزعء سساعت است و رومیان ا نہ راکہ از قش 
ساعت زبادٹر استدر کبس أھمال نمودند وابنطوربر گفتۂ خود استدلال نمودہ کەمحمد 


ان مو سی ن شا 5 ممحجم در کتابی ک٭ہ در سان خورشیدی توشّہ این سخن را بطور 
عشرون بیان کردہ د براھین پر این عفیدہ اقامه نمودہ و اشاء ان ذسة ای ازقدماء 


۸پ 


را ذە بر خلاف این قول بودند آشکار ساخته ولی ما آنچە راکە از ارصاد محمد بن 
موسی و برادر او احمد تفحص نمودیم ارصاد ایشان بنقصان اہنکسو ز او شی سافت 
ناعاقی دو 


'ماکتابی را ۲. حمزرة دن ٣سن‏ بدان نات نمودہ ہشامت بنفرہ کہ ازتربیت شدەگان 


سی مو سے :است ەعلوم را : ای امشان تہذیب ذمود مسوب است(١)‏ وخلاصهُ انکتاب 


زَملسو تا رای است کەناندت می خو هد اختلاف سالیان خورشید را باتفارت آنبفرض 


:+-. 3 : ا - > بہار ۶ 
سے مت اوج معاوم نماید نا این‌فرض بازثابت بادواریمتساوی وحر کانی ک۸ با ازمنُان 


متکافی ماشد نیازمند شدہ ٹا دو آند وسط مسب آفتاب را استخراج نمابد ڑ۶ جزادواری 


ہ درفلك[خارچمر کرات( 5 وازنقطه مر وضہ ان در فند ششّدہ نتوانسته بدست أورد 


: 1 ا :5 ۰ ی ہیں کت کی کے 
و بن دور مطلوب تسور یی جنانحه حمزہ بن حسنن حکابت نمو دہ از شش اعت 


ای 














(١)‏ جون ثابت پر قرە از ریت شداگان بنی موسی است 


ٰ 0-۳ ؤ و کی ۓ ڑا ۹9 ا 
(٦)‏ حر ن 1 جج | تاب دار می خیلی بعطلی است بذدو ری کہ درھر سقیت 


7 - 7 -- و ٢‏ لی 
وششض سال شیسے خورشید یگدرجەا قعلممی گند وتقریبا درھردوھزار سالبكث ار جطی 
“یی گنہ ودر او یج خصد راہ و ہشت یزد ڈردی او چ آ فتاب در بہست ھشتم درجهھ 


٤ یں و : 7 سس‎ ٠ 
جوزا آودہ کی معاد نشین ار صاد باغم مختلف است ثادت‌بن‌قرہ با آنگهە در فِكَ ممثل‎ 


مسر سالیبانەخورشیسو| ساپ مودهہ وفلك خارج ھرے گزراحسابنکودہ ازحر کت بطئی اوج 
زا ک 


ابنکهھ اہن سال را سال خورشیدی نام می ثاریم اہن 


اض 7س ےلب بھغ رو مر دا۵ و مب 
: سی ٣‏ : 4۔ ۱ 7 اپ 7 
است گہ سال خورشیدی این بود ۵ه فصول چہار گانہ را خورشید لی کردہ باشد و در 


اپنجا چنين نیست وبرای تعریف سال غازفصل توم رجوغ قلبد و برای دو فلت افتاب 


- 7۷ر 2پ 7٦‏ بن ہہ 7 0.2 مع 
دای ؟٭ در 5 حا ہو کٹ اسبت مس اہ کنیا دو قسمثتی 45 از میڈ فو فات ڈفن کو 


وا کا ودرانچا تعدیل آفتاب را ہز خو اعید دیاہ 





زیادٹر یىی شود ولی نکنکه باید دائسته شود این است که ثادت اینرا سال خورشیدی 
نام نمیگذارد زبرا چنانکه در پیش 91-.ۃ سال صورشقی او انتک احوال طبیعی 


شسکروقت ‌ قساد را ہد میکند محالت ختود برگردد : (١)‏ 


اما عبر انیان وع اشخاصی کە ازیہود دمو سی منسو بد ماھپای ابشان‌دوازدہ 
ماہ اُست ٠و‏ نامہای ان بدینٹرار اأست: 
نویل بھم لور اق گیل رق طظیرت گا قتطا لاس گت سیل 


ابر کط 5 سیون ل 7 تر کا وب لِ :1 ابال خکط : 


و رویہمر فتہ شمارہ روڑھای اہشان (؛٤ہ۳)‏ روز ا[ستٹ یہ مقدارسال قەری‌است 


وا قْر یہو دماھہای مر یرا چنانکھ ھست استعمالەیکر دند ایام سالشان وعدد ماھہای 


یر 


ایدان باتك یز بود: ولی چون می اسرائیل از مصر یرون آمدند و شیة ر سیدند 
۶ ئتت ً 1 8 1ئ ٭ ۰ - 7 و 
: از رقیت و چنثال تکال مص ربان ور سمند و أ نیہ خندا در سەر جائیں نورات از قوآنین 
7- 3 


4 1 7 7 سے 8 ٠‏ خ ہے و 7 .۰ 7 
7 نواەمیس فیگو بد مامور شدند 2ہ فرمائبری ند . ادن واقعہ در شب ٥‏ نیسان نود 


کک ا د 3 ٦‏ : :- لے 
کہ قمر درحال بدر ود و شعاع حجودرا بکوہ و وقن کے بود و رماں شم بہار بوھ 


سی سی اس زائٹل مٰ مور شدند ‏ وہ ابن روز را حنانکەہ ذر مرش انی نوراۃ یی 4 وا 
حفظط کنند . 


۰ ۲ 7 ك0 1 کو 1 ای : : ١‏ 
مود آزماد ول ری مس بلذہ تعانق اسکت ژٹرا خعداوند ٥و‏ سی وھارون 
ک 


: غ ١‏ خی ۱ 

را ٹر همین سەر اھر میلند دہ بابک شی فصجراس شہور امشان داشد و 1 لی سال باشد 
2 و : ٦ "٢‏ و و تچ ' 1 

بس مو سی بامن حتدوھ ات روری را کہ دران رور آر مل ٹی ر سیا بادا ورید ودو 


بن روز از ماھی کہ درحثت در ان سبز میشو2 خمیر نحجور بد ۔ 
ا 


بہود برای انگہ ڈفتار موسی را بکار بندند ناچار شدند ػه ھم سال شمسی را 
7 ا ا کا 5 :- ا چس وی 5 
الستال گند ٴٗه تا چہار دھم سان دو 2 ك۵ او سان ب۵ درختان ار لُ دادہ مساشف 


بکار بندند کہ ٹدرشں فٴه 


ا ۱ 
از ذو قل عاشیے ھے 
3-1۸ یں . تی 3 








وا ۶ ٰ 
بسحال بدر ناشد و در برج عیزانِ ٠ھ‏ این کار فان را براین وادار کرد کہ روڑھای را 
کہ از وقت مطلوب در شہور ہیی افتادەاند ھمینکەہ بمفدار أین رسیدکه یما شود 
ہماھپای خود یك ماہ تامماحق کد واین قبیل ماہ را آذار اول نامیدند . وآ٘ذاراصلی 
را آذار انی 1ص0 بہاس خاطر امنکه ھمنام یکذ یکرت و 7 بس از دیگری واقع 
شدہ وسالی راک دہ رآن کی است عبور نامیدند واشتقاق این لفظ از عبارث میباشد 
کہ بزبان عبر انی زن ! لی را زاکرینت ۔ زیرا ھمانطو ر کە زن آبستن طفلی را حامل 


ات5 جزو خو داو نہیست و در حفیقت حجز لی زائد هك ھمینطور سال کبیسہ ھم 


۱ ۱ اپ 5 
نکماہ از سالہپای دیکر بیشتر دارا ست و جزہ خود ان نیست . 


ری اؤھردگتان' گر اتھ کا: داز :آذا نا علی است کس تا سپا 


تیچ 


ثفته میدود و ادار ثانی شہر کیو اوت کا تاد درا ز سال امد زی ا چٹانکة 


پھر تورات آثثت دم اسرائیل مکلف گشتہ اندکہ نیسان ماہ اول ایتان باشدں ولی این 


پ3 
کی است که خیلی دور ازحقیقت است ودلیل ہر اہنکه اآذار انی آذار اصلی اس 


اُست ن4 اذار أو 5 اہن آمثت کہ ہو سلہ یبا حال ات و مقدار و عدلد ایام ان و بات 
7 سب 
أعیاد د5 صیام د رآن تھی ر نمیکند بدونٰ انكه در ادار او ول کہ در سال کیسّه است از 
ان امور چیری رر کا ۰ و29 
دیگر انکہ مر ما شد دے کہ در اذار نانی نمو سنہ افتاب اح رج ک۸ داشد اسا 


اص 
٦‏ 


ار اول در عبور است ومشروط بر این است کە آفتاب در آن در برج دلو بائشد . 
دیگر آنکه بہودسازاین کار نمازمند گشتند کہ برای سالپای عبور تر نیہی باشد 

ین سبب بادواری کە از ماھہای قمری در سالپای شمسی درست میشود عطف توجہ 

نمودند و أین ادوار را پنج نوع بافتند . 

اول - دور ممثائی کہ دارای ۹ ما است و سه ماہ کییسە دارھ۔ 


وع - ڈور نوزدہ تانی کہ دارای دو سدت ڑ‌ سی و مخ عام ات و ادن ماد 


اما 


قبہیس4۸ دارد ف ادن را دور اع وین 
03 ُ1 
سوع ۔۔ دور مفتاد : و سو کت اھت سے ماھہپای ان نپصفک و تپل ہام است ڑ 


کر 
کین ھای آن دہست و ھشت ماہ است . 
چہارم دور نود و پنج تائی کہ آنرا دور اوسط گوبند و ماھہای ان 
ھزار وصد وھفتاد وشش ماد اسٹاؤ کیائش آن سی و بج ماہ 
پنجم ‏ دور بانصن و سی دوتانی ُ4 که آنرا دور اکر یا و ماھہای ان 
شش ھزار و یانصد وهشتاد ماہ است کە صد ونود وشش ماہ گییسە دارد . 


کندکہ حفظط ان آ' سائترباشد 


یہود از این ادوا ار پنج گانہ خواستند کی را انتخاب 
و جز دور نودھشت انی د دارای ادن وصقف نیو 
ولی بازھمدیدندکە دورنوزدہ تانلی از دور ھشتالی با سالہای شەسی موافق تر 
اأست زیرا روڑھای این دور نزد یہود ( ٥٦۹۳٦‏ ) روز است باضافه ٥١‏ ساعت و ٥۹ہ‏ 
جزء ساعت وابن اجزاء رایہودحاق یکو بندوھرساعتی ۰۸۰ حاق استبدین سیب ‌است 


کا 1 ہما دقائق ساعات ر اکەھر ساعت شصت باشد بدعند ویخو أھیم انرا بعلقی نج یی 


- ۰ ۰ اجیور 
لیم باید ان 7 ضرب در ۱۸ وت کہ ۳ حاق بدستن ايك 7 ا کا بن 


رر 


قَصيۂ را بخواھیم سأ را در دویست ضرب می صحٔیم و حاصل ضرب ان نان ھای 


سناقتث ختو اآھں شد۔ 


/ آنکہ دہود د متفق‌اندٴ ٦‏ عہور درمحزرور 7 نا دارم لے دراین اختالاف کر دمائد 


7 : 7 کت 7 7 ور . پا 
کہ اول ھ جه وقت است ھمین اھر در ٹر یب عبور در محزرور تولید 


7 و اعد 7 ٠.‏ ۰ ا 7 
اختلافَ درد ٹم آسٹثت و سان ان مطاب ان اعت + پہی از وٹ تار یڈہ آدم اہوالیشر 


٦ 


را5 جر فتہ وأ نرأ ار ۹۹ قسمن 2 دہ در نیعت میحازیر بت مر لس اوردہ و غبور را 


در بافیماندہ ادن تقسیم بس --. ہز وج ثرار داد بے سای 


نشم و عبی زڈھم و نہ شائزہ تھی د ز شیعجحلھم 


ا 


5 بر خی ازیہود سالہاتی تی در برا در لہ 7 یکسال ار ال ٹاسن۵ہ ج جر ہے 


ج 


3 أ ا ۸م 
مہای ام لی سی ارم وڑسسم 
ہے اس جج 


عہوور أ درباقیماندہ نافع سس محساب ( ا ۲ 





فہم ۶ شم تین سائز٥ھم‏ جو ھم۸دھ, 0 ملسو یڈ 


ال ام ات 


بر خی دیگر از بہوٹ دو سال از تاریخ آدم کم کردہ و ٹرتہب عہور زا در ان 
موافق جس اب جہطاہج قرار دادم ند ۰ 


و امن ٹر تیب در یہود بیشتر ھننشر اأسہت و انرا بامل بابل فسبت میدھنفک و 


ہازگشٹت ھرسہ طریق بیك چیز است و اختلافی فر آن نسٹ چنانگە :صورت آن 
در این دائرہ اأست . داثرہ در صفحه مقابل است 
داثرہ ال برای شنانانی کیفیٹ سال استکە آیا سال سیط است پاعبوز 
داثرہ دوع برای ثرٛیب بہز یہجوج سن در محزور۔ 
دائرہ سوم برای ترٹیب ادو طبہز است . 
دائرہ چہارم کہ در داخل ھمہ حای دارد برای ترتیب جبطبج است ات 
این ادواری کە تاکنون گفتیم منوب ہماہ بود اگرچھ ماہ ننہا نباشد اما دو 


شمس موضوع بربیست و ھشثت است کہ ار ای شناسائی ار انلسالیان‌خور شیدیاست کە 


در روز مق واّم می شود : 
ان مطا پآ ناس کنا 3 رسالخور شیدی ٦۵ر‏ وژبردہ ورہوروزھمراء تذاقت 
اوائل آن ار ۹ وڑھای معن درھر بب سالبر مبگشت ولیبرای ابتکے در ھ ر چہار سان 


کے 
کے میشود اواثل سال پر وو ھایىی مم 2ز ھر دمیعست ۶ فشت ان برمیٹردٹ سک 


7 1 یے] 3ء لف ای 
ححاصسل ضر ب مات ذر چہار اٰست ھهمحِن دیکر ادہ وار جز ع 1 ر میحکدام 


محاأت ۳ ولیہ ود و ی تثمام یں اور تمہ 3 ر23 ۔ فقطادہ ور محر وزاٴ ڈبر آسشت کەاز تد حوقبف 


1 


دو ر تسم شر بدور شمسں متو لد ا٘ست . 


س - ۰ ۰" 7 ۰ یں ۰ 
ڈوئیی : ا ڈرسلہای بہ۔ود فقط بابن دو ثہفیت یعنی سیظ و عہور مشلیف بوڈ 


تو سر ا تر 


شناسائی اوائر ۱ ان تا ۴ بود و دو وقتی ذہه پر تیب عہورز را در محروز میداأسُیم 


ُ 7 پی سالہای دہود نہ ہا دارای ایے در 


سْاحنہ میشلد کہ ۱ با سال سیگ استث با عہژر ا او 


× .ج- 
لات لومسسمین بلکۂ یڈ عاأر دق اشےف ۰ 


سے ۰ 7 ہیں 2 ۶ 
ثہ :ہو یہ خوذ قرار مامت کہ لہایں اول سان ٹر ٹر 


7 


بیان معللب ان 7 ب٦‏ 


مکشاہ و حجار شب و حمعة باشد سجمۂ ان سة روز متعاتی ہا فِتاب و دو ذ۵ ڈثب ان 









لی ھدولی گیٹ قصعع کہ مثل اول نہسان اث ذبابد ذر مشل ان ایام ملسو قب 


پا 

بگرا کپ فی کە در شنبه و چہار شنبہ و جمعہ اع جافداوولن آٹرا ہر حسب 
توانائی خود در آنیه شرح خواھیم داد پس ابن کار یہود را مجبور کرد کە سر سال 
و فصح را اک در ایام مذکورہ شد یا مقدم بدارند و یا مؤخر . 

پس یپود دارای سە نوع سال شەند نوع اول را حسارین وت گی تعتاق 
ناقسں است و این سالی اس قاصمر عو نو گنال اوس بت ( ۵ ریراقت 

نوع دوم راکسداران کن و تفسیر این کامەمعتدل است ابا است کہ 
مرحشوان (۲۹) روز باید باشد و کسلیو سی روز . 
مرحشوان ) ۹) روز بابد باشد و یلیر سی روز 

نوع سوم ر اشلامیم کو بَلة نف نف ران سالی ای گھھر حشون و کسلیو 


سی روز بائد ۰ 


2 ھریاٹ از ادن انواع میں4 گايه ھم با سیع[۔ اث با عہور 


ضر 


چسعسسو نٹ 


یبس نہود دارای شش نوع سال شدند انگ دراىن صورت تشحیر گر دمام ۔ 





0۵0ج ؟7ککبکمت و رر ہے 


سسال 


اسسیہم 








رر رش شر 


ہایسیعلاست و مخقتعمل بردوازدہ غاواسنت باعبوراست مشتمل در سز ددماواست 
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لص لہ ارہ کو ا کی ا وت کو سر وہ کو گے 
سی . ۰ ٦‏ 0 ظط کی و اج جے 0 لم ط2 
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1 ے- 1 سا 
ار است که در |ته 


دن مر حساہت و ححد اولی دہسبازل 


7 


و یپود را در استخے اج 


نخو أھیم ار سان خوغامفی کرو میس کی چھھن 


تق 


بکار سن سلیان مہف فِْ قہ بزرۂ افتراق حسم : 


فرقه اول رہابنہ ند کە از رری حساب دمسپر وسطٰی فیردِن سال را ددسن 
آُوردند ختواہ ھلال ڈذیدہ شود و خواہ دیدہ نشود زرا مقصودایشان طط ان است که 
ازموقماجتماعمدتی‌مفروض 8پ ۰ زیر اناگ گنتناآئد وقنی کەیہود بەیہت المقدس 
بر گشتند ہ بر سر کو ھی دیدمبانھا ور قبانی بر ای جستجوی هھلال قر اردادند و ہف 
شھررڑ قت کہ ما ھلال را دیدیں من بیفروزید تادودی مرتفع شود و زدسنظرئن آ کان 
شویم کہ ھلال رویت شد 
وہر ای عداوتی کەمیان یہودوسامرہودسامرہوفتندوباکروززودتر آّ تش افروختند 
وچندین ما دیگرھم کەدراولھرماء ابربوداین کاررانکر ارک تا آنکەدر بہت المقدس 
این حیاہ رافہمیدند وھلال راہامداد روز چہارم وسوع ماددر حالارتفاع ازافئق آازسوی 
مشرقی دبہدند ودانستند کہ سامرہ ایشان رافریب دادەاند ؛ پس بہود نزد عامای ریاضخی ان 
غصر ر‌ فتند تالکمک ۱ یشان حسابی ر‌ ۱ کہ باید درست کننت از کیں دشمنان فار باشد 
وبرای ابنکه روژیت ھلال بحساب حایز ات کرنہ نوح رادلیل آوردند کە ششماءکە 
اسان کر فنتہ بود وھلالی دیدہنمیشد او از روری حساب اوائل ماء را بدست مباورد : 
پس‌ریاضی دانہا برای !یشان ادواری ساختهہ وطریق استخراج احتماعاتورؤہٹ 
هلال 2 ا بدیشان ببامو سحجتاں و میان احتماعات و ھلال دہست و چہار ساعن اُست کہ 
اکر اجتماع تعدیل شدہ باشد ب4 اوسط ٤‏ ماہ در این ساعات قر یب سیز ڈہ ذرحجحه سیر 
می کند و از آفتاب قرب دوازدہ در حه دور ات و اىن حکامبت چنانکہ گفتہ شتت 
دو سب سال بس از اسکندر بودو پیش از اہن واقعه بتفوقات کہ ارباع شال اُست و 
ساب آت ختو ات امدائٹا ار میکر دند و 1 اجتماع تفوفه باندازہ سی روز مشدممیشد 
2 سال را دن شہر 2 می کردند 2 ایشان اجتماع تمزرا را میدبدائں کہ ۵ رتفوفه 


تو کن أنقلاب صیثقی باشد باندازہ سی روز مقدم ات 2 و سال را شی سے ھ نک وت 


تا آنکه درآن سال دو تٹمز یافت شود و در سایر تقوفات نیز اھ 7 ابنفرار بود ۔ 
طایفہ دیگر از ربابنه حکانت آنت ش افروختن و دود اذ راشتن را انکار 1 دوآند 


و ہزم ا یشان سہب استخر آج حساب 5 است کہ علماء: و کہنہ نمی : اسر 1 اتی چو مت 


سض 

دانسٹند کەآخر کار ایشان بپر اکندگیمنجر ى اآھد شد پر سیدند کەاگر ہود۵برویت 
اعتمادکہ:د اختلافی عیان ایشان رویدھد پس بر'ی رفع اختلاف ونزاعاز میان یہود 
اہن حسابہا را ساخۃہ و ہدست ایشان دادندو این حسابہا را الییعازربن فروح ساخت 
ویہودراامر کرد کە دست از آن ہرندارند و توصيه کرد کہ در هھرحا کہ باشید 
بابن حساہہا عمل کنید تا اختلاف میان شما نباشد . 

فٔر قه ثالیه فرقه میلادیەاندکە مبادی شہور را !ز وقت اجتماع وی آنان 
راقراء و اشمیعيه 02 برای آنکه نصوص را بکار می۔ندند و از نظر و قیاس دوری 
مج و بند هر چندکہ ! بن ھم برای ایشان کن نمیڈود ۔ 

فرفہ دیگر را عناليه کو بند و ایشان موب بعنان ر اك الجالوث ھستند واو 
در صد وچند سال ببٌ غ وسر اس اس الجالوت نانذادآلن داو د بادد و حز زاو؟ مین صلاحیت 
اہن عنصب را ندارد وعوام بہود س وس برای ! دن کار جز شخصیکہ املراف انگمتان 
او در موقع زاس استااق بەزانویش رر گتی دب ر صلاحیت ندارد چنانکہ عوام 

مردم ازامیرالمؤمنین علی ابن‌اىی طالب ٤‏ و بر خی از اولاداووکە صلاحیت براء ×ت 

امت داشته آند ھمینطور حکامت متا 

و این عنان پسر دانیال بن شاول بن عنان بن داودین خحداین قفناین استنای 


ا 


ھونما بەِن نوشر ابن ریجپاین‌است تا ور نس بسلیمان ن داوھ. 


ہے ا و کے کو وو اک : انا 
أدِن ہہ اص باجماءتی از ربانیین در بیشمر ازفروع ھہ یج خلفت کر دو شہور را ماد 


مسلمانان ترڈیت ھلال استعمال کنا 3 بای ھُم ایت تھے دھد کہ پر ج٥‏ روزی 


یں 


۶ گد < 5 ا عیب کہ - 7- 
از هفته بائد و حساب ربانیین را گنار ڈذاعثت وشہور را ان طور ڈبہسە میگر دکہ 


دذر نواحی عراق و شام از ا ول نیسار را تاج پارم آن ہزراء ای و کے میکرد 7 رر میدید 


سے 5 : تیر 7 
یہ نوبر حور ایدرر صلاحبت دارد اك را سبیعل معداست وا ڈر میدید کہ جوبرای 


بس نمامدہ سلرا تت4 کے و جون بہود میخو استند دہ از ہیی باین 


و پر م 


اه :ا کو یا د استت شخصی کہ برای ار استنادنمودہ دو دن ھہفت روز ذہ از سط ماندہ وٹ 


بصتحر ا ببرون میرفت وہر شام و بلاد ھمسايه ان کہ در ابو ھواعائند ان است 





ید کر 
نگعت و نظر مینمودو اگر میذید که٭ جو خوشه سللہ بنجاء روز ھیشمردو فصح 
سگرفت د3 او مید بل کہ ھوز جو خوش مس۵ ککہاء سے میکرد 3 

برخخی از یہود ماہ ڈبیسە را در دنبال شفط قرار میدادند و در نتیحه دو شفط 

بدست می اید 2 بر خحجی ڈیگی 207 را بماء ادار می انداختند و ذر نیہ دو آذر 

کر وپ مے ٠‏ 
عقوال کو ایشا نکی سامعشیش فو ای > ویو سا تا ات ا 
١‏ ہی ا ای ھی اتی مز 2ا جر می تر رمعفا سی 
انتخاب گرا و بجز ازار با ماء دیگر سر و کاری نداشتند ٍ 

اہن کار کہ از دش باعت شناختن فصح ھهیشود باختلاف ھواھا و مزاج بقاعم 
اختالاف می بابد دس با دکهہ برای هر مکان خخاصر, حدا گانە قانون ٹی قر اھم کنند وبانیحه 
کہ برای شناسائی در بات کت نکار مبرود اعتماد لکنند ج٥‏ اىن کار د لیستآ| 

اما نصاری شام و عراق ذ‌ خراسان ماھہای رومی و ماھہای بہودیان را با ھم 
۳ھ 0+8۲" آنں بدینطریقی کی ماهہای روم را دکار ہستەاند و اغاز ساتق ود را از 
اول شہر طمبر پوس رومی دَأزمك انت تا اینک یه ترسال بہود گند اتعری است ندرک 
باشد ' زیر اہموسته شر یىی یہوڈ ھمڑ ارہ کسی 2- ان مقدم خواھد بود ولی شہور خود 
را بماھہای سر بانی نپادماند کہ در بعفب ان اون آسام یا بہود موافقا ند و در بر خی 
ملف ؛ و دن ہو ودرا باسماء نم ربانیان نسبت داد دم آند و سر بانیان ھمان نبہطٰی ھا ھشستتب 
کہ اھل سو آد عر اف باشند و سواد عراق را ہورستان کونة ٠‏ 

ن نداسٹم کہ چر ۱ اہن شہو ررا سر بانیان نسبہت دادہ أند با انکه ہمان در 
أسلام شہور عرب 7 بکار سنہ اق و در حاملیت شہور اہر انان را ) ٦‏ ار ٍ رخی 
کا 2ھ آند کہ سورستان شام اآست ( ٢)‏ 7 اگر اِن کفتہ کرت و واشت باشد مھ رت 
آا بی از اب یں مس0 7 یر او اس وو او 
نچا پیش ز اسلام مسیحی بوذند دہ میان رای بپود و رای ررخ ماہىچجی 


5۴ نامہای شہور اہثان از ادن قِِِ ار اُست ۰ 


پمدسجھمچہسو‌م×ومہ' سمےًےً<إىٛ٘ٔ٘مفىٔببسمکو- ہا 


()١(‏ جیون در جاھلیت یعنی قہل از الام دولت عرانن عرپ سام حیرە وجود داشت 





وازدست نشاندم ھای دولت ابران بود چنانکەغسانیان در شام اردست نشاندەھای رو میان ہودند 
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تشربن قدیم لا تشربن‌حرای لا کانون قدیم لا(! کانون حرای ل 
شباط کیح آدار لا شتاقل ابر لا 
عزانت ٹیوزلا آب لا ابارلك 

ر‌ شباط زا ذر ھر چہار شال ہا روز کی ھیکردند بس در نل٥‏ بیست‌ونھ 
روز میشدوا نوقت با رومیان در سلموافقت صدر دند و این ماھہا خیلی مشہوراستٹ 
ہطاوری کہ مسلمانان اعمال 2 امور خو د را بانہا تید و و مےاہ قدیم را حے+ 
ماہ ارول باشد و رای راکہ ماہآخر باشد دھ رت کن دنن و درا برالغی او زردند وایارشر 
زیرا تخفرف باء با عدم الف در لغت عرب خیلی اث و 7 أُست 

اما اؤبان ماھہای امشان دوازدہ ما اٰست بدبِن ٹرلیش : 

محرم ریم الاول حمادی الاول ر جب رمضان دو القعدہ 
صذُر ربیمالاخر حمادی الآخر شعبان شوال دالسیجہ 

وردر علل آسام ناونع ماھہا سخنہا کفنہ شدہ مثل ابنکه گفتہ آند سہبی اینکه 
محر را محرعغ نامیدەاند ان اس کہ از شہر ھای سج رام است وعلت ۲ سنکه دو ریم را 
چنین نامیدہ أند آن است کە در اہن دو ماہ مرف و غنجہ وباران وثبنم زیاد است 
و این نسبت بطبیعت فصلیى است کە ما 2 | بائیز کو یم و دو شہر حمادی را جمادی 
گفتہ آند زیرا کے آپ درادن ماه محمد میشود. 

و شعبان را شعبان کفتہ اند زیرا قبائل و طلوائف در ادن ماہ منشعب می شدند 
ورھت ن را بدین علت رمضان گفتەاندکہ در آنماء سَت از شدت حر أرث داغمیشد 
2 شوال را قراز کت آئد زیراکہ گرمادرآزماہ مرتفع میشل ونکلی از میان عیرفت 
وذالقعدہ را از ان سبہبپ دن نام خواندند کەدرابن ماہ عر بہادر خانہای خودم نشسئند 
و ذوالححہ را دوالححۂ ہیس زیراکہ دراین ما بج عپرفتند 7 

شہور کر ای را نوز سای د ری اُست کہ فرماء تازیان ماھہای ختود را انطور 
می خواندند ٢و‏ ان نامہا از اینقرار است : المؤتمر ؛ ناجر ؛خوآن ۔ برال ھت 


ا ' الاصم ؛ عادل ؛ نافق ؛ واغل ؛ ھواع ؛ بر کک 


و ھمین نامہا کافی در ٹرذیب و ہا در اسم ہا انی گفتیم مخالف ڈیدہ میشود 
چنانکە 0 از شاعران در شعر خنود آنہا را چنین تنظیم کردہ 
بەؤتمر وناحر تہدانا وبالخوانیتبعەااصوان وبالزیا بائدہ تلیه بعودا صمضم بەالشنان 
واغلهُوناطاة حمیعا و عاداة فہم -. رحبسان ورنةبعدھابر لفتممنتل پورالحول ند ھا لبنان 

39 معانہ این ! الفاط 0.۴ لغت‌بدین شرحاست ۰ موئمر آن است کا نجہ 
را شخیں از مات 3 وُر بعت ہکار بستن آن واحجب اُست انام دیں ٠۶‏ ناجر از نجر کہ 
شدت حرارت باشد اشتقاق یافتهہ چجنانکە شاء 0 بد : 

ری اس ژی ,لہ الم ر٭ وجہھ و لو حاقه لها مان ٹی شہر ناجر 

اما سی وان درد وزن لن ةِعال استٹ و ازخیانت ہل 1 شدن چنانکہ خو اندار ن نم ز ہمیںن 

وزن سن : از صما: دم انة 2ق اف ٠‏ وا دن ن معانی کہ بر یبن ایا ظط اسث در موقع قسمیب۵ 


تم 
روی دادہ ود اما زیاء ۵د اھ عغہم است کہ چرن دراین‌ماء جنکہای زیادی رری 


میداد و خونریزی بسیاری می شدچنین نامدادہ شد واغتھ ق بائد نیز از قتالاست زیرا 


زیاداز مردم ھلالڈمیشدند ومثل از این جاست کہ فیکو بندالەمجب 


- 


پر اىن ماد <معی 
تم امجب دن حمادی و الر جب واعراب در و اون ماہ تمحیا 3 هی کر دند و دش از انکه 


زارد شہر رحب شوند ھرچە خونخوامی داشتند یا غارت می خواستند انحام میدادند 


7 5 7 ۴ 
کہ میادا ہے رحب لهہ شہر حرام استنیفند أماوحہ لس میڈ اصم أدِن اسشث دەاعراب 


ٴ دی ۰ 7٤‏ 3 ا مخ ٦‏ 
خود را دراین ماہ ازقتل بازمیداشتند و آواز سلاح در این ماہ بطوش سی نمیرسید 


أُما ناڈل بہمانہ ختمر اُسٹ و از أدِن > حیپت او ن نام را ۵ ا ہاء نہادہ ند کہ در اىن 


ماہ در شرب مر افراط می کردند و بہمانه مر را ذو مان ا بشان ٠‏ دردش سمیار دوہ 


أُما عاد ل از عدل ات تہ اەن ئ2۵ از شپور حرام است و رح ادن ہماء از کار ھانی کہ 


ٹر ماء ناطل ہے ۰ آدند خود را باز می اداقتتد 


وہ تسہھیۂ رن 7 0227 کہ جہار ربابان بر ای فز دپکی حر ردراین‌ماہ نا ذاله میک رثن 
ار [ك از پر بر2 نت 0 ر مشتق اث کہ چوں شر را دمنُدھر ) فرنانگاہ ا( می پر ذندں 
ڈکر ک ادن قعلمہ کہ از 


می تو آنانمدنں از قطمهہ منظام حکْه ثر پیش 2< رد 
سی خوآبانیدند و ار ومی ری وم 


تراوش ملہع صاحب ان عباد اُست ہر اُست 
اردت شہور العرب ٹی حاملیتہ فخن 7 علی 2و" من 


فمر قمریانی وھر ١‏ بعدناحر وخوآان‌معصو ان بجمع ثی اث شرك 


حر + و زے والاصم : عادل و نافق مع 07 ورنة مع برگ 


اەن دونوع ماەکه ازعر پل مد اگ قن کی اع با که بابد عیان 


و خویہ أت این دو یت خیلی تار ت دا مه 7و این ھناسبت کەہ در ای ١‏ نہاھ وو ا 


سیر 


درست نخو اهد شد زیرا در پکی از اہن دو نوع صفر در منتہای گا گرھی است و 


در دیگری شہر رمصان ابنطور سن و بدیہی استث کە در وقت واحد و 5 نزدیاٹگ 


بوقثت واحد ھرگز بن دو با 621 جم ناو اھند شد 


عرب درجامایت ابن ماھہا را مائند مسلمانان استعمال میکر دند و حج أہشان 


انام کا ۱ را ندازیں سکےە 
در زمانہای ہار کایہ دور میرد و سیس خواستند کہ حج ر لپ نگ ای اممکارل زں سح 


کالا ھای اہشان از حلد رو بوستأ رز میوہم ھا فرأھم شود و سنوی 5ہ 7 7 اھر 
: ۰ . ۱ بے 
ھمیہ4 بیاث یل بماند ودرہتر:ناز مہ ورخرمترن ٠‏ او قات باشثد ادن سہب 'ڑھمسایطان 


خنود دموٹ و ارس بقد بسال تال بیس از اسلامک5 دجس را باد 1+ :طز یز دبان 


ثفاضل لق نود را با سال خاور شیدی ہنگای دہ کھاو یڑ سٹک در ا سال 


آل: پر کا ٠‏ 5 ۱ 
قرار مال اہشان ھم جن ن کر جن 7ے توایت این امر ذس ى فاڑمی 2 کہ آرسی 


کانہ می داماد او سس از اقشاء حجابن اشغاس ہامی استادند دودر مج سرن خطابەای 
مس سم ۰ 
راد کی 2 ا 25 سیسی نکناہ را سس می نمو دا خل ٹا وآن ما یىی ل۸ ام سے زیاد شد 


2 و کا و کے داز وی یا کا 
ینام ماء مین صے حم اندند و اعر اد 3 دنک 5 أْ ٠‏ 7 انفاق ھ. د ای ہے ود ۵م سں 
٠‏ و ا وی" .- ٠‏ ہج ما رو 9- 7 می" ک7 





بر ١‏ 
ےپ اگ 3 مہاام * ۴ 4 : 8 ۰ :. ا و اہ پا 7 
ھفھر ٹڈ فا مس را املاعت میڈ ردند و ادن ثار را سی ھے نامیدند رز در ! -ث- ول سال 
“٦ ٤ : :‏ 
را شرھر دوسال و یا ھر ھر سد سال ؛ بر حسب تقدمی کە اساعحقلق اوییو 4 


۱ ا یا 3 
ھا سیا او ور و سی 1 
۲٦‏ ا 





-۸۔ 

اعراب :رای روزھای ماء چنانکە درشہور فارسی است نامہای مفردی نداشتند 
و فقط برای ھرسە شب ازماهہایخو د نامی حدا گانە گذاشتہ بودند واین نام ازحالت 
ماء و فروغآن درآن سه شب حکابت میکرد “و چون ازشب اول ماء آغاز میکر دند 
سە شب اولماہ را سہ شب غررمی گفتند وغرہ ھرچیز اولآن است و برخی گفتەاند 
ھلال در أین سە شب مائند غرہ دیدہ میشود وپس آزاین‌سە شب نوبت ہبہ سەہ شہنقل 
می رسیدک ارشتل مشنق‌است ومعنای تنفل این است کہ شخس بدون وجوب بعليهہ 
آغازکند “و برخی از اعراب این سە شب دوم را شہب می نامیدند سپس نوبت بہ سە 
شب تسع سیت را رہ ون ازاین‌سہ شب شب تاسعبودو برخحی گت ازاعراب 
این سه شب رابہرمی 2 فرب آتڑ اغلبه تاریکی دراین سر شب میدائستند ٹاسپس 
نوبت سە شب عشر میشد سن () زیرا اول ابن سه شب شب عاشر ) دھم) ہود سپیس 
سہ شب بیض فرا عیرسید (یه) زیرا در این سە شب از آغاز شب تا انجام آن بطلوع 
ماہ روشن ہبود سیس سه شب درع میشد بح زہرا ارائل ادن سه شب تاريك ماہ است 
و این سە شب را مانند بدرع (زوم) حا چە شخصی کہ زرہ میپوشد رنك سر او 
بارنكگ سایر بدئنش مخالف خواهد بود و آنگاہ سە شب ظلمہ فرا می رسید زیرا ببشتر 
اوقات تاریاک بود شپس سە شب حنادس میشد وبرخی ازاین سەشب را برای سیاھی 
کەدارا است دھم نیزھمی ت- بندسیس شلشد ایس کات زیرا این ‌سە شب باقیماندہ 
ماہ است و برخی گفتہ آند این لفظ از سیرشتر مشتق است که بشتاب حر کت میکند 
و ہای خود را زود جای پای خویش میگذارد سپس ؛ نوبت بہ سہ شبمحاق میرسدل 
چه ؛ قمر و شہر ھر دو با ھم منمحق وناچیز می شوند . 

ابو بکر محمدین ذرید ازدی در کتاب و شاح چنین گفتہ کە تمود ماھہای خو درا 
ہنامہای دیگر ی می خو أندند و آن نامہابدین قرار است مو جب کہ محرم باشد ؛ موحر 


مورد ٠‏ ملزم ۰ مصدر ۹ ھوبر! ھویل : موھاء “ دیمر : داہر : حیفل ' مسبل : 


اپ ۸۰ 
وراین شخسص میگوید کہ مود عامباى خود را مر کا زمطان بائه آغاز 


میکردند وابوسہل مسیحی عیسی بن یحیی این شہور را بنظم درآوردہ ومیکوید 


شہور مود موجب لم هو جز و مورد یتلو ملزما ثم مصسدر 
وھو بریاتی ثم بدخل ہو بل و موھا قد یقفو ھما لم دیمر 
و داہریمضی ثم یقبل حیفل و مسبل حتی تم فیہن اشہر 


ولی چندین سالاست کە فرقەای جدید ماننداھل جاھلیت در اسلام پیداشدہ 
کە احادہث راتا بل میکنند و اشخاصیکە بظاھرشرع عمل می نەایند بیہود ونصاری 
تشبیه مینمایند و برای خود جداول و حساہہائی ساختەاند کە شہور خود را از آن 
استخراج نی ػذلك وابام ورزسراایرریٰات میشناسئد با وجود ابنکە مسلعانہابرای 
دانستن ماہ رمضان ناچارند کہ ھلال را رؤت گند و بە بینند کہ چقدر ھاہ نور بخود 
گر فه و دیدند مسلمانان در رژیت ھلال ھ شك مینمایند و بہم رجوع میکنند و ہا 
آنکە منتہی سی خو درا انحام می دھندباز ھم در این معنی کە ھلال در کعای آسمان 
است و در کجا مغرب میکند ہرخحی از برخی دیگر تقلید میکنند . 

سپس باصحاب علم ھینت رجوع نمودہ زیجہا و کیٹ خود را باصئاف جداول 
ابا وق شانالی آدائل شہ رتالقت کسر مال کہ ا جس اکساہا 
برای ریت ھلال ساخته شدہ و برخی ازاین جداول راگرفتہ ند و حعفر صادق () 
نسبت دادند و خیال کردندکەاین جداول خود سریاز اسرار نبوت است . 

حساہہائی را کە علماى نجوم نمودەاندمبنی ہر حر کات نیرین وسطی است کہ 
معدلہ باشد نە بر حر کات مرئی ماہ و آفتاب و انطرر سو ل گت 45 شالبایق قیری 
سیصد و پنجاہ و چہار روز و شش یك روز باشد و شمشماہ از دوازدہ ماء تمام ساشد 
وشش ماہ دیگر نائص بدین ترتیب کہ ماھی بات در میان نکی کامل و دیگر ی ناقس 
چنانکە در زیجہا و درکتب یکە منسوب بعلل زیج است مذکور است . 


چون ان ‌فرقہ حد یں خواستندکەاول ماہ رمضان و با اول روزبراکە فا رباشد 


ستاولبت 
زفنت اورلة بواسطه خطائی کە مرتکب شدند در اغلب احوال یکروز پیش از وقت 
بدست می ‌آمد این بود ‏ ککہ مجہور شلگنا عظیم یھر تکب شوند و قسمتی ازکفتہ 
پیغمبر راکە میفرماید ( صوموالروئیتہ وافظر والروتہ) بعنی ھروقت ماہ را دیدند 
روزہ 00 و ھروثقت ھم ھلال را دیدید روز خودرا بگشائید گنن معناى این 
عبارت کە میکویدں برای ریت ھلال روزہ بدارید این است کە روزی را روزہ بدارید 
کە ھلال در شامکاء آ2 وزدیدہ میشود چنانکہ در زبان عرب و2 بند تہیوالاستقباله 
یعنی خود را مہیا سازید کە بە پیشوازکسی برویم وتہیە برای استقبال از خوداستقبال 
زودتر انجام مییابد . 
نار تھا سار کرس اک سیکا مق رر الس وریہ گے تھے 
رلیکن اصحاب ھیدُت و کسانیکە ابنەوضع را مورد توجهە قرار داداند می دائندکە 
رژیت ھلال ھموارہ بی طریق ممکن نیست چە جرکات ھرئی قمر خیلی مختلف 
اشت گاھی ابن حرکت بی است و گاھی سریع یکوقت ماہ بزمین ُرديیك ایت سے 
بوقت دور منکاعی ماہ در شمالو جنوب صعود میکند و ھنگامی ھبوظ و در ھر 
نقطه از نقطه از فلك البہروج ھمین احوال گلگننمما ا ماودشت میمت و زتاام 
پر ھمہ اینہا علت دیگر اختلاف رژیت آن است کەٗ قطعه ھای فلكک الہروج بر خحی 
زودٹر غروب میکنند و بر خی دیرتر و برحسب اختلاف عروض و ھوای بلاد تغییر 
بیدا میگین و نسیت بە بلادی کہ ھوأای ان بالطہع ھموارہ صاف است و یاھموارہ 
ناصاف باور دائم و سشمکین بن اختلاف خواھد پود و نسبت بەبلادی کە هو ای آن 
غبارآلود است در اغلب اوقات این اختلاف روی میدھد و نیز علاوہ ہر اینکە نسبت 
بامکنہاختلاف ریت ھلالتحفقق می بابد نسہت بازمنہ نیز ! بن اختلاف صحیح اأست 
شکلد بازر از ضا افلاق از نکی رھبارھ فنگر خلیظظ امت ریز غاردیریدان 
باصرہ بینندگان برحسب حدت و کلالی کە عیباہد درریت ھلال مدخلیت داردوتمام 


این حالات کہ ٹاک ون کرت سد در ھر اول ماہ رمضان و شوال 5 اشکالی ناممدود در 


ا 

احوالٰى‌غیرمحدود روی می بابدبدین سبہب اث کءہ گاء ھی شود ماہ رمسہان ثاقس 
اسث و کا تمام . 

وھمجنین این حالاتھر اندازہکە عروض بلدان روی نکی و یا بزیادی گذارد 
ااوار کوناکوںن می پابد و در نتہچهھ ماء در بلاد شمال تمام میشود و در ناد جنوبی 
ناقصں و باالمکس و نیز این ھم ھموارہ بریك نظم شر لک کامعوہ گفکگسا 
مخصوص چندین مرتبه اینطور میشود۔ 

ضس 5 ار عمل این فرقهہ جدید بر حد اول و حسابہا صحیح باشد و ادن طاور 
اتفاق افتد کہ ہا رؤیت ھلالدرست منطبقشو دیا آنکە یك روز ازرڈیت هلالجاوتر 
نیفتد محتاج خواھند شدکہ برای ھرعرض بلادی بعاو یور گال رےك سیر تھدا 45 
تر تیب دمٹ کاانک اختلاف ریت فقطاز جہت عروض نیست و اختلاف طول بلاد 
بیشتر در آق سہیم وشرباٹ است ڑاگ اتفاق م ىیافتد کہ در بہرخی بلاد ھلال دیدہ 
نمیشود و در بلدی دبگر کە از ان ہ(مغرب نزدیکٹر | ست ریت ھلال 0٭"*08" ۱ 

ادن است کہ ہاید اىن طابفہ برای ھر ×زلی ازاجزاء طاول بلاھ نیزیاث جدول 
خاصی ٹرنیب تقد 

اما ابنکە می گوبند مقتضای خبر مائور از پیغمبر این است کە صوم و فطراز 
رژیت ھلال مقدم است این سخن ھم نیز نابسندیدہ است چە ف لام ھمانطور کہ 
برواقعه هھای کہ در 9 روی خوامد داد در مہ 7 برامریحکد گذدتہ نیز وارد 

می شود مائند ابنکە ۳ )ڈو بن ) 1-و اکتناة اه 7 بس نوشتن و گنت کە دراین 

دو عبارت است ہر ایام گذشتہ از ماء مقدم نمی 6 دد و مقتضای خبرنبوی !بن است 
کہ ھا گفتیم ن۸ آنحہ کو ارتان آنتة اد : 

روات دیگری کە از رسول اکر نقل شدہ کنا مارا تائید می نمابد و آن 
این است کہ - مودەنحن قومامیون 51 ولانحسب الث زفکنا2 کذ 5 آ۔ یعلی ماقومی 


ھسشیم امی و درس ناخواندہ و ماء را جن و چنان حجاب َ2 : لی 7 


-٣۳۔‏ 
نمی:ویسیم و در ھریك از اینسہ اشارہ با انگشت خوبش‌بعدد دہ اشارت فرمود یعنی 
ماہ را سی روز تمام نمی دانیم و پس‌از اینکە این جملە را فرەود باز ازنو ہا انگشتان 
خویش ‌اشارت کرد وگفت وھکذا وھکذا ؛ ابنطور واینطور و دردفعه سوم کھ میگفت 
ابنطور پکی ازانگیتان خویش راخوابانید یعنی ماء را بیست و نەروز ھم نمی دائیم. 
بس رسول ک رامیدر ران دو روابت تصر بسح رمود بطوریکەبرھی کس ہوشیدہ 
ہم ی ماندکہ ماہ گاھی تماماست وزمانی ناقصو ماہ رافقط بتوسطرؤبت ھلال باہددانست 
نە حساب وابن جملہازاین کە فرمودہ ماحساب نہ یکنیمو نمی نویسیم دانسته میشود۔ 
سن 1 ر امنقوم 9 منظور پبغمبرایرے بودہ گکھر شہرقٰ کشم ادت 
شہر َ‫ کە در دنبال آن باشد ناقص‌است چنانجہ اشخاصی کە توار یٹم استتخر آج 
میکنند اینطور اش بند . 
این کت ر‌ أھم مشاھدات تن میکند ویر و جو ان از ادن تدلیس آگاہ 
میشود و تتمه خبراول محال بودن این ادعای دروغ را خوب می فہماند و تتمهہ خبر 
این است ھروقت ماہ رادیدید روزہ بکیریدوھروقت ریت ھلال کووٹروڑہ خودرا 
بخورید را 1 ابرہود سی روزتمام کا امیا کذڈت روڑہ تدازیة وٹزرراف دیگر 
گائہ امت اگ عیان شا ورژرۓ غلال:اری یاگردز غباری عائل شدسی روز تام 
رورء بدارید سس 1 مردم بدائند کہ ھلال بنا بر حداول و حسابداری اہشان د یا 
با بر استخر آج اصوحاب زج 09 د. وصوم وفطر بە رژیت ھلال مقدم فیک د۵ 
دیگر احتیاج و نیازی نیست کە شعبائرا کە سی روز دااستہ از رمضان شروع کید 
رجا ا لاتق ا اسان راس پرڑھغاوائد 
راہ استدلال این دو روایت اینطور است کە اگر مطابق جداول و حسابہای 
این فرقه و یا مطابق استینت راج اصیجاب ا زیج هلال دانسته شود و صوم و فطر برژیت 


۔علال باشد 7 سجه احتیاج انت شعبان را سی روزتمام کنند و بارمضان راسی روز : 


کر 

آری تعصب چشمہای بینارا کور میکند و گوشہای شنوا را کر می سازد و 
شخصیرا معتقد باموری میثمایں کہ خرد رواش اتراگواخی تنمداراکرشت رھوا 
داری بیہودہ رغلط ئردمز ک5 بر خاطر ابنقٹوم چنین‌اغلاط خطور نمی کردبخصوص ' 
با روایاتی کہ درکتب شیعە زیدیه است کہ اصحاب ایشان رضوان الہ علیہمآن روایات 
را تصحیح گردہ ند . 

مانند این روابت که مردم در عہد امیر المؤھنین ماہ رمضان را بیست ر ھشت 
روز رو کرو و امیر ٤‏ ایشانرا فرمود کہ یك روز دبگر ھم روزہ بدارند . 

بدین جہت این اتفاق افتاد کہ ماء رمضان و شعبان هر دو را ناقس دانستہ 
ہوھند و مانعی روی داد کە مردم نتوانستند ھلال رمضائرا روبت گل وس غتہ زا 
تکنیل کردند و در آ ےر کار بدیشان آشکار بن ین حقیقت امر خلاف این آفیٹ: 
ناما رنراک ۷5ھ ا سا ساوق ارات هك تردرسی متاغان 
را حفظ کردید و ابر مائم شد کە رژیت ھلال گردد سی روز بشمارید ارت 
روزہ بدارید. 

و باز عائند روایت‌دیگر که از صادق ھمنقل کر دءاند کہ برسیدند اهله چیست 
فرمود اهله شہور هستند و چون ھلال زا دیدی روزہ بدار و جون 2311هە+8( ھلال را 
رژیت کردی روزہ خورا بگشای . 

این اخباری کە گقته شد ذر كت شیعه فقط مقصور برصوم اأست ولی ‌ازسادات 
خود کە خاندان رسولند بسیار در شگفتم کہ چەطور بدین سخنان گوش فرامیدارند 
و برای تالیف قلوب اشخاصی کە خودرا بتشیمایشان منتسب می کاند بجە طریق بن 
حکابت را قبول میکنند و چرا مائند جدشان امیرالژمنین نیستند حکہ ا!زاستمالت 
20 اھان و معاندان رو بر 22 دانید و گفت ما کنت متخدالمضلین عضدا . 

اما آنحەراکەازصادق روابت کردەائدکەفرمود : ( بنجاەونه روز بشمار وروزہ 


ہدار در ابندہ زیراخداوند مان زاس رفس روزا فریدوشش روزیکه أ سمانوزمین 


بن وت 
عی آفرید ار ان امتا گرے و این شش روز در شمار نیستند ) اق اث روایت 
حرست پاشد مقصود این بودہ کەهُ در مکان واحد اکثر اوقات اینطور است ولی درھمة 
امکنۂ و بقاع جہان چنانکە در پیش گنٹیم اہن مطلب اطراد و عمومیت ندارہ . 

اما تعلیل این شش روز بدین علت کە ذکر شدہ بسیار تعلیل زنک ات کک 
روایت را تکذیب و طعئۂ بصحت آن می زند . 

در توار یح خواندہ ام کہ اہوجعفر محمدہن سلیمات از طرف منصور حاکم 
بر کوفه بود عبدالکریمابن ابی العوجا ایدرائدہ شنعیان باشد حبس کردو این مرد از 
مالویة بودوشفعاء أودر مدینةالسلام زیاد شدند وبمنصوراصرار کر دندکه اورارھاکند . 

منصور بعامل خود نوشت کهە دست از ابن ابی الەوجا بدار واورارھا و 
عبدالکر .-- منتفار بردکه در بارەاومکتوبی ازخلیفہ برسد و بابی الحبارگفت کە اگر 
امیر سه روز کشتن مرا عقب بنندازد صدھزار درھم خو اھم کین کن د . ابی ااجبار 
پیام ابن ابی الموجا را ہمحمد بن سلیمان رسانید و محمد بن سلیمان گفت ەن اورا 
فراەوش کردہ بودم و تو بیادم آوردی چون من از نماز جمعہ و ود الکریم را 
بیاد من 5 

پس از ابنکە محمد سلیمان از نماز ادینه برگشت محمد بن جبار عبد الکریم 
را باد اوری کرد محمدبن مَلیمَان ےدک تاگردن او را بزنند ھمینکە عبد الکریم 
بقین پیداکرد کەکشتە خو امد گفت بخدا سوگند یاد میکنم کر کر ا نلاتن 
مر ا کشتید من چہار ھزار حدیث در دین شما وضع کر دەام کە حرام را در آنہا حلال 
راحرام گردانیدەام وشماروزی را کە باید روزہ بداریں بفطرواداشتہ ام وروزیراکە 
باید فظر کنید بروزہ ! 

بس بفرمودہمحمدبن سلیمان گردن او را زدند و بس از اینکەہ کشته شد نامہ 
عنصور رسید ۔ 

بن تاوہل ر کیک راکەفر قۂ حدید مر تکب‌شدہاند سزاوارابن ابی الەوجااست 


میان من و پکی از علماء اىن فر۸ در خبریکہ استناد بدان شفاہ گفتگوٹی و 


ٹ- 
محلی روی داد من اورا ہلوازمی کو گنت شد ملتزم کردم آخرالامر گفت کہ لغت 
اہن طورا اقتضاء میکند و میان لغت و دین تفاوت بسیار است . ۱ 

من باوگفتم خداوند بتو عافیت عنابت فرماید آیاخدا و رسول جز بلغتی کہ 
متعارف اعراب بودہ طوری دیگر ما را خطاب کرد آئد وعپان تو وك ءرپاییمٹر 
از میان لغت و شریعت تفاوت است بلکە تو خیلی از علم دین دور هہستی و بعلماء 
هبنت رحو ع کن کەهمەا بشان ترادرتمام بودن مار مضان‌مخالفت میکنند و علماء ھیلت 
پر این گمان ٹیستند کہ آفتاب وماہ و فلت ماء رمضان از میان دنگز ماهہا چنانحہ 
فلت و ای رھ ا کھاس امافقات اھ رورای فخرای انگھرائد' 
رمضان بیك نہج ہماند فلك و آفتاب و ماہ تند تر پاکندتر حر کت کنند . 

و لیکن گفنگو ی بامر دمی کہ از رام عمددرباطل خویش بافشاری میکنند ونادانی 
رامرکب خود ساختہ آند بیہودہ است چنانکە تر آن کو ید ہو ان روا کسفا دو السماء 
ساقطا بقولوا سحاب مر کوم ولو انزلناعلہك کتابا فی قرطاس فامسوہ بایدیہم لقالالذین 
کفروا ان ھذا الا ستحر مبین . * 

خداوند مارا از بیروان حق و حقیقت گرداناد و بدست ما باطل راناچیز کناد 

اما ترتیب ماهہای معتضدی بعیئه مائند ماھہای فارسی است ولیکن روز ھائی 
کہ در ماہ فارسی است در شہور معتضٰه استعمال نمی شود چه ایامی راکہ در سالہای 
معتندی لاح کر دم أند در ھ رجپار سال بت رو ز کبیسەہ ھیشود و بعلتی کہ در شہور 
اھلمصرذکر کردیم استعمال اسماء روڑھا متروك شد ‏ وکبیسە ماهہای معتضدی مائند 
ماھہپای روم و سر بانیان اُست . 

اما ماھہای امم دیگر ازھندوچین ر اقشت وترلڈوخزر و حبشه وڑنکان کر سے 
نامہای برخی از این شہوررا عیدانیمو لیک منتظر مک فرصتی ہدست آو رم ثاتو انم 
کاعلابرآن احاطەکنم زیرا ہا این طریقڈکە من پیش کرفتمسز اوارنیست کہ شك راہا 


بین مخاوط کنیم و مجہول را با معاوم . 





اھمل قباء 
حلو 


وین 





حصحش 


بلیتا 








َََِ ۹ سے 





حجدو ن3 ماھہا 


ہم 


مبداءا نْ ازرزژیت 


مداءائ تار ما انتک بابدبرای ھلالو مبداء شمارہ 


ادن شہور حمظظطا شود 


اھل ‌نجارتىك ٢‏ عرب دراسلام 
اوسرزد دع نی 

قدی نوسرد | صفر 
سافول ربیع الادل 
سافت ریع الثانی 
اوریسں ا|حمادی الاول 
بسن حمادی|لاآخر 
لست رجب 
حدل شعبان 
ھیات رمضان 
سیون شوا . 


محسند ۳)| دوالقعدہ 


6 ذوالحجه. 


در جاہلت 
موثمر 
ناجر 
خوان 
ہسصان 
حنتم 


زباء(ہ) 


عادل 


سو وجچج وس جج مکحسصسلحجوسحیمہص جو مم 


آن از دیمراست کە 


ما ر‌ مضان ا یت 


تمود 


مصدر 
خرن 
ھوبل 
موھاء 
در 
دابر 
حیقل 
ول 


مبداءآن‌رژیت 
ھلال ‌است کہ ٘ 
در جو الی 
اعتدالر بیعی 


واقعگردد 








نسخه بدل (١)مپز(٢)‏ بخارتك )٣(‏ محسند )٤(‏ درینکار(م)ازی 
















نامہائیکه از شہور مز کورہ بدست اوردیم برای اینکە کمك وحفظ گند ذر 


جداولی قرار دادم و خداوند ما را بصواب توفیق فا 





مبداء ان‌روزاا 
1 

: 1 
فھر وضے است ا 
۰ ۱ 5 ۱ ہس آ وھ ریوت و 
مبداءآن نیروڑ اول است امبداء ان نیروز دوم استا جدولتراا روز سے 
و کیج 


اضافەنشدہ 











ابرانیان اقدماء ال سجستان سفد |اھز(خوارزم 





ارد بہت ماد رھو۔ نب -۔دھ جرحن اردوست 


ا خردادماء اوسال ٹیسنج ھررداد 


دبیر ماه یر کیانوا۔نیر کیانوا لمع اکنج جچیری 








آفروردین‌ماہ کواد نوسرد(١)‏ | ناوسارجی سجقان نشرین اول 
دادماہ شریزوا اسنَاشَتداء همداد ٰ 








إْ ۱ ۱ 
۱ شہر دورما مریزوا مر خندا اخشریوری سبلان۔ بلان پسساان اذار ١‏ 
ب8 أ 

. ۹ ا ٠‏ مج : ور ا 
مہرھاہ | مزور۔نب۔بزور!| نغکان | اومری وقو ‏ سان 
3 اتا بیج || تافاخن 7 ابا 
اذرما انا ا و ْ: اع یں سب ا ٘ 

پر ر دیارو وع آری تس زہرانا إ 
ٹیی قاه ڈ5 سامت مسافوغ ردمزد درس پموڑز 
بہمنعاہ کر سن - سن رات اخمەن ا الب اپ 

: 7- مھ ۱ 1 
اسفندماە ساروا حشوعم اسبندارمجی ٹونکز ا مول ا 


۔>٭سحمعدٌجدواکدصعد؛ و سسمسص<تجتھدحس بر رہ احصنص مع 









ہوئیوس 





جو لیوس 


اط 


دمیرہو"ن 


١‏ سطربوسی 
ا ۱ 
عجمبر پوپ 





مبداءآناو لکانو نآخر 


ہونانیان 
اوردرناس 
مادوطاوس١‏ 
دسطرلس 
رشن 
ھا 

ا ذآسادس 
۷ نامس 
واس 


غربیبا سی 


مبداء مکبوسه از دیست و 


ٹہم ا با ست‌ومبداء یر 


سو و 


م موس از اول دہماہ 


فامانوت 
فرموٹی 


باخون 


اوبرفارطاوس] بافڈونی 


نوامبریوس ۱ دیاس 


ُہلاوس 


أبیفی 


ماسوری 


مغار ںہ 
: ما د4 


دو ي۸ 


ولیہ 


اغشت 


ستنبر 


لویئر 


دخمبیر 


عون 


اڑَکھکسسجّ‫َٛٴًًٌِٛژسسمججچجِےجحجٗہمس ےه ےی 


میشو د٥‏ 


هند 
مَفْالڈ 
زیشٹت )۲( 
| آسار 
مراوات 
بہدرید )٣(‏ 
اع 
کارث. 


مبداءآنا حتماعی 
است کەدرنز دیلگ 


اعتدالریعی واقع 















من نەہر مقادیر ا 
ہر کیفیات این 
مامہاآگاھی ' 
بہداکر دم ۳ 


لآ 


رو9 


الخ ای 
کحك ای 








پر سح ای ٢‏ 
کنمآماء أ 
التنج ای(ہ) ۱ 
فسنج ۱ یىی 
أو ننج ای 

تورتنج ای 


مممح ۱ 2 


تنرای 











مھ 


(١) 2‏ بادوظطاس (٦(‏ رشثت )۳( بھر ون (٤)‏ بر سلہ 


دداین است ک4 چتّاو نہ پارن از تو اریخ از پارہ ای دیگر استخراج 
می شوٹ و ٹر الن فصل تو اریخ بادشاھان ومدت 


مورخین است گەتنٹو هی کم 

چون مقصود ما در این کتاب اینست کە بکوتاہ ترین راھی و آشکار ترین 
طریقہ ای ایام بادشاھی لوا گذشته راہدست آوریم : پس اگربخواھیم ماننداصحاب 
زہجات برخی ازاین تواریخچرا از برخی دیگر استخراجکنیم وبرای انجام این مقصود 
اعمال گھاکرین جا آو ریم خیلی بحث ما بہناور خو امد گشت و به تکلیف و تکلیف 
گرفتار خواھیم ا 

آنحہ باروش من کہ از آغاز کتاب شروعکردہ ام شبات دارد ادن است کہ 
میان اواہل تاریخہای جس اراتا ریتماھ اناد ان نزد ہمہ امم اختلاف نابذیر 
است بیان کلم 7 | سالیان و شہور چنانکہ کید شد مقدارشان مساوی نیست . 

ما اگز چه در بارہ ای حایہای اەن کتاب در فنون دیگری نیز وارد شدہ ام 
و مطالبی را نیز در این در کنعفائبد ام اک تطی اسان ات بمقصود خیلی بعید 
اس ولی ائن کاز زا رائ ابر نکردی تعن نرازا کن و پر کرو کی 
بلکە تنہا منظور ما کت کہ چون شخص ھموارمدر یك علم نظر کند خسته میشود 
ولی اکر از فنی بفن دیگر وارد شود مائند این خعواہد بود کہ در باعپٰای کر راہن 
قدم گذنائٹەک ھنوز ازیکی بیرون نیآمدہ باعم 7ت را بدو عره دارد آزاہنروی 
این شخصس هیلی تمام بیدا من 5ن کہ دراین بافستانہا ادامه نظر دھد جنانکە گفتەاند 
برای ہر اھر نوپنی اذتی سرت 

اکنو ن نت ھای اھل کتاب در بارہ آدم اہو ابر وبسر ان او قد کم ج 
نراق اینک از ھن گلتار آمعاقنق اس دہ شویم و باختلافی کہ در ابن تار با ھم 


میڈ 


دارند بطاور اسان احاطه کنیم 7 میان قول دہوڈ و تصاری حٹمءعم نعائیم کہ تا ازع و 
2 کی ی۲ ورک 


یکدیگر سشوند : ادن نواریخ را ذر حدو! انی جای 2ت ٹھیم 1 





1 
قْ‎ 
ا‎ 
١ 
7 
1 
١ 


























اہو اہام ای 
2 مو ےہ پا سے | ہا 6د سے .۲ 
ات 7 ہم ۶ ما * 2 ج ہد 39 
نامبای ئرے آدم کہ تار پ ساب ا۱ج اح ہالث ہ۱۹ ۶[ 
نامہای بئی آدم دہ تاریخ کے اج ات وا ا ا 
1 2 ۱ اخ یا .ا ٰ ‌س لت ما ہا :إ۱ ۔ ١‏ 
و اختلاف اھمل کتابں درزمانہای اہشان : ٠‏ ےا ےگ 3 . ےہ ر6 3 2 ح ١ ٦‏ 
دز مہا اف٠‏ جا جح سوا جات بج اج ۴ 
جا ١ ٤‏ أ] ما لا ےم ا جا . 
کے ۱ ٣‏ ا اجحں اپ یاے) 
سے حا ۶ط گً کات 1 میٹ 
٠ +٤‏ 35 ت + --٦‏ ي۱ کت َ‫ 
آدمابوالبشر تااآنکە فی از اووحزدامت رل ۲٣۰‏ قل ۱ صمم۸م ۰ ۱٣۳۰‏ 
شیکین اد ناانکەه انوش ازاومتولدشد. | رہ أ٥٣؛‏ | پەھ !ٴ ۸۰۷ ۲ ٌ0" ۳ 
انوشبن شیثتاا نکەقینان ازاووجود[عد . قفیں ١٦٦|‏ | ص | ۳٣| ۹۰٠۰ | ۸۸۱۵٢۰‏ 
قینان بن انوش تاآنکەمہلائیل راوجوداورد قع ۷۹۵ 2 ۸۰٤‏ ۴۴۷۰م 
مہلائیل بن قینان تا انکە برد رابوحودآورد قسه ۹٦۰|‏ | سهہ ۸۳۰ ۵ ۰ٌ۰ئئ۶ 
پردبن‌مہلائیل تا نکەاخنوخچراوجوداورد قسب "١۹۱٢‏ فثيشت ھ۸ ۹ً۱۳1کك0 
اخنوخ !ن بر تاانکه متوشالح را 1 9ص ۰۸۷ سه4 0٥ ٣٣٣‏ 8۸۷ 





متوشالح بن اخنوخ تاانکە لملکرا ٭ قسز إ|١١٤۱|‏ ففز | ۸۲ | ۸۷١۱۲٦۷۹‏ 
ا ملاک بن متوشالح تا انکے نوح را( ٭ تفح ۱٦١٢|‏ قغب | ۹ہ | ۷۷ ]١ہ‏ 





٠۰ ث إ +٭ھ؛‎ |۲٦٢ نوح بن ملک تا نکه سام را > ث‎ ١ 

٘ سام بن نوح تا آنکە طوفان شد . ق ۲٢٤٢|‏ ق >8 +٠٦ا‏ ٦٦ہ‏ 

اززمانطوفان‌ناآنگسازفحٹنرا × | ب إئ؛٢‏ اب | . ا ا۸ متا 

ٰ ازفحثذ بن سام تا انکه عال را ٭ قله ۲۳۴۷۹ لە | ٦٦٣؛‏ ۹۸۱ ۰۳" 
شالح بن ازفحشذتا آلکەعبررا < ا قل ۲٥٢۹)‏ ل |؛ ٢٢۳| ٠‏ 

' عابربن شالم تا آنکە فالغ را ٭ ا قلد ا٤٤٦٦‏ لد | ٣۹٣‏ إ ئ؛ ٦۷۰۷|‏ 
فالغ بن عاہر تاآنکە ارغو را ]|قل ۷۷۳٦ا‏ ں  ٢٠٠ ١۷٢۹‏ ۱ 
ارغوین فالغ تآ: کہ سان وغ را 2 قلب |۲۹۰٥|‏ لب إ| ۱۷۵ ۰" 


ساروغ ان ارغو نا انکەه ناحور را 2 قل ۴۰۰۰ لِ ۹۷۰ ٠‏ 








ناحور بن ساروغ تا اُنکكة نارح را 2 ٰ عط ), کط ا ۸ 


! ج0 ت کو تا ۱ آنکە ا, راھیم را 2 


2 کے کت "۹٥‏ ٠ڑ‏ 








سد ٦‏ 2 ۱ -۔ 
هر کٹ در این سالہا تا ولادت ابر اھیم تامل کند خو اھد دید تاچە اندازہ میان قول۔ْ 
بہودو نصاری ختلاف أُست و اما نس4 ای کہ ڈر نزد یہود اث اگرچہ پر مقادیر ءمر 


ابراھیم : اسحق و بعفوب و لاوی وقاھعت و موسی مشیمل اأُست : ولی معاوم فَسَکملۃ 


کہ چہ اندازہ ازعمر هھربك از اہشان گذشتہ بود تا اولادی ازایشان متولد شد ؛ فقط 
توریة ناطق است کہ ازابراھیم اسحقی کو لا مو وس سال ور ات ان عمرابراھیم 
گذشتہ ود وبنجاہ و ھفت سال بس از تولد اسحق اپر اأھیم ات کرد ک وت سان 
کە از عمر اسحق گذشت یعقوب از او مثتولد شد و یعقوب کہ ہا فرزندان خویش 

وارد بمصر شد صد و سی سال از عمر او گذشتہ بود و ھفدہ سال ھم در مصر زیست. 
و سن نت بہود مدت آقامت بنی اسرائیل در حدود دویست و دہ سال بود وباز 


مطابق قول بہود قِاصأ۸ از ولادت اہر اھیم تا ولادت ٭وسی چہار صا و یہت سال :ودہ 
سا 


و مو سی وقتبکہ ھثتاد سال از عمرش تدشت بہود را از هر ببرون ررد “ 


:1 ۱ آ و کی 
تفر پا 2 
آسر الیل در 


5٦ 


ولی ا نحہ از سر ثانی تورات استنباط ھ سود ان اعت 1 انیچہ ہے 


مصر ماندند چہار صںل و سی بتال وذ تا ۱ ہر از سی اسرائیل اك ا ا ت تااف را 
2 ۰ 5 7 7 ۰ 7 ً می ا سپ ١‏ ×× 
پر سیم ا ک مبداء اہن تاری٭ از روری سروج لت سو د وہ دب ابراھیم 


ك0 


* اك 5 گا 7 ا ۳ ا 
٭: ت ٤‏ ا 0 +٦ ٦‏ ٭ 
میا بس و اہر اھیم ورعدہ داد کی 00 ۱ :7 یی سعو ہی :سیازر ددر جو خاو رٹ ریف و9 


زمین دنعان را بث بسران او خواہد بحشید ة 


و س از بن اختلاف اختلافاتی ون در سا! لہا از حہت نسضہ ھاتی سه ثانه 


1 


7 پَ : 7+ 0.7 7 . ٦‏ سر ٢‏ . و 
نورات موجود وبجای خود محفوظ است . واز اموری ڈە بطور ا شکار دلالت می ثند 


کہ ہنی اسراثیل ہامرتاریخ | عشنامی تداغت یا بنا سول کہ 7 ٹہپوٹ متفقی 4 21 کہ آزخروجدان 


اق ناقیام اکور ھزار - اق نے کر ر‌ تمس یس مدھ مواو فقف و فت و اوت 
رمصر دائٹم زم موارے زار سم دمم ود بعبو 80ت سلدم ہوک ڑھر وت عو اشد 


مس ہای دیک ری را پ7 ھ۶8 ہکانہ نگ بد گاء ایشان ن بین ہار انشتخ جن حون 


ور 7 
رت ےچ 
سك - ے : ے۰ 72 
ول سے 7 ا 5 ۱۲ 5 
ما از ے دیطری ثہ سس از دورات ات سالہا حذدومت عریات آر ا شیختاصی ۲ ت4 دس 


نے مز 2 9 
ت‌ لیم ئا تما دوعغ رجح المقدس 
سے 


کب أدِن مقدار مسےاأمحہ شر 


از موسی بن عمران بودند جہ 


ژیاد تر خوامد شد باندازہ ای 
ٍ 7 7 
إ ات ۹ 


أْ ٹرازہزار سال تمثربودائن اس 5 نمالہ بر8 ×7 ر0 میان 


ڈڑ سے می دی 5 





7 .و 

نژیادہ را نمی شود احتمالی داد : 
زیرا بنی اسرائیل بس از سلیمان دو فرقہ شدند 2- سط یہودا و بینامین 
“ےہ اولاد سلیمان بر اہشان حکومت یافت . فرتہ دوم اسباط دہ گانه کہ ابشانرا 
پورعم غلام رحبعم سلیتان حکو معت 1 د. و بناپر آنیحہ مادر اعیاد یہود خو اھیم 


گفت امشان راگراہ5 از او اولاد او حکمفرمای پر یہود شدند و میان این 


رڈڑڈیس 
دوذرقه جنگہائی روی داد 

حدول دبل سالپای اشخاصی ات سے چون بٰی اسرائیل از مصر ببرون 
پا 3 5 :۴ ط72 
ا مدند و سوی بحرقلزم رفتند کہ ثا ازاتحا بگذرند و به یه روند ) و ليهە ببابانی اُست 
در حجاز بطاور انعراف سا پر آنحہ در کت اخبار اہمشان ذکر سٌدہ ' پر امقاقات 
حکومت کردند : 

مر 

َو ایشا را گتابی ای کسیت فلا کرد و تفسیر این کلمەسالہای عالم اس 2 این 
کتاب سالہای مدبرین و حکام بر بہود 0 از تورات 0 دانسته و در بر خی سالیان د۸ 


صی - او 
ثفته اولی ایشان نزدیاک شدہ و ما انحہ کہ در ھر دو نوع از کتب ایشان اُست در 


ُےے۱١‏ ہے 
بن جدول د‌ ٹر میحٔیم ۱ 





















٘ ہ-_ مھ )2 
"- و رر کر ً۲ :۰ ٌ 3 0 ہا 8 

نامپای مدبران ان فقوم وولات و کاعنان‌وقضات 5 2 .5 خ 3 ١‏ ۱ ۳ 

١ 6“ ٥ 2 ج٢‎ 6ْ یْ‎ ۳ 5 ٣ 7: 7 3 

:7 ا پاش ہے ا ہے ےم 2 4 ما ۳ 

نا عمارت بہت المقدس ر ادن مدت چہار صد و کت خ ‏ ۓ ۹ ک ْ :۰ قٔ ١‏ 

ا انا ےا اے رجہ 5 08 

متتاد سال است: پچوٹی 5 ١‏ غپ ا ٢٢‏ 

چو سلا ا کا 


جطم 
3٦‏ 
-إ ے----- 
وص 
ہے 
































بنواسر ہل از مصر رفتندودرتیەماندندثاموسی مرد م‌ ٤‏ ْ إْ 
ہوشعننون بس ازھوسی . کز ْ کز ۷ 
1 عثینال بن فنار: م م ۷ ١‏ 
عغاون‌یادشاہ مواب و عمالفه از بنیعمون بح ٥‏ جآ.8 
ٰ ایہودین کرای کەدستر استش شلبودازولدافر ایم إ_. ف ف . 











شمکاردن عْثت 

دبور لبیە وخلیفەانک باراق نام داشت . 
اھل دین کہ غليہ پیداکردند 

جذعونان عفرا از ال منعا 

تاس خلفاق از العغا 

بنوعمون‌منشادی رانان امل‌فاسطین نو دن : 


اہسمونک اورانحشون گوبند واز بیت اسم ود 


اہلون 

عبدون بن‌ھلال 
اھمل فاسطین 
شمشون قوی ارزسبط دان 

ریس نداشتند 

عالی کاھن 

ثابوت دردستّد کُمنان تا نکەشمویلمبعوث شدہ 
شموئیل تاآنکە اؤاوخو استند کە پادشاھی برای ایشان 
نگ ند وطالوت راانتخاب کرد 

شاوزل کە ھمان طالوت است 

داود آغاز,.۔۔اختمان مسجد کردازسال بازدھم 
سلطئشغ ود 


سلضان داود 7 نک مسمعحصل راتمام کرد 














5 

2 

3 
5 


4 
ج 
جا 
نپ 
7 
٭َ" 


۴4141٤۶ 


۰ے 


کنب ۳ 


نامہای بادشاھان بنی اسرائیل و مدبران ایشان 


س6 


بس ازعمارت بہت المقدس تاخراب اولآن 


۴۳م 


و ادن ھمدت ا سال اُست 


1 رر بت سی تی 


نے 1“ 


گا شی ج5 اٹ 


.ً 








سلیمان‌بن ‌داودیس از اتمام ساختمان بیتاامقدس 
رر حبعام ن سلعات 


ابیا بن رحبعام 


بہوشافاط ان اسا 





بہورام بن یہو شافاط 
۱ خریان بن بہورام 
عائلیا ئ نک ہواش اورا کشت 


در اخریا تا ا نکه بار ان أو ا 


سو جأژںژسںسںسمسوٰ٘وموجسسمھکوے ےب ےو جےوچ ‏ ہسسیے۔۔ 





یں 1 کا ۴290 
گو و نائرٴ اھ شضما تا اذہ ضر اٹ 


رکید مامت دی ھی وی 





ڈ میں 














۱ 
٦ 








یم جم 


72 
نمی 


ہی ٢‏ میم 


کیہ۔ حسم یع گے مہا‌سم 














یوشیا بن عمون تا آنکە بادشاہ مصر اوراػشت 
بہواحازین بوشیانا نک ہادشاہمصر اورااسیر کرد 
یہویا قیم بن پہوا حاز از ظرف یادشاہ مصر 
یوباخین بن یوباقیمتاآنکہبختنصراورا اسیر کرد 
صدقیا تا آنکە بابختۂصر مخالفت کرد و بختنصر 
اورا کشت و بیتالمقدس را خراب کرد 

مدتی کہ بیتالمقدس خراب بود 


برخیگفتہ اند از زمان اسارت تا دانیال 


از دانیال تا اآنکە سیح متولد شد 





از ولادت مسبح تاتاریۓ 


اری در قومی چون می اسرائیل کەہ چندین مر ت4 در مان قنل واقم شدہ 


و باسارت بردہ شدم آند دوز فیست کہ چنین اختلافات روی دھد یبر این سی 
کە این بحٹھار اکنار نکتان تد ونکاری و0 تاانکە بامداد رستاخیز سود. 
ولابات وریاستہا در سبط واحدی نبود 5 ورس از مرا بایان بن داودحکو قت 


ا | نک لین گا حم سس 1 یس ج‫ 
ممشقب شد و ڈسمہی از حکومت برای سط بہودا و بہنامین از اشسەشی دبدر ِ۴ 


تر 
٦ : ۱‏ : : و گر آ0 
بسایربنی اسرائیل رسید ؛ڈیدر ابنکە بہود درترتیب سیاست نام ملت طوری‌نبودند 


کہ باوقات قام ھریكث از ماوك و پیشوابان احتیاج داشتھ باشند و انام بادغاھی أو را 
ححز بس اب حجلیل(١)‏ تدوین‌نگردەاند . 


-. 


ہا اہنکہ د رخحی از پہود برادن گمائزد کہ کوشان بادشاہ اص در کہ از آل لوط 


یُیوُی ‏ رس 





ہت یں ر ور0۷٠‏ 920یپ ھ9 .ە.ں ._۹ 





(1)غسات یل نی آڑ اغغان دی بوھی گن و علوں ثربی گن شود 


کے ۱ 

بود پس از یوشع بر ایشان غلبه یافت و ہشت سال ایشانرا عقہور داشت و پس از او 
عثینال قیام کر دو برخی از ایشان ریاست عثنیال را بیشتر از برخی نکر گفتەاند 

روما لاق می اق کا یگ رن تارق کی عسال سک تک وو سس 
دیگر می کوٹ کە کمتر از اہن مقدار ہودہ و این مدت مقدار عمر او بودہ وباچون 
دونفر در یك مدت مذکوری ہاور اشتراد با ھم ریاست داشتند مقدار گفتۂ شدہ مراد 
۱ بن خواھد بود . و آنیجەا زکتابسیدر عولام فہمیدہ میشود 1 جہ محملا باآنجەگفتیم 
موافقت دارد ولى در تفصیل بعنی در وقت نخستین عمارت بہت المقدس اختلاف دارد 
گذشتہ از ابنکە در دیگر احوال که مانقل کر دم نیز اختلاف است . 

بر خی أزنادانہای دھر بەانجەر اکه ازطول عم امم گذشته ذکر کردەاند بخصورص 
آنحہ راکە پیش از زمان ابراهمم بودہ انکار کردہ آند ۶ وابنکەگفتہ اند آنان دارای 
احسادی بسیار عظیٔم بودند این اخبار را نیز قبول ننمودہ آند و بفیاں ہمردمی کە در 
عصرخود می بینند طول عمر و عظمت جلہ گذشتگان را ہرون از داثرہ امکان وداخل 


جم 


در ممتنعات دانستند و اراء علمای نجوم را بگفتہ خو ددلیل آوردند کە ایشان راجم 
ناقری عطيه کواکب در موالید چنین گفتەاند . 

ھنگامی کہ خورشیددرموالید ھیلاج ورکدخدا باشد بعمی در خانہ و ہا درشرف 
خود باشد (١)‏ وثروتد وریع مذکر باشد )۲( انرفت سالہای کبرای خود را کہ 


صف و بیست سال باشد عطا میکند ۳)۰ و ماہ ھم بیست و پنج سال بر آن می افزاید 


یسب 








(١ٰ‏ خانه آتاب برج ا[سد است وشرف آن در نوزدھمین درجهہ حمل 

)٢(‏ چہاروتد ذ کر کردماند : طالم ؛ غارب ؛ وتد السمام : وتدالارش 

)٣(‏ درتاریح الحکہاء فقطی که تالبفات علمای نشین را ذکر می کند مکرر 
دیدە ابد کە می نویسد ٹلانکس کتاہی در گدخد! وھیلاج نوشت شرح قضبه آن استکە 
۱ برای دانستن عمرمولودی بایه یخست سسالہپایتربیت اونظر کرد وباید دید گه آ یامیتواند 
طفل ازین سالہا ہگذرد پا نہ و مقصود از سالپای تربیت آن استکه چہارسال از 
مولودنگنرد ری از آنگه دائسته شد کہ مولود را تربینٹ |سند یعنی 


نوزہ زند گی 








-۱۰۸- 

و زھرہ ھیجدہ سال و مشثتری دو ازدہ سال و سالٰہای موھوبه عریبكث از این سٹارگان 
سالبان صغری خو اهد ہود؛ چہ؛ بیشتر از اہن توانا نیستندکە ببخشند بشرطی کە نفار 
موافق داشته باشند ودونحس‌ازان ساقط باشد کە نتوآئند 90 وراس یز در 
رج باشد و دور از انا بطوری که درحدودکسوف فھز نہاشد وجون مه ابنشرابط 
مع تق عام ربع عطليه خوود زا نوز برمولود می افزاید کہ سی باشد دس رویھررفتہ 
عمرمولو ددوستو پنج سال میشود وان منتہا مقداری است حکہ عمر یکنفر انسان 
خواھد بود اگر قاططمی نداشتہ بائد و چون ةرام جہان بآفتاب است و صد و یست 
سال سالیان کبرای ات سس عەر عابیعی صلف ودہ سال خواہد بر۵ 

وابن فر کہ بای سود خود حکمی ساکنے آند 2 واواتیم الحق اھوانہم افسدت 

٦ ےا‎ 

السدوات والارض ٴٌ و عقیدہ جرد را ار خالاف نے منحمان گفتداند بنا نمەودمآئد 

منجمان م یکو بد کہ برای این کو اکب سالبان عظیمی اُست که در کب نود 
کونہ اندکہ در روح اتشین ھزار سال می شناد بشر ط انکه تدییر در ان بے 
شس کر اکن علوی باشد و سالہائی را کە افتاب و زھرہ می! حشملن ار عمر اشخاس 


گنشتہ خیلی زیادتر خواهد ود ۱ 


وماسمملت حر سمل 





سس 22212222222020 0 








ُ۶ مچجہارسال خو |ھدر سید بعد أ باید دید کیا اور اھیلاجی فا اوت وھبلاج کی 
امورینجگانه است ک4 در کتب اسکام نجوم مفصلا ان شلام از قبہل درجه عطالم وسہم 
سعادت ونزدیکٹرٹن اجتماع واستقبالی کہ پیش از نوا مواود دست داقم باشد وا از 
آنکە ھیلاچرا بدست ان ردند در جستجوی کدغدامی گر دتلف و کوشدا نہ سم سال دارد 


5 ۱ص ۰ نے 3 5 . 
فمنےە4 یی ماداے درم ور ہی ثةف ترون باشف عدد تا کی دھف ےب ودزرمایہل 7ت 


ئ ۰ ۰ھ .> 2 0 75 .۰ ور ٌ 
مہالة ٤‏ ودرزائل ق ہے 02+ مر - نو این کر اتپ بطور تقصبے ومماایی ڈو امام ىا 


ہ 


معنای تفصیلی ھیلاج ؤ گدخٰدا صمستلزم تدوین رسالەای جد! گانہ ایی کا ای آنکهہ 


۱ “۴ 375 1 7 ۰ 
وسالہ ڈو ام" شاف نازہ سودی در ارز (کو ا۵ے دوش ً ٤‏ مہ ۳ فاداری ور ترسح 
7 نم نو وھ و یو م7 وق دارقی تر پر جمه 
نبود ابن قبیل موھوعمات را درقرن بستم من بروی کائذ سی اوردم پنانکە دربوخی 
۱ 7 7 کر 7 سے بل بی - 
عواشی علمالنفس شفا در بارمافلاك 4 ان سینا کت ٹردہ مین 7 نر | مکرر زمونەام : 


ا یی 
7 ۱ : 
وا ڈر شخصی بخوامد زیت اطلامی پابدکتب زیادی در این باب موجود است وبآنہا 


0 
یں قفم 


جو غ 0 .- 


سی ۰ 
ان ماشاء ال اشت(١)‏ کہ امتاد متعمان است وفراحکام 7 م نگفنہ او خیلی وثوق 
دارندوتقدم اورا منکرنیستند و ماشاء ال برادن گمان شدہ کہ ممکن استامی سالہای 
قران اوسط را ( اگر میلاد در تحوبل قران از مثلثەای ہمثلثہ دبگر باشد و طالعھم 
بکی از دوخانه زحل و مشتری باشد و ھیلاج نیز آفتاب در روز باشد و ماہء در شب 
در عتتہای فرٹ خوہ) زندگی کند ویز اگر عیلاۃ کسی ٹر خویل فران ہحمل 
و مثلثات آن ہاش و شرابط پیشین نیز جمع باشد مواود سالہای قران اعغام را که 
لنفر 7 نہصدوشصت سال ‌اسٹث ڈند کی کند تاانکه قر ان ازنو وضع بیشین خخود پر گر دد 
و دانشمند نامبردہ ادن مطلب را در آغازکتاں خویش در موالید یاد آو ری نمودہ پس 
استدلال ابنقوم بعطیات کواکب درست نیامد و بعکس ا اہشان منجر شد ۔ 
مرادر این سالہاکہ بہرہك از کواکب نسبت می دھند نام نان کە این اقوال 
را بکارمی بندند در کتاب (ااتنبیەعلی صناعةٴلتمەو به)کفتگو ِ- ُست ودر کتاب (الٹمو س 
الشافیة لانغوس) بیان کردمام کە طریق اولی ا ا سالپاکدام است ومتاہدہ 
عردم معاصر و فیاسگذشتگان را وحاضران ؛ طولعمر و بزر گی اندام اشخاص کی 
را از جد امکان بیرون نس ہك و امثل این قضَایا کەہ در دورہ زمان روی می دھد 
جندین قسم شش 


- 


بل آن است کہ بابد در اوقانی معلوم رر یی دقد کہ بطور تعاقب تر اہن‌اوقات 


323 


ھسصورت خارجی می بذیرد وجون شعصس ابن امور را در ھمان زمان کہ خرف خارجی 


5 ت ۱ ہو ۱ .-+ 

ان است نەنید آنرا مستبعد خواھد دانست رو گاھی میشود کە بکلی امکان انہارا 

منکر ھی شود رعفع ۱ کوان از ناشن حیوان و تلاقح اشجار و زور زراعات 7۲ 
٠ ۳ : ۱‏ 

موہ ما داخل در این محشنں کہ ۱ در انان الات ٍ۱ نہ را ندائد سبہسں یٹ درختی 


قیناز ران تماقتسا راف کو رد گلہ ان افرفت رآ 
پر رس صخحه اوراق اں ر بحجہ سدم و باو د وویپلیی ان رز حم پر ي4 سبز 


: 1 ا ا کو کے کو ۰ 
خو اد ھ+8 قه ومیوم و امد داد تاھنکامی ٠.‏ آ4 نیمں بنفار او بعیدخو أهھدر سیا 





ا اس اریہ د یر جج ا ہہ ہہ 


(١ِ)‏ ماشءاللہ ازعلمای معروف احکام جوم (ست درتاریخ الحعکمای نفطی نام 


او رویرنهہ شی بدانجا رجوع شود 


سسے سم سے وہ سسس ہہ مپہست6/ہمسسطدحمدجوہ ‏ تممتسےسےھےم 


کک 

وعات اینکە مردمبلاد شمال از ثبات نخل وزیتون و اس و امثال آن کەھموارہ . 
در زمستان نیز ؛ تروتازہ آند تعجب کت ھمین است که مائند 2 ا در دبار خود 
ندیدہ آند . 

بش دیگر اشیائی است که بطور غیر منظم در روز گار واقع میشد ولیکن 
بطور انفاق و چون زمانی را کہ ظرف آن بود ؛ منقضی شد جزر خہری از آن بای 
نخجو اد ماند و اگراین قبیل اخبار باشراثئط صحت خبر توام گردد وبیش از وفرعھم 
داخل در حد امکان باشدالبته چارەای حزقبول آن نخواھد بود اگرچە کیفیتوطرز 
علت آن شناختہ نود . 

بخش دیگر اشیائی است که بحالت سابقی استث یعنی برای وفوع آن دوری رو 
ترتیبی منظمنیست وچون مادہ ازنظمی کہ نوع بر آن جاری بودہ خارج غود ار ن‌قبیل 
شیا را غلط طبیعت می نامند اگرچہ من با این نام گذاری عوافق لیستم و نامآن را 
خروج مادہ ار اعتدال قدر و اندازہ می گذارم مانند حیوانانی کە دارای اعضای زائدہ 
ھستند وچون طبیعت که بمحفظ انواع کل اأست و باید نا ھعوارہ 7 نہج نگاہ 
دارد مادہ زائدہ ای یافت 0 صورتی می پوشاند و مہمل نعی گڈازڈ و درحیوانات 
ناقص الاعضاء ' چون ‌طبیعت مادەای ذمی بابد کہ صورت نوعی دابر ان نہوشاند بانقصان 
اعضاء' صورنی برابن حیوان عىبخشد و ہر حسب طاقت و استعداد نفسی بر ان ءطا 
و افْاضہ می نماید . 

از برای این قسم ثابت بن سنان قرہ درکتابی که در تواریخ نوشته حکایت ینقل 
کرد کہ درسرەن رای یك حوحۂ هندی دیدکە از نخم بیر زن ائلء دو کفل و 
نامالخلقہ :ود و فقط در سر دارای دو متقار وسە چشم بودو نیز در ھمین کتاب ذکر 
گردہ کہ در آیام حکمرانی توزن بزغااے مردہ ای را کە روی آن شبیهھ بروی آدمی 
بود و دو فا رو دندانہای او مائند فکین و دندان بشر بود آوردند و ا بز عالہ با 
چشم بیشتر نداشت و در پہشانی چیزی مانند دم داعت : 


پت . کہ وپ و : : ۱ 7 
ڑ پیر ڈذر شیتن کتاب شی ڈو ید نہ تر ناحيه محر بغداد موادی دطہور ر سید 


کی 


جو می 
ک۸ درھمان‌ساعتبمر دودر ھنگامی کەمعز الدولە یس رعز الدولبختیار حیات داشتآ نمو اود 
رابنزدعزالدوله آوردند و دارای بدنی کامل بود وھیچ نقصی وزیادی درآن نبود وفقط 
حر بدن آن دو قبه اکا ربود کہ دارای دوسر کامل با تخطیط نمام و دارای چشی و 
کوٹ و بینی و دھن بود و در میان دوران آن فرجی بود مازاد فرج زنان ودر داخل 
ادن ور احلیل ظاھری دیدہ میشد ۔ 
و نیز از یک 


سال سیصد ڑ بلحاء و دو دو مرد راک از شکم انکر جسیدہ بودند فرستاد واین 


یىی از بطریق ھاىی رو حکایت کردہ کہ برای ناصر الدوله درزمستان 
1 : ۰ 11 02 
ڈو ارامی ہو دند و دیس 5 یں ات از عوەر انہا ٹذشلہ درت و ھردو ریش داشتند و 
سنان بن ثابت نام ان دو را نیز در کر دہ وہدر ان دو نفر نیز بہەر ام امكہ بودواین 
دو نفر با ھم روبرو بودند و فقط جالی کہ امن دو نفر را ہم از حلو کل کرد بود 
ہطوری دراز بودکہ می توانستند 7 از اہن ذو در طرف راست دیگری بابستد واین 
: سر ۲7 کت 
جلدکش بیابد دمورخ مذکورمی گویدکەھری ازاین دونفر ا لاتی نام ود وحداگانہ 
و اوقات غذا و تخل این دو مختلف بوھ و بر بت جہار با دو بشله سوار می شدند و 
_-٠‏ ۱ .: 
روی ان دو سوی ھمبودو بکی از این دو نفر بزنہا تماہلی داشت و دیگریبکودکان 
52 سرت کاٹو ٦‏ طبیعت کەملہم است اگر مادہەایرا بااسطل‌سکتار دوچرون 
این‌ما دہ آفر ال کردوزیا شد : بن وہ فعل‌را دومر ۶ب4 میکندو کا ھے ش۵ دو چیر میسازد 
کہ نا ھم با ند مانند توامین وکامی ھ ھمہآن دورا ٹہم می جت سباند مائند آن دو نفرمرد 
7 012 : : : 
ارامی کہ ذممّ۵ شف و و گاھی مع ہی کے ار آن دو را در داخل مق میگذارد انواع 
یه در دیگر حیوان ہمیںنں صفت و یا بعاور یی دیگر دیدہ می شود چنانجہ حکات 
روز اہن که مامیان دریا را انواع سیاری است کە چون پکی ر | بشکافند ڈیگر یرا 
اثر داخل ان می پابد و کا ھماتقفافی می افتدکہ طبیعت بد وھر تمہ تضعیف کفامت كت 
و فقمجے بن اقسام ذر نبات نیز اتفاق می ‌افتد مائند میوہ ھائی که توام أستوبہم 
'چجحسبیلم رو با مو دھائی کہ دو مخز دربتث بوست دارند واماانواعی راکە طلبیعصتدومر تبه 


گی 


َ۶ متداخل ھمسا۔ مہ ماننداترج کہ در میان ان آثر سج ہی دیگر مائند آترچ رو لی موجود 


دہ 0ا 
این و کاو ھم چنین انتفاق می افتد کە تثنیه و اتمام را طبیعت نم یتو نواند تمام گند 
آنوقت دراعضاء می افزاید و یااعضائی ہمولود می دھدکە در جای خود بجا واقعشدہ 
مثل انگشتہای زبادی کہ باانکه ازعدد معہود زیادثر شدہ درجای خود و اقع شددائد 
و زمانی ھم بان موضعخ باید این مواد بحسد لائق و سزا وار ئیست و أین قبیل 


5 


اشیےاء رو إ۱ ذمی شو د غلط طبیعتن نامید مائند گاو یکەہ در عصر صاحب نت عباد ڑ۶ 
1 


ہی ھی 


“سید 


غلمه ال ہویەہ در حرجان بودو انرا یر و برنای ان شہر دیدہ بودند و پر 
حکارت کردند کہ در جای ڈوھان او نزدہك گردن دست درازی داشت کە ابن‌دست 
مَافَتك دستہای اصلیى و او تام الخلقد نود 2 داراءِ - عصِد و مفاصل و سم ود 7 بارادہ خود 
ان ذستٰكتن زائد ٣‏ حر کت قہض 2 بسع( میداد و از اہن حتہپب ۳ بن قبیل زوائد را 
غلاط ملبیعت نام نہادیم کہ منقعت در ان مخصوےر نیست و پر صلی موم وخلافحہت 
ہے 

خختود قرار دار 

‌ از برای شمھ4 اہن اقسام و اشنا ان در انی ڈتاہای ٭ن گتابی ختاصسىس أُست. 
کەہ برای شخسں کہ ختود 1 : ن قببل عوجودات را تیلام . با سر اط در سی بر ات 


اہن اخبار نیافنه مہو ۵ نو اد ود ا 


یت ا 1ہ ۰ و 7 فو عق اوک : 

ھممذطء ر ڈ2 ڈہ طا ۱ت یی اعسبی حطامں ۵مم کی ھی شود از قہماری سعمیر ا لمیے 

٦‏ : ا ا ۱ ایض ا وکیا ان 
عون کر اینەاور . اك بر ماول ٍ اعمار کی ٭ی سو 5 کہ مات ہخانل حخقامے ا تاس 
: 7 7 

7 اھ ڈکر 7 لیک اتا ا اون اد بوڈ عائندم 3 ٣‏ ماف 0 مماف4 و حم 7 1 
یا د1 کی کی ا یک ر‫ ر و 5 : بی 
- یں 7 ۰چ لہ ا لہ ےت کو ا ١‏ 7 
اھل؟ ٭اصامل ھا پان ذبار آر مد جای حی ٌ تمرشانك او لانی ثر ا وھر ہاو ہت ای 








فحچد ری ہت 
بس بدین سہپی جز دور اصغر خدود را ننوائد یحشید و بعلت ابنکہ راجع اس بایں 
بنجاہ سال شم از دور اصفر کم کرد ابومعشرگفت ٤‏ این مولود از اھل کشٹوری اُست 
کہ در انجا حکم بعأو لَ اعمار نمودہ أُندو سیار دذر آنحا اتفاق می افتد کہ شخصس ھهرم 
شی شود با انکه صاحب او زحل بودہ و أبومعشر گفت من امنطاور رات ام کہ 
020ا 0-1 ' 7 
گر سی ذر آن کدور ہش از ا آنکه ددور اأوسط زحل رسد ہمیر داز سر عئل مر 
او در شگفت می شوند وچون زحل در اقلیمی 5 کہ تعلتی بآن دارد بکدخدائی مستولی 
شود از دور ایز و اوسط و زیاد چیزی نقصان کن 2 ابنکه ساط ماشد : 


اہو سعوہل فی گید کا شر ٭ن 3 7 ڈنون نز زحلساقط اہی" یں گفٹن ازشکل نظر 


سافط است نەاز تدبیر )١(‏ 

و در جای دیگر از ک تاب خود حکابت 1 دہ کە من نزد اہو معشر بودم کہ 
ابوعصمۂۃ صاحب صفار ازامری کە در دلائل مولود او بود واز آن می ترسید ازابومعثئر 
پر سیل او معش رگفت ا مى‌دانی کہ بدرت چند سالناعك مردہگفت اآری :ابو مصشر 
گفت ٍ آ تو باین سن رسیدی کفت ھن از سن یدرم گذشتم : اہو معشر گفت 
می دانی چندسال است مادرت مردہ گنت آر ی “می دانم و مرا ن از سن مادر خودەیشار 


.0-. ر کردہ ام ٦‏ اہو معشر کہفت : بدار بزرك تو جن سال ٤‏ مر 5 گفت امن ھنوز 
بن ج امہ تماما در علم احکام نجوم است کہ جسل اق شو بش خاطر 7 7 
شیادی فابدہ ای دیگر ندارد و اگر بخو اھیم حقمقتف طالم و او ناد و دور اوسط 
ر دنگر اأدوار زحل و حقیقت نظر و معنای زائلالوتد وادنکت اص عطڈلاحات ان فن را 
کاملا شرح دھم باب لا اقل چندین صفحہ حاشیہ ہروم با اآنکه در این کار سودی 
نوھد بود و خود شمااگر مایل ہستید این قببل ترھات و افسانه ھای عہدطفولیت 
بشر را بد ید انت این ٹن رجوغ کنید : 

٦‏ پس آزاین عبارت در کتاب ِكٌسعار ونیم عبارت ڈنگر ۱ اس کہ ابدا ربعلی 
بعاقبل‌ندارد و یش . ازان مقداریحنذف شدہ وأ ن‌عبارت این‌است (واسر ۱ را ان 7ج 7 
و كنلك ھوفٹی دم تر تحت ‌الارض و للتحیر فی مذہالسالہ ٥۶ھ‏ ر عیب فاقر وا 0 یهذا| موضع 


بطول امار وا ہم ڈوان افلہم ا 


ے[-- 


بسن او نرسیدەام ابومعد رگفت: بمخالفتی کہ ٭ولدتو دلالت دارد نظر کن .۰ باعمر 


72 ) ٍ افااست :٠ا‏ کہ 
بدر بزر ثت موافق است' لمت : ری موافو است : ابومعشر لفت تو اوبابد : ر و سیسن 
399 08 کػء مبیعت پیٹمٹر غامہ دارد وزھر م ےج سی کہ در مق ار ٤ر‏ بدرش ڈ یا مادرش 


وبا حد بدر ی او باشد و انسان نائموت درسد نز بشہادات قِ د کەاز کید 


ان نو ست ثر رود ) ۱ () دس ابو معشر در اسُمورد مز ٴ 





تقای ٰ و 
تامسی دم ار 4 گ٦‏ عوند 
۱ و کو کک ٌ7 آ8 
ی در : نت کے آند ۸ را 98 ٦‏ دھر با ن ازگفتہ ! آِ ماب سے توم تسا ٰ ثٍ ز ٥ر‏ قدائد زی ہمان 


زنر آھد داشت زم | چنانکە دانستید 
ای 9 ث 











وال واراء امفان کە نقل 


می 








ا 
خود ر! در علاوم بوحجی نسیت می دھند و نمیتوان 1 اہثان اعثمادکر دو آن وقت 
شروع می کنندکہ رکاکت روش خود را در باب دین وثواب وعقاب اخروی وعذابہای 
جسمانی انکارکنند. 

و ابنکە خدداو ند در ٹر آن مجیں فرمودہ ٭ بل کذہو ا ہما ام محیطاو ا بعلمه ؛ ویا 
اینکہ ػفتہ است مواذ لم بہندو بہ فسیقولون ھذاافك قدیم* مقصودش این طابفہەاست 
که بانیجہ کہ مطابق مذاقی ایشان است اقرار میکند ھرچند خیلی ضعیف باشد و ہا 
ھرچهە مخالف عقہدہ ایشان است مخالفت مینمابند . 

از اہو میدن حسین بن ابراھیم طہری ناتلٰی مفاله ای دیدمع کہ کمیت عمر 
طبیعی رامعلوم ؟ ٤‏ گردہ بود ومنتہای عمر طبیعی را صد و چہل سال خورشیدیدانسته 
بود وہشتر ازاین مقدار راروا نمی دانست و لی کسنڈکة بعاوراطلاق 7 بد : نمیشود 
بابک فیا ساورد کہ تو لت اطجتتان: گنو و نانلی برھان بر این قول نیاوردہ جز ابنکه 
کاو امت اس رام الات ْ 

نکی 7 است بحدی ر سد کە گرافمشھرل سل ستانت وقتی است کہ دو 
ھفت سال (سابوع) از عەر او ۵ئ0 ۱ 

یلان است کہ نفس فکر ی و ناطقۂ أن تام و تمام 1 دد و عقلش ازقوہ 
بفعل آید و این کار در آغاز چہل و دومین سال عمر او خواھد بود و کمال سوم آن 
اث کا کر بفرمانروائی رسید بتوائد ھمه مردم را ادارہ کند و ہا اگر خانوادہ 
×روسع کراق می کاھ ات را ا دار اش تا گر خامكن رر اف مسا 
و روبہمرفنه مجموع بن کمالات صد وچپل سال اسٹ . 

ندانستم کە اہو متا نانلی ابن اعداد را بجە نسبت استثے راج 1 دم با 
انکه تناسبی نه در میان خود آن و نە در تفاضل انہاست و اگر ھمۂہ ما مسلم بدار 2 
کہ عددکمالات انسان سە بیشتر نیست و آنحہ راکە او شمردہ ما ہشماریم و در آخر 
کار ا و از برھان نتر سیم 0 ٹیم کہ رویہمرفته صدسال ر یا هزار سال و یادو ھزار 


1 
سال می شود مان ما وابوعبداہ فزن نخوا هد بود : 


سڈوں سے 


٢‏ ان5 لہ 4 ما ھ۸ ینیم کہ ور سے ی اژمعاتہ رن "۵ ا مکمالات مر اکور شر غبرابن زمانہا 





کەاو معاومکردہ مر سنک وخدا ہی مٔ تہ اما عظ 


1 
1 
٦ 


1 ے1 









رجہ ذر عہد ۴ و ار 


چئین مطالبی را نقل کنند نبابد 


7۰- 
در ڈسثر س 7 می باشد و از بزر 0 


ور رما ٹبو قند ا کا 


مائاند روہ جنانکہ نو و عاد ٠‏ 


ہے 
انکار ۵ اك ا 5 “٦‏ - و 
: 2 


یه َ یں می 





١ ۱ ۳‏ : 5 ۰ 
می ام لے ذدر ا ھر ر3 رط ما اجدۃ ۸2۰ - موں تر طار ھی کے سان ٹر 
1 ا ٦‏ 1 ۱ : آر پش ۱ 7 ٤‏ 
و ضفیای سی مم جو3 اسثت ‏ ٹر قہور پا ؤثدر اسجو دہاقی مندقوں پر ان شہور )ص۵ 


5 استخوار یں اس* وع اقق ا نوا رج حدم که کر ا ابو ا ہر 
عوان شٹر است و باندارمای بدبو شدھ لە٭ جز بس ارائمۂ بیٹئی 





ں ببندد نمی تواند وارد مقاہر ایشان شود چھ می ڈوین کو رھ و ات 
ان نواجی و این است کہ مقصو د از ال ظامہ اشن ھسٹند و چو ان دشبنان نام 

مالظاہہ راہشنوند ازراء نک وٹروں بی خود را بالا کشند وجانه ھای تو۵ راکج 
٦‏ ا باین گمان کہ ہمان عر دمی فاضل شستند و از دائرہ عوام 7 ران نہادہ آبد 


ولا ایا سو 0م و ا ئک اعمالنا ڑ لہم اعم ۴" 


"ٰ+0 


و در 72 کت کت جداو ددم ک۸ مدتآ باد ادشاعی ماوذائور را کہ اھمل موصل 


وی 
باشند و مدت ساعئت علمك قبط راکە درمصر بودند و ھمعجئین مدت بادشاعی ملواے 
فاالیغراک راع بعلامیوس است (زیرا اسکندر در دم ەرك وصیت کردہ بود کہ 
اھر :2 از رونانیان کہ سلطنت رسد خودرا ہاین نام موسوع نماید تا باعث تر س مردم 
باشد ٢‏ جه معناء ی این وازہ مردی حربی و جنگی ات ١‏ ونیز نوا ر‌ ل0 مل وأ ررمر 
کە دس از , 


2 


ل۔۔ ۵ذ ہو قررکف > 2 ک رہ ہود ۰ و سالیان مض کم ورہ مر مت اذ ز مولد 7 


2-٦ 
۸د‎ 


7 تال ود کہ از نحه وٹ و نصاری 2 اصیجاب قرآنات 


پور یھ بے 
میں ا 
2 ۔لاط!2 


۰ 
بت 


: 
میگ 


اث ان ٦ك‏ حدو لہا را دعينْه در این قصل نقل کر دم و زماے با ما 


6 دن ام 
لیت و ضر 


مسماعدت نکرد کہ ناعہای ان ماو را کہ شنیدمام ٭صحیج و اصلاح > لم ۵ راک سی 


ٹر ای مطالب واقئف ای 6 بڑای اسان ٠ک‏ ردنار 5 اہ علمو ۰ رقع زحمل از دیگران ناەپای 


یں 
مذاکور را تصحیح کند ونباید ک این اسامی ودیگر جداولرا جز شخہ یک بحروف 


7 صے 
جملعارف است ودر تصحیعم نامہای ڈفتہ شدہ توجہی و عنایتی دارد استساخ کند 
۰ مگ سوا وھ 2 


مھ اڑا 1 ورافین )١(‏ نقل کنند فاسد خواھند نمود وجز در سالہان زیاد 


املاح آن قم 7 ن نخو اد ود او حداول منقوله بدیِن قرار ات : 


0 0 -, 000 - 0090 ب._ں.ںب,ب ےپ ہس سس ہج رس بد شش شر شس شا 


)١(‏ چون پیش از کوتامبرك مخترع چاپ وراقیرن بمنزله مطابع بودھم و 


باٹ خر عدہ ای غخطاظط را جم صی رک و کتاہپای خعلی را از روی سخ دینوشتند 


و می ڈرو ختند : سا شخ|عصی اؤ خُر اسان بفلان ورای بداے می لو شٹ کہ باتك اس اھ 


اقلیدس برای من بفرست واو با نخےەایحاضر داشت و پا ازرروی نسخہ غعلی صمینؤاشت 


برای او می فرستاد و ابن الندیم صاحب الفپرست ورای بود . این است ڈ٭ نامہای 
2 معمو لہ آن غعوصر را در کتاپ ود جمع کردہ و اشخاصی کہ فضل را سمضجل نام 


کین می زائندک ناب او را تالق کون کا تاب عاام ‏ ہی شمارند با انکهہ جبرل قالل یی لیس 


۶ راجع بصنعت وراقه اس خلدون درمقدمه خود مقداری بعث گردہ (سٹ , 


کہ سے 


نامہای بادشاھان انوری کە اھل ەوصل ہودند و عدد ایشان سی و عفت نفر است 


و مدت سلطنت ایشان سیصد و پنج سال است 


000 0 اس سس یی رر رہ ہد شش رش 


بالوس 

نینوس کە در موصل نینوی را ساخت وابراہی درسنه مج 
از سلطنت او مثتولد شد 

اشمومعیال او کەسامر ہایعنیقەرادر جانب غربی سر من رای ساخت 
زامیس بن نینوس کہ ابراھیم بدو گرفتار شد ودرسنہ کج از 
پادشامی او ہزمین فلسطین کر بخت 

ارییوس 

اریاوی 

اخشیرش 

ار مامینرس 

بلاخوس 

بلارسی 

لاوس 

باون 

منخعالوس 

اسفاروس 

تاوارسش 

اسفارٹوس 

اسانعلیذوس 


أمونعلوس 


رتو رفوجومضسو م-ضصص+صى٢ماتہ‏ موس 


ےی 


نیس 


ہی 


ے1 


ان 


27.۰ 





س را اسپر نمودند کە ہونانبان 





کہ 





۷۱ 
۷۱ 
۷۳ۃ 
ك۳٣,)ۃ‏ 
۸۸۳ 
۸۸ 
۸۷۲ 


"٤ 


رپ 


تہ 


بس 


+001 


9۹0 


٢١۵ 


مردم باخٹر از بادشاہ اخیر نقل میکئند که یونس در عہد أو به نینوی مبعوث 
شد وعمردی ازج کہ نام او بعبر انی ازباق است وہفارسی دہ اك وبتازی شود الذیر اد 


بادشاہ خروج کہ و أو حزت نمود تا انکہ او را شکست داد - بادشاہ 4 نکثشت 4 


و سو 2 ثممہ بلطلنتن رز سید با ا انکە سکہانیہا کہ بادشا ھان بابلی ہو شند و بابل ایشانر ۱ 
ک ارآ" کے ادمما سا کے ںہ 7 انی بات شاد مقتٛا : 
بائیانی .یی و میں جا مد ھی ہام ٹر ڈنں و مدلت یٹ مرو بااسشاد شالڑ بدسمت 


ضیحاأذ ھفتاد وتو تن ود : 
۱ ہلک قت 
کلد آنیان را ذمی ث رۃ دکیائی تح یا 1 ۹ کادا آنیان حکامر ی اوقللہ ٠‏ آر ےاحخہوہ 
بادشاءان کیان در داہل حکومت نمرج دن و 245 رساطنت 5 ڈیانبان بالخ ا )ےم کہ سچھ ون‌بکلد 0 
ر سیلذ مردم باختر امشائر ۱ کل انیان کفتند و ادن نام حکام ڈ بای : ان 90+029 ود _ 
خی خے از مورخین فا 6 اند که نمروذین م کوش بن حام: 8 ن لوح پسں ا زانکہ 
تید سال از لی ل الس :(ملکنت ادن زنلہا اگننٹ در بابل ببادشاھی ر سید 
7 7 : 
و مستین تشوری ۵ه در دنیا بیدا شف کور باہل بود و تبلیل الس با مولد ار عو 
در باہل مصادف شد و ماواذ دنگ رئ راکە بس از نمرود سلطنت کر دواند نامبردہ آند 
تا انکہ سر أنەجام حکومت و ٌ ر‌ وا: ٹی عاره 1 انور رر سیل کہ حدول بیشن نامہا و 
مرا ساط 72 هر ىك ! ار زایہ نرا روم مو ن ساخت 
٦‏ ۰ 5 کے 7 7 1ے فو .۰ ٴ 
۶ حدول ان 2س4 بادشاھان ٠‏ دیس از اور و دند بنا میادہ بکدستة 
5 : ا : 
ار ور یں سخ قرار رر اٰست ٠‏ 


ماوك باہل 


نەرودبن ڈوش لط 1۹ 
امنٗورس قد ۵ 
صامیری گب ت٦ ٦٦‏ 


ار فینیت اڈ ت۴ ۳۳ 
بابل در نیادشاءماندتا| اکا أزری‌هاہبابل مسلط شدند ٠‏ وہ 


َ 3 . کہ 3:0-01 7 ععده ٠‏ ۹ و فی : 
من‌تاریخ بادشامان بابلرا از اغاز شامی بختصراول ناہمر امٹتر ہماء کەناریۓابشان 


سوہ ہت 
تمام شں ونوبت ببطالسه ز سید ہدست آو ردمخ ومدت سلطنت هر ہك از اہمان ر‌‌ ادر ادن 
جدول تصحیح کردم ھر چند کہ نتوانستم نامہای ماوائ را از راہ سماع تصحیح کنموفقط 


ھیۃّات حروف نامہپای اہمان را در این حدول نقل نمودمخ وحدولابن اتنت, 


حدول ملوكذ کلدانی 


مدت بادشامی حملہ سالہا 


ھر با 
بختنصر او ل ‏ درمجسطی مبداء تار لے از این بادشاء استت' یں بد 
نبوخل ناصر ‏ ندیوث بِ‌ ہو 
حیریفون _ ذخلزیروفور : ک 
ایلوغو (اہاولیو) ۱ کو 
مردوقنفد ہب لح 
اریشنیو . مج 
امسایطس پ‌ م۸ 
بیل پیس ج مح 
اوفرایدیدر (اوفراندییو) و ند 


ارمعل ۔(اریقیل)_ ا لھ 


گان وت 


اِسالہطس‌دو ح سر 
اریدینو ( ا کھیترا بی ف 
27 ۳ 
فلسرو فلدن (نابوفا۔سووقینادن) 5 قکب 
ٍِ سرو فادں نابو3 سو و۲ کی دی یت لٹ 
: ۱ می ٦‏ 
نب ون ناصر 5 لمج 
پ‌ قم 


- 
بلطشاصر 


داریوش مادی اول 


٦ 


کک 


8 
مہ 
سم 


کورش بانی نیت ‌المقدس 


ٹو مبسون 2 

دارپوس لو رسب 
احشیرش ِ کت 
ارماخشست اول مبح شک 
داریوس بط شمهہ 
ارططیحشست دو مو شصا۔سخەبدلسصس 
اخوس کا قت 


3: 


او وسر وگ ب‫ فید 


تا 


یرون ۔ شر 
داریوش بن ارسیخ 0 
اسکندر بن مقیدو ر9 بناء ح تنکجن‌ب نکد 


پس از ابن تارہخ بفیلفس منتقل شد 


نامہای یادشاھان قبط کہ در مصر بودند و شمارہ ایشان ۳٣‏ نفر است بغیر از 
بادشامان ابر ان کہ در مصر سلطنتِ کت دند و مدت ساطنت 
ملوله قبط با ماوك ا برأن رویہمرفته مشتصدو نود و چہار سال است 
مدتساطانٹھریاکك حملەسالہا 


ڈیو سفولبطا لعح ۷۸ 


سماناداواس ٭ ٦٢٢‏ 
سو ساتاس ق ٣‏ 
نفخراس د ۳۹ 
۱ مانافوڈسس ط ۲۸ 
اسنخجوریس و ٦‏ 


ک-- 
فسیئاخیس 
فسوسایس 
سسوناخوسیس 
اسارائون 
طافالوٹیس 
فطافاسلس 
آسارائون 
فساموس 
اوفائینواس 
ساباقون‌حبشی 
سبیعخس 
عاراخو س حہشی 
امراس حبشی 
اسطافیناش 
ناخفاسوس 
ناخو 
فساماطیقوس 
نجحنوقا 
فسامو ثاس 
واخوس 
اماسیس 
اھل فارس تا داریہوش 
امرطیوس 
فافرطاس 


اوخرس 


پر 


که 
ھب 


فید 


ذہيه 


۳ژ 
۸ 
۳۸۹ 
٤‏ 
۸ء 
3 
8*۱ 


اک 


۷ھ 
۹مھ 
۹ھ 
۱ھ 
۸ھ 
۶م 
ات 
وگ 
رر 
۲:۹ 
0۷٤‏ 
0۷٦‏ 
۸۳۰ 
۸۳٦‏ 
ات 
۸۵5 


سیا 


فساءەوث و موثاطوس يف ۸۵٦‏ 
اقب اؤہ بج ۸۹ 
:. ۸۷ 


علوس 
ناقاطانہاس نے ۸۹ 


+پس 
حداول سالبان بادشاھی بطالسہ و قباصرہ را اس از بن حدول قرار می دشیم : 


تاریخ از ایشان و از کلدانبان باسکندر یونانی منتقل شد 


و تاریخ از فیلفس بسە بخش میشود. 

قسم اول سالہای فی است و قسم دوع سالہا اغسطاسی و قسمسو م سالہای 
دقلطیانوس و سالہای بخش اول سالہپای اسکندر انیہاست که مکبو س نیست و قسم دوم 
سالہای روم است کە مکبوس است و قسم سوم مائندقسم دوم است چجزابنکہ بایسكی 
بادشاء تاریخ از نو آغاز شد زبرا وقتی سلطنت ہاو انتقال یافت در خانوادہ او بماند و 
آنانکە بس از او ہودند تمام مسیحی شدند و تاریخ غیر از او ؛ اک چە چندین مرتبہ 
سلعانت از خانوادہ او زائل مور نشدہ و حداول موعود بقرار زیر است . 


نامہای بادشامانل شہر مقار ئیة کہ ہونانیان باقد و ملقب بمعاالسہ 
مدتسلطنتھر بت حملہسالہا: 


فیلفوس ر‌ ۷ 
اسکندر بن‌فیلفوس ۔ که دومین باشد 7- ۷٦‏ 
بعلام,وس ؛ نار نبا'لہعلقی ك اس 
بطلہو س فیاژدلفوس دوستدار پدر ۔۔ نسخه ہدل دوستدار 

برادر که تورات را بیونان نقل کرد لح ۷۷ 


بطامیوس اورغیطس سائغ الہ ورک ال 1 اک 


ہوا میوس فا مطور دو ستدار مادر پر ۹ ١‏ 
بطلمسوس افینفیس زر گر دوم قد 0 


با +و ں فلو فطور مخلاصس لہ ۷۸ 


جب یک سب 


ہطلمیو س٠‏ أو ر غیطیس اسکندر دوم کط ۷ 
بطلمپوس سوطر حدیردی دوستدار حیل 5 اھر اہن است کہ 

ڈڑسسدان قیل انت لو ٣‏ 
بطلمیوس دیونسیس خیر کل ۲۷٦٦‏ 
کلوبترا ٹا آنکه عایرس ابولیوس در روم بماظت ر سید حد۔نب کد ۷۰٢‏ 
وپس ازاین تا آنکە غائیوس مرد وسر او اغسطس دز ۷۹ 
بشاهیر سید و یس از بن تا آنکە او راکشت ہبدو ۱ ٢۹‏ 


ودراہنکه کاو بترا را بطلمیوس 3 ٹیم اختلافی موجود اسكث زیراکہ او رن 
ہبودر در اسکندریہ ساطنت رسیداو ملک اسکندریہ را غائیوس‌ می گفتید و برڑعمی 
ایولیوس ومعنای آن بادشاہ جہان اسٹ ' 
نامپایملوكه روم 
ماوكذ روم بقیاصرہ معروفند کہ دررومیہ امت داشتند و مقصود از بنوالاصفر 


:اہشائند ہے بصوفر بن نفر بن عیص بن اسحق بن ابراھیم )و( مسوب ان : 


نامہای بادشاھان روم مدتی راکه جملەسالہا: 
هر بلتسلطنت 
کردماند 
ماس فیصر یس از آنکە کلو شر اراکثت مج ۳ 
طیرویىن اغسطس کب 8 
د 1۸ 


قلودیوس گند بواس سلیح و شمعون الصفا یل ۸/۸۳ 


۔فاررن ملمون کفندۂ مومنان یل ‌ِ۹9۹ 


اہسفسینوس ہے از یکسال از پادشامی خود با امل فلسطین 
جاک کرد ودر مدت س٥‏ سال پپرٹ را دریبت‌المقدس محاصرہ 
کے و یت المقدس را خراب ذنمود و بہوٹ را کشت و از مم 


برا گل کر فوھر ابع ارات را عابتال شرڈ یی ۷ 


وی سے 
طیطوس 
انجیل نفی بلد شد ودر یا جزیرہ پنہان شدتاانکه 
قبصر بمەرڈ سپس بمد بمّة افسوسرفت و در ھمانسا 
سکونت گزید 
ناروسی 
طرایانوس 
ادریانوس این ھمان است که بیتالمقدس‌را خراب کرد 
انطونینوس این شخص است کک عمارت بیت المقدس را 
بحالت نخستین پر 7 دانید و حالینو 29-.ھ"() بدکه در آغاز 
بادشامی أو کنا در تشربح تالیف کرد 
فو هھدڑس 
آساروں و انملنیوس ساوسطس خ 
انملینوس بمنہائی در آپ ایام بادشاھی آو حالینوس 
مرھ ۔۔ انطئیوس خ 
اسکندروس‌بن غمما و معنای ان عاجز اق 
ماکسیمیانوس 


جوردیانوس غعوردیانوں 


فیلیفس 

واقاس صاحب اصحاب کہرف 
مالوس 

وار پینٹھوس دپیوس 2 
فلودیوس 


اوریلنیوس 


کہ 


ما 


۴٢ ,۷ 


یہ 


سا 


/) ۰ 


٥٭‏ 
ای 
۵ء 

1٦ 


۸۹ 
. ۱ 


۲٢۰ 
۲٣ 
1٣٦ 
ْ/.× 
۷/۸ 
۲۷۹ 
1٦ 
۰0+3۷7 
۸۸ 
2 


-- ٣۷ -- 


افرویش 
قارس وقارینس 

اسماء پادشامان شتک ار وم 
دقاطیائلوس 


اقوسطنطنیو س۔ اول پادشاھی کە مسیحی شد و سور 
اقسطنطنيہ رااو ساخت ودەر سال اول بادشاھی او مادرش 
ھیلانه در جستجوی چوب دار عیسی يد تا ایک یبافت 
۰ ودرسال نو زدھم بادشاھی او اساقفہ در نیقیہ جمع شدند 
و شرایع نصرأنیت را وضع کردند 
ڈو سعائطینوس 
بولیانو سکافر 
ولنتنیانو ش 
وولیس کە در کامدان درحال فرار کہ آتزدہ شد بسوخت 
ادوسیو دن کور 
ار نادیوس بسرش 
لاودڈوسیوس صغیر کہ درزمان أو اسطورس لعنت شد 
مارفیانوس و فاخاریا زن او کە در زمان ایشسان 
یعقوییه لعنت دہ شدند 
لاون کی کە از اوساط مردم بود 
زنیون ار منیاقی کہ بعقوبی بود 
انطاسیو س بانی عەوریه و بعقوبی بود 
پوسطانیس 


دوسط انوس بانی سس رھا 


مدتسلطزنت 
هریك 
کا 


ہس 
۳٣٢۲‏ 


سالہای 
دقاطیانوس 
۲٢‏ 


لات 
۷ 
۷۰۹ 
۸۰ 
۹٤‏ 
۹۹۱٦‏ 
ڈ٦‏ 


۔ 


٦۷ 
۱ٔ"“۰ 
۰٣۷ 
تی‎ 
٣ 
۴۸۸۰ 


۹٤ 


طیبریوس ۱ پآ 

ماوریقوس کھ کسری را بر بہرام چوین کم کرد 0 ۸" 
فوفاکەشہربر انصاحب کسری در ساسا اور ا اض کر دح ۳۰۸ 
۳ قلس حکیم ر ۳۹ 
قسطائطین بسر ٹی کہ در 1ظ مابہ دہج شد إ ۴۰ 
قسطئطیس کر +۷ 
قسطئطپنس دو ۳۳۳ 
بوسطنیالوس که رومیان بینی اورا ہریدند ی بک 
لنطوس در پیری کہ خیلی ضعیف شد استعفاء داد ج ات 
طبریوس افسماروس وت 
ہوسطنینوس بینی برہدہ و ۹ 
امش :- ۲ 
انسطاس اطلمیویس چون از جنك عاجز شد خلع گشت ب‌ ٤ء‏ 
اودوسپوس مسلمة بن عبدالملاك اورا محاصرہ کرد ۱ ٤‏ 
لاون اکبر کہ مسلمەرا فریب داد واز قسط:طئیەردکرد کد ا 
نا اون اک اد ۴ 
لاون اصغر بسر قسطنطین اگبر ۵ ۷ 
قسطانططین اصغر بسر لاون اصغر دح ٥ٹ‏ 
اغسطه کہ امور کشور روم رابدست اقرفت َ جھ 
نقفورس و استیراق بن شنورس سح ۷ه 
میخائیل بن جورجس بب 

لاون تا انکہ میخائیل در معمد اور! نکشت ز 


میخائیل قسطنلطینی کشندەلاون بن ثوفیل بن ‌میخائیل قسطنطینی زہ 


تمیلن سقلبی کہ اخربن بادشامان روم بود موم 


جو رر ہی 
ملولك قسطلطنیہ 


ب پر آنجہ حمزة بن حسلےؤلىی اصفہانی از وکیع قاضی نقل کر 1. أو از 
گتا یک بکی از بادشاھان روغ نوشنه ود نقل‌نمودہ 
مدتسلطنتھریكک ‏ حملەسالہا 


سالہا ماہہا سالہا ماہہا 


قسطنطین پسر ھیلانی عظفر لا ٠‏ ا ۰ 
پسر او قسطنطین کس ہمفغ.ے 
پسر برادرش پولیانوں بت و سے 
یدوس :7 ط سح ج 
غردینوس والائطنیوس و ٣پ‏ 
ار قادس بن ثیدوس ٹج ج ۲ 0 
یدوس بن ارقادس ھب ٠‏ قکط رر 
عز کیٹرسن کط ہے ںو 
لاوی اق ۱ ہو ۰ ڈمیں و‌ 
لاوی اصنر ۱ : فی۸ و 
(ہنون یز ... صب ٴو 
نسطاس کز د ربط یىی 
انطلیس نا ط رلا و 
قسطاروندس کہ در پادشاھی او پیغمبر متولد شد لح 5 رسط ی 
اصطافانوس جچ ‏ رعس ١٠‏ 

مرقینوس کہ هبعث در ایام او بود ذَ د رح 
فوقس کہ مجرت در عہد او بود خ ٠‏ شا ً 


۱ کت‎ ٠ 
ہالہے۔ ے؛٭‎ ۰٠ ھرقل و بسرش کہ در پادشاھی أو ببغمبر وفاتکرد لا‎ 


فسطنطلین بن ھر قڈل 
قطالطین بسر رن ھرقل 
قسطنطین ان ھرقل 


لاوی کہ الیون نیز خو اندہ ھیشود 


1 از زمان را ا قتار 2 ازم ماگ بی یه 


ساوؤ سپر 
7 یھ 
از ظم ہا 


۰ ارت جا او ای 
لا !ان ااستل ہا 2ا ٠رہ‏ کہ میاںكی 


ای جار ےا 
0ں ا وی اس ڈںل 


وت دح ہ۸ ا 
درو یگنفر با لی بادشامی سے ساقؤ:ل یں 


7 


2 ١ا‏ ۱ 
إ9 ج' ۰ :- .2 
7 سا ان ری 





سس 


ذہ۸ 


30 
سم 
لے 


7 شک 


کل فی جا 
س ہیدف 


یی اسب 
0ك تھا 
۰ 5 
و :6 
أ :ھ۵ 
7 2 
لھا ا ۹ 
٦‏ -. 
7 
یرہ سی 
ج 2 


یہ 


07.0020207 


اما ابرانیان ا سان ۱ وین را ک مرث می گویند و9 قب آن کوشاہ اشت 3 


گا 
بادشاء و (١‏ و پور نیم دنر ایں گل شاء بعنی بادشاہ ڈل زبرا در انوقت ھہجکس 





. ہے سوا کک 
نموڈ و ٹہ یآ 


ڈیر کے 7٦‏ 
در 8 ےَ ہیی 


کرت شخص زندہ ات1 
تاریخ ایرانیان 7 آف ٠‏ مرث بسه بش تقسیم شدہ : بخش اول تا زماہے 
قا اتد ر:بگم رر ا زان َال فارارمت اواوچرتانکھر سلف ا اسر 
خزائن اک مت ایرانیان را ببلاد خود حمل کرد 
بخش دوم اززمان غاے اسکگنت۔ ]ا غاد مىشود تا خلہوراردشیر دو ن بابا ورای 


اور محال وت ۰ 


022 سو از مان پ ذاہور أر جس پ۶ ابا تاہ ٴقتی کہ :۰ ا 1 رثین شہریا ا ہمت 
و وڈااکو سلگکت ا دست سا انیان بہرون رفت واسلام ظہور نەود۔ 

ابرانیان درممداء سہان وٹو تولد اھرمن وہ اہلیس باشد از اندہشه خعداوند و 
عًاب خدراوند بعالم و در حقیقت گیو مرث سخنہائی گفتەاند کہ سار شگفت اور و 


حیربا انگیز ا بات انا کرد ٠‏ خداوند در امر أھرەن حیر ان شد ڑ پیشانی اج 


عرق پرد و ای غرں شع پووھے و بکنار انداختت 7 او عرث از ادن عرق حبان 
۱ 0 رج 32 5 ا2 و 
9ر یداہ سی موی اوھ ف راسوی ! 


شرمن فرستاداو اھر من را مقفہو رکر دو پر اھر پر 


5 ختی۔ رپ 
سوار نف و بگرد ال تحقت 5 نک اذرتعی از کیومرث پر سیل ہو از ستہ چیز دیشٹر 


6 


:۰ : - ور مم 
بی 7 ٭ومر ا 1 وت بدر دورخ پر سم دسیار خواهم کر سی و تورم 
آ0 :- 7 732 . ۰ 5 ا00 7-. 
اُهرمن درا انا امنکه دور جعہان مملٹ ملاو بدر بب ہم ج سیل چموشی رڈ و حیلەای 
دکار ورسف از لہ قایر ایت را رمین زد : اهرمن پر زروی او افتاد سی از ٹیومرٹ در سی 


: 7 و کاو کی کا اکا جا ا 
می خجواھم تر ا بخورم و ای اندام 7 و آغاز کم ڈیومرٹ گفت از پای مے کت 
: کا یں رھ . ےم ا کے 
ج عون ناائمه مدتی کم بحسن و خوبی جہان نظ ر نایم چە عیدانست کہ اھرمن 


-س“ 1 2 
ڈفتار او را بطاور واڑ ژگون و آہد تا سث 2 این وٹ کے اھ رشن ص2 ٹور وم :2-7 و 


000 ییثتتتت0ه 7 9 [004.19-2اےۃ؛.ە+002ۃ7070 0+ +5++پٰپپٰٰ 4 ۶7ك۷۷ك۹۹ ئت وت شض شس رش ہے 





مان حت و ناش ار کی ز ۰ پلنگینه و شی ود با روہ 


0ھ 


کک رستا ازسر مشغول خوردن‌شد تا آنکەیجایگاہ تخہدان‌وظروف منی در ہشت اور سید 
کہ دو قطرء منی از ثقت کیومرث بزمین رسخحت و دو ریباس از ان روئید و میشی 
و میشانه کہ ہمذزلہ آدم و حوا ھسلند آڑ میان ادن دو ہوته ریباس ماولد شدند و 
بر خی مل ہی مہا کر ند ولیمجوس خوارزھیشی ومیشانفرا مرڈ ومردأنه میخخوآنند 

حکادت مزبور بشر حی کە گفنہ شد از |ہوالحسن اذر خورای مہننسیس شنیلم 
واو لی محمدین اأحمد بلخی شاعر در شاھنامہ هھمین روایت راک حا یی از بد و 
کال اث طوری دگ مل کرھائی اکر قرف گار ادخ را آز 
وی کا ناب سیر الماوك ابن مقفم و وکتاب محمد بن جہم برمکی و کتاب مشام بن‌قاسم 


کات بہرامن مردانشاہء موید مدينّہ شابور و کان بہر'م بن مہر اق اصبہانی :سصحیح 


1 :. ۰ 7 ۱ے 7 
لمودہ و بعدا بر ادن اخبار را بزغم حوٹ با نہ بہرام ھرڑی مجچوسی 5 5 کر دہ 
تیر 
مقابلہ نمودہ : وابن مردشاعریعئی ابوعلی محمدینن احمدباخیمی د3 ویدکە؟ ٹیو مر ثسه 


ر سال کە ھزارسالہای حمل واور و جوزا بائد درہشت ذرنك گرد سپی‌بزمین 
ھ وط[ نمود جا سث ھزار سان دیگر کہ مزار سالہای سرطان و سد 2 سئیلہ ات مور 


7 ۰ سے ۰ 7 7 77 ٦‏ 3 
امن و امان در زمین گذرانید نا انکە بتوسط اھرمن شرور و بدہہا آغاز بہ بہدارش 


ما 


گذاشت و بددِن حہت کون را ڈوشاہ 0ت کہ تو دو اث بہلوی:(یعنی مردم 


حم 


صیر ٹی ا ہمعنای حجبل است 5 باندازدای آبزد تعالی 2 وھر ثت را حسن صورت ر6 


بہأد 8 


تج( 


و اج :ام : ۱ ٢ھ‏ 
وم روی دادہ اوھ کہ چشم صیدہ ای اعم از انسان و حون بررۂ یی او تھے اُفناد 


۳ 27 5 بل َ ٦‏ 
مثر اہنکہ مہہوت یىی شک : و پیپہوش دی فا ۵٤‏ و شاعر باخي مت ور بی وید د۵ اھرعن 


را سر ی دوج نام خز رو این دسر نفحر 7232.: موھر نت من و کو رت ےو رکشت 
آنکە ا اھر م ن بخداوند شکا ت ازکیومرت ث نمود ور رای حفنا ع دی کہ مان خندا ء 
ا 1 7 گ ہے : تم 

2 بود خواست کہ ہی ث خونخواھی ڈند واولا عواتب گیتی وقیامت وغیرہ 


و ۱ 2 ومرث نشان‌داد و 27 ۵ ن کہ ان امور را دیدبمر أك مشتاق تن و خدا کیوھرث 


رب 


سے سس 
رایکیٹ و دو قطرہ از ہشت او در کوہ دامداذ کە در اصطخر است چکیدہ و از 
اہن دو قطرہ دو ہو موتان کا آ2 ماء نہم اعضالی تو انا ھ اکن رتو 
۔در ےر ماہ نہم اعضای ادن دو ریہاس کامل شد و با هم انی کر فتند ومیشی ومیشانہ 
بن دو نفر ہستند و پنجاء سال زندگانی 25 دند و از طعام و شراب ہی نیاز بودند و 
ھر گا ھیجگو نه غمی در دل نداشتند تا انکە اەر من بصورث پیر مردی به آنان ظاهھر 
گشت و‌ گفت میوہ ھای درختا را بخوریں وخود نیز شردع بخوردن کرد و نیز 
شراہی براق ارعاع لے کرد مسر و مق از ائں افامسشور از اسڑ از ا 
اورنج اقاوتتی جس عو انا انت داز پایکدیگ ھمبستر مقر از انان طللیٰ 
پیدا شد و از حرصی کە داشتند زادہ خود را خوردند تا آنکە خداوند در دل این 
دور ُفت و مہربانی آفر بد و شش شکم دیگر بس از این راھد زالیعدو رای آتھا 
درا ہستا مذکور است و شکم ھفتم سیامك و فراواك بودند و چون این دو تن باھم 
"تزوی حکردند ھوشنت از ان دو متولد شدٴ 

واہرانیان را دربخش اول از سه بخش تاریخ خود از اخبار ملوك و اعمار مردم. 
گنشتہ وکارھای ایشان حکایتہاو افسانہ ھای ‌است کەہ عقلٰی الا ۱ نمی بذیردو 1 شش 
آ یکن آن اباە دارد ولی ملَوداما ات کە گزار پخخ ات اوت یم نە آنکە 
آن کت ھا را انتقاد کیم دومن آنیدہ راکەه مو بدان موس و دانشمندان ایران 


پ 
٠ی‏ 


گونہ دن تم وی کم و نثشنت حداول پیش در حدول قرْ ار میدھم و بنامہایایشان 
القابی را کہ داشتند ملحق میقم زیرا فقط بادشاھان ابران ہو دن کہ ھر بات اقبی 
خاص داشتند و دیگر ملوك اگرچہ دار ای القاب ھستند ولی ابن القاب راجع بنوع 
'اہشان است نه شخصس آنان و القاب عامه دیگر بادشاھان مانند لقب شاھنشامی اش 


کہ نہمة بادشاھان ابران گفتہ ٭ی شف و القاب غعسام۵ۂ ماو عالم را ذو ان حعدول: 


مشاهدہ ککئیں ۱ 


سے جس اس 


انواع ماولڈ 


٭اوساسانی اہر ان 


ماواے روخ 

ماوے اسکندر یھ 

ەن 

ماوائ نر کہای خزروتفزغز 
ماواث ترلٹھایغزی 

: چنن 

ماو 3 5و ج 

ماو (د بل ۸ 


٦ 
ماو اس دو د4۸‎ 
کے یی 4 سے ة‎ 7 
ےت کی و کن ا ری‎ 
خ آ١ کو‎ 
مار 2ھ حتبال طاہر دعتان‎ 


ماو 2ث دماو لل 


2 


و آ 
ملو چیپ ض۴ ۹۷ لئ 
7 8 سم سی 

ار سن 





لے یا او ابیورد 


١ 
تک‎ 


: اف یھ 
21 میں 





التابی ٹه بہر نوعی 
و دست4ای از آورفے 
بادشامان ڈفنەمیشود 
شاهتفائو کشری 
باسلی د فیصر بأمُد 


بطاءیوس 


ماوأ 
ماود 
ماود 


۵ 4 


7 کاہل 


وہ 


رھ 
نیسابو ر 
سر نہ 


میں یی 
تی 


دھستان 


نہ 
صقالہِ 4 


سر بانیان* 


یه سک 


4ق ٠+‏ 
0 و مں 


خوارزم 
یں کا 
سرراں 


ہدارا 


کو زکاان 


عاھویه 
کنبار 

عار خون 
حجاج 
صول 
افاعبن 
قبار 
فمرود 
فرعون 
شیر بامیان 


ع٤ریر‏ 
کابل شاہ 


ٹر نہ شا 


و ناو وہ یں 23 7 
اُمااا آ ا خحاصہ 9292 از شاب اسکوڑمی ار از کی اسا اٹ ماف 
۱ لا 21ا وو رر راہ سی سای اف ا : پر موی گے 470 ڑم 
ٹس او ان ہمالی سم ای 5 ا ا ا ا اس و یں رک پا ہے و ز ات 
7 آ ا ڈیم جم اڈ ۰ ۱ أ ١‏ - ک خی کے آ2 أ۱ ب ۱ 
اس ایل مر شش اد, 7 ٴ کا و تھی یپ 
را ملا سظبل م ہر ی ! ژڑ ۱ ےق و کن ہیں و 
ای ا و 5 ڈنل م کر دحفھەم 8 ما مه ا رو آج2 اس 6 و آد جی وہ 
قڑوو لشاسمی ١‏ ور ئک ڑ تر نتدرو لس ۴ 2 تس جھِ 5 وی 
انان ۲ خدای تما بی سزاوار عادت نہ او ر7 ا ار 20 


قسم 7 ماو رت ابلان 2 رو َ‫ 


سی سم 


طارفہ شمه روی زمین را أ ملاک نشدند و ری کی کہ ہاو ھای رڑی ! رر ھی 


ر‌ اقس کرد فریدون با ود (١)؟‏ ذ4 مین رادرمیان اولاد اود قسەمت کرد 0 


حر 


در خی از بسران ساسانیان در شعر خود می ڈوید : 


فقسمنا ملکنا فی دھرنا فسحة اللحم علی ظہر و ضم 
فحعلنا امام والروم ال مغرب امیس (فطر یف سلم 
‌ لعاوج حتعل اث اك له قبلاد ا7ك بحویہا ابن مم 
وا بران لہ راق عنوه فاز با لملك ٠‏ فرنا با عم 


ت سوخغ 7 ماولے وا ہو دنں کک مرثخ ستمکار بشمار عیر و نپ 2 ساظطنت دنبا 
در امام اہشان میان امم مایمة قسمت سد و در میان ھر دا از ادن ص۵ قسم کہ گفتہ 


شد فتر تہائی اسشت کہ بدیںن سی انتظام تاریخ سکدیگکل صشم4ة می شود ۰ 











اصناف نامہای قسم اولاز مدتسلطنتھر بات حملەسالہا 
بادشامان بادشاھان ایران القابامشان کوشا 
1 مرت ٠‏ 5 ۳ 
۶ ا زمان میشی و و مسللہ شانەکە ایشانرا مادر ر ہسران 
تّ و دختران می دائند و در نڑھ : رانیان بمذزلہ 
9 : 
ش آدم و حوا هستدِ ۴ ۷۰ 
٦‏ 
تا رمان آزدواج میشی و میشانہ 8× ۰( 
23 
نامرمنگ - 2 
سا 
.۰ د 
۳ نہمورت !ن وجہان بن ابنکہد ان اوشہنك ا 
٠ 37‏ ۱ ۱ 
ٰ. زمان ظہور بوداسف زیباوند أُْ ہ٦‏ 
ھا ۳۴ 
ت بس از این کم ۸۳ 








(١)‏ ن ب افربدون الظافر ۔ افریدون ااطاعر 


)بت 
جم پسر ویجہان امر بساختن سلاح ٦‏ 
فا ات دمرا امر بەریسیدن وبافتن نمود 
تاانک مردم را چہار طبقەگر دانید 
تا جنك باشیاطین و غليه بر ایشان 
نا آنکه شیاطین را قطم ول کا 
اھر نمود 
تا زمانی کەبصنعت دو چرخه (عجلہ) امر 
نمود و برای او ساختند و سوار شد 
مردم یس از این واقعه در حال صحت و 
فراوانی نعمت زنذ کی کیا دند تا جم 
متواری شد 
جم متواری ون کی کر دنا آنکه ضحاك 
بدو ظفر یافت و امعاء اورا بیرون کشید 
و اوراارہ کرد 
ضحاك بن علوان که از عمالقہ بودو او 
بیوراسب بسن آرونداسب بن زینسکاو بن 
ہریشند بن‌غاراست ۔ ن ب ۔ قارکەاو پدر 
عرب عاربه محسوب اأست و پسر افرواك 
بن سیامات بن میشی است 
افریدون بن اثفیان کاو بن اثغیان نیکاوین 
اثفیان بن شہرکاو بن الفیان اخنبکاو بن 
الفیان اسبیند کاو بن اثفیان دیزہ کاو بن 


افیان نیکاو بن نیفروش بن جم پادشاہ 


جى>‌ًََ×" 
سیل 


ازدھالك 


و ۰ 


ن ى۳۳ 


ن ۴۸۳۳ 


نْ ى۳۳" 


قَ ۳ھ" 


سؤ ۷ ت 


شا ۸۸۸۹ 


۹9۹ 


:ئ)" 


عم . اق 


ق2 ٴ۲ 


۱ت ۳۸-- 





ایر ج کہ بدست دو برادر ختود سلم وتوج 
کمتہ شد و ایسكی دو کهہ خوت اولاد 
فریدون بودندمنوچہر کوزن دختر ایرج 
را بماھی انتخاب کردند تا آنکە سلم و 
کمته شدند 

کہ بفارسی شر م) است 

تا آنکە بسر توج بر اپر ایق و شور 
ا۴انی ھن وم کسی را :ئرہت کرد 
فُر آسیاب سنسشنات بن ائكگ بن ریشمن بن 
ترل ن رز - اس لن نے - طرج 
تا انکە منوشجہر سلطنت را از او باز 
گرفت واورا ازایرانبیرون کرد و ہمحل 
پرتاب با تیر باھم صاح وسازش نمودند 
مو شجہر تا انکە رد 

توڑ ڈ2 کہ 2 عراق غالب شد 

زاب بن تہماسب بن کچہو پر بن 22ھ بن 
ھوشب بن‌وبدبنكت بن دوسربن منوشجہر 
جم شاسب کە سام بن نریمان بن تہماب 
بن ا٘شك بن لوش بن دوسر بن منوشجہر 


اس یل 


سدیداہ ش اواب ٦‏ 


پیروز اك ۰ ٢١۹‏ 


ی- ۷م( ۲ 


تی 8۹ 


۲21۹ 


۲29 


فر اأسیاب پ- کرو 


ا دوشریاٹ 7 ۲۳83 


سا 


باەم ہو دند 


یح کچ ہ گہھید ۶ ۴۴ 


وو کی 


کیقباد بن زغ بن نو کا بن مایشو بن 
نوڈر بن منوشجہر 

کیکاوس بن کینیة بن کیقباد تا آنکە گنە 
کہ و شمر أو را سیر نمود و رستمبن 
دستان ہی 1 شاسب بادشاہ ار آسارت 
اورا رھائی بخشید 

پس از این تا آنکە ہمرد 

کیو و سرااو سر ھر نا اک 
سیاحت ہر داخت و بنہان شد 

گار اسان کروی ین کی نٹ رن کقیا 
0اک مھ رات داش اتاد 
1)) 

ضا ا 

گساسی تی اہو تا ات ٹرائڈت 
ظاھر شّد 

پس از آن 

کی اردشیر بہمن بن اسفندیار بن‌ہشتاسف 
خمانی دختر ار دشیر یہہلىی 

ارات ازونر قد 

دارا بن دار اتا آنکە اسکندر یونانی او 


رات 


فذمر 


ھمابون 


یی 


ھربذ 
درازدست 


چہر آزاد 


بزرڈ 


٭) 


2 


22 


2و١‎ 


اہی 


ہیں 


۲۷ 


۸+۷۹ 


۰ 


اج 


1۷٦| 
+08۳٢ 
۴۸ 
)۳۲۸۵۸ 


۳۰ 


0و 


نیہ 
کاھ بی این ة قسم از نوار: بخ راکەماذک5 در رم در کتابہای سیر وتواریخ مخعلاف 
آن ذیدہ ٭ی شود ولی آنحہ را کہ ٭ن در این کتاب وارد نمودم نزدیکترین اقوال ود 
تخل اجماع واتفاق اصجاب تاریخ اس ودرکتاب حمزة دن حسن اأصفہا نی کہ نام 
آنرا (کتابتواریخ کبارالاہم من قصی هنہم ومن عبر )گذاشتہ علوری دیگرییافتم و 
مؤلف آن کتاب منکوید از رری اوستا سال اب اتا کہ کتاں دی ابرانیان است 
آن اخبار را تصحیح کر دہ ومن این قگسمت را باز در این در مہب شا نقل میکنم ٍ 
حدول انی از قسم اول 
نامہای ماواے بہشدادیہ 
حملهسالہا 


از اوستاکە از آغاز کیومرث شروع شدہ 7207ی 


از امشان 


کیومرث کہ انسان نخستین محسوب است 2 گ 

باندازہ مدت صدو مفتاد سال در ابن‌میان ف رتیرویداد 

هموشْك و۰ ۸۰ 

ٹہەورٹ ٘ خ 

حم حی ۲٦‏ 

افریدون ثُ اع 

7 وشعٹہر وك ٦‏ َظ+ظ۲ؾً 

- ساب ب ۸ ۳ 
فنرتنی است 5 ذ۵ 4 اندازم آن دان۔ ہت نمی شود 

زا طّ ۷ٍ۷ 

7 یا‎ ٤ 

غر ساسب بازاب كُ ۰٠‏ ٔ۰ 

3 7 7 


۔-- 


نامہای ملوك کیانی 


مدتسلطنتھر ہت جملەسالہا 
کیقباد قکد آ99 
کیکاوسی فنْ اہ 
کیخسرو فْ ك١‏ 
2-0927 قاك اچ 
گشاست قك ٦‏ 
کو ازدغیر قیب ۴۲۷۸ 
چہر آزاد ل0 ۴۰۰۸ 
دار! ہے بہمن یب 08 
دارا بن دارا ۔ ن ۔ ب ۔ داراب ۰ ۳۳3 

حمزة ان حسن اصفہانی دس از نقل مطالب مذکور میگوید 
کہ در روَا موین مطابقی این حدول بیافت 
جدول سوم از قسم اول 

نامپای ماود پیشدادیه ڈر سج۵ موید مدتسلطنت‌ھر یك حملەسالہا 

گہمرت لُّ 5 ۳ 
فقی < فان ا ا نک برای ایشان اولاد ثغد ن 7 

تازمان مرك ان دو ن ہی 
عدائی را کہ زمین بدون بادشاہ ماند صرتی 0+ 
۔ھوشنت ٦٦‏ 
تہمورث ل گ٦۲۹‏ 
جم تا زمان پنہان شەن او خیو ت9" 

انی را کە پٹہان مانذ قَ ۰۰" 


یہت 
نف 


مم 


یبور اسب 


۲٠ ثریدوںن‎ 


6 


منوشجہر قاک جا 


اور قابت د ۲٦٢٣‏ 
نانہاق طرھ گیانی مدتسلطنت‌ھر با حملەسالہا 
کیقباد قِْ ۲۷۳٤‏ 
کیکاوس فن گ۲۸۸ 
کیمخسرو س ا 
لہر اسب قاكث ۲٢٦‏ 
بشتاسب قاث ۳۰۸۸ 


اردشیر قیب اذائا 


سم 


چتہر آزاد ۵ او ا ا 


دارابن‌بہمن 7 ۳۳۳۸ 


دارا لن دارا ۔ ن ۔ ب ۔ داراب 7 ۲۳۲۲ 


در کتابہای سیر و اخبار کە از روی کنتب اھل مغرب نقل شدہ ماوك ایران 


و باہل را نام بردہ اند و ازفریدون کە نزد انان یا فول نام دارد شروع گردداند تا دارا 


ہے 


گهە آخر بن بادشاہ ابران است ولی با آنحہ ما میدأئیم از حیث عدد ماول و کامہای 


۱ 


اہشان و مدت بادشاھی ر‌ اخبار ذر دیگر جو ال یقت اختلاف داردو ایج 7 شم 


سبقت می جوبد این است کہ ماوك ابران رانا عو لی اہشان در بابل رودہمر فَنه نامہر دوائد 


ص 5 7 : : ئےں ا حم 
و ۱ ڈر ما اقوال مل کور را در اینا برای خوآئند فان نقل نیم اولا متاعع نود را 


ہا ٛ- 7 و6 7 1 7 سے اتب ۰ 
ساسا تمام نھر و نہ اہم و ٹائیا در دلہای خوا دنک ڈان دھ لد ک ا 0ر ۰ ایم و م٣‏ 


رت غظ گا 


.2 ام ےم ا ا ۴ 
ا مت اقرالرا درجدولیجدا ذانه قرارمی‌دھیم‌تا انکەاراء واقاویل ہہ مخاوطانشرد 


چجود ے 


علوكکایران از زمان فربدون بنابرقول اٰمل مغرب مدت سلطنتھر یك جملەسالہا 


بافول کہ فریدون است لہ ٣‏ 
تفلاث فلاصر لہ 7 
سلمناصر کە سلم باشد بد ۸6 
۔سنخاریب بن سلمناصر کہ دریارسی سنا رفت است ط ۹۳ 
ساردم 'گةازی ہی توواسی باقد ج ۹ 
بس از ابن بادشاھان بزراك بسلطنت رسیدند مدتسلطنت حملەسالہا 
ھریٹازامدان 
کیقباد مط 02 
سخاریبي <دوم ا ١۷٦‏ 


عاجم لج ۹ 
بختنصر کە کیکاو س باشد و ہک 
اولاد نب اولاق بنٴبختنصر ۱ ۴۳۸۴۷ 
'بلطشاصر ان اولاد ك کہ 
دارای ماھی اول کہ دار یروش باد ۔ فلاھر اع ابیت 


كه مادی ارول باشد ۔ صیرفی 


کِْورش کہ کیخسرو ات 39 9 
قورس کہ لہرااسے:استث دن ب۔ ار ۰ 
قمبوزس قۓ ۳ 
دارای ثانی ۱ و رت 
اخشویوش بن دارا کہ ختسرو اول باشد کی“ 1 
ار دشر بن اخشویوش کہ ہمقروش یا بمقدوشی 

ما ات 


۔علقب اسثق بعنٔی دراز دست 


کی 


خسرو دوم پَ ۳ھ 
جصیْں نانوی ن خسرو : طْ ۲ھ 
اردشیر لن دارای ثانی مہ ۳ 


'اردشیر سوم در ٠٦٭‏ 
دارا آخریںے ماول ابران 2 ۸" 


اخبار بہوذو مجوس و نصاری واصناف این عاوائٔف را ھنگامی ھیشوٹ را یی 


8 قافن 


عبداء تارہخی معئبر دانست ےگ بدان اقرار کردہ باشند و بعاور اسخے متا 2 ہا :علور 


اتفاق ان اخبار نزدایمان و حتود بائد؛ أما کسانکه دا . ن تواریخ اقرار نمی !ا بن 


لی شود قتاریم انائرا مال قرار داد وگ اُنکەہ ناسای .در ان شود ج5 تار رح آدم 


حوا از ھمین قبیل است وبرخی زان کن شدہ اندکە درطول زمان ادواری است. 
کہ موالید درا خران دہ وار از میان مرخ و بکلی د٭ممعدل ف ویشودڑ )۳۴ ر اوائا ل دور 
سے اج 7 : ھا 
دیدر رنو انوھ سو( سی بذاہر اىن زائ ھر دوری مخصوص بآدم وحوا و رج 

ودو تاریخ ان دوژر منوط بان دو شخس سرت 
ہا مائند گذنہ اشیخاص که ار انعقیدہ اند کە در ھر دورد ای ھر بقعه خاصی 


جح بت 
3132 ے‫ 


ٰ ا۱ دیےم 
است ؟ یہ اق کی و اخلڑق وطاباعوا ات 


بات آدم و جو ای م٭خصوصی انت دبدین سرب 
بنی آدم با یکدیگر اختلاف دارد. 

حس مر 71 ا ۱ 7 

با مائند کفنہ حجمعی دیدر کہ ہاین اعتقاد 7-.: رآ کے انا بات کہ برأی ر می 


بی 


گذشتہ آغا: ری سمثت )(۲( وعقید ڈ ھا لمذامب راک 4 دسندہ بد شا اسشثتث تاو ہل میکنند 


001 معن 








02222 ہس شس وتزچ ہہس 





)١(‏ عجباین‌است کە بس ازظہور وانشارمذہب داروینحمعی از صحتت 
اینکە نتڑانستندف تصورکنند جم جڈھا وآثار باقیماندہ از حبواات ھا ر ھن حبواناث 
لی بودند باین عقیدہ کر ائیدند کہ در ھرعضصر نوعی مستقل آ پریدہ شد و منقرض 
گشت و انواع کان مرتبیط نتیستلف تا فرض داروین راست ببایه ایور است کھ 
لاہ ہ وکٹر آلمانی در کاب معروف خودکه شبِلی شمیل آرجی؛ کردہ ادن 


را شم ردکردہ )٢(‏ بن شمان عقیدہ ود کہ از سا منقڈول اعت و اہو 





- ہج 7 
رڈ قول اہو معڈر در ابطٴل ان سعی کرد و9 ما علاوہ ار مان ذیات ۴" کر ا 
م٥س‏ 


0 وت 
ل برابن قسمت نوشیم 


جھی-- 
و جمعی آزاین طبقه چنین کرودانداولنی کی وانسته از آنحد سعیدین محمد 
ذھلی در ال و دکفتہ بہتر تلفیق کند ؛' و دانشمند مذ ڈور می 7 یں : کہ مردم 
ھموارہ با کیک در نزاع ہو دند وخوبان بدست بدان ذلیل و اسیر ناانکه ملك عادل 
پیشداد ایشانرا بفردوس کہ ازعدن تاسرندیب است ہبر و وخابگاہ روٹیئن عودرٹرطنل 
و انواع عطر ھا در آنحاست و مردم در بہشت ھموارہ زوڑ گان خود را بطیب خاطر 
می گذر اندند تا انکہ عفریتی کہ ملك اشرار بود از اہشان اطلاع بافت و بجنگن 
با ایشان برداخت و پیشداد در بہشت عدن پسر و دختری را ببافت کەکسی بدرو 
مادر ایشان‌را نمی شاخور نیکارا شفی وعرمانت کناقت 
وبا یکدہگر اہشان را ازدواج نمود و چون دو نفر مذکور خطائی مرتکب شنند از 
آنحا پیر ونثان 5ئ دو ان حکابمت سیار عو كَ می سے 
. سعیدبن محمد ذھلی می کو بدکە ازولے نزول رخ درہفت 5ذ آغازتو ار ہم 
است تا آنکه عفریت ازاہشان آگاء شت یکسال اشت و تازمانی کہ میشی ومیشانەبافت 
شدنں دو سال و تازناشوٹی ادن دو نفر چہل و یکسال میشود و تازمان ھلاکٹ انہا 
سی سال و تا زمااے اھ بیشداد نود و نە سال سپس تاریخ ھای ۴2 را یکنار 
گذا اشته وبان سیا جر۔ داراست در کتاب خود وارد ننمودف 
أما قسم دوم "ا توار مخ اہر ان از آغاز اسکندر است تا قبام اردشیر بن با با 
و در این مدت ماوكالطوائف یعنی ماو کی کە اسکندر ایشان را در بلاد مفتو حەخود 
حکومت دادہ بود و میحکدام از ٭>صئغ“" فرمان نمی بردند ' حکو مت 1 دنک و دورذ 
سلطئت اشکانیان کہ بلاد عراق و ما یعنی حبال را مال شدند در قسم دوم مندرج 
است و اشکانیان کی ملوك طوایف بوکند و فیگکرآن ابشانرا اطاعت نکردند و نقط 
برای اینکە اڑ خانوادہ ابرانیان بودند ایٹانرا تعظیم و نکر 7 می نمودند چنانکه سر 


سلسلہ ١‏ امشان ا شاك بن آشکان کہ قب او افذور شا آسمت سر بلاش و ظا شایور 


ن اشکان : ناس ا یکنار ) 5 ش سیاوس 2 ن کیکاوس محسو پا اٹ 


--۳7 


از مورخین ابران میان دورہ ساطنت اسکَيْیز واولین بادشاہ اشکانی را 
ام 


|و* 
یہید بت 7 
از بای یک 


۷م 
از اسکندر سحگو مت رر سیدل ورپ جی دنگر از مور تین و ددوں شناسائی یفن ان 


پت 7 
متصل نموٹلد ڑ بت نقصان ۴ حعشی ذس دادہ و پر جحبی میلو بن 5ہ 


ات ھا ات سر و ہی کی کاعوع کا وا سن امشان داقف شدم ام برای 
!تو اف رر چم تا نا و ]و 7 و فی لمفہ !ا فوں نے ٦‏ ری نہ 


٦ک‏ ک آ ىسا 0ث یک ٦‏ ۵ا ۱ 
انْ ححَا می مم د3 باندازہ علاقت حعود در اصلح قاسد وا 


امطال با ل دن مْ 
٤‏ گتائيی 7 ”می 








کے ! ا 5 
حقی احتم پاد: و کر می ھے یىی نمایم و ومحک ولٰی کہ اتصال آن ن معداوا لی ٹ5 رف 7 أول اولی ست 
۱ ۱ : 1 ۱ 
ام مم 0-8 ٥‏ نام 1 ثر حح ا ول اون می آرم و ان حدول وو میں 
نامپای بادشاھان انی 
ین فقوت اتال ان باولین ہد ول القابایشان ملا ساطشٹھر لٹ حہاہ سالہا 
و / 7 رت 7 


چھ۔ 
چو 


اسکندر رتثقگی دی 
سن سلم رج 0 


: کے ۰ 2 
اك ٭ن آشکان جو دی ہس 


سے : 
بن اك بن اشک اشتان کہ - 








شاء مدان ‫. 
فی ام جیا و سے ج٦‏ 2 مك" 
ہر اس ور رر وپ 

8 ا ۰ 3 1 
.-. “یی ان پر 3 سور گ۸ ۸8 
ھی اف کرٹ پر سے سال زر م 23هە+( 
کے ا 4م .- "0 
بہرا* دن ھر ۸ر رسس ۰ ۹ 








ں۔ 
ب 
3 ۱ ۱ 
َ۳ك 07 ۴ سو 
سر٤‏ بن" ٹیر ور سے ات 3 وا 
کچ ١‏ 7 
رو سی بن ٹیرور لْ ۰ 
اک ا ۰ ال ۰٠‏ 
و این وو موم : ٦‏ : 3 7.۰ 
0 سپ !ں پرسی حر او تر ١‏ ی۸ 





وت موک 


حدول دوم نام می گذارم تا انکهہ بہمنام خود مالحقی شود و جداول دارای انتفامی 


کردد وتکرار نامآن احتیاجی نشوذ و ان حدول ابن اشت 
دومین جدول أز قسم دوم 
نامپای مو اشکانی 
بذابر آیجہ حمزہ در حداول کتاب ود ذکر کردہ 


مدت ساطنتھرك 


اس کندر رومی ید 
اشلشبن بلاش بن شاہوربن اشکان بن اش جبار ات 
شاہورین‌اشك کد 
جوذربن ویژن بن شاپور ن 
پسر برادر آو ویژن بر_ بلاش‌بن شاہور 3 
١‏ 


جوذ رین ویژن بن بلاش 
نرسه بن وین 

عم او ھرعزان بن بلاش رم 
فیروزان بن ھرمزان بب 


خُحسروبدن فیروزان 


کد 


نا ' 


بلاش یی فیروزان 


اردوان بن بلاش‌ہن فیروزان 


سومی حدول از قسم دوم 
نامہای ملوة اشکانی 
بنابر آیجہ حجتمزہ ذکر 1 دہ کہ از سسغه مؤیذ گرفتہ 
متمساالت ھریبات 


اسکندر رو می ید 


حملەسالہا 


٦ 

۹٠ 

٠ 
۰ج‎ 
۸۰ 
۷٠٢ 
۷ 
۲۹٣ 
۷۹ 
7 


۲٣۸ 


حملہ سالہا 


--)۸- 


میں اط لشرمک کرت گھرززراء 

امَفَاثِ اہرانی رودند و شمارہ آنان چہاردہ میماشد سح 

ا شا 7 دارا بن دارا س دارا تا 

اشاثا ہن اشکان لھُ 

شاہور بن آشکان 7 
با 


۸۲ 
۹" 
۹٢ 


۷1۱۲ 


ص0. 





چھ رت خیچ 
ہو بگمان او ماوك اشکانی عراق و جبال را در سال دویست و چہل و شش 


پِس از مرا اسکندر فتح نمو دند 


اشکانیان بطابر نج ابی الفر جدر کتاب خو دگفتہ 

مدتی کہ غرباٹ حکو مع کن دند حملہ سالہا 
اسکََز رومی داد ۲ 
ماوك ماوائف رمو ۲٦٢‏ 
افذو رشاہ ی 
۔شاپوربن اشکان 5 
جودر اکبر ی 
بیژن اشکانی کا ٦‏ 


حتو در اشکانی 


نرسی اشکانی کہ 
هر دز پر ۷؟ 
ار دو ان دب وف 
سی رد مس ۸۹ء 

1 "۳م 


1 7 

بلاش قاے. 
اردوان اص 

7 : سا ٠‏ ۹ .-- 2 5 1 : :۰ اےے اہ 7 

نواریخ اىن ستنغ دو را در ٹتابپب شاهنامے بی ضا ور دن چپ الرزاق مطارنی 


جدول زیر یافتیم 


اآشکانیان بنا پر کتاب شاھنامہ مدت ساط تھر با حعوأسالہا 
اشك ان دارا و گفته اند کہ از اولاد ارش بود ت کک 
اك ہ. اشاک ٔ ۴۳۸ 
کی 


شا,ور یی اٰشث 


بہرام نا شایور 


و سان كکە ٤٤‏ 
ھ رم بن پر سی م ۸۰ 
ارام نںژھرمر ٌ ۸۹ 
ھر عز ڑ 0930 


لد ا 


إ او 


ٹیروزن نم رمردڈ 


نرسی !نں فیروز ان 
اردوان ِ ۲٦٦‏ 


از مقاسه اس حدول ھا با ایگدتڈ ر در ١‏ اہن ة قسم پا اریخ کہ نقل 2 شد اختلافی 
حاصل میشود زیر ا مکطارذ ف اید ن تاریخ بی طار ف مرقلف 6 ان غا مہ اسکندر ہوم اہران 


اُست و علرف نے ان قیام اردشیربن باباث اگ و رون ا وردن آ2 
دذست اشکانیان و ھردو طرف برما معاوم ات : محل اتفافی ' یس مياه اے برای 


-. 


ما مجہول نخواهد ماند ری از روی فیاس عقلی نمی توان مدت ددشاھی ھر رات از 
٣ی‏ ا ٦ : 7 ٦+‏ کہ ہ 1ن عم 0 
اشکامان 2ج ٹڈیطر ملو 2 طوائف و دمیت عدد اشخاصی را 5 ساعلنت قیم سر ند 
دانسہت سج 7 این قبیل موضوعات راتنہا از راہ نقل باب قہمید ود در نقل شھم دیدیم کہ 
اہ کت 6 .7 3م حم ۰ 2 7۰ ۰ 
جچهہ اختلاقانی مو جو داست ِس‌ناچار یاید ڈر بح مدت قسم دای را حعدنی ۹د مینوان 
کو را سشُ نموھ 
2ت ا 0 
ڈو ٹیم اد حای اتفاق و یہی انت این ا اس کہ تار سخ ا گند ر ٹر نا کہ 


ور - سا نشست نہصد و چہل و سەسال ودو ما ٍِ نْ عو ضوع را دہ قاہل مج 


ات ۲ تردیدی لسن اصسل مسلم و مھ ہار قرار فیھ٣یم‏ رک 7 ر اقوال را بالْسجیم 


اورلا ۰ إزودہ ذر حدول اول در قسم ذوع اس رفا ۱ ٦ ١‏ کو تو بس ڑ ھت سال 


.۷ا ۰ 2 ١‏ 
وابن معدار را ئٔ انید در تدول اول ڈرلسی سوخغ اع مت 


دو سو دی لف طف فیا لا رج مینست اہر حمدی مق اتید تم چوس دساف مند9ا 


باشد سن می أوریم 





)١(‏ ن این جدول سوخ ولی بمطاور حم غلط اعت زیرا ددول اول از فم 


ا 


دوم دویست وؤھشتاد سال میشود ناجدول سوم 


سا۹وں .ہے 
1 تی و 2 0 ھَ 933 20 7 ا کا یں 
کیم ا انکه نظیر بنظیر از اغاز ماك اردشیر تا آغاز مك یرد گرد ک1 تاریخ در 


کی 


7 وقت تقریبا چہار ص. ودہ سال بودسنجیدہ شود و در نتہجةً شخصد ونود سالیدست 
ا کہ از معبار ما نر بب دو ست ۶ وینجامدو سبٰة سال ناقصعں در است 7 و این‌مقداررا 
یکا سگذ اإ رم وبان توجہی نمی نمائٔیم 7 با نیدہ در حدول دوم در قشم دوم است 
دوبارء توجه می کے کہ سیصد و بنجاہ و ہشت سال باشد و ان مدت را ہا آنحه کہ 
در حدول دوم در قسم سوم نظٔیر مدت مذکور "زامتتمل ابعتث جمعمیکٹیم ومجمو 2 


007 پىو شفیمحدہ سال 2 شود کہ از معیار واصل مسلم ما نزدیاث صل و نبیست وہنج 


سے 


سال کم دارد , اس را ھمبہنار می گذارم 2 محدول سوم خر دو سم داخل ھیشویم 


٠‏ انحہ ڈه ہا حدول اول و دوم گر دہ ام با ابن جدول نیز می کیم و ہر 
نیجتہ خواھی دید کہ نہد و سی سال م یو ٥‏ کہ از معیار .- ِب سیزدہ سال‌تقر .- 


کرد آر ج این ر‌ اھ کنارمیگذار یم 2ھ اعنماد بان نمیکنیم ج۵ ؛امنقدر تفاو ت را أٍ ڈرجہ 


نز دبا محرقی ماشد تواریخ قبول لکتد ۰ 
راگر این یٗ ۳ بات را با ا نیہ .- در کتاب اہو الفرج زنجانی یافتہ ایم نظیر طظیر 


5 زان ش نمیصلف 79 ہل ي4 سان وجو فیشود سد باز از معیار ما شس سال 
زیادثر دارد 


این را نیز ٹرلٹھیکٹیم واگر ا١ن‏ مقدار را لہ ڈ5 تاب شاھنامه درقسم دوع مشتمل 





مت با مقتسای بکی از حداول ۰ درقسم سوم اث جمع کیم بار با معیار ٠‏ مقداری 


ہعادززرت حخو مد داش 


2 ٭۔پ آے. کہ : ح۴ کا ٠‏ 
×۔ ذقمۂ ان اقوال را بگلی وپ میکن ث۶ ذر مہجےےج ان از دات مانی کہ 





مع وف اآست نکوشن سا این بات کتاب ازمہان تتاپاق ابرانیان تد ردنبال 


: 0 ۱ 7 0 3 و 7 
رحشی پوشتہ شدہ و مان از کسانے اس ئه حزو را حرام سداند و نتارہےم 
رڈسبیر لوم سے سنم و ما و ئ ےپ و ئ ای وک وید رھ و 





۔ساختنٰ ھم نبازی نداشتہ . 


2ے 





مانی در گڑایں مان نار سے ل می تو پان کہ 2 باہل در سال 
مائصف بیسث و ھفشتث از 1 ڈہ عہارت : تار بج" ا شادر باشں متواد 


١۵٢۲١ --‏ 
7ٔ-- ا اک لا ان با کی کر یک ےل جار کس اس 
شد ڈه در انوفت چہارسال از سلطنت ا در بان مالث ۵ه بہمان م‌اردوان خیراست. 
۳ نے سے وو ا 
گندتہ بود و مانی در ابن باب میذوید له ھنکامی اه سیزدہ سال آر عمەرش ڈذشتهہ 
بوڈ بے در سال مانصد و سے وانه أز تار ےہ منەمان فابل ری بد : نازل شد و در 
و یی اپ مى بی 7 + یرپ و جو ھت وی .ا َ‫ 


اور تمحصضبضر لمود ٤ہ‏ فاصا مبان 


ور کے ۰ ۰ چو 7 اس کے 
اوت دو تال از بادشاھی اردشیر می وایادس ہب دس ماد 


سر 


: 


2 : دی : 7 7 لف پ ا 
ا درو اردشی نبااصلف ڑ2 سی و هقتت کال اب ڑ۶ پیر مدت مہان رٹسپر و بادشاھی 
ہر _پ 8 .7 


۳ سے س 7 ا ۳۷ سے 
7-.-: ۱ سا ںو ای اما او کتاؤے مقاو یق ارت کے وین 
درد ٹر جہار صد و ماس سا2 ماد و ك1 ار بڈو! نمی سمائبی حما وی ن0 رج مم 


اعتقاد حجمعی (ست 9 ل قبول آشق ۰- توارہ 1 ٹیہ 


7 وت 7 ۲ 27 ٦‏ 1 4 
ورچوں حکابات بعاور مط ابی با ھی ایت کک آخر دن سڈ -- ایام بزدگر ك 


۰ 


: ۱ کے کک سی 
بن شابور بودو روز ھلی زبادہ رادر | 


و میں یی کی : 
خر ماھی 2 نوبت لہیمۂ بدان رسیدہ ود 


7 7 ا ٠‏ . ا ات اے٭ ان جو 
کہ ھاء ھشٹم ود فرار دادند و چون مان اسمندر آرعشیر را بانصد و سی ز٢‏ شقلت 


نال ہدائیم میان زرثت و بزد رذن شانور بابر انگہ ترائ شر سز ٹیست سالبٹ 


ماہ کییسه لاز و باشد 7 نزصد رو ھفناد سال ی‫ شود ہد کہ ہنشت هاأد کون لوم 


أ 


دارد و چون اعت ر دویست وٹمت وجند شل ہدائیم وبا انکہ اہر قرلا؟5 شر 


1 ۰ و ۰ : ٤‏ ۰ 1 
و ہے سر ای سال ما سالہا دە‌ر اتا مایا ھی نی شضالی قیشوٹ و رج فقادت لشیممۂ مد و ا مات 


تی 


رر دتا اہای اه : ل نحوم د ٹر ات - حلالم ہبی ور 





٢‏ سا ا فا 
او پک و کت یا ےج 
نہ د قرال فا نموہ سلسلں 


- 1 21 
ئ7 اک ر 


ان‌قِیم کرد اھ جج پا حوزا نود(١)و‏ وطاام 7 














- کی 
سور تر ۰ جو مازہ او وہ ہو | ٌه زایاد 4ئ 
رج یہ ار ب ڈو و چوں مٰ وہ وس ترء و رع حر راہ ر نانوی دو ر سعسی ار آیام 
صیحاحم باشد نعقیدۂ ابر انیان(٢)‏ د چہار صد وھڈٹسال ضر پ کن صدر بنحاء ودوحز 
وماح باسل بعفیدہ اور آنیالی رچہار صد رھشاسل ضر ےلم صذر بجاء ودو جرد 
٤ ۰ -‏ و ا کا ]ےہ 0 ا کر دی کے 
و سذف٭ر ت مجر میشوط لہ چون ان ‌مقدار را آزمھااے( در حتد مل سم سالی ۵2 پر2 درد 
0 .,:1+1 0 0 : سے یہ سنج سے س×س×سمسسے-×حس- 
5 () نصقب از ٹجوز ا+ ”6ساعت از روز الا آ مات 
و ٹٰ بی 7 3 5 
) 1 أ معلوء می شود ا سال آپر انی ما ×س کم ان و شحست و بے روز و ود و سے سرء 
ور جزء ازبے روز بودہ کہ از شثش ساعت ھم جنكد دقیقہ: زیاداتومم شود 


(۴) مطالع ڈوسی سیت از متھ ڑا اہ 


ن ت.- ۱ ١‏ 
صس ٹردٹ ودثتوخط استوام رم ىا وم ططا 
.-. یآ 5 ٍٗ جج َ: وخ 





جات 


در ۔آ نلیا کر ڈکشر کنیم وباقی را (٥ادر‏ مطالم اقلیم عو اق کہ بایتخت مملکت ساسانیان 
بودبدل بقوس نمائیم(٢)طال‏ تقر ہبانصفہرج جوزاءمیشودکە بآنحہ گفتەاند نزدہك‌است 
و اگر سالہازیاد و یاکم شود طالع اتفاق نمی اقتد وچون دوگواہ عادل براین 
مطاب گوامی ٹڈھنں از آنحہ گواھان زیاد شہادت دادہ آند اولی ختو هد بود 
و کون نر ہار شاو منّت سال کھ عانعیان گنتة اند پاصداو سی وانتمال 


تی چ کے : 4 اپ اھ .۔ 1 : یپ 7 9-١‏ 
ر7 شابو ر گان میگو یف پیم اٹیم نہصفث و چہل و چہار سال چمغ میشوٹ د۸ تار باسگندر 


کے 


در ور أغاز 7 علنت یزرد دگرد و هد بود و از ادن ححہت یہ کسال زیاد : در شدہ که سالپ۹4ان 


روخ و ابران در اواثل وو مبادی درو کان حاکی دون تدفیق در مامہا و 0 یے ور( آن 


تفارت دارد 1 


اص 


اما مت ذ اصفہان انی ازموس ان عیسی 8 سروی حکابتن می کند کہ ول شمیرہ اور 


کہ ھا نظر 5 ہت م او فی نظ ر نمو ذو تخلیطی کی کہفتہ شی میة گشت را آی او ار این 


شف کہ میان ُ 8 شلطتقت رٹ کے نہصفب و چجہل رج دو سال نود کہ 1 1 دو سمت 


سال برای مدت ملا اشعانیان ازآن کم کنیم مل ساسانیان از آغاز 


ث 8 سکیا 
و سصنثت و 


اُردشپر تاملك بزدگر د ششصد وھفتاد و شش سال میشود و در میان گفته مایىایشان 
۰ یل سے سے, 
چئین چیزری یالت نمیشو دو پسروی لف مانفار ند دیم و ہنامہپای یادشاھی تو تہ ۰.2 دم 


ودیدیم کە نامہای چندین یادشاہ را فراعوش نمودہ اند و ناقلان ذ کر نکردداند وبرای 


پا - ج سر می ا : سی : و 
شابہی کہ ذاشِتہ ذر دنبال دگدیکر ق اردادند و م٭وسی ہن سی لسرویشم در غعنج مأوه 


و شم ذ در مدت بادشاھی, أبشان زیاد نمود چناکه در آبندہ چون نوبت فر ارمنف گفتہ 


أو را نیز نقل خو أھیم کرد 


جم پچ جس ں جس سس شش ہش ہس“ سی ہرں۔ سد رح مع وت و کے سح ۱۳ یع در روجھک یسور رت نمی ٦و‏ یم سد 





٦ ٤‏ 0 5 ہے ۱سگےہ تپ ا ری اض 
(١۱)‏ ازابن جہت مجبوریم کہ باقی ماندہ را بدل با تو سس یم ت4 درجات منط(تھ4 


البروج وافہمیم کە باکدام درج٭ تطابق ابد 
) 5 مطاام ھر اذلیمی را آزروی تفیی دوز بجہا معلوءم کر تاد وبااسطر لاپ 
نبز این عمل را می شود انجام داد وی ما اکن مطالم افلیم عراق را مب( ا ماس تواء 


ہدائیم بزجچہا از 


اکنون قسم سوع از تاریخ ابران را ذکر کنیم کہ ھبداء ان از قیام اردشیربن 
باباٹ است کھ آزنسل بہمن ؛ن اسفندیار دود زیرا او سر بابا شاہ ن ساسان ٹن باب 
ن ساسان ٹن بہافریدین مہرمش ہبلػىی 5 ساسان بزراک بسر بہمن بن اسفتدبار ایق 8 

این قسم از تاریخ ھم اذا انچه بقسم اول عارض شدہ سالم نیست ولی یگانەفر ق 
اہن ‌است کە این ‌عیب‌درقسمسوم کمتراست ومن جدولاول او ا کەنظای رھر یك از جدولہائی 
اآست کہ در دو قسم ذکر شش آغاز میکنم و س از ے.- حجدول دوخ و سو را قرار 
می ڈھم ولٰی اگر از جداول ھر سڈ قسم جم نیم تاریخ فارسی ار تباطٰی ہم بدا 
کی کن و حدول اول أدِن اسر :. 


نامہپای بادشامان ساسانی 


۱ در اسب اتصال آن ەحجدول أو 5 مدت ‌سلطائت حہأہ سالٰہا 
القاب ایشان ھربكاز آنان 


سالٰہا ماهہا روڑھا سالٰہا ماھہا روزھا 
اردشیر !ن ہابت کہ علقب بگرد بانکان ذف ی ۰ -. گی ٠‏ 
آُورندہ جامع ؛ اُست سج۸ ؛ پ5۰ شور 


شابوربن اردشیر دو ونان 5 نقل برنہ لْ 2 نت ٠‏ 2 7 
ک ردودرعسر أہ وعو درااستخر اکر رکوہ 

ھرمز بن شاہور پہلوان ١‏ ی . 8۷۴ ب یب 

بہرام : بن ھرمز کعند مانبی بردحان ۔لانفر نے ہے ٭ھ لم د۸ 

بہرام بن بہرام ساھیدم۔لابقرء بز ۔. ۷ا ےہ 2 

ٹہر أُم دن بہر ام بن بہر ام سکانشاء ۰ د ۹۷ ط ی۸ 

نرسی !ن بہرام بن بہرام نخجیر 35 طے ۷٣۰‏ ط یہ 

عرمز بن ٹرسی کوہ ۳ ز 32 ن ۸٤‏ وت د4 


5 8-800 ۰ 
شانو 2 شس ھر رز ذدوالا توف ھوب4 ستبا طبی ۰ 7 ۹)٦‏ فی ك۵ 


-- چج-- 


اردشیر بن ھرمز جمیل۔خوشرو د 
شابور ان شاہور شاہور جنود مد 


کرمانشاہ یا 
ا ٹیم۔گناھکار ک5 


بہرام یی شابور 


صے 
یزد کرد بن شاہور 


بھرام بن بزد کرد گور تع 
بزد ۶ ۵ بن بہر ام شاہەدو ست بح 
فریدون بن بزدگرد عردانہ کز 
بلاش بن فیروز کرمان‌مانە اد 


قبادین قبر وز تاانکه طخیان در 
نیاثار ای لہ 


ذین نمود و خلع سال ح‌ 
جاماسببن فیروز کەہر ادر أوبود سکار ہو۔لانھرء ب 


قبادبن فیروز کہ دو مین قباد ان 


فیروز اآست زندیق ‏ د 
یی انوشیروان‌تاانکە بیغمیر 

متو لد سشد مللشثعادلِ ما 
وپس ازان رز 


شد و خفه گُشت بولزاد ط 


را ازقصمەایلیابیرون‌اورد پرویزالملكالمزیز لج 


ویس‌از ان تاانکە بیغمبر 
شجرت د رد 


و یں از ان تا آنکە خلم شد 


ودر جحشمش میل کشیدندو کشتہ سے ت 


ھا 


٦۵ 

۷۷۱۷ 
۸ٴ‌‎ 
اج‎ 
۲۳٣ 
٦ 


ام 


۳٤ 


۳٣۰ 


۱۰۹ 


۳٥٣۸ 


۳٣۸ 


۰ 


(8 


۰ 


سا یں اس 


احر+ ۹ 89 تک ۰ 1 ۰ إ٭اک ک 7 ح ٠‏ 

قہادن ٹسریتا ا نکددرطاعون‌ھلالخدد یر وی 7 ح : ۹۱ء + یی 
.چپ ۰ 2 ۱ 2 

ار دشیر بیع شیرو دہ دا ای مفتسال:و 5 ڈو چاٹ أْ 7 ۹ مو ےو یی 


سی 


۰ ار 5ی ھا ٴ 5 
از وابن لس است لہ ڈمری حر ماںی 7 ٤‏ 2 : ڑ 


٤ 
اع‎ 
اہج‎ 
7 
ےد‎ 
-5 

و 


سر ار 
اور اہر ای محاصرہ قسطنطنيه فرستاد 

0- 77-700+“ ہیں . 7 
ہوران دختر ڈسری پرزڈیر وعادر سجہ سبجئ ین سر٥‏ ۱ 2 ۰ 7 ٤‏ ک یچ 
ان شر دم دختر قبەر ایت 

دم 2 

ان ا کا ا >5 7 : : 7 
کسر یی قبادی ن‌ھر مزبن کسری پرویڑ گوقاء ٠‏ ق‌ ۰ نا مب بح 


بر وز ان حر امحجسس شش در کلہ ضحو شف یف ٤ ٠‏ ث ١‏ 3 7 جح 


ٹن منوزاد 


ازرمیدخت 4د٭تر پرویز ناانکه داد ٹر ۔عادل و 


ے 


تھ 
ء 
چا 
٠‏ 
2 
: 
۰ 


علیہ مرج و سد 


ا حم 


۰ 
رس کم کید ہف 


اخرینباد نا ل3 ۰ 4 و۳۱" 


0 


۳۴ 
7 4 
ریز ک4 بازادھ سالھ ود 
اھ سم یا سو : 
سیر جمھ گی نے ماااٹت داد 
سی ا ا یں 
ہا ١‏ 7 ۳۰- ھ7۷۸- 
٦ ۵ 00‏ ۰ ث۶ اذ تا 5 - . . اخسا 
اما ول دوخ ی0 جزرو مو ار لے حمرھ ؛ن ضس است ے ار ابص 


روا قاٗم الک ئل کو اتامت 





حدول دوم از قسم اول 


نامبای ماء 8 ساس انی 
9 7-۰ ا 


ِ کا سا و کے 001-0 یں اہ 2 ر 
ابر نھلحمز ء ری سباق جدری مدت ساأطنٹھر امم عم ا۸س پا 


آؤ اہتتا نصسںأ شذہ سالہا ماھہا روژما سالہا ماھا روڑھا 


٤ 
+3 ۰ 


۰ 


31 
بج- 








-- 
3 
۲۰ 
-.-7 

٭ 


ھرمز بر شاہور ای ۰ ت٦‏ 


بہراأم بھرمز ج 8 


اھ 
تنھ 


بہرام بن بہرام دز ٠‏ ۰ 3 


3 
۔۔‎ 
٠+ 
7.7: 


امیں اور ام ۰+ 


سآ ا ما کات ایا اف 3 


۷ 


ت 
٠‏ 
چا 


نرسی ہہ بھرام 


ھرعز ہن نرسی رز ۰ ۰ ۸۳ 
شاہور ٹں ھرمز ذوالاکتاف غسبس 7 ۰ زی 
اردشیر بن ھرھز ےج ۰ ١١۹ ٠‏ 


٣۹ 


+ 
صں 
ت(" 


شادىوو بن شایور 


بہرام لن شاہو ڑ٢‏ یا ۰ : ۴ 


بلاشش بن فیروز ےت : ۳ 
شباد پ+ فبر وز رید : . ۷ 
باد ہن ئیرو 


نو ران قباد مز 2 ٠‏ 2 


شیروان 
٠‏ ار ا ز ۷ء 

ھرعز بن انوشیروان 7 - یی ا 
: کم 
پرویز پسر ھرمز لم <٭. .. جئ؛ٗ 
شبیروی4 پسر پرویز 7 2 ۰ ٤‏ 
ذ کے 

7 کت ٠‏ 75 
اردغیر - شیروبة ۱ و ۰ رفا 
٭ 
بورا: ان دختر درویز أ د ۰ ۸ء 
شمشھشمہدم ٭ ۰ے ۱ 6 ٤‏ 
1 : 3 
اذ رز شید لت 2ھ صر کر وب ۱ 7ھ 5 آ3 


8 


آ۲( 


۴3. ۰)۹ 6۰ 


ظط 


ری 


"1 


”5 
سیل 
0 


بش 


بزدگرد بن شہریار 1 ٠‏ 


حدول سوع در ادن قسم از تاریخ واین هھمان حجدول استکە 
از نسخه عوید ثتقل کردہ 
نامہای ملوكد ساسان 


نے 
برحسب ڈفتەحمزۃبنحسن ذ4 


ارز خەمو بداثر قفتہ سالہا ماھہا روڑھا سالہا ماھہا روڑھ 
اردشیرین بات بس ازا نکساملوكدالطوائف 
ای ؟ : :. سے 
سشات درد یں گ غ کی 
شایور ان اردشیر لَّ ۰ د4 ٤‏ - د4ك 
ھرمز ہن شاہور جا ٠‏ ۸ : ب4 
٠ ۱‏ ۰ ۱ : ۱ 
بہرام دن عرمز پر [۶ڈ دھ 
بہرام سکان شاہ ۰ )۳ 2 ٥‏ ر3 ی۸ 
فرسی بن بہرام ط : ۰ 1.0 ٰ یھ 
ا یں ز_ ھ . ا ەه 
شاہو ر2 دو الا کتاف گب ۰ ٠‏ 99۳۰ .2 یہ4 
اُردشیر بن فرمز [ ۰ ۰ ۷ْ9"9٭ 5 ۰5 
شاہور ن شایور ۳۲ ٠ 3 ٠‏ 27 7 
بہرام در“ شاہور با 7٦‏ 0 0ظ 7 د4 
بزد کرد ایم گا تء. جح ۳ یا اج 
بہرام ڈور بط یا ٠.‏ :ٹ٢‏ فی تج 
۳ 3 7 
بردڈ 1 ٭ن بہرام تاب ۲ تیچ ان ۲٢‏ ضےے 5 


مماماق ات شھوز شبد زاد میٹ 


۹ء 
۷ء 


مدت‌ساطنتھر با 


حملەسالیا 


٢ 


یی 


حئزة بر؛غحسنٔ 


فیروز بن یزدگرد 
بلاش ں ڈیر و ر‌ 

قباد ؛نْ فیروز 
انوشیرران 

شرمز بن انوشیروان 
پرظیز 

قباد شٌیرویه 

اردشیر بن شیرویہ 


ہوران دختر پرویز 


۳۰ك۱ ہے۔ 


۱ 


فیروزباشخصی کە موسوم استبەخشنشنبدہ ء 


ازرمیدخت 
خرہ داد حسرہ 


.2 
دڑھ کر بن شہریار 


72 


35 


- 
کی 


- 
-۲۸ 


۰ 


۰ 


ہا 


مہ۲ 


.پا 


۹ہ 0 


سہ 


ث 


کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
کا 
7۲ 
کا 
کا 


و در کتاب ابوالفرج زنجانی تواریخ اورک قسم را بر خلاف آنح در حداول 


سە گانہ یاقتیم نت آو ردیم و برحسب اعمالی کہ در دو قسم ازسه جدول قبلی انحام 


دادیم در اہنحا آ را ذکر میکنیم کہ حدول تاریخ با ذکر ان اتمام بابد : 


نامہای ماو 3 ساسانی بنا پر نقل از کات ابو ار جح زنجانی 


ُردشیر 7 بابلث 
شایور ٹن ار دشیر 
ھرعز بن شایور 


پر ام شرمرز 


بد 


ا 


۲٦ 


ماھہا 


روڑھا 


حمله سالہا 


ماھہا 


سالٰہا 


7 


ی 


روڑھا 


بہرام بن بہرام 
ور اق بی را یر8 
۱ 


- سی ن دہراغ 


ھر مز ان ٹر سی 

. کا کے ای 
شایورین‌ھر مزین ذرالا کتاف 
ہہ 7 ۰ 

ار 2شیردِن ڈر مز 

7 مھا 

مور معاررت 


بہرام بن شابور 


پر مرن ہرام 
2 مز 





1 7 
ناڑا کر رای 2 
بزق کو ا وی و ا و 


ْ۰ . ڈے * ۰ 
قبادو حجاماسب ہسر نقر ور 


ائوثر ا ارز 


کر" قاد 
ایا ہے 


۱ 


: نٹ وارہ 
١٣ں‏ ! اھےم. ۵ 
ری ا ایر ھا 





ا و سو اہ 

رر و 

: 7 

سیر ڑ ر۸ ان د رڈ یں 
وس ساوت 


اآردشیر شش شی رو یہ 


ا 


سم ٭ یں 
ڑ 


ا 
رما 








و 


ک- 


6: 


جا 


٥ 
٭‎ ۹٢ ۹ 
ا وو‎ 


ہیۂ 


و 


ا 


ا 


ازر عیدخت شخٹر پ رویز : د ۰ ۷ ا - 


شا پت خُ 
و أدِ سر ڑ ات تل نہ د ٠ ۱ ۰٠‏ ۱ او اق ٠‏ اب 


م٠‏ ہہ 


برزد5 رد ان مر ربار ر خ4 ۰ ٣‏ لپ دی 
:7 : ج "کی 5 0 کے 299 7 
تر ہیس و نہد دادیم رکا سیاق ۵دسرڑی را در اریخ بیان یم و ۱ ہی برای 


"۔ 


انجام وعدد ختود میلو قیم ا چون ×- وی باضطر ابی کہ د را دو قسم إخیر تار ے است 
لد ام جو ۰ 


وقوف مافت کار سار شکفت انگیزی کرد که ما از کار أو و از ود أو در شلفت 


سے سے سے .-- 7- 
ماندەانم ا و کاریکہ لاد دسر وی گردەاین اأست لہ ف۵ ٢”‏ بستو شصن وشش 7 مال : را قلعت 


٠ 7‏ کو ہے و . ا 3 ٤‏ ۰ لا و 
سلطانت اشکانبان .- ترد بک 0 حتسن اصفہانی تنہا رائی را ف0۱ از اتا ضوح 


س ٠‏ 7 
أ 


: 7 : 
ای ٹیطری را که از نسخة مؤیڈ ت رقلہ ہم رای ما نقن کردہ و در ھر دو رای 





ےا 


ا و ا 


مدت یادشات بی اشتانیان: پر سیت شا یما جات اہ سال اف ٹون یمر ۵د ڑ2 ما باید 7 کی از دو کار ٹیم با 


0 7 5 ا 1 و کا 
کی آزاندو ًَ 01 سس و اطر ربق ۸ات راکە5 نس وق پسندیدہبا دو مھروں لیم 


- 
٦ 


ساد اینکە ۲ سروی از کار نامیر ڈہ ٹر - و ف, اغت ٌ و تصدیق گرد دہ 


رر 








کڈ 5 7 3 یں 
۶ ٹر ان ا میں از تاریخ ٹہ 5 ے۸ شل د واقم گ: کائیورں " مان ین ترع ٠‏ یداأنستم 


2 


چرا ا دن بت :ا ان کور مططاق سماتاناتث 5 کرد و 7 چشم بوشید 








٠‏ ازان علل بن است : کہ احوال عموی یىی ابرانیہادر ان عصمر منشّت بود 





5 7 1 ُ٭٭ 2 کی حیں آك٭ ۰ ریت ۰ 
دو اسطلہ عذایہا و فک رفتار بہائی اسکندر و حتانقیتان أو ا ص۵ نو مل 


از ھهمة چٹیز عافل ہو اف 


اقار 
ا 





ا ا ون را آ3 : . ٠‏ 
خ می در ان اسث : کہ اأسلنلف ر غرجذڈەار عاو سج هر گونا وہ 7 سم در 

.+ ا مو کن یی ای : کے لمیں ا ا ا : 
امران باقت ھءۂة را ھادیرںد ٹس ڈ ردانید لہ مقک ار ر بای سہ3ڈیسی را یم وی انل 






زفیمراازقیل ساختما ای کے 





0+ ھت 


درانوفت ً | ادارہ میگرھند ذکر ننمودند 
ز آنگكا . شر اسکندر 7 آشکانمان ذارععم الال 7- ا سودہ خاطار شف نل 


2-7 تو یسے یىی عشخول لگفتند. 
ں+ بنلائل یکا گنن شدمنت سلطنت افکاہیہا سزاواز ٹر است کە آفار خر 


آن واقم ث شود ج۸ ! بادشاھی و فرمانرو 1 ہی در سسالیارے منتظم بود ولٰی در یام 
دای ا : کر ال ا ھا ہی ا ا 
ارب موس بودو گواھانی را له ما ار نار شھما ثذراندم باہنمعنی 





۱ اشکانہ ان کٹ 


٭ 1 ۰ 
۵و با نفقسییں ۱ 


س 
حدولی را 4 ڈسروی بنا بز عم خود اصلاح کا ردہ بقرار زیر است . 
نامہای بادشاھان ساسانی 
٠‏ - 6 0س اک 
بنا ثر ٭عخارںن مس رج شض 7ئ از ٹسروری یہ آنہا 2 اس اسم شر اہ 
مدتساملنتٹھر مت مہ سالہا 


سالپا عاھہا روڑھا سالہا عاھہا روڑھا 


نے . ٰاۂ 0 
بر دسیر ؛ن ہار انف دھط گی ۰ ك×" ۳- ۰ 
٭‌ 1 ٦‏ و 
شایور سباھہا۔ساو راامتۂ و2 آپ 7 .. اہ 7 ۰ 
7 : 1 : 
ان کر مر ٰ گی ۰ ٠ ٠ 5٤‏ 
لسر سأ خر ۱ و ٦‏ ۳ سی ٠‏ 
ف ست 
کڈ ک . 
مر بہرام كت 5 : ۸7٦‏ .۰ ۰ 
سد 
م إز یہ ں آ ۹ 
ہرا ا ضی ب۶۳ ام بن نہر یی ٌ7 ۹5۹ ' : 
۰ ام ا ْ 
ر سی ؛ن پہر ٢!‏ ھ 7 ٠۸ ٠‏ ر ۰ 
سرسل شر رم جم 0 ۰ ۱" 2 ٠‏ 
شایور و الا کزاف نی ۰ 2 ى ۹ : 7 


: 
بت 
ھے 
1 
۰ 
7 
ی۷ 
۰ 


شایور بن ‌شابور ذو آا کنا ٍ 0 0 4 ۳۷۰ ٌ : 


جو وی عون 


پسرش یزدگر صاحبشروین 
دز دگر د 
پسرش‌بہرامگور 
عی 
پسرش یزد لرد 
دسرش بہر ام 
بسرش‌فیروز 
بسرش بلاش 
برادر ش قباد 
انوشیروان بن قہاد 
ھرمز دن انوشیروان 
ابرویز بن ھرمز 
شیر وبیة بن هر مز 
ُردشیر بی شیرویہ 
شہر براز 
بوران ہنت کسری پر2ویز 
حا دم کان 
خسرو بن قباد ھرمز 
فیروز از اولاد اُردشیرر ن بابٹ 
سی دختر پرویز 
قثر فرخزاد سر سر 2یرؤیز رومادر کرویہ 
نا رذیه خواھر بہرام کور بن 


رڈ رڈ ج- شہر بار 


۷ 


۶7 


>+ 


تچ 


۳۳۳ 


ادس 


ك٭ 
۳ 
٢‏ 


۳ھ 
+80 
(٦۳۳‏ 
01٦‏ 
0۲ 
ا 
03٦۳‏ 
"0٤‏ 
30۷٤‏ 
0+٥,‏ 
"۷/٥٢"‏ 
[ 


- 


پآ 2۸ : 


با 


2ر پر ائ ای با لک از خلفای اِسلام و علو! ادن ملت - ی تو و ان ٹمیشٹر : 


از ا و جہار مال ساطذت کند اما علت نابنکہ دطی عباسہ ی توریب سی سال خلافت 


نود اہنت کە ساطنث مر آخر أیام متقٹی رو اغاز ایام اج تی از ا0 عباس بآل وبہ 


آد* 


انتقال بافت و تنہا رہاستی 5ه در دست بنی عباس ماند امری دینی و اعتقادی ود 


نە آنکہ ساطنت دنیوی باشد چنانگه راس|اجالوت در نزد یہود فقط رباست دینی دارد 
بدون . منکەما 31 وساملنتی دارا باشدو 2 رزمان ما شغاصسی کا ری عباس بنا قفت قائمند 
ای امل: سام آند ت4 آنکە بافشاء ناشند و منسمان اڑ زعانہاو خی 
ضایر رای آھ ل نجوع رئیس سللام نے 4۸ا یک4 نپاقسام ماسصمل و ملحماني ار ر غانپاق حبلی 
دور پر ان ر رای ای بودند کہ خالاقت ٌ۰ ساطلت ارات سران سی ڈیر ون حعتن هد ررقت 
ا : 1 7 کی : . 
چللکہ ٹر کتاب احمدین طلیب سر حطسی در ُر ان نحسین و اوج سرطان ابنمطلاب 


"و ٍ۱ اشکار گزنہ نیل عو کنکہ انی م تح إ رشیں تر بح ۶> نموٹہ کہ سلطان از سی 





میں س 7 
۱ ۱ کر 6 ہچ 7 8 
نی عباس خحارج میگردد ۲ درڈی ڈہ از ا٘صفہان رک جو اھک درد 


وین معبربوقنی کہ علٰی:ن ویہ ملةب عمادلدولہ دراصفہان خرو کرد منعابق میشود ۰ 


70 ۰ ھی ۰ 0 ہہ .1 7 
فی عبای بس از ایک اعوان خدود را بالات دروعی نْ ماھبی ساختند وقرئی 


0 


وع 
د ھدوا ناك ضایم یں و جو ل درعدادن 


ای وسلطلنت 





7 ئک ل ٭َٔ 
عیان شڑ سے رٹ شمەن حدوہ نہذداۃ :- 


القاب ! فراطً رد ع احتباح یافتند کہ رای حاضران کر حخدصت و کر در بار حود ٹرئی 


۳ بھ:. ک٢‏ . : 7+“ -: 
ە قال مونداین !و دک 5 نا دہ ! ان حیر شہ ر مان اق ادانگه 








أُزْ حور گائب بودند مابل شدندگہ مائند دستة میں دی فی ھاشتھ باشند و بااقساء 
ا سے 
۰ ۰ ہے ا ػکگ وی ُ۔- ٭ رو 72 

وسائلط 27 مل مال دات اقب نر از تا یذفہ - دن ھ سمفھم دار ای دو تھی شقاں ؛ 
رقف شائی 5ہ اذ کہ ۵ ارقبی 7 5 ان ڑ ت رٹ - دح دی 3 ۸ 

: و۶ 6 ال ڈرو ت ررڑھیئ ہ تسحصور نھگ 

7 1 ا ٢٢ہ ا ا‎ ٤ صخ 5 : ا‎ 21 ١ 
سیا :-. ا ار نل ِ۵ کے رذ ۲ ان ً ری اس اي یگ بارشان بی جار کی ا ار |6 سے4 اقس‎ 


مم ا5 مار م] 
شوند و اقب شاھنشاھی را بالقانی 


سے 
ا مہ کہ ا 








٠ ۹‏ و - 7 
:نت تسم لوج سے آڑر کس ؛:؟ مقداء ا 


ج- ٹم مرا 
کے ا١‏ 





سیب سم 
ضایع ۴ تقربط کید ١ں‏ مخاطبن ھم از شنیدن انہا باون فکر انت کہ وقت فقوت 


شوج 
رو 


7 اف نی 8 : 1 5 سے خیچ 7 : 0 
- نماز قضاء گردد و تصور نمی کنم تہ نون مقداری از ااقاب صادرہ از حطارت' 


۴ مہ 


:7 ص مر 
خعلاقن را در حدولے ٭صر نیم وسخوآئند فان ارائه دھیم ڈُناھی هر - ك2 ہاشیم ۰ 


قاسے * عسداله 
اسم بن عبیدألنہ ولی‌اادولہ 
سرش عمیدالدولہ 
۱ ار زا أل 

و مجح ہیل سر تمداں ناسرا دوله 
بسرزش سعدالدواہ 
ابوالحمن علی ان حمدان سیف الدولہ 
علی ان و د۸ عمادالدرلہ 
ابو الین احمدبنہویە معز الدولہ 


حسن بن ہویھ رک ‌الدولہ 
اہو متصور مختبار ان ابی الحسن عزالدو ل۸ 


ابوأسحق بن حسین عملد اادو اھ 


ادوحجرب حبشی دسر ابوالحسین سنداادولہ 


أ .۰ 7 : 1 ١‏ 2 
7 ۰ 7 یں : :. 
دو ممصور لمسب وی بن و ہم یر ہر : لدوله 


۱ دو فصو ریو ب۵ بنحسن مو بدالدولہ 


٢ھ“‏ : بان - بنەتیار اعزازالدولہ 


لی کی 
7 یم 5 ٦‏ 
فاہوس بن وڈمہیر شمس اامعالی 
أبواحمد حارٹین‌احمد ولی اٰدوله 


ابوشیجاعفناخسرہ بنحسن عذداادولەو تاجالماہ 


ا و کالنجر بن فناخسرہ فخر الدولہ و ذلاك الامة 


کک ے-- 


ابوطالب رستم بن علی مجدالدولة و کہف الامة 
بوالقاسم محمود بر _ سبکتکین عین‌الدولة وامین ااملة 
ہونصر خرہ فیروز بن فنآخسرہ بہاء الدولة وضباء الملة و غیاتالامة 
بوالحسن میحمد بن ابراھیم ناصر الدولہ 
حسامالدوله 


عمیدالدولہ 


توالساس اش اخاخب 


بوالحمن فائق خاصة 





بوعلی محمد بن صحمف لن ابراھیم ناصرالدولہ 


سکتھن أو ا معن الدوله 


5 +890 


و یس ار ان مب شد بناصر الدین والدولہ 


موحمو ہت نسر وب شت سیف الدولہ 
ابوالفو ارس بکتوزون‌حاحب سان الدولە 
ابوااقاسم مدظمل اشن ابراھیم :سیر الدوله 


اأدومنصور لی ارسلان البالوی دعین‌الدوله 


۰ 8 7 1 و ا وپ کی ار :۰ کب کے ا 7 کو لت 
ھمحئنین وزراء خلافت ‌بادواء نامیدەشدندمائندڈی الیمینیں ودی'لر یاسنین‌و دی الکفاینین 


وق الف 23 و ویس از انکہ ساطنت بآل ہویە منتقل شد بخافضساء تشبہ 


2 ہت نے 
س من و در نا گناری میا ان۸ 7 ڈنل و سر ابا در دروغ غِر 3 ق شئنک - ورر ام حود را 


نکافی الخفات و ۰ اورحد و اوحدالکفات نامیدند . 


5 .-۔ 
٠ 07‏ ڈیف ۹ بتھ ساد مد ا 
سم کی دت 


لے ساماشان کہ ولات خرآاسان بودند در ان القاب ر: 


َْ یی یم ہد 

اکنا ؟ دئد و در زمارز اط خود باوہ ناصرا خو اند شک مات یی مر قفا 
سی .-. وق فو ارم ال 0 امن و لن دامپ و دحتم قع ما ا ا ا ا ہو رف ۶ ى 

5 مضا ور معظام ' اش مر رس ازہ رذخودانعاور نامیدہ شنئد : ححمید ۔ ڑ شپیال سیفائ : 


رضی 2 ماندڈٌُ 5 و نامیا :. 
رک یں ال رت ُ 


لکن ساھ انیان سپاھیان نود را از راہ اقداء ںل دکار سای خلھا ماس لد اولہ و 


صبات الد آہ و سام دہ لہ عمیدالدو لہ و سیف الدولذە نات الف لذ و محر" دو له 
خر خی 3 جو سو امو عق کا یں ظ7 ڑ مر و 


ر. 


طس آ الد 2 الہ اق میں سا ختند 


7 


--)۹۷-- 

و نہر اخان ھم کہ درسال سیصد وهشتاد و دو خر وح 5ت خو درا شہاب الدوله 
نام گذاشت ولی ہبرخی از سامانیان از این حد تجاوز کردند و خود را بامیرالعالم و 
و سیدالامرا؛ موسوم کَرَذَف و خداوند ثطات دنیوی را بایشان چغانید و ناتوانی ایشان 

را جہانیان اراله داد 
اما امیر سید احل ؛ ادام آ۵ ساطانه از حضرت خلافت مکاتبہ شد و از القاب 
ملسوب بدولت مانند نامہپای بیش ہر او عر ضہ گثت ولی برای! بنکه نشی باشخاسی 
که لقبہپای مجازی یافته اند بیدا نکند ان ااقاب را نپذیرفت ر برای خود لقبی انتەخاب 
1- د کەه از حق و حقیقت تحاوز ننمودو نەداو ند تو انائی او ر‌ أ آدامه حفد و مخدوم 
مکرم ما درمیان یادشامان جہان مائند آشای است کە تاریکے ى ابشان را بفرو غ۶ معالی 
خودروشن میسازد و خافاء رضابت دادندکه او را امیرالمؤمنیر_ لقب دھند و باز 
خواستند صحکہه این لقب را دو براہر سازند و زیادت دھند ولی مخدوم مطاع ما برای 
علو ھمتی کہ داشت از این کار اباء نمود خداوند بقای او را امتداد دھد و غدل و 
داد او آفاق عالم را رون سازد و اقطارجہان را بنظر او آباد نماید و اسباب ترقی 
أووبند کان خود را در سایہ خویش بکمال منتظرہ برساند وخذاوند براین کار قادر 


۱ 7 کے ۰ 
ذسست و بمصالح ہیں گان جو2 جہن 27 بصیر اُست 5 


کون فالہاہ رای گور یا می رھ گرھیر کر یم : چون عقدار 
تواریخی را کە از جداول سابق بدست می ا دانسنیم باید بوعدہ خجود کہ راھنمائی 
بشناسائی کیفیت استخراج تواریخ که در زیجپاو ارصاد و شروط و معاملات بکار 
بستە میشود؛ فا کنیم و برای این کار یك طیلسان تضعیف شدەای کە ابعاد میسان 
عریت از اہنہا را نا دنگر یکە قابل اختلاف نیست تقدیم کراب کان میکنیم داین 
علیاساتت میان ھریت ر رايا 2( غ بروڑھا کہ قابل اختلاف نیست متضمن است و 


آنیجہ در ولف اسفل از قعار اأخیر عبباشد ایام ابعاد سک 5 بار قام عننی مکتو لہا 


ملف اع( مساشد دھ 0 2 ت تک 09 ٠‏ ام مھ 5 ا 2 کہ 

عششےد! 2 .- ےر امب مہ یں نیہ بک ما وت نمی ً 
دہ قابلل رئم اآست رٹم اھ و ا نیہ ٹر ڈھنگکب اھ ل ات نشین 
۹ کی 3 : 


ا ای 8 ۰ 7 0ئ9 1 ا 
4۹ بارقام کہ نو شی سلم پٹ 7ز اروف 2 لعل لج مثال ان قطلات را 





-۰ 





1 3 0 ۰- 
ات ٹا ۹ : ہے گے کہا 0۸ 
ہز ھعاو ھی میز نیم مذھروقب سام 







ا 5 ۰ : ۰ خ8 ]1 5 
ڈور :سام یھ کر جع ضر ب یم83 عنھ ران ارم جموحخ 


أ -:٦‏ ھی یی 






ی1 اما نمادیم ا : و ٹ۵ خوآهد شد 





سے 


-7٦ 2 ۰ .‏ 5 
گا حم لے توتف دقع 9 : ای 
تی ا ا ا 








ڈ, دد ای مو اہ شا شا ٭ 
ای و ین 2 


شر 





7 حاصل میڈ اك 















-٭دجماہ ا 


٦‏ ا ےجا س٭ 
قدط ا ست ٤‏ ا بت 
ا 


ووسہ وسسودص دحح”- --وت ااڑت ےہ دہج کساآجلکفعفیمر ‏ 





اکا لہ 
بی 


1 
: . 
ام ا].أ 
ا سضر و سایہا 
: 


وماھہای! 5 


۹ 0 ا : یھ ۱ ۰ 
١‏ قطل است یج 
أأ وأ مومسعےممعججتسد ۲ حسمسحت-:یسحت×حدحرحس ٣اد‏ آز بی اعم سی چک رہ 








×××صصصعہ :2 سط۸ ) ے-مضمر ۸دت اط .و طط۶ ٣بج‏ 





جا حصحدصسصع-دحعمتہ-صبدسہ- جج حححیدس-نکہ× .ےج ۔ ھی : ء٠‏ .۰ھ <- حر جج جات سوک رس جو 


0بت3 


سر 
.- 
كت 
ھِے 
ُے 
۰ 
2[ 





رر ہر شر شس 









و 


یمم 


م 





کہا ه٠‏ 9۹۱ . ت‌ ا مو اجوہ 


-۴۴ 





وٹ 0داد پً 


۳۴٣۷ص‎ 





ا روج : 























١ 


3 


: 
٦ 











۱ 


ےڈ 


ھ ملف پب نو 


وراھحعبا 





7 ا 


سح تجتحز 8 


یچس ہجو موححصح سم ٣یزت‏ یو 


ابو تہ 










لادصھت سوبع-ٗمعسعىح--م اسمے:محف-ومسعی .ےر 


ھر و حد 


۱ ا ٭ ےم می 


سس پ یبن کچ پا 


جیمہتمدےتیججچ یشگوتجہ 


نت 





جع تد ×ءص تمہ :ہہ 











و مه کز لج 


جہو ما دا 


ب مو لاأك 


ؤں عاملہ 


ڈز ددد 


۰س رر مجرےپہمورسس- وج جو :' 77۷ ۷77۳۸ 77۷۷ء" ممجصو ہملسم 


قہد بب بط لط 


رےں |0 















از برای عحاس۸ہ شطرنج دو قطیہ پر را یایں مراعات نمود ۔ 
5یہ اول 5 هر یاث از حملہ ھای شصت و چہار گاند شطارنج ک٭ہ فاصلہ ار : : 


ا حمله مغفروضشض بر ابر فاصلہ این حملہ تا حملہ اول باشد مربخ حملہ مفروضاست ۰ 


مثلا ۔ رۂ وقت ھر ربع عددی کہ در خانہ یکم اُست بخواھیم ددست ا ورمیعنی 


عدد شائز دھ مربخ ان ۲٥٢‏ خواهد شد کہ عدد خانه نہم است و دوری خانه لہم از 
خکتازد ہنجم مانند دوری سنمانہ اول از جم اسشت : 
قضْيه دوع ۔ ھرحمله منہای واحد برابہر مجموع مل ماقبہل اشک 7 
مشثلاھروقت خانہ ششم را که 2پ باشد 2:1- ازان کر کان سی و بٹ باقیخواھ 


ماندک5 ك با اہ ھای بیشین یی خکالہ ٢٦٢۸۴٤ ک٣۲ ۶١:۰‏ مسازری اك : 


۸ ۱ ا 7 .- کے 7( 
2 ومعنٔنی ضر سب پں این ابع کہ عدہ خانہ ۳٣‏ رادر حود صرب یم نا عدد خانے 


ث ددوسنلن افك ح ح و راک 7 5 اذ تل 5 کت 1-0 کہ ت ھمة ختمالہ ھاء نڈوا ےم 
: ا کر وی سوا ھا ار ںی وف ئم فک × 8 یسا 


۰ 7 ۰ ۔ سے ۰ 1 7 
7 ۰ ۔۔ ہت 37 3 و کر کک 2 
اج دا می خواشد مد : خاید سیڑ دوعم ورشی بھوہ حود میر سل يہ خانہ۱۷ تر حود 
7 7 ک5 
شوج۔ خانہ شمدھ وف بل کے کو کا تن میا رس ون 7 
ضر ب شو2 ج از اھ و شی سوہ وت ھیر سد 4 اہ اہم ذر حود صرب شوہ 2 


سرانہ نے 2 از ضرب نمانۂ پیج جے در عو دی بدست 
. 0 





اہور وادت معان( ٦‏ ۱ ٹر : تاب 7 ق مر سے 


را ام ٣‏ لے ومقدمدای کہ دامتنانر اجب اٰست ۱ بن انت ه 


بیان ڑ لمت 








اش ا کا 5 
ناما ھا تحت لے ایی ےا لے ئی٭* 
8 نے ب0 


١)‏ ا اہن تسمت ماندے 





سا 





ة ۵ قاشكن 7 ۵ واسطڈ دیشٹر نخوأهد 





۱ ک5 8 اسعا 
کہ در شم ضرب ٹیم با ضرب یھی ا رز دو واسطه در در 


این رك مقدمہ بودکه دانستن ان واحب اسٹ . 





کہ ای است كه جون حم ا اعداد مفر وعل را از تصاعیف زوسے 

مد مہ ٹیہر ان آُست ل4 چوں سوا اورک ا رر ڑا ےر 7ج لص مم 
کویاھد تج وو و ری 

ال و دو واھیم ہدانیم : رو گا رن الہ و ۱ ۵ه حال آحرین ؛ بعیف می یم و 


1 : از 2ا کر ,. ٭ە 2 
دہ وچکتر؛ .. خانہ را کہ خايه نحسثین باشد 8 امام می شس رز مجموع بن 


7 . 






: ٦ 
دای مے مازں‎ .:292 
گْ‎ ۰: 
7 اپ سا‎ : 7 
ںہ اس 7 کا رت فا شا‎ 
۰ اکنون صحصےہ شک نر لیم دا سر ہر حاہ‎ 


- پل ان۵ شہ ٹ رمع 2ب ام4 دوم 


کے 
شیا دنر 





لی بے ٹور حسادو نیسثٹ 


وی اھ 





7 نمائیم تا حاصسل ضر بے ان پا شود +7۲ معنای اس 





٠ 8980,‏ 
7 3 1 ۰ ۲ ۔ 22 0 ) : 
سةە تر پ8 ینڈر باطەرب واسعنه تر حوٹ ا دا 





مم 





کت 
دھیم خانۂ شانزدھم واسطه می شود و این دومین واسطهہ خواھد شد و چون جا 
شائزدھم و خان اول را باز از نو دو طرف و دو حاشیہ قرار دھیم خانةٗ نہم 
واسعله وس دد کہ سومین واسھ عله باشد و چون خرآنہ ہم و اول را .- دو حاشيه 
فرار دھیم خدانہ ہنجم واسطہ میشو دکہ واسطہ چہارم باشد وچون خانہ ہنجم و خمآنہ 
اول رادو حاشیه گردانیم خخانة سوم واسطه میشود کھ بنجمین واسطه باشد و چون 
خانه سوم و خانه او ولرا دو حاشیه و کنار قر ارٹھیم خانه دوم واسطہ می‌شود کہ عدد 
آكن خانه ٢‏ می باشد وخود آن خانہ واسطہ ششم اس 
و چون عدد دورأ در خود ضرب کنیم مضروب خانہ اول در خانه سوم خواھد 
شد وچون‌خانہ اول واحد است‌یسںحاصلضرب واسطہ نام اس کہ درخانہ سوع‌قرار 
داردو آن از ات وچون جہاررا درخود ضر بکنیم شانزدہ میشڈو دکه واسطەچپارہ 
اشن 9ر خدانة بنجمو چون آنر آبازدزخودضرب کنیمدویست و ہنجاءو ششەیشو دکەو اسطہُ 
سرمودر اه اہم استو جو نآنر انیز درخود ضرب کیم شصت وو شیج ھز ار و بانصد سی 
وھ میشود کہ دومین واسطاہ و در خانه ھفدھم اسٹ و چو )نا نیز در خود 
ضرب نعالیم اتی عدد بدست 7" ۸.۰۴۹ واسطہ اولی در خانہ سی 
و سوع باشد و چون عدد مذکور را در مثل خود ضرب کیم ۱ بن عدد بدست میاید 
٦۰۳ء١۱۸‏ 5ه چون 7۰- ازآن اسقاط کنیم ' بعلی خانه اول ؛ 


٦ 


ای ما یہ خمانہ ھے شط یں ہائے مصمائدکه عبارت از ۰ فا6ا ومن کہ 2 اتدای 
وو لے ار فی 2 دم 0 ۔ صح او کے 


رت 


کار مثتل ردیم وابن علت را دمی سوذ زا زیادنی کہ داراست طط دمو دج ٹر انکہ 
انرابردہ 2 جا متاہدرەشودو بدردھارا: پر ال ہس سم متابار ٌ ند راہ 7 بارمارا 


بر دہ ۵ر زار 7 احخیم ۸ 3٦‏ ما اشاز ھالی شود کہ اہن ار ار فا را 7-2 کشند ھاور رن اج 


- 


ڈ۸ ٹر دَسيہ دہ ا ۱ 


سثر وآہد ود و جون ۱ 7 دستّة ٦‏ ھا را ٹر ھزار تقسیم 


2 ں٭ ر+وحسشاٰه ھ 
ر و عدد این رد دخانہ ھسا 


32 
ہت 
۰ 

ق‌٘ 

1 

ذ1 

ِ 


ک ٦‏ ۳ م وت ۸ 0 8 
تیم 5 ٠‏ ا ر۰قطوہ ما او < یہ اعت رد 9 پر غر قافو 


ج10080‪1+؟ 


ابی ہے ۵ وہ حے:۔ کہ تا آز ھر دہ ھزار 8۹ 
را جورع رر سعغ مم مھ رو 
کگ۔ عفد 5 1 یں 5 . 7 
ہ اُنكه در این دقسیم فسامچجة ا اہم حاصل تیم [ج هزار دو سید او بمتج کە 7۲ 


می شود کہ در شم4 روی مم رن ائن اندازہ کہ لیست : 


۱ جک کچ وو ہووڑ ہہ جھ 
چون در ابن مطلب (مصبلی ازم اُست مأانیز از تفصیل صسهحو تاھی نمی شلیم و 





سم : 
7 کک لے وْاٴ : : ا انداا 
ملخراج ناریخ آدم و طٰوفان را بذاہر رای اُھعل کات بنا حر یا می ندازم 
یت ۱ 
زبرا بن دو وابستگی۔سالپای بہوڈؤو ماھپای مدان دارد واین اھر ھهم سیار سذ کی 


ہے 


7 کاو : و رر 
۰ ٌ ۴ 5 ا 2 
و صعودت دارد رد ا ا وا از انرا در وس لغیم ٹس ادہعسیب ‏ ار عاہ یىی 


نہ بسالپاو ماھبای بہود و ترتیب فصل جدا ڈانە نیاز نیست ۔ 





صے ٠‏ پ 75 یی و : ٠‏ ہہ :- کی 
اون تفسصیپل قول در نواریخ اغاز لیم ب بن قثرضش 4 عبان اوائل نہ 


وررور را کہ : ژ ایام می خوأھیم معاوہ باشد وما انرا !ہام متا نام میگذارہم : 





٦ ۰ --‏ 
ہت : ا : بینعواھیں تارہ٭ علوفان را ساد 





سو چم نا و کا ۱ 9و -.- 
ہی کے 7٦‏ 7 7 فا کن ای کم 
دثتار نسہص۹3 بدسن أ ور ہما یام محصلائر ر٢‏ اپ نقسیم مع ہم ِ2 حاصل اسم لوان 
7 8 5 7 6 رو 2 7 
جغر میں ڈ أزیحہ راکه از آبام بای بماند لہ شہورقبطٰی ر نے لا می دما نم و لاف فی 
2 
انفادغ می اف ْ کہ نع 7 ر وت از تا ن تاریخ با ا فیجحھم نہیں مھ تاریخ درد یا 


سے 
اد 7 

ان8 
گے مذیوس مس اخقب ھے 29 : 


اق ٴ +٭ 2 ع ہل َ 4 ا 
و خواھیم ارڈ بختنصر وفیافس را بلدسث ازریم ایام محملہ خر ابەسیصد 





و وا 
و شصت و بن نقسیم می اج جم ٹر یح سالبان تام بس م آبد ۰ ایام باق سج آهد 


صۃہ 
جیا 
2 

7 
ج 


مانہ جج بایں ہر سشہر رما مطابق حت ےمذ ان تقسیم شود : پر وت ا_غاز ک0 و اث 


١ ۳۴ 

جئیںن اتفاق می آفتد کہ اول ان ٤‏ اول دیماء از تاریخ بزدگردکہ یر مکوس ابی 
موافق می شود 

7 ا 2 ناریخ سد 22 را بخواھیم آبام می۸ ا بر سیمطال شسصت و پچ و 

رع روز ز تقسیم میک ۲ با بد ا بن أیام را .۳ ر چہار ضرب ےر تا ايک اور گردد و 


۷۳ب سے 
عجموع را در ھزار وچہارصد و شصت باک کہ ارباع سال اُست تقسیمکئیم ۲ دراتہحہ 
سالیان تام ہدست خواهد آمد و آنحہ کە از ار باع باھی ماندہ برچپار تقسیم کت 
تا آنکە روز بدست آبد و برای ھرعاھی عدد ابامی راکە داراست کنار می گذارہم و 
واز تشرین اول شروع میکنیم وھر مقدار روز کہ بائی مائد کہ وفای ہماء شدن 


کو رای ای کہ ان گھتتھی بی شطظ ترمالان کات 


ای 
7 ۰ یں صمح 
روز و در سالہای غر کی بسن و مت رور ڈنار میگدارم : 
کبیسەرا اہنطور باید شناخنت کە بباقی ماندہ اقئ ٹپ ارباع مر چہار نظرمیکٹیم 


ہے 7 سے یں ٭ 
۱ ف8 دو بافی ماند تال متائشر تبیسة اٰست 2 اہر 5 با بیشٹر بائی مانن گت 


سو میب ان کر این است کہ کبیسە دوسال باول تار بن مقدم است و از چہار 


ٹن 
یکہا در اول تاریخ دو ربع روز جمع میشود و چون بس از تاریخ دو ربع رور 
بافی ماند چون آن در را ہادو رہع پیشین روی هم گذارم با روز تمام بدستمیا ید 
وسال ذمیس*4 میشود ٠‏ 

اگر کار ما در ان تاریخ بشابر مذدھب روم باشد از حملہ ایام می<ے+ سیب 


ثھاوت آغاز سال نزد روم و سریانیان نود روز القاء می کنیم و آیحہ را کە از 


: 
0 


چہار بات ھا بائی ماند بدل ہایام هی نمالیم و برای هر ماھی عدد روز ھای انرا 


ااتماء می کنیم واز بنوراریوس بعنی کانون |خر ابندا مینمائیم و کبیسدہ را مطابقی مثال 


متقدم بابد ڈانسٹا: 


:- اکرتاریخ اغسطس رابخواھیم آنحہ کہ در تاریخاسکندر نمودیم با ایام محصاہ 


ہی 


ان می نماثیم تا آنکه سالیان تام ددسبت آئ و ارباع بائی بماند و ارباع را بدل با ہام 
ھمیکنیم و برای ھر ماھی از سُہور قط عدد روز ھای ڑا مالحق مینمائیم و از شہر 


ثوت آغاز مو کنیم 2 اگر سال کیسەہ باشد برای |بوغمنا کەہ ماہ کوچاٹ اٰست ششں‌روڑز 


:7 5 ہے ات 5 .2 7 
'انْاء میکنیم و ۱ ٹر کے نباشد برای ان تج رور مالاحفله مینمائیم ۰ 


ہے 
وسال گہساتراتتتطو ر باید شناخت کە اگر چہار پٹ ھا را بدل بروز کیم 
چیزی باقی نمائد و علت این کاراین است که کبیسە باول تاریخ متقدم است و زیاد 
ھم مشتبه نمی شود چه در نر سال حای دارد و اول توت ھموارہ باروڑ پیستونہم 
از اب سریانی متفق 7 دد 
در تار ہخخ ائطپنس باب سالیان تام 1" ۱ جنانکہ در تار لے اغسطس گذشت بلا‌ست 


اورد و بائی را برچہار تقسیم نمائیم وازچپار ا <ص۵ ھر مامی ر مااحناہ لیم 


0 


واز ثوت شروع می کیم و در سال کیسہ برای ابو غمنا شش روز ااقماء میکنیم و 


سے را امنطور 1 ایل شناخت ک5 دہ از ارباع ریع بات روز یا بابی ہمان : 


در تاریخ دقاما علیائنوس چنانکە در تاریخ اضعاس - ٤‏ ر٥‏ نمو ٹم با ہا ایام ے4 ان 


٦ 


نەاٹیم تا انکە سالیان ژامه بدست آبد و ارباع آن بابام یجاح عودڈت بابد و شہور 


كت 


ی 


ہم 


٭ ی۸ ھاٹی راکہ سزاوار اِست تقسیم میکئیم و از بنواریوس 3 کانون آخر باشد 


ات و : صے 

ابتداء می نمائیم و اگر سال کبیسە باشد برای فبراریوس که شباط است بیست و نہ 

ز القاء مک ا ا و تا ےا ای اما ا ا فو ان کے 

رور ااقام مم میم از ذرز عیبر ں یستو ھشثتث رورولیسەر ابا سور ستاحجت پ 
از ارباع ڈو ریمع بای بمائد حنانکہ در تاریخ اسکلاز دود 


ںا امس ا ھا کک ا کا ناویا سو یا ا ہر 
اما نواریخ عرباو ماهہای یمان زووفونع ہبی ذدر انا 2 در لمبری ت۵ جك سی پر 





حاصلیت داد ؛و ثنک اُمری ُست کہ مجہول عاندہ زیرا نازبان امی یک اد ئل ٭ 
٦ 7‏ 5-7 ‌ ہے سے 
- نضاید انار صحفظ و اشعاری کہ دمله شدہ پر تیر دذیکر نیہ ادا شتند و جچوں 


اش خاصہ یک نی را بکارەی لستطل مھ رص شدند ا عقاو بے 5 ڑ ورأھی یی ٹرایڈ لسن 
عنٹ 
ادن حھیلت در پھر ۱ ٹسال 


اما اکر بخوأمیم تاریخ شعحرت ٹر اس لام را لال سی اعت ایاپ ہءحے ا۸ از ١‏ ہو 


ان قمر ىی ڑہ مع اک سرت لب و بنجاد و ہے پار و وز و 07 4 سال پ نس و 





5 





ج2 جا نمالیمچەچو نکەعددسی 





سل لاعت 
و سدس اُست و مجموع را ری دہ هزار و ششصد و سی بت تقسیم می کیم کہ مصروب 


تسقت 2 بنجاہ چہار اآسٹ درسی باضافہ بازدەای کہ نوع خّمس وسلدس آن اشک 


وس | نیجه ددست آبد سالہای تام قڈمری اسث فَ ا نحه بای ماند ابام اس ۴ در سی 
:- 1 7 ح- . 7 2 

مضروب شدہ و چون أن را بر سی تقسیم کنیم باز بایام بازگشت میکند و برای 
با ماء سی روز و برای قاط دیگر دیس ونەروزڑ میگیریم و از محرطم اغاز میکنیم 
۶ انحه کہ باقی ماندکه نمینواند نکنا شود مقداری اُست کہ از ان ما گذشتہ و 

وف انکر اج تواریخ در زسہا بدینطورعمل سی کان و 5 راهہای مختافی 
پروند تمام بمعنای واحدی راجع اثنت و اما بمابررؤیت هلال ممکن اْت کہ دوماە 

: 7 سے 
از پشت سر ھم باشند و هر دو ناقص و سہ ماہ ھم از 7 یکدیگر باشند و تام و نیز 
ممکن است کە سال قمری ہر مقدار مذکور زائد باشد و بابسبب اختلاف حرکت 
ذر بععںی اوقات ک5 از ان باشد. 
َ 3232 7 7 .- 

و اما تاریخ بزد درد ایام محصلہ انرا پر سیصد و شصت و تح تفسّیم میکنیم 
وحاصل تقسیمسالیان تمام اسنو انحه کہ بامی ماند بہرماھیمقداری راکەمستحقاست 
عطا میکنم از فروردین ماء در ادن کار آغاز می‌نمائٔیم 3 از این کار 2 اغاز تاریخ 
سلاطنت بڑھ کر کہ در رجہا مستعمل انت وٹوف می بابیم ۱ 

ضر ضے ۱ 

و ۱ نر تاریخ مجوس را بخواھیم ہدأنیم ازتاریخ رات پدوکرڈ یسب راکنف 

کم میکیم و باقی ماندہ تاریخ اممان خواهد دود زیرا موس از سال قتل بزدگرد 
7 +٭ 7 737 سے 84 کک سے 5 1 ٦‏ ٭ 
و انقراض سلطنت و استقلان ایرانیان تاریخ گذاشتہ آند نە انکە از آغاز بادشامی 
ہے کے 

رہ درد تاریخ گرفتنہ باشند ۰ 

اما در تاریخ معنتصد بالنەیادد عملی راکہ ڈذر تاریخ اکر موم نکرار کہم 
و ہر مامی نصیبمی و کہ سزاوار است مائند مامہای فار سی برغم و ازفروردین ماء 


آغاز ک 


یم تا آنکه باذرماء برسیم ڑ تب تل سن باشد بی دو ریع ازجہار باٹھا 


چو در اس 
مائدہ باشد جنانکہ در تار پخ اسکندر بود شش روز از آن ااقاء میکنیم ۱ 
و 5 0-23 نباشد پیج روز برای ی ان القاء می ک میم و در بن تاریخ لیروڑ 
84 


ھموارہ ماروز بازدھم حزیران برای عالی کہ در پیش نہ شد موائقی میشود 


خوب استمبحلی راکہ رچہا فافد اُست وجز ابوالعباس فُضضل !ن حاتم تبریز 0 
مت تفسیر مجسطی نکفنہ مادر اہنحا بیان کیم حجہ ج ابن کار عامالباوی است‌واشخاصی 
کہ عمل بان می نمایئد ھموارہ بجیر ت دچار می شوند و ان مبیحت اِن اسیا 

ر۶ ان مه این اُست کہ از ما تاریخی را سڑال می قد لد ذر جج ورقت دو ٹہ 
۱ 


سعت قمان کت 


. و معاوم ھائی ی را کہ ہما؛ ای استنے خراج مجہول می دھند از انواع مختاف 
اینکه از ما ٭ی در سندکه فلان رور کہ حندم ) ہر رومی وا عر ای ۶ 5 فارسی یو 
کہ وٹ آن ماء بر ما مجہول است ولی نام ماھ 02 را کہ بن ہودہ ریا ماھی را 
کہ ان روز درآن لودم ولی ناعش را فراموش کردہ ہم جه ود 

ملا از ما می برسندکه روز ھرعز در ماہ تمەوز سل۳۹۱ ھجری جندم ماء بودہ 


3 7 ے 
وبر ایحل !بن مس بای کہ تارجخاس در را دراول محر سال ١‏ +٭ ری ہے 


قطااب دس ايك ار ما بوشیدہ ڈیا 





جاد و کدام رور ز ازماہر بای کر ب متفقی او دہ ۵ وتاریخ پر 





می نمالیم و جچوںل باین کار فیر مم" وق شل اپ ریم دانستہ ۹ می ر قاط سس ا رش در مم 7 
ان ماد ہو دہ و ارس تارب نچ با نو اع و إجنامی کہ دار 2 معاأءِ ۳ک وک 





7272 


: ۰ 7 2 کت ی٠0‏ 4 7 ِ۲ 
قْ أ بر عاروہ 7- بن معاوم نام رزر را + در لام ضرا الله امت فان ہدرلے 


و ا : سے 5 22 
جچت- ٦‏ سا : 
توم ما را سر دار فدہ دنا تقاقے اج 


ہم لد رزر 





سے یں 

ما در این وقت ہدست می آید 

ھمحنین اکر ۱ بدائیم کە یر وز از ایام هفته درچندمین روزماھی نا معین ٹر ار 
دارد کە ہا تاریخ نا معیئی دبگر موافق است و نام ماەرا عم ہدائیم این سؤال را نیز 
مطریق مقدم میتوأنیم باسح نگوئیم 

و شخصی کہ مسائل فوق را بفہمدکیفیت سوالہاہر او مجہول نخوآمد مساند 
و اگز معلو مات ماکه دارای چندین مر تبه عدد اُست ہر آئب ان از آحاد : عشرات 
و مات مختلف وهتباین امت باشند عثل ابنکە 5 بند فلان روز ٢٢‏ و لیەآن 
از ماہ فارسی باشد و بیست آن:از عا رت 7 کہ ھر دو بر ما معلوم نبائد و یا یکی 
از آن‌معلوم باشد ویاآنکہ بنگویند سال٥٣۳وہنجآن‏ ازتارینخ رومی وچہل آن ازتاریخ 
عرہی و سیصد آن از تار یع فارسی باشد شکی ذیست کہ پاسخ باین برسٹہپاھرچند 
کہ حساب آن ھم طلو لائی باشد ممکن اُست و ىا 1ن زیاد می توان مجہول را بدل 


بمعلو کرد وخداوند ما را براء راست توفیق دھندم است . 


این فصل 
در ادوار وثقوفات وعیلاد سالھای پھود )١(‏ ومبلاد 


ماھھا و کیفیت و طریقہ ببس آن در ساٹھای 
پھود و دیگر سالھا گفتگو میکند 


۱ ۴ 2 سے 
۱ در فصل پیش ببان کردم کە جحونہ بارەای از نواریم از بارہ دیذر استخراج 
- 1 8 : ت٣‏ نا 5 
میشود و جز تاریخ آدم ابوالہشر 7 تاریح علوفان سا مه اھمل ڈتاب برای ما نماند 
اکنون بآید ڈیں کہ ات ماریق اہن دو تاریخ زا میتوان شنااعت برای دانستن مطاب 


ہے 7 کے 8 
ا ور یمک سال ہا 3 ماھہای ہوھ و آدو ار انہا 7 آغاز سالٰہای ۱ دشان ر ۱ سانٰاسیم ڑیس 


- ۱۷۸۔- 
أی ما مسلم گشت شناسائی ارائل سالہای غیر از بہود را پیر 


از ابنکہ این مقدمۂ بر 
از مسائل راک باعث تسپیل ایستكی عقصود می گردد بدأان 


بیان میکنیم و بار 7 ای 
ملح قکنیم ۱ ہہ 

گی ۔ تاریخ آدم انست کە یہود استعمال میکنند و تاریخ اسکندران است 
دکار می بندند و اگر آغاز قشری عموارہ با اغاز تُشرین اول موافق 


کە نصاری آن را 
بود نار بمآدم با تار پنراسکندر بك چیز ہود وفقط ۳٣٣۸‏ سال 
عیان آدم واسکندر است باهم فرق داشت ۔ 
وليك تشری بناہر اەرا وسط پبومتہ مٰیان روز (۲۷) آب تاروز )۲٢(‏ 
اہلول واقع میشود پس در نتیجه تاریخ اسکندر کہ در وق تحویل یہود نافس است 
اگر تفاوت سالہای ام و اکشزراران بیفزائیم تاریخ نام آدم خوآمد شد . 
و بدین سبب آنغاز تشری در این ایام گردش میکند کہ فصح بہود پیوستہ از 
روز ۸ آزار سریانی بناہر اھر اوسطا تا روز ٥١‏ نیسان اتفاق میاقند و اپن ایام مدت 
اقامت آقناب است در برج حمل و استقبالی کہ در این مدت باشد مقتضی فصح است 
و لی بن مطالب کە گفتہ آند بھلو ر اآثر بب صحیح استث زیر ۱ اگر سال خورشیدی 
با أہام, سنہ رومی متفق ہو د آنوفن گفتہ یہود عرست بود ولی ما برصد یافته | یم 
که نفاوت این دو ٥‏ ساعت و٦٤‏ دفیقہ و ٥٤‏ ثالیه و ٦ه‏ الله است بس مسیر 
رصدی آفتاب بنقطه ای ازذاك بروج کہ مبداء سال اسن ہر مدت۵٥٥‏ سال بث روز 
زودفثر میرسد . ۱ 
ولی ما مطابق عقیدہ بہود بہان میکنیم کە بچہ طریق ممکن است اول ہالہای 
ایشان رافہمید وچگونە میتوان دانست کہا با این سالہاعبور و یا بسیط است وبفرض 


ابنکە یکی ازاین دو بادآ یاناس است یامعتدل ویا تمام ؛ گوٹیم : وقت یکە بخواعیہ 


این مسللہ را ہدانیم بتاریخ اسکندر کہ مطابق نشرین اول سربانی است ۳٣٤٣۸‏ سسال 


۸ل رجہ 
می افزاٹیم تادر نتہحه تاریخ آدم با اول تشری کہ ھموارہ در اآخرزاب یا اہلول است 
(کە پیش از تشرین او ل میباشد و ماتار خر ا ازآن انداءکر دم ا( جمم میشود 
َ کر بخو أھیم آغاز سال راک از این تار یخہدست می آید بدائیم آناسطاشت 
باعبور بابد ھمین تاریخ ر ابگیریم و دو سال از آن ت0 کے و باقیماندہ را مه ٣۹‏ 
قسمت نمالیم و آنیجہ از این تقسیم بدست ھیآید محازیر صغری و صحیح و بائیماندہ 
تقسیم را در طابقه اول دائرہ عیار اید قرار داد و در طبقہ دوم ان داثرہ خواھید 
بافت 0۵01 ہو دہ است یاعبو ر ودر طبقەسوم معلوممیدو دکەمطابق کدام ہك ازمامہای 
سریانی است‌ودر طبقہچہار ۴ نام نما بدست می آیدو داثرہ عیاراین است . (صفحہ مقابل) 
و ار مادر پیش نہفنہ ہودیم کہ دور نوزدہ تالئی س از آنکہ تمام شد بہمان 
روڑڑی کە از آن آغاز شلہ ز ػمت نمی نمابد أنوقت برای ابنکہ ہدانیم کە روز اول 
اہن دور مطابق کدام روزھفته است جدولی‌ترتیب میدادیہو لی این کار ممکن نیست 
و ک5 سو أھیم ہدائیم روزی کہ برای ما در طبقه ثالله داثرہ عیار بدست آمد کدام 
بك از !ہام ھفته است ىاید دائنست کە روز اول آت یا اول در انسال کدام روز بودہ 
و طریق شتامالی ابی ام راجر آبت خواھیم بیان کرد و چون آغاز آب یا اباول 
را شناخلیم معالو بخودرا خو امیم شناخت و اہن امر کہ برای مااز تذری بث 
اع مطابقی امر اوسظ بود بعنی بدون تعدیل ولی بسیار می شود کە اول این سالہادر 
در آبامی انفاق می‌افتد کہ بہود جایز نمیدائند یس برای رفع این اشکال یا باہد یك 
روز حلوتر رفت و نا یا روز عقب ہر 1 دیم و چون بخو اھیم ابنطور تعدیل کئیم 
نیازھندمی شو ہم کہ بدأنیم بناہر مذھب بہو داتاب و ماء کی در آغاز تشری جمممیشوند 
و این کار مم ہاید مطابق رفتار بہود باشد نہ اصعداں‌ار صاد زیرا میا این دومذنھب 
چندین اختلاف است . 


سے ج۔ وی میں : ۴۲۱ 
: نحست انکە سال حور شیدی پر دیہود مدفیی 1ڑ روروەہ ساعت کو کا ساعت 


۰ جح 


ات باآنکە محدثین از اصحاب ارصاد سال‌را از این مقدارکمتر یافتہ آند. 


نک آنحه از شب و روڑ یگذرد بناەر عرض 7 طول بلاد تا وقثت اجتماع 


دوخ 1 
فر قُّ سکند با ابنکە بہو ن ذڈرھ4 ہر ۳ بی جال عمل میکنند و معلو م ٹیسٹت کہ در چ۸ 


حا؟ این حساب واقع شدہ ۶ جز ابنکه ابنطور بوھم بیشی فک رن کہ این حساب 


شی 


برای بہٹث المقدس وحوالی آن ساخمه شدہ زیرا مکان اصلی یہود امن نقاط دودہ : 


سو مآنکه دہوڈ ادن مسللہ 5 ا مطابقی ساعات زمانی حساب .2 و بدیپہی ات 


کہ ابن کار جر در معدل النہار روا لیسش 


چہارم آنکه ہو د مطابق حر کت و سطی عمل میکئند نہ حرکگت مرثی و سا 


رو یمیدھد کہ عیںل فصح بدسْجہت پر ای تعدیلہائی کہ 9 دہ أند دوروز پس از استقبال 


حفیقی واقعمیشود بات روز برای تعادیل وورشکرىم برای ابنکە اول ماہ روزیشدہ 
کہ بہود روا نمی‌داندد انروز گرہ باشد ۱ 


و ما چون میلادسال راکہ عبارت از اجنماع نبردن دراول نشری باشدیخواھیم' 


7- 
بدانیم (وعادتیہود بدین جاری شدەکہ اجتماغ هرماھی را عیلادان ڈوبند واجتماعی 


نڈا ہم کہ مر اول ھر محز ور است میلاد +8 ١‏ بابد سالہپاىی تام آدم را ددسٰن اوردیعنی 
سالہائی را کە تا نہایت سال یکە تنشری مقصود مادر ان است و ان را محزور صغری 


مر چا محزورکہ ہدست آمد در دو روز و ٥١‏ ساعت و ط۹٦‏ حلقضرب 


کو 
میوکیم زڑ 


میکنیم و این مقدار بافیماندہ ایام ەحزور صغیر است اگ انرا ھفت ھفت طر حکنیم 
وحاصل جمعرا محفوظ میداریم سپسبۂباقیماندہ سالہاکە کفایت بمےعزوربودلنمیگند 


و بای د۸ ٹیم کہ مطابق حصہاب ہز وج جک عو رز وجند محزرور در ان 


عى نطریم 
: إْ ٌ آ. ٥‏ 5 ۰ ا ے :7 7 7 
مو جوہ است انوقت عدہ بسائط را در چہار روز و ہشت ساعت و ۸۷۸ لی یں ئن 


میکنیم و اہن دو حاصل ضرب را ھم ہا حاصل جمع پیش جمع میکنیمو پنج روز 


۸۹ ت 
٤‏ ساعت ھموارہ ں4 بافیمائدہ می افزائیم و این مقدار دوری وقت اجتماع از اول 


شب نکشنمہ اول سال از سالہای آدم انان 


سیس شر ۸۰ حلق را بی ساعت تحویل میکنیم و ھر سس و چہار سافتن 


را بات روز و ایام را شم ہفته ممبدل فیکنیم و ھراندازہ کہ از شمته بای ماند دوری 
۰٦ ۰ ٦‏ ک لا 2 8 ۱ 5 
ان آنتكق از شب بہکشنبه و بہرجائی کہ این حس اب 87ت وق9ت اجتماع در اول 


تشری اٰن خواهد ود 


: 1 : : مار 7 ۰ ۱ تم 
ومابراییکی از سالیان اسکندر جہتتسَہیل عمل و کم کردەدن رحجخمن دیکران 
حساب میکئیم : شر 1 بخو أهد بدائد در اول شر کی اجتماع میشود بابک سالپای 


اس مدر . ا بگیرد ھموارہ ۷٢٦‏ تال کہ باقیماندہ مصحزور اصفر اُست دەوش از اسکندر 


9 
از آن بکاآھد و بافیماندہ ر بر ۹ قسمت کند و حاصل قسیم محازیر صغری اشت و 
اگر ھم سالٰہا وفاء کردند محازیر عظمی کند و ھر اندازء کە از سالہا بای ماد بذابر 
حساب سحیح از محزور گذشتہ و ای در این تقسیم محازیر عظامی باشد در حدو 7 


کہ منص وص بدان اس داخل مت میم در مقابل ان از ایام و ساعات و حلق بدشسست 


مبآید و محزورھای صغری را ھم در جدولی که برای او ساخته شدہ داخل لیم ودر 
مقابل ان آیام 7 ساعات و حلق ھا را دلا:ست ارم 2 ھر جج سی را با جس وٹ 


ا ٰ2 2 کے :- 
جمح گنیم و ھر ۱۸ را بب ساعت و هر ٢٢‏ ساعت را بی روز تحویل باید گرد 
و أبام را نیز بہمنل۸ بای تمبدبل نمود و ان اندازہ کہ بافی ماند از اول شب بکشنبہ نا 
وقت اجتماع بنابر مذھبے پہوٹ ھمان مقدار گنشڑہ 2 

واز این سہب ما حساب خو درااز اول شب ثر وع گردیم کہ لد بہود ضایر 


نک در آغاز کتاب گفتہ شّد مجموعغ شمانہ روز از اغاز غروب افذناب أست واین شکل 


جدولبی اُست کہ اہر حےاب ھای ما ح۔اب شدہ 


ونس رض سراف رر مخ وف اسشاءرا اظلزازمد 
قطع نار از گفتہ دو د بداندباید بحدو لیک ھا بر حسب ارصاد یع و ثازہ بدست 
آوردام عمل کند ‌ این جدول ابن‌است که عا نگفتہ بعلاەیوسی در مقدار شہر اأوسط 
فر کت خالد این عدَالَل یر روم تار نع این شر در دمشق ابن 
مقدار رابدست آوردہ ونگفتہ ہنی موسی بن اکر و غیر اشن نظر ررقم و دندیم 
انار فی گنت ھا رای می ماگ نر رھ انور مات 
حق بذل میجہود کر دند و در زمان خود بمہارت در عمل رصد منفرد بودند و علماء ان 
بصحتن رصد ایشان 5ر اھی ؤإ میدھند و فی انکہ رضد بنی عوسی ۔ارصاد قدیمەخیلی 
دور است و ہما نزدیك و ما مطابق کفتہ اممان داقلمم که وقت احتماع نبرین ٦١‏ سال 
پس از اس ندر بودہ و این عمل در مدیلہالسلام بغداد ہیں از آنکه ٢‏ ساعتو ٢٢‏ 
دقیقہ و ٣٥‏ اليە وچہاردہ الله و۳۹ رابعہ ازآغاز نصف النہار روز سہ شنبە گذشت 
انجام بافت وچون مدار نصف النہار بیت‌المقدس از عدار نصف الہ بفداد ١٤‏ متاخز 


ابق ماھم حصہ أنراکہ ٦ھ‏ دقیقہ ناشد ُزدقائق ساعات ار وق اس اخٹتیا اع کی کردوم 

۱ ۶2 ۰ رك ہے تا ہس 
بس برای ۰ الہقدس ۳ صاعت و ۳ د2ہ و8 نان : -. ون : ٠‏ را“ ہائی 
ماندکہ اہن مقدار آزیمں نصف الہ ہار انا می گذر - وشخصی کە مو ھا نین ر صدعمل 


گند بارد کە از سالٰہای اقصں اسکندر ببوسته ۱٢‏ سال کم کند و باقیماندہ أین سالہارا 

میجازیر عفہمی وصغری کند و از ادن تی مبداء دعف از سف اانہار 1 قشم ہہ تعدیل 

میلاذ ؛مصیف النہار از عمل با فاق اسانتر اٰست ا ساعات نہار امو ز.- ول ای رس یت 

الەقدس ُ۷ سصاقت ڑ‌ ثدری است لس ابنکہ پوھ مطااق عو ھی ر می قجاں میگنند 

یی یسل مگرابنکہ اجنماعی کہ درغرہ تشری وا سو وا ون 0 سم بھی باشد 
ابن | 1 . 

و این امرھم ھر ڈز صورت لمکان نمی پذیرد بلکہ مبیرارء معدار زبادی پر ان مقدہ 


نا 6 ۰ ۱ ھ جا نے 1 
و یا موحر حخواشد بود چنانذۂ در مباحث ماشہ ہمان کن 3 


اعداد محازیر صغری سالہایەحازیرصفری ایام ساعات حلق 
۱ بط ہے 20 
ب لح 9 . ط ٭‌؛9 
ك نز ۱ ۱ ٢‏ 
ذ و ج بی ۓ 
َ صۂ و یی ۸/۸۲ 
و قد 2 ج ً۳۳ 
ز قلج د٥‏ بط 9۹۷ 
ح قنب ۰ ِب + 
ط فعا ج د٥‏ ػ۰۳۵ 
فی ثٰص ۰ کا یں 
1 رط ۱ ۲ ٥‏ 
دب ر دح د و یٹ0 
٦‏ رم :7 کج ٦۷۷۵‏ 
75 رسو ب 3ھ ۰‌۷/۷ 
یہ رٴلہ 7 ٦+٥‏ 
7 شد ۱ مب۸ 
و شگج ج بز ۴۰ 
یج شمب طٰٰ ہنا 
7 تا 7 ب‌ ف٠“‏ 
5 شفت د بط کن 


5 قوط ۱ 5 با ب٦7‏ 


نا 
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ید :۰ بط ۹ ع 
یہ د ہو 1۸ 
یو بِ أ۱ ٤‏ 2 
بز ٠‏ کپ نکی 
بح : ز ۷۹۹ 
بط ب‌ ہو 20 9 
محازیر عظەی 
اعداد آن سالہای ان روڑھا ساعات ٭ حلق 
۱ ۱۲ھ : : +٠٠‏ 
ب‌ ٠١١١‏ ج بل ۹9۹۹۰ 
ج اہن ۱ ا 7س 
۷1٠۰ ٠ ٠ ۸ 5‏ 
٦٦۰ :‏ پچ ٤‏ 
و 3۱۲ ج أئ ٠‏ 
: ٤۸/ە۴)0۷ں‏ ب‌ ج "۰8٣۰۰٢‏ 
٠:‏ ہو ۳ ە 
ط ۸ء : 7 ۹٠‏ 
یی ٭٠ھ(‏ ب‫ ۸۶۰ 
با ۲ 0۸ نب طّ ۷۰ 
7 غ۸٦‏ : ظَ نٹ 
٦809٭09٭+)"‏ و م۸٠‏ 


-- 

7 شخصی از اھل اد بخواھد بطور تحقیق وقت اجتماع را مطابق 
ارساد قطم و مات سدچھوتا یصو اماس راز 
مم آن ر دەایم عمل کند و این جدول این است کہ ما 9 بطلمیوس درمقدار شہر 
اوسط قمر “و بکفنہ خالدبن عبدالملك مرو رودی بناہر آنحە ان شخس دردمشق این 
مقدار را بدست وو نگ بی موسی بن شاکر و غیر اہبشان نظر کر دیم ودیدیم 
کنا شا ان گھنفارای یت زی کا پٹ رو رٹ است زیرا ابما‌جریاشن 
حق بذل دجہودکرڈند ودر زمان خود بمہارت در عمل رصد منفرد بودند وعلمای این 
فن بصحت رصد ایشان ت اأھی می دھنذ ٢و‏ دیگر ابنکە رصد بنی موسی بارصاد قدیم 
خیلی دور است ٴو ہما ئزدیك ؛ و ما مطابق گفتہ اہشان یافتیم کە وفت اجتماع ئیربن 
٢‏ سال س از اسکندر بودہ و این عمل در مدینة السلام ) بغداد () بپس از آنکہ ٦٦‏ 
ساس سای کاو جارو ات كرامَت از افلا قد الہ ورام 
شلبه گنشٹ انجام بافت وچون مدار نصفالنہاربیت المقدس از مدار نصف النہاربغداد 
٤‏ 7 است ماھم ات ا کے ٦‏ دقیقه بائد از دقائق ساعات از وقت ایی 
اجتماع کم کرڈیمپس برای بیت‌المقدس ٢٢۰‏ ساعت وی٢‏ دفیقفہ و٥٭‏ انبه و٤١‏ ثالئه و٦٢٢‏ 
را بعہ باقی ماند که این مقدار از بعد نصف النہار آنجا می گذرد . 

و شخصی کہ بخوامد مطابق !ین رصدعمل کادبایں کہ از سالپای ناقصس اسکندر 
پیوستہ ٥١‏ سال کم کند و ہاقیماندہ ابن سالہا را محازیر عظمی وصغری کئد . 

و از اپن سبب ما مبداء بعد را ازنصف النہار گرفتیم کہ تعدیل میلاد ہنصف 
وھ رھد ھا مال نَم سلسےی 
ساعت و قدری است پس اینکە یہود مطابق ساعات زمانی عمل میکلند صحیح نیست 
مگر اہنکە اجتمعی کە در غرہ تشری واقع شود در اعتدال خریفی باشد و این امر 


ھم ھرگز صورت امکان نمی یذیرد بلکہ ھموارہ مشدار زیادی برآن مقدم و 5 موخر 


تو هد بود چنانجه در مباحث گذشٹہ ببان کر ڈیم 


اون کے 


ااعدادمحازیر' ساناس رر اباہ ساعات ‏ دفالق 


صغر یی 
اصل 
۱ 


بب 


دل 
2-5 


ہو 


بح 
بط 


صغری 
بط 
لح 
نز 
ءو 


٥ح‎ 


ضصم 


سے 


ما 


ثوانی 


شحط 
کب ٹیح 
کد ننو 
کہ دم 
35 یف 
کت یم 
کے گج 
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اعدادآن سالہای آن 
۱ 8۳۲ 
ب‌ ٠١٤‏ 


مگ٦۱‎ 


رھ 


۲۰۸ - 
38٠٣ ٠ 
"۴۲۰۰۹۷۴ و‌‎ 
۲ 
3 


عایںا 


۷/۸۸ 
ود 
: ٦17م‏ 


٠ٌ ي٢‎ ٦ 


ہ2 09۹۱۲ 


ا لا ن مر أو 
کب نب ۱ َ 
ر 3 ٦‏ کط لط 
7 کے ر پر نج 


محاز پر عظمی 





7 


آبام ‏ ساعات فقائق لوانی ئثوالث رواہع 


٥ ٥‏ لا ج ٠‏ مں 
3 ہا بب و ۱ کح 
۱ ہو لچ ط :7 دب 
وو کب اب بِ‌ لو 

٥‏ ج لہ 4 ج مُ 
ج ط ور یج د2 کد 
۱ یں لز کا ٥‏ ج 
و 3 چ کت ٥‏ دب 

٥‏ ۱ لٰط کو و لو 

ج ز یی ل ز أ 

۱ دی ما آج ح 2 
و جج امت لو بح ضف 
)- گج 0 ى اع طٰ لس 


و از ادن سیب مابعد را از نصف النہار گرفتیم کہ تعدبل میلاد بنصف النہار از 


عمل بآفاقق آسائٹر است و ساعات نہار اطول برای عرض بیت المقدس ٥١‏ ساعث و 


قدری اُست پس ابنکہ بہود مطابق ساعات زمانی عمل میکنند صحیح نیست مگر ابنکه 


ا جتماعی کہ ور غرہ تشری واقع میشود در اعتدال خریفی باشد و ان أمرھم ھرگز 


رھ 

صورت امکان نەی بذیر د بلکە ھموارہ یا مقدار زبادی 7 آن مقدم و ہا مؤخر خواھدہ 
ہو د چنانکہ در مباحث گذشتہ بیان کر دم ۱ 

و چون ما وقت اجتماع را مطابق حسابی کە بہود بیان میکئند پا ہر طبقی 
جدول کہ ما بنا ہر رای اہشان بدست آو ردیم ذاقللا کہ اورئت سار انیم کہ اولسال: 
برا ومعر فٹ کیفیت سنین را کیا ناقضّہ و ہا معتدل و ہا تماہ است فہمید ودر پیششم 
دانستیم کە چگونە میشود دانستکە سال بسیط است یاعبور سپس درجدول حدود 
مدتی کە از ایام ھفتەکە متضن دو حدود و طرف وقتنی نٹ ک۸ اجتماع 7لس.0). 
وقتواقم میشوددرجانب‌عبوراگرسال عموربائد ودربسائط اگربسیط ہاشدطاب میکٹیم 

و چون بن مطلب را ھ یافتیم مطابق آن اول سال را از ایام ھفته و کیفیت 
آنرا خواھیم بافت وچون اول سال و کیفیت آنرا شناخثیم و این کیفیت را بابساطت 
ویاعبور بودن سال ترکیب کردیم از این کار آغاز سال آیندہ را خواھیم دانست 


و حدول حعدود ادن سک 


۱ 4 ا 

اطار ا فحدود مفسو ھ۸ ھفتہ در سالہای سیط 23 7 
کس 

از نصف نہار رور سم تا دو دستن وچہار حلق 7 
از رارف ذھم شب بکشنبہ ٌ ) 
از دورست و چہار حلق از ساعت دھم از شب 
بکشبہ تابااصد ومشتاد و نەہ حلق ساعتچپارم 
از روز دوشلمه اکر سالی کہ دش ازان است 3 01 


-_ 3 ۰ 70 
عہور باشد و تا لصف روز ڈو سب۸ أْ ڈرسالی کہ 


ار قلم امت فمط الہ 


از پانصد وھشتاد و نہ حلق اأزساعث چہار روز 
دو شنبه یا آزنصف‌النہار روز دوشنبه تادوست 


چہار حلق از ساعت ذھم شب سصةذ شٰمة ۰ 


از دویسہٹ وچہار حلق از ساعثت دھم شب سهہ 


سلم4 ا دورست و چہار حلق منفاعت دھم 0و0 
نج ش4 : 


شنبه ٹا نصف النہار روز بنجشنبه ۔ 


از نصف النہار روز بمحشنمةہ ثادوست و شنشن 


حلق ازساعت اول شب جمعە اگرسالی کہدنبال 


سم 


ان است بسیط باشد و تا دویست و چہار حلق 
از ساقت دھم شب حجمعة ا5 سالی کہ دذر ای 


آن اُست گہور باشد : 


از دوریست و ھشت حلق از شرتکاعت اول شب 
حممة 7 از ڈو بست [ چہار حلقی از ساعتدھم 


شب حمعہ تا نصفالنہار روز شنمه ۔ 
ار اف حدود مقس و مہ درھفتہ در سالہای عہور 


از نصف النہار روز شنبه تا چہارصدونود وبا 


حلق از ساعت نہم روز بکشنبہ ۰ 


سال 


معتدله معتدله 


َاََِة 


زاهَےه اع او 


ںی 


9 


کیفیات 


ناقے4 


جرت 
از چہارصد ونودو بات حلق از ساعتنہم روز 


یکشنبه تا نصف النہار روز دو شنبه . 


از ذصف النہار روز ذو شنب4ة تا نصفالنہار روز 


س۵ شب : 


ازنصفالنہار روز سه شبه تا ششصدونودودم 
۳ 0+ 

حلق از ساعت دواز دھم شب چہار شنبه . 

از ششصدو نود و پنج حلق از ساعت دوازدھم 


شب چہار سنمة ثا نصفالنہار رو رز نٰحشنم4 : 


از نصف النہار روز بنمجشنمہہ تا چہار صدونود و 


از چہارصد ونودو بات حلق از ساعت نہہروز 


حجمعہ ث نصفالنہار روز ش4 .۰ 


را 


مه 


٭ 
اد 


امہ 


فھ 
ناقےصه 


ئ مه 


برخٹتی از ادن اجوال و‌ کیفیات 1٦‏ إختصاص بسال دارد چون اول سال دذر 


روزی از روز ھای ھفته واقع شود غیر ان ممکن لیسن و بارۂ از اىن احوال ماوری. 


است ک۸ وثو ع امکان بذیر نھست ‏ وچون این مطالبھم دانستہ شود برباقتن مطلوب 


شس را مك میکند وصورت این احوال بطور تقسیم و شا جہ بنددی بدیئفراراست 


یچ ‪102.. 
و نیز برخی از این احوال ممکن است کہ در دو سال بدنبسال ھم واقم شوند 
ؤ چون ما آنہا را طیلسانی قرار دھیم شخص را دریافتن مطلوب خود کمكک می کند 
و کان ڑا تراؤ ا بات می نماید و باید بخانڈ مشترك ہرای کیفیت دو سال نغار کرد چہ 


گامی ممکناستکە دوسال کە دارای یك کیفیتاند | زدنبالهم در آ2 گاھی ھمعمتنع 





9ت 8 : 
را کے مر یو ا 75 30 
مر حسم ملغ نی نول ماد 7 ت : 


کر سی می ۱ هٴ‌لااٹث ۲ 77 ' 7 رر سی 


ہچ یت 
.. پرخی ازاین حالات امکان داردَ ڈە دردوسال بطور توالی 7-7 کت ایک 
و پارۂ امکان ندارد و چون ما اینمو ضوع را در طیلسانی قرا ر دم خوائندگان را 
ّ۲ فہم مقصود ا خو هد نمود و ہاپں بخانہ ای کہ مشتر 3 در ای دو کیفیٹ اُست 


نر کیم وامکان تو ألٰی دو سال و یا امتناع آئز ا در ان خواھیم دید (١)‏ 






"٠ 5 


نا مہہ 








(١)‏ چندسط ر عبارت صفحہ قبل م‫ رر اس وباسطور آخیر صفحه قبل یٹ معنی است 


وئیز درسه خانه مقابل تامه خانه وسط را کە ممکن است بدل ہممٹنم ؟ 








.- 8 ۵ یں 
از این جہت متنع است کە دو سال معتدل از پی ھم در آن کا بنا بر زجدول 
این کر آخر نات اوا شر و ارائن ار سالہایا یکسگکر غاف حارتِ 
اما علت امتناع از پی درآمدن دو سال ناقصه این است کە در ماهہای محزور 
آمام بودن شہور برنقصان غلہه دارد وبیان مطاب ان است که محزور صغر مشتمل 
بر ٦۹٤۰‏ روز است کہ صد و ہائزدہ ماہ تام و صد و دہ ماہ ناقص است واہدین علت 
سه ماہ تام برژیت متوالی 8+01 خواھند بود و جز دو ماء ناقص از ہی ھم نخو امند 
آمد و علت توانی این دو ماء اختلاف حرکات نبربن و اختلاف غروب بروج است . 
اگر اجتماع دو راس دومحزورکہبر متفق و متوالی بود برای ما امکان داشت 
کہ کر شر اج کیفیات سالہای بہود جدولی نشکیل دھیم کہ سالہای محزور کہیر 
را مشتمل باشد مائند ھینّت خرانیقون نصاری ولہکن میلادھای مدازیر جز در مذت 
۲ سال بہمان روزی کہ بودہ اصابت نمی کند چہ ؛ باقیمائدہ محزور صغبر را 
ونی کہ ھفته ھهفته طرح کیم دو روز وشائزدہ ساعت ر٥۹٣‏ حاق سی شود و این جله 
اخبر یعنی ٦۹٥‏ حلق جز در ەحازیری کە شمارہ آن مساوی ہا حاق ھای بث شہانه 
روز است کە ۲٥۹۲٢‏ حلق باشد نخوامد پھر امت مل اشتگتر رسش ۸0۳ 
سی شود کہ عدد صورت مساوی عدد مخرج شود و از آنجائی کە حلق ھای بات شدانہ 
روز یا حلق ھای کسور باز ماندہ از حزور در عدد ہ٥‏ متوافق اأست پس در٤۸١سال‏ 
اہن مقصود انجام خواھد یافت . 
واون‌اعمال کہە تاابنجاکردیم فقط ہمامیفہمانید کە آغازمحز ورلید روز ازماءمیافتد 
و برای ابنکە دانستەشود بکدام روز ازھفتہ اصابت می کند باید عدد مذکور رادرھفت 
کم وروی سرس مسر ان نار کائورق ان مساق اتا 
ذکر بافت . ۱ 
اما اجتماع و اتال مطلق بہمان روزی کہ بود در ۱۸۱٣٤۰‏ ماہ بر میگردد 


کہ جامل ضشرب حاڑھای شبانه روز درھفت ہاشںن 7 وچون این مسئلہ امکان نینعواهد 


سیت ہج 
بافت پسندیدہ ٹیسٹ کہ بہك فرضہای دور سر 31 )شوم واز متعارف بثر پا پر نْ 
گذارم و مین اندازہ کە آغاز سالیان وکیفیات آنہا را با جاہگاہ آن سالہا درماهہای 
سریانی مطابق‌سالہائیکە بیشٹرمورد احتیاج تودہ است دانستیم برای ماکفایت میکاں 
وھااین سە امر را در سہ جدول قرار دادیم : حدول اول برای اوایل سالہا است کہ 
جدول:علامات نام دارد“ حدول دوم بر اق گنیات سالا اث کا عرتعحة رانک 
علامت اختصاری وارۂ حسارین باشد ودلالت برنقصان می کند و نقصان را بزبان عبری 
حسارین ک بند ؛ حر فکاف در آن علامت اعتدال اس کہ یپود ایَنممنی زا کسفران 


نے ٦‏ 
خوائند اج حرف شان در ان علامت تمام اق وہ بزبان غرائن شلامیم ٹج کے بن . 


جدول سوم جدول کمالات و کمیات است کە ا بقرمزنوشته شدہ باش موقع 

آغاز سال را در ماء اب و اگر سیاہ باشد در ابلول ہما نشان می دھد . 
و شخصی کہ میخواھد ہاین سۂ حدول عمل کند باید در نشرین اول کہ دربی 
نشری می باشد اریخ ناقصۃً اسکندر را ددسن اورد و وع آنرا در طول ڑ مسبوط 


را در عرض داخل کند و مطلوب خود را در خانۂ مشت رھ این دو خواهد بافت . 


باذن الله عز وحل ‌ ھوحسبنا کافیا : 
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ا وہ گلا ٠‏ .ا" ۰ تا الہ“ لل* ہق 3 ۵ یں 9 ث گا“ یی لی“ 2 ك ٥د‏ ك٠‏ (اٴ ٥‏ تا ا تا" 5 3 
1ت اک 23 یت ری سک کے 9 :2 4 4 ۴ گَْ بے 5 ً2 پ4 5 لہ ١‏ 1> ا ي ٦‏ وت 
٢ھ‏ 9 ۱۹ت و 9:3 تل وت سا 7 
پس.1- ہل ےہ کل تاہل ہق ا اد ا با ا سا 

۱ ہل حہ لاپ ہل ہد لادنپ ۳ل .لہ ڑپ ہل وہ لا وی لا 

ےہ بە نا نا لاو لل٭نأپ ات کے تج ہے تہ 
راہ ما نا وم کے ما وہ لد ا وہ سا و تک باب کا ماود ہی کتالر یرف ماہہھ چصف کن 


ںای رہ ہا اںپ ں متواد ککی یھ کرہر تہ ماگ پر پر ں ا ا ہہ پر ان نپ دی 


نات ہا ںا پیا وا اکھد ا رن ات یہ ساط ذ ہر۹ ہا ط؛ ہاںی؛ ۹ ہی ہہ 


ماگ ور ما اگ ا ہمہاں ڑا یہہ ج افا و ےا سا گت راد و ج رت کی سا 








ایت پک ہے یں یں کک ہا اد ںا ں امت کا ا ا ور 7 2 سی 
جتطات تفر اتد جوا رات ا اگ الات یمر الو ات ہوا رط کت یا 
.2 سا با 1 0-7 سال ہح ژہ نے ہراں ر١‏ اھ 26 اریہ کن ات وا حر سا 
راد ارچ رپچ رر را“ کو یھ بقع 2ذ سیر و.ے سا رام رات راہ نا صانا را با إ ےی 
ہانا گٗ* ہا؛: ہا آُ٭ ہاةڈا ہب“ ذ؛ ہبع 5 ہا“ ہا کہ ژ3 ہراں کے ےا ےہ 














17 کت کہ ھ نظ وی نہ رھ اف تا سا زہ گا پا اع ز غاط ات ا ہا ہہ ں - 
7 فلا ہک ہا راہ ہس ہہ امنہار مات ماک کرو تو کے نک عظض و سا ہی 

ا وہ ےہ مہ ہا و لع یو م ناو مین مرہ ا یھی وا ہو ہن 
یل ہا رد ہہ ہدبع نات کا ا لک مالڈظ ےہ ےہ لا پا اث ہلیہ ہہ دن ا ےھ 


سپ ہہ 3ذ ہ ابع ہاذ ہبيذا ا ہےاں ہااذ یدذں ہد ہاد٦وذہےہےں‏ کی 
اک بد ہو کٹ را وت چیا چوضد یت مااحور ہا سچھ وج ےممت ہک 














چناوںل لتقیات 









































ر2 





ف‌ٔ 


ا 4۱اک ا 



























































ز۹۵ 





بط 


بط 





و 13 
ہا ر0 ۲ ۹۔ 
: 1 

ہا وہ مھ پے۔۔ 
7 ٭ُ 3 

_ ر۷۵ .3 1 
وت ھت 
ا رم کے 


ط پان :ا أ۱ رب 





و 


پت 


یحو 


1 


و ار 


رصا 


ریو ۱ 


30 





رب ا ہس ب‌ 





جالتف!ا ای 


ز 


























جا رم .2 
ه١‏ ہا 
نل 
4 نا ۲ ۰-- 
۰ پچ 
|۶60 انا ۳ سخ 
یت اد ىٍْ‌۔- ن 
+ 382 8 اج 
5 رم ہِ_ ط 
سی ئا 
و بع۔ ہہ یہ 
ہے“ لر" +2 
کے وا 2 
و لھا و کہ 
ھ2 ىا ۳۲ . 
بے ہہ اع ود 
٦ 2 0 +‏ 
ےر لے ل8 
ص١‏ ہ١‏ ہس٠١‏ ہا 
را“ ذج۔> ہہ 
٭ ٠۰‏ ای نا 
کے 3 ۴ 
ر۔ سوہ وف 
وہ لہ تح 
۔() 9 
+٦ 41 1‏ 1 
لٹا 
و لے ےا 
9 را ہا ہا 
پچ ا 2 





ا 


دور ہو ہیل ا 





اُدور لشابوع ا 
سطرالعدد ا 
گُدور یو ہیل ا 
دور لشابوع إْ 
سطر العدد 
دور یوٴبیل 
دور لشابوع 
سطر العدد 7 





دوریو ہیل 
دور لشابوع 


سطر العدد۔ 


دوریوبیل ۔ 





دور لشابو 


سطر | لعہدد 


دوریو ہیل 
دور لشابوج 
سطرالعدد 


دور یو بیل : 
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ہیی حسرممدی 
٠. :‏ 


_٢.--١١ وں‎ 


دوز لشابوع ا 

















































































































7 لت آسد] 
و ےھ نچ کے رو کے ۹ و نا 7 2۰ 0 7 یں ۳ ہ ؤأدوریوبیل ا ۱ 
لیم تو ےے جج" ہے ہے ہے لیر پک کے ربچ 9ة ٭ ۹8 لا ر3 ٠‏ |: ذوزلفابوع 
و 1 سے ںہ ہک ٭ پ ےرہ و ح٘انہ پا ںا ہا جا ] سطر اعدد 

: را ے ےب و رہہ مم کن روہ ں ڑھد ا رک لے ہہ ] دور بوبیل] 
ے ہج ہے ٭ط رہ ی.-.۔دٔ کس و کو کیک نی چت کھ پ ہے 7 دوولشابوع| 
+3۵٥‏ سے ے رط 1 و رد چو رع ہہ ما .ا 8 بقل نہد 22۵ھ 
لاق7 یہ بت 7 چے وق : و ۹ 7 حبص ہہ ٤‏ ہج .<۰( | دزر یوبیل 
۹ 4 نی 7 سے 7 2 8 ہ7 ہہ -۔ل( ہچ ۰ تب 3 ] دوركٹابوع ۱ 
بے و رہہ کم ور کڑس ود و رو کے و ا طراللد 
را ۔ڑ فی بل روہ 3 بی ہو و روہ ہے وہ چا تھا مہ | یور وین 
5 سو می وہ و وہ کی : ہک ہم ہ لا جج - ںہ <۹ إٌدور (شابوع 
0 ہو وہ و رہ 5 3 مه 8 ر۴غ ہے ٭' ٭ پا _زرظ' ۰ز وا | سطرالعدذ 
را ٦‏ ہو 4 ة ہے 9 ما پں ہ ںہ و ہج گنا 2 خت دور یو ہیل 
کا ا کات رو سر ہا و و یو ہس ھا روں مس فا اخور فوع 
2 5 پا ۹ رہ 6.7 7 5 اہ 2 ر4 ۴ 2 سط(رالعدد 
رو وب اف اس و روہ ہہ چو ہے رہ کے و ہا رواےہ ہوا ] جوریرند 
تد ہو ا ا و ا تہ مہہ سوہ 
رہ با ُ 2 ٍ 7 ا ٤‏ َْ 3 ژ ث ھ 5 7 2 - چ. .إ سطر۔العدد 


جدول احکام 


جم رد و 

اگ ندأئیم کە آغاز حققی سال در چە روز افو ٹا ایل افتایز نقوائیم 
این مطلوب را ٦‏ نول کات راس روہ وکیا او خفرل عَااتَاك ھا گافزوز 
آغاز سال را در ھنته ہدائیم و سابقی براین از داثرہ عپار دانستہ ہاشیم کە در آب وعاے 
اہلول است می تو ات سرسال را در شہر سریانی یك روز جاوتر و یا عقب تر بیاہیم 
کرس کا افاصی گا کە درجداول پیش ببان شد مارا بشناسائی تاریخ بہود وآغاز 
سالابان رکھلیک کث رک ان انی ی کد و ٹوا‌کتار زریغز عیال َ 
ماهہای یہود را از دوطریق شناخت . ۱ 

وی انکور حسبدو گرییمشو ب‌ باشتان بہردوقسمت ھرماھی وا اشزاہ تقسیم 
برآن بدست آورد, 

دھگر آنکە از راہ جدول اول ماهہا ہاین مطلب پی برد از اینراء کە آغاز سال 
را درحدول علامت تثری ا5 صظ باشد در حدول سائط واگر عبور باشد درحدول 
عہور داخل ے و در مقابل شس کان سال را از نقعان واعتدال وتمام خو أھیم 
لافت و چون ااِن کیفیت ہدست انان آ0 هر ماھی کە تام است و دو غرہ 
ماهیکەناقص ‌استخو اھیمدیدو عادت یہودیبر این حاری شدەکہ برای ھر مامی کہ شہر تام 
بر آن‌مقدمباشد دواول ماەقائل میشوندیکی روزیکەحقیقتاًآغازماءاست ودیگری روزبکە 
راز انا سک سی ام ازشہر تا راد کەعتت آن منقضیگشتہ وبسپار این مطاب 


شگفت اورامست و خوانندگانرا بحیرت ی اندازد وجدول آغاز ماھہا درسالہپای بسیط 


ویا عبور اہن است 











مت .سس 

















حدول رؤوس شور در سال 
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ماٗ ' 
۲ 





3 
ما 
60 
۲ 
۔ 
حا 
3 
ع۹ 
آ6 
7 . 
٦‏ 
جسکججھسیس کہ 








٢آ‏ علامت أ کفے ۱ 
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جو جج 

بگمان من چیزی که یہود را براین فکر عجیب تحریك کرد اپن بودکہ ایشان 
عاہ تام را بیست و نه روز صحیح دانستند کہ فاصلڈ اجتماع :ا اجتماع ڈنگکر اق 
وچون کسور را ھم رآن اتی وو رت فدہ سی اکر باعتبارعدد صحیح 
باشد ماہ فقط بیست و نە روز است و اکر باکسور حساب شود سی روز و کسی 
بخواہد ھنگام اجتماء را برای اوائل شہور ویا موقع امتقبال را درنیمۂ شہور مطابق 
ر‌ أ پہو د ہدست اورد باید از جدول موالید وار با عشرات چنانکہ اجتماع مطلوب 
اوست مہلادان ماءرا بگرد و اگر استقبال را می خواھد ارباعشر(١‏ انماء زاتنست 
آورد و برای اپن کار دو جدول تہہہ دہ اگر سال بسیط باشد از جدول بسیط واگر 
عو تاف ات عوول یئ اہرمیلاد تشری بیفزاہد کە احتماعی باشد کە دراول 
آن‌انفاق افتادہ و کہ وررا بپرچە قابل رفع است رفع نماید وروزھا را ہفت ہت طرح 
کند و بالنتیحہ بمطلوب خود خواھد رمید. 

و اگر انا اصحاب ارصاد بخواھیم عمل مذکور را از حدول احتماعات 
و امتلاات در صورتیکە سال بسیط باشد از جدول خود و چنانکە عبور باشد باز از 
جدول ‏ خصوص بعبور انجام میدھم و اجتماغ ری قشری را بنا بررأی یہود می گبریم 
ودر تیحہە بان اجتماع واستقبال کە مراد ھا است خو أھیم رسید و جدول ان است 


کہ از نار خو آئندگان سی گذرد۔ 


١)‏ )ار باعشر کلمۂعبرانی ایت واصطلاح ریاٰضی دانہای بھود وجون عر ہبی وعبری خبلی 


تردی بہم می باشند ینہ بمعنای اربع عشر است کە عدد چہاردہ باشد 
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سد ۳ چا سے 

برای داستلی سالٰپای بہود ابنطور باید عمل کنیم : استقبال نس از اعتدال۔ 
'ربیعی را درحدی کہ فصح میان‌آن دوطرف دور میزند حساب گن وبعداً ہبیئیم کەچە 
روزی ازاینحدماب‌ن طلو ع آفتاب درآان تا طلو 2 آفتاب ازفردا و اقع میشود پس| 
پکی ازروڑھانی شد کہ فصح را دران جائز ىی دائند کە مطاوب ہدست وین اگر 
در روڑزھائی شد کہ جایز نمی دائند یعنی روزڑھای منسوب بکواکب سہ گانه سفلىفصح 
7 بکروز 7 می اندازیم و آخر فصح را بلغت عبری دحی می ا و عمین کار 
را بعیدٰة بر ای فصح مقدم می کنزئد کہ تا وقوف ہر آن بابند و بر علامت آن دو مہآفزابند 
پس اول ثشری کہ بر ای دوفسحمتوسط امت جمع میشود ومادان ایندوفصح را ازاباہ 
ہدست می درم و اگرازا یام سال خورشیدی زیادتر باشد سالی کہ درآنفصح اخبراست 
بر ابی ا5 کتتر اق فور مشش ان طرق معرفت این کیفیت اولی دون 
کیفدات ثوا: نی امکان می پذیرد چە ' فصح بسا تآخبر می أقند باآ نکە در نزد بھہودتقدیم 
آن است و ہا پیش می افقد و واحب نزد یہود ما آن امت و باین جہت حالفصح 
در نقصان و اعتدال و تمام حقیقتاً معلوم نمی شود و بلکە استقبال در یکی از دو طرف 
حدی کە فصح در آن دور می زند و اقم میشود و ھر یك از نبرہن در رویت موضع 
!و سط خو درادر تقدمو با بمقدار مجموع تعاد بل کلی خو د مخالفت میکنند و ادن 
چنین استقبال برای استعمال صلاحیت نخواھد داشت واستقبالی راعاتی رانا 
ہعداز ان اٰست گی 2 ند و از این سبب میان حساب یہود و این عمل خلاف و اقع 
می شود حتی اینکه سال بسا نزد یہودان عبور است واین حساب ناطق خخو هد بود کہ 
بسیط است و یا بھکس ۱ 

ھم چنین میان یہود ونصاری در عبور خلاف است چنانکە در باب روزۂ اہفان 


بنعوامت خدا بہان خواھیم‌کرد رجون خلاف میان ادن ذو کروہ دستث دھد ڑ بحکم 


بی و ا 
ما رضایت دھند باہد ہدو استقبال فصح اہشان نظر کنیم و آن استقبالی کە ماء در آن, 
در اواسط سنبلہ و یا اواسط عقرب واقم است و یا اپنکە آفقاب در آن از برج حمل. 
خارح مقر کان ىر ار لقث ردرل رز کافمرہ اَی وخلاف آن شر(انت وخر 
شخصی کە شرابط مذکورہ در کتاب را مراعات کندحقیقت ہراو مخفی نخواہد ماند 

بہود را ادوار دہگری است کهە پکی اذا ادواردور دویب است کہ ھردوری۔ 
پنجاہ سال امت وڈیگر دور شابوع است کە هھفت سال است و سال اول دور شابوع 
را مسال رجعت و بازگشت گوبند؛زپرا خداوند در سفر سوم از قورات ىی گوید : 
2 چون در زمان کنعان داخل شدید زراعت کئید وزراعت خو درا درو نمائید وشش 
سال نو2 درختان موی خودرا بخورید و درسال ھفتم زراعت نکنید و انگورھای 
درختان مو را نجینید و حاصل آنرا برای غلامان و کنیزان و کارگران خود ودواب 
و غان پرندہ بگذار بد > و نیزابز د تعالی در سفر انی تور ات نکرار کے دہ و ت۵ ید 
٣‏ زمین خود را زراعت کن و غله آنرا جمم نما و سال ھفتم غله زمین خود را برای 
بیحار گان و دو اب بگذار ۹ 

و نیز در کیش یہود جایز است که سشمندان اولاد خود را لنہا برای خدمت 
نه ازہرای وطی ہمالداران بفروشند وا گرمقصود وطی !اشد جزیمہر وعقد جایز نیست 
وچون اہن طفل خریدار ی شدہ ھفت سال بخدمت پر داخث سال مفتمآزاد خواہدشد 
2 آنکە و داو أباء کند چنانکہ بازخداو ند درسفرسوم تو رات یگو إں .٦ھروقت‏ 
پکی از شما بندەای اسرائیلی خرید شش سال برای او باید کار کند و سال ھفتم از 
ملك او خارج سی شودرو آزادی گردد وی توأند بطوع و رغبت خودھر کجا سک٥‏ 
خوأاہد برود و زن خود را ہا خود ببرد واگر بذدہ بگویدکہ من آقای خود را دوست 


دارم و از بوغ بندکی أو خارج نخوأہم شّد آقا بادد اق بندم را نز گا ببرد و ون 


- ۰۷۵.۵ -د 

او را سوراخ کند و تا ھر وقت کہ میخواہد این بندہ را نگہدارد _ 

تی دیگر از ادوار ھود دور یوپیل است کہ خداوند دو سفر اث تورات 
می ک٤‏ بد : 7ھفت ھفت سال که چہل و لہ سال می دد زمین خودرا بکارسپس در سالٴ 
چہل و ہم در زمین خود 7 ہوفق لدمید و برای سال پنجاہم انرا ال2 کنید و در اٰن 
سال چبزری نکاریں و ندروید و سال ہنجاھم زمان بمالك اولی خود در می گردد و مبادا 
>-.-7- تی را ہد ادھر و برای وا بفروشد چہ +شما یی در دنیا مہمان من 
هستید و فقط چہل و نە سال ملك خود را بفروش و نیز خداوند در عم بن سفر 7 ادن 
اگر دہیدی کہ برادر و ففر شدہ او را بخر و با آو عملٰی کہ بسا بندگان میکئی مکن 
و تاسال رجعت نزد تو مانند یر و ضیف باشد,؟ 

ہدین سب یہو دبان بشناسا یی بن دو دور احتیاج بافنند کہ احکام دہنی اہدان 
برآن‌مبتنی اس مثل اینکەقلت وکثرت من باندازۂ باقیمائدہ ازدوری شودواگز عبد از 
حربت |باءکرد وخ مدت دوریویپل را ماود ماند دیگرنباید اورا نگاهداشت رجچون 
.- بخواهدسالہای !ین دور را بشناسد کہ ازھرہك ازدو دورچەمەداربافیماندہ سالہپای 
۱ ناقصہآدمرابگبردویکی ازدوکارکند 7 ھزارو دہ ازان کم کند وہا ھفنلصد وچپہل لر ان 
بیفزا ین وحاصل را ر4 ۳۰ تقسیم کند وخارج قسسٹھا را کناز بگذارد و باقیماندہ ر 
درسطر عدد ازحدول احکام داخل کند و خو اهد یافت کہ از ھر یك از دو دور چندں 


سال باقیماندہ ۰ 


پت 

یہود را ہجز این ادوارکە تاکنونگفتہ شد ادواردیگری است کہ آزرا تقوفات 
تامند و تقوفه بلغت عبری اول هربكک از چہار قسمت سال است و تقوفةٔ نیسن اعتدال 
بہاری است و تفوفه تەز انقلاب صیفی و تقو فا نشری اعتدال پائیزی است و تقوفه 
طیبث اقلاب زمستانی سے 

بعقہدہ یہو داز هر تقوفه ٹا تقو ف دیک یىی کە در دتبال ان است چہار بك ایام 
سال خورشیدی است وو مۂ این تقوفات ہا ھم برابراست وھریِك نود و یك روز وھفت 
ساعت و نصف ساعت است و علمای یہود حسابہای خخو درا در استخر اج تقوفات مبنی 
بر مان قرار دادہ آند وکاھنان یہود تودۂ عوام را درساغت تقوفه ازخوردن وا مان 
ٹہی کردہ اند و این کار را برای بدن مضر تشخیص دادہ آند ولی معلوم است کہ 
برای ہدام آوردن عوام و تسخیر ایشان این سخن را لات 

وعامای یہو دگفتہ اندکە اب درساعت میلادھای شہو ر کدورت ی یاہدو یکی 
از ایغان کە بعلم و دانش شہرتی بسزا داشت برای من حکایت کرد کە خود او این 
حکایت را مشاھدہ کر ذ امت واگر راستگفٹه بائد مربوط بنتیجەارصاداست وربطی 
بحسابہایا بشان نخواهدداشت ونمیشود این مطلہر | انکارکرد چه ؛ علمای طبیعی‌دان 
گفته آند کہ مخ و مغز لم وسفیدی تخممرغ وبیشترازاشیاء ہر رطوبت منگام زیادتی 
نور ماہ زیادی شود و بنقصان فروغ قمر رویکمی میگذارند و نیز شراب در خم ودر 
ظروف ازافزونگشتن نورقمرمکدر وہا درد خود آلودہ ی شود وخون از درون جسم 
بفاواھر بدن رو ی اورد و چون ضوء ماء کم شد بدرون جسم اقبال می “08 

و خاصیتی کہ در حجر قمر مطبوع است انشا وائه سر مات 


انگ: 


پر است و خچنالکە ارمطر گفنە اسك در این سن نقطه زردی است کە چون 
نور ما فزو نگشت ادن نقط۸ بر م۸ جسم سنگٹ پپن می شودو آ2 ۱ یبر د ودر هنگام 
نقصان ضوء قمر کم کم جم می شود تاابنکە درباك نقطہ منحصر شودوچونارسطوم دی 
است کہ بگفتۂ او اطمینان دارم البته این امھ کہ خافمف ری قل کرد سان 


اشت و درشمار ممتنعات تلست : 


ك۷ تچ 

نزداھل تحصیل مدتہایمیان تقوفات مائند اس س‌است . یعنی ازتقوفه تشزی 
0 تقوفهہ طیبث بیست و ہشت روز و یك ھمشت وك روزاست و ازتقوفہ طیث تاتفوفة 
نیسن نود روز و ھشت یك روز است واز توف نیسن تا تقوفة ٹمز نود و چہار روز 
و نصف روز است و از تقوفة :لمز تا تقوفه تشری نود و دو روز و نصف روز است ٤‏ 
پس رویہمرفته وع این مدتہا سیصد و شصت و لاج روز و رہع خواہد سا 

در پیش کیم کہ بہود در عمل تقوفات در کمیت: سال دقت نمی کنند ردچرن 
دقّت کنند سالخورشیدی ٥۵‏ روز وہنج ساعت وسە ھزارو ھفتصد و نود وہک جزء 
از چہار زار و صد و چہار جزہ ساعت است . 

ہر وقت کە ایام چہار یك های سال معلوم باشد موضع اوج فلٰك آفتاب معلوم 
خواهد بود و چون بخواھیم کہ در زمان ارصاد یہود اوج آفتان را ہدانیم کہ در ذحا 
ہودہ نیازمند میشویم که در یك روز حر کت وسطی اسان را بدا لیم کە چہ اندازہ 
است واجزاء روز و شب را کە )۹۸۹٦(‏ می باشد کە آنرا دور شس گوہندجر 
متماى سک ظرت کیم و حاصل ضرب را پس ازتجنیس برمقدار سال خورشیدی 
که ۱ باشد و آ ا اصل 1 بند تقسیم مکنیم در نتیجه ہنا برر :7 ہودحر کت 
وسطی آفتاب درشیانە روزبہدین متدار( د٭نطح بز زھو) بطور قریب ہدست خواھد 
آث چه ؛ نسدت پکروز باہام سال خور شیدی مائند نسبت حصه یك روز از درجىات 
فلك است ہتمام محیط فلك . 

سہپں؛ دایرہ اہجد راہرای فلك ممثل آفتابں بپرھمرکز ھی گردائیم و فرض 
م یکنیم کہ نقطۂ اول حمل باشد ونقطۂ ب اول سرطان و ج اول میزان و د اولجدی 
ودرقطر ا ہ جب مدراھ م اخراج میکنیم و در و نک اکتان ت‌ِ اب را 
در زمانی بیشتر از دی ر چہار یٹ ھا قطع می کند و از این گفتار لازم می آید کہ 
و فََك خار 2 م رکز در این ربع نقطۂ ح باشد و ما بدین رکز داثرہ ای مماس 
ہا فَلك ممثل می کا انیم کہ تا مائند فلث خارج مکزباشد و این دائرہ صطفن است 


۲ ے ۸ سے 

ونقطة ماس ط است و طحرا ہم وصل می کنیم وبرلقطه ح قطر رح را بتوازی 
قطراءج ونصف قطر لح را نیز بتوازی قطر ب ہد می گذرانیم و بطور مستقیم 
آترا تانقطہ س امتداد می دھیم و چون آفقاب با سیر وسطی خود نصف داثرہ اہج را 
کە جوع رہع بہاری و تاہستانی است در ۸۷ ۱ روز طی می کند قطعہ صفغن ازفلك 
خارج مر کز قفد بح نب مج بب میشود کە چون نصف دائرہ رط فك را کہ ۱۸۰ 
دوجه است ازان کم کنیم موع صرکن باقی می فاندکہ دیح نب مج یب باشد وچون 
این دو برای متوازی بودن دو قطر متساویٰ 7 بد ان سبب ھریك از صرکن ب 
ط کو کالو وس ان خط حس است کہ ہمقداری کە بآن مقدار نصف قطر لح 
درجہ واحداست ٠ب‏ یه ل نزمیشود وچون شسررلع اب را درنودوچہار روزونیمطی 
می کند قطمہ صطف ازفلكخانہ کزصج ح لد لح مد می باشد وچون صل وع صر 
فعارم ورل است کەر بمدائر ہ استوچون صل را ازصف کم کیم لفہ نط ح یزح باقی 
خوادہ مان کە این مقدار ١۱١(‏ نە لد) سان است بعنی خطح کہ باسە مساو 

است ودر ثاتے قائ,ااز اویەدو ضلع 5 س وس ء معلوم استو ضلم اطول مجہول وبراییافنن 
آنباہدہ ربا ثازدوضام ح س س ء را درمثل خودضرہنمودہ نامریعآن بدستآیدواین 
مقدار مجع دو یع آن است ۲۸۷۷۰٣٣٢٤٦٥٦۷١‏ و جذر آنرا بەست می آوریم 
کە مقدار ٠‏ بکح نطٴم می شود و دوری میان دوس کز ٣مان‏ قدر است کە مساوی با 
جیب ت٭ یل اعظم است و آنرا در جداول جیوب بدل بقوس کثئیم ب کب بط یب یو 
1 ن عی شود کە تعدیل اعظم است و درجة واحدہ پس اگر مقدار خط ح٭ را 


٦ ٠ ٠‏ یم 
بخوامیم باہنفر ەل کہ ٥‏ ج ط بکدر حہ باشد ٤ح‏ را در بکدرحهہ شرب لیم و حاصل 
7 جھوغع 7 ج 5 مکدرحہ آقسیم می کنیم مقدار ح مہ ددست می آ ید برض | ےہ ۱ 


سی 





-٭"." 
21 کو 7 72 پک 
و ۳ إ ۱ ٠‏ مطالب ا یں +۰ لسلمن ن حر بمقداری کہ 7 مقدار 7 ما بکدرحه 
ماش ۸ سا 7 سیت و ہ7 ا ئن 0 نے ۰س طْ بکدر حاباشد لووٹ ۶ 2۲٦‏ چ ویلدرحه 
ٔ 7 3 : ا سس 2 ہپ مرو ات ٠‏ 


ہے ۹ ٢‏ کس 
لعنی ح طٰٰ وازاینجا بعن میان دومر کزبپریلگ ازدوقطر فِلكممثل وخارج عرکزدارای 
غسبتی معلوم خواہد شں . ۱ ۱ 
سپس ؛ طع را بطور قائم بر قطر اھج اخراج میکنیم ودو مثلث طع وج سط 
منشالہ خواھند وہ واضلاع آ ہا ہا بکدبگر متناسب و چون در شمدذس٥‏ ثہابت شدہ 
کہ سبت دو ضلع مثل سب حیوب زوابای متقابل آنیا اٰست بنابراین ٌ 


جیب زاویە ح سہ اھ 





جیب س ہ ح تین 

و جیب ح س ہ تمام ٥ح‏ اأست وحیب زاویذسە ح خط ط ع است کەمطلوب 

جود پس بطریق ارمامتظاس. 21ا امإر اج میکنیم وحاصل ٭ ند لد بط مح ل میشود 

کہ ٹوس ان می آکو گط اپ امت ک4ا فلبامن ک رق اوج است از اعتدال ربلعی 
و مقصود ھا از طرح این مقدمات ‏ مین بود و شکل دائرہ این است . 

روش قدماء در استخراج اوج این چنین ہود کہ گفته شد اما محدثون از 

ریاضیون چون دانستند کہ آگاھی از اوقات انقلابین خیلی دشوار است و تقر ت مائند 

ممتنع “این بود کە در ارصاد خود برای نقطه ھای اب ج د اوساط ارباع راکه انصاف 

ہروج ٹوا وع اتی ر ردان 

و استاد من ابی نصر منصور بن علی دن عراق کە او نیز از موالی امبرالمومئین 

أُست )١(‏ برای استخراج مطاوب فوق باین کار نیازھند می شود کە سەہ نقطہ از فلت 

البر وج را پس از تحصیل مقدار سال خورشیدی وضق :نہ ومن درکتاب الاستشہاد 

١ ۱‏ ۔ مقصود شس اللعالی سے شس نی ابن کناب را باو اھداء کردہ ولی 

من اگر در آن عصر ہودم ھرچند شس الععالی مرد دانشمندی بود کتاب ہنام کسی 


می نوشتم چنانکه با .-ئ] جور و سٹم کہ در این عصر نکیت بار دافم ہنام فی 


چیزی نو شتبہ ھرچند کە فقط راہ ترفقی دن گتوز ما مٛىحصرن عجایلوسی ومداحی اٰست 


و البته سلیقه ھا ھم مختلف است ۔ 


یت ٣‏ نے 

َ اختلاف الارصاد اثبات کرد ام کە روش ِكاسقاد من برطریقة محد ون از ریساضیون 
مانند فضل طریقه ایشان است ہر قدماء ازاصحاب ریاضی سو ا کائ کافکافر از 

مطلب خارج یدوم این است کە شخص خوائندہ را ہواسطہ این ابحساث از کسالت 
و ملالت ببرون آورم و مثل این باشدکە در باغہای حکمت ودانش مشغول ارائه نار 
است و امید است کہ این عذر مقبول افتد 

اکنون ئمطلب خود ا ہووت و کون : وقتی کہ بہود بیخواهند چہاربك ھای. 
سال را کە تقوفہ نام نہادہ اند ہشناسند سالیان ناقس آدم را بدل ہمحزور شمسیکردہ 
و آنحہ باقی ماند از برای ھرسالی یك روز و ربع کە سی ساعت باشد کنار میگذارند 
رھ حجعللة کرام آزداقىی کہ ٹا انی کمتر از یك ھفتہ بماند و ایىی 
ہافیماندہ را از اول شب چہارشنبه ىی شمارند و یا اکنا رنڈ فان افزودہ وع 
را از آغاز شب پکشنبہ می شمارند و در نتیجە بتقوفة نیسن که اعتدال بہاری باشد 
خو هد رسید . 

مادر مبا احث گذشتہ ابعاد میان تقوفات را بنا رر اون و محصل بیبان گردم و 
چون یکی از تقوفات شناختہ شد دیگر تقوفە ھا از روی آن شناختہ می گردہ . 

و ازاین جہت درشمارش از اول شب چہار شنله آغا ز کر دند که سان بر حی, 
از بہود آفتاب روز چہارشنبة بیست و هفتم اہلل افر یدہ شدہ وٴەُو فہ لشری در ت دن 
ساعتِ سوم از روز چہار شنبه پنجم تشری روی دادہ بود و بنا بعقندہ یہو د تاب 
دو رہع بہار و تابستان را در ۱۸۲ روز و٥١ساعت‏ طی‌میکند واین وا بنا پرمسامحه 
و عدم آدقیق اُست و زان تحقیقیآنہا 2 دیگری است کہ ہفته شد و چون أینمدت: 
را همته ھفته طرح کنیم روڑھا تمام سی شود وساعات ہگ اه ہاقی میماند و اعت 
ما از وقت تقوفة تنشری بعقب بر 7 دیم واین ساعات را ہشماریم ساعت اول از شب. 
چہارشنبه می رسیم و دریافتن تقوفات از اون ساعت ابتداء میکنیم ۱ 


طازٔفہ ۱ ی از پہود: برابن گمائند کہ آفات' در اعت اول از شب جہارشذبہ ک 


: ابع اد فو فات از شلِکشنبہ ْ 
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' خورشیدی چہار گانہ ۱ در ان اتفان می افتد :ا 
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ارہاب ساعاتی کەتقوفات 


در آن اتفاق می افتد 


خورشیدی 
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سا +5 - ۰7 نے کے دہ وہ ہچ د ہی ھا ےآ ہم “نپ 7 م یی .و 
اہ ہو پا چا ر1 ۔ڑ مل رق ہت ۸ہ > ددزنغ ۔زڑ 
.ہہ یس سسس ٹسے-سستصسسصتت سس -سُد 
ےمےسےےسےس تح تح شسسحے‫گچے س.ٗٔ-سٌس. .سس بس سس 
: سے چم یج 
لا رم تا پچ٭ ه٭ ریم ہ ت- پیہ ھ٭ >5 ١إ‏ و ٢‏ ڈگ کو نچجھ ْ۔ 
ےلسسہس۔سسس مم سسححو۔ہ۳ح×طةشسم ےس سججچجتےسے ‏ شےٹںے دل/+د ى٣بسسصم‏ 
سىسْسسسِْْ+٭++َیٌْْىۓ×<×ىًى×ٔىسشو‌ہخیسیتت 
یت اہ ہی ار جو یں جک رھ کات کت روا کی کت یک فا1 :و جح ۔.٭ ےج ١(‏ 3ٌ( جح گہ ۱ 
لے مس سے بس ...سس ع سے ہہ س.٠×۔سسس.ح‏ ےےتتت پتت حلتعسد دللت لےدت س سے ست ت ‏ ک حت ےس ح۴ 
ہ لیر ٭ ه. درم( ہب جح ە ریم ہہ ہہ ٭ دک مر ہ9 ٭ .ً۔.م23 
تسلاسل-ے--جصسیسےع+لف+یشسمبِ٭ػٌػْ_جججًسہصیضصصطىسجمجىےِمجیجيمؤج-س-سصججصوجولُوسسسسٗسےہ ججط ہک 
جا مہ ہٗہ بک اک تو و رہ ہہ کت ہم وت یک 
وہ و وش کت رت ہش وس 9 2 ٠‏ 


























ور مر ی3 و پا سید یی وہ روا دوھک 

ہُو ہے .وہ ەرںی۔ے۔ہ صہلوہ ٭ >ْ ںی کے ھت ھا ے وا یی و ہس ہک سس ھا لو و کا 

...رہ سس سس سسشلل تح بت س٤س‏ سس ...لت تل سس سے سس سس لہس ےس سی ا 

+ہ 37٦‏ ہ یا ےًرّ ہه 4٭ 8 جآ کیہ پک لیا و سس پ 7 کا وو سی سر ٭ رہ 
تسس مججچجےے ہیجچے مس تس ۰ت ےس سپ تمس امییششىت ‏ یسب شکشسسی 

7 کو وت بت جم یہ جس ۱س سا تہ وین وت کس ہا مات ہا ات کی لگ ا تیر کو تک کہ 

ےس سوےپخ_تتًلًلًرل سے صصہ سے ٠×‏ سے ےے_سےے ےس سس تشتشتشت سس ر>ضستٹ ‏ .شس لٹ سنٹسسسس سا 

وت سے جو کہ 8 ,0 ء۰ ٠‏ و ےه ہہصف ہہ ہ ہنا-.ل()( چس ہے ٠‏ ریم جے 

2 ۹ ہ ا دہ ۂۃ< إ|۔ ۶ بج8 چا لن وی و پل ہو حر میڈ ۶ وو ت ید جو ور دہ پر رت 

پیک سض اواب فا کروی یو کی وص لوت اس ریا وت دہ سا جات ما کو سا ہمہ کے کیا کے کہ 

)ا ضا 3ر وت و .ہے لیو کت صےے ہہ +٭ لیخ وہ حے ہف ٭ 8> لیا تو -ه وہ 8 ےلڑ 
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٦‏ 


۱ 7 
سطر محزور سشمسی 





تشر بن‌الاول|| طمربوس 


تغر بناانا نی نو امبر یو س 
|| "کانون‌الاول || دمبریوس 


"ا کانونالثانی || ینواریوس 


شباط || فراریوس 
اسجمشحجتيت 
آذار ١‏ مرطیوس 


نیسان ا افلیر بوس] 
ا 
1 
٦‏ یار ماقیوس 
حزیران || بیونیوس 








تموز یو لیوس 








ااؾ ٠‏ اقنظطش 
1 
ایلول سطمہر ہوس 


ٰ کاس سالہا 


تپ 


جدول اوائل ماھھا سریانی و درمی 


وک 

اتب فرفات از آن آغاز میٹردوخر ارق عل رد آفریت تر آقاب اما تڈ 
ساعت و ششصد و چہل و دوحلق از میلاد یسن گذشتہ بس از آفر بدہ شدن جمع 
گشت و سال خورشیدی ھنگامی کە در کمیت آن تدفیق نکیٹن سیصد وشصت وپنج 
۔روز وبك چہازیکروزاستکە چونآنرا ھفتھفتطرح کنیمیلکروزویكچھاریکروز 
۱ ہاھی خواهد ماندکەاین مقدارزیادہ هر آفوفہ میباشدبر تقوفهمانندخود در سال ی کە در ان 
۔مقدم است و بہمین سبب ھا آنرا برای سالہای باقیساندہ می گرم و چون در أول 
حزور شمسی از اول روز ویا ازاول شب آغازکنیم ھنگامی کە محزور تمام شدحساب 

ابعينه ود می کن . 
وما ہرروی این حساب تقوفات یك حزور مسی را ازنزد خود حساب کرد 
و چون سالپای ناقصۂ آدم را گرفتہ ومحازیر شمسی کنیم و ابن حازیر را الفاء 
فمائیم و باقی عاندہ را در سطر محزور داخل کیم در مقابل آن دوری تقوفۂ نیسن را 
از اول شب یبکشنبەآن سال ناقص با دیگرتقوفات سە گانە راکە پس از آن استورب 
ساعتی راکە این آفو فە درآن یباشد خواھد یافت ویہود رب ساعتی راکە نزدآن ذکر 
و اگر زیاد تر باشد در روز است و باید کە دوازدہ ساعت اذا 231 کرد و باقیمائدہ 


ہدانی انت کہ از روز گنشت4 : 


- ۷ - 
نامہای ؟ واکی را کہ در جدول ثقوفات ثہت کر د م بعبراہ ی وڈ زیرا بہود: 
مین نامہا را بکار می ہندند و البته ھر امتی چون نیازمند ر کواکب شد باغت 
خود آنہارا نام ی بردو جدول زیر نامہای ستارگان را بلغات مختلفہ ناطق است و 


کے کە در ان نظار کند نامہسای عبری و غبر عبری کوا کب را خواهد یافت 


























ا 
۱ 
8 لاہ ۰ : 
ا 


اکنو ن که 7۲ ای ۳ کے نامہای آ ۱ در زبانپای ختافہ ذکر 8ر دیم ھر چند 


کہ ازمورد بحثٹ خارج است خوب اش جدولی برای ٹامہای بروحج در لزات کوناکرن 


ترتیب دھم کہ 6 اھل نحوعم را مورڈ استفادہ باشد و حدول این اسٹ 
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سے 3 سم 

باز ہمطلب خودبر گردیم و گوئیم : حساب و جداولی را کە ما در پیش بیان 
کردیم ہما می فہمانیدد ٹہ اول تقوفه در چهە روز از ایام ھفنه است ولی روزی راکە : 
درماء سربانی اول تقوفہ می د ہمقداری غبر قاہل اغماض ازحقیقت دور ہود. 

مثال ان ۔ چون تاریخ آدہ را دراول تشری کہ مبلاد آن روز بکشنیه عرہ 
أول اہلول ۱۳۱۱ اسکندری باشد ہدست آورم سالہای تام آدم ۷۵۹٦سال‏ خواھد بود 
کە ھشت محزور کدر و لیست وشش محزور صغبر و نہ سال نام سی شودکە شش‌سال 
از این نە سال بنا برحساب ( بہز ہجوج) بسیط وسە سال عبوری شود و چون هربك 
از بسیط و عبور را در أیام خود ضرب کنیم و۱۷۲۸۲۰۰ روز وھفت ساعت ودویست 
و پنجاء و سہ حلق می شودکہ فاصلۂ مدان اول سال از سالہای آدم و میلاد سالی باشد 
گشرق الد کر گت 

و نیز در یش گفتہ شد کە علماء بہود قبول نمو دہ آندں کە تقو فا تشری کہ 
اعتدال خریفی بائد در سال اول از تار پخخ آدم پچ روز و یکساعت بس از مہلادسال 
بود و چون این مقدار را ازانحہ بدست آوردہ ایم کت کت باقیماندۂ فاصلهً میان تقوفہ 
کیم ۸ سال میشود باضافۂ ٥۵‏ روز و سہ وبع روز و تا زمانی کہ سال شمسی 

حلق عت روز 

تمام گردد و کر روز معتدل شوند ۱۸ ہباقی خواھد ماند و چون ايل 
مقدار ر‌ ۱ برمیلاد سال خو د) کە یکشنبہ باشد بپس از کون ھفت ساعت دوست 
و پنجاء وسه حاق “بیفزائیم بساعت أہم از شب سہ سب4 روزاول تڈذرین اولخو أھیم 
رسید کہ از اعندالی گلات امرسورت اوت چہاردہ روز ان اوتکد 

و چون این مدت را کہ میان اول تقوفات و میلاد سال ما کە (۱۷۳۸۱۹۰) 
روز و٢٢٢‏ حاق وشش ساعت استہدستآورم ودر (۹۸۹۳) کە ازاحزاء ندفیقی روز 
است بعقیدہ یہود؛ درسال خورشیدی ضر ب کنیم ۵ ودوبنجم جزء لدست 
نو اعد ايد وسیس آئر امت کر دہ و علامات کان را ملاحفله میکئیم و حدول 


ماھہای سریائی ودرڑی این است ٌ 


- ق٣‏ نے 
زاگرمین مطلوب را در تاریخ اغسطس بخواھیم باہڈکہ سالیان ام آنرابکریم 

ور بم 7 اہر ان ہیفز الیم وہر ال جم عدد شش را اضافهکنیم و مجموع راھفت 
ھت ظار حکنیم ودر نتیجاغلامت آغازتو ت ہنست خو امدآمد سس برابن علامت برای 
ماہپای دنگر ہجہت ھر شہر تای که پیش از مطلوب باشد عدد دو را بر ان بیفز ام ۱ 
وبا زھو ۶ را ھفت ھفت طرح کنیم وعلامت ماھی که مطلوب است بدست خو اهدآمد, 

کبیسە را درٹاریخ انغسطس باید از اینراء شناخت کە پیوستہ برسالیان قام آن 
عددیك را بیفزائیم و جوع را چہار چہار طرح کنیم و اگر چیزی باقی ماند سال ھا 
کبس لس کاو 7 باقی نیاورد کیسە است . ۱ 

و اگر مین مطلوب را در تاریخ انطینس بخواہیم چہاریكآنرا برسالہای تام 
آن ی افزائیم و برتگموع عدد چہار و سہ چہارم مین سالہا را اضافہ یکن و اعمال 
بیشن خو درااز نو نکر اآری کیم وطرقہ شناسائی کبسە در ان تار بخ بن است 
کە موارہ برسالہای تام عدد سە را بیفزائیم و وع را چہار چہار طرح کنیم و اگر 
ری فاھسل کف ای اگ سیزی مات کی تن 

و در تارہخ دقلطبانوس باہد برسالہای تام ان چہار بک آنرا افزود و برٹموع 
موارہ عدد چہار و چہارباک ۲ | اضافه کر د و ھمان کارھائی راکە در پیش میکر تیم 
در اہنجا نیز از نو بلمالیم و در معر فت اوائل ساہہا آنحہ را کە در تار اخ اسکندر 
بنا برمذھب روء انجام دادیم در ھمین جا نکرار کرد و در این تاریخ سس رااق 
از اپنراہ شناخت کە ھموارہ برسالپای تام عدد دو را افزود و جوع را چہار چہار 
طرح 2 دواگر چیزی ہاقی از حختوفال کس اس ڑا کی باقی ماند کبیسە لیسٹ . 

در تاریخ ھجری اگر شناسائی آغاز سالہا و ماهہا را بحساب تواریخ خواستہ 
ہاشیم باید سالٰپای تام ھجری را کرفت ودر سەجاقرار دادو پکی رادر٤٥۳روز‏ 
و‌ دبگری را دردیست ودو دقیقه وسوی را در يك انیه ضرب کرد و بردقائق ھموارہ 


سی وچہاردفیقہ افز ود سپس هھربت ازاین حاصل ضریہا را بجیز یکە قابل تع است 


جی ار 

نمود و اگر دقالق بیشتر از پائز تہ باشد آترا نکماعت دائسۓ و اگر کمتر باشد بکلی 
از آن صر فنظر روہ و وع حاصله روزھائی استکه از سال اول شھجری ا اولاین 
سال گذشتہ و برآن عدد پنج را ی افزائْم و هفُت ھفت طرح می کی و آنجد 'کمٹز 
از ھفته مائد علامت حرم است و اک ماھی دیگر را خواستہ ہاشیم برای شہور تامەای 
کہ ازمطلوب‌ماگذشتہ باشدبراأ یٹ ماہ دوروزوبر ای یکماہدیگربلڈروزمنظوری دارم 
وہجوع رابرعلامت محرم افزودہ وزشمهة این ہبلغ را ھفْتھهفنتْ طرح میکنیم ودرنتیجحہ 
علامتاین اہ در حسب تواریخی کە از مسہبر اوسط ددست آمدہ اُست بامی می مائد 1 

اما در روبت ھلال که چە روزی روی خوأاهد داد کاری است کہ بسیار دشوار 
اث ڑ‌ بحداول سیاری برای دانستن این کار نہازمندی است و بان اندازہ کہ در زیج 
مد بن جاہر بتانی و زیج حبش حاسب است برای جویندگان کفابت می کند وبابن 


دو جارجوع شود 


۲۷۷ -. 

بہمان طریق کە گنن شد فرقه ای کہ مدعی ھسنند از بواطن باخبر ند وتشیع 
آل عصمت را انتحالکردەاند حسابی ساختہ کە بزعم ایشان این‌حساب یکی از اسرار 
مہوت اع ان این است. 

ھر وقت خواستیماول رمضان را ہدائیم کہ چه روزاست سالہای تام ھجحرت را 
می گیرم (١‏ و در چہار ضرب میکنیم وبحاصل ضرب پنج یک و شش یك این سالہا 
را میافزائیم تو اکن دراین تقسیم باقیماندہ ای ماند بشرط آنکە پکی از این دوباقیماندہ 
و باھردواز نصف مخرج 7- از دو کسر کٹ باشد ہاید ابن بافیساندہ را ٔ بت 
روز حساب کرد. سپس باید بحاصل جمع عدد چہار را افزود و مابقی را ھفت ھفت 
طرح میکم و ھرچه کمثر از مکہفتە ماند علامت شہر رمضان است . 

ا نات پ قلسمان سارہ می اق کھ- مال تری ۲ ورز اح 
و چون ھفت غفت طر ٠۰‏ شود چہار بائی میماند . و چون سالہای ھجرت را در چہار 
ضرب کنیممشل این استکہەایامهرسالی را عفت‌ھفت طرح کردہ باقیماندہآنرانگاھداشتہ 


ُندو چو نہنج یك ۔الہایعر بو سك آئز ادگبر ہممثلا بن میماند کەازھر باكازاینسالہا 


مر 
ہنچ یکو شش ہاکروزراگرفتەایم وائن کارما را ازضرب سالہادر ہنج ہك وششش بلٹروز 





وو شاو ما سی ال کی کاو مد ام مان اجھ میٹ سال چتال 

لاس بعنی سالی کهہ ھنوز تمام نگشتہ و ما در او ہستثیم مانند سال فعلی . 
سب این که عدد چہار را باید لضافەکرد ابن استکھ از رمضان تامحرم 
کھ آغاز سال قمری است بناہرآنکە برای یکماہ یکروز ہگپریم و برای بک ماہ دو 
روژڑ چہار روز بدست ما مآ بد و اما چر! این کار را می کلہم : درحاشیہ بعد خواھیم 
کفت و بابد دانسٹ کهہ ماتا وقتی چہار را می افرائہم کە اول ھفتہ و اول سال را 
جمعا حساب کنیم و اگر بخو أھیم اول ھت را یکشلیه ہدانیم باید شش بیفزائیم وابن 
نکتە را ابوریحان در چند سطر دیگرمیگوید منتہا برای ابنکه حاشیہ بعد در ھم 
نشود ما ابنمطلب را درھمین جا ذکر گردیم ومشثصود ازعلامت شہر رمضان روزی 


ااأسٹ کہ غرہ ماہ است 3 


- ۸-۔- 
وقسعت آنبراین در خرجکفایت شی کند. وچون ہم ابن‌اعدادرا ھفتھفت طر حکنیم 
و باقیماندہ ر‌ ۱ ازر وزحمعد ای کہ او لھجر کات ہشماریم بعلامت حر میرسیم وچون 
عدد شش را مَ بران بیفزائیم و وع را از روز یکشنبہ بشماریم ھردو ببك معنی 
ی رسد(١).‏ 
و از این جہت این کرو چہار را زیاد کردہ آئد کە کے شخصی برای یکماہ 
دو روزر برای یکماء بات روز بگبرد آیجہ بدست او آمدہ تا آغاز ماء رمضان نج 
می شود )۲( و چون این ہنج را برعلامت حرم بیفزابد تعلامت شہر رمضان مبرسد 
و حال ابنکە بامد برای خودۂگحرم ھم عدد شش را زیاد نمود ٠‏ یس رویہمرڈٹه اینعدد 
یازدہ می شود و چون ھفت ای از آن انداختهہ شود چہار باقی می ماند و ان مقدار 
باقیماندہ از وع زبادتین است . 
و بدین جہت حسابی کہ از روز جمع٥‏ ملقی شدہ : حسالی را کہ ما قبلابیان 
٥ك‏ بعنی از روز إمُحشۂٰمہة ہا ھم متفق می شوند کہ سی ڑ جہار دفیقہ دراہنجا بات 
روز حساب می شود با انکه در اٰن حساب ملاحظہ لمی شود 
١ے‏ در ابنحا ابوربحان می خواھد بیان کن کو چرا اسماعیليه بمقصود مبرسند 
او علت ولمیت این حساب چیست و چون این کنابرا برای مبتدی تنوشنه از ذکر 
مقدماتی کہ دانسٹن آن برای عمطالب لازم ا(ست صرف نظر کرد 7 

و چون حسابی را کہ اسماعبليہ ساختہ آند تحلیل کنیم خواھیم دہد که بچہار 
جزء منحل میگردد ۱ 
جزء اول آن اٰست کہ باید سالہپای ام شحرت ر در چہار ضرب کرد : 
جزہ دوم آن است کہ ہابد بحاصل ضرب پنج یك و شش بك ابن سالیان را 
افزود و اگر در این تقسیم باقبماندہ ای ماند بشرط آنکە پکی از این دو باقیماندہ 
و ہا شردو از لصف مخرج پکی از ڈی سز گور باشد بابد ابن باقیماندہ را ھم ہا 
روز حسابِ کرد ۔ 

جزء سوم آن است کک باید بحاصل چمع چہار افزود ۱ 

جزھ چہارم آن است که باید ماقی را ھفنت ھفت طرح کرد وانجھ کٹ از 


با ھفته ماند علامت شہر رمضان ات ۔۔ 


دی اج 

وباز گت اصحاب رای مستحدلی در این مذھب کہ درخوارزم معروف ببغدادی 
است بدِن ضات ما نشڑھامان است وازاہن جہت این ر 2 ببغدادی معروف شد 
کە یہ داعی اہشان کە شیخی است و در بغداد می دارد منسو ب اُست. 

من ہرخی از روساہ این ذسته را دیدم کہ جدول مجردی را کە حیش )١(‏ در 
زہج خود برای تصحیح ناربخی کە در حساب کواکب مستعمل استگرفقہ و برھریك 
ازآن‌کە علامت محرم باشد بعاتی کە درپیش دکر کردیم پنج را افزودہ )٢(‏ وصورت 
حدو لرا تغہیر دادہ و استقامتی راکە در آنحدر ل است بتحدیہب مبدل نمودہ وجدول 
رأ مائند ماری کە بخود پیجیدہ قرار دادہ چنانکە برخی از اھل طبرستان ھمان‌جدول 
را دائرەای ساختہ کە عدددرآن در ھنگام استقامت ہمبداء خود ہر می کر ( ایس 
دربیروی اساشلةکای نالیق کن دەکه در آن کتاب برجو بد ان هلال از راہ رویت 
ودیدار طعن زدہ وایشانرا دشنام دادہ وا ینطور سرزنش کرد کە یہودونصاری ازطلب 
ھلال برای روز خودواوائل شہوربیاریجداولی کەساختہ اند بی نیازھستندولیمسلمانہا 
باحوالی اٹیل وس5 ماش راگ او م نار موضع جدول مجرد 
از زہج حہش آجاوز می کرد واز اعمال اصحاب هینُت در رویت ھلالآگامی میبافت 


و از کیفیات ان واقف می شد و حقائق امس یہود و نصاری را مم میدانست آن وق 





١۔‏ جدول مجرد یعنی حساہہا و دلابل رباضیآنرا حذف نمودہ و تنہا نتیجە 


عمل را نوشته است : 
آ وی مقصود از جدول یکە حبش ساخته شناسائی اول سال استکە محرم 








باشد و شناسائی رمضان و این شخص کە از اھل طبرستان است چون مقصودش اول 
رمضان است بدین سبب عدد پنج را تڑان افزودہ ‏ 

۳ - بعنی وقتی کە در این جدول عدد لمام شود باز باید از پر کر ون شود 
ودرھر دویست و دم سالی عدد تمام می شود 
است کە چون ۷ راکه عدد هفته اُست درعدد سی که دریپش 


و سیپ ااکە بد ووست و دہ گارسیذ 


اق نام بی خوق اون 


گقتیم در ھر سی سال ہمذاسبتث انلەه سال عربی بازدہ روز کیسہ میشود نت ضر بکنہم 


فوسٹت و دہ خوأاهد شلدا ۔ 


رات 

تصدیقی مینمودکە آن راھی راکە یہود ونصاری رفته أند بعیند مان شهه ھا واشکالات 
در آن موجود اث 

فرشن کە از گفته ھای سایق ما آگاہ دہ باشد اہن مسلّله زا کہ اخماغی 
و حل اقفاق علماء هینّت است خواھد دانست کہ عقادیر مفروضہ در اواخر اعسال 
روبت ھلال ابعادی است کہ بتجربه نمی شود برآن واقف شد و مناظررا احوالی است 
ھندسی کہ بدان سہب حسوس بصری در بزر گ د کو چکی آفاوت هبکند و ھنگامی 
کە شخص در احوال فلکی از روی انصاف ام ل کند نمی نواند بطور قطع حکم نماید 
کہ | بارؤیت‌ھلال کدام وقت واجب خوامد شد و کدام وقت مننم 'اوبزہ وقنی کہ ما 
در نہابت | دن بعد مفروض واة قع شودو شکل لولب کە ١‏ از جدول جرد نقل شد این 
است( در صفٰٛحة حداگانہ) 

با آنکه در حدول محر دی کہ حکیم حبش در زیچ خو د کہ معروف ہممتحن 
است قرار دادہ و اہن شخص مذکور آنحہ در اولب است در برحی مواضع عدد پنج 
را بران افزودہ کە حبش در اینجابا کسور را بصحاح جبران می نمودہ و شخصس 
نامبردہ بابن نکته تو نیافتہ وحبش درجداول اوساط نیزبرای اینکہ بغلط نیفند نیز 
این نکته را مراعات ٗ دہ و ھر گنی بیخو هد بصحت انجہ ما گفٹیم اطمینان نماہد 
میان اہن اولب کە بعبنه ہمان جدول محرد اس که فقط یك پنچ‌نالی بر آن 2 ای آنکە 
برای رمضان باشد افزودہ شدہ ومیان جدول مصححی کہ ما برای علامت حرم حساب 
کردیم و کسوری کە با اعداد صحاح بود ثابت کردیم کە در زیر چشم بباید وبطور 
عیان درک گ دد ا در نتیجە برای فہم مسائل 7 ی نیز کان باشد ہسنجد وشخصی 
کہ خواہد چذبن کاری را انجام دھدں بایں از سالہای هجرت با سال ناقصإه ٦٦٢‏ اسقفاط 
کند اگرزیادتر باشد وباقیماندہ را در سطر عدد بیاورد و در آزاء ان امام و دقائق را 
بگبرد وبردقائق موارہ پنچروزو٣٣‏ دقیقہ زیادکندوآنجە از نراک بروز زھاقابل رم 


سی کے ابن ۔ کار کوتاھی نکند و ھفت تای اتاھٹا القاء کنں اگ ر در ان باشد در 


ےہ4١١‏ ست 

نتیجہ علامت اول محرم جمع می شود و چون پنج وا برآن بیفزایم علامت رمضان 
حاصل میشود, 

وباید حجدولرا با لولہ ای کە در کتاب است مقایسه نمود زیرا درب رخحی مواضع 
اختلاف موجود است ہدین سبب کہ دفائق کە ہشصت نرسیدہ ہیک روز جبران شدہ 
و بطور عیان آشکار میشودکە چرا برای ( )٦٦٢‏ سال این جدول تر کیب شدہ واین 
حدول نہ برای یز و نە زیادتر از دویست و دہ سال است . ۱ 

من پیش مد دنت حمد بن شہاب کە پکی ازدعات بزر گك اہشان ود حدو لی ہافتم 
و او طریق بکار بردن آنرا بمن گفت کہ بابد سالپای تام ھجری را گرفت و ہر آن 
چہار افزود و حوع را ھدت ھشت طرح کرد 7 انداز کا کیٹ عائد آترا دزمطر 


عدد داخل نمود و ڈیں کہ در ھر ماھی اول آن مت روز اُست و جدول این اٰسث 
تس 7دئتظ ...۳۳ہ 77 ہج ند 1+ 5 






































این حدول کر از حدول رد حش استخراج شدہ و هر کُس وہ بدور ھشت 
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نائی کہ ذر این حدول بان عمل دہ نار مد خواهد دید کہ اغازسالہا بہمان رزری 
کە از ھفته بودہ پر شیگر ٹوو ار حیقة سوراان گی شرہھو از عدزل جا 


جدول مجرد کە تصحیح شدہ مخالفت ندارد مگ ابنکه زمان طولانی شود انوقت 


تب ٦۷٢۳‏ ست 
اضطراب فاحشی در ان بیدا میشود واین داعی مدلس وے دہ فرہبمی گفنٹ کە حدول 
مذکور را حضطرت جعفر بن یں صادق ساخته کە چون آنحناب دید مردم در انا ۱ 
رمضان در شك و اختلاف افتادہ اند فرمود . بخداوندی کہ محمد را بپامبری فرستاد 
سو کی باد می 5 مه محمد ازامت خود مفارقت نجست تا ابنکه آنحہ در دلیا بودہ 

و خواھد شد ہما بیاموخت و کمترین این علوم علم روزۂ است کە در هر سال در جه 
روزی واقع می شود و فرمود کہ ھیحگاہ شعبان تمام نمیشود ورمطان ھم ھبحوقت 
از سی روز کمتر نمبیاشد . 

این مد داعی ستمکار برچنین سیدی عالم کہ افضل اشراف رو اعلم |ەامان استٹ 
( صلوات ال کرو ) افتراء یی سز اک را یر مھ دا کاو جا او 
سے ور هد آن نرفان قالم است وابن امام زاهد وہار ماتاا: ازادامت کاناعش 
بگفنہ ھای امثال اہن داعی و بنسبت ھای اسماعیلیہ آلآ دھ 7 دھ 

از برای دانستن علامت حرم دو راہ است و ابو جعفر خازن در مدخل کببر 
که بعلم نجحوم نوشاہ ذکر نمودہ۔ ۱ 

پکی این است کہ از برای ھرسی سال تامی کە از مجرت گذشتہ پنج روز 
بگبریم و آنحہ کە کمٹر از سی ماند ہرای هر دہ سالی ہك روز و دو سوم روز یعنی 
شانزدہ ساعت و آنجہ کہ از دہ سال کمتر است برای ھر پنج سالی ازان نششثساعت 
و برای هر سالی تام چہار روز و ہشت ساعت وچہار پنجم ساعت و برمنوع باابنکه 
پنج روز بیفزائیم ویا ابنکە دو روز از ان 3 کئیم و حاصل را ھفت ھفت طرح 
کنیم هر چند روزی کہ باقی ماند علامت مجحرم اُست. 

این کار راکە ابوجعفر خازن پیشنہاد کردہ صحیح است وبہمان طریقہ سابقه 
کهە ذکرشد راجع است واہنکە از ایام وکسورکه برای شمارہ سالہا کنار میگذارہم 
عات این امت کا این کسور با ًَ جیں ت کە مبدل بایكام شدہ و ھفت ھفت 


وت 
پنج رای افزائیم کە مبداء آن از روزیکمندہ شود چنانکە این مسئلہ را ھم درپیش 
گٹثیم وچون ما ھفت ھفت طرحیکنیم چه عدد پنج افزودہ شود و چھ پنج ازھنت 
1 شود ھر دو مساوی خواھد ہود و اگر غیر از محرم عاہ دیگری را بخوامیم برای 
اصل سال ہجہت هر ماہ فردی دو روز و برای هر ماھی کە زوج است يك روز باید 
برعدد أفز ود و وع را ھفت ھفت طرح کنیم و آنحه باقی ماند اول ان ماہ است . 
طر یقهُ دوم را کە ابوجعفر ذکر کردہ این است که نصف سالہای تام را اگ 
زوج باشد می کبریم وا 1 فرد باشد یک عدد از آنکم می کنیم و چہار روز ویست 
و دو دقیقہ برای آن محفوظ ی داریم وق دینگکرتائمالسالت انا ہم ی گرم 
:۰ در دومەوضع اہن اعدادر ای گذار ہم و پکی ازآن دو را درس ضرب میکنیم ویر چہار 
تقسیم می نمائیم وخارج قسمت ایام می شود ودیگری را درھشت ضرب میکلیم وجوع 
را باضافہ پنج براین ایام می افزائیم سپس از جملە اعداد باندازہ شمارہ نصف سالہسا 
دقایق ایام را کم میکنیم ۲ آنجحہ راگ انا حفوظ داشتہ بودیم اگر سالہا فرد باشد 
آران اضافه می کنیم و اگر کسری ماند در صورقیکە بیشتر از سی دقیقہ باشد آنرا 
بکناعتث موب تیودوو اگر کنتر بائت صرفنظر میکنیم سپس وع را ھفت ھنت 
طرح کردہ آنحہ بھی ماند علامت محرم است . 
این طر یق نیزصحیح است وعلتآن بعبنه مان عللی استکە در پیش گفتہ شد 
زیرا عددی را کہ محفوظ میدار یم حںە سال منقوصہ خواھد بود از مجموع سالہا + 
یں از ا کا ایا او ا ھفت ھفت طرح 75 دہ ہاشیم وچون نصف سالہای باقہساندہ را 
در ۸ ضرب کنیم مثل اپن است کە جمیع آنرا درچہار ضرب کردہ ایم که ایام صحاح 
باقیماندہ ازسال قمری باشد ھنکامی کە ھفت ھفت عار ح شود 
چیزی که نسدت ان بواحد نسیت نصف این عدد شصت باشد . 
ھر گاء بیو اھیم آغاز سالی از سالہپای بیز دگر دی را بشناسیم باید سالٰپای تسام 


انرا رون وعدد سه را ان افزود وگگھوع را ھفت شقتن طرح کرد ودر نتیحەعلامت 


ع۷( سا 
آغاز فروردین ہدست خواهد یتو اگ ماھی دیگر غیر از فروردین را بخواھیم 
ترائ عالباق ٹاخی کە از آن تاریخ گذشته بر از آبان ماہ برای هر ماھی ؛کە نباید 
رای امعری ۴ص اس اب نر رز سکر ریزو انا تد انت 
مہافز ایم وگوع را ھفت ھفت طر ح ھی کیم و بح باقی ماند علامت آغازآن ماھی 
است که مطلوب‌ما بود۔ 

در تاریخ مجوس کہ از هنگام کشته شدن بز دگز د آغاز شدہ بای بر سالہای تام 
آن عموارہ عدد پنج را بیفزود و اعمال سابقه خود را نکرار کرد اگر ماهہای فارسی 
را درآن‌بکار بردہ باشیم . ۱ 

واگر ماہہای اھل سغد و یا خوارزم را بکار بسته ہاشیم ھموارہ برسالہای تام 
عدد سه را می افزایم ومجموع راھفت ھفث طرحکردہ ودرننیٔحه علامت آغاز نوسرت 
و ہا ناوسارحی بدست خو اهد آمد سپس برای هر ماھی کہ منقضی شدہ برعلامت 
نوسرد دو روز را می افزائیم و بعلامت ‌آن ماہ خواھم رسید ۔ 

واما در تاریخ معتضد شناسائی علامت فروردین ماہ باہن طریقی است کە رہع 
اڑا برسالہای تام آن میافزائیم و ھموارہ برجوع یك چہار و یك چہار بك افزودہ 
وحوع را ھفت ھفت طرح میکنیم ودرنٹیجه علامت فروردین ماہ ہدست خواھدآمد, 

و چون اول سال بدست آمد و بخواھیمکە آغاز دیگر ماهہا را بشناسیم برای 
ھر ماھی کە پیش از ماہ مطلوب ما گذشته باشد. بغبر از ابانماہ کە در سال کبیسە 
برای ان پکروزملاحظہ میشود و درسالہای غیر کبیسە ھیج ؛ دو روز ملاحظە میکٹیم 
و چون حوع را ھفت ھفت طرح کردیم علامت آغاز آنماء بدست خواہد آمد . 

و طریقہ شناسائی کبیسە در سالہای معتضدی ہدینطریق است کہ سالیان تام 
آن‌را چہار چہار طرح کردہ وببقیه نفار میکنیم چناننجہ چیزی باقی نماند سال کبیسە 
اه واگز باقی ماند کبیسە نیست . 

کان میکنم دراین مبحث طویل کە بطول انجامید ہرای خوانندگان کافی باشد 
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و اتد دہ حدا کثرا. 


--ج۷۷۔ 


ابن‌فصل 


در تواریخ کسانی است کہ بغمبری را بخوٹ بہشثند 
و اممی کە فرب اہغان را خوردەائد 


میان انبیاو ماو جماعتی از متنبٔین ظاھر شدند کە کتاب از شمارش آنان 
قاصر است . برخی از اہشان هلا شدند بدون آنکہ کسی از او پیروی گند و جز 
نامی درصفحہ روز گار نگذاشت بر خی درز ا می متابعت کردند و نوامیس‌!ایشان 
در نزد این امت باقی و پایندہ ماند . و اہن امم تاریخ اہشان را ذکرمیکنند ۔ پس ما 
باب کە تواریخ مشہور ترین ایشان 7 ڈ ہن کیم ۱ 

لخسثین شخصی کە از این دسته ذکر میشود بو کسی بت کا ون پان 
از پادشاھی نہمو رث گذشت در هند ظاھر شد و کتابی بپارسی بیار رد و ہملتصابنبن 


دعوت کرد و خلقی زیاد اورا پیروی کردند : 
بادشاهان بیشدادی وبرخی از کیان کہ باخ را جایگاہ خخدود قرار دادہ بوذند 


وریں'_ و کراکٹ و‌ کلیاٹ عناصر را تازمان پہداہش زردشت پر سال سیام از 


ساطنت کات تقدس مبکر 3ں ۔ 
باقیماندہ ھای بن طابفہ ذر حم ران نک ى دارند و بدیشان حر انیه گفتہ میشود 


و اہن اس سم منسوب بموضع و مسکن , اہشان اآست و پر حم کفنہ آندکہ اەن نام سوب 


ب۸ ھاران بن ثرح عیباشد کہ برادر ابر أھیم ات و او از دیگر رژسای امثان دردین 
ہا ہرجانروهتمسك تر بودوازاین قوم ابنسنکلاینصر انی در کتاہی کہ نز یحلہ اہشان 


را نمودہ اُست ویر از دروغ و اماطبیل کردہ جن تقُل میکند کہ ابراھیم از حملہ 


س ٦٦‏ سے 
ھ کیشان این گروہ بود ولی از این مسلك خارج شد زیرا کہ در قلفہ او برصی 
پیدا شد و ٭ر کسی کے این مرض را 229 د نجس است و ایشان ہا او مخالطه و 
آمیز ش نمیکلند بس ہدین سبب ابر اھیم قلفہ خود را برید یعنی له گرڈ میسن 
داخل کی از بیوت اسنام یں آوازی شنید کہ بت نا و ا ابراھیم تو 
از نزدھا ہا ىك عیب خارج شدی و اکنون با دو عیب اکٹ بیرون شوو 7 
بدیرٹلكی مکان مراجعت منما . یس ابراھیم در غیظ شد و بثان را درھم شکسن و از 
زمرہ صابئّین خار 5 گشت ئن از کردہ خرد یمان فتار خرامت ہی گوورا 
برای سشارہ مشتری ذح کند بنا ہر عادتی کە اہشان در ذبح اولاد داشتند ۂ؛ پس از 
ابنکەہ کو گی عٹٹزی عق انال وتر ا غائمت سشرٹ را اٹ فوخ فدا کو فت و 
عیدالسیح ابن اسحقی کندی در جو ابی کے از کتاب سا أِن اسمعبل ھاشمی 
نوشتہ ابنطور نقل میکند کە این دستہ بذبح بشر معروف اند لیکن اەروز ایشان را 
آشکار |میسر نمی شود و ما از ایشان پیش از این نمی دائیم گنا خرتطی هسنند کہ 
خداوند را یگانە میدائند و از قبابح تنزیہ میکنند و او را بسلوب متصف میکنئذ نہ 
بارجاب منُل ابنکە کو ہند محدود ئمی شود و دیدہ نمی .- ذد و سم نمی کندو جور 
نمی نمابد و حق تعالی را ہاسماء حسنی میخوائند ولی بطریق مجاز زیرا در نزد آنہا 
صفتی حقیقتاً وجود ندارد و تدبیر عالم را بفلاك و احرام ان نسبت میدھند و بحیات 
و نطق و سمع و ہصر افلاك قائلند و انوار را تعظیم مینمابند و از آثار ایشان قبەای 
است کہ در بالای محراب درجامع دمشق است کہ در ایامیکە ہونانیان و روم بردین 
ا بودند نماڑ خاله ایشا بود بعد بدست یہود افناد و از برای خود کنیسە 
7 دائیدنں سپس نصاری پر آتا غلبه یافتند و از برای خویش بیعہ ِ دانیدند تا آنکە 
زمان اسلام مد و مسلمانان آن مکان را مسحد کت دند و از برای سان ھیاکل و 


اصنام باسماء شمس با اشکال معلو مه بودہ چنانکە ابو معشر بلخی ذر فثانٹن که ببیوت 





ور رد د6 


عبادات موسوع اسٹ < رکردہ مثل ھیکل بعلبك کہ ازبرای صنم شمس بودہ وھیکل 


ہم 


س 


حران کہ منسوب بقمر ہودہ و بنائش بصورت طیلسان است و درنز دیکی ان قریة 
ایست کہ سلمسین نام دارد و نام قدیآن صنمسین بودہ یعنی صنم قەر وقریہ دیگری 
کہ ترع عوزای موسوم است بعنی در زھرہ و 3.70 بن کە کعبە و تہای 5عبہ ازایمان 
بودہ و پر ستندگان اون اصنام ھم از زھرہ صابئین بودہ آند و بت (لات) باسہزحل 
بودہ و (عزی) باسم زھرہ و از برای اہشان انبیاء بسیاری است کە اکثر اہشان فلاسفہ 
یونان آند مائند ھرمس مصری و آغائاذیمون و رالیس و فٹافورت وباعا سوار نجد 
مادری افلاطون و أمثال ً و بعص٘ی از اہمان بر خود ماھی را حرام کردہ رحجوجہ 
راحرام نمەودہ زیر ھمیشہ در حال تب است و سیر رائیز حرام کردہ چون دردسر 
می اورد و خون یا منی را کە قوام جہان از او است میسوزاند و باقلاء را نیز حرام 
نمودہ چون ذھر:_ را غلبظ و فاسد میکند و این کنا در اول امر در حمجمه انسان 
سپزشدہ واز برای این طائفہ سە نماز واجب است : نخست در نزد طلوع شمس‌ہشت 
رکٹ دومقبل اززوالشمس |ازوسط السماء پنچر کعتمو 5 هنگام غْر وساشات پنچر کٹ 
ودرھررکعت ازنمازشان سہ سجدہ است ودرساعت دوم روز یك نمازنافاہ میخوائند و 
0+1+0 در ساعت ۹ از روز و سومی را در ساعت سوم از شب و از برای نماز 
طہارت و وضوء بجا می آو رند و از جنابت ھم غسل میکنند و اخاتان نمی نمابند 
چون چئیىے گمان کردہ آند کہ بدین اھر مامور نشدہاند و اکثر احکام ایشان در 
مناکح و حدود مثل احکام یس است و در تنجس ازمس موتی و امثال این امر 
شبیہ بتوریةل١)‏ وازبرای این قوم قربانیہائی است کە بکواکب و اصنام و هیا کل آنہا 
متعلی اأست و دبایحی ھ دارند کە کہنہ اہشان و آنہاکہ فریہشان دادماند متولی آن 


7 ےپ اق جن ائند و گفته شد که صا 
قپسمیں و بعصی از این حماعت ہو دس را مر می فع وو دمیہ مد اہین 








(١(‏ چون نان پیش از بہود و مسلمانان بودماند پس صہیخ این اس کہ 


احکام ابن دو طائفہ مائند صاببان است نہ انحکام آنان عانلد احکام ابن دو قوم۔ 


سس 

سی اق لک مال ال انتا کا گور (م راز ار مان 
بہ بیت الءمدس حر کت دادند تخلف کردند و اکثرشان در واسط و سواد عراق در 
ناحیه جعفر و جامدہ و دو نہر صله ناوت آند و خودرا ہا نوش بن شیث نسبت 
میدھند و باحرائیە مخالفند و مذاھب اپشان را عیب میکنند و جز در اشیاء معدودی 
ہا ایشان عوافق نیستند حتی اینکہ در نمازشان بقطب شمال متوجہ اند و حرانیہ 
بجنوبی گمان میکنم کہ مانوی ھا نیز بابین قطب توجہ کنند زبرا این قطب نزد 
اہشان وسط قبة السماء است و رفیع ترین موضعی درآن ولیک صاحب کتاب الباء 
کە از مائویهہ و دعات ایشسان است اھل ادیان ثالہ را در عداد اموری کە ہر ایشان 
عیب کت ۵ یکی بن است کہ بسمت خاصی تو حہ میکنند و میخواھد بر این اھر اشارہ 
کو کہ شخصی کہ ہرای خدا نماز میخواند از توجہ بقبلہ خاصی بی نیاز اعق0) 

برخی از امل کتاب پر این گمائند کہ متو شالح را غیر از لمت بسری بود 
کہ صابی نام داشت و صابہ بدو منسوب آند . 

مردم پیش از ظہور شرابع و خروج ہوذاسف بت پرست بودند و در جنوب 
شرقی - ہ زمین جای داشتند و باقیماندہ ھای ابشان اکنو ن در ند و چین ونغزغز 


موحودند و اھل خرأسان ایشان را فان کو بہار ھای اصنام و فرخارھا ( 





(١)‏ قرآن شغم می گویدں اینما تولو ض وجە اللہ 0 هر کجا ررگی آورید روگق 
د| |نیجاست و ٭قصود از لوجە بجہتیء خدا را ذ یجہت دانستن ایست ‏ 

حاج میرزا حسین مازندرانی کە از بلہای شیعەه است و فصل الخطاب رانوشتہ 
در مستدركث وسائل! یہ مد وررا ناسخ فولو! وجومکم شطر المسجدالحرام ٹائسٹہ افل 
اؤ اینکە پکی از این دو آیہ احاطه ذانی رامی خواعد ہما بفہماند و یکی دیگر 
0 تک ہہ ذشت اہ یا و 

۴ لیغی را گذشتہ او انکه درھیج تاریخی دیدہ نمی شود کہ مسلمانان بہمە جہات 

ثماز خواندہ باشند : 


(٦)‏ بہار و‌ فرخار شر دو بمعنای بتجخانه |ست 





وت ۱ 
7 دیگر آثار ایشان در نغور خراسان کە بہند متصل است ظاھر و ھویداست و بقدم 
عالم و تناسخ آر واح اقاددائنن وسکشسن کہ فلك در بك خلاء نامتنامی برتاب 
شدہ و آز اینجاست کہ حرکت دورانی دارد زیرا چون چیزی مدور از معل خود 
زائل شود بحالت دورانی فرود میآید و گروھی از ایشان بحدوث عالم گرائیدہ اند 
و این 080110 | قبول کر دہ آئںد کہ عمر عالم ھزار ھزار سال است کہ ہجہار قسمت 
تقسیم میشود: چہارصد ھزار سال آن زمان صلاح وخیر است .)١(‏ 
مانی ناش و سرانحام کار او 
مانی مم د فادرون است و عذاہب ٴنوبہ و مجوس و نصاری را میشناخت ۔ 
سپس ادعای نہوت 5 د ودر آغاز کتاب خو دکہ بشایور گان معروف است و ك۵ کتاب 
را برای شاہور پسر اردشیر تاألیف کردہ چنین میگوید . اصول عقاید و اعمال ھمان 
است کہ پیغمبران خدا در هر زمان آوردہ ند و در بعضی از قرون بدست ( بد.) 
ببلاد هند فرستادہ شد )٢(‏ و در بعضی دیگر بدست زرتشت بابران و دریار نیک ان 
فرنہا بدست عیسی بمغرب سن سپس دورہ این نبوت شد و بدست من کہ مانی هستم 
ھر این قرن اخیر ہزمین بابل این دین و این شریعت پیامد و در اُنجیاش کہ ٦٢‏ باب 
امت و مطابق حروف ابجد وضع کردہ چنین بنداشتہ کە نام فارقلیط کہ مسیح 
دو مردہ میدھد آو ست و او خانم پیغمبران است و مطالبی کد مانی در ھستی عالم 


و غیت جہان کمتہ ہا براھین مخالف اسْتك و مردم را بعالم نور و انسان قدیم ورررح 





)١(‏ پس ازاین عبارات دراصل کتاب دوازدہ سطر عبارت است کھ مرىوط 
ہما قبل نیست وما در اصلاحات کنا راجم بابن سطورگفتگو خواھیمکرد . 

(٦)‏ مقصود از بد ہودا می باشدوہد در کلمات عرب معنای بت ھم آمدہ چنانکہ 
ابوالعلاء ممری در ذم دنیا میگوید 


والقلب من اھو ائه عابد ما نعیاد الکافر من جادھ 





٦ کر‎ 

ااحیوۃ دعوت کردہ و رقدم نور وظلمت و ازلیت ان دو اصل قائل شدہ وذبححیوانات: 

و ایذاء ان و آب و نبانات را حرام نمودہ و قواعد و نوامیہ 7 وضع کرد سکھ. 

صدیقون کہ اہرار و زھاد مانویہ اد ہر ود فرض و واحب میدائند و ادن نوامیس, 

اہثار درویشی وقلع و قمع خرص ڑ شہوت وکنازہ گنی از دئیا و زھد در 

۱ جہان و ایال روزہ بروزہ دبگر و صدقه در حدود تواناٹی و جر فوت بات رور 

امن وس انداختن چیزی حرام ات و ترک محامعت و بیوسنہ در طوف 

۰ ج : ۰ پر 

جہان گردیدن و رسوخ ذیمری کہ پر متفرل) دسی اتباع و بیروان ود واجب. 

کردہ اك از قبیل صدق بدہ بات دارائی و روزہ ھقت بت عمر و اقتصار پر بت رن 
و مواسات با زھاد و اہرار و رفع پریشانی و ببحارگی آنان ١‏ 

از مانی چنین نقل میکنند کہ اگز شہرت زیاد ھیجان پیدا کند قضاء آن در 

کودکان ز اشک ار این مطاب میشود چنین ین آوردکہ هھریك از منانيه خادمی, 

امرد : خوشرو دارند ولی وا تا اُنحا کہ از کت مانی دریافته ام بجنین چیزی. 

برنخوردہ ام بلکہ سیرت مانی 5 این عقیدہ مخالفت دارد :. 
تولد مانی در ہاہل بودہ در قریەای کہ نام آن مردیدو مبہاشد و بن قریہ در 


نزدبکی ذہر کو تی ۲( اعلی و5 اقع اسن(۳) چنانکہ در کٹا شاہو ر‌‌ گان در باب آمدن 








(۹) سماع بنی بسبار شنوا ونیوشا ۔ 

(۴) رواہتی از زہان علی بن ابیطالب ساختہ اندکە اصل مااز گوئی است واین 
روایت را وقتی کہ شعوبيہ طفیان داشتہ اند ساخنہ اند ومقصود این است کە ابراھیم 
نبہطلی بودہ واو اصل ھا می باشد . 

(۴) بہمین جہت است کہ باید خلیفه مانی بگفتہ ابن‌ندیم ھموارہ در باہل باشد 
ولی بس از آنکە منصور عباسی جمعی از ایثشان رادار زدو جءەم مانویارا براکندہ 
گردانید ازبابل رخت بربستند وبسوی ترکستان رند ومنصور بک از شعرای بزرک ٭ 


کا سا 

رسول حکایت میکند کہ در سال ۳۷" از سالہای منجمین باہل بعنی تاریخ اسکندر 
حر سال چہارم از بادشاھی آذر بان تولد او و اقم - و در سیزدہ پناک در 
سال دوم از سلطئت ُردشیر بدو وحی رسید اسم مانی نزد نصاری ہنا ہر آیڈس بحبی 
بن نعمان نصر آنی در کتاب خو دکه رد بر مجوس نوشتھ ذکر میکند فور بہڈو س بن 
فلق ات و چواے مالی ظہور 7 د بزودی پیروان زیادی یافٹ و کت سیاری از 
قبیل‌انجیل مخصوص خویش وشاہورگان وکنزا لاحیاء وسفر الجمابرۃ ومقالات زبادی 
تالہف 5 دو ینابر زعم خود آنجہ را کە سی بطور رمز گنن او ببان 1 دہ اُست 
ہو کار او پیوسته رو ہفزوئی بود و در زمان شاہور پسر اردشیر و ھرمز پسر شاہور 
ہنیار شہرت یافت تا آنکە باذشاھی ببہرام بن ھرغز رسید و مانی را خواست و دز 
حضور او چنین گفت : ابن مرد برای دعوت بویرانی جہان آمدہ ہس ما باہد پیش 
از آنکە بمراد خویش رسد و جہان را خراب کند او را از میان برداریم . 

مشہور از حال مانی این است کھ بہرام او را بکشت و پوستش را بکند و پر 
از کاہ ت 3 

حبرائیل بن نوح نصرانی در جوابی کە ازر د نصاری بزدانیخت نوشته چئین 
متعرض است کہ مانی را گنابی ہودہ کە در نے از مركک خود خبر دادہ و برای 
خوہشاوندی کہ با بادشاہ داشت زندانی گشٹت چو ن گفتہ ود که در بادشاہ شیطانی 
ات وو عدہ دادہ ہو ےکا شاەر ا شفا دھد و نو اُنست بوعدہ خویش وفا کند دس 


بادشاہ بردست و یای فان چرتتاش کیز داشیر مانی درَمتَانا رفاو افگاء 





5راک صالح بن عبدااقدوس نام داشت طلب کرد وگفت این شعر راکە گفتہ 


الغیخ لایترك اخلاقہ حتی ہواری فیثری رمسہ 
ببرھمرد ا میرد اخلان خود را تغییں می دھاء ا کفت من گفتەام منصور 


سبسامر کرد ا اورا کشثنك . 


عنی 


گفت توھم نمی توانی اخلان خودرا تغبیر دھی 


۱ ام اود 
سرش را از نن جداکرد و بدر ہارگاہ بیاوبخت و بدنش را در گنرگاہ مردمات۔ 
بہنداخت . ۱ 
از ادخاصی کہ دعوت او را بذیروتہ آئد جمعی باھی ماندہ اند که در شہرھا 
پا کت انقو عز فرقەایکه در سمرقند ہستند و بسایئین سَرَوَفَنن خابگا معینی 
ندارند و اما از خاك اسلام چون بیرون رویم بیشتر اترك شرقی و اھل چین و تبت 
و بعضی از اھل ھند برکیش او هستند )١(‏ و آنان در امر عانی ہر دو قول اند دستۂ 
ئن کہ مانی را معجزہ نبود و خود مانی خبر دادہ کک بس از ابنکه مسییح و 
اصحابہش در گنشتند دیگر اعحاز و اقع نمیشود , دسلہ 120 قائلند کہ مانی دارای, 
معجعزاأت و صاحب آبات ہودہ و شاہور را ولتیکہ با خود سوی آسمان نان کر و 
میان آسمان و زمین نگاہ داشت بدو اہمان آورد و از ەرزبان بن رستم شنیدم کہ 
شاہور مانی را بنا بر فانونی کہ زرثشت وضع کردہ کە باہد متنبلین را نفی بلد نمود 
تبعید کرد و چون برگشت بہرام اورا بگر فت و پاداشش را درگنارش گذاشت . 
بھا فرید بن ماہ فرود ین 
سپس درایام ابو مسام صاحب دولت عباسی مردی داعیه نبوت پیدا کردکہ نام 
او بہافریدبن ماہ فروذین است و او در روستای خواف کە از دھہای اطراف نیشاہور 
است در بای ہنام سیراوند پیدا شد و خود او از امل ژوزن بود و در ابتدای امر 
پنہان گردید وبسوی چین رفت و ھفت سال در آنجا زہست ودر ہازگشٹ ہبراھنی از 
حریر سبز با خود بیاورد کہ چرن آن را جمع میکردی در مشت حای میگرفت و 


شبانگاء بالای ہامی سشل و ہامدادان ازەر آی و ھردی سے مشغول کشٹ لود اورا 





)۱( دائرۃالمعارف فرائسە در لغت مانی از گفتار ابوریحانگواھی آوردہ کە 
جمعی زباد آز مانویہ در خاك ار کستانمےتند وصد یق گنتہ اوریحان را کشفیات اتفاقی 


کھ چندی پیش روی داد وکتابغانەای از مانویه بدست آمد تائد ممکڑد 


دو و ا 
بداید ان مرڈ را گفت این علدت کہ مسج کردہ بودم نآسمان رفتم و بہشت ودرزخ 
پر من ارائہ دادہ شد ۴ خخداوند دمن وجی فرستاد و ابر : ببراھن را لر اندامم رڈ 
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و تر ان ساعت برمین نزول سکر دم یس انمرد فو ثّ او را تصدیق کرد و مرتغخ 


را گفت کہ من خود دیدم کە اواز اسمسان فرود آمد در نتیحەہ جمعی از 


مجوس ب٥‏ پروی او گرد ا مدند و ار با مجو س در ا5ش امور مخالفقت کرد زرثشت 

ا ف اج َ ۲ 

را تصدیی نمود و پر امل نحلہ ختود اعت کہ إ زج رردشت بیاوردہ ات من نصدیق 
١‏ -_ 0 و اپ پک ا 

میکٹم و من بودم ده در سر درز دشت رحی فرسنادم ور امت ود شئنٰنٰ نمار واحب 

٠ ٠‏ ۲ صص صم ۱ وو وم دک : ۰ 1 ہہ 8ھ 

گرذانت بی ذر 80 خدا و بکی در افرینش اسمانہا و(رمین ڑ 2 تر خلق 


حیوان و روزیہای آنہا و پکی دیگر در مر و پکی ھم در بعث وحساب ویِك نمازھم 


راجع بامل تو دوزخ و چیزھانی کہ را ایشان آمادہ شدہ و بل نماز ھم در 
ستایش اھل جنت و ای بفارسی برای امت خود ترتیب داد و امرشان نمود کە 
بر بلک زانوی بسوی چشمہ خو رشید نماز بخوائند و در ھر جائی کہ باشند توحھ 
بسو ی آفتاب کنند و موھای خودرا رھا نمابنداو در مو قع طعام زمزمہکنند و چہار 
ہایان رانکشند مگر آنحہ را پیر شدہ بائد ولی شرب خمر و خوردات مردار و 


یآ 7 2 ۰ کو ا 
(ناشوئی با مادر 3 خواھر و دجثر و برادر زادہ را حلال ذاریثث ودر ھہر در جہارصد 


دو سہروان ود را امر کرد کہ راھہا ر تھمیر گنند 0 بلٰہا را 


درشم اقنصار کر 


اسلاح نمابند و ان و حجوھات بایں از ھهقت رات اموال و9 رت افمال باشد و چرن 


ابومسام د4 انور ام ہو فان و هرہذان دہ ببراەون وی کرد مدند وگنتند ابنەرد 
اسلام و دین عا را تیاء گردہ سس ابومسلم عمداللہ دن شعبةہ را برای ڈرفنن او بفر ستاد 
و اورا در حبال بادغیسں بیافتند و او مسلم ویرا 5 مر یہ از پیروائش بائت نات 5 
ند 


کە 


اتباع أو دہافر یذیە معروقند - تا نع4 آو بیاوردہ ممنلقّد و بازمازمہ ازمھوس دسُەون 


سے یں 3 ۱ ٤ ٦‏ 3 
وو چنین ثمان دردہ آند کہ حادم ہہ رید اہشان را اعلام دردہ +۰ در حالی 





وو 
بہافربذ بر ہابوئی سوار بود ہآسمان صعود کرد و زود بائد کە بسوی اصحاب خود 


نزول کند و از دشمنان خود انتقام کشد . 


پیداہش ابن مقشم و سراننجام کار او 

بعد ازاو هاشم بن حکیم کە معروف بەعقنع است(١)‏ درقریڈکہ کاوہ کیمردان 
نام دارد ظاھر شد و چون چشم او کور بود حریر سبہزی را برقع ینداخت و ادعای 
خدائی 5 دو گفت در ای آن بجسم در آمدم وین ان حکٛسی نعی توائسٹ 
لەن ب۸ د واز نہر جیحون بگذشت و مو احی کے و کعف وارد شد و بخافان 
کاغذی نوشت و او را بکمكک خواست و هبمبضہ و اتراك قرو اوک دا مور ارات 
اموال و فروج را حلال کے اناو ھرکس کہ با وی مخالفت میکرد بگشت و آنحہ 
را کہ مزدلک تشریع کردہ ود او .2 امضاء کرد و لشکریان مہدی را شکست دادو 
چہاردہ سال استبلاء داشت تا آنکە درسال ۱٦۹‏ ھجری محاصرہ شد و چون بقین بیدا 
کرد کہ کشتہ خوامد شد خویش را بتنور انداخت کە ازھم پراکندہ شود تا أنکە 
گفتہ بود من زمانی ہی جسد بودم راست آیبدوليك نشد کہ ازهم متلاشی شود و ار را 
در تنور بیافتند و سرش زا بریدند و بنزد مہدی فرستادند و در آن رو کا مہدی در 
حلب بود و بن مقنع را بیروان بسیاری است کهہ در ماوراء النہر هھستند و از مردم 
خویش را بنہان میدار ند و در ظامر اسلام را بعچود بس47 ند و من ادن اخبار را از 
فارسی بعربی ترجمە کردہ ام و در کتاب دیگری کہ در اخبار عبیضہ و قراعطہ است 


بطریق استقصاء 8ڈ کردہ ام : 
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۰( مم بعنی کسی کەتناع بر وی خوداوپخنه وادیب نیشاہوری م یکو بد ان بەر 
مقنراچندان نبود حسلی گردم زنی از بدری از بدر مم زن ولىی آنجە ابوالعلی گفتہ 
بہتر است افق انما البدرالقنم راسهە ضلال وغیمثل بدر المقنم بعنی بہوش ای ئەاینزن 


کہ قناغ بر سر داردمانندہدری ‌استمقنم وادیب نیشاہو ری مضمون شعرر آدزدیدہ وخراب کردہ 


0چ نے 


خروج مزدك 
وس از اینہا کە گفتہ شد مردی خروج کردکە مزدك بن همدادان نام داشث 
واتایں ت س نان کی اف الاعت ووز آباوقبادن فروز ظور 
نمود و مردم را بدین تنوبت خواند و با زردشت در بسیاری از آراء مخالفت نمود و 


وباشتراک درمال وژن فا لگشت وجمعی زیاد او را پیروی کردند و قباد نیز باراہمان 


اورد و برخی از اہرانیان پر بن عقیدہ یں کہ قباد در اہمان ہمز دلک ناچار و مضطر 


بودجچےا ازکٹ رت ببروان أو بر بادشاھی خود می تر سید و برخی د٣‏ راز اہشانبراین 
عقیدہ اند کە مزداد جزو دھات بود و چون میدانست کہ قیاد بزن بسر عموی خود 
علاقہ دارداین بودکه ازموقع استفادہکر د و قیادھم فی الفور این مذھب را قبولنمود 
و قبادرا اھر کرد کہ ہائم لم را نکشند تا ابنکە ہمرلے خود ہمیرند و بقہادگفت | اگر و 
0 عمویخو درا میخواھی اہن کارمنو ط بابن!| کر راهم از مادر رانوشیر ران 
ملمکن سازی و قباداون شر طر اپذیرفت ومادرانوشیر و انر ادر تحت اختیارمزدك گذ اثت() 

یراس وی اتد کہ مسیلمه نامداشثت وابن نامەرا ب پیغمبر نوشت(٢)‏ 
الی محمں رسو 5 آھ سلام اللہ عليكث اما بس فانی اشدکت فی الامرمعات 7 ان لخالیف 
امن نام محمد ھا 


الارض و لقریش نصف الارض ولکن فریش فوم بعتدون؛ بعنی 


نگاہ شنه شدہ کہ سلام خداوند لو 0و بادو من در حکومت و و رمائروائی با دو شریاگ 


سشدمغ 2 نصفی از زمھین ازمن و ٹیم دیگرآن از ہو ولی می دا مک ٹریش اہن قسدھت 
رضایتنمیدھند وقومی متعدیھستند واین نامه را تو سط دو رسول نزد پیغمبرفرستاد 


بڈمہر اع ذو کہفت ہت ححفم ان ہریت گفشند آنحکە 00 3 گزنڑہ ا نیز می لوئیم 


بیغمہر فرمودا 3ر رسول را 0ر ثردن نقاتانا می(دم)سپس اہن نام۸ ٠‏ در اخ 


نوشٹ ٣‏ محمد رھ تال ان مسیلمہ الکذاب سلام علی داع اتبع الہدی اما جع فان 


.ٰ 7 7 سے َ‫ 
الارض للہء دورتہامن دشاء من عبادہ و العاقبه للمتقین ٤‏ 2 می ڈوبند یہ چون نم ”رح 


٥0‏ >ص'تکتیکتیکمٹتب..۔-۔چچرہپزجچتنز جج ہس 





موسر سید کر 





(١)‏ .سس از این عبارت مقطاوغ اآاست 
)١(‏ تایش از نرہ یک کە نامه عرئی بائد در کتاب بود من از نزد خود 


برای اتصال عبارت آنرا نوشتم ۔ 


در سر کگذاشتہ شدہ را در شیشه داخل ٦‏ دودر جای بالہای کند ہ شدہ مر ھا 


بالپای مناسبی کذافت و دیگر تم یہات انجام میداد اھمل یمامه بدور آو او گردآمدند 


وو بنوحلیفهہ بدو اہمان اوردند تا نک خالد ان ولید در سالی کہ ایوبکر صدیق مخلافت 
اا 


' ۴ سے 
ر‌ بی حنیمَه ر ثاء ڈگمٰشند دہ لی ا دن است 


نشست اوراکشتمسیلمہ را باثعاری در خی 
لہغی علیك نا بژمامہ کاالئمس وا لع من غمامہ 


و نو حتف4 یش از مسیاأمه در حام! مم بی ازحلیس سا خنه ہو ۵ند 2۵( 


درازی ار نرام می بر سیلندسپیس نتر فاق افنادو آرتٹڑا خدوردنٹ وھرتی ازہنیتمیم 
اەن شعر را کفت ۰ 
اکلت ریہا صفة من جوع یں م ہاو من اعواز ز 
جج ۰ 
و دیڈری سرائید : 


اکلت حنیفٰة ر‌ بہاڑھن النقّحم و ۱ میحاعه لم معذرو ۱ 


من جر ہم سوعالعواقب والتباعه 


سیپس مردی متصوف از أمل فار 





در اغاز کار مردخغ را بمہدی دعوت لم 


1 دو ازاینر اوحلاجر اڈر فئند وبمدینةااسلام ۰- ودرزنداشی با 


. ہیں پر نے حم ہی سے 
1 ۵ و چوں مرگکی ڈہ از الثەس بر بر۵ از ر ندأان ڈر دخحت . 


ہے و 9 ۹ 5 : 3 
وابن سائصں عرڈی سعیاب۵ ہار وٹ و9 با قر کویں ر ال رو برڑ 


بت 


م, ند موافق اعثقاد 


2 


او سلانن میرآند 2 نود را ماطائف حیل بد یی جس بانیں مس ً ادمایش أىن شدکہ 


روحالقدس دراو حاول ڈردہ وخودراخدادانست و باصعتاب 2 بہروان دو اش نام4 هائی 


یں 5 تر 
ڈه معنون بدین عنوآن بود بنگامت : از موھوی ازلی أول' فروعغ درخشان لامع 


واصل‌اصیل و حتصحتك تمام حعتہا ژرلب ار باب و آفر ہمہ زم جا اپ وم کاٹ ذور وربور 
کہ در ھرصورٹی مْصور می شود د4 بندہ خود فلانکس 7 


و پیروان او نامه ھائی را کہ باو می نوششند چنین اقتتاح هی ڈردند : خداوندا 


وت 
از ھر عیبی بالگ و منزہ ھستی “ای ذات ھرذات و منتہای آخرین لذات یا عظیم با 
کہ گواھی میدھیى یه افر 2-2۰ ڈار قدیم و نی رھسثی و در ھرزمان و اوانی بصورتی 


حلوہ آ زم ثردەای و و ڈذر زمان ما بصور ت‫ حسین نی منصور حلوء ٹر 1 شدەای بندہ کوچكکتو 


کہ نیا مند و محتاج فنشننتی ‏ نود ٭ اور و سوی تو بار گت وانات نمودہ و 


بیخشاہشت را امید وار است ای دانندہ فا ٠‏ جنین میگوید : 


حسین؛ن منصور تَتابہای زیادی دردعوی خودتصئیف 75 د عائند کتاب نورالاصل 


قتاب جم ُ اح 


ات حم اصفر “ و متتدر ال در سال سیصد و لت ھجر ی از او 
آگاء شّں وھزار تازیانەاش زد میٹ و بای اورا در دہ و بطفط اورا اج زد نا آنکە 


لانة او دسوخت و خاکت 


رر | دحل ریختند!و هر عذانی که بدین مرد 5ر 2ند 
سخنی نکفت وروی خود ٠‏ ترش ننمود ولب نجنبانید . 


ا کنا 1 5 نید : : 7 77--+ھ+, 
وطایہ پ7 از سرروان أو: قی ماندندکہ مدو سو ہنیک وھردخ را بمہدی میڈعو آندند 


ژمی ذ ۰ 5+ اد حالاة ان ظلہورخواهدکرد واین مہد یھمان انت کہ در کتاب ملاحم 
7 کا کہ 5 من ۳ . از ملق ھ داد دو اد کرد چنانکه پر از جور ۴ ظلم 2707 


پت 


نود و ہر مر خی آز ان اخبار ملاحم ٴ کرت شدء لہ مہدی جم ان علی است 


وت رک َ 7ج جع رت کو : ۱ 

حمی اسنہ مار سك اہی کم بد٥‏ الم یی جون عمردخ را دمحمدین لیڈ ذکو ب کرد باہدن 
۰ یی - ۰ 7 ٠‏ 7 عی. 

حی ا اد نمو فو گفت کہ ہف بی مب دور اوزشت وتا ر‌ مان ما برحج٣تی‏ از مرشمخ منتظر 


۲ً ٠ 


ام ھستندومے ٹویرند گە زندە است و در حبل رضوی جمنانلہ بی 


اميہ خخحروج 


7 : ہی کا بت 
سان را کہ تو ما حتم جح نی شارہ منتظار ٦‏ و ک تین پر ان اخبار ج شلہ دہ 


دحال مضل از اصفہان "شی بد ولی اصیحعاب نوخ نہ انف ك از جزہرہ رطا ٹل بس 


جو کت 7 اہ 7 3-0 1 0ر ٤‏ 
از ڈذشتن ہار صد - فصن و سشں نان از سالہو پر2 بردڈی بر وی خواهد مذ و 


در انحہل علامانی کہ ۵ہ رذثر ا از سے روج از انذار میگنند : لن شہ و در کتہنصر انیہا 


دعال را بیویانی انماخر بوس ڈوبند جن الہ ماوناڈروسی اسقف مصیصة4 در تفسیر انیل 


۔ ٰ 
ذکر کردہ و اصحاب سیرہ روابت نمودہأند که چون عمردن خطاب وارد شام شد یہود 
دمشق اورا ملاقات کر ند و ككدک سلام ہر تو ای فاروق' تو ٹی کہ رفیق ومصاحب 
اہلباء ھستی بخدا سو گند یاد وھ کہ نخو اھی ررقت تا آنکه شام را نکھانی 7 
در بن هنگام عمر از ایشان‌ہر سید کا دحال گیست کو کە او از سبطا بینامین اشتثت 
و شما عربہا بخداوند قسم کە در چند ذراع بہاب لد ماندہ أو را خواھید کشت. 
و در آغاز ماہ رمضان سال سیصد و نوزدہ اہن ای زکرباء طمەامی ظہور کرد 
و او غلامی فاجر وفاسق بود و مردم را پرستش خود دعوت می کرد عدمای نیز اورا 
مق کر ھی سا سرت کان کا شکم مردگان را بشکافند و پراز شراب کنند 
وھ کی کا آ0 7 بادست خود خاموش کند دست او را ہبرند و ھر کہ با دمیدن. 
شی را خاموش نمابد زبائش را ببرند و گفت :1 1 دکان فسق رواست شر ط آنکه 
افراط در ایلاج نکنند و ھرکس ککےہ ادخال کامل کند سزایش این است کہ چہل 
ذراع اورا بروی خالكد صحکمند و اگر طفلی از این کار ابا کرد و سر تسلیم فرو 


میاورد بادد او را در دکان قصاہی ذبح انت و د۵ پہروان ود امر نمود سج ئن 


پر سنند و اتش را کرای دارند ا پیغمبرأن مہ را لعنت نمود بدِن سہب کہ 
لہ صصح کی 9 سے 
ایشان را درذھی محیل و ڈمراہ ات و سن دیگری اورد کہ من در ڈتاب 


مبیضہ رو قر امطه بعو رکمال سر جَُ دادہ ام و او با اصوجاب خود ھدناد روز مکث کر دند 
ا انکه حداوند تی از بیروان ظاھری ادن شُخص زا ٹور أو مسلط نموٹ واورا گت 
- دامی را کک ابن کرو کستردہ ہو ذند بدست این مد پر حیدم شد 
2 1 : . 

۱ ٹر ان وّتن کہ 5 شد همان بائد کہ جاعاسی و زردشت ڈی ںی ٹردہ بودند 
ا لت کس ای ود اف 29 خن کاو : : ۹ 

ہته در تعیین این وفت مصاب بودہ آند زیرا اہن قضیه در آخر سال ہزار و دوست 
ڑ‌ چہل و و اسکندری بودہ و ھزار و نانصد سال تر ادن وڈ از ار زردشت 
7 2 سة 


: ےہ 7 . ۔ 75 ۰ کو 
میگذشت ولی در ادن خطاا ہر لہ تدور کے بودند ساظالثت باز بەچوس کو 


۱ 
و چنانکه ابوعبداله عدی کہ بسیار تعصب مجوسیت دارد و زمان زبادی خروج قائم, 
را سا وت کتاوی در ادوار و قرانات تصئیف اکر واور ار دفٹر گٹہ کہ 
هیجدھمین قران از مولد محمد ص با الف عاثر عوافق است کہ بمشتری و قوس 
تعلق دارد و ازینرو حکم نمود کہ انسانی خروج خواهد کرد کە دولت مجوسیت 
را بازگعت دھد و بہمه روی زمین مستولی و چیرء خواهد شد وكفتات دیگر 
امم را ازمیان خواهد بود ومردم را بی دین و بک مسلكث جمعآوزری خوآهد نمود 
و شر رااز روی زمین برخواھد داشت و باندازہ ھفت قران و ٹیم سلطنت خوامد 
2 و تصرح نمود کہ از اعراب یس از آنکه در قران هندھ م جلوس مک کی 
2 لخو اھد ساطنت کرد و در وقتیکە او تعیین نمودہ جز زصان مکٹف ى و مقتدر 
را اقتضاء نمی کند و بوعدہ خود بس از ایی دو والن نم ؤانت وفاء کند۔ 
وگفتہ اند کہ دولت ساسانيه درقرانہای آقن بودہ و دولت دیلم برای علی بن بویە کہ 
ملقب عمادالدولہ است درفرانہای ناری اتفاق افتاد واین وقتی است کە امیدواربودند 
سلطنت بپارسیان بر گردد و ک چە دین و سیرت ایشان چون ہارسیان قدیم نباشد ۔ 
نمی دانم چر ا دولت دیلم 0-۳ بدید یا الک حدلالت اتقل ہلل فی 
بردولت 7 یعباس که دو لٹ سے جراسی وشرڈ 7 ای ظاھر: تر انت وسعلاوہ چج یز یعباس 
و چه آل :و یہ از تحدید دوات ایر انیان واز اعادہ دین اہشان خیلی د دور بودند ‏ 
بیش‌از ابنکه اہن علام ظہور کند قرامطه نیز بارەای از مذاہب باطنيه رامعتقد 
شدہ بودند و خودرا تۂیع امل بیت عليەالسلام منسوب میداشتند وخروج منتظاردر 
قران مفتم کہ در مثاثه ناری باشد پیکدیکر وعدہ میداأدند حنی ۱ بنکه أبوطاھر سلیمان 
حسن در این معنی چنین گفتہ ۔ 


اغر کم منی رجوعی الی هھجر فعما قلیل سوف تانیکم الخبر 


اذا الم المریخ من ارض 'عادل وفا رقہ الات فالحذر الحذر 


نے ٢‏ > 
الست آنا الم کور فی الکنپب کلہا السہت انا المنعوت فیسورة الزمر 


ساملك ال الارض شرقاأ و مغرباً .. الی قیروان الروم رالترك والخزر 
3 : فار ھا 9ن 


رو اعمر حٰی بات کیسی ان ٥رلم‏ کتحومف آناری یی ر 


فی حذ الفردوس لانتك عربعی ۰ وغیری: ,صلی ۂ "7 ی ا جحیم ڈےسھر 


3 س‌از اینمدت کہ گغندشد امر قرامطد ہسیار فوت بافتو ابوطاھر سلیمان‌بن 


ابی سعید حسن ن بہرام ین جنابی حر 5ک ات کردہ در ان سرک بک ور ششت شر یی 7 


٤ 2‏ 1 نو ۰ ھ 
رسید و مردھر! با قتل تع در مکه کفتار لموٹ ولاسّه نان را در چاہ رمرزغ ریس 
و پیراھن کعبہ و زرھائی را کہ در انجا جمعم شدہ بود بیغمابرد و ناودان کعبە 


.ا 
وہزان گردو شہر 


۲ 


وہ رالاسود راک لد وس‌از آن در مسطل کوفہ بن سام ان 
ختود 7- گشت : 


وازابنجا -ے بارتەقعاوع است‌وازسر لو حامر امیان‌اصحا پ خودقسہ ت کردەشروعھیشود 


۱ ان فصل 


در باررہ اعیادی کە در ماغھای پارسپان است 


کن کو من 


٦ 7‏ 27 2 رو-.ے : 7 ۰ 
وجامرا میان اصمحاب خود قسمث ڈردہ و ڈفت کاش ھر روزی برای مانورور 


۱ : ۰ ھی ٠‏ ۱ ی0 ۱ حم سخ 
ود و برجی از حشو ی۸ میڈو ہل دہ چون ساسا ك داود انگڈشتر ہو وش ر ٍ ریہ 
5 یر مد 
سلطنت از سن او ٹر 8۹ ون و ریت فت (١)ءا‏ و لی : دس 2 آز چہل روز بار دہڈر انت ر خودرا 


مف- ابد صحد میسو یمر ررسئمیی نا[ کاو توب سی ییمبیٗ جم ای یں سمل یس: لوہ 


(١)‏ ذر اخبار آ مور کا سلہمان را ان 7 ي‌ نود کی و کو بانگشت خویش 














۔ ۹ ٌ ۰ ۰ شی پا :- ٠ھ‏ 
میکرد اتی جانوران برگرد أوجمم ھی شل بل وذ وی این (اعکشتی رادزذید وبانگشت 


خو دش تر و شم جانوران بردور او جمع شس نا نگ بالآخرہ ہاز 
ود رابہدستاوردہ سان پیشین ار ٹشڈت واین مضہ را اتل شبو ای خواب سح 


میکند در آنچا ٦‏ - یوید . 


ہاو نے تو طرق ا 7 خی 
کر انہشت سلیمانی نباشد چ“ خاصیت دفل نەعش نگیلنی 


اتمم سب ہش 


٣ئ8٢‏ کے 

بیافت و بادشاھی و فرماندھی بر او برگشت و مرغان بر دور او گرد آمدند ابرانیان 
گند نوروز آمد بعنی روزی تازہ بیامد وسلیمان باد را امررکرد کە اورا حمل 
کند و پرستؤ کی در بیش روی ار ببدا شد که میگفت :ای بادشاہ ەمر ۱ آشہانه ۱ بست 
کہ چند تخم درآن است از ح> ترر وکہاشیان مرا در ھم نشکنی پس سلیمان راہ 
ود راکجگرد وچون از تخت خودکہ برباد حرکت میکرد فرود آمد ورستوبامتقار 
خویش قدری 7- آوردو در روی سلیمان باشید و بات ران ما ٹیز ھدیه اورد واز 
ازینجاست کہ مردم در نوروز کت آريمسسافوز مکی ھا بنزد ھم میفرستند 
و علماء ایران مک من اون ارت رو سای است کە فرشتہ فیروز ارواح را 
برای انشاء خلق می راندو فرخندہ ترین ساعات آن ساعات آفتاب است(١)‏ ودر صبح 
نوروز فجر و سپبدہ بمنتہانز دیگی خود بزمین میرسد و مردم بنظر کی دن ہر ان 
تہرک میجوبند و ادن روز روز مختاری است زیرا کہ نام ابن روز ھرمزد است کہ 
اسم خداوند تعالی است کہ آفریدگار و صائع و پرورندہ فا مل ان ک7 او 
2 اس کا و استان تراتا ستتدگ جزثی از اجزاء نعمت ھای اورا تو مر کان 

سعید اہن فضل 0 بد کوہ دھا کہ در فارس اآست ھر شب نوروز بر آق 
برقہالی میدرخشد خواء ھوا صاف ہائد و ہا ابر و شگفتتر ازاین آتش کلواذا است 
ھرچند دل بدین سخنان تا ھنگامیکەہ مشامدہ نکند اطمینان نمی پاہد و أبوالفرج 
زنجانی حاسب برای من حکایت کرد کہ این آش را من دہدہ أم و در سالی کہ 
عضْد الدوله بە بغداد آمد ما بقصد کاواذا بہرون شدیم نان انی است وشمعہائی 


کہ از کثرت مشمار درنمی بد و در سمت عغربی دجله کہ روبروی کاوادذا اشک در 








(٦‏ چون ہر حسپب جدولی کە ذر این فصل خو أھید ٹ باد ابرانیان روزھایماہ 
را بچند بن بیخش کر دواند بر خبر ا سہارك و فرحْدھ وبارەای را نامبارك ودست4 ایر امیانه 


میدانستند و روز مختار یعنی روزیکە ہر گزیدہ است . 


ےت 

شب نوروز دیدم میسو وَعَسْدَالْدوَلِهَنگ ہانان خو درا درانجا گذاشت کہ ازحقیقت 
امر حسنجو کنند مبادا کہ ۱ دن کار از پیر 7 موس باشد و کی انان شان اطلاعی 
ٹیافئند و ھر اندازہکە بآتش نزدیك میشدند او بانان دورتر میشد و ھرچھ دورتر 
میشدلد ا نز دیکتر میشک 

چون ابوالفرج از نقل این قسہ فارغ شد من باو گفتم کە نوروز از وضع و 
جا اض تین غرہ زائل خدم زیرا اترانیان گریت عالہاازا امسل گرُتو سن چرا 
انان از ەوقع خود تاخیر نمی یاہد کە در شب نوروز حقیقی اتفاق افند و اگر 
لازم نباشدکه تاخیر باہد آیا آنو قتکە ایرانیان سالہای خودرا کبیسە هی نمودند این 
ا از وت فعلی خود پیشی 22 وه است؟ 

ابوالفر ج را در مقابل ادن اشکال باسخی نبود کہ مرأ اقناع گند . 

برخی از علماء ابران ند سہب ابنکه این روز را نوروز مینامند اوقی 
اوت کا سی آآام تید رك ضا اکا شدند و چون جمشید بہادشاھی رسید دین را 
تجدبد کرد و ان کار خیلی بزرگ بنظر آمدو ان روز را کە روز تازہ ای بود 
حمشید عید کرفت اگرچہ پیش از این ہم نوروز بزرك و معغام نود 


: با عیں یودن نوروز 7 چنین گنت آند ۵ہ چون حمشید برای خود بت 


بساخت دربن روز بران سوار شدوجن و شیاطین ان را حمل گردند و یك روز 
9ئ ٠‏ 7 : 2 
از لوہ دماوند سادل آمد و مردم برای دیبدن ان امر در شدعت داد ون روز را 


می 


عید آڈرفتند . 


7 سے ۲ ۱ ٠‏ : میر. ۹ 3 ۹ ام 
ث طس دیگر از اہرانیان سھتش ۰+ حمشیں زیاد ذر شہرھا . دش می٣‏ نمود 
وجون خواست باذرنابحان داخل شود سر وا یو سا او 
رچوں حخواسب بادر بانجخاں داخل سود بر سریری آر رر فنشست ومرثدم بدوس 


خود ان تخت را میہردند و چوی رتو |فتاب ہر ان تخت بتابید و مردم اتا دیدند 


5 ۲٣۳ +ے۔‎ 

و درابن روز رسم امت گا راج برق یکدیگر هدیه میفرستند و سبب 
آن چنانکہ آذرباد موہد بغداد حکایت کر داہن است کە نیشکر در کو رایران روز 
نوروز یافت شد و بیش از این اک آن را ئمی شناخت و نمی دائست کە چیست 
و خود جمشید روزی نی ای را دید کە کمی از آبہای درون آن بە بیرون تراوش 
کرک بود و جون حجمشید دید که ان شیرین اسث مر کرد کە ا این نی 
ر پەرون ورك واز ان شکر ساختند و آنگاء در روز نجم شکر ددى‌ست اذ واز 
راہ تمرأ ىان؛ مردم رای کور ھدیه فرستاجند و در مہر گان نیز ادن کار را 
بہمین ماق تک ار کر دند و بدین جہت ہر ای آغاز سال انقلاب صیفی را انتخاب 
گردند کہ انقلاین را از اعتدالین بہتر میشو و سای ات و چشم اطلاع بافت زیرا 
انقلاہین اول اقبال خورشید است بیکی ازرزی ال ماج او مز آقنات 
است از نی از دو قطب کل و چون فا ل منتصب را در انقلاب صیفی و ظل سیط را 
در انقلاب شتوی در ھر موضعی از زمین رصد کنند روز انقلاب ہر راصد یوشیدہ 

نخواھد ماند و از سد خیلی از عام ھبنّت و ھندسہه دور باشد . 
اما اعندالین را ئەی شود شناخت مگر پس از اینکە انسان در آغاز کارعرض 


بلد و میل 27 را بداند دس انقلابین سیت ا کے از اعتدالین برای اتدای سال 


3 


بر امت و چون انقلاب صیفی بسمت ااراس مردم شمالی نزدیك تر ا از مرو 
ارات زار کن بدند و از انقلاب شتوی چشم ہوشیدند . 

و نیز ھنگام انقلاب صیفی غلات بدست می آبد ین طز ای ابنکە خر اجازرعیت 
تی ند از انقلاب شتوی بہتر است . 

ہز کاھفرتتھتا فان کابالجبار را طالم سالگرفتند 
و سال را اقتاح بان نمودند و باعتدال بہاری توجہی نکردند چە ' در ارات گذشتہ 


ا طاو ۶ این‌ستارہ موافق با این انقلاب و ہا نزدبك بآن بودہ وعیدنو روز ازجاہگاء اصلى 


ا 
ون زائل شدم و در زمان ما با دخول آفتاب در رج پرہ مراف کن کہ آغاز بہار 
باشد و رسم ملوك خرآسان اہن اسٹتٹ کہ در اہن مو سم سپاھیسان خخود اہاس ہاری 


ٰ‌ اپ ۔نانی بی ڈشند . 


27 
و در روز ششم بن ماد نوروز بزراد اس که نرہ اہرانیان عیل رر نی ات 


و 3ئ کہ خداوند در ادن روز از افریئنش جہان اسودہ سد زیرا این رور خر 
روز ھای شش گان است و در این روز خداوند مشٹری را بیافرید و فرخندہ ثرین 


ساعتہای ان روز ساعات مشتری است زرنشتیان کو بند که در اپر < روز زردشت 


۱ 


توفبتی یافت کە با خداوند مناحات گند و کیخسرو در ھواء در بن روز عروج درد 


و در ادن روز برای انان کے زم ٤‏ سعادت را فنمت ئئ)( و از اینحاست کہ 
ایرانیان اہن روز را روز ُمید نام نہادند و اصحجاب کر رت آند ا کی در بامداد ۱ 
ان روز دیش از انکە کر کون شکر بحشد و 7 رون زتون تن خود را جرب 
کند در ہمہ سال از انوا ع باڑھا سالم خواہد ماند و ابرانیان سی ہریت کر اناد 


بن روز ار کوہ ہوشنت شاصی صامت و خاموش دیدہ میشود ذ٭ مب ططاقہ مرو در 


دست دارد و باندارزہ ہك ساعت بیداست سپیس از چشم بنہان میشود و تاسال دیگر 


این وقت اشکار نمی ثردد . 


۰ کے : 00328 سے : ۱ 
زادویه در کناب خود گفتەکە سبب این است لٴە افتاب از ناحیہ جنوبی که 


آفاھٹر اع طلوع میکند ۱ 


:. و بیان مطا مات استَ یه ابا یجس لعین پر مت از - ر 2ھ زائل ون اہ ود بقسمی 


کہ شر دازہ خوردنی : و امْاتفی تناول میکردند از طاعاٴم و شراب سر نمی شدند 


و نیز بادرا نمی گذاقت بوزد ػە تا سبب رولیدن اشحار شود و نزدمك شد کہ دنیا 


لئ بس جم بامر خداوند و راھنمائی او بقصد مازل رہ و بیروان او سوی 


جنوب شد و دیرگاھی در انحا ہماند تا ابنکە 1 ن الله را پر ظط ات نمود انگاء مردمخ : 


عی مال 

از نو بحالت اعتدال و 7ت و فراوانی رسیدند و از بلا رھائی یافتند و جم در این 
جو کا سنیا باز گثت و در چنئین روزی مائند آفتاب طالع شد و نور از او می قافت 
او مردم از طلوع دو آفتاب در با روز شکفت نمودند و در أین روڑ ھر چوبی کہ 
مك شدم بود سبز شد و مردم کاتند (ذون نو یعنی ررزی نوین و هر شخصی از 
او ای 0وعاب نرورر کت طاای کو کشر سی کان رسم در ابرانیان باہدار مائد 
کاروڈ یز وڑ کر کتار خانه عفت صنف ازغلات برھفت اسطوانہ بکارند و ازروثیدن 
۱ بن غلات بخوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس بزنند . 

و در ان روز ہو داکە حمشید باشخاصبکە حاضر بودند امر نمود و بآنانکہ 
:غاب بودند نو شت کا 5ت ئ) کے رأ خراب کنند و کو ورستان تازەای نسازند 
ٰ و اہن ‌کار در اہرانیان باقی ماند وخداو ار ہسندید و پاداشی کہ آیزد تعالیحمشید 
را برای ابن کار داد ان بود کە رعابای او را از پیری و بیماری و حسد و فناء وغم 
او مصاأب دنگ حفظل نەود و ھیج جانوری در مدت بادشاھی جم نەر دتاانکە خواھر 
زادہ اه بدا شد و جمرا بکشت و :ئ0( آو چیرہ گشت۔ 

وچون درعہد بادشاھی جم ھیچ حانوری نمرد وبطوری رو بفزونی گناشتند کہ 
افراخنای زمبن با ھمه بہنائی کە داشت عہدل بہ کنا شد خداوند آو قت زمین را 
سہ برابر 2 و اہشان‌را!ا مر نەود کہ 7 ب غسل نمابئد تا از ھ ز گتافی راک شوند 
اؤفرھرمل رای اہن آفات را ان ایفان دور گند این کار زا تکراز شارئة 

و نیز گفتہ آند سہب اینکە ابرانیان در این روز غسل میکنند ادن اسٹ کہ ان 
:روز بہرو وداکەے فرشتنہ ات است تعلق دارد و اق را با این فرشته مناسبتی است واز 
ابنحاست کہ فرمم در آپرے روز هنگام سپیدہ دم از خواب بر می شر چوو ات 


اقنات و حوض خود را می شوبند و گاھی تی اب حاری بر خود از راہ تبرك ودفع 


ا فا می ریزند 


و در ان روز مردم یو و سبہب این کار غمان سیب اغتسال: 
و ہر سو یگفنہ آزں کہ علت ن است کە در کشر اہران دیر ڈاھی باران نہاریں 


است و 
کن 7 202 
ناگہان باہران ساكەت ہہارید و مردمخ بارن باران نہرگ مم و از ؛ن اب آ|ھو‫31۳) 


باشیدند و اہن کار ھمین طور در ابران مرسوم بماند. 

وئیز گفتەاند سہب ابنکه ۱ - انیان در ابی رو ناف نہم می بائند ۱ دن است کھ چون 
تساقش اتا بکثافات آتش اسر وا کی اضر ات را 
برای نطہیر از ان کافات ہہم می ربزند و سز ابنکد ھواء را لطیف متا مسق و 
نمیگذارد که در ھواء تولید وباء و ہیماری میشود۔ 

و در ابن روز بود کە جم مقادبر اشیاء را استخراج کرد و باداھان بس از 
اوابن روزرا میەون وفرخندہ داشتند و ھرچە کاغد و زوس 25 مکاوب می شدوبابد 
باطراف فرستاد در اہن روز فراھم می اوردندو ھر کاغذ ور نامە را کہ باید ور اعر ان 

۳۲ 

مہرزد اہن کارر! دراین روز انحام میدادند وارں روزرا بہارسی اذا نوشت میلفتند 
و چون حم در گذشت بادشاھان ھمہ روز ھای ابن ماہ را عید گْ فتند و بن اعیاد را 
شش بخش نمودندیناج روز نخست(ر ابادشاھان اختی اص دادند و بنٔحه دوم راباشراف 
و بنجهھ سوم را بخدم و کار کا نان بادشامان و چہارم را برای ندیمان و درباربان و 
نہ نجم را برای تودہ مردم و پنجە ششمین را برای برزبگران ِۓ 
کریا کی کا دو نوروز را ہم متصل نمود ھر مز بسر شارور بہاوان اث 
کەاوھمایامی راک میان این دوعید بود عزز کرت تاھش رابرای تیمن بآن بجامای 
باند قرار دادکے و را حرارت آن تصف4 ان و ا میاء کیفه را سوزاند و عفونات 
مولدہ فسادرا این حرارت نابود نماید . 

و آئین ساسانیان در این ایام چنین بود کە پادشاہ بروز نوروز شروع میکرد. 


2 مردم را اعلام مینموڈ کہ پر أی اہثان جاأوس .کک افو کہ باہشان نی کن و روز 


کھ در 
-دوعم را برای دھقانان کە کدری مقامشان بالانراز تودہ ود جلوس میکرد و خانوادەھا 
نیز دراسن من داخل بوذدند و روز سوعخ رابرای سپاھیان و ززرکان موبدان جلوس 
میکرد وروز جہارم 7 برای اھل دیت ونرزدیکان 2ج خاصان ود و در روز پنجمبرای 


خانوادہ و خدمع خودو هر ددام را انجہ مستحق رتبە و اکرام بودند انضال میکرد 


7 اہ مستو جب وسزاوار مہرت و انعام ہو ذند میر ساند و جون روز ششم میشد از 


از قضّاء حقوق مردمان فارغ و اسودہ شدہ ود وبرای خود نوروز میگرفت وحزاھل 
انس و اشخاصی کہ مرا ار خاوت آند کی ونگڑ را لمیبذیرفٰت و در بن روز 


8 ضر چا سے 4پ 
ا نحه راکە روڑھای 0+ برای اہشان هدیه اوردہ یودند امر باحضار میکردوانحہ 
"میخواست تفریق میکرد ومیمخشید وھرچہ کە اہ ل خرانہ و تودیع ود نگ میداشت. 


در روز ھفٰدھمسر وش روز است وسر وش نخستین کسی است کہ مردم رابزمزمہ 


امرکرد وزمھز مہ ان اسٹ کە شخس اھستہ اواز ھائی بخواند بدون انکە دانسته 


شود ج٥‏ میخو اند و بدین حجہت زمزمه می کر دند کہ در ھنگاہ نماز و ستاہش خداوند 


و آفدیس ان عاعام تناول ەیگر دند و دیگر ابشان را ممکن نمی شد کہ وسط نمازتکلم 
سے ۰ ., 

2 ادن رود ب۸ شمہم4 لئ" و اشارہ ھی نمودند و سحن نمممفتند و ان مطلب را 

اذرخورای مہندس دمن خر داد ولی یراز آو اشخاصی دیگر میکویند سیب زمزمھ 


ان اش 3ذ بخار دمان بولعام نرسد و بن روز روز فر خندہ اسث ک۸ در ھرماہ اُٰست 
.۰ م۴ 
لکند ویر جحی (فتند او حبرئیل 
7 7 ھت 7ھ دم ۰ - و ۰٦‏ : 
'اُست و سروش از تمام فرشتمان ہا حر و ساحران دشمن در اشت و ھنگکامی کہ 


٠ 


اف مایا و ات کا را رات 


مردم در شب خو آبند سذھر تمذ ان فرشتہ رومی اوردوجزرا قلع وقىممیکندوساحران 


را عذاب میدشد و شب برای طلوع و پیداہش او روشن میشوڈ و جو رب و سرڈ 
سیعودو انا کی ارا میگردد و خروسان برای طلوع او ہانك ہر می آورند و شہوت 


کہ 


نکاح ذر حیوان مشتعل می فرڈوتکی از اع سۂ ھر ہبہ طلوع حر اُست 


ج .۵ 

نہانات در آن بامتزاز می آبند و شکوفەہ نمو مد 7 مرغ بآواز می ۱ ید و شخص علیل. 
روحی تازہ میبابد وشخص مہموع و مغموم رفمغمی شکْنذ ومسافر ہمامنی ھی رسد و 
زمان خوش ۲ خرم میشودو رویاء راست می ایدو آرھتکان وحن فرح میکنند روز 
لوزدھم فر وردہنماء است که 21 | برای اتفاق ھردو نام فرور دگا نکو بن بدیمنجہت کہ . 
نام ان و نام شہری که در ان است پکی است و درھر شہر انجہ جاری مجرای. 
این باشد مثل ان است اردیبہشتماء روزسوم ان روز اردیبہشثت است وان عیدیاست. 
گ ار سیف کان نام کازہ بر ای آنکه ھر دو نام باھم عتفق شدہ آند و معنای اہن. 
نام ان است ( رای راتا و بر خی گفتہ اند کە منتہای خیر است و اردیبہشت 
ملك آتش ونور اأست وابندو با ار ٭عاسبیت دارد و خداوند اورا بابن کار مو کل کردہ 
کہ نیز علل ڑ‌ امراض را بیاری ادوید واغذبہ ازالهکند و صدق را از گذب ظلاھر کند. 
و محق را از مبطل بسو گندھائی کەگفتە اند در اوستا مبین است تمیز دھد, 

روز بیست و شثشم ابن ما اشتاذ روز است که ھ02 سوم بائد و انسهہ 
روز اس کەآخر آن ا خرتا است وخداوند زمین را دراسن وقت ہافر بد و نام ء0203۵ 


فیشہیم گا ایی و گیا ات شش عدد شستاد کہ هر ماك از انہا ہج روز امت 


و واضع ان زردشت است : 


خرداد ماہ روز ششم ان روز خرداد است ون عیدی است کہ بواسطة انفاق: 
دو نام خردادگان نام دارد و معنای این نام ثبات خلت است و خرداد ".0-02 است کھ 
وک اتی انسای مات و ا لان امام کل ات 

و روز بہست و ششم آن اشتاد روز است کە اول گھاز چہاام است و او 
ان آخر ماد است و خداوند اشحار وشات انا روز بیافرید و نام ات 
اہاثر م گا سك 

تیرماہ رو زششمآن خرداد است وعیدی‌است کەجەن نیلرفو نام دارد واین‌عید 


مستحدت ایت 


3 

روز سیزدھم 7ع رذقی ایشا رعوی سے کا گان تام ارہ ورای انفاق 

دو نام 'وبرای ادن عید دو سبب اُست گی ان است کہ افراسیاب چون بکشور ابران 
غلبہ کرد ومنوچھپررا درطبرستان در محاصرہ گرفت منوچہر از افراسیاب خواھمش 
کردکە ازکشور ابران باندازہ پر تاب یگ تیر در خود باو بدمد و پکی از فرشتگان 
اگنام از اریت حمائ مد ونٹرچپر زاام ‏ کردکہ ٹیرو گان بگردانازاق 
کہ سازندہآن :مان داد چنانکە‌در کتاب‌اوستا ذکر شدہ رو (ارش )را کەھر دی بادبات پوؤہ 
جار کر فین گت ای تاب ارد تیر کنانہ زا بکزیئ و پزتات کئی وارئن رپا 


4 اس . ۰ . ۰ 
خواست وبرھنه شد و گفت ای بادشاء و ایمردم بدن مرا بەبینیدکہ از هر زخمی و 


جراحتی و علتی سالم است ومن بقین دارم کہ چون ہا این کمان این تیر را بیندازم 


بارہ بارہ خواھم شک وخودرا تلف خواھم نمود ولی من خودرا فدای شماکردم سپس 


در هم4 شد و بقوت و نیروثی کہ خداوند ہاو داد یود مان را تا مان خودکشید 


و خود بارہ بارہ شد و خداوند باد را امر کرد کہ تیر او را از کوہ روبان بردارد و 
با ٹصای خرآسان کہ میان فرغانه وطبرستان انث بر تاب کند و ابن در درموقع فرود 


5 ۰ 7 
|مدن بدرخت 1 دو یہلندی گر فت کە درجہان از بزر گی مائندنداشت وبرخی گفتەاند 


از محجل بر تاب تیر تا انجاکە افناد ھزار فرسخ ود ور وچہرر اف اسیاب بہمین‌مقدار 


ہود و مردم ائرا عید ڈرفند . 


زمین با ش6 صاح کردند و این قضیه در چنہن روزری 
کہ 


سو جہر و ابرانیان را در این حصار کار سخت و دشوار شدہ ود نآسمی 


2 7 
دیگر بازد 1 دن ڈندم و بختن نان نمیر سیدلد زیر ا عأو لمی کشید و گندم و میو دھای 


کالراکہ شصورز ٹر سیدہ بود می بخنند وردین حہت بسن مبوەؤ ٹندم در ادن وو رسم 


شدہ و بر خی گتتەاند کہ زوزڑ پر تاب کردن تیر ادن روز بودہ دہ روز دیر می باشكد کہ 
ہ ٹب ۰ 2 . کا - صے نتر 
ٹر گان کوچك ات وزرورز چہاردھم ان کہ شش رور است کد ٹیر فان برر ین باشف 


و در این روز خبر آوردندکە تیر بکچا افتادہ ودراین روز مردم آلات اہخ وتٹورفا 


سد مد 

را می شکنند زیرا در این روز ہودەکە از افراسیاب رھائی ہافتند و هربك بکار خودٴ 
مشغول شدند 

و سہب دوم آنست ( دھو فذیہ اکاعثای آن حفظ دنیا و حراست است 
و فرمائروائی در آن و (دھقنه کە معنلی ان عمارت دنماو زراعتِ و قسمت آن 
اث باەم تو ام اند کە عمران دنیا و قوام عالم بدانہا است و فساد عالم بدانہا اصلاح 
می 7 دوکنات در تلو آن وعقترن باین دو میباشد اما دھوفذیه از موشنك صادر 
شدہ و دھقنەرا برادر او ویگرد رسم نمودہ و نام این روز تیراست کە عطارد باشد کہ 
ستارہ نو کان است و در ان روزیودکە ھوشنكثنام برادر خودرابزرك گر داد 
و دھقنه را ہاو داد ودھقنہ وکتات ہك چیزاست وابن روز را از راہ اجلال و اعظام 
عید ٹُردانیدند و در این روز موشلك مردم دنیارا امر کر د کہ لہاس کتاب پوشند 
ودمقانان‌را نیز برھمین کار ا مرکرد وازابن رؤز ٭اوك ودھقانان وموبدان وغیراشیان 
ادن لہاس را یوشہدند وتار وزگار یناپ اور ا٭احلال کتامتو اعظامدھقانان! بن‌رسم بائی ود 
ودراین رو زاپر انیان‌غمل میکنندوسبب آنا بن است کەچون کیخسر واز جنكباافر اسیاب 
بر گمٹدر این روزیناحیەساو معہورنەو دوبکوھی کڈبساو :- مشرف است ‌بالار و تنہاخود 
اُوبدو نیچ یك ازلشکر بان ہمعشمەای راردشد وفرشتە را دید وٹی الفور مدھوش‌شدو لی 
این کار بارسیدن بیژن پسر گودرز مصادف شد وقدری ازاآب چشمہ بر روی کیخسرو 
ریخت و اورا سی تکیە داد وگفت ای بادشاہ (ماندیش) و قربة لعین را کر آنجا 


ساختہ ونام آنرا ماندیشں گذاردند و کم کم تخفیف بافت و اندش‌ئد و رسم اغنسل 
وشست وشویباین‌اب ودیٹر ابہای عہون باقی و پابدار ماند از راء تبرك واھل آھل 
ور این روڑ بدربای خزر می روند و همہ روز را اب بازی میکنند. 


مرداد ماہ رورفم ان رور مرداد اشت وان روزرا عیف 0۶0 وبواسطەتوافق 


شر او 7 
دو نام مرداد کان گویند ومعنای مردادان است کہ مرا :. نے اشتة باشدومر داد 


و نیستی 


فرشته ایست کہ بحفظ کی واقامه غذاما و دواھائی کە اسل آن نبات است ومزیل 
جوع و ضرر و امراضن‌ھستند موکل است . 

شہریورماء - روز چہارم آن روز شہربور است و این روز عید است و چون 
باز دو نام باھم تالئق گرہ آم را گی یر گان تا نئان شا سی ارز 
است وشہریور فرشته ابست کە ہجو اھر ھفتگانەکە طلاو نقرہ ودبگر فلزات کہ قوام 
صنعت و دنیا و مردم بدان است موکل اُست 

زادویەگفته است کہ این روز را آذرجدن می کو بند واین روز برای آتشہائی 
کہ در خانه ھای مر دم است عید است و ابن عید در قدیم آغضاز زمستان بودہ و در 
بن ید آتشہای بررأڈ در خانەھا می افروختند و عبادت خداوند و ستاہش او را زیاد 
می ذمو دند و برای صرف غذا و دیگر شادمانیہا 3 دھم جمع می آ مدند و می دو بند کہ 
ابن ا را برایر قع سرماو یہو ستی کہ در زمستان حادث میشود می افروختند و 
می 04 انتشار حرارت چیزمائی راکە بر ای سالاغازان آؤ ر باد دفع میکند . 

ختورشید موبد گفته است کہ آذر جشن روز اول این ماہ بود و این عبد برای 
خاصہ بودہ و از روزھایمعروف ایرانیان محسوب میشو د اگرچە در ماھہای فارسی 
اُست واہینل عید از روڑھائی است کە مردم طخارستان و معمول میداشتند واین 
آتش را برای تغییری کە درھوا پیدا شدەکە اول زمستان است می افروختند ولی در 
زمان ما اھل خراسان این عیدرا در آغاز پائیز میگیرندو این روز روز پر است 
کہ اول 1 ہنبار ہمجٹم است و خر آن روز بہرام است ودر ان روز خداوند بہائم را 
آفرید تا ان مد یا یرم گاہ است . 

مہرماہ روز اول آن ھرمزد روز اأست و روز شانزدھم روز مہر سن کہ عید 
ےکن اُست ومور گان معروف است کہ خزان دوم باشدواین عید مانند دیگر ام 
برای عموم مردم است. 

و تشمیر ان دوستی جان یں 1 بل کہ مہر نام تاب ات ر چون در 


ان روز افتاب برای امل عالم بیدا 3 ان اشفث کہ این رور را مہر کان کوبند و 


-ں٢--‎ 


دلیل ہراب ن گفتار آن‌است ت که ازآئین ساسانیان درابن روزابن‌بودکه تاجی راکەصورت 


آفتاب براو رود بسر کات وآفتاب برچرجح خوددرآن‌تاج سواربود ودراین روز 


برای اہرانیان بازاری پا میشون : 


09 سہب ابنکەاین روڑ راابہرانیان بزركداشتہ اندان است کھ چونھردمخ 


شنیدند فربدون خخروج کردہ س از انکه کاوہ برضحاك بیوراسب خروج نمودہ بوڈ 
واو را و ساحيه بود و مر دم را 20 ریدون خواند و کاوہ کسی است 4۸ 


بادشاھان ابران برادت او تیمل می حستند وعلم کاوبانی از ہبوست درس رود و بر حخی 


ھم گفتداند ازبوست شیربودہ وادرادرفش کاوبان نامیدند کہ بس ازاو بحواھر وطلای 


ریب دنت 
و نیز گفتەآند در این روز فرشتگان برای باری فریدون [مرزں و در خاندھای 


بادشاھان امنطور در ادن ماد زسم شدہ کہ در صحن خانہ مرد دلاوری منگام طلوع 
آفتاب می اسند و ناوازی بلند میکویدں ھ ای رکاج بدنیا بائین انید وشیاطین 


واشر اررا فقاو ق مم کنید وازدنیاآٹائر ۱ دقم: نمائید؟ ڑمی گویتددرایئ‌روڈ خداوندزمین 


اکن انید وکالبدھارا برای ا نک محل ارو ا باثد آفر بد نے در ساعٹی از اہن روڑ 
7 


فلك افر نحوی نفس میکشد کہ تا احساد راپرورش دھد وھی ڈوبند در اہن روڑ 
ہودکە خداأوند ماہ راکہ کرای سیاہ وہی فروع کی و یا بس ا 
گقتەاند گەماہ ہر گا ان ازا وناب 0 برنراست وفر دہ تر ران ساعات ِآن کباعت ایت ۰ 
ملمات فار و کو ما در غہف زردشتےی یی ودف می مم خداوند برای زینٹت 


بندگان خود باقوت را در نوروز وزرجد نجرس گان سرت آورد و فضل أیندھ 
اھر دیگر 
ابر انٹہریمیگوبدکە خداوندں ازنور وظلمت بین نور رز جو گا بیمانگرفت 


می کون عاماء ابران کزەائند کے قلہ ک وہ شاھین ذر ذش٥‏ ایام 


برایام مائمد فضضل باقوت و زیر حد ائعتق بجو 


سعیدانن ف9ِضل 


.- سے 
تابہستان ھموارہ سمیاہ ڈذیدہ میشود و در بامداد کان سبیلہ دیدہ وت و چنین 


و ہج 

وا سی اھ گا اشورلی اکو اشطان حر اعاق پق رجا ا مز 
بکسان است و در ھرزمان بکطرز ات 

کروی سک ید کە من از موبد متوکلی شنیدم کە میگفت در روز مہر گان 
آفتابمیان نوروظلمت طلو ٤ی‏ کند وارو اح رادر اجسادمی میراند وبدینجہت ایر انیان 
اینروز را مر کا گفتہ آند ۔ 

واصحاب نبربك گفتہ اید کہ و کسی بامدادمہر گان قدری انار بخورد و گلاب 
ہبوبد آفات بسیاری از او دفع خوآھد شد. 

نات اعت از اواب ککارل قلاف رق ای یں ان عا زرل فان 
اھیشوند و --. را دلیل برقیامت و آخر عالم میدائند بابن دلیل کە ھرچبزی کہ 
دارای نمو باشد درایئر وز بمنتہپای نمو خو د عیرسد و موادنەو از آن منقطع میشود 
و حیوان در این روز از تناسل باز می ماند چنانکە نوروز را آیحہ در مہر کان کش 
شد بعکس است و آنرا آغاز عالم میدائند و برخی مہر گان را برنوروز تفضیل دادەاند 
چنانکە ہائیز را ہر بہاربرنر ی دادەاند وتکیە گاہ ابثان ایےنلىی اسث که چون اسکندز 
از ارسطو پرسیدکە کدام بک این دو فصل بہتر است ارسطوگفت : پادشاھا در بہار 
حدرات و ھوام آغاز میکنید کہ نشوء بابئد و در پائیز آغاز ذھاب انام بس 
پائیز از بہار بہتر است . 

واینكلی روز در ایام گذشنہ بااول زمستان عوافق ہود و چون کبیسە را اھمال 
و دند پیش افتاد ودرملو :خر آسان ابنطور مر سو گدتە کہ در روڑ فہر گان ہسپاھیان 
٠و‏ ارتش رخت پائیزی وزمستانی می دھند . 

روز بیست و یکم رام روز است کہ مہرگان بز رك باد و سہب این عیدآن 
است کە فریدون ہضحاك ظفر یافت و او را بقید اسارت در آورد و چرن ضحاك را 


٭٭ بیش فریدون آوردند ضحالك گفت مرا بخون حدت نکش و فریدون از راہ انکار 


سوو)۔ ۱ 
ان قول گفت نج طمع کردەای عکات جم پسر ویجہان در قصاص ھمسر و فرین, 
باشی بلک مر تو را بخون کاو ظ2 ی‌‌ کہ در خانه حدم بود میکشم سپس بفر مود تا 
اورا بند کردند و در کوہ دماوند - نمودند و مردم از شر او راحت شدند واہن 
روز را عید دانستند و فریدون 7 را امرکرد کک (گعتی) بکمر بندند وزمزمھ 
کنند و در منگاہ طعام سخن وین برای سان گوازی خداوندی کہ ایشان را بس 
از ھزار سال ترس بار دن پر در ملك خود تصرف دادر انان کار در ان سك 
وا مائد: 
ھمہ ایرانیان ہر این قول ھمدل و ھمداستائند کە بیوراسپ ہزار سال کی 
کر دو 1 چهە برخی میگوبند پہشتر از ھزار سال زند 7.- نمود و این ہزار سسال 
مدت بادشاھی و غلبہ او ہو دو گفته اند اہنکە اہرانیان ا اینطور دعا میکئند 
7٦ )‏ ھزار سال بزی )از او رسم شدہ زیرأ چون دیدند کہ ضحا نوانست هزار 
77 عمر ند و ابن کار در حد امکان است ھزار سال کی را تجویز نموحند۔ 
ورك ازراآبان رر ےک گنت مس رھھررفھزراانا زان 
بزرك بدانید و باھم این ذورا عةك تناید کا انک ھرمز بسر شابہور بہلوان میا 
ان دو را ہم وسرت چنانکە میان دو نوروز را ھم ہرم پبوست و سپس ماوك ایران 
و اپر انیان از آغاز مہرحان تا سی روز تمام برای ططبقات مر دم مائند آنکه در نوروز 
گفتہ شد عید قرار دادند و برای هر طبقەای پنج روڑ عید دانستند ۔ 
|ہانماہ روز دھآن رزڈ آبان :نا ات و آن عیدی است که برای توافق دونام 
افنگنیت گزی ور انی رز از سر اس اس رو روز اسر آ2 
و تعغمیر ۵ اھر کرد و در ادن روز بکشور ھای اغفت گانہ 08 پر یو 
بیوراسپ را اسپر کردہ و سا علنت رمیدہ و مردم را امر کردہ کہ دوبارہ خانہ ھا 


ا یك گ ھہھ ےء 2 0 
و ھا ںن جتوذر ا مالاث سُوندو حوذ را کر خیرا نامنں نی صاجی متانہ و حتو 2 او نیز 


سن 
ہخانہ و خانوادہ خود فرمائروا شد وشروع بامر و - کے و دار نمود س‌ازانکہ 
عمہ ایرانیہا در عہد بپوراسب ہی خانه و زند 11 ہودند و سلب مالکیت از ایشان شدہ 
بودو شیاطیںلىی و مردہ بخانه ھای ایشان می آمدند وتو انا نبہو دند کە از خانه خود 
آت را دفم کنند وناصراطروش این رسم را برطرف کردہ و اشتراك مردہ را بامردم 
در کدخدائی اعادہ دادہ و نج روز آے اىن ماہ اول ان روز اشناد است کہ 
فروردگان نام دارد و در ان روز در نواویسں مردگان طعام و شراب در ہشت خانەدھا 
می گذاشتند و چنیں گمان میکردند کە ارواح مردگان از جایگاہ ثواب وعقاب خود 
یرون ور ان واز آاتك طعام و شراب میخورند و در خانه ھای خود را سن دود 
سک دیں ٹا آنکہ مردگان از بوی آن بہرہ مند شوند و می گفتند ارواح ابرارگذشتہ 
مخانوادہ و اولاد واقارب در این روز توجہی میکنند ومباثر امور ان می شوند اگ 
ات ارواح واممتت 


ردر ادن روز اہرانیان با پٹفیگز اختلاف دارند در خی کات نج روز آخر 


| بانماہ است و برسخخی سک بندکە آن اندرگاہ است کە خمسہ لواحق |بانماہ واذرماہ 
'بائد ر چون اختلاف در اك زیاد شد و تنازع در آن نمودند برای احتیاط ھردو 
را عیدگرفتند زیرا پکی از ارکان دین ایشان میباشدو پنج تاور اف وردکان 
اول گفتند و یلج روز آخررا فروردگان دوم و این فر وردگان از اول از است 

اول لواحق زائدہ اولگہنبار ششم است و در ایئروز بودکہ خداوند مردم را 
آفر بد و نام آن سشمکا اثت 

و گفتة آند سیت قر وردگان این اٹ کە قابیل چون غابیل راکشٹ و ہدر و 
۔مادر هابیل ہسیار جزع بر او نمو مخ او غدارتد شرامتئد کە روح را بار ڈنگر بکالید 
بسرشان بر گردانید ودرروز اتاد آبان ماہ خدا روح را اعادہ دادو دہ روز دربدن 


:او وہ وھابیل اقسثت و:نا بدر و مادر خود حرف نم زد و فقط ابغثان را نظرمی کرہ 


وکا و ا ۱ 
امت طاعف نات ماف است کە برج برہ در آن طالع باشد و اصحاب کیہ 
ساعت سحر تبر أدمیجوبند و ہر ابن گمائند کہ خاصپتی کہ در آن ذکر شدہ درھرحال 
.موجود است و می کی بند ھر کس صبح این روزپیش از انکه لب 239 گشاہد ہلت 
بہ بخورد واتر ج بہوہد ھمه سال را خوشبختخو اھدبودوطاھربن طافر می کے ہں کە 
ایرانیان در ایام قدیم اگر ماہ درمنزل آتشی بود عسل می خوردند واگر درمنزلآبی. 
او ۰- می نوشیدند بر طبق متابعت از منازل قمر 

اہرانشہری می 1 7 کہ من از جمعی ازعلمای ارمنیه شنئیدم کہ و ا 
چون صبروزْتعلب شود ب رکوہ بر زگی کہ میان زمین داخل و زمین خارج است 
قو جسفیدی دید میشو دکەدر ھمەسال جزدراین رقتدیدہ 7 دد ومردماین ناحیه اگر 
۱ بن ڈو چ 9 باد کزد می گوہند سال برنعمت است و خوش خواهدگذشت ۲ ا5 فریاد 
ےکنا ال دزن 

و اپرانبان صبح‌یوم'لئعلب بنگاہ گردن باہر تیەن می‌جستند واز صفاء وکدورت 
وزلطافت و ککافتع آن ناف رتو زما و خمکتالی وف آوانی تال امتلال 


می کردند : 


1 
7 


روز نہم روز آدر عید است کہ را برای توافق دو نام اثر جن می نامند 

و در این روز بافروخذن ا احتیاج می بابند و ابن روز عید ا است و ۵ نام 

فرشتدای کہ بہمە 273٦‏ موکل است موسوم است و زردشت اءر کردہ که در این 

روز آتشکدہ ھارا زیارت کنند و قربانیہا باتش نزدیث حکنند و در امور عالم 
مشاورہ یک 

دی ماء د‌ آثر ۱ خو ماہ نوز می کو ۰-۰ نخسئتین رو ر‌ ن حم م روز اُست و اہن 

روز واین ماہ ھردو بنام خدایتعالی کەھر مزداست نامیدہ شدہ یعنی پادشاعیحکیم و 


صاحب رائی افرید ثار و در این روز عادت ایرانیان چنین ہود کہ بادشاہ از تخت 


ا ا بت 


ہم 


شاھی بزیر می مد و حامہ سپید می ہوشید و در بیاہان ہر فرشہای سپید می نشست 
و دربانہا و پساولان و ٹر اولان را که ھیبت مك بدانہاست بکثار می راند ودرامور 
دنیا فار ع الہال نفار می نمود و ھر کر کہ نیازمند می شد کہ با بادشاہ 7 2 7 
و ام کہ گدا باشد یا دارا و شریف باشد یا وضیع بدون ھیج حاجب و دربانی بنزد 
بادشاہ می رف وہدون ھیج مانعی با ارگفتگو می کرد و درابن رزؤزڑ بادشاہ بادھقانان 
و برزہگران مجالمت می حکرد و در یك سفرہ با اہشان غذا میخورد و می گفت : 
من امروزمائند پکی ازشما ہستم ومن ہا شما برادر ھستم زیرا قوام دنیا بکارھائی است 
کە ہدست شما میشود وقوامعمار تآنھم ببادشاہ است و نە بادشاء را ازرعیتگریزی 
ام2 وانه رعیت را از یادشاہ و چون حقیقت امر چنہن ش۵ بس منکە بادشاہ شستم 
بہاشما کرات برادر خواھم بود و مائند دو برادر مہربان خواھیم بود یخصوص کہ 
دو برادر مہربان ھوشنك و و 0.7 د چنین بووند ‏ 
و گاھی اىن روز را نود روز سوسث و ا عیں ۳0۵+" زیرا میان آن و 

نوروز نود روز تمام اش 

روز مشتم و پانزدھم وہیست و سوم این ماہ برای اینکە نامپای آنہا با نام ماء 
موافق شدہ اعیاد است . 

روز بازدھم روز خور است ۸5 اولین کات اول است وآخر ان روزپائزدھم 
اس کہ روز دی بمہر باشد و ان گار مدیو زر م گا نام دارہ و خداوند آسمان را 
2 ابن روز آفرید . 

روز چہاردھم روز گوش استکه آنرا سیرسور نیز می نامند و در این روز 
ابرانیان سیر و شراب میشورنشی سز یا زا یا گوغتالی کا امثادہ ازَيطان ران 
خواندہ اندمی پزند و سبب این است کہ شیاطین راکە پس ازقتل جمشید چیرہ شدہ 


٠‏ نے ۱ مر سے 
بودند مردم اہذاء انان را دفع کردند و از قتل جمشید حزین گد ور کن جات 


2“ 


رڈ ند کہ یہ جج 


چربی ی نزدبات نشوند 7 اہن کار درایشان‌سنتث ماند وخوردن طعاممذ کور 


از مرض ھائی کہ منسوب ب۸ ارواح سو اُست تداری سد : 


٣ 1 ۰ ۰‏ 2 ۳ 7 0 
رورز ہانزدھم ان ماہ روز دی مہر اُستث کہ انرا دیبمان گووند و از حمیر 


با از گل شخصی را بہیکل انسان می سازند و در راھرو و دالان خانه ھا می گذارند 
ادن کار از زمان قدیم در اہ بادشاھان استعمال نمی شدہ و در زمان ما اہنکار 
برای اہنکە مائند کار ھای مشر کان و اھل ضلال است متروك شدہ 


۰ . 1 7 . ح 7 یی 
سٌب شائزدھم رور مہر اسرث یک انرا درامزینان ڈو بند و کا مہ نیز نامیدہ 


می شود و سہب انکه ادن روز را عیل کر اہن است کہ مملکٹ ابران در ادن 
نا وی خ ۹ ۰ 
رور از ا کتان حدا سشد و ڈاوھانی را کە‌ +00 از امثان بیغما بردہ ہوذلد 
ان تورانیان لس رفتند : 
و نوز سبب دیگر ان اث کہ چون فرہدون سذ بوراسب را از میان درٹڈ 


32 سے مے 3 : 
گاوھای انفیان را کہ نزحا در ٭وقعی کہ أو را تر گردہ بودو نمی گزاشت 


الثفیان با نہا دس رسی داشتہ با رھا ؟ ڈرد و رت از ۸ أو بر ٹر کر دانید و اأ+فمان مردی بوڈ 


9 ت7 ۳ اد ۴+ یمم 7 
حلیل القدر دارای ھمی رثیع لہ ھموارہ بفقراء لعمت می بخشید واز احوال گر فتاران 


ب 


:- بیج اگان حسنجو میکرد دو 1 نانکہ باو آمید دوار دو دن امید اہشان را بدل دیساس 


: 0 ۰ ۰ 2 مو جو و ج7 
رو ا وجوں ثریدون ازاموال او رفع دو قیف 5ے مرٹعخ ازلی ابنکه بعطایای اثفیان 


چشم داقن ا تد غد گرفنند : 


و در ان روز یود که فریدون را ار شیر درفتھ بودند و در ادن رور بود ٦‏ 


: ۹ ۸ .0 ا 7 تی یں 8 ۰ 
و پر ڈاو سوار سد و ٹر سب رن رور خر آسمان قاوی از دور د۵ شاخہایاو 


ثریدولا : 

٭ آ> ے٭ 5 7 

آر جال 7 5 پا ی !و آو نرہ اٰست و تع قمر ز کن ا کر می شود سیس 
شیع : 5 و ا ٠‏ --- 
عا دب وہنہان " ذذ وھر 3 س کہ موفق دا بدا لف أو شود درساعنی 2ھ نظر داو می افگند 


دعایش مستجاب خراھد کو 


کس 

و در ادن شب پر کر اعغام شبح گاوی سفید دیدہ میشود و اگر ا کاو 

دو مرتبہ صدا ہر آورد سال فراوانی است و اگر پك مرتبہ صدا کند خشکسالی 
خوامد شد وتبخیرمیکنندکە تا مذر ۶ طرف کنند تا اینکەدرخانه ملوك دراین 


ثش بہھروزند و چون شعلہ ورک وحوش را ناش می اندازند و 


شب ر سم شد کہا 
مرغہا را در شعلەآن میں نز انند و درکنار این نی می نشینند و بلہب واعب مشغول 
می شوند( خداوند از هر کس کہ از اپلام و ایذاء حیوانات غیرموڈی لذت می برد 
انتقشام بکشد.) 

2 زان بپس از اه کین از ماهہای امشان در طرف شد در ات وت 
منتفار بودند که سر ما آز ایشان برطرف شود و دورۂ آاٹ مض یگردہ زبرا اہدان 
فا تن را2 پنج کوڑکتتار ااتاعا 3۵( د میشمردند و آخر زمستان دہ روز 


ےج 


تھے 
کہ از ہمن ماہ میگذشت میشد و مل کرج ان شب را شب ا3 2زنه میلو بن بعنی 


شبی کر آن کت بدن زباد است و مقصودشان ابن است کہ سرما شخص را دراین 
کے سد گنا اك سی اچک فوا کے آک بردافقة میٹدردہ این امت لہ 
چون ضحالك قرار گذاشتہ ہو دھر روز دو نفر بیاورند و برای ماری که ہدوش او بود 
دماغ آنہارا غذا قرار دھند و شخصی کە موکل بابن کار بود پس از امدن ضحاك بة: 
ابران ازمائیل نام داشت واین شخص موکل پکی ازاین دو را آزاد میکرد وتوشەای 
می بخشید و او را امر میکرد کە بہجبل غربہی دماوند ساکن شودو دز اتا ہرود و 
برای خو د خانەای بسازد و در عوض این شخص 1 آزاد شدہ بدو مار دماغ ڈوچجی 
میخورانیں و این دماغ را با دماغ یکنفر فی کہ کشنٹہ شو د مخلوط میکرد و چون 
فریدون ضحاك را گرفت ازمائیل را حاضر کرد و خواست کہ او را باداش بخند 
ازمائیلاشخاصی راکە ازقتل بازداشتەبودفریدو‌را اخبار کرد وبك رسول أز فریدون 


خواست حکہ بکوہ دماوند برود کە تا حقیقت قطیہ را غربدون ارائه دمد و چون 


ہے 


از عائہل بکوہ دماوند رسیلد آزاد شدگان را امر کردکه بر بہشت بام ھای خرد ھرباٹ 


اتھی بیشرو 


رك تا شمارہ امتان زیاد بنظر بد و اىن واقعه در شب دھم پھر ٭ ما 


۲ ۱ ۰ ۱ پش حا و ت۰ 
بودو فرزستادہ ثر ہدون گفت : ج4 قدر خانوادہ ھا دہ لو آزاد کردی و از | نیسا 
ط2 ه س 3 کہ 
5 حقت د3 ثر ہدون را با پت دیدہ ود اخیارکرد و رر بدڑ ون ا تر اون و اقعہ خیلی 
مسرور شد و خود أو ہدماوند رفت و ازاد شدگان را دہد سیس آزمائیا ل را حجزۂ 


نزدیکان خودگردانید و دماوند را طبول او کرد 7 او را تختی زرین نشائید و نامش 


را مصمغان گذاشثت. 

و نیز در دو مار تفاأ2 بہوراسپ کفنەآند کہ این دو مار و اہ ضْیحاأذ اھر 

دند و خورا انا مفز دماء مردم گفتہ اند کہ دو زس بود کە سیا 

ڈندو حورالت ا لہا معر جو ھردغخ دودا و بر تع آنلد لذ ٹور و دسیارل 
گا ا و ہہ کے ۱ 

د می گرفت و برای اینکە درد انہا ارامش و تخفیف باہد دماع آدمی بابد بدان 


خمہا مالید 


اما عقیدہ ما در بارہ 5 ۹ دو مار این انث 2 


: 7 +۶ 7 ۶ 0 ۱ ںا 
ا اگرچہ امکان دارد ولی خیلی دور انت زیرا ےا حیو انات ر با ست عمل 
۔ سے شر 
جی آ بندو وشیشئیز از دوشت دو ُولید میشو ذ8 وھجئین حیوانات دیہری وبرخی حیوانات 
ایا آبند 


٢ک‏ کب سے رپ : 7 : سر ٦‏ ۱ ر ۔ 
شسےسلف ڈەیا اانگه بہمال موعءود حود رسیلوائد او عابداہ اولی و سس بەروں ذمی 


ہم شر 

۰ : ۰ : ک5 
اورد : حر یدن علف مشغول ھیشوٹ ۂ ار بفکم مادر حجود رم دو تا ھنلامی 
٤‏ :727۲2.701 3 : ۱ : 
4 نورؤڑ منل زنشدہ ٥‏ واز و 2 اطلمینان نأفنة ذ4 در دس روک ۲ مس روی مادذر ود 

‌-- ۲ و 6 ےا کر ١١ا‏ آ0 ظا و پاٹ اق 

بدود از شک کاماز برون نمی ید 7 ڈفنه آند سبب اینکہ نا این حیوال ار شکم مادر 
خود بیروڈ آبد فرار سکٹن . است کھ زبان مادرشی خبلی حڈن ایت 2 از اد شا 
ا یں 1 ۰.۔ کر ا ا . بے ۵|7 :8 
رییںں میئر سان 7 عادت مادر: یز نننرںی اُست د4 چوں نوزاد حود ور ڈیل او یر سکند کی 


پر |8 1 33 203909033 وت و ا سے 
ار یسل 7 ۱ نک ڈو یی ث 'پرا 1 سح و ا! بس حد' ٹہد 3 لمیشو 


کے 
: لەود زیرا مشاشدہ شذهہ است که حیوأنات از اشیاء دیگری نوز متولد عیشوندں چنانکہ 
ا عثمان حا حا حکادت یکن کہ 2 عکہ ۱ قطاعہ گ؟ ۱ ذدند کے ذمھ ا أ حی کے 
سط : : 2 ر غہبر را ذیتخ می اراں چر 
شدم بود و لەم دیگر ھمانطور بای ماندہ ود و ھنوز جیوان نشدم بو 
گ جماعتی ذر جر حان مرأ حکابت ٹمو دن کہ دعينة شمین مطلب را در | زوا 
دیدہ - : 
جیہانی حکابت میکند که در دربای ھند شاخہ ھای بات نوع درخنی است کہ 
٠ 7 71‏ و ٴ ۰ 
ٹر ساحل بجر روک وکا 7+ میشود و یہ این برک قِيْدء میشود و رنبور 


7 ص 7 ھ ۰ .۰ ' 1 
قسلن میگردد دڈھی رڈ و تولد ک دھہا از 07 و باڈروج و تولد رنہور عسل از ذرنت 


ر‫ 


صےِ 
کاو 0 


: ا ۱ ٠‏ سں . 6 
و نوخ رنہور از دوشت ات بر۵ عامای عابیعی معروف اق وما اوہ حیوانانی 


دیدیم کت الات مشرلت قواون میں توالت کن دند و نوع انہا بای ماند . 


سے ۰ 
روڑ یسٹ و دو بادروز انث و در این ماء عبیدی اشت یہ ہمین نام مروف 


ہے : : 4 ٠‏ و کرو 
أست ودر قم و نواحی آن رسومی از شرب و لہو برای اپر:_ عید قائل میشوند کہ 


ماك رسوع دیگر اعیاد اُسٹ چنانکہ جج اصفہان در أبام لوروز بازاری بیا میشودوعید 
۰ ۱ :۰ ہے 5 .۰- 1 2 7 ک0 
کر : اترا در اسفہان کڑ بن ڈویند 7 فقط فڈرق بادروز و لزین ادن است‌کەان 


با روز است و این یا ھفتہ . 


: انت . 1چ : 2 : ا 
روز سیام انیرار : ابنثت 5 انرا در اصفہان افریجگان گویند و سیر ڑ 


کے مہ 
'نوشیر و ان نبارید و مردم ابران بخشگ۔الی افنادند و فیروز بدین جہٹ چدإن سال 


7 : ۳ ك0 7 ماانا؟ ا شکلد ھا 
از مردم خراج نکروت و درھای خزینہ خود را گشودو از مالہانی کہ باة کدہ 


ر‫ 


ک 


نعلق داشت ھر کس میخواست ندو وام میدادو آن اموال را تمامی بمردم ابران داد 


ر مائند بدر از تر خود از ھمه عرڈم و رعابا حستجو کرد و در شمه این جند سال 


َ 1 صے : ہے افو ک 07 
کہ فحط و غلا ود - از گر بی نمرد سیس فیروز نا ندکدہ آذر خورا کە در 


ا بت 
فارس اسگث رف و در ا نحا نماز خوائد و سحدذدہ کرد و از خّدا خواست ی٭ہ ادن بلا 
را از اھمل دنیا 2ر طر ف کد میں بکانون اش رت آ0 ڈیں کہ نکہبانان الشکدہ ر 


سرکانون اہستادہ ند و چنانکہ باید آر از بادشامان تو جم 2 ا سلام بدشنں 


هر ارہ درسر وی 


نسہت باو لنُموذند فیروز سوی انت وت ‌ نث 2 بازروی خودرا حوالی اش 


کے دائمدوسه مر تيه شعلہرا بسینہ ‏ دگذاشت مانند د ست کە دوست خودرا سینہ 
زر‌ 2 و رم سحہرا سید و ١اسی‏ ھا؛ و ہی “ ژست جو ایہم 
ام 4۰ ٦‏ ُّ 5 2 8 
کی حسہاند و شعلہ ان ریش اوگرٹٹ ولی نسوزأنید و فبروزگفت : خدارندا ۸ے 


ا١‎ 


نامہپای دو فرح اُستث اک حجبس باران برای من و تاج خمت باظار : من اق بھەن 


ےم 


سے سے صمح 
۰ کٹ من خود ر از مان بردارم و اگر ا ی دیہر دارد پیر مر ُ کا گردان واها 


دنیا را پھز از واقعہ مطلم کن ور خاق باران رحمت بہار ۰ 


سپس ٹیروز از کانرون بیرون آمد و از ہہ اننکدہ یرون شد و ہر ۱ دئمکا ا 


٭َ 7 ا ڑا ۰ 7 ت- ۰ تی ا_. کم 11 ۰ 
نشسٹ و دنیکا چتبری استث ذه۸ از زرانرا مانند آخحت ٭ی سازلف ولی ڈوچجہٹر از اٰن 


اٹ لاوس ار ات که باہد در مدخل آنشکدہ باشد کە تا چون بادشاہ وارد شود 


پر روی ان بمُشیند : ھر آبدہ و یلان آتشکدہ 3:۰ کے أو جع آبند وہراوچنانکہ 


رسم ملوك انث سلام کے وچون ٹیروز بر دنیکا نشست ھمۂ عو با۔ 2 7 نگ ہانان در 
اطاراف بادشاء حمعم مدند و ٹیروز امشان را گفں : جہ اندازہ شما دلسخت ومردم 
: ×ث : : 


٤ ھا"‎ ا٤‎ 


حفا کار هستید چرا بمن در کانون سلام ندادید ؛ ایشان گفنند 5ه چون ما در نزد 


بادشاھی کہ از تو بزر کت ات ایستادہ دوڈیم ادن دود شرط دب بحا نیاوردنے 
رر ان را مز گرڈ تا آنکە ازشہ, آذرخورا ہسوی شہر داراأ بیرون 

آمد وچون بەوضعی رسیدکە درزمان ما روستای کامفیر وز است ودر آنوفتصحرای 

بدون آبادانی نود ابری ہر آسمان برخواست و چندان بارہدکە مانند ن دہدہ نشدہ 


دود تا ان , بہا در سرادق وخیام شاہ رہ اہ بافت و فِِ رؤژر 7٦‏ دکہ دعای اومستجاب 


ھے 
سا 7 عداوند را سیاس گزارد 4 


س۴ ۔۔ 
وبمردم صدقہ بسیاری داد واموال زیادی بخشید ومجالسی تشکیل دادومشغول 
خوش کت نی و شادمانی کو مان مان ەرون ٹر فت تا انکە اەن درا کے 
کامفیروز است ساخت بعنی فیروز در اینجا بود کە بکام خود رسید وھمہ مردمان از 
سروری کہ بیدا کردند از این ا بروی ہم می ہاشیدند ون رسم در اہران از 
1 


وت بائی و بابدار عاند و بن عیں را ھم عبد مک راد زیرا در ابن روز وہ 74 


برای اسان باران آمد و در اصفہان نیز در بن روز باران اد : 


اسفندارمذ ماء روز پنجمآن روز اسفندارمن است و برای انفاق دو نام آٹرا 
چنین نامیدہ أند و معناىی ان عقل و حام اس و اسفندارھذ فرشنہ مو کل لاس 
۶ نیز برزنہائی درست کار وعفیف و شوھر دوست وخیر خواء موکل است ودر زمان 
٤‏ و2 ادن ماء ہوبڑہ ابن روز عید زنان یودم و در اث ین مردان ہزناتی بخدش 
می نمودند وھنوز ادن رسم در اصفہان ووری دنگ بلدان بہلہ بای ماندہ و بفارسی 
ود ات مو و در این روز افسون مینویسند و عوام مویز را با دانہ امت 
مکگرھرم کرت تر ران راھد کا از زان کن یدن کژدمہا دفع عیکند و از 
فا سو ناظلرم آقات این رآ( اضون] را رکفظ عق جا ر گرم مرسلد 
و آن افسون ایر است : بسمالّ الرحمن الرحیم اسفندارعذ ماہ و اسفندارمذ روز 
بستم دم و رفت زیر وزبر ازعمہ جز ستوران بنام بزدان و بنام جم و فربدون سال 
نادم و حسبی اللہ ورحدہ وکئی 

وہر ابن روز سە نای از اد کاغذ ھارا ہر سد دیوار خانه می چسبانند و 
۳ ی راکە مقاہل با صدرخانہ است خالی شیکٹاشار سان بند اگر بدیوار چہارم 
ھم از این کاغد ھا ہجسہانیم ھوام و حشرات پرکرفانتے میشوند و راھروئلی نمی 
بابند کہ خارج شوندار سر ھای خودرا بقصد خروج از خانه باند میکنند و خاصیت 


این ود کہ ذکر شی ۔ 


سم 


کی ین 
گاھی میشود کہ حایہائی دیدہ میگرددکہ طلسم شدہ و عقرب در ا جا رن 


‪1[ 2 2 ۴ ٌَْْ 
را می اد مائند دہنار رازی جر جان کہ دم رز صح سممت خراسان است و ٹر 


زیر رد اناگ مات انحا مشنی 21 دم اٰست و مرذخخ انہا را 


و باری بانہا مینمابند و ڈژڑدمہا 3 کوٹ وی چون بن سار از انحا ہكکابلی 


کہ باندازہ پر ناب ٹیری دور اق بیرو 0 رند چنا آدمی راف 


٤ کشد‎ 2 


کہ ذف الف 
۰ دہ فی الفور 


321 
چو نے سنتخ 1ء 
ولیز گمتہ اندکہ درطوس فریه ایست کەکژدم انا مردم را نمی گزد وابوالفر< 
۰ حم .ےی ٠‏ 25 .- ہیں 2 ٦‏ 
زنجانی مرا گفت کە در زنجان حز در مقبرہ مازندرانیبا عقرب دیدہ نمی شود وا ٹر 


ذر اق کین بقبر ستان نأمبر رھ پر رد وذدری از عقربپای انیجا را حم گ کے وزببرڈ حجاقی 


سح 


دیگر وریز ند می لین کہ 5 زودی بار رز مج جا نخستین ود برمیطر دند 


۰ھ 


ولی بعقیدہ من بن افسانه ھا که ذُفته آند رام شار اُست زیرا محال 


ا 4 5 ۱ 2 : 
امت لہ ود ارادہ از شخمںی افسونگر تجاوز کند 5 بت افسون شظام + ر مہ 


اس" 


2 نوز دہ وار گوا؟ شب باسالہپای فارسی مخالف اأست و شرائط طالسمات ون ان 7 
: دا ۰ 

ڈو نمس ڑ 72 ما :7 شد ان اشکالات نپ در کتاب عیب 7 ات اطمیعد و عغر لب ان اعبھ 

در باو رہ پر نگ 7 و طلسمات 5 وعزائم باندازمای دد در دلہای عارفین : نہال حقیقت کشت 


کک 6+ ۰ ص 

: ۱ :. ا : 0 7۲ 
د3 میم ز شیہہ را از فلوب اھلشُكث رفع کم ۱ ٹر خدا بخوأهد زعمری بد ھد در آبند 
سی میم ََ‌ 7 
ا تو خواھیم درد آنه دیر عايه ۔ 

3 ۰ ۰ : یہ ضر 5 7 

رژڑزرزر بازدھم رور حور اس ح اول ذہنبار ڈوم ئ اشن و سر ان ردر ذنبم 
است ک کر کے و ا 
اس ذ4 مدیوسم ڈاہ نام دارد و در ان رور بود ذھ خجداوند اب را افرید و رڑے 


کی 
3 


بل ۰ 


شائزدھم روڑ ھہر اث کہ ان را مستث تازہ 
: کے ے گ... 07 
روز نوزدھم روز فروردین أُست ثه انرا نوروز انہار ڈوپند و درا بپای جاری 


ا 0 
ععار و کالاب غیر ند ٠‏ إ۱ 


ہے 
ا مچویسں را روزہای : مت اوھرکس ازایشان روزہ بگیردگناہٴ کردہ وکفارەآنِ 
طعام ۴× جماعتی ازمساکین امت دمجوس 1 درایام ماھہای مذکور بازارھائی ۱ ےت 
باختلاف بلاد ثر ق میکند. ْ 
و ماد وا در این ما دو روز است کە هربٹ از آن دو را جەن کردفنا 
خدرو گوبند یکی از آن دو روز ؛ سروش از فروردین ما أست ہ وھ این ون وت 
کنا آ را از چہار فرسخ قصبەای کہ نزديك شیراز او و کردفنا خسرو 
کت بیاورد و روز دوم روز ھرمز این کرٹ آ را ھا ات و آن روزی اسٹتکه 
عْدالل در ای ان شہر شروغع نمودو این واقعہ در سال ۳۳٣‏ بزدگردی بود و 
در هر دو روز بازاری که ھنت روز طول می مو ای کی دد و مردم برای ہو 
و 7- بدور ھی 7 5 می ‌آبند ۰ ۱ 
اض رانیان را در همہ ایام سال روز ڑھای مختار و مسعودی است و نیز روز ز ھای 
مٹروہ 7 منحوسی أست و نیزروزھائی است کہ بنام عمومی خود درھر شہر زان 
طبقہای خاص عید است و ایرانیان را دررؤبت مار درایام ماہ احکامی است وا أین 
عقاہد را در جدول اختیارات ذکر میکنیم 
و ازاین جہت روز ماہ را مختار دانستند کہ ہنام ماہ کہ خداوند آئر ابرای 
قسمت خر و نعمت در دنیا آفر رید موسوم است ر بدیرلی سب است کہ ازشروغ 
بہلال تا ایک بنقصان خود برسد حیوان و اشجار و نہات شروع بنەومی گذارند ۔ 
و ایرانیان در دو روز اجتماع و استقبال میگویند کە ھردو منحوس است اما 
سہب لحسی اجتماع ان است کە جن ھا و شیاطین حرعر می بابند کە در عالم فساد 
گند و حنو و امراض دماغی در این وقت در جہان زیاد میشود رو در اأجتماغ 


ا ا 

الخلقہ خواهد شد و اگ در این وقت موئی از جسد خود بکنند در مدت زیادی 
7 ولیدہ خوامداگشت و اگر درخنی در اہن مو قع بکارند عبوہ ان براکندہ خواهد 
شد سخصوص 1 در اہنروز کسوف نیز واقع شود و بعقیدہ ایرانیان نمی شودکه عاء 
ھلال باشد و تخم مرغی که محفوظ است فاسد انشود وانر 2 نیز در بن ھو قع 
دبول و بڑمردگی خواھد یافت . 

وا گلتی سیکز ید از اہن جہت اجتماع مکروہ است کہ قمر کە دایل احساد 
اُست متحرفی میشود و بدین حہت امت کہ از بازاع و فنام باہں تر سید ۱ 

و اھاسبب نحوست استقبال أین است که بعقیدہ زرتشتیان غُولہا و ساحران 
بارواح مکدر ولع می بابند و بدین جہت ببماری صرع در این ماہ زیاد می شود و 
در این وقت آب درباھا امتداد می ابی انا زیاد می شود و در استقبال ھر ا کہ 


بەزھدان کن و ہے مافل مہ اد ازان زائدااخلفہ خواهد شب و موئی کہ گندہ شود زژود 


ث کیم 


ہم 


230 گا ا کیج می لے ۰ نی 
در یی آبد و ٹر شی نہ در ادن موئع کاشنہ شود بەخچصوص اگر ٹر اہن رور ڈسوفی 


روی دھد گرم انرا خواعد خورد۔ 


-7 


نووات 


ان فصل 


در اعباد ماشھای سغدبان گفتگو میکند 


سفدیان نیز ماھہای خود را مطابق چہار قسمت سال تقسیم کردہ بودند ؛ اول 
نوسرد از ماهہای سغدی اول تابستان بود و میان اہشان و فارسیان در اوائل سالہا 
و برخحی از ماھہا اختلافی نہود جز در آن پنج روز کە سال ماحق شدہ چنانکہ در 
پیش بیان ۶ دیم . 

بر می از :7 دم ہر این گمان شدہ آند کہ سبب اختلاف میان آغاز ان دو 
قسم سال تفاوتی است کەارصاد بافت شدہ چە ؛ نیاکان ابرانیان سال خورشیدی را سیصد 
و شصت و باج روز و قدری زیادتر از چہار بات روز میدانستند کە باندازہ بات شصتم 
ساعت باشد واین‌مقداررا جزوھمان ربچروزدانستندوچون زردشت ظہو رکرد و کیش 
مجوسیت را بیاورد و پادشامان ایران از ہام بفارس و باہل آمدند و باەمور دینی خود 
اعتناء 7 دند ارصاد را نیز تجدید نمو دنں و دہدند کہ اقلاب صیفی بآغاز سال سوم 
کی مات پنج روز مقدم است پس حساب اول خود را تر کردند و بانجابر ج7 
بافته بودند عمل نمودند و اھل ماوراء النہر بہمان حالت پیشین باقی ماندند و 
آن سالی را کە احوال آنرا مراعاتکردہ بودند اھمال کردند پس اوائل سسالیان 
اہشان بدین جہت اختلاف بافت . 

و برخی از ایشان چئین گمان کردہ اند کہ آغاز سال فارسیان و آغاز سال 
سغدیان تا وقت ظہور زردشت یکی بود و چون فارسیان پتں از زردشت پنج روز را 
بآخر ھر شہری از شہو ر کپیسە نقل 1 دند چنانکە در پیش گقتیم و امل سند از 


ھمانجاکہ موضع حتیقی آنہا ہود نقل ندادند ودرآخخر شہور سالیان ایشان باقی ماند و 


س- 
ہنجه زائدہ در مامہای فارسی پس از اھمال کبیسد پو اسر ان ماہ باقی ماند . 
امل سغد را درماھہای خود اعیاد رو ھا معلوم ورہڑھا یک5 رانمقداری 
است که مائند اعیاد و ایام فارسیان است و آنجە راکە ما از آنہا اطلاع یافتیم بقرار 


نوسرد رز وڑ اول ان لوروز سغدیان امت کک وزروز بزرلث باشد وروز لیست 
و ھشتم ان زردشتہان بخارا را عیدی است کہ را رامش آغام٭ ہی نأمند و در ان عید در 
ا ن‌کدەای کہ نزدیك ق ید رامش اس جمع میشوند وابن|غامھا نرہ آبان عزریرتردن 


آعیاد است و در ھر دھی کە بائند نزد ریس خود برای خوردن و اشامیدن حسم 


7 أٍ٘ 1 1 : 1 
میشواں ز بن گیل برای ابشان ٹر چندین نوبت است . 


جرجن ۔ ما از بن عیب خبری ندار . 


نیسنج مروڑ دوازدھ,ان ماخیرج اول اس 


بساکنج 0 روز هلام ان مکم اغام دن۔ نکح اغام ات واہے روز برای 
اسان در 7ت ا ج2 عبدیی است ک۸ در انحاح مر مبشوئد ورۂ وزدہ وازدھم 
جا 


1 .00 : سے ۰ 5 
ماحیر ج دوع است و روز ہائردھم غمس خوارہ صبباشد و در ادن رھ طلعام ى شراب 


إصم لہس قہے ہا . و 7 یھ و ےو ' لی 7 75 
را را قیاعد و ار ٰ 5 با سی رھ و۵ ا سا ہا می ذمابہیل و خٹھبر و میومڑ 
نبا می خورلد . 


- : ‫َ 


ک0 بر ۶ 5 7 ٠‏ 07 1 
اشنا خندا کا 47ن محظقم ان ؛ایہ خوارہ انث ت4 نامبی حوارهہ ۸245 ھی بی وذ 


بھے عصسیر الم و ناب روڑ ببست و ششم ٹرم خوارہ اوت 


کی ۶ پک ہ7 
ےد ا 7 کے ٤‏ رو : 7 - ۲ 
مر بکندا اس رقزرر سوع ان عید تشمین شف و در بن رور ٹر قر رید ڈمجگت 
۰ سے ۰ کے ور 
ازاری ہا یی شود و ذر رور ہائ زظھم ان در مو أویس نار زاری :ہا ھیٹردٹ وبازر گادان 


و فا و اعلراف ذر ا زوجا ترشع میشونل و ڈھمن رڑڑ امن بازار تا مت : 


ا 6 کو کر : 7801 ۱ ۰ 
وفکان ۔رور اہ نَ ال ہم سرتھم نام دارد و فعتای ان نمملہ سال انت ورور ٹوٌ 


۱ ےہ سے 
آنرا من عید خوارہ میگوپند ودر آتشکدہ ھاجمع میشوند و چیزی را که ا آود 
گاورز و روغن و شکر بخته آند در آنجا میخورند و برخی از دردم نیم سردہ را 
روز پیش از این موقع عیدائند کە تا بنا بر رای فارسیان اول مہر ماہ باشد ہا آنکہ 
واجب ابن است که چون شش ماد و دو روز و نیم اؤتانن نگترد بعد قالَ بلقد 
و روز ہم آنرا نسیس‌آغام می کوبند وروز بیست و پنجم آن اولکرم خوارہ اُست 
آبان موريت . آخر 02 است 
ےک مت 
مساق وغ - سعدیپارا در این روز 7 پنجم تا پانئزدھم ان عیدی است و بس از 
آن مسلمانہارا در شرغ بازاری بہا مبدود کہ ھفت روز بطول هی انجامد . 
ژیمدلج ۔ روز بیست و چہارم آن باڈامکام است . 
خحشوع ۔ در آخر بن ماہ اھل سفد بر هر دگان بیشین خو دگر یہ مد و پر 
آبان نوحه میزنند ورویہای خودرام بی خراشند ورای مردکان‌طعام و شراب هیبرثد 
نان کہ ابرانیہا در فر وردگان ہمی_ طریق رفتار می نمایند شب اینگه ور آخر 
ادن ماہ این کار را میکئند اہن است کە پنجہ روم قد ال بش چٹانکۂ 
در پیش گمنہ شد در آ خر ان ماه است و اھل سغد را در دھگدہ ھا در آیامی کہ 
است ححٛہ در دھکدہ مای بخارا و سغد 


ناو آن گرم عو کی ات بلارعانی 


7 و 
ادا ۰ اح 
سرو ا ا ا 


اہن فصل 
دراعیادی کە در ماشقھای اھل خوارزم است فتگو میگند 


اھمل خوارزم 7 اٰھمل مہ خی درآغاز سال وماء ھمراہ ند و با اہرانیان مخالف اند 


7 علت این مخالفقت ھمان امت کے در بارۂً امل سفْد کغٹیم و زسوم خوارزمیان هر 


نک ما 
بن اعیاد مائند رسوم سغدیان است و اول تاہستان نزد ایشان اول ناوسارجی است و 
اہشان را در آنوقت اعیادی است کہ پیش از اسلام معظم مداف تر اق گان 
کہ خداوند عزیزایشانرا اھر نەودہکە این اعیادرا بزرلد دارند و نیز روزھای دیگری 
را کە از آثار پیشیلیان خود ہود ہر ایلىی روڑھا بیفزوعند و اگنون از بازماندگان 
مجوس خوارزم جز مشتی کە غلو در دین خود ندارند و بظاو اھر دین اقتصار کردماند 
واز معانی و حقیقت دین زردشنی غافل آند و مگ بافٹ نمی شود حتی سک 
ایشان اعیاد را تنہا بمعرفت ابعاد آنہا استعمال می کن:د و از مواضعی کہ در شہور 
دارند چشم ہوشیدہ اند و اما اعیاد و ایام آنان کە ہسین ایشان ربطی ندارد از قرار 
دیل انث ٠‏ 
ناوسارچی ۔۔ روز اول اٹ عید آغاز سال است و چنانکہ گفتیم آن عید 
حدبدی اسث 
ارەرڈی ٹر آن چیزی ذکر نکردہ آند . 
ھروداد مد ات ات اررجاسران نام دارد و این روز پیش از اسلام هنگام 
۶80 ما بو د و از ابنعاست ک گفتەائد در اصل اریجہاس چوزان بودہ و تر جمەاش 
ان است که بزودی از ایاس بیرون میشوند یعنی ھنگام آن میر سد ک4 برھنہ 8 ڈلک 
ولٰی در زمان ما با وقت زراعت کنجد و دیگر چیڑھائی که با آن کاشته می شود 
مو افق شدہ لہذا اہن عید را در موقع ایل زراعت میدائند. 
چیری ۔ روز ہائزدھم 2 [اخثار کو بندکه بمعنای آتش افروختن و شعله 
است ودر زمانہایگذشتہ ان عید أو لین و قتی 7 دک باتش افر وختن نیازمند میشدند 
و وا در پائیز متغیر میشد ولی این عید در زمان ما ہمیان تابستان رسیدہ و مفشاد 
روز از احفار می شمارند ا قت گندم بائیز ہ ھیکارند۔ 


شمداد در ان روز چیزی نکفنہ آند : 


700 

اخشریوری ۔ روز اوّل أَنرا فغبریه مینامند و کوریں کہ در اصل فغربه بودء 
ھی مین آننن شاہ زیرا ملوك خوارزم در چنین وقتی برای ابنکە 0 ما تما شدہ 
بودو سرماروی گردہ بود ھانگا زمستانی میرفتند و أذرأك غزرا از سرحدات خود 
یرون مینمودند و اطراف کشور خویش را از وحجود آبان ال می ساختند ۱ 

اوفریت روز اون ان از داکند خوار عیباشد و معناہتں خوردن نان پیہی 
اُست و در اہن روز از سرمادر بناھگاھہا می رفنند و در نار آتشھای افروخدہ 
جمع میشدند و نان چرب میخوردند ۔ 

و روز سیزڈھم آن عید چیری روج است و چنانکە اہرانیان مہر گان رابز ره 
میدأرند اہشان اين روز را بزرك می دانستد و روز بہست و یکم ان عیدی است کہ 
رام روج نام دارو 

باناخن ۔در این ماہ چپزی ذکر نکرەہاند . 

ادو _- ھمجنین در این ماہ چیزی ذکر نکردہ اند . 

ریمژد ۔ روز پائز دھم آن نیمخب نام دارد و میگویند کە در اصل مینچ اخیب 
اس و ہر ای ابنکه زباد در زبانہا دور میزد تصحیف شد و یمخب ہفتہ شد و معنای 
آن شب میئہ است و مینہ نام زی است کہ بکی از ملوك و بزرگان خوارزم ہود 
او شہی در حال مستی با جامہ ابر یشم از کاخ خود بیرون شد و آنو قت بہار بود و در 
پبرون کاخ بیفتاد و خواہش برد و شب سرما خورد و مرد و مردم در شکفت شدند 
کە در اینوقت ازبہار چطور انسان از سرما می عیرد ان ہودکە نام آنرا برای قضیەای 
خارج از عادت کە در غیر وقت خود روی دادہ تاریخ دانستند و این روز در زمان 
مابموڈ حقیفی خود ٠‏ فنہ و عامه ا در نیمه زمستان میگیرند : درأاین روز 
ہو روڑھای چسبیدہ بآن امل خوارزم بخور و دود و بویپای طمامی را کە برایرفع 


عُوائل جن و ارواح مودی گذاشته آزن آشکار میکنند ۰ 


سے چیچت 

خوارزمیان منازل قمر را در حساب خود بکار ھی دسنتل واحکام خویش را از 

آن استتباط میکردند و بن منازل را در لت اہشان نامہائی بود کہ فرظ کردہ بودند 
ہت ' ٠‏ 

و اشخاصی کہ می توانستند این کار را انحام دھند و درحه حسن در ادن حساب نظر 


ز دلائل خیلی روشن بر ادن مدعا ان اش سۓےە 


نمابند از میان رخت پر سئلندا و 
مسجم ر‌ ا در لخغت تو ار ڑھی آخر : سك کو دند یعلی کسی کە ناظر ہمنازل ماہه باشد سحد ' 
۰ کے 3 0ہ : ۰ : 7 ہے میرم 7 
آخرو بکی از خانہ ھایماەاست وابن منازل را خوارزمیان روج دوازدہ ڈآلەقسمت 
کرد بودلد و بروج را در لغت ختود ہنامہای مفردی می خوأاندند 7 اممان از تازیاہے 
پر جہا را بہترمی شناختند وشما را ۴- اەن مططللب این تضیہ آگاء میکند ۸5 نامہائی کہ 
: 9.- 9 یں 2 
خوارزمیان پر بروچج کذدامنہ اد موافق ٹامہائی اُست ذ۹ اذخاسی ڈ۸ ان برجپا را 
73 رر کس 7 إ۔ 7 پک 
تصویر نموددأندبر آنہاگذاشتہ آند حتی ‌ابنکہ حجوزاء ڑ‌ ادر حماہ روج بجای توامین(١)‏ 
گذائۂ ند با انكکه جوزاء صورت جبار است ر اھل خوارزم کامی اوہ را 
- 31 : صے 
اذووجکریک گوبند و معنای آن دوالصنمین است و مقتضلی با دو ببکر ان معنا 
قد کا اشک اسق با از عیرس وع ان او اید کے دہ عاول پ سل برح 
ے اا قا و مق ا دی یدع تقر کی ا سی رم مو ور لا 
و مقداری استبلاء بافنه بغیر از انجه عرش دارد ج۸ ٠‏ تازبان دو سر ٹو بیکررا ذراع 
مبسوط اسد دانستہ آند و اخطه راکە در سینە سرطان است یعنی نثرہ را بین اسد 


محسوب دامەآند . 





حر می سے ریب کے سے قافو سس اع نہ سے ۷پ ےو واج 


کم یں 





5 


می شاعر بزرٹ عرب ھی ٹو یا 
ان صخرة الوادی اذا مازرحمت و اذا نطقفت فائی جوزاء 
۸ ]-ة 
و تر رج کر ودیڈر شروح کا من دیدەام مصدرغ دوم یٹ را ین طاور 


اُسٹت 


٦ 5 "7 7‏ 
محسی گردت آند * ٹوو موئع نعط 0 مائنہ جوزاھ ثسم وی مقصود شاٹر اہن 


۰ :- اک ا کے 3س ۰ 3 ض : 
ٹ چوں ںین لی مود را می ڈمر 4 بغم مانےہ جوز .2 “یی ترتع زیرا جوزاع قمری 
بر میان دارد ونطاق بنا ی گفتگو باجوزاھ مناسبتی ندارد وابن بت بکی از مشکلاتہ 


اشمار عرب بودکە شراح دیوان نقہمیدەاند تا چہ وسد بادباء . 


وو 

وسینه عذراءراکە عواع باشد دو ورك اسدمحسوب داشتہ اند ودست عذراء را 

کہ سمال اعزل است بکی از دو ساق ان دانستەاند ور امح راساق دیگر اسد تصویر 

نمودہ أند بس بذابر ر2 تازبان صورت اسد پر رج سرطان و اسد و عذراء و بارہ ای 

از رج میزان و عدہ ای از صور شمالی وجنو 7 دہ شدہ بانکە حقیقت أمر 7 
از این اش 

وھمچنین 1 در نامہائی گر ای ستارگان ثات ٠‏ آند و کیم خو اھیم 

دید کە اعر اب از علم بروج و صور خیلی دو ر بودند ھرچند ابو محمد عبدالبن مسلم 

اہن قذیبہ جبلی تہویل هی نمابد ودرتمام کتابہای خود سخزرا بدرازا کشائیدہ وبخصوسص 

در کتابی کہ در تفطیلعرب ہر عجم نوشته چنین بنداشتہ کہ عربہا بستار گان وطاو ٠‏ 

وجروف اتا اف امم دانائر بودہ آند ار من نمی دانم آیا نمی دانسته و یا تجاھل 

کرد کە در تمام امکنە زمین گر ان رچوپانہا ابندای اعمال خود ومعرفت اوفات 

را باندازہءریہا میدائند و کسی کە جز آسمان سقفی ندارد و طلوع وظر رب کرات 


ان بہاث نطام أدامہ دارد مبادی کارھا و شناسائی اوقات ود را لو اہمد بکوا کب 


ر2 
کت 


تعلیق نموٹ و تنہا اعراب را این بات ختصوصیت دو۵ کہ ا نحہ را ٴمم از حی و باملل 
حدس ہبی زدند وا می شناختند اعراب‌ہاشعار واسجاع وارحوزەھا درمی أورەند وحفظ 
هی کردند و از این جحبت یکڈیگر امور مذکور بطور ارت مر سید و ات در کات 


انواء و بخصوص کتابی راکہ اینمرد نام مناظر ال جوم پوشند و با نوحہ کە ما پر تی از 


انہا رادر اواخر کتاب واردکر دیم نامل کنید خواھید دانست کھ اعراب از عاأمھینٗت 
جر ان اندازم کہ سان هر نقع4 یىی دائزد چتیری ایشٹر توالت اك ولی اینەرٹ 
ڈرھر مبحلی کہ وارد میشود افراط میکند و از اخلاق جبلی کہ استبداد برای اٹ 


خالی نیستٹ و کلام أو در این کتاب پر کنا ھا و دشمنی‌ھائی کہ با ابرانیان دارد 


دلاات میکند زہرا بایكکی اندازہ شم راضی‌نشدکہ عربہا را بر ما ابرانیان ار ثری لاق 


0 
بلکە ایرانیان‌را ارل امم وہست ترین مخاوق دانستہ ر از آنچە خداوند در سورہ 
توبہ نازبان را ہکفرودشمئی با اسلام وصف کردہ بیڈترتوصیف نمودہ(١)‏ وامورزشت 
دیگری را بایرانیان نیز نسبٹ دادہ کە اگر پیشینیان عربپارا میشناخت بیشتر از 
گفتہ ھای خود را در بارہ ادن دوکردہ تہذیب فی دو 
نامہای منازل ٹمر در لقت اھل سغد و اھل خوارزم مطابق ادن جدول است 
7 واخز آقے در مبحثی کہ از مالوع و سقوط منازل قمر بحث می کەیم س ھَ ْ2 


رائیز ذکر خواہیم نمود. 


٤0ب٤كككت:-::.‏ ہہ ص۲ - 1 7 00ب :ہے سرچ 








: آپہایکە در سورہه تو٭ در مذمت اعراب است ترجبە اش این اسٹ‎ )١( 
اد ہ اعم و 7 .لی جج کو ا‎ 5 
عر بہا اہ ۰ و نفاق سخحت الس ہمستنادہ و از ویر اەم سزاوارپرند 5ہ عداوں واحکام‎ 


خدارا ندآند 












































ج۲۷- 


حدو 5 منازل قڈمر 


الاکلپل 
القلب 


پروی 
باہرو 
الشولة 


اخماء 


خویا النعائم 


عو ف البادۃ 
حجبری سعں الذابج 
خمشیش سعدبلع 
آچیر سعدالسەود 
امغ سعد| لاخبیہ 


ویڈیو االفرغالمقدم 


افست االفرغالمؤخر 
اخدفرن | بطن الحرت 
شوشك ا الشرطان 
سرافسریو | اابعین 


سو ھو ھچ دک ہدش شسشر 6د ععھدہھ تس تا مھ رقف مان 


غُنو ہں 
بغنو ذں 


مخْن سل ویس 


شذمشیر 

ا 

و میں 
رشن بات 
برثرشت 
ریوند 

:. 4 ۰ 
سومں 


رتاریں 








اغنوند 
لغہو ُں 
ذار بند 
سرذبو 
مر خدشیاٹ . 
ختحجمن 
بوغ 

ا ١‏ 
مشنوند 


ت0 نس 


دیون 


ق ےجیک 
سی 








دستھائھظط 


اہن فصل 
اشل خوارزم ڑفتگو میکنل 





ارر مغاء در اعیاث 





1 اق در 2 ماضہای خوارزمیان م ازم ہم تماد باللہ 









۱ از ۰۰ 





اعت 


0 7 
نا ہہ رع * 
۷ : 


عائیك 


ہم 
صا 





ککویں ےم رڑیکی مج ے 








چو ۵و دی 


ہے 


7 مان نامبردہ کفتندکہ 8 چارہ این‌کار ان اُست کہ بایں مبادی ماهہای 
نو ار می 75 درروڑھای مفروض از ھاھہای روم و سر بانیان ق ار دھیم چنانکہ تعن 


عباسی نہز بہمین راہ رفِله و باید کہ سالہا مطابقی 7 اک سے 7 میارٴ ۱ سی انیا؛ ن گبیسہ 


شود ١‏ وہاتفاق آراء در مان ). ۷٘) ات لنُدری اہن کار را انام وادتد ودودر ادن مالب 


7 جماع ٹردند کہ ءآغاز ناو او سار رجی رو ز سوخغ نمسان مر یذ ہی داد تا نک موارہ . 


صے : 
در جتپ ٹموز ای در ر۵ و ۱ وقات لات را منھما: ٭ نكمذکور مطارز قی اہ ۰ ج تا 


7 ۴5 
دأدند متا جیدانی انگور را برای خشت ڈردن وڈ اع ا و 7 اایرور - یں ڈە از اجفار 


بگذرد تا شست و نج روز و حجیدن ان وگاشی 7 ۲ وبخان ۸5 از پنجھام ونم 
ر از اجفار گنئنہ ث رڈدغ 7 بشوٹ ۳ شون ۶ پچ روز غ صا ین جمہ آو او فات زراعت 
را از وڈ می الہ اح ۹ رغُرس اشودا فوار و دہو أں نم در ا 7 و امور دیگری را ثر ادن تاریخ 


5 بائدباااتہع روڑھائی کہ ۵ پس‌از اسپندارمجی 


قرار داجند 7 ٭ون : ہدال 7ے رومیان ہی۔4۹ 

۰ 0ھ ۰ 7 ۰ س2 7 
اُست ۲ شش رور ات لعو اشد بڑھ و ۱ ٌ- از خعوار ر‌ مقباء عئثز ادن تاریخ کہ نل شد 
پاریخ ڈیٹثری دو بلمنہ ھای دیٹی وت ماحقی میساختم 7 (٦‏ 


اما شی رج بط مان لپ ماھہای قبطی ڈو --- امت مکبوس و یں مگبوس 


۱ ٌٍ ج۸ ممر بہا م انند امم ٹیگ در ماكہا ررش خغاسی دا :تہ ٠"‏ ولٰی ما از ۱ نْ 


گه در عہد ما دارندا گاء: حز اینکە نقل 


ے لی ث تل از شور میک سی ھ۸ تر کہ ذار مبف! اہ یسلیم سج 


ایآ کے یع کر اد 6 ئک 


ل دالا میا بن 


میئز ںل اه نوروز قبطبان روز اول شہر وت آننث و در ان روز ا ب نب( 
(١)‏ ابور بعانٰ در کا اپب تفہیم می ڈو با لے خوارزمیان را انی ماھہای خویش 


روزڑھاست 'معر وف و نوروزشان ماہ سارزی خو ائنہ وزان اجار اُٰسہت 7 سیر سی ا ش 


افروختہ و آن روز اد مم تق ان چہارہ ماھہای انان واندراو بشپ ۱ تنشہاافروزنه 


9 


بلندبر کردا رسدن واٹرٹ و ڈرف اوس کے ں خُور ۴۰۳۲ وازاین ا[جفار روڑزھا را شور ناك و وفتہام 


کمن وچیدن وفشردن را ومانندەان > 


۷۸ ۲-- 
کا 1ئ ار ا ان نم تن ا 

ور دررور شائزدھم از ماء دوولنهة زیاد میشود ود شش د7 مر در رز سام ان ماہهہ اںب 
نیل زباد نے 5 

دور مسث کہ مصریبان ار ای ابنکە میان رومیہا وسر یائیہا واقعند وذر سالہای 
خود با این دو قوم منفقند درطرز 5 کبیسە نیزاز ایشان پیروی 7 دہ باشند بغیر ازحالات 
خاص+ای از قبیل احوال میا ١‏ ھواھای ےختات ٰ باد و بارا نہ ٤‏ کت إختصاس 7ت 
اہمان دارد : 


کہا یی راک سر ہانیہا ورومیھا کار ھ می بندند دہ وقسم اوت2 ایی ست کہ 1 


سے 
برای اہان‌عسیسعت دنیوی ورحالات مستحدله درھوا؛ وھ ز دیکری زاین قہیل ہکار 


۔- ۔؟ 7 
سی ۰ ۰ 8 و ا ےک ۸ 
دیبر ند قسم دنگ ان است کە اختصاص بحالات دینی اہمان دارد کہ ٹیش مسیحی, 
باشد و ماتا اندازمای کہ مطاعیم در حجاء ی خود از ھردو نو ع گفتگو عراو کر 1 


اہن فصل 


(درروزھالی کہ درٹور رومران اسندوازد خود رومبھا 
(و دیگران معاوم است گئنگو ءیکند ) 


چون سا پای ر رڑھم مان 5 ایا ,ا2 ور شیدی ٭طا قی 2 با ڈول طبہعی بن سالہا 


ھموارہ ثابت .اُست و در سیت با سال خورشیدی جر لب ٥ہ‏ پپق ا ار 


ھ2 وی رت ہے ےَ 7 کے ۱ : ۰ 
ان زائل نم یشود؛ مثر بمقداری ک۸ بی از نک سے ۱ ٹریاد نسال خودەاحقی 


یئا ۱ ار 
کا ا کہ - کی دو اک راک ۳ 1 ۰ 
٠ی‏ قنند ٠‏ ابن ود ل۸ رومیان وسرئانیان ویر ال ا وت سی ام رالٹ ٹر رسال مشاہدہ 


5 و تہ ۰ :7 5 : ےھ : 
کر ند 9 حت لا بی را تہ ذر رورھا بعاول مذدت از راہ ار ١ہ‏ ہائنڈ نو قظ۵ نو تہالی ار 


٠ 7 7 1‏ 2 ۱ - ک أ ا ا 
سال حور شید یی میٹ کن ڑ‌ این احوال شمای اتی ڈھ آئر انواء ڈار ع۴ق ڈوبند 
یں اک ےپ پت 3 5 زی 0 اخ پر آار ہی أ 
علماء در علت سی لں ا ضصارف درڈہ ا 7 مر متیی ان اجوال را پک اوع : انف ئ 
کاٹ اعا ‏ اس کہہے نا کات 5 
سو شی بائم۵ سی زاده 6ت ور اپ کت ان فیا 





۷8ے 

وك ععشری کبنات نع خوالف لا تنوء مماانجوم )١(‏ 

یعئی خبری نزد ایشان نیست چنانکە در طلوع کواکب نبات نعش خیریفیست 

ودسته ای دیگر اڑھانشدان سیک رین کا این احوال خصوصیت ھائی‌است 
کہ در سرشت خود ابام مطہو ۶ امت واشیات دیگر در زیادت و نقصان ان مدخلیت 
دارد“ چنانکە طبیعت فصل تابستان کر ماست و طبیعت زمستان سرما ولی گاھی - 
اروی می دھد کک فک ی رو بنقصان تار ودیگری بازدیاد 

این اھ حر کی ریکرھ کی اوار َو ترل رای اک 
اہن مسئلہ را تجربەاو امتحان کرد ؛ وچون حرکت ثواہت پنہانی است ودر طلوع 
و خفای آنہا در زمانی کم اختلاف بسیبار کوتامی یافت می شود ؛ ایں_ آزمایش 
سست 

سنانین ثابت بن قر ہ ازگفنە جالینوس تعجب نمودہ ودر کا : که برای معتعند 
در انواء نالیف کردہ چنین می کویدں ا نمی دانم چعاور جالینوس با آنکہ درعساب 
پکارکان اریت اناد اوارت مطلب ات شوہ ک5 عالوع و اختفای کواکب در 
شہرھااختلاف عفلیم وآشکاری دارد چنانکە سہیل دربغداد ہج روز از ا اَل مه 
طالوع میکند و در واسط دو روز ببش ٹر از بغدادو در بصرہ پیش از واسط طالم 
می شود و اھل نجوم نیز گفتہ آند انواء باختلاف بلدان اختلاف می بابد بلک ممکن 
است چندبن روز دریك بلد نوئی محفوظہماندیس ابن خخو د دلیل است کە ستارگان 
و طاوع و اختفای یا ارا در احوال زمین مدخلیتی نیست . 
سپس خویشتنر ۱ کا نات تکوت کر دہەو گنہ ھر جند کہ فولر جح ان اسٹ کہ 
امر طاو ع‌کو اکب وغر 0 نات منسوبه بخود مشروط بقرالطی است و 
بطارر اطلاق صحیح لیست . 


سید 


)١(‏ بعنی ‌قوم من مائند بناتئعش بازماندەاندکه بادنگرستارگان ذینوء نوئی ندارند 


ص۸۷۸٦‏ 
۰ و رن ہہ بک ۰ ھی 
از ابنکه سنان : ن ثابت .7 زابن دمنہ فارع گی آز نو چمین کہ ا بیشترانوا 


عرب در - است و یا نواحی نزدیك بحجاز ؛ و انواء قہطیان در مصر و سواحل 
دریا وانواء بعاامیوس درہلاد روم ور سم حبالی ک٭ بہاوی ان أاعست وا در ج دہ بخو هد 


کہ بکی ازابن ەواضع سه گانه راقصدکندانحہ عالاور کت کا ا رذ وامتحان 
در زمان 2 سا نخواہد شد؛ برای!و بیش خواقد آعواو حالیذنوس ھر اھری را 
کەازراہ برھان‌دربافته ذکرمی کند وازمطالبی کەامیختۂ باشبہات است دوریمینماید 

سنان دن ثابت از بدر خوں ‌نقل کت کہ سپ سال تمام شرع, راقء عرباحوال 
انوآف راہ راثیث ردو می خواست اصولی ! ازآن؛ طلست اوردکہ در فنگر بادان انواء 
را بدان بسنجد وپیش از آنکە مقصود خود را دربابد مر اورا دریافت . 


۰ 7 ۰ 3 : : - : : ٤ 
ڈرھر 2 ازدو ڈول ہمہ ارس نو 1 بادم سال و سیت ان بعناو عَ وعروپ۔‎ ۱ 


ُِ یی 
٠‏ >۰ ا× 7 .| 33997 ۰ : 
منازل ڈمر صواب ناسل ڈول سیم ساقطا جو ہل و2 واںی فو قول نام بشر ابطی مشروط 
خوامد ا کہ س١ج‏ انواء بان مذاوط اٰست و ان شرائط ابق اسمت 3 اوت باردہ۔ 


حال سال و وع آن 2 ماہ ر در ببوست و رطوبت و اینڈہ خجاف خدوآهد نمود ہا 


۶7 ات پوت : ے۱ 
بطور ابجاب واقم 9 ردہ د ودنگر دلا ت ۵ہ ات نجوخ را از اتا 7 ٹر3ہ إنك فڈاسٹ 


ےط 


و چون او ولی . ا این دلالات مطاق رن آست میا کے روشمٹ 2 رو۶ ٹابدواٹر 
٦‏ 5 


در ر بارد ای ! زار ناوَامكث آ الہتہ ھمٴنْ بعھں زاست و ق١‏ قفہ 


ورسنان 20 ثابت تو صمة 7 دوک باہد 1 7 اق عرب و کیٹا 7 نفد نم معتبر داأنست. 
سے تا تی ےئ 67 : ۱ 7 : 7 
4٥‏ وںی نی و ڈروہ با شع انفرق کروند ان تدع وی اسر ظر مہو 9 نجواہد بافت. 


و ۱ ۵ نہ بعکس خواهد سشل 


- 


ہے ٹم 1 ہا 1 اک یں 7 کک : 0 آ 
ىن ثر این باب انحە را دہ سان بن بابت در لاب آنوام دمته و آنحہ پر 
ماھہای رومیان آر أوقات احو ال دز ہزنہ دو کک ام اع و خفاء 
لَ می وا یپوی ت7 سدم ٹ ٹر ھ لیب وف اھ اڈ اوح 3 


7 


او ام دربار سجد| ثانه ک جى. اے کی 0 ",ھ0 
ورام ذرباری جدا دالة نذٹر آحر دتاپ نوا اھد مد سن خواشم پاہرت 


۷ 


-۸۹۰۔- 
تشرین 
بنابررایٰ قبطیان وقاللبس‌مکدر است وہناہر قول قاللبس و اوقطمینو اوڈگسس . 


اول ۔ بنا پت 21 0207 در روز ارول آن امید بارارے ُست 
وھواء 
و مطروذورس در روز دوم آن باران خوامدآمدو در روز سوم چیزی ذکر نکردہاند 
ودر روز چہارم باران است وبادھای متنقل بناہر قول اوڈکسس ونزد قبطیان 
هوا سرد است و در روز پنجم بنابر قوزل ذبموثربطس ھواہ سردی است و آغاز وقت 
زراعت و در روز ششم نزد قبط باد شمالی میوزد و در روز ھفتم با برای آپرمجس باد 
جنوبی خواہد وزیدو در روز ھشتم چیزی ذکر نکردہ اند و سنان می گوبدکە در . 
ایٹروز هواء سردی است ودر روز نہم بناہر قول اوڈکسس نوء است و بعقیدہ اب رمخس 
باد صبا خواہد وزید و ہرای قبطیان دبور و در روز دھم چیزری ذکر نگردہ ید ۰ در 
ررز یازدھم بذاہر ای قبط باران است ودرروزسیزدھم بتاپر ای ڈاللیس بادھائی مضطرب: 
است ورعدوباران‌وٹو عخو اهدیافت وہنار ای اوڈکسس وڈوسیثاوس درابنروزبادشمال 
باجنوب‌است و ادگ اھی میدھد کە ٹربیشٹر اذ قاتر استمی ‌آبد ودراین روزناچار 
بابدامواج دربا متحره شود ودرچہاردھم بنابرای اوڈکسس نوء است وباد شمال ودر 
پائزدھم بذابر ای او ڈ سی تغیپر ہبادھاست و در شانزدھم چیزری ذکر نکر دم آند و در 
هندھم بنابرررای ڈوسیثاوس باران است و نو ع وہنا بعقیدہ قبطہان باد شمال است یسا 
حنوب و در شائزدھم چیزی ذکر 5 دہ آند ودر نوژدھم نز د ڈوسیثاوس باران است 
و نو ء٤‏ ونزد قبطیان باد شمال اآست یاجنوب و دربیستمو بیستار یکمچیزینگفتەاند 
وادربیست ر دوم بنابرای قطبیان بادھای مضطرب و مختلف است و در ادن روز ھوأ 
آاز می کند کە سرد شود و جز از راہ حاجت شرب دواء و فصد جابز نیست زیرا 
آنحہ از اختیارات استفادہ می‌شود این است کە برای حفظ صحت بدن اموری درابن 
روز جایز نباشد و ْ7 ہس‌از آنکه اضطرار یافت شد آنوقت شخص نباہد سرما وگرھا 


و روز و شب ر منتظر باشد کہ پیش از اُنکە کار أو سخت پر شود نلاقی اھت 


ہے لیمی۸۔ 
متعذرگردد و تدارکش امکان ناپذیر باہد مبادرت بدان جوید ار در روز پیسٹ و 
رن برای اوڈ 5سس نو ات رابک قاسر باد شمال است یا جنوب ودربیست 
: ا کات قالاہس و قبط نوع است و در بیست و پنجم ہنا ہر أی مطردورس نوء 
است و بنا برای قاللبس وٴ اوقطیەن اختلاف درهواء است و در بیسٹ و ششم چیزی 
نگفتہ اند ودر روز بیست و ملتم بنا برای قبط هواءسردی است ودر بیست وھشتم 
چیزی نگفتہ اند ودر این روز دخول حمام و خوردن چیز تند خوب است کون 
خوردن چیز ترش و نمکدار بد اأست و در روز یست و نہم بذابر زا ذیەوقر بطیس 
ب۸ گن است وبعقیدہ اہر خس بادھای جنوبی‌است کہ از پی ھم در می ‌آبد وہئابرر أی 
وڈ ان و فیافیس بادھای عظیم است ودر این روز زاغہاولا تخورھا وہرستوھا بسمت 
جلوب می روند ومورچہ درلانەخود پنہان می شود و در سی و یکم نزد قللبس و 
أوقطمین بادھائی می وزد و نزد مطرودورس ماد و ھواء سرد است و نزد قبطیاٹ 
باد جنوب است و سرد . 
تشرین آخر بنا ۰" اوڈکس و قواون در روز اول آن بادھای غیر ممذرجی 
أست؛ و در روز دوم ھوالی است ناصاف و در این روز باد شمال و جنوب کہ 
می وزد سرد خوآھد بود و در روز سوم بناہر قول بطلمیوس باد جنونی میوزد و بئابر 
تا قہطیان باد دہور است و شمال و نزد اوہ گن باد جنوبی است و نزد اوقیطمن 
وفیلفس و ابر خی باران است و در روز پنجمھوا سرد است و نزد مصربان باراات 
أآست ودر روز شٹەم نزدقبطیان بادجنوب است با دبہور و نزد ذوسیتاوس ھواء سردی 
اسَث و سنان گواھی میدھد کہ خود ار تججریہ کردہ و بافته است کہ این مطلب 
راست است و در روز تم نزد ماطن باران ابی و کر باد او نزد ابرخس 
با سرد ات و این روز اول اوقات باران است و ان ھنگامی انت کا 


افتاب بدرح۵ بیست و یکم عقرب رسد و سنحجمان در این وقت طالع 00+ 


٣‏ .یل 
واستنباظ فی کشدک ایا درسال 7 زباداست باکم واعتماد اہان برطلو ع‌رٔ غر وب 
زھر ەاستو لی 0001ه+0 اءعراق‌وشام تنہااختصاص بابن امردار : وہساروی می دھدکہ 
مادرخوارزم پیش ازاین موقع اران دیذہایم وابوالقاسمعبیدالہ بن عبداللهُ بن خردادبہ 
در کناب مسالك و ممالك خو د گمتہ است کھ باران حجاز و یمن در حزبران وتمو 1 
'وآب وقسمتی ازابلول است ومن‌مدتی ازماهہای تاہستان را در گرگان اقامت کردم 
و ھیچ وفتی نشد کە دہ روز متوالی ھواء آفتاب باشد و ابر پراکندہ گردد و باران: 
ہند نیابد و حکابت کردہ اندکە یکی ازخلفا کہ بتصور من فا ن الرشید باشد چہل 
روز در گر گان ماند و هر گز اتفاق نیفتاد کہ باران بند بیاہد گفت مارااز این 
زمین بواله رشاشه بیرون ہہرید . 

و ھرچه شہری ہمازندرانی نزدیکٹر باشد مو ای آن رطوبی تر است وہارائش 
پیشٹر ال مازندرات باندازہ ای رطوبت دار دکەگفتہ اند درقلہ ھای آن اگر سیر 
بکوبند باران می آید و ناب آملی صاحب کناب غرہ این مسللہ را چنین تعلیل میکند 
کە ھوای مازندران مرطوبی وبہخار ات راکدیکە در آن است متکائف اسٹ وچون 
بوی سیر بەیان ان ہر اکندہ غود از آنجا کہ حاد است تکائٔف ھواء را فشار می دھد. 
و تحلیل می کند باران بدنبال آن می آ ید . 

ماابنطور تصور کنیم کە علث ہاران‌آمدن ا زکوبیدن سیز این بودکە نااب آھلی 
گفٹ ' درچشمہ معروف در جبال فرغانه چە سہبی است کہ چون چیز پلیدی زا در 
:آن 1 بارالكت می‌آید و دردکان معروف بدکان سلیمان بن داود در غاری 
کە در اصبہذان معروف است و واقع در کوم طافی مازندران است چہ غلت است که 
چرن بچیزی ہلید و یا بشیر آلودہ شد آسمان ابر میشود و باران 7 تا آنرا با 
گند و در کو ھی کہ درزمین ترک است چەڈمی کو بند کہ چر ن‌گو سیند بلاو امداز آنجا 


عبورکند وایں باہہای کوسپند را با ہشم یھ بندند کہ مبادا 7 سکرق آن مضادمہن کیں 


سس 
و فی الفور باران زبادی از ہی در آید و کاہ اتفاق میافتد کە اتراك از آن کوہ حملە 
می کنند وچون دشمنی ایماترا فراگرفت درمدافعہ او ہان حیله متوسل می شوند و 
آنالے کہ بزحقیقت اهر آگاہ نیستند این کار را بسحر نسبت هی دھند و حوضی کە 
5 ہلاھر است و در مصر پای کوھی نزد کس اق واقع است و از چشمەای 
کە درکو ہ استآب خ کو ار وخوشبوئی درآن می آیدئیز از این قبیل است وچون 
خالی و با جنبی آنرا مس کند بو می گیرد تا آنکە بایدآب آنرا خالی کرد وتنظیفش 
انموٹ کہ مثل اول خوش ہو ورخوش طعم شودو نیز کوھی کە مان ھرات وسحستان 
است کہ در وسمار کن : اقم شد, کہ قدری از راہ دور است چون سر گین آدمی 
و یا بول در آن یفکنند با صدای آشکار 7 آو از شدہدی از آن شنیدہ می شود 
ادن امورکە بارہ ای ازآن کٹ شد خاصیاتی است کە در ەموحودات مطبوع 
اك وطل آن سوافر سط وآغاز تالق و آفرینئش جہان(١)‏ منتہی می شود وآنجہ 
از ان قبیل باشد ممکن ٹیسٹ که شخص آ3 ا بعلم درباہد 
برخی اڑامکنہ ہر خلاف جبال مازندران است مائند فسطاط مصر ودیارمجاور 
آن و در این مواضع باران نمیآید و این اەور مراوط بطبیعت ءکان است کہ در 
چە محل از حبال و بعحار واقع شدہ و پستی وبلندی ان چد اندازم است و در جد 
عرش از عرضہای شمال و جنوبی است وھربك از اینہاکە گنت شد دارای مدخلیتی 
تام است . 
ودر روزھشتم بناہر قولارقطیمن باران وھوای سردیاست و نزد مطروذورس 
عاوفان و باد جنوب است یا باد اوروس و آن بعقیدہ ار قطیەن بادی است میان باد 
جنوب رز صبا و نزذ قبطیان خود باد صبااسٹ ور درروز نہم چیزی ذکر نکردہ ُندو 
1.7 0ِِ 0-7 8ا7بیپ,01 0 
(۹) مقصود از جوآھر بسیط عقول ومجردات است کہ علبده حکمای الٰہی 


موثر ذو جہان مادی غستند 


۸۷- 
.و در روز دھم بنا بعقیدہ اوقطیمن وفیافس هوا سرد است و نزد ابرخس ہاران .و باد 
۔شمال و با باد جنوبی سرد است و در یازدھم نزد قاللبس وقونون و مطروذورس نو 
اآاست و سنان 7 اانڈ کز اھی می دھد کہ تجرید سیت نر ۱ در یافته او در دو ازدھم 
انزاد اوذکسس و ذڈوسیثاوس باد سرداست و در سیزدھم نزد اڈ گی نوء اُست و 
نزد ذہموقریطس در بروبحر ھواء سردی اششقاو زا دریا بفارس وباسکدرہہ دسنّ4ة 
۱ .ھت حال دریا اہنست کە در ایامی مملوم مضطارب می شودو ھواء 7 مکدر 
۱ میگر دد وامو اجآن سخت می شود وتار تی آن 2 دد :۰ بدین سہب سلو ك آن 
عمکن اث ش ہت بند کہ در قفعر آ لاد می افندو 5 ۱ تھیج میکندو از ظہور 
نوعی از ماھیہا ہر این کار استدلال میکنند کہ در قسمتہای بالای دریا در روی آب 
پیدا میشوند وظہو ر آنان مردھر | بحرکت باد مذکو ر درقعەردریا انذار میکندو بر خی 
عی گویند کە این ماھیہا یکروز زود تر از طغیان و آشفتگی درباظاەر می گردند 
۔وھر بت از دریاما راعلامتی بر ایدانستن این امر است و ا کہ در دریای چین 
این طریق میشو د ھیجان دریا را دانست کہ دامہائی کە در دریا می اندازند بروی 
آب می آبد و برسکون دریا اہنطور استدلال می‌نمابند کہ مرغحی کہ در روی خار 
و خاشاك در دربا تخم گذاشتہ جوجہ ای آن از تخم بیرون می آبند و این مرنغ 
بہروی خاك یا نمیگذارد و تنہا در دریا است و هنگام تخم آن در موقع سکون درہا 
' است نە در غیر آن موقع و در این روز جمعی گمان کردہ آند کہ اگر چوب راہبرند 
٠‏ 1 )ناو اهدآئر اخورد وموربانه نخواهددر آن‌افتاد و شایداین کار در کیفیت مز اجھو اء 
بن روز بخصوص خاصیثی باشد و در روز چہاردھم نزد اسر ھواء سردی اُست وباد 
۔جنوبیا اوروس کە نزد قبطیان‌نکباء محسوب استدراین روزمی وزد ودر روزپائزدھم 


چیزی ذکر نئمودہ آند ودر شانزدھم نزد قاسرھواء سردی است ودر روز ھفدھم نزہ 


س۲۸۳- 
اوذکس باران است ونز د قاسر ھوای سردی است و نزد قبطیان درشب و روز باد 
شمال است و در روز ھیجدھہ چیزی ذکرنکردہ ند ودرروز نوزدھم نزد اوڈکیس 
ھو اء ہسیار سردی است و در بیستم نزد او کسی باد شمال است و نزد قبطیان هو ام 
سیار سختی است وکفنہ آدکە در این روز ھر حیوان بدون استخوان می۔یرد ولی 
ابن مطالب نسہی أست ودرھر بلدی صادق تی اب وەن درگر گان از بشه که حیوانی 
بدون استخوان است در تعب بودم و آفتاب هم در برج جدی بود و در بیست ویکم 
نزد او قطمین و ذوسپلاوش ھواء سرد و باران است و در بیست و دوع نزد اوَدكْسن 
ھواء بسیار سختی ایخ ور رت رَمر/ از اَمَافوین آپ حرکای کب ھی آردات 
کک ڈولید 'آت زرد میکند و در بیست وسوم نزد قاللبس باران است و نزد اود کن 
و قونون‌ھواء سردی است و نزد ابرخس و قبط باد جنوب متصل است و در ایل 
روز عبد چیدن زیتون است و زیت یکە برای انفاق باہد خرج کنند در !بن روز فشار 
می دھند ودر بیست وچہارم نزد قبط در ھواء اندکی نم آُست ودر یستاو پنجم و 
بیست وڑ ششم چبزی ذکر ننمودہ آزد و در بیست و ھٹم بسن ا دذہمو قربطس در آن 
روز چە در درا و جد در خشکی اضطراب روی میدغدو نزد ذوسیڈاوس نوء امت 
ونزد قبط باد حنوب و باران اُست و دربیست و ھشتم چیزی از آنان نل نکردوائد 
وگفتہ آند کە امواج دریا دراین روز سخت می شود وصید در دربا اینروز کمٹر!ھکان 
می ہذیردودربیست وئہم نزد اوڈکسس وقونون ھواء سر دیاست نا ماد دور وباجنوب 
دازد قہعٰی ھا باران اسٹت ودر روز سیام ازعلی مذڈورو زغعر اہشان چیزی 
ذکر نکردہ این . 

کانون اول - پر بگفتہ قللیس و او دکسس و قاسر در روز اول ابن ماہ وا 


زار قضب البان معروف 


سردی است و در اہن روز بازاری در دمشی ا میشود کە تار نے 
7 


اس“ کا ا . 7 وپ ا 7 ۰٠‏ 7 
ا تب ٹر رور ڈوم ادن مام ہم 7 رای 'وفطیەن و فیافس راد ھای صاف میوزد و ارذ 


.-۔ 


--: ۵۴7 

حطر ذورس ھواء سرد وسختی ات و در روز سوم نزذ قونون وقاسر ھواع سردیاست 
وائز د قبطیان ھ اء 2 و ننتالاااحت و دررو 7 پنجم نزدڈیمو ۴ یس و ڈوستیاوس 
ھواء سردی است و سنان بن ثابت ھم براین مطلب گواھی دادہ ودرروز عو 
اوڈاکس ھواء سردی است ونزد اٹ در این روز باد شمال می وزد و در روز 
مفتم چیزی نگفتہ آند و درروز نہم بنا را قاللیبس و اوقطیمن و اود کیشن ھواء 
طرفق است ودر روز دھم نزد قاللبس و اوقطیمن و مطروذورس ھواء سرد وسخنی 
است و نزد ڈیموقریطس رعد و برق و باد وہاران است و در روز بازدھم نزد قاللہی 
باد جذوب و نوم است ونزد اوڈکڈس و قبط ھواء سردو باران است ق2 سنان گواھی 
می دھد کہ امور مذکور را تججر یہ کردہ است و در اینروز جماع زیاد را نابسندیدہ 
دانستہ اند و من نمی‌دانم کە دلیل این مطلب چیست ژیرا جماع در اوائل پسائیز و 
زمستان وادر مو قع وبا بسیار ناپسندیدہ و برای بدن مضر است هر چند شرو طدمگر 
از قبیل سن و زمان و مکان و عادت و مزاج و غذاءو امتلاء و تہی بودن شکم وغیرہ 
حر این کار مدخلیت تام دارد, ۲ج 
۱ روز سیزدھم این ماہ بنا بعقیدہ ابر خں باد جنوب و یا شمال وزبدن خو مد 
گرفت و دررور چہاردھم نزد اوذڈکسس ھواء سردی است وانزد قبط باران و بادو 
۱ ۰ روز بانزدھم باد شمال سردی است ہا جنوب و نزہ قبطیان باران است و در روز 
شائزدھم نزد قاسر ھواء سردی است ودر روز ھفدھم از علمای فن چیزی روایت 
نششم و در ادن روز از خوردن کوشت گاو و اترج و باذروج و آشامیدن آب بس از 
و اب و از مالیدن نورہ و حجامت 5 دن ؛ جز در صورتی کہ خون ھیجان ابد ' 
مد کردہ ایں وعلت منم ہم بسیار روشن است چهھ ؛ اینروز دارای رطوبت وبرودت 

بسیار است ر نام این روز میلاد اکبر است وفقعود ازآن اقلات فتوی انت 


کوک در این روز نورازحد نقصان بحد زیادت خارج میشود وأ دەیان درنشو 


-۲۸۸۰ ١ 
و نماء آغاز میکنندو پری ھا بذبول و فناہ رو می آورند‎ 
سس الا گفتہ است : دراین‌روزبر دوشع!ن نون سەساعءعت خورشیدبر گنت‎ 
و ایٹروز در آنەوقع ابر بود و بلہای شیعه ھمھمینطور حکایت ۰ نے ک بر عل ین“‎ 
ابیطااب رد شمس شد اک برای این روایت اصلى باشد مقصود این است کە ارطول‎ 


کم ئن ادن شں سس 


مدت سختی کہ آن حجناب کشید و بکمرتبہ از او درطرف دہشت 

آفتاب ار او ازنو طالمگشت چنانکہ علی لن جہمکہ در حنت روم زُخم برداشت 1 

شب را تا سحر از درد نخفت وچٹئین گفت : 5 
۱ اسال بالصبح سیل ام زاد فی االیل لیل(١)‏ 

۰ ونیزدرماء صیام سیاراتفاق می افندکہ چون آخرر وز ابرشد وھواء ناربك گت 
مردم روزہ خود را افخطار می کلند سیپس ابرھا درارف می شود و ھواء باز میگردد و 
افتابرا از نو روی افق می بینند کە ھنوز غروب نکردہ 

اصحاب نیرناثامی وین : علم سحروعیافت !این طوراقتضامی کندکە باہدا ز ستر : 


ا و ا کش تا لی ا رم سی او 
پہاوی راست بلمد سد و پیش آر سحن لعەن قدری لین مخبر لمند و سستدیدہ است 


که در موقع پیدایش آفتاب دوازدہ قدم بسمت مشرق بروند . 

بحییبن‌علی کات نصرائی کە ازمردمانبار بودہ دی کون مشرق آفتاب در مولع 
انقلاب شتوی مشرق صحیح است وآفتاب از وسط بہشت طالع فی کرد و دراینرور 
حلمماء ا س ھذا ن3 میکنند تک اعنقاد ار بن مرد در بہشت ادن ودک بہشٹت در 
نواحیجنوب است واز اختلاف سموت ھچ اطللاع نداشته و نز مذھب أو وگفٹارل 
۱ راتکذب می کند چد ' نصاری بابدھنگام: داز رویشان سوی مشرق داد و پر اىابمان 


ابنطور کون آزد کہ آفتاب ٹر فردو کر طاوع م یما او : اصار ٠‏ تمام مفاتدا اب 


جر ہمشریق اعتدال اتوہ میں کان ژ شیا اکن سو - ں‌ زا 5 دوق ۲ ان ۰ھ ی سار رلدو نج 


جیھس مت اہی ۷وی ید ریو مب رد دی مر رص بجی مجر کی 7 نی وو ری یٹ 





(١۱)‏ سی !یا تب را سیل کی ث٥“‏ وہا ا لہ شبی دیگر ران شب آفزوداد 


کیک کا سس ےا ہے : 


کت ۸۹ ٢د‏ 

س2 علی در این جا گنتہ از كِفنَا دنگر ادن بارۃ آفتاتب عجییٹ زیمت زیرا تید 
دانشمند نک ر‌ 3 است کہ آفتاب در جاتی راکە درآن ارتفاع و انحطاط هی بابد 
۔مطابق ایام سال 207 و شسصت درحہ است و اما آن پنج روز دیگر را کە تمام سال 
است در آن نہ آفتاب را ارتقاع سام نر اوہ ئل 20+00 
یم ازحزیران است ودو روز و نیم از کانو ن اول؛ ا این مطلب کہ او گفته بقاب 
ابی الشضش آملیخطو رکردہ ودر کتابی کە دردلائل قبله نوشته چنین م یکو بی اققات 
را صدو ھفتاد و ھفت مطلع و مغرب است وابنطور گان نمو دہ کہ سال خورشیدی 
سیصد و پنجاہ و چپار روز است وافرشن کہ :زی را نداند ودرآن تکلف 
گند خو لد رسوا شد و این هو سات کە گفتہ شد باضافہ هو سپای دیگر ی است کەدر 
تعلیل پنجه زائدہ در سال خورشیدی و شش روز ناقصه در سال قمریگفتہ ند ۔ 

در روز ھیجدھم چیزی ذکر نکردہ اند : در روز نوزدھم نزد اوڈکسس و 
ذوسیثاوس و قبط باد جنوب است و در روز بیستم نزد اودکس ھواء سردی است 
ودر روز بیست و یکم نزد قبطیان نوء است ودر روز بیست ودوم وبیست سوم چیزیْ 
ذکرنکردەانئد ؛ روزبیست وچہارم نزد قاسر وقبطیان ھواء سردی است و نزدابرخس 
و ماطن نوہ است ہاضافة باران ودر روز بیست و پنجم نز ٭نموقریعاس ھواء سردی 
انث 92. ودز روز بیست و ھفتم چیزی ذکر ننمودہ آند: و در روز بیست وھشتم 
نز دڈوسیثار س ھواءسزدی‌است وروزییست و نہم نزد قَاللبسُ واوقطیمن وذیموقریطاش: 
نوء است و در این زوز از این آبپ شرۃ تی ا لزا نہی کردەاند و اگویندکہ 
جنہا درآب قیمی کئند وہدین سبب هھز کس این آبر | بنوشد باغم بیدا می کند وابله 
میشود و از ابنجہت این سخن رأ گت آند کہ عوام را بیشتر می ترساند ودر روز 


سیام نزھ قبط ھواء سردیاست ودر روز سی ویکم نزد ارقطیەن ھواء سر ھی ای ۰ 


وت 
کانون آخر - از اصحاب انواء در روڈ ز اول روزھای این ماء چیزی منقول 


الد ان گفتہ آند ا؟ ر در ایئروز 
میختلف است 


نیست ودر روز اکا ماہ نزژد ڈوسپاوس 
چوبی را ببرند بزودی سان ضر آمد قد ودر روز سوم نزد قبط ھوأء 
قربطس باد حنوب زسثااث گزامی 


گنتہ 


ودررور ز چہارم نزد کک بان نوء است ونزد ڈیمەو 
منعد کان امرواقعیت دارذو درروزہنجم ر ششم چیزری ذکر نکردہ ند و 
شدہەکە در روز ششم ساعتی اشت نارق فرر 6ری زین گڑاڑا میشود . 


اي ای رود خر آبہاز حسب اماکنی است کە اگر این آب راکد است 
درآیجا مکان پافنه و اگر جاری است درھنگامجریان ازآن امکنە میگذرد واعراض 
مذکورہ جز بباری مراتب استحالات قاہل زوال نیست و ابنکە گفته اند دراینساعت 
سام اگرازا میشود دلیلی ندارد وتجر بەای کە درطول سالیان دراز انجام گر فته کذب 
این مطلب را ظاھر می سازد و اگر آبہا گوارا شود باید کە مدتی بەھمین حال بماند 
آری ممکن است کە در چاھہائی کە آب آن شور است چە در ان ساءعت وچە در 
غیراین ساعت باریختن چندین رطل شمع مصفا شوری آ بزائل می شو د واھل تجارب 
گننہ اند کہ اگر ظروف نازك از شمع بسازند و در آب دریا بیندازند ہاوری 
کہ دھان این ظروف بالای آن ناس زار آب فرونرود ترشحی که اڑ آپ فربا دز 
درون این ظرفہا بشودآ بشیر ین خو اھد ہود واگ رآ بہایشورراآبکواراوشی ربنزیادی ۱ 
مخاوط کنند گفتہ ابشان راست خواھد آمد چنانکہ دریاچە تئیس در فصل 0 و 


زمستان بعلت اینکە آب سیل باآن مخلوط میشود شیرین میگردد و در دوفصل دیگر 
چون این علت وجود نمی باہد آب وزآت 

در روز ھفتم نزد اوڈذ کس و ابرخس ھوای سردی است . 

در روز ھشتم نزد قاللیس و اأوقطیمەن وفیلفی و مطروذورس باد جنوباست 


نو نزد قبط حنوب ر ڈیور اُست و در دریا ھواء سردی عھیشوھ ۔ 


ا فرروزغم باد جنوبی ‌شدید است و نزد اوڈکسس وکا ارات ائت وامکا 
طلسماتگمان کردہ اند اگزٹکلانگور را در سفرەای بکشند آز روز نہم تافالزدمم: 
ان ماہ و در وقت غروب ساحفات کە ستارہ ات واقع باشد بہدرخت 7 بہاویزند 
میو 2ز خت از ھر ا سالم خواھد ماند . 

در روز دھم باد جنوبی شدید است ونزد قاسر وقبط نوء است . 

در روز پازدھم نزد اوڈکسس و ذوسیثاری و اہرخس باد ھای ممتزج است۔ 

ودرروز دوازدھم چیزی ذکر نکردہ اند. 

در روز سیزدھم نزد ابرخس هھواء سردی است و نزد بطلمیوس شمال اعت 
خواهد ورزید , 

ودر روز چہاردھم چیزی د در نکردہ ند . 

در روز پانزدھم لزد |پرسخس باد صبا میوزد . 

در روز شائزدھم نیز چیزی ذکر نکردہ آئد . 

در روز ھفدھم نزد اسر باد سختی میوزد . 

ررزھیجدھمنزداوقیطمن وفیلفس‌ھواء سردی اہ ء :زھ مطروذزرسں‌اختلاف 
ھواء است . 

روز ست نزد اوقطیمن وذیموقریطشں ھواء صافی‌است ونزد ابرخس باد شمال: 
است و ھواء سرد ونزد قبط ہاران است . 

درروز ببست ویکم نزد اوذکسس ھواء سرد متوسطی اأسثقت 

روز بہست و دوم نزد ابرخس نوئی آستِ و نزد قبط باران است . 

وروزیہستوسو ۱ ازعلماءچیزینقل نکردہ اند و 0 شدہەکە جزازراەضرورت 
نباید نورہ کشید وحجامت کرد.--- 


"روز بیست وچہارم نزد قاللیس واوقطیمن ھواء صاف است و نزد ذیەوقریتا ں 


نے 
ھواء سردی اُست و آنجہ در روز پیش در بارہ اورہ و حجامت گنتہ بد در اینروز 
نی زگفتہ شدہ: ۱ ْ ْ 

روز بیست و پنجم نزہ اپرخس باد صہا میوزد 

روز بیست و ششم نزداوڈکس و مطروڈذورس باران است و نزد ڈوسیٹازس 
ھواء سردی است . 

روز بیست و ھفتم نزد قبطیان سرمای خیلی سختی است . 

و دربیست و ھشتم باد جنوب میوزد و نزد ہطلمیوس نوء است ودر بیست ونہم 
چیزی دکر نکردہ آند و در سی ام نزد ابرخس باد جنوبی است و در سی و یکم نیز 
چیز ی لگفتہ آند . 

شباط 5 عاو کن اُست در تعبین این مادکہ چرا آنرا بیست وھشت روز قرار 
دادند نھ بیست ونه روز وه سی وی روز آنحد بنفار میر سد ابن‌است کہ اگررومیان 
ادن ماہ را بیست و نە روز قرار دادہ بودند وانگاء کی می کردند سی روز می شد 
و بشہور ڈگ ذرَکال رس مختلط می شد وھمحئین ا سی روز قرار دادہ بودند 
از دیگر ھاھہا تمیز نمی یافت خخحو ام کہ سال کبیسە باشد یا نباشد وھمجئین ۱ 5 سی رز 
يك رَ دم کر نکر مافہاق فیک جو سار سالا کیا یڈ مر سن پتاژن سسائک فا 
زا بیس وفات روز گرفٹلدگا ٹا آزدیگ ماقہا در تالیان کین وغیر عالہای کش 
ممیز بائد و بدین علت کہ گلتہ شد واجب گردید کہ در شہور ایشان دو ماەکہ از 
سی روز زائدند ازہی 2 باشند زیر ا درآغاز کار رومیان ماھہارا سی روزڈسمت کردند 
و دوروز از شباط کثار گذاردند بس رویہمرفنہ ھفت روز برای ایشان ماندو نیازمند 
شدند کە این ھفت روز را میان یازدہ ماہ تفریق کنند ( واز این سہب یازدہ ماہ شد 
45 شباط از میان شہور ساقط غد) و امکان نداشثت کە مامہای سی روزہ را در 


میان دیگر شہورکہ سی وب روز اٰست واسطۂه فرار ڈهندں ر٭ڈہٹ ایلک کیٹزر میشوذ 


-۸۳۔- ۱ 

پس ناچار شدند کہ ماہہائی را کہ زائد است ہشت ھم قرار دھند و این ایام زوائد 
7 بسزاوار قرین جائی ملحق ساختہ تا آنکہ روبہمرفته ایام, رہم ربیعی و صیفی آئی, 
جملہ ایام رہم خریفقی و مو ی ژیادتر شب چنانکە ارصاد کہنہ ونو ھر دو ہر این 
مطلب 1 باست و نیز ماهہای رومیان در بیشتر احو آل مانند ھم است یعنی مجموع 
روڑھای هر ماہ و ایام سابق ہر آن شصت و بك روز است کە با مسپر وسطی آفتاب 
در 7 برج مساوی است اماآب وشباط مجموع این دوماء پنجاء و لە روز ,است وجز : 
اینہم امکان نداشت بہمان دلیل کہ در شباط ھم بیان شد و اگر آپ راز سی و یك ۱ 
ر ور زیادتر کر قتند از حملہ شہور تمیز مى‌بافت و ابنطو رتو ھم هی شدکہ کی 
بدان اختصاص بافله ۔ 

اما تموز و کانون آخر مجموع روز ھای آنہا شصت ودو روز است واین ھم _ 
ضرورت دارد زیرا عدد شہور زائدہ بر شہور تامہ زیساد تر است و ابن روز ژائنرا: 
در ھەر کجا بکتار ند بہمین محذور ہر عو کی دہ و از این ۰ :کین را تنہا بشباط 
افزودندکە آذار اول ماہ کبس.یہود است کە در عبور واطراف آن واقع میشود-: 

در روزاول اینماہ بنابر گفته اوڈکسس باران است ودرایئماء سرعا 7 

در روز دوم اہنماء دہور و یا جنوب است و در میان این دو قا ر أی ثہطیان 
تر 1- می‌آیذ و سنان می کو بن کہ ھ بیشتر او قات صادق می آید. ۱ ۱ 

در روز سوم این ھاہ ھواء صاف است و بنابر قول اودکسس بسیاراتفاق می افتد 
کە دبور نوزد ۔ ۱ 

در روز چہارم اہن ماہ ھواء صاف است وہنا بکفتہ اوڈکیس سیار مد 
کہ دبورہوزد ونزد قبطیان ھواء بسیار سردی است وہاران و بادی در این روزخواهد 
09 ممتزج نیسبند . ۱ ت۳ 


در ررز پنچماین ماہ چیزی ذکر نگردہ ند وگفتەاند بادھای چہارگانہ دراین 


- 
7 یجان و‌ اضطراب می بابد در روز ششم اك ماء بنابر قول قاسر باران است ونزھ 
قبط بادھائی خواھد وزید ووزیدن دبور تار تل شْوارطن آغڑ یقردی <_" 
0۵ ھنتم اول وزہدن دبوراست وبسااتفاق میافتد کر اکنا اروڈکسن 
و قبط ھواء سردباشد ودر این روز جمرہ اولساقطمیدودکە آنراجمرەصفری گویند. 
ا کرروز ھشم بنابر قول قاللبس و عطر وذورس و ابرخس ھنگام وزش باد دبور 
است وٴُزد اوڈکس وقبطٴباران است و سنان از تجارب خویش برصدق این گفتار 
گواھی میدھد ودر روز نہم و دھم ابن ماہ چیزی از رومیان نقل نشدہ . 
روز پازدھم نزدقاللیس ومطروذورس هواء سردی است و ززداردگس وقبط۔ 
باد جنوب است . 1 
. روز دوازدھم بنا ہرأی ابرخس شمال و صبامیوزد و نزد قبطیسان تنہا باد صبا 
خوآمد وزید 
در روزسیزدھم وچہاردھمازحالانی کہ تا کنون گفتہ شد چیزی ذکرنکردہاند, 
وجمرہ انی کەآنرا جمرہ وسطی گویند(١)درروز‏ چہاردھمآن سقوط می بابد چنانکە 


لشعر این مطلب را سروڈہ آند 


اذا ما مضی المیلاد والدنح بعدہ وعشر وعغشر "غ خمس گوامل 
وخمس وست من‌شباط واربع وان صمیم الثر لامثك زائل 
و‌ داد سقوط الجمرتین و انما بقاء الذی ببھی لیال قلائل 


ردر روز ہائزدھم نزد اوقطیمن وفیانفس وذوسیثارس ھواء سردی است و نزد قبطیان 
بادھائی اُست متنقل و نزد ابر خس باد جنوبی اسث و در ادن روز نزد اعراب 
برودت است رو در ادن روز جمرہ دمیدہ میشودو اعاجم می گوید کہ ناستان دست 


خود را در آت داخل کرد ودر اىن روز ا از اسافل درحت قسمتہای اعالی آن 





١‏ جمرہ بعنی اخگر وانوری شاعر که از نجوم اطلاع داثته در قصیدەای کە بہار را 
توصیف کردہ میگوید 


ھم چمرہ ہر آوردہ فرو بردہ نفس را ھم فاحته نگشادہ پرو بستھ زبان را 


٣٣ َ‏ بن 
جر شاخہ ھا جاری میشود و نیز در این روز قورباغہ ھا بفریاد آیند و در روز 
شائز دھم نزد قب اختلاف ر‌ با است و لزد فلز ان می آید وگفته إندک در این 
روز ارچ میروید وھرقارچی که بریشہ درخت نزدبك باشد سم مہلك است ونزديك 
بہصواب این است کہ ادن گفتار راسث باشد زیرا 7 كت ثابت شدہ که شخص بابد 
۔زیاد تار 3 نخورد و امراضی کە از 5 تک روی 'دھد علاج آن در لیشتز کناشات 
غقی در 7 البات سموم از قارچ مذکور است در زمندھم اثری مذ کو رس ۱ 
در روز ھیجدھم دبورست و نزد قبط ہاران و یا سرمائی روی می وو 
در روز دوازدھم نزد ابرخس باد شمال سردی میوزد 
درروز بیستم بعقیدہ قبط بادھائی خواھد وزید ٴ 

در روز بیست و یکم چیزی ذکرنکردہ اند و در این روز جمر سومکە آنرا 
جمرہکبری گوبند ساقط عیشود ودرمیان ھريك ازجمرات یك هفته تمام فاصلہ امت 
۔وازاین سبب جمر ہ نامیدہ شد کہ در این ایام سرما + بنابر ا آنانکہ بابن مسثلەقائلند 
ازباطن زمین بظاھر آن آشکار وک د واماآفالکە بخلاف این رای قائلدبر ای این ا 
کہ ھواء بجہت جرم آفتاب سرمایش مبدل بگر ما و دد و شعاعہای 7 نز دی 
۔میگرددکە بطور عمودی بثابد و مسئلہ حرارت آب قنوات در زمستان و 5 دت آن 
درتاہستان با نع شاق است ومیان ابی بکر تن زکریاء رازی وابی بکرحسین 
تمار سؤال و جوابہائی در این موضوع شدہ کہ شخص جویندہ را اقناع می کند 
7 دو:فاضل مذکور 80“ یکدیگر ردو بدلہائی و شته آند ۱ 

و اعراب جمار را در شہور خود استعمال می کردند تا اوقات آن اختلاف یافت 
و چنالکه گفتیم تفاوت بیدا گشت بدین جہت از شہورعربی ہماھہای رومی کە ثابت 


۔وغیرزائل است نقل‌شد وگفتەاندکه درسقوط جمرہ أول اقلیم اول ودوم سرد میشوذ 


سی سد 

×× وادر قوط جمرۂ دوم اقلیم سوم و چہارم سرد میگرددو در سقوط جمرھ 
سوخ:بقیه اقالیم سرد ھی شود و نیز گفتہ ائن کە در جمرأات از زمین بخارھائی بلند۔ 
می شود کہ یخار اول زمین را گرم می نماید و ذوھی اب و ٭ڑھی درختان را 
ونیز گفتہ اندکہ جمرات ایامی است کہ منازل قمر و یا پارہ ای از ان طلوع مینماید 
و برخی ازامل دقالق گفتہ آند کە جمر ات غایت و منتہای برودت درفصل زمسشان 
اأست راز ال لم نا کرت معلوماسٹ کہ بایکدیگردربلاد مختلف اختلاف میبایں 
برخی از اھل تعسف و لف از قدما در خوارزم چنئین ہنداشتند کہ حمرہ اول در 
دبیست و یکم شباط ساقط می شود و جمرۂ دوع بك ھفت۸ہ س از اول و شحمرہ سوخ دو 
ھفته بس از جمرہ دوع . 

٥ر‏ روز بیست و دوم نکبای سردی شروع بوزیدن می کند و بنابقول قاللبس و 
فلیفس دراین روز چاجلہ ھا ظاھر می شوند چون چاجلہ ھا ظاھر گشتندباران میآبد 
در روز بیست و چہارم باد شمال سردی و باد دبور بنا برای ابرخس میوزدو 


نرد قہطیان 5 بادھای دیگر نکباء میوزد ونرٹ ذیەوقریطٹس بن ایام دارای ھواھای, 


مختلف است ٠‏ 


1 یو 
دررور بیست و بنجم نزد قاسر و ڈوسیاوس ھوا سر دی است و در بیست 
و‌ ششم و بیست ھفتم چیزی ذکر مو دم آئد ودر بیست و ھشٹم نزدذ اہر خس بادشمال 
رق اس و أیام ءجوز در این ماہ است وآغاز ان روز یست وششمابن ماہ است 
وآنھنت روز متوالی است وچون سال کبیسە باشد چہار روز از ان در شباطاست 
سد روزاف آنا روا گر کمل لاو ضر ور آن ا ا ٹھرمسس رھ اس ظا 


عوز را نرد کر پ نامہائی اأآست روز ارل ان ن است کەه شوثت سرھا ڈر ابن روز 


است و دوغصۂہر انعت و صدبر ان امت کا اشیاء رامائند صمبہرہ می گذارد بی بت ٦‏ 


راس 

چبز بریدہ شدہ و گاھی نو نآنرا زائد می‌دائند چنانکەدر جع بلصوص بلنصی یىی کو یڑ 
و روز سوم و براست زیرا اہن روز آثاراین ایا را مہرد وچہارم رو زآمراست بعنی 
مردم را ہترس از خود امر می کند و پنجم 7" است بعلی باذبت مردم مشاورہ 
میکند ورو زششم معلل نام دار د یعلی مردم را ریب سی دھد کہ مقدار کا ازسر مای 
خود کاسته است . ۱ 

و روز ھغلم مطفلی الحمر نام دارد وسرمای این روز از دیگر روڑھا سختثر 
و در بن اش خاموش می شود و نیز این روز را مکفلی القدر کو بعنی از 
شدث باد سرد خود دیگارا خاموش یکند 7 ازشعرا این اہام را ور ره 
و چلین سرودہ امثث. 

کسع الشتاء بسبعة غبر ایام ہتشان افچر 
فاذا انقذت ابہام شہاتنا بالصن و الصنەر وااوبر 
و بعا مرواخیہ مڑؤتەر ومعال وبمطفثی الحمر 
فہناك ولی البرد مہساخا وانتكث وآمدة من البحر 

و گامی روز ششم را شیبان و ھفتم را ۳۲ھ0۵0 و ھیچج نمی شود کہ ادن 
ایام ازسرھا وہادھا وکدورت وتلون ھواء تہی باشد بلک سرما دربیشتر اوقات بجہت 
ابنکہ نمامی 0 دد دراین چند روز سخت تری شود وباین جہتصر فه نامیدہ شدہ کہ 
سقوط و ہرطرف شدن سرما نزدیبث بان اسَتث) 

و شخص نبالد تعحب کندکە چرا سرمادر آخر مدت سخت ڈری شود وھر 
موقعی کە ىی بایست برطرف شود ھیجان پہدا ی کند زیرا این علت بعبنہ در گرما 
ھم موجود است و ما این مطلب را بزودی بیان خواہیم کرد و در طبیعیات نظیر 


ان مساراث چنانکە چراغ ھنکامیکه میخواهدخاموش شود : برای ابنکه روغُنان 
ثمام بنتوو روشنی آن زیادٹر می شود - چندین دفهہ کہ 47 باختلاج باشں ذُروء 
و فروغ آن بنوالی اشتداد می پابد ومریض‌ها نیز از ان قبیل اند بخصوس انہائی کہ 


-۲۹۸۔- 
بسل و ہمرض دق و دل درد گر فتارند کە در نزدیکی مر گی مت نازہ ی بابند. ۱ 
- انانکە ازاین اتی خیرند تصور می کنندکە مریضش خوب شدہ ولی شس پاتجریہ 
از دہدن اپن امر از حیات نان نا امید میشود. 


ومن مفاله ای دیدم کە بعقوب ان ہے در عات ظہو ور خر ارت فوق|لذکر 


دذر بن جند روز نو شند: دود - اص۸ 22 ۱ لاو بن است لی ناب در یع اوج خود 
۳ م7 ایا ضس آ8" ہہ ا ے 
میر سد کہ جا ڈاء تغبیر اٰست ۶ لا بر ا قاب در ھواء از غیر :بے لیشمر است بیس 
: 5 7 ۰ 7 اھ 1 بی سے تچء رو 
مناسب این است کە تغیبرعارضی ہرشمس در فأت ان نیز تائیر گند وھوا نیز ڈرم شود 
کے 2 7 5 اکن ا بے کت 1 1 ہے اک سصرزہ 
7۲ این ناىیر دراکثراحوال مدی راتھ مام در ریعی سن ٹة ول ںن در ان رع اتفاق 
افتادہ وشمس لی زدرمان ر . ہی باشد کہ و 
۱ ً :7 اہ 
شلیدم کہ عبدال ہن علی حاسب در مخارا وس 'ر؛: 
| ہ١؛؟‏ پا 


7 
ےل یسرب تسا حر 
اض 7 اك 


یافت ایام عجوز را نقل داد 


: ' ای سم 
حبےن اہام مل ڈور را ایام عجور ۴یدال! لن قآر نا مد زی 


ہے 


۰ ۸ ۰ ویج 1 
- ار این حہت ایام مد دور ور یلام عغجور دعننلد ٦‏ دس بعقید ہ قدما بن اہام را 


: اھ ا۰٭ ۰ ٢ ٌُ 7 ٠‏ 5 و وت ۲ ۲ ' 
خداوند در کناں حودٹد کّ جع دم ج ۵ مه ۵مھ اس سڈ نعل 3 لڈدالنثہ ایام سس ما ابنک 
۳ ر‫ مر گی ہے ہے پ ا +٦‏ ۔ ٠‏ 7 71]- ر‫ 
ا کے ےھ مخ ۱ 


ٌ : داوف 8ٹ کش ا تک ا ا ۰ وہ ہو 
فقوم عاد باین باد ھارن سدلد وبررىی آر ‏ پا ای مائد لیک یں سال نز 


ا گر 


۳- 
و اخبار ان مشہور ات یس بادیر' ں سپ 7 و ای 3و بل ان بادی 


ے۴۴ 5 
۰ 
سرڈ 
٦‏ 
7 

02 
حد 3 
3 

ک 
3 
٦‏ 


کہ قوم عاد را ھلالدکرد باد دبور بود و رسول اٴگرم فعود اھر را فاکتعا 


بالدہور بعلی در رور یہ خندق ئ- قل' باری دم ے مل لی کویی 


ث5 اھلک س لِد 0 ختمال ععاد (١)‏ ا ۱ نا ناو 7 مر حینا 
ے +27 ٠ ‫َ ً ٠‏ وی 

٦ 3 -5‏ ارام بحساٴتن کے در ة 7 ک ٰ یش تحار ٗ رات 
پر سی دٹویند آ لام نحسات ٹور قر ال مد ٹم سث شر حہارروڑری 





۱ -ی)۔ 
کە ہا چہار درماہ موافق باشد مثل چہار روز از ماہ رفته و ہا چہار روز از مامماندہ 
7 کزان مورھ ا داشرا اففاائانٹ 

و لرخی از اعراب بی کک از این حہت ایام مذ ذور را أیام عجوز گفتندکہ 
حر عجز شناء و اواخر آن واقع است . 

و در نزد بارہ ای از اعراب برای پنجہ دزدیدہ شدہ کە میان آبان ماہ و آذر 
غاد انت نامہائی اس اد اسامی ایام عجوز ورو زاول را ھنبہرودومر | ھنزبر 7 بد 
۔وابنھردوواژہ بمعنای صدمہ ازسرمااست وروز سوم را از شدت سرما قالبالفہر(١)‏ 
ا ا و روز چہارم را حالق الطغر سی گی بند یعلی باندازہ ای باد سرد و سخت 
می وزدکه ناخن می ‌افتد و روز پنجم را مدحر ج البعر ی ک3 ند یعئی سر گن شثر 
کە درصحرا ریختہ از شدت باد برمیگردد و داخل در منسازل می شود و بکی اذ 
شاعران این اہامرا بشعر ذکر کر ماوق - 
اولہسا الپنبر ہوم فارط وبعدہ الہنز ہر پاتی خابط بخبطہ حتی بجئی القاسط 
وقالب الفہر بسەی حا وحالق الظفرالمبین الحلقا یغلق ہالبرد ااصخور فاقا 
و بعدھا آخرھن الخامس مدحرجالبعرالعضوض اللاحس و الہ فیماہسمی سادس 

اوَا ےو روز اولآن اصحاب انواء چیزی ذ۔کر نکردہ اند و برخیگفتہ ند 
کهە دراین روزماخہا و خزندگان وحشرات از لانە خود خارج مہشوند ونیز حرارت 
اسان داحرار ت زمان بہممبرسند و شخصی کەاین سخن ر امت سالغة نمودہ ۔ومقصودش 
اہن بودہ کە حر ارت آغاز میشود و قوت می باہد و 7 ن ھوا برای قبول ان آمادہ 
مکرڈد ازاین رویابن حرارت انندار ی یابد زیرا از برای جرارت ا ساٹ جزشعاع 
آفتاب کە از جرم خورشید بزمین پراکندہ میشود و ہاجسم حاری کہ با باطن فلك 
مر ماس است کە کر واائال نام دار د معنی دیگر ی نیست . و اما در شعاع ات اقو الٰی 
گوناگون گفته آئد : 


الف ہے حفیقت شعاع |فتاں احزالیست ناری کہ با ذات شمس مشايه و مائند 


١۔فہرسنك‏ کوچکی است کەباندازہ کک دستباشد وباباندازہەای کہ بشود ہاآن کردوئشگکت 


سے ۳ سہ 


اُست ۲ از جرغ ان خارج میگردد : 
بے۔ ھواء بمحادات خر رکید گرم میشودچنانکە بمحادات ۱ تش گر میگردد 


و ادن ثول صٛسوب (جمعی اٰست کہ طبیعت افتاہرا ڈرم 7 اتشن دانسته آند. 


ج 2 ھوا (واسطہ سرعت حر یں شعاعگرم میشود جٹی چذین بنظر مبرسد کہ 


این مسافت در لازمان طٰی شدہ اُسٹ : این ر‌ ای منسوب باشیخاصی اسث کہ طبیعت 
شمس را از طبائع اسطقسات و ا خشیجبا خارج دانسته ند 

علماء در< رکت شعاع نیز اختلاف کردہ اند :, رخ یگفشہ آزدکہ شعاع درزمان 
حر کٹ نمی کند وو | شعا ع حسم نیست برخی دیکر و بد کہ ! بن حر کٹ در 
زمااتأكل وأقم میشود و ولیکن سریعتر از ان ات اک تر سار ان 
احساس شود چنانکہ حرکت کوبیدن صوت چون از حر کٹ شعاع 7 اس 


وین سبب حر 5ت شعاع را با نٔ مقیاس کت 7 زمان انرا درم بابند : 
و ذر سبتی حرارت موجوٹ لا شعاع آفتاب جمعی از عاماء ڈرنہ آزد ع کات عمش 
کہ زوابای انعکاں شعاع حادہ اث ولی حق اتک شعاع فی ھ۸ حرارت دارد 


لن فلك کرہ !تش است ( باکرہ ایر در اصھاا الاح'صیرفی) 


سو در خی براەن غعقیدہ آْں کہ ان٦‏ ۱ ثش شش مانند ز ۳۵" 27 ۲ هو رٹ جیر اصلی و 
عنعری اساسی اسث 7 ,۵ئ شکل آن: و وو کے نے اُسٹ ولی بعقیدہ من زیر کر ٥‏ 
و اشن وحجود ندارد 2 چون فا تیر ت٠‏ اریثی ازشضرعت حر کت انحرارت 
بافت میشود - شکل ان نیز بشکل جسمی است کہ از گرٹائان شکل ۶ دروثر 
اود ۰ ۱ شدہ با سد واەن مسئلہ با عقبدہ و ڈے یا بن ا ازاحسام مو حا دہ را د2 رای 


ما ۰ إ. 
مکان اسلی دم یی دا نمدڑمی کو دہ ات دای نمکاہا در أی احجئام اسر ۳ یاہتتاز فسرھ ات اُہدی 


7ئ رڈ ھ باندھ 1 5 ۱ - 021 ۱ دیہے۔ھ 7 َ‫ تک ۲ ٦‏ کل ٠‏ پت ۱ 7 
سس نئق 7 بے ٦‏ ن بن ٭سابلی رز ترجٰی دلمری لے ار ن تہب فاسیبار اسب 
020 ۱ ۱ ".٭.۔ فو ا ۱ 

)۰ ٹر دردہ 3 بب و - ں ذر شا جرا رن 20 مان من حت ان وئاج و عایٰ حسین ان 

٠ ٠‏ گی 7 ا ین صہ . ضر 


عمدألہ سینا ذر 20 مطلب روی دادے : 


ات ۱ 
زمین یا اینست کە شعاعہای آفتاب از سطح زان کن کھٹدان پائز 7 اپنست : 
کە بناہر مذھب جمعی از حکما حرارت پنہانی در زمین بخاراتی از روی زمیں "' 
درمی انگیزاند تو پر خی ہم لھھ-ےھ۰ءئ؛' در باطن زمین حرارتی نیست وازخار ج 7 
عارض گثتہ وحر ہت بغار در ھوا سبب حر ارت بت دد و گمان میکنم کہ مقصود 
1 بندہ او بودہ که در زمین حرار تی پنہانی است و از باطلىی زمین بظاھر آن 
خار ج 7 ددے 
و در روزژدوم نزد ابرمخس باد شمال سردی است و نزد قبط باد جنوب وتگرگ 
اُست ودرروز سوم چیزی ذکر نکردہ اُندو در روز چہارم نزد اوقطیملىی باد 
ال سیق اس نان کر ھی میدھد کە در بیشتر اوقات راست میآید و در روز 
پنجم نزد قہط ھواء سردی است ورباحخطافی بنا بررای قاسرابتدای رق آن درابن 
روز است و مدت این وزش دہ روز است ودرروز ششم در ھواء بنا بعقیدہ قبط 
اضطراب است واہتداء وزش باد ھای اوریسا در این روز است و مدت آن بنا بقیدہ 
ذیمەوقریطس نە روز است و در روز ھفتم چیزی از علمای این فن نقل اکردہ آند 
و اختلاف بادھای وزندہ نیز در این روز اث ودرروز ھشتم نوع اث وشمال باردہ 
و اوقطیمن و فیلفس و مطروذورس مطلب مذکور را گفتہ اند و چاجلەها و زاغہا 
نزد اود فیس در این روز ظاھر میشوند وعید بحارہ اسکندریہ دراین روز است ودر 
روز نہم نزد اوقطیمن و مطروذورس باد شمال است و نزد اہرخس باد جنوب سختی 
است و نزد قبطیان بارانہای ریزی در این روز می آید و ذوسیثاوس میگویدکە زاغہا 
دراین روز ظاھر میۂەوند . 

و در روز دھم چیزی ذکر نکر ذہ آند و در روز بازدھم شیا نکنل ان کا 
تغییر ی در ان پہدا می شود ولی سان سی گریو اگشار ری نت گھھو ای ای 
روز سرداست و درروز دوازدھم نزٹ قاللیس باد شمال معتدل است و و وی کهہ 
آظا زمستان در آن روز رو شخفیف ی کتان دو در این رو ز امی محوعامت ک ردماند 


۰ 7 7 سح 0 ھَّ 
و در رور سیر دشم باد اوریسا سروع مھ ندکەہ وریدن گیرد ونزد اوقطیمن وفیافی 


سپ سپ سد 
زاغہا ظاھر میشوند و در روز چہاردھم بنا پر ر ای اوقطیمن و ابرخس شمال سردی 
است و نزد قبط باد دبور و جنوب است و اوریسا بنا بعقیدہ اوذرساوس شروعبوزش 
می کند ودر پائز دھم لزد او قعاہمن و قبط باد شمال سردی است ودر روز شانزدھم نزد 
قاللبس باد شمال است وسنان ازروی تجارب خود باین معااب گواھی یدھد ودر روز 
ھفدھم چیزی از علماء نقل نکردہ آند وی کات کە مسافرت دریا در ای ز خروب 
اٰست و نیز مارھا چشم ختود را در امروز باز ٹن زیرا ایام سرما ائیت چنانکہ 


من در حم وارزم داد مکه در درون زمان ن مارھا د دور شم حم یا شوند ہل 


خود را 1م ٹی پیحتل 2ج تا چنین روزی در سال کیہ ہما حا ات در اگ ہی کنند وذر 


روز یدھم اەن ھاء درغر سال شته شب ورور زباھم مساوی میس سو 7 وآان ١روا‏ ا استواء 


ال دو بن وان اول روزی اشق ا بہار عحمپا و9 پائیز سوا : 


تفارت بہار و پائیز و زمستان و تاستالتٹژتل در وقِت واحد حز درباژد شمال 
. 7 کو کک ا و 
و جنوبی ' ز خط استواء سن نیست و بلاد جن و فلت عرضشھای ان ارزخط سوا 


حتف فسث بلک در 5ے قی اوہ در شمال خط آسة 
کی جیسںس للہ و ر عی اك ماںنی لد ہد 


ہے 7 


ابادانی فیستن وا نطارف معدلالنباررا سوی حنوب 5ک 





2 ۰ 9 8 8 سے 
و حود خاطا استواء محترق اس و 6 مسدون و 6 


عق < پک اس ات 2 : ! 5 
پائین ہر برقم مار اہن صرک ری مسکون ن منقطع شود و لادی وعمرآن دیکری 


: 7 ۰ - مو 0 53 
دربیسٹث و چوں افتاب دشدت اآحراء اعامذہ اب را 0 ای لمد ١ب‏ دریاھا در ؛ جا 


آست 


خر غلاطا اس ھ۔ ارلکة ماسشساووجه آنات بجی رای کموے, مج یلد علھ 
٠ی‏ 7 قگا .۔ کی ےو سو پک کر کا فو ہی ہے ا سا ا کر ڑ نکی 


ل‫ معتدل "ںسوک حجبانیة سی و رور در تحجا ھساوی پر 


وت 

معدل النہار مانند بت است رانا کان اما فتکاقن: 

اما پشت خط معندل النہار را جمعی غبر سشکرن ناشفر کنل ارت 
فان بحضیض خود از فلك خارج مر کز برسد تقریباً در غایت میل جنولی خواھد 
بود و ہاھر موضع یکه مسا قائل آھساراغ اہد سوزائید و هر ہادی که عرض ان 
شصت و پنج درجہ از جنوب باشد بطبیعت وسط اقلیم شمالی خواھد بود و از آنجا 
تانقطه مسامت ہا قطب امکان عمارت دارد ولی بطور حتم و لزوم نمیشودگفت کە این 
امکان وقوع نیز یافنه و عمارت و آبادانی درآنجا موجود است چہ؛ اسباب و عللی کہ 
مانع عمر ان و آبادی اث تنہا 0 ما وسرمای بسیار سخنت نیست چنانکہ ربع درم از 
ترریع قمالایا آنکاا انظور ٹیننت سور و آبانان ساد 

ونیز ۱ بنکه علمای هبلت گفنەائد فلت خارج رکز اوج وحضّیض داردو آفتاب 
ہبآن نزدیك و دور می شود فقط اختلاف حر کت خورشید باعث این فرض شدہ نە آنکہ 
درو اقع نیز اوجی وحطیضی باشد وابوجعف رخازن برای ُصحیح حرکت آفتاب‌فکر ی 
کردہ کە نتہجہ آ ن غیرازخارجح کز وفلاك تدویر آفتاب است ہقسمی کہ ابعاد آفتاباز 
7 ہا اختلاف حرکت مساوی یکر دد وہدین سہب دو ناحہه شمال وجنوبدرسرما 
7 برابر می شوند چون ھندیان روز استواء ر از روی زیج خود کہ از راہ حہل 
یکوَییَواز لی و قدیم است واز روی دیگر ۱ زجہپای مظاہ انان غیات کٹھا او روز 
ایہشان عہدی عظیم خواہد شد و در ساعت اول آن برای آفتاب سحدہ میکنند وہرای 
ارو اح سعادت وغبطہه دعا مینمابند رفا ان روہ تار ناوان سسھمت یی کانتاورائ 
معاد و آخر ت دعا ی خوائند و در آخر روز باز بآفتاب سجدہ سی نمابند و دعا می کنند 
کہ اجساد سالم وصحیح بماند ودراین روز چیزھای عزیز وحیوانات انس پذیررا بہم 
هدیه ىی نمابند و کویئت بادھائی کہ در این روز می وزد بادھای روحانی و دار اینفع 
عظیمی است و اھل بہشت و دورخ بنا بعقیدہ ایشان از راہ دوستی بہم در این روز 
نار میکنند و نور وظلمت ھردو بیك وزن و اندازہ می شوند و در ساعتی از این روز 


در اماکن پا آتشہائی ی افروزند و از عیافت این زیتظان اکا اشن آو انک 


-۳٣ 


سخن سو چوب لید را تبخیر کنند و ادن کار را ھر كََن لکند از درد ھا در امان 


٠4‏ محے ذ٦ ٤ 7 7 37 ٦‏ تا سس 
خواہد مان و یىی ڈوبند مرد ھای مخ چوں ذر سی ںل زور سپا بعر ٹلمُدن سپس 


ہا خانو آدہ ود نزدیکی کت دار ای او لاد خو اتد نہ 


ودرابن روز زاز ثمساح درنواح یىی مر یئپر سنْل و گفتھائد کہ تمساح سوسمار 


انی اعت کم یر کت ھیشود و آن حیوانی مودی ای استکه آنہا نیل بداناختصاص 


دارد چنانکە بسقنقور اختصاص دارد )٥(‏ وگفته اندکە در جبال فسطاط طاسمی بود 


کہ ہر ای تماسیح - اختہ بودند و این حانور نمی قوانعت در اطار اف ١!‏ ں طامہ میکسی 


مم 
7- 
۱ 0-7 
اناد ھا تھ ودکان 7 ان مشغول 


نے 


خواست کس کہ 


داز اف لْدَیَت:کا انکە 3 ز حدود تثّ سیر ر خارج شوٹ سپس بر تی جو سب و ہر ٹس 


زبان وارد آورد و چون بدان حدودمی رسید بیشت می 


١ ۰ 5 0 1‏ .و ہی ۰ مو ۰ و 070 
ارم سپ ا ہدرون اب تا رڈ و نیز گفتەائد 4 ین طاسم شسامہ شیہ وخاصیت 


٠ 0‏ 
ان بامالل گشت٭. 


بالر ۰ا انا ا واٹت! خی اھ راع اوھ واج مل ار . 
می : ار تاس لف ررورنورد ھ لہ ول دی حر بے عسصمالی آ سن ا مابععدہ 
لوپ سے ہے 
۱ 2 بس سپ ہو 7 ۰ 1 رہ ٠‏ کی وک ا 
ا ٹر سےیےم آفروز باداو بک لٹ ست ژثٹر لژر یسلم سابععیدہ فاسر باد مان ات 
سد 





3 تر عت و 1 رو 2 2 
5 ھ۸ 7 ٥٥‏ ناد ڈا لک ا اع ود او 
ا کا ا ا ا ا مس ار ا او و مھ ات سے ری - 

7ا وع : پت رڈ 
ہ حر ار مزا گا قجامی ۶ہ ٠‏ ا۸ی ۵ 
وچہارمنز دفالاہسو ا ۰- ار نویرف 

7 2 اپ سر 
- ک۶ رہ ٠‏ ا کو آ ۱ 30079 

و در این رور حننهہ فرکن امھال بسندیدم است و لعدھ آند کہ باد عای آیستٹن ڈنندہ 





سے ں٣‏ لہ 
درختان ضر ایی روز عیرزلاو ور وستو پا چنا ہر قول اوک ‌باد شال امت 
و بقول ماطن و قونون و قبط نوء است ودر لیست وششم نزد قاللبس باران ودمەاست 
و نزد قبط باد است و در بیست و ھفتم بعقیدہ أو ڈ کسی و قاللیس و ماطن بارااك 
۱ سے زوز اق فا ری اک تکرھ اھر سام سرد گسسازرری "٦‏ روز 
سیام این ماہ دارای نوئی است والہُ اعلم : 
امت جچتارو مسا اش اؤھ ا ساشنتت 
است ردردوعچیزری ذکر نکر دەأند ودرسو م معقیدہ أو وشن بادخو ا هد وزید ونزدقبط 
و قونون در این روز باران است و در چہارم باد دبور و یا جنوب است و تگرك نیز 
در اینروز میابد و سنان 7 یں کہ در بہشنر اوقات این مطلب راست میآید و در 
پنجم بعقیدہ ابر خس باد جنوب و بادھای مختاغی اٰست و در ششم بعقیدہ | برخس و 
ذوسپثاوس نوء است و سنان 7 اھی میدھدکە این مطاب صحیح اس و در هغتم 
چہزی ذکر نکردہ اند و در ھشتم بعقبدہ اودذکسس باران است و بعقیدہ قبطیان باد 
جنوب است و در نہم بنا بر رای ابرخس باران است و نزد قبط بادھای صافی است 
و در دھم نزد اوقطیمن و فیلفس نیز بادھای صافی است و نزد ابرخس و قبط باران 
است و سنان گواھی ی دھد کہ مطابق تحارب او باران در این روز میابد و در 
یازدھم حڈاوواکش باد د!ور است وم درھوا بیدا میشود ودر پائزدھم نزداوقطیمن 
و اوڈکسس باران و تگراك است و نزد مطرودورس در اپن روز تنہا تگرك میآید 
و در هفدھم نزد اوذکسس و اسر باد دبور و باران اسٹ ونزد ڈونون و بط نگرك 
خو اھدآمد ودرھیجدھمنز د قبط باد وحدوئثنم درھو ۱ است ودرروزنو زدھم چیز یدکر 
نکر دہ اند و در بیستم باد میاید و معلو م نکر دہ اند کہ آیا باد حنوب است و یا باد 
دلگر بعقیدہ بطلمیوس ھواء این روز صاف خواھد بود و در پیست و یکم نژد ابرنخس 


باد حجنوب سردی اُٰست و سنان سکرید کا در اکثئر اوقات این مطلب ذاہسث می آ ید 


س وت 
و در اہن روز آَ نرو بزیادت سکفائد و در نست و دوع نزد اِردكْ-س باران است 
و نزد قبطا و اسر ھواء سردی است و در ابن روز بر کھتہا از دریا مپٹترسند, 
در روز بہست و سوم این ماء نزد قبطیان باد جنوب و باران است و در این 
روز در دیر ابوب بازاری یپا میگردد و ابوبحیی بن کناسہ مبکوبدکہ چہل روز ریا 
زہر شعاع آفتاب غالب است و چون طلوع کرد بازار مذکور یپا میگردد و اھل شام 
ہرای شتالی کە در کارھای مربوطہ خود دارند ھفت روز زودتر این بازار را پا 


میکنند ۲ ھنتاد روز ؛س از این بازار بازار بصەری را برا مینمائند و اشام ابناسواق 


کالڑھای مردم اٰن نواحی بفروش مر سد و در بیست - جہارم سا انفاق می ۱ ود ک+ 


وی کی 7 رضح 7 : 7 : ۱ ۰ 0 
بگفتہ ڈاللبس : مطروذورس تکركک بیایل ۶ رہ ذیمەوقریطٰس ہو اسمیٰ - 7 وب 
.- 7 7 .- " 7 ۰ 7 ا اپ : جن ہے 
وا باد بر ذیات بان ونرد قہطیان باران میآبد 7 فرات در او رور مد و ڈشش ھی بابد 


٦ 5 .: ×> ۱ ۱‏ 
ٹر لیست و نجم بنا در قول اوہ کسی ۶ قدط باران انت و در بہستوششم 49 رای 


سم 


ڈاسر باران خواهدامد ونزد قبطیان ریاحی متعدد است و در بیست و ھشتم نزد قشط 


7 سے‎ ٠ 
باد است و نزد اوذکسس باران و سنان گواھی میدمد کہ مطایق تجارب ار باران‎ 


: 1 3 ۰ اکا ہہ ۰ ٠‏ سے وا 6ے 
خنواهد امدو: مان جمعی ذر این رور بات سوب مد رڈ ٤‏ رودحاند ما و نپرھا 


ہے ےر 


اک6 ٦‏ 4 
یش زیاد میشوف 


2 داد سح" آننا دہ حممع ا ڈیكے 5 72 غ حا اض بلک اتا اف لس و ٦‏ 

رد ا یا ر مع اریہ و اہر نہ ہے ہاو رک پور کی 
با ھم دارد چنانگەجیحون فتکاسن ابی زیاد ھیشود 5 دحلہ 7 فرات ور 5 رویکمی 
گذارد 7 عأت این است کہ شر رو دخالہ أی ٤ہ‏ یع ان در نوأحی سر سیر با سد 
آی ان 9ر ناستان زیادٹر 7 در ژھستان ڈمٹر شست زیر بمشدر اق صلی آتك 
آز چشمە ۔ار ھا جمع میگردد ور ماوبتہالی کھ در کر مزائی کپ ادن رودخاندھا ازان 
بیرون میاید ۲ 7 ازانجا میگذرد سیس ربادت ذ‌ نقصان ادن رودخاندھا یکردد 


کی کک اش ای و ا کرک ار پت ۰ ۱ 0 
وعلأت زبادت بن ا سی دہ ر وی شر ہم و 7 سم مہہ پای می عاورل لن رو دحادة ھ اپ 


پت 

سی شود ودر ان مپریزد و سبب نفصان اون اس کە آی ادن رودخانہ ھا در زمان 
فرو مبرود و پوشیدہ نیست که رطوبات نامبردہ در اول بہار و زمستان از اوفات 
فنگرز زیاد تر پیدا می شود وبجہت برودت وسرما ویا شمالی بودن ابنمەو أضع بحال خود 
بای می ماند و چون ھوا کی شد یرفہا اب ی گردد ورود عَيمزت ہد تی ابد 
و آب‌آن زیاد یز 3 

خلت ۲( 2امشراس اھ وا فا ھمیگات 
بخہا و ہر فہائی کہ باہد دراوائل بہار منجمد باشند در منابع بن دورر ذ ات ی شوند 
ہو سلب زیادنی اف نا می 5 ڈند ۔ 

اما رود نیل زمانی رو بازدیاد ىی گذارد کہ آت دحلہ و فرات کم شود ج۲۸ 
سرچشمە نیل از جبال قمر است کہ در نواحی جنوب در ہشت اسوانکە از شہرھای 
حشہ حسوب است و اقع اآست ھرچند معلوم تنا اسوان درمعدل النہار اسٹ 
و بادر پشت آن زیرا چنانکە در پیش گفتہ شدحوالی آن غیرمسکون اسٹ وہدیہی 
اث 45 در چنین حال رطوبتہا ملجمد نمی گردد, 

و 4 زیادنی آ9 نیل از جہت برف و ہاران باشد معلوم استن ‏ کہ بمجرد 
بزمن رسیدن آت سی شوند و سبب فزون و مد 7 رود نیل می گردند. 

:- اگر از جہت آپ سرچشمہ ھای ان باشد آب این چشمەہ ھا در زمستان 
زیاد نرری و دد و بالنتہیجہ آب نیل در ٹالستان مد می بابد زیر ۱ چون آفتاب دسمث 
الراس ما نزدیك گردد ازجایہائی کہ محل خروج رود نیل است دوری گردد وبالطبع 
ارائ ان مواضع زمستان خواہد ود 

جہت ابنکه اب چشمە ھا در زمستان زیاد تر یگرد ان است کە غرض|!بزد 
قرلی٠‏ فا غداہ ہر مت اہری کریا اہر ای منکاق ماد کردن 


ثابت لن رہ در کتابی کہ در منافع حبال نول پارہ ای ازا ھا زا قَ ڈرنمودہ وشینطور 


چا ا ئوہ 
کە خدا وند در آی حبال سودی برای بشر در نظر داشتہ در شور کردن ابدریا 


ھا نیز ھمین منظور را داشته . 

ہسیار روشن است کہ در زمستان پیشٹر از نابستان برف :و باران ہزمین می آید 
7 در کوھہا بشتر از زمینہای صاف واقع سی شود و چون برف و باران بزمین 7 
آٔمسه قتارق از اوسلى گنر انی نامز آن در مخازن کوہبا جمع میگردد 


و از ملافنذ و سوراخہائی کہ جچشم۵ۂ نام دارد ت7 خارج ی شود و چون مادہ ان 


۰ 


ذر زمستان زبادثر اُست اب این جشمہ ھا نیز زیاد ١ف‏ ڈردد 7 ُ۱ ر حخرای عیون با 


مے 


بماشد اب ان _ 27 بود 7 ذ رنہ باصنذاف خصوصیاأتی کے در مرو محرای این 
حشمه ھا است ٠‏ ن منکہیف می شود ھر چجند کہ ار م أ ان خسوصیتہا او شبدہ : 


اما فوران چشمەہ ھا و صعود اب بسمت بالا علنش این است کە خزانه اناز 


خود جشہة ۳ بالا پر حای دارد مائند فوارات معمولی 7- 2 نە اب هر ذ8 اسم وی د الا 


1 
ر‫ 


جز ابنکه منىء ان الا ثر یاشد “ نخوا هد رقت ۔ 
: بع اتا 


-۰ 


مسا“ ا 5 : 
سیاری ار مردم کہ چون عأت ام یىی طبیعی را ندآنند بپمبن اندازہ ثفایت می 





کنندکہ ک 7 : 7 اء ام مطلبی ور 
َہ : ص2 : سس ۱ ۱ 
بمنازءہ پرداخت جن می دفھت د42 من خوت تیدم ہك اب نہرھ کہ سوی با آ۷ ھر برقت 5 ازمنیع 


خود دور می شد, 


نک ساب رک را را8٦‏ کو ڈو یو ہجو گی وت 
سوا ث3 ای نی اعد یں ازیان' وردہ بے ان است ن۸ ار عقاوم بیع ہر خذر ۷د 


حٌََُ می مک ای یں انا یا پا ا نے کے ا : . 
:- مان بالا ٴ۶ بائین ری نمی ڈن رید مار مان درمیاںن دڈوھہا رودخانه و نہر ڈیدہ ازں 


کو دای ادا ے! ا 1 7 کو ورڈ 
تھ مر باند رہ بمچجادہ وبا صل دراع سم حوب صرقت ورچون رر اعلدار ان حدو وی 


کت یچ اف 7 


چا 7 _ کے ۸+0 
از ان نہرھا حدا کنند ٦‏ دم ار اصل رودخانہ پپر ۔ لن حدۂ ا نے ر2 


0 


7 5 ہے و ػ 0 : و 
انکہ بالاخرہ بطور افراطٰ ار لہ گا کک و نت حدا سسجت پر بر ی کا بایں وچوں اشخاص 


کات 

7 بصیرت تصو ری کنلد کہ حر ای آف در سطح بعلو رمستقیم میرودو اتی مابہل 
می شود+چنان تخیل می کنند کە جدول بسوی بالامیرود و این شک را ئمەی شود 
برطرف یاخت گر انکە اشاء از آلانی وت عازانا آئوزن سی کور فتازی 
می نمابند شخصی اطلاع یاہید وچون با آلات مذکو ر هھمینزمینہائی راکہ وا ر‌ 
در آن جریان دارد وزن کلند و بسنجند خواهند سک حقیقت امر غُبر اذآت اُست 
کە گفته آند ۔ (١)‏ 

جار ذنک زا رفم این شكآناست کہ این دسته بروند علوم طدیعی بخوأنند 
رافک امم کت نا سس ئن مال امن و الت فک اون کا نان 
جبال ھم آب برود ولی بشرط ابنکە فله کوہ از منبع پر خزن آب ہائین ٹر باشد 
و ھواء راکه چون اب مکانی رای گند خاگزین نس شوہ باری نخان انت 
بطاورفسری وصناعی انجام باہد بیرون کرد تاانکە اب بفعل طبیعی خود کہ جریانباشد 
انی ددوخز ْرعالی که جبال فاصله میان ان شدہ و بربدن کوہ مقدور نیست 
مل نامبردہ را انجام سی دھند ۔ 

الو را که زانو ا رقةالما) نامتدعثال برای ابفطلن است کا حون آتزاز 
از آت کنیم و دو سر آئ ا دردو ظرف کە سطاح اب این دو بکی باشد بگذار ابی 
کە در درون این آلت است می ایستد و اگر زمان زیادی ھ اگٹرڈ بہیچ ہك از دو 
ظرف نمی ریزد چه ' اولیتی دربین نیست ونیزنمی شودکه یکمرتبہ ابن آب بدوظطرف 
لربزدزار ١ت‏ کی خواھد ماند و خلاء یا انکه ابدا و جو د ندارد چنانکہ در خی از 


فالاسفہ ہرأین عقیدہ ند وا ابنکه امری اس موجود وباعث ک 20.2 اجساممیشود 





١‏ ۔ مقصود اژڑ وزن زمین آنستکە با آلت مخصوص کھ برای اینکار پستی 
و بلندی زھینی را که مخواھند از آنجا قناث ند بدست آوزنكد وچنانکە مساری 
ہا زمینی که می خواھند آبِ قنات در آن مصرف شود گردد و یا بلندتر باشد آب 
قنات باین زمین سوار میگردد واگرگودتر ہاشد آبِ نخواھد برزمین سوار شد . 


088072 


7 اگرخلاء متنع باد وحود نخواھد یافت و اگر ٭ ھم بنا برر آ ای دیگر ! ار اجسام 1 
ناکوالع 1اد کتھر ارد ار اھر اس کتاعت کر مہات راہ نا سراز 
آنکە حسم دیگر ی حای ان بنشیند و مکان ا متصرف شود 

و چون زانوی 7 در ظرفی و مکان دیگر که این تر باشد بگذاریم آن 


بظرف ىی ریزدزیرا ہم رکز خود نزدیکٹر شدہ و از انجائی کہ اجزای اب یکدیگر 
را حجذب می کو سیلا ان َال ۱ ی یابد ۳ آنکە اف اف تمام شود 7 7 ہا ابی کہ 
از مانه زا نوئی مان ڑزیزد سعلحش مث وازی ؟ ٹردد و در ان حال باز مسلّاہ بحالت 


غو 


او لی خودباز ڈشت خواهدکرد ودر کو ھا کہ شار ڈاو ارات عی ند باین طلر ثقٔ 


مل شدہ 


9 ص "0ھ “ کہا 7 ۱ 
اری نو ابنت د۸ اب رو چاھہا در فوارہ صعود لہد لی س از نک ٹر چاہ 
٦‏ کر ایی ساب ات ان او ا 
ا بای قادل فوران 7 شدہ باشد جد! در حی آرچاھہا دمعاور ست ۵ة اب اراطاراف 
٦ : ۱‏ ا 
مت یس موا 7 ا ا ۱ 5 اض ۰ 5 ۱ 
ان بتوسط ترشح جنعری شود و ماخذش از اپلی نزدیت بان است و سطوح 
ا وا یا ۲ ا 2 و 
رمین ھانی کاب 1 زانحا دردرون جا جع شدہ باب داخل جام لہ عادہ ‏ ن محسوب 
5س 
رو سے ع۔ سے 
٤‏ 0 ء : 7 ۶و کہ ہے ٠‏ - 
می دردد نی سن :- ترحی از چاھہا اب ان بہودی ٹور ں کی نیہ 7 ادن قبہل 
ا اء یی ای وا فی رٹ داد کو جًٰٰ او وے شهھٹ ا : ھ 
ر‌ و یا ای میں و ا لو وک رص میں او جع یہی یں یس 





2 ہہ 7 ۸ 
ں اس تھے ساٹ 
ہے 8 مر 


ات 1ھ زاران 





اص ا "2 0000 رك ا ۹ 1 ا کے تی ۴ 
با ؛ ا نیجائی است لٹ ہر حجخ فی ے جحران نشقیم ۳ اون قہیہلںل 'ہپاامکان 





۔جید یی 

ان باشد با نوا کلنك بروی سنك می زنند و از صدالی کە از سك بر میخیزدمقداں 

- را ی دائند کە چه اندازہ زیر سنك جمع شدہ سپس یك سوراخ کوچکی در این 
سك اخدات ی کنند و اگ ازکثرت مت ھرحالی کھ زرای فوارہ پخرآئندآٹرا 
قسف آب زیاد است فی الفور ہا گج سُور ا رامی 06 0 
که ادا از آن سور اخ سیلی مانئد سیل عم یرجخود ایك 

اما آبیکەمیان ابرشہر وطوس درس ر کو واشتاق درباچەای یبا شدک۸دو رآن 

5 فرسخ می شود و مر رردم مرن اس و البته بدیہی است کہ مادہ این آب پا 
از خزانہ ای بالا تر ازآن استكق ھر چند کہ خیلی ھم دور باشد وباندازہ ایک آفتاں 
آت این درہاچه را تبخیرکند از ان مادہ استمداد بآن میرسد وہدین جہت است کہ 
در یا حال راکد ھی ماند. 

پا ابنکه سب ان است کە از ہك خزانہ موازی با ان این آت جمع شدہ و 

ناو عبت ات کات زائد نمی شود وہا سببی مائند سبہی کہ دوات دحح وچراغی 
کہ از خود مادہ سکس د موجود است و طریقه این مان استکەکوزہ .- وا 
ظرف روغن سوختنی را میگیرند ودرچندین جای از لب این ظروف سوراخ کوچاٹ 
میکنند و در نزدیکی دھان این ظرف سوراخی احداث میکنند باندازہای که بخواھند 
آب درظرف و یا روغن در چراغ بماند سپس آنرا پر ازآب و روغن میکنند وظرف 
و در طشت و روغن دان را از چراغ برمیگردائند و آب و روغن از این سوراخ ۱ 
ھای ریز خارج میشود نا انکە آن ہا سوراخ در توڈنکیٰ دھان ظرف رافرا گرد 
و بعناً ابن آب بغار میشود و یا روغن میسوزد و چون تمام شد و سوراخ از زاز 
اوھرارسيی مرن اس سنا مس رھ کرات ڑا سظ2 
و طشت پر شود و این عمل ھمینطور ٹکر ار مییایں . 


ومانند اہن دریاچەکە گنته شّد در بلاد کیماك چشمەأی گزارا استکهە منکور 


؛ 


نام دارد اوت حتشمه باندازہ بات سور بزرک است کہ سطح اب ان با اطراف اٰن 


مساوی اسٹ و اکر بات سہاہ از ان حشہہ اب مخورند اش 5 نمیں شود ۱ 


ذدر نزد اىن جچشمة از ای اسان ! ست ت کە حا بی انگشتان و زائو ڑی او 7 و محالت 
سجود درانحا ہائی اأستگ وئیز جحای بای طلفلی 7 ائر سمپای دراز دوشی درانحا ا 


اق چرن ان ای غعزی این کان ھ را -- سحدہ میکنند : 


و در اجەای کەہ ذر حبال بامیان اُست و در قاہک دوہ ۂٍ واقعم شدہ باندازہ بکمہل 


است از زانحاست 


در میل اٰست ظ در واہ دوہ جای دارد و اپ فریەای ٤د‏ در زیر ان 


کہ مك سوراخ کوچجك کہ بدر باجھ ک رددەآئد ان ۱ اب کہ ۵ ورد سے اح ٹا نہا ۱ اهت 


کے , 7 خی تی یز ۴ 
بہرون می اید و ایتان را ھمکن قمے, شود ث4 ادن سورا را ڈشاد ڈند و اکر 


گی 


سر 


سر 3 2 
سوراسم 7 رر تش پک از ٹثر كت اب میڈر سا 
س8“ 


3 ارامہ ج. ٣‏ 00× 7 

: ڈاہ افاق می 3 افندکہ ١‏ اب ٹر( زمین نرمی قوران ۰۰۰۳.] و بات خزانہ هر بقعی 
فو ہو فا ۰ 0+ 1-) 
تشکیل دادہ ولی ذر جاو این حر ئ4 مائعی موحود اٰست 2د ذمی گذارداب بیروں ابد 
ھجم . ایم و فمائعء رھ 72 فُْ و ق 0 اادے ما۸ 7 ںہ کہ مار با ۱ 
ما کر یا( رڈ اج وپ ٹور لی یں (اب ںو عو ہار ہا ہاں !٭ ر 





-] 


2 شر مو 
:- : کہ و ان 2 اج مس 
لی ۱ مامت دہ سو دملد ناں دنک 2 22م چجوں دن نل را بشکائنں تفای ژیادی ارول 
6 رن سر ا کرای سال ہے 323 5 ۱ 
ہی ‌آید کہ نجی نوآمد انرا بجی حردرر رد تال لوس جرایاں دادئ 
۰ ۱ . + ہج تہ د‌ 2 3 
واثر ٹسے کو آقد تفحں مد بای مو ضعے فیا دارد و نزدإ 
ک ما 
4 ۰- ۱ 3 - سر ے ۹ 
جج می باشد در سے سرد دے فانتف قمعة یىی آاسصت ک4 ذر دوہ تدم شلدم و 
فو اجوتاز مق لی اہ کس سی یس رس شا وخ ان ےےل کات از 
سے رہم ار سشئفکب ں اب ا مج مے کہمض ۶ر چزں ھ ج‫ سصرظ سو ٹب قشم مھاو ور کی 
0 : 0 : و .ا مو ۰ 0 
فک ٹر ابد پر لنده٥‏ ٍ, ئی حیدذھمے 7 حد اث م ہلل ہاو '٭ ھل - ٹسان 
ای و كت ا کید ے ری ۶ کی اٹ ای 





ا ا 
خحود بای ہماند .. 

و اعجب از اینہا کہ گفقہ شد حکابقی است حکہ چیہانی درکتاب مسالك و 
۔عمالْك نقل کردہ است کہ درجامع قیروان دواسطوانه اصب کردہ اندکە معلوم نیست 
جنس آندو چیست و بعقیدہ جپہائی ھر روز جمعہ پیش از طلو 2 آفتاں آت کت 
۔عیدھند ولعجب در این است کە بطو ر حتم باید در روز جمعه باشد چە ! 1 جیہانی 
ھیگفٹیکر وزنامعلوم مکن یش دکہ ہز دیک یما ازجایگاء مخصوصی ازکرہ خورشید 
حمل کیم ولی برای روز جمعه نمی شود عاتی دائست و حکابت کر دہ أند کە بادشاء 
۔روم مال زیادی فرستاد و گنت اگ مسلمانان باِن مال منتفقع شر نو مت اس کا وو 
۔سنك در مسجد ایشان باشد و مردم فیروان از فروش آنہا سر باز زدند و گفتند ما 
:این دو سنك را از خانه خدا بخانہ شیطان نمی فرسلیم . 

حکابت استوانہ متح رک یکە در قیروات است ازحکایت فوق شکفت آورٹر 
اُست کہ بی طرف حرکت میدند و چیزی زبرآن میگذارند وچون باز بحالت پیشین 
خود بر گشٹ ممکن نمی شود کە آن قرو اق وھواگر آن رز مد امت صدای 
شکستن 2 ش میرسد وشکی نیست که این استوانہ امری صنعتی اس وخابگا 
آن دلیل براین است )١(.‏ 

اکنون بمطلب خود با زگر دیم 9 یئ 

در روز بہست و نہم اہن ماہ بنا بر رای قاسر باد سردی است و نزد قبطیا‌ت 
باران وباد و رطوبت در ھواء است و در روزسی ام نزد قبط نوء است و بعقیدہ قاللیس 
وار قطیمن باد و رطو بت ونم و شبنم بنا میشود. 

ایار ۔ در روز اول آن نزد قبطیان باران است و در روز دوم چیری ذکر 
نکر دہ أند و در سوم ل(عقیدہ فہطیان باد و رعد و رطو بت و شبنم اُست و در چہارم نزد 


اید کی باران اُست ونرد قہط باران دن اثنت ودکر پنجم لعقیدہ دوسپٹاوس باران 








١‏ منارہ جنبان اصفہان گویا از رروی ھمین استوانه ساختہ شدہ 


...سے 
أست وسنان میگویدکہ ہسیاری ازاوقات راستمیاپد ونولی قوی در ین روز وجود 
یآیدو درششم نزدقبطیان‌بادھائی است‌ونزداوڈکسس نوء ولارازریزاست ودرروزھٹتم 
لعقیەہ قبطیان بادھانی استو ار سیازی از اوقات ران میا و در ہشتم إحقیدہ 
اوڈکسس و ڈوسیثاوس بارا: نہائی است وئز زد قبط باران است ودر لہم بعقیدہ قہطہہا 
باران است ودردھم نزد قاللیس و اوقطہمن نوء و باران است‌ونزد قہطبان باران است 
و در یازدھم ھا وسٹازی اٹ رستان کرام محمد اک کر فا ارات 


ا : کم نوء اٰست 


ڈانت میابد ودر دوازدھم بناہر رای اوڈکسمس 7 مطارودورس و ابرجس 

7 ا 5 ھی ٠‏ 3910 
ہو نزد اسر باران است و نزد قبطیان دبور است و گفته الد کە در این روز از سرما 
زدن موہ ھا بای ان بود 


ولی این مطاب بطلور مطاق بح نیست و ہہ ر خی ازمواضع اختصاص دارد 


در سیزدھم بنا ہر رای اود کے باران است ونز۵ قہطمانل باد شمال و نہر انث 


ودرچپاردھم نز د لیے ں و او وقطیمن وقبط نوء است ود رلائز ری کن وسر ر بارآان‌است 


- درشائز زدھم نز د اس ر آوء اس سا اولین باد سام در ادن روز شرؤ ۶ بوزیدن 


ت 


: وا یر سا 
کن وڈْر شذُدھ هُ باد حجلوب و 7 باد صا الثتثق و ٹردالرحس و قلعد بارا 


در ھحدھ, زاد ذ5 نوء ! ٦د‏ ری 7 ون ا وب کے ا ردھے زا 
رز ھفیجندشم برد ٹڈسسں اُست و نر اہط ار ںو رغں سے ہی یں رو ید ۲ ا 

ہے ابی 
ابرمخس و و یو قبط نوء و بار ا نہای ریز ا ست و ٹر دردمہ چیزی د 5 نکردەاند وثر بیسب 


٦ 


ہت ق اہ ۲ اسشت وریرہ دوسیڈارس باد جن پک اسان زیزد قرعامان باد دبوراست 


ورثر بیست ودوموبیست و سوم چیزی دا ثر نکر دم آند و در بیست و چہارم نزد 

٢‏ 0 شید کی ا حم ا ا ا قد کر ور ا 1 ہ7 

قاللیس ٦‏ اولعیەن :- فیاغس ہوء است و نرد فلعیان بادھانی اُست و ٹر بیستاو کو 

ناو لے ماف ار شش قرو ان نے ہی ھی فی کا ا ول 

رہ او یمن وفیافس و برحسر نوەاست وٹر یست وسشم بععیدہ ٹانئس ٹزاوئثعیەنں 
١‏ 


۱ می ۰ 
7 ھ : 7.۰۰۳ 0-1 
نو“ و فرع سو اهد یافت - بعقیدہ فبعاا باد ران 7 سرڈدقی وریدںن سو مل شرقت و ذر 


7 
پوس و ھغلم بعقیدہ قاللیس و أوقعلہمن رطوبت و شٌسی حادت فیدر 3ہ ونزد قبطیان 


م۳ 

در این روز نوء ای ودر بیست ر ھئثم نزد مطروڈاورس و قبط باران است و در 
پیست و نہم نزد ابرخس باد جنوب و باد دبورراست و در سی ام این ماہ نزد قاسر باد 
حجنوب است و در سی و یکم چیزی ذکر نکردہ اك 

لئ تفر ر رز از اکا نار رغازڈ کی رتمسا کت رظ 
حادث ی گردد و در نزد قطیان در این روز باد دہور است و در روز دوم نیز بعتیدہ 
اہشان خن باد وزیدن خواھد گرفت ودر روز سوم رن قبط رعد ویاد وفوع 
خواھد پافت و در روز چہارم بنابررای اسر باران است و در روز ہنم نزد قبطیان 
بارانہای خیلی ریزی اُست و سنان کرت در بیشتر اوقات این مطالب راست میآبد 
و در روز ششم و ھثتم و هثثم چیزی از علمای فن نقل نکردہ ند و در روز نہم بنا 
7 قبطبان باد دبور است و رعد ر در روزدھم ویازدھم ودوازدھم چیزی ذکرنشدہ 
۱ و فقط در روز یازدھم نوروز خلیفه است کە در بغداد مردم .0)9 آب و خاك می 
آپاشند وبازیہای دنر ی در أنجا معمول است کە ہجہت اشتہار آن صرفلفار دید ودر 
دو ازدھ سنان بن ثابت ہکشتتر 5 قات‌تغیری در آن بافت میشود ودرروزسیز دھم 
بعقہدہ قبطہان باد دبو ناک وبار انہای رہز ودر روز چہار دھم چیزی کر نکر دماند 
و در روز پائزدھم بعفیدہ مردم مصر بارانہای تندی خو اہد آمد و در روز شانزدھم 
چیزی ذکر نشدہ وگوبند کە در اہن روز مه آبہا بزمین فرو مبرود ورود نل مد 
و کٹش می یاہں و علت این امو ر جحائست کهە در بیش گفتیم کہ منابع اہن ا بأاهم 
اختلاف دارد باضافہ دیگر اسباب و علل طبیعی ہو در حزیران در سال بسیط در ادن 
روز و در ھفدھم حزیران در سالہای غغر سیط امتلاء اکبر است کە عرب و عجم 2 ۱ 
بزرگك میشمارند و نام او مبرین است و معنای این واژہ امتلاء و پری آفتاب است کە 
انقلاب صیفی باشد و در أین ہنگام نور برظلمت غليه می یابد و چیرہ میشود و فرو غ 


آفتان چنانکہ محمد لن مطیار گفتہ اأست بجاھہا 32. افتد 7 ۱ ن مطاب جز ذر بلادی 


ہمرس 

کە عرض آ۵ مائند میل کلی ہاشد و شمس انان گردد وفوع نخواهد یافت . 

طائٔفہ حیو آنیە(١‏ 2 این عقیدہ اندکہ آفتاب دروسط سماء لنفس ی یاہد وہدین, 
سبب ارواح یکدریگررا درح رکلی میشناسند(٢۲)‏ ودراین روز بنظر کردن بقبطیان‌ٹیمن. 
سی جویلد و نیز انار را ناشتا میخو رند و از بقراط نقل کردہ اند کە هر ٹس و بن ۱ 
رو تَافتا ناك آناز بخورد کیا سن او روشن خوامد شد و تا چہل روز کیموس. 
او صفا خواھد بافت و از حنه ھندی نقل کر دہ آند کە پیخسرو برویز گفت خوابیدن. 
در سايہ درخت انار شخصس را از مرضہای سخت شفا خواهد ایشید و از شرحنیہا: 
مصون خواهدماند وعلم سحر وعیافت اینطورافنضا میکندکە در بامداد این روزشخص. 
از خواب بیہلوی چب ہر رخیز د٥۶3‏ و ان ز انکە سخن مو قدری ع۸ ران بخور 20 


- در ررز ھفدھم این ما بعفیدہ ڈوسیثاوس نو اسٹ ودرنزد قرعلیان تزعائی حدوت۔ 


۰ 8 73 اخ ٠‏ 20 ۰ 
خواهد بافت و در ھیجدھم بعقیدہ قبطیأی باد دبور اق و ڈرھاو در نوزدھم نزد 
۳ 


چیزی ذکر نکردہ الد ودر بست ودوم بعقیدۂ ذیموقربطس نوء است ودر بیسٹوسوم. 


قبطان باران است ودرہیستم نزد قبطیان باد دبورو باران ورعداست و در بیست وہ 


بعقیدہ ابرخس داد جنوب ویا دبورخو هد ور ریں ودریست و جا پارم جار ری ذکر ۲ ن۸ردہ. 


آندو گت آند کە باد ھای مسموم در أین روز وزش سگر یو تتھام اف ورز ابق 


وزرش طول می یادد و نیز نہر جیحو لے مد ی بادں و ثاھی اتفاق میں آفنں کہ بدیڈر 


. ہے نے 
رودخانہ ھا - ساکنن کنار ان زبان مبر ساند وثر لیست و ہنجچم بعھیدھ قہطیان باد 
درامٹ و کز مادر یست و ششم نزد ذیموقریطس و قبطیان‌باد دبور اسں رات 


ر.- 


- ھفتم چیزی ت کر نک ردہ یں و در یست وھشم نزد اوذ کت ں لو؛ وفوع خواھدیافت 

7 نرد ڈیموڈ ربطس باد دیور و حجنوب : وبار 3 است سیس داد اد شمال ف ھمثت رو زوزیدن 

خواھد بافت ودرپیست و نم چیزی ڈ ٹر نان و گفته شد,کە اصحاب تجارب در 
- فٰاھر! خر اه استٹ و‌ جو آئیةه شلفہ شاھ 


‌ 


آے ڈویا مقصود ا از ر گلی ھمان دوزخ مامسا مانان باشد 


مل 0 یم 

این روز شبنمہا را ملاحفله میکنند و ت دیدئں کہ شبنم زبادی است چنان حدس 
میزنند کە رود نیل مد خواھد یافت و اگر کم بود نخواھد مد یافت و خشكک سال 
خوآھد شد و در روز سی ام نزد قبطیان بادھائی است وھوا صاف نخوآاھد بود و در 
سی و یکم چیزی ذکر نکردہ آند. 

تموز - علمای مذکور در روز اول و دوم آن چیزی ذکر نکردہ آند ودر 
سوع نزد قاسر وقبطیان باد حنوب و اگ ھا اسكٰ و در چہارم بعقیدہ قبطیان بادخراهد 
هو و سا اتفاق می افتدکەدر کشور مصر باران نیز می آے و در ہنجم نرد قاللیس و 
مطروذورس و ابرخس باد جنوب یت و نزد قبطیان باد دبور و رعد است ودر ششم 
نزد قاللبس و مطروذورس باد جنوب است و نزد قبطیان باد دہور و رعد است و در 
ھفتم لزد بمالممیو س نو واست و سنان سکریے کہ سیار ی از اوقّات در ادن زوز هو أء 
ػغذبر می پابد و در ھشتم چنانکە ماطن در شہر خود مشاہدہ کردہ شہنم ور طوثی 
در ھواء وقوع می یابد و در نہم نزد او قطیمن و فیلفس شہنم است و نزد قبطیان باد 
دبور است و بادھائی نزدیاک بان و در دھم نزد قبطیان ھواء بدی است و در بصری 
دازار ی لیا میشود کہ بہست و پنج روز طول میکشد وابن ‌بازار در روزگار بنی ا می 
از سی ٹا چہل روز بطول می انجامید و در بازدھم از علمای فن چیزی ذکرنکردہ اند 
ودر دوازدھم مطروذورس باد دبور است و نزد قبطیان بادھائی وزیدن‌خوامدکرفٹ 
و در سیزدھم بعقیدہ | پرخس باد ھائی است کہ یکدد ر منزج نیست و سنان بن ابت 
میگو ید که در بیشتر اوقات ھوا در این روز تغیبر می یاہد و در چہاردھم نزد فاسرباد 


7 : ۱ 777 صے 5 سے 
سجحی استك ۶ باد مان بعفادہ |برخس وردیدں خواهد گرفت و نرزد قہطیان گرهھااست 


وٹربیسٹت وزلنجم از علماء ڈن جیزی ذکر نکردہ آند و در شانزدھم بعقیدہ بطلمیوس 
زی ٤‏ صے 3 

در شہرھای بارانی باران میایدو نرزد ذیمقریطس باران و گردہ باد ھائی وفْوع ی یابد 

استث وتدر روز ھهندھم بعفیدہ ذوسیڈاوس شینم و گرمااست 


و نزد قبطیان باد سخلنی 


- ۰۸ رت 
و درھیجدھم باد ھای سالیانه ہوزیدن شروع ملکند و این مطلب بنابرر ا ابر خس بود 
و باجماع مطلعین از دریا و زراعت گران و دیگر اھل تجارب اول ایام باحور است و 
نت روز اہن ایام بطول میانجامد و آخرین روز ان بیست و چہارم ابن ماہ است و 
از رك از روزھای باحور بر ماھہای بائیز وزمستان و بارہ از ماھہای بہاراستدلال 
میکئندکہ چہ تغبیری در آن بوقوع فرامد سی لا قال آو ور شاک 
و بامدادان خواھد بود و گمان کردہ انداکە ایام باحور برای سال مائند ایام بحران 
اث در امراض حادہ و و ھمننعاورکہ در ایام بحران مرض دلاا لان از ہشارت و وانذار 
از عواقي مرض دانستہ میشود ایام باحور نیز چنین اسٹ و نسام باحور و بحران در 
اه 


لغت ہونانی و سریانی از حکم حکام مشتق است و برخی لفتہ آند که بحران و 


اشستث نازی و از بر اشتقاق ۲ یاتہ زبرا بح 0 مرریضی ہیجانی کە دردریا یافت میشود 
ی ٠‏ ر3 0 7 2 ٠‏ 

و مد رو جزر نام دارد مانند اُست و 0 ٤‏ اشتقاق حیلی نزدیاث دمتر مر سد ج٥‏ 

غَلت وسبب در ھر دو : (حر ان مرض جذر 8 : کت قم رو دوار و نشکلاتی 


ایک کفھاہ بیدا میکند | عم ار از اہنکە ٭ در دورہ. ڈل بائد؛ ح ۔انکە آغاز مد ہنگای 


ت کہ مھ ام لشرق و وغرب از زافق؛: در سد و آغاز حا زر وقتی است کە ماہ بدائرہ نصف 


۰ ' ا 
7 وا نصف اللیل در سل “وا در ز غبر دور گی و 1 ن شق نیز اعم از دن افت 


"ے سے تو ٹن ا ہ- 7 ا و یس ع ام 
کە ازیہك نقطہ کہ ماد حرکت کردہ بہمان نقطه برسد و یا از نقعله ای کہ از آفتاب 


حدا شدہ ہمان نقله م سد و بابد دازسٹ کا مددر نوہ اول ماد قم ی وی تر ؛ 
تق ب۵ اپ را اے کن پ و نایب ہسدسی بہنہٗ نپ مر لچھ وت تہ تعجر یی ڑجا ری ہے 

: و او مق ا ا - سس یم ا 

0 رن از ٹیم4 لائی اُسٹ و افتاب ر نیز در این ثار ٹالیری اسٹت . 


سے یہ 7 


کس 
و شکفت انست کہ از ز دریای مغرب نقل پر دم آزں ۵ہ در ناحيه آزدلس در ھر 


7 ٦ج‏ ا کا رر ٠‏ : را 7 ٠‏ +23 
عىروب ا فتابی قرف می بای و ذر مدت تکساعت لھثر ہس امج ٹر سمات ْ7 سس ڈر سعات 


0 1 ٠ 07 

ٹم میشود سرٹٰس سر وع در رر میگند و ھیحگاء رین وقت در نمیشود 
7 7 ۱ تی 

تی گمٹہ ند ۱ ٹر ذر ھو وقم با (١)‏ روز سحدھم ٹر !فاق ابر باشد در 

+5 می + قت:ت::شویںںششش:تجت٢۲رزرھهدالا‏ 
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۳ مت 


کو ں 3 75 :- ٠‏ کک می 2 
۵ك باندازه چہار راگعت ػ4 آز شوقم فرب ہبلدرد عشاء صیٹردد و بعفید۵ 


ر‫ 


شع ھنکام فضبلت نماز عشاء اسنت 


چا خرق 

آغازنشر بناو لبار 7 د‌ ۰۴ ك خو آموھد اگ زیمہ شب ابرباشد باران و نگر در نیمه 
ھاہ خواهد امدوا؟ ر موقعم صبح بح ایر باشد در آخر ماء امور مذکور وقوع خواهد 
ہافت و ھمین علامات کە در شب گفته شد در روز نیز چنان اشت و تٹیہا .ٰ کہ 
ھست این است کە در شب تغیبر ھوا ہجہت ابر ظاھر تر و کا تر ازروز است ۱ 

چنانکە در آغاز کتاب گفتیم روز بر شب مقدم است و بدین جہت در اینسا 
شب را بس ا روز یناز ا ور2ھ اف وانٹانکة شم راس رت صضصارتہ کات 
کر دہ أنں کہ مقصو داز شب ھیجدھم شب نوزدھم است و بر روی ھمین گمان اول 
بواحیر را از روز نوزدھم مصوب داشتہ اند وآخر آترا روز بیست و منجم وروز 
اول از ایام مفتگانە بواحبر دلیل بر قشرین اول است و روز دوم دلہل بر دوم و روز 
سوم دلبل بر کانون اول است رو بہمین طریق تا آنکہ روز ھفتم دلیل بر نیسان باشد . 

اصحاب تجارب برای ار یز حاشٹن خالات سال گنت :انت کا 1 بر لوحی 
اقسام زر اعتہا را بکار ندکه تا شب بیست و پلجم تموز شو دکه آخر ان شب ایژكت کار 
است سپس لوح را در زیر آسمان بگذارند بطوریکہ ھیج مانعی از طلوع و غروب 
تار کان سا برآن ن نداشد ہر زراعۃ عتی کہ در آن سال خوب خواھد شد زرد میگردد وھر 
زراعنی کہ برکت و فراو آنی نخواهد پافت سبز باقی میماند و مصریان نیز عمل 
مذ کو ررا انحام میدادند . 

اصحاب تجارب برای اینکە از پیش بحالات 807 بابند حدأەھای بسیاری 
بکار بردہ آند بحدی کہ اعمال ایشان داخل در حدود افسون و عزائم گشتہ است و 
برخی أزایہشان چنین گان دەالد کە چون دوازدہ بر زیتون را شخص پک وی 
ِرھریك بر نام ماھی از ماھہای سریانی را بنویسد سپس 1 ہارا در این شب بجای 
نمەناکی بگنا ارد سح ر گاھان ھریك ا زاین 7 خدك شدہ باشد دلیل براین‌است 


کہ در ان ماء باران نخواهد آمد و بر خی دیگر از اٰھمل تجارب گمان کردہ ند کہ 


جات 
برای دائستن کم ڑ‌‌ بس باران بایں لمحلٰی صاف رقثت کہ در اطر أفف آن ماع وہ باذ 
وو بار ُنہای ریزو شبنٔم نباشد د3 باندازہ دو در اع ہار جد کتان ر کے ند و بکشند و 
وزن آیرا بطداط طر سہارند سلس ان ان را در آن مکان 49 آئند واز آغ غاز شب 
تا ساعت جہارم آن اہمیںنٰ حال ان کتان بائٹی بمائد و بار دیگر پارجہ را در ترازو 
وزن کنند وہر اندازءکە سنگین شدہ باشد مطابق عدد هر مثقال از این‌وزن زیادنی 


بک روز از ماہ باران یآ ید . 
ایام باحور رط وع کا الحبار کہ شع رای ہمان یىی غلور زداشد علامت گذادتد 


شدںہ و بقراط در کتا تاب فصول از نا ول دو ی4 حجارہ و قیل در مالوع ابندوستارہ 


ز طلوء 
بت 


در زمان خود از دیست روز پیش از ط طالوع ۳ بیست روز بس نہی کرابت 


و در این مدت زمان شنت ارتا است کہ باخر رین حد خود فیرسد و ٹاستار ن فی نفسہ 


اسہاب حرارت است کە رطوبات را بدل یه بخار میکند و بقراط در کم بودن حرارت 
فصد را مہ نع نکردہ و چون بائیز آد و ھواء را سردٹر و خداك تر کرد شخص از 
خامو ش شدن حرارت غریزی ایمن نخو هد ماند, 

جمعی از از آنان کہ از ز علوم طٗبیعی واقف نیستند چنلین قمانَ کت اندک تاہیر 
مذکور منسوب بجرم کت 8-1 وطلوع اوت خی انک با طاوع حرکت آن 

گله ان ار ستاردی 7 عظامتی کە دارد هو راہ م میکند بقسمی که محتاج 
و نیازمند مہشویم صسخج+ہ حایگاہ اھت بشناسیم : و ھنکام ط طط وع ان را بدا ایح چنانکہ 
ابونواس گفتہ : 


مت اہلول و ارنفع الحرور واخبت نارھا الشعری العبور 


یا 
و علی بن علی کالب نصرانی براینگمان ہودہ کہ بدین سبب اول ایام باحور 


یسب و ذوعم نموز ا کہ بانتقال سی لی عدور انتقال بافتد و ا ستضارہ درماول سال 


کیہ ا 

مداریکە مو ازی بامعدل النہار است دور 2 ند ومقصو د بقراط ازاین وقت 7 
7 مای تاہستان و اشتدادحرارت ہودەکه جو ن آفتاب بسمت الراس ما نزدیك میشوذ 
ودرفلك خارج مس کزازاوج خود شروع بحضیض میکند حرارت ھوا ازقرب ٭- 
اشتدادی یاہد وا ینام درزمان‌بقراطباطلوعشعری موافقبودەوبقراطبکماناینکەحقیقت 
حالبر .- ازاملعلم !و شیدءنخوأ ھدماندبطوراطلاق ازفصدوش رب دوایحار منم کروی 

وسنان در کتاب انواء می گویدکہ برای نیکرات ھفت روز ازاول لموزیمنزلہ 
ایام باحوراست کہ براحوال ھریك ازماهہای زمستان ازابن ھفُت روزاستدلال میکئند 
ونام این ھفت روز بواحیر الرعاة است و در اہن ھفت روز احوال ھا با روزمای 
پیشٹر و بعد از آن مباین اسٹ و ھوا از ابردر این چند روز بطورکلی ہا جزئی خالی 
نخواهد ماد و در روز نوزدھم نز فطیان نازان و گزھا امت:ؤ سگہای درہائی در 
این روز خیلی قوی عیشوند و زیان ہسپار میرسانند و دربیستم نزد قبطیان باد دبورویا 
با فا مقابد نر زنتن خوافد 5ر نت ر اممان تھارب آنتائدکگ چشم درد دراین 
ووز زیاد است ودربیست و یکم نزد اوقطیمن بادھای سالیانه خواھد وزید ونزدقاللیس 
و اوقطیەن و مطروذورس آغاز گرما است . 

ودر بہستو سوم دردرباھوای سردی است ونزد فیلفس و مطرودذورس بادھالٰی 
خو اهد آمد و بعقیدہ قہطیان بادھای سالیانہ شروع بوزیدن خوافد کرد و ابوحعفر 
منصور در ادن روز ہو دکه بساختن مدینة السلاہ آغازکر دوا دن حمانست کہ درجانب 
غربی از دجلہ بغداد واقع شدہ و مدینة المنصور نام دارد و این قضیيه در سال ۱۰۷١‏ 
اسکندر ی بودم و اصحاب احکام نجوم بشناسائی این وقت و تار دع ان برای معرفت 
تحوبلات و ادوار و سیر زمانہا ار این سال نیازمندندکه برای صاحببان آنہا حکم 
نجوی استخراج کنند و نوبخت اپن وقت را اختیار کردہ بود و ھیثت فاك و مواقع 


ستارگان دو فا موافق اون شکل بود کہ مشاهدہ میکنید و در بیست و چہارم ادن 


۳۷۷ سے 

این ماہ نزد فیلفس وماروذورس بادھائی خواھد وزید ونزد اودڈکسس بادھای سالیانھ 
وزیدن خوأهد گرفت و در بیست ر پنجم عفیدہ ارڈٹمس و فاسر باد جنوب اُست۔ 
و نزد قبط باد دبور و ہا جنوب است و در این روز از جماع و کار ھای پر زمت نہی. 
کردہ آند و رود جیحون در این روز مدىی پابہدو در بیست وششم نزد فیلفس وماطٰن 
و مطرودورس و ذیموقریطس و ابرخس باد جنوب و کی اعت وادر بیست و ھللم 
بعقیدہ اوقطیمن و ڈوسیثاوس شبنم و رطوتی احدان ئ گردد و 0 ھوائی استکەہ 
باعث اختنائ و دد وباید دائست کە علت اختناق ھواء یی ۱ بن اآسٹ کھ سك 
از ابر مسدود 7 ر3 وھواء حجربان نیابد ھر چند مکن! اُست برحی ازلا نا : بنطور 
باشڈن بدون سہب مذکور چنانکہ جبہانی حکاات 2 کن کہ در بشت ای , کہ یناہ ای 
قدیم در زمانہای خیلی دور از سر ک5وھی بکوھی ڈنگر احدات کردہ بودند و اہن ہل 
در راھی کە از ختن بسوی دارالساطنہ پادشاء و خاقان چین مبرود؛ وا اقم اق ان 
ھوای لق موجود اُست وھ رکس آزیل تجاوز کے ہوا 2 داخل ن قیشو 7 نفس را 
می گردو زبان را سن می کند و بسیار اتفاق افتادم کە < جع ی ازراھروان نجاہدین 

عأت حان سپردہ آئد و مردم آبت ماوراء اینب ہل را کوہ زھر نامیدہ آند. در بیست 
وھشتم چیزی ذکرنکردہ آند ودربیست ونہم ابن ماہ بادھای سالیان بعقیدہ ذوسیثاوس 
شروع ہوزیدن می کند و نزدقہطپان در این ر نک ڈرمای ہسیاری است و در این‌روز 
بازار بصری بکماہ بر پا 7 دد و در سلممه +٭ بازاری باول دو ھلله بر یبا 
مبگر دد و د٠‏ روز ہس یام باد ھای سالیانه بعقیدہ او خای وزیدن نکر دونزد قہطیان 
باد شزرو ڈرما است و در سی و یکم نزد فاسر ہاد جنوب است , 


اب روز اول ادن ماء نزد ابرمخس 


‫َ 


ک رما ا ثت ودر دوم چیزی 5 ڈرنکردەاند 
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۰/۸ 
قای درایا 
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1 : .ںو ۰ 7 سس 7 
وٹر سوخ بعفیدہ اؤڈکسٹی 7 دوسپثاوس نافی سامم روم اف فابد و نزد فاسر دراین 


ث 


ضر لیر یر 
رور نوء اث و در چہارم نر أ وذ ڈسس ٹرمای سے انت و در ن٣م‏ ھواء کرم 


٘2 ہے 


٥سسش۳صغصغ۔س‏ .٤ے‏ یئ نخس سس سس سسشلحمسمسے 





١۔‏ ن ب سليمهہ 


٣۷۳ -‏ 
سی شود و راکد می ماند بقسمی که باعث اختناق می گردد سپس ون قہطبان و 
۔دوسیثاوس بادھائی خواهد وزید و در أذرعات بازاری ہمذت پائز دہ روز بریا می شود 
7 در اردن ۲ نواحی فلسطدن نیز دراین روز ھمینطور انت ودر ششم وھفتم چیزی 
ذکر نکر دہ آئد ودر ھشتم هو اء بعقیدہ قاللبس ر‌ 7 د می بابد و علت اختناق می گر دہ 
و نزد قہطیان باد وگرمای شدیدی وقوع خراهد یافت و سنان بن ثایت میگوہدکہ 
بسپار رو ی میدھد کہ ھو أء در این روز تغیبر می پابد و در نہم بعثیدہ أو قعہمن و 
اسر ھواء گرم وراکدی است و نزد قبەایان باد حنوب و کدورت در ھواء است و 
در دھم نزد اوہ کیشن و مطروذورس و ذوسیٹاوس کا است و ھوای راکد و انزد 
ذیەوقریطس نوہ است واین روز جداً ھواء گرم میشود و در بازدھم بادھای شمسال 
تفر ارفا سرفلت اارمتع آراسٹ بر وا کی ناف 
بسیار سخت بطو ر حتم خواهد وزید و بعقیدہ ابرخس بادھای مختلفی با 011ے) 
خوامد وزیں و نزد قبطیان رعد است و سنان . ہدکہ ھیچ نمی شود کە این روز 
بدون تثغیبر بماند و ہر ای من و دنگ مردمی کہ متجربهہ روڑھا ہر داختەاند مانند ادن 
روز دیدہ نشدہ کە ھواء بطو رحتم تغیبر یابد و مبدل بہو اك خوش شود و نیز 
سنان میگوہد کە ایر روز اواپن روزی است کە ھواء عراق رو بخوبی و خوشی 
سی گزارد 7 گاء بطور وضوح بن امر مشاہدہ می شود و گامی بطور ہنہانی وامکان 
ندارد کە میحکدام نباشد و نیز سنان میگوبد کە ہرخی از قدماء اپن روز را ابتداء 
ھواء ہائیزی دانستە آند و ہرخی روز بعد را برای این کار معتبر دانستە آند و در روز 
دو اُزدھم نزد اوقطیمن 7ر ما است و روز سیزدھم نزد اسر نوثی است و ھواء 
راکد خو ا هد ماند و سان می 1 ۰ اہ سی شو د کەہ ھو أء بعاو رانفاق لغیبر می پابد 
ودر چہاردھم و ہانزدھم چیزی ذکر نکردہ ند 7ت ابد کہ بادھای سموم در این 


روز از وزش آرام میگیرد و در نوزدھم نزد ذیموقربطس نوہ است و بارآن و باد و 


ا 

ترد قبہطہان باد دبو زااشت و دربیستم نزد دوسیٹاو س نوء است و بعقیدہ فہطیان هواء 
گرم می شود و در ھکر فنه میگردد و در سس نو یم چیزی دکر نکردہ آند و در 
بہست و دوم بنا ہر رای اوڈکسس دبور و رعد است و نزد اسر و قبط نوء است و 
ھواء این روز بسیار ہں خواھد لود وادرییسٹ و سوع نزد قبطیان باد دبور اس وڈ 
بہست وچہارم نزداوذ:کپیس رکا فیس تس تھا سار سن سو کان د 
7 این قَسٰيه وقنی انفاق ی افند کە|فتاب از نوج سنبله شش درحه قعلع کردہ ناشد 
ودر بیست ولنجم نزد اوڈکس نوہ است و نزد ابرخس اد جذوب است ونزدقبطیان 
گرھا امت ودر یستاوششم نزد ابرنخس بادھائی است کە دور میزند و میان این 
روز واو ل ابام عجوژدرست نصف سال است ودر ابن روز ہرای اہنکە گرمامیخوافد 
زائل شود ھفت روز بشدت خود می افزاہد چنانکە سرما نیز چنین است و آخر ابن 
ھت رو ژ ازل ابارل آبت کک را آز اك پیل نم 57تاقت انغر این اٹھا برای 
طلوع جبہ4 وزیدن مبکر کر چون سہیل پپشٹر از آن طاو ع میکند لہذا ہنام سہہل 
نامیدہ شدہ و ھواء اہن امام از روڑھای قبل و بعد گرم پر میشود سیس شہا خنك 
0" دہ و ۱ دن مر نزد عموم مردم معرو فو مسلم است بقسمی کەہ قارل نخطى ذیست 
و محمد بن عبدالملات زیات کت : 


بردالماء وطال اللیل والتذا الثراب - ممٰی وت حزیران - تموز واب 


ودرروز بیسٹ و منتم این ماہ نزد فیلفس نوئی واقم میشود و در لیست واٴ 


3 
لے 
کی کا و 


ھشنم نرد قبط باد دبور اُست و۶ ذر بیست 7 نہم رغل 7 بارانہا 1 وقوع خواہد بائٹ 


7- بعقیدہ ابرخس 2 اود ۵سس بادھای سالیانہ اکن خوآہد گشت ط۶ در روز سیام 


7- ۔ ٠‏ 7 ۱ ا ١۱۱‏ !ء 1 "7 
نزد أبرخس نوء است و درسی و یکم بعقہدہ بطامء وس بادھای سالدانه ساکن میشود 


ک كت ۰ ۲٢‏ ش2 7 
7 بعفیدہ اود ۵سس ذر این رور بادھانی اث و نزد فڈآسر رادھا 7 باران 7 رع سرت 


و نزد ابرنخس باد صا نت 


۱ 0087 چ8 

ابلول - روزاول آن نوئی واقعئشو د وباد ھای سالیانہ بعقیدہ قاللیس ساکن 
می کردد و در منبج بازاری بیامی شود ودر دوم بعقیدہ مطرودذورس ہواء کدورٹ 
سی بابد و قونون میگوہد کە وزش باد ھای سالبانە دراین روز باخری رسد و درسوم 
بعقیدہ اودذکس باد ورعد است وھو اءکدورت میبابد و بعقیدہ اہر خحس شبنم ورطوبت 
درھواء احداثی شود وبعتہدہ قبط باران‌ورعد وقوعخواھدیافتودرابن روز درامکنہ 
سردسبرشروع بانش‌افر وختن می کنند ودرچپارم هو اوکدو رت میبابد وبعقیدہ ڈالایس 
و اوقطیمن وفپلفس ومطروذورس ھوا اختلاف می بابد وبعقیدہ اروڈزکپس باران ورعد 
وبادھااستو درہنجم بادھایسالیانه بعقیدہ فاسر ساکن یشو د ودردرہا باران‌وھواسردی 
است و برای قبطیان ہاد جنوب خواھد وزید و در این روز شیرازہگرما بطاورکلی از 
ھم گسیختہ می شود وزمان حجامت یکر دد وثا جہن روز فصد و آشامیدن در آن‌جابز 
است و درششم تعقیدہ قلط باد دہور اآست ودر ھفتم بعقیدہ فیلفس هو اء مکدر میشود 
ونزد ڈوسیاوس نوء و اقع ی شود و در ھشتم بعقیدہ قبطپان نوہ و باد دہور استِ ودر 
نہم چیزی ذکرنکردہ اند ودر روزدھم بعثیدہ ذوسیشاوس ھواء ممتزج نیست ونربازدھم 
باد ھای شمال بعقیدہ اسر آرام گزت ودر دوازدھم بعقیدہ اوڈکسس باد جنوب 
انث و در سیزدھم بعقیدہ قاللبس و فونون نوء است و در چہار دھم باد ھای شمسال 
بەقیداوڈکیس آرام می پابد و بعقیدہ ذہموقریطس و مطروذورس نوء است و بس از 
این ررز وک چلجلہ دہدہ نمی شود و در پائر دھم لعقیدہ دو سیثاوس رطو لت و شرئم: 
و نزد قبطہان لو و بارانہائی استق شائزدھم در ھواء کدورنی بافت می شودر بنا 
دای آبرخس در دریا باران می آ ید و چون سال بسیط باشد دراپن روزو در سال غبر 
بسیط درروزھفدھم شبانه روزبرای دومین بارمتساوی یکر دندکەمطابق ہائیز اہرانیان 
وبہارچینیان‌باشد وما در گذشتەعحالبو دن! بنقضیار ۱ مبرھننمودیمڑ گنتەاند بادھائی کہ 


درآاننن روز یوزد نقسانی وروحانئی‌است ونگاو کن بابری کہ دراین ووز ارتفاعیاقنه 


ات 


داعث لاغر کان حسدد می گردد ود روح را میکاہد و من گمان می کم کہ مقصود 


این عبارثت انذار از سرعا و زمانپای خوش است : 
و علم عبات و سجر ابنطور اقتضاء می کندکه شخصس بحالت سیجٹود از خواب 7 
ہہ 6 .۰ 0 7 ہے 
در حیزد و پیش از انکە سخن دوید قدری طر:فاء تدخی نکند و ڈميه ند زنی کہ نازاد 


باشد چون در این روز بسہا نظار کن سیس شوھر ہا او نزدبکی نمابد ابمتن خواھد 


شّد و یز گفنہ یں کہ در این روز انتا دریا ھا گوازا می گردد وما در پیش امتناع 


این قصيه را ببان نموڈیم : 
این استواء دوم ک گفنہ شّد درزیج سمٰد ڑھنں برای شنود بدی پر 


ودملزلہ ہرکان اہرانیان است و در اہن روز سکس گوھر ھای کان 7 اشناء 


7 


یت را شدیة مافر ستند و در ھیاکل و معابد خود ٹائہمروز ڈرذ می ابند سلِس بعزم 


٤ 
ڈردش و ۲ دی و ون مم رؤند و چون در عالہ, ں خود خی شدزل ارہ ی زمان ر وخداوند‎ 


تعالی خضوع و خشوع یکنند, 


در روزھفدھم دردریا بارانہائی خواھدا قرل بعقیدہ معاروذورس ذدرھو ء5 د۵دو ر‌ ری 


کر ۸ 1 .و 0 ا ا جک ۰ 
بات ب٠‏ سرد و ہر قددشمن دعفندہ ٤ے‏ باد دبور اآست سپیس باد صبا جو ھل ورید در 
تر 


لوزدھم بعفیدہ اوڈکپس رطو دت و و شبیلم حادتث می دردد و بعقیدہ قبطیان باد دبور ز 


٦ 7‏ قا و اس 1 ا اہ ح- لک 
باران خواهد آمدء ور“ سی در ھوا اوران گی مود ودراِن رور!ْب ار ثسمنہای بالای 


7 ی۴ نچ سے ۱ 
درخت ہر ثہای ان میرود و درییست و دوم چیزی د ٹر نکر دم اند ز ٹر پستوسو) 
لعفید اودےکہ س ہاران است و بعقیدہ ادرخس باد دبور و یا جنوب است و در نیست 


و :- 0 ۰-- ۰ ھا ۰ 2 
و چہارم از علمای ٹن چیری نقل نشدہ وبازار نان درابن زور درا 2. دردد واصحاب 


2 -.-. ہے و ۰ ۰ 
عارب یرد باہد بہاد ھای ادن و نظر کرد ھربا اآدی کک ا شام‌ثلاہ و 5 تا نیمرژر 


بوزد از دیگر باد ھا در ایام نان لیشٹر خوآهد وزید ٦‏ 5 7 ندوڑ ا انقلاب باد ھا نام 


کے 


٠ :‏ لہاج 7 اک ا ات ۱ 
گ5ذاردہ آزں و کاڑپای دو ربدت پر أٍ نمر بنداںن دراین ر کی ئن و2 و بیسدت 7 ز تم 


2-7 
اغفیدہ ابرخس و اوڈکسس نوء اُسٹ و مطابق کفتہ ابرخس باد دبور و 75 جنوب اُسٹ 
وهہحجیك 7 قدماء درروزسی ام حدوث امری نە درھوا ونە درغر آن ذکر نک رَضائذ 
این دود ادامی کہ در روم مستعمل ات و آنحہ راکہ سنان بن ثابت در کتاب 
انواء خود دذکر کردہ ود ما ردون ثقص کلیات آفت در این دفتر ذکر رك و ازاین 
چہت آترا باسماء سریانئی خواندیم که بدین نام مشہور آر اآست و بازگشت آن باتک 


چیز اِست و اکنون آنحہ را کہ بہود در ماھہپای ود بکار می بندند بیان سی کیم ٠‏ 


ا وت 
۱ درماھھای بھود و کارھائی که باید در آن انام پاہد گفنگو می گند , 

0 2 :از آنجہ گذشت دائسٹیم کە از جە راء مک ات آفاث سال یہودرا 
لدست آو رد و کیفیات 72 یز فہمیدام و ازحساب و حداول وتر لیب ماہہای اہشان 
و آغاا این ماہہاو شمارہ روز ھای آن فارغغ شدیم اکنون باہد کہ اعیاد و ابام یہود 
را بیز دکر کے و چون این امور را ہدأئیم خواھیم دید کہ بچە سبب یہود روا 
نمیدانستند کہ ٌ ز اول سال چند روز معین باشد کہ گمتہ شد پس ہرای دانستٹن ان 
مقصود بآغاز ماھہای ابشان ابتداء ی کنیم ۱ 

پُشری - سی ووذاست ویاگ غرہ بیشٹر ندارد جنانکە در کم ممکن سن 
گا ازل اون مامروت مار کا رھت رت امت را گرعاقی کن وری دادک 
آغاز ماہ این چند روز انفاف افند پارد آفتا اول ماہ ندانست و روزی کہ بس از ان 
اُست اکن صلاحیت داشته باشد اول ما ہدانم وا آنکہ بایدروزی را کە پیش ازغرہ 
است در صورتی کە روز بعدی بشرائطی که در جدول حدود کە در پیش گفتہ شد 
سرظاية او لعااحامت و یرفان کر رام گرٹ 


روزاول تشری عیں آغاز سال اُست ودر بن روز بہود درہوقہا 7 شاخہا میذدمنٹ 


یزاب 
و نیز کار کردن در این ررز را روا نمبدارند چنانکہ درروز ھای شنبە کار کردن سزا 
فیست و۶ بہود چنان گمان کردہ آئد کہ در این روز بودکە ابراھیم سر ختود اسحقی 
را کا !رٹ وشرچی قُدیه دادہ شّد وذییح نزٹ ال کتابںب اسحق اُسٹ ولى درقران 
صریح اس که دپیح اسمعل میباشد 72 ثصں در سو 7 صاقات اُست ٭ واز ز لیغمبر 


اک 
2 


خوانت شدہ کہ فرمود من دسر د٭ و یح ھم نم یعنی عدالۃ - ن عبدا! مطالب 7 اسمع دل و 


اک بخواھیم بن مس را زباد یر سط وت بحٹ ما او تی شود 7 اعلم 8 


روز سوم ان ماہ روزہ کد لیا می باشد واو بسر احیقام ہو دکهہ از حالب لخت 


ای 


07 
مر 


نصر بر بیت المقدس حکمران بود و در این روز چاھی را پر از آتش کردند و اورا 


داهشتادودونفر کشتند ودر 7 جاہ افکند ند دس . زامن جہت بی اسر اق مرک شدئد 


وروز قتل اورا روزہ نت ۱ 


وتررور پنجم روز زہ عقیبا است و بدین سبب بہود این روز را ا روزہ یدارند 


کہ عقیدا را مجہور کردند -- بپرسٹل 7 أو زار ان بار نرفت دیس او را در سادوئثی 
کا ! 


کر با ھ رر ۱ء ١ ١‏ 
نشانیدند ا از ڈرسنہی بمرد ۶ در نمار او بیست نفراز ! 1 ھ2 


صححاب اح سے بودلیا, 
٦‏ خر ہے لفااڑر 


٠ -‏ ۴ سے مز ای کے ٦‏ 3 
7- درھعم روزہُ عد“ب اسث سوج این قصەان است" کہ جوںن اج ڈینے 2 افرائنل 


7 )سے 7 ۰ 0 2 8 شی 
را بشمردڈ از شمارۂٔ ابشان بعجب و غرورافناد ج سی اسوائیلن ا دشثرت علدد خودخیلی 


تخت کہ دنا خداوند پر امشان غضب کردے نائا رٛ بنزد داودء طوائف 

۸ و تر ۰ھ سن من کا ول کی ال اکب ان نا صبس۔۰ہہ ٹم ر ۰ ری 3 ضو 
7 - 

٦ ۰‏ ےہ ھل: کے کو ا ہک ا ک 

بی اسرائیل فرستاد 7 مان را امھ سار ۲ عط هر وا 5 ٹہانی پر سادیںن وانذار این 


جس اوہ : 001 رک کا مو ای 
ٹہی ںحەی ہائفٹ دس می انان پر سیندں 7 ادن روررارورہ ڈا سک 
ہی ہے 
۰ ۰ ۰ 3 5 7 ۹ :7 . خٌ 

ت ان رور بود ۸۵ بی ازائل برای اینکه ڈو ساله پر سسیہ یو ٹاں درجىی 
خر اص تیر 

کہ سے : ٠‏ 0 ار 7 7 

برجحی را کششند 7 بی ابر 2ن ی ڈویند 4 ار ڈوسا 5 را ساحست و درٹورات 


شم انور ذکر 00 


ذعھوئ دذہٴ ھی سے نث تس 
مو سا سر ڑ سی و 





۱ ںْ ب‌ ھر سی 


یی کا ۱۳ 
چون موسی خواست با بنی ئل ازمصر بیرون ہباید چون یوسف بدیشان وصیت 
کردەدودکە ھنکام بیرون رفتن ازمصر تابوت اوراهم باخود ببرند ویوسف درفعرنیل 
مدفون بود و آب نیل از روی قبر او روان بود موسی نتوانست کە اورا ببرون ون 
و کاغذی کر فت و بارەای اڑا | مانند شکل ماھی برید و چیڑزی برآن خوأند ودمیں 
وروق ان نوشت و در نیل انداخت و کمی تامل کرد و مننظر شد و اثری ندیدں 
کاغذ دیگر ی گر فت و ضورت کو الس تر عتی ران لوشت و خوائد و دمید و 
ےو اسٹ چنانکە کاغذ اول را در آب انداخت ابنرا - لیندازد کہ ناگاء تابوت پہدا 
شد و کاغنی را کە در دست داشت و شکل کو ساله ساخته ہو داز دست بیدا خت 
و برخحی از اشخاص کہ حاضر لودند ھا ربودند و چون موسی غیبت کرد و بکوہ 
رفت کە تا با خدا مناجات کند و ہنی اسرائیل از طول اقامت موسی در کوہ مناذی 
شدند نزدھارون زفثند و گفتند کە تو برای ما شخس دلگر ی را کە انی موسی 
باشد بدست آر و شکی نیست کە در ابرن وقت ھارون بہجارہ شد و گنت تمام 
زیورھای زنان خود 7 نزد من بیاورید و مقصود ھارون اہن لود کە وعدہ را بنا خبر 
پہندازد چو نمیدانست کە زنان یہود بزودی دردادن زبورھای خود شتاب نمی کنند و 
شابد کہ موسی 7 از این کار بر گردد و قضا را چنین انفاق افتادکہ بزرد تریںكلی 
اوقات زنہا زیورھای خودرا بہارون بخشیدند و تمام این زیورھارا نز د ھارون‌آوردند 
وھارو کان ات 7 دوریخت ایر بخته لشکل در ر‌ بختنہادرآعد وبازبار ڈیک تعجیل 
۱ بن کار را اعادمداد بامیدابنکہ موسی رجو عکند وہاازمو تع گی یاددوصورت ان 
گوسالہ راکەھوسی ب رکاغذکشیدہہود باھارونحاضربود وباخودگفتکەازصورتماھی 
آ تی عجیب ظاھر .وک اکر ن بیلنیم کہ ازصور ت2 ساله چه ظاهرمدشودیس ‌صور را 
درطلای اب کردہ انداخت و چون طلاھا ؛سته شد گوسالەای پدیں گشت کہ فریاد 


میکر دو در این هنکام بلی اس اقتل مفتون شدند و آنر أ پرستہدند و ھارون در بن 


ک ووڈج 

کار قصد عمد نداشت . 
و در روز دھم این ماہ روزہ کبور است کہ انا عاشوراء ا و آات 
روزہ اك کہ از میان روڑھای دیگر فرض و واحب اُست و دیگر روزەھا مسحب 


اس و اہن روز را بہود از ٹیم ساعت بغروب آفتاں ماندہ تا نیم ساعت بغروب روز 


٦ 


ہے 
دھم ثە درست بیست ٭ پنج ساعت باشد روزہ میدارند و روزہ ھای مستحبی را ھ 


بلہود همنطاور بحا می ا ورند و بدلن سہب است کہ لمی شود بنا ار مذھب بہود دو 
روز بشٹ سرشم روزہ باشد زبرا بات شاعت میسان ان دو روز مشتركک ابی و می 
شود افطار رڈ 
و بعموب فرسی ىی دوید له رورہ بیست ز امج ساعنی جخصوص این روزاست 
اما روز ھای دیگر 7 میشود مانند مسلمانان روزہ ڈرفت و در ان روز خداوند با 
۱ ہے ,40+ ع. ۱ وت 
مو سی إن حمران تکلم کرد و روزہ بن رور برای ھر گنام ی کہ بفاط صادر سد٥۵‏ ڈممارہ 
اُست و ھریہودی کہ این روز را روزہ نگرد داید کت شود و در ادن روز پچ نماز 
خواندہ سی شودر در ان سحدہ کسی در کے ٍ عیاد جنژن چیزی پیست ٠‏ 
ودرروز ہائزدھم عیں مظال اس وان‌ھفت روز بی درب اسّت ودراین عیدیہود 
از شاخه ھای بید و تی در صحن خانه ھای خود سلیہ می اندازند و اہن کار ہر شیخیں 
مقیم واحجب!| سن ن4 مساف, ر۶ در این عید ئہابید کار ؟ رد زیر ا خرا در سر دوعتورات 


سس 


ل ۰ 5 7 یک ‌ اعت ری ا 
جسین می گزردک در پائزدھم سشہپر ھقلم عیب مظال ! ست وھفت رو زکار اسان روبروی 


خداوندشادی کنیدو بخرامیدواین ھفت روزرافرسامہ بتشینیدکە ژااولاد شما بدائندکہ 


ا 


ای سے 
ن2 .ایت 
سو 


م۸ 
اسم امام 


ہے 


جج 7 پا ۰ : - ۰ ٠‏ 
من بئی اسرائیل را وٹشی از در رون اوردم شعت رور در مع! 
۱ ۹ 2 ۱ اعت 1 ۱ سے مع سی 
: ۶ 5 7 1 َ۲ 3 : 1 
یہود بنْھفت روزر یلک ھیکیرند والوعیسی وراق در لن ف مقالات گی ڈوید سامهرہ 


این رور را عہد نمی ڈیرند ھی آ نے رر نرزور و عید مال رز رفقتم . ین ایت ۰ 


مو 


و بیست ویکم ا ن ماہ را ا عرافا دویند ود ر این روز ود 3 پر برینی 'سر انیل 


را 
در یه سایہ افکند و عید جمع در این روز است زیرا یہود در ھارھرای بیت المقدس 
برای حج جمع فندوندار باوورن کافز گنائس الغان مائند عزیر اس طواف یکن 

زوز بست ودوەعید تر رك است ران برای استکمال اعیاد است ونباید درابن 
روز کار کرد و بزعم ایدان تورات در این روز تمام شد و بایشان نلم گشت کہ 
"ا در صلوا تکەکنائس باشدگذاشتہ شود وبہود در این روز ثورات را بیرون‌عباورند 
و بآن تبر ی حوبند و بہاز کردن تورات و قرائت آن فال فیك می گیر و 

مرحشوان۔ ھموارہ این ماہ را دوغرہ است ودرسالہای تام شمارہ روڑھای‌آن 
سی روز است و درسالہای معندلہ وناقصه بہست ونە روز است ودر این ماەعیدیلیسث 

در روز ششم این ما روزہ صید یقیا است و سبب اینکە این روز را یھودروزہ 
میدارند اہن است کەبختضر اولاد صید یقیا را جلوی چشم اوکشت واوصبر وشکیبائی 
را اه غوۃماعت و کر یه نکرد و اظہار جزع ننمود و بنی اسرائیل از ابنمصیبت 
غمگین لف اک ورو اور کرت ہرخی از یہود محخالفت نمودہ آند و این 
روزہ را در دوعنبہ ای کہ میان ھشتم و سیزدھم باشد روزہ میدارند و این کاربروش 
بہود مائند بست و بروش ٹرسایان ما راس زیرا بہود روزەھای خود را درروز 
ھائی که در ایام ماء باشد قرار ىی دھند نہ در ایام ھفنہ . 

کسلیو_ ھموارہ درسالہای تام ہگ روز اول ماہ دارد وشمارۂ روز ھای آنسی 
روز است ودر سال معتدل و ام و در سالہای ناقص بیست و نە روز است, 

یہود روز ہشتم این ماہ را روزہ میدارند وسبب این است کہ یہو یاقیم کاغن 

ھائی راک قینوث نام داشت کە مسا ان ) نوحه ھا زمر کرای ھا است ) بسوزانید 
و دراپن نوشته ھا و عدہ ھائی بود کە خداوند بارمیای نبی در چگو نی آنيه دادہ 
لود و آنحہ رك ٹر اش سختی بيِتله فر آن مککوت ارد ازمیا اس رعد 


در آفٹن انداخت واین کار باعث شد که ولاو ترترتازق بہود دو براہر شد 

شب بیسٹ و إنجم این ‌ماہ اول عید حنکه است ومعنای ای نکلمەپاکیز گی انث 
و او عید ھشتروز است ودر شب اول ین عید یپود بشمارہ ساکنان خانه در دھلیز 
خانہ: یک چراغ می افروزند و در شب دوم دو چراغ وادر شب سوم سہ چراغ 
تا نک بطورنصاعد درشب ھشتم برای هھریك نفرھمشثت چراغ شود وی کینکت مقصود 
از ای نکار این استک روز بروز بہاکیزہکردن بیت المقدس وتقدیس آن شکر رو 
سباسگزاری خداوند را زیاد پر می کنند و شرح ائن قےە ان است کە اخشطینوس 
یادشاہ یونانیان بربہود غالي شد و ھر عروسی راکە سی خواستند برای داماد بہرند او 
از سردابی کە برائی اپن کار فراہم کردہ بود؛ و دو ربسمان کہ بہرباك زنک کوچکی 
وبختہ بود اڑا چون حر رکٹ می داد ابد عر روس رار: انا اورند ود پرازانکا 
عروس را ازاله بکارت می‌نمود ریسمان دیگری راحرکت میداد وعروس را برای داماد 
ی بردلد ودر بی اسرائیل مردی بودکە مت ہر راف حضجرداقت رمردی دیگر 
این دخثر را خواستگاری کرد+ بدر دخثر داماد ر گفت کە اہر من دح وا ہنو 


بقمم نخستن واید کا بن د ادشاہ بلید اورا کان کند وللو نخو اهد حا لال گشت اگ 


بیخوأھ ھم ندھم از خشم و غضب وی ھراى سم سس روی ود ر بسوی بسرآان کر 
و‌ ایشانرا سرزنئش نمود ٢‏ ۰ تا سر ان ؟ ٥‏ ە از شی سی رد سالٹر رود بر خاست و حامة 


زنان دوشیں وخنجری در وس ےھ امہ بلہان کر ود دربار بادشاہ شثاقت ۴ چنان وانمود 
۱ 


کردکہ روپہی است' چون پادشاء آگاء شد ریسمان راست را بجنبش در!اورد و آو 


را سرداب ا وردند وهنحامی کہ میخواست ہا او خلوت ر ٹند نو جو ون : بر جست وحنجر 


ور 
را کشید و سر بادشاہ را از لن جدا 5 ردزڑو و رلاسما ان چپ را حر کت داد و باسر بریدہ 


0: ۱ 


۰ ا ‫× : : تی : ۰ 
از سرداب رون سماز سر ر در میدان بیاویخت و یئ اسرائیل بن ون ام خرسند 


شدند و بشمارہ این برادران روزہ داژند 7 


حم 

طییث _ درسٰال ناقضه یك اول ماہ دارد ودرسال نام ومعتدل دوغہہ داردوشمارہ 
روز ھای آن بہست ونە روز نت 

1 در ہلجم آن آغاز پیدایش تار پکی آثثت دشرح این قصہ آن است کہ تلما 
پادشاء روم ان را از یہود خواست و بزور یہود را واداشت کہ بیونانی ترحمە ڈنند 
وترجمە را درخزانه خودنگہداشت ویپود یگوپند رات سبعین این است و سەروز 
وسە شب دنیا بواسطه این کار تاربك شد ودرروز هشتم روزہ است وا ین روزآخرین 
روز معروف آن سە روز تاريك است کہ سببآنگفتہ شد و در نہم این ماہ روزەای ۔ 
ات +02 قد آرا رر مازناو سی آن قامق نفد خر ررزمم 
اہن ماہ نیز لھود روژہ میدارند زیرا بختنصر در این روز وارد شد و بیت المقدس را 


محاصرہ کرد 2 


شفط ۔ بت اول ماہ دارد و سی روز است و روز پنجم انرا اون کرت 
و سبب آن اہن است کە صدیقین در ایام بوشع !بن نون مردلد و برخی ار بہود در 
دوشنمہ این ماہ کہ میانه دھم و بانز دھم باشد این ژوڑھزا شکر تی 

و در روز سیزدھم روز فتنہ است و غلت ان ابن است کہ اولاد بنیامینشروع 
بفسق ر فحور کردند و عمل قوم لوط را انحام دادند و مردی بازن و کلیز خود از 
میان آنان بحج بہت المقدس مہرفت و مر دی که با او ھمشہر ی بود أووا شب بخانه 
خود دعوت کرد و چون مہمان شبانگاہ بخانه او رفت اھل فریہ دِر اه جمع شدند 
و از میزبان مہمانان را برای کار زشت خواستند و صاحب خانه دخٹر خودرا برای 
ایشان فرمتاد و گفتند ما ہا اہن دختر کار نداریم سپس صاحبخانه کنیز بٹنکگ را 
در ای اہشان فرستاد وحمعیت هھمەشب را ہااین کنیزبکارزشت پر دا ختند ودر سبحگامان 


این کن بمردو صاحب این کت حسدں اورا بشمارزہ اسباط پارہ بارہ کرد و برای 


ابنکه اسباط پھہوڈ را لخشم اورد بارەای از این سد برای شر سبعلی فرستاد و 


سے یمم 
ابا گرد مرا صا ھاسیع کت و دا کک وا شر امھ 9 کاارا 
طارت کلاس اہ روز را ساط رز گرکھ تہ از ادا قرامت کا ایماترا 
پر سبط بنیامین چیرہ کند و باز ہجنك پرداختند و چہل ھزار نفر از سبط ہنیسامین 
کیہ شد و اؤفیگر اسیاط عفد مان 

آذا2 اول ۔ این ماہ در سالیکه عبور است ماہکییسە است و در سالپای بسبط 
این ماء حسوب نیست و آذار نیز دو اول ماہ دارد وشمارہ روزھای ان سی روزاست 


7 در ادن ماہ روزہ :- عیں ٹہسدتن َ 
اقارثاانتو آذار اصلی ٌ رق او و ذررس سالپای سط مطور مطلق گنن 


رق ماەرا دو اول ماہ است و شمارہ روڑھای ان ضہت و ئە روز اسٹت 
ودر یك روز اہن ماہ روزہ ایست کہ موسی بن عمرآان درآن روز مرد ومن وسلوی 
بمرأک او منقطع شد و در روز ہم روزہ اپست کہ تی اسرائیل وقِنی مان اھمل 
شما و اھل بیت ھلال ثزأعی روی داد و یست و ھثت ھزار نفر ازا ابشار ان کشنہ شُں 


دن روز را در دو شنبەای کە میان دھم و پائز دھم 


این روز را روزہ داشتند و برخی 
این ماہ باشد وزہ مہدارند ٍ1 

روز سی زدھم این ماہ روز ہپورک سیباشد ومعنای!ن قرعه گشیدن ات وبدین 
سیب پہود این روز را روزہ میدارند کہ ھامان مردی ضطعیف 2 بہدارہ وو و برای 
ابنکه کاری بدست رد تو رم وم رعرمت کی وہ درراہ بہش مد دھائی - رای اوروی 
داد کہ نڈوانست بمقصود رسد وھامان برسر تھا ہے مردہأی ای کہ میبردند 
بخابسیر ڈل س4 درھمونیم,میگر فت ناانکە دحل اخدہ ورش ۱ بادشاہ عرد وایننعش را نزد 


آو آورووج صامار: ناخ ن مقدار راکە از فنگ رم ردگان ی ڈر قت 7-7 کان جنازہ 


باز خواست کردوایشان این وجەرا 7 رداختندھامانھم نگذا شت کەھردہ را ببرندعاقبت 


وف 


بت 

بر ند گا راز حافشت شدندکه همان‌سەدر ھم ونیم را بدھندوھهامانحاضر نشد کہ 27+۹۰ -- 
وبیشتر خحواست و آنان نیز بیو ستہ حاضر می شدند کہ ھر مقداری که ھامان میگو یں 
بپردازند تا آنکە بمبلغ زبادی رسید و این خبر را بگوش پادشاء رسانیدند و ہادشساہ 
گفت عمن مبلغ را باو بدھید و پس از ھفت روز پادشاہء ھامان ر ۱ خواست و گت 
کدام شخص بتو امر 1 دہ کە چنین کی ؟ ھامان بدون در نك گفت : کدام شخص 
قرالزابی کرای رھ انار نات سا خزحرا راز کر 0ا ئل غامان کت 
اگ اکنون مرا از این کار نہی میلنید من دگر اون کار را نخوأھم کرد وفلان 
مقدار بدرہ کا ہر از دیذار است از روی رضاو رغبت فنکنی یکم بادشاہ از 
شنیدن این مقدار کە هامان گمت در شگفت شد کە چطور با آنکە حل وعقدی در 
دست این مرد نیست این مبلغ را فراھم کردہ و با خود اندیشید کہ شخصی کہ از 
حکومت ہر مردگان بتواند این مقدار سیم و زر جمعآو ری کند خوب است من اورا 
وزیر و مستشار خود دا آزینرو ھمۂ کارھای کشھوز را بدستٹ و داد و مردم را 
اي 5 دک تا از ھامان فرمائبر یکنند و ھامان با بہود دشمن بود و از علصاء ءرمل 
پرسید کہ شوم تر بن اوقات برای بلی اسرائیل چە وقت است گفتند ماہ اذار زیر 
موسی کہ بپشرو و راھنمای این کی بود در این روز ہمرد و از تمام روزھای آذار 
روز چہاردھم 7 پائزدھم مشدُوم تر اق 

ھامان باطراف کشور نوشت کہ در این ور وک اوایی کت رمرم 
چنان کردند کە ھامان دستور دادہ بود و اھل کشور ھموارہ بہامان سجدہ میکردند 
وروی خر د را در مقابل او بخاك میمالاندند بغبر ازم تخای آسر ائیلی کہ برادر 
ہستیر زن بادشاہ بود ۔وھامان با أ دشمن شد و در دل کہینە اورا پنہان ساخت وزن 


پادشاء از مطلب آگاہ مد ر پادشاہ را ہا وزراء و هامان سہ روز دعوت کرد و چون 


ہے وہ 
روز چہارم شد پادشاہ بملکه گفت هر حاجتی داری از من نوا ملکه گفت زض۶ 


برادرم را از کشٹن معاف بدار پادشاء ہفت کدام شخص قادر اُٰسث نٹتا را بکشد 


ملکہ اشارہ بہامان کرد ؿ۶ بادشاہ با حالتی افسردہ و9۶ غمنالک از حلس برخاست :' 
ھامان ددست و بای ملکەه افتاد ۶ او را سحدہ کرد و سر او را ہو سہیںن 7 ماک 
ھموارہ ھامان را ازخود دور می کرد پادشاہ خیال نمودکە ھامان را خیال زشتی است 


وروی خود را بہامان کرد ٴ گفت اہا تو اون اندازہ جحسور شدەای کہ باین زر 


سپسھستیر از بادشاء نقاضاکر دک نعش هامان را برھمان چوبە داری کە هامان 
برای برادرش ٹہیہ کردہ بود بیاویزند و بادشاء سثوال او را آحالت کرد و ب۔اطراف 


سے 1 
ا 


کشور لو شتےن ن کہ اصحاب ھامان را ھم؟بٹ؛و'" و در ہما ںر وزی .۰ 


رز میخواست یہود 
را بکشد پہروان ار کملهہ سدانئد وآنر رور ز چہاردھم بود ۱ 


بس درابن روز بیپود بقتل ھ ھامان سق اد یک ردنک و بن ور را عدد لہ نیز مسنامند 


و ھامان سوز نیز می گوبند زیرا بہود در !ین روز بشکل ھامان تمثال ھائی میسازند 


فر 


:- تا 7 ۰ 1 ون 
و انرا میرئمد و سلذدس می ابد و از سوزاندن ادن تن ھا! ادن فا ورڈ فصد سی کے 


کہ ھامان را سوزاندند وروز بائزدھم اىن ماہء مائند چہاردھم نورق 

نیسن یك اول ماہ دارد و سی روز شمارۂ آن است و روز اول آن روزۂ مرا 
ناداب و ابیہو پسران ھارون 'ست کہ چون ا 7 در قب خداوند داخل 
گردند سوختند . 


3 - ی نے‎ -۰١ ٠ ٠ 
درابن رور ابی کہ بکرامت‎ ٠ رذرروردھم رورہ مر یا مر ید گر کر اوت‎ 


اواززمین حوشیدہ بود خشث شد چنا نکہ من د وساہء دی دم 27 مو سی ی متقطلع شدوبر رخی 


- - 


از ودا ڈن روزہ را وڑ دو نہ سنم4۸ ٭ٰی کہ مار ان للعام و ٹھم ادن ماء باشد سی دائند 


ےھ وچ 

روز پائزدھم این ماہ عید فصح است و مادر پیش از بیان آن فارغ شدیم این 
اس کہ گمتہ ھای خود را اعادہ نم یکنیم وامن روز اول |بام فطیر است کە خوردن 
خمیر در ان حایز نیست و بیان مطلب آن است که حداوند متعال درسفر ال تو رات 
یہو درا چنین امر کر دە کہ درپائزدھمین روز این ماەعید فطیر است وھفت روز فطبر 
بخورید و کاری ھ نکنید و انقضاء این أیام از غُروب آفتاب تقو بکم اُست و در 
این .لے خداوند فرعون را غرق کرد و یہوداین روز را مکس نیز منرت و 
مز یستو ششم این ماہ روز وفان بوشع بن نون علیہ ال السام ! 

ابر دواول ماہ دارد و شمارہ روز ھای اوس و لاوز اس و روز دھم 
آن روزہ تابوت است و آن روزی است کہ ججعی از ہنی اسرائیل را باسارت بردندو 
سی و نه نفر از پان کشتہ شد ودرآن وقت عالی کاهن ہر ہنی اسرائیل ولایت‌داشت 
ہو زھرہاو از شنیدن اہن خبر پارہ شد وازتخت خود مردہ بروی زهین افتاد و برمحی 
7 بہود این روز را درروز پنچ شنمهە ای کہ میان ششم و یازدھم بن وو ات میدائند, 

و لیسٹ و ھشتم نیز روزہ ایست که شمولیل پیغمبر در این روز وفات کردہ. 

سیون _ باکاولماء دارد وشمارۂ روز ھای ا روز است وروز شائزدھمآن 
عید عنصرہ است که عہد عظیمی انث ویکی از حج ھایہنی اسرائیل دراین روزامت 
و در این روز مشابخ بنی اسرائیل بطور سیناء رفقند و صدای خداوند را کە درکرہ 
۔طور باموسی بامر و نہی و وعداو و عیدگفنگو می کرد می شنیدند و یہود 23 ر شدند 
کہ این روز را عیں لگبرند بدین 7 کە از خداوند ھ۳2082“ کن کا کشور 
و غلات ایشائرا از صاعقہ و سرما و باد حفظ فرمود. 

خداوند تعالی در سفر دوم ثورات سی کے یدکە در هر سال سہ صلبه بحج بروید 
ول در موقع فطیر دوم در وقنی کہ تورات نازل شد و این حج را حج 8700 


و سوع در شر سال ال ھنگا ہی کہ ھا میوہ ھا و حاصل خودوا از ز باغ و مزرعه ببرون 


ے۳٣‎ 

آوردرد و باپں کہ حج و باد اوری از خداوند در بہوت مقلسؤه باشد : 
و ھود خر این روز ویر غلات را میاورند 2 بران دعا میخوائند کہ خداوند: 
از تچ بانہا دشدں و از روز اول روزہ ھای فطیر تا علصرہ بنجاہ روز اُست و علصرہ 

کی 5 5 ا ' 7 ھ اه سے 7 
كلمة ھائی است کہ فرأائعں دینی در ان اساہیع لر ایمان واجب ڈمنه ودینشان بابن 
سن کمیل بافنہ و ناداب خداوند متادب گفته آئد و روز ببوست و سوم روزہ امت 
کہ بہود ات پور بعام بن بنطر پر اسباط دھگانہ برسئٹش دو کال زروں؛ را 
واحب کرد و اولاد او باندازۂ دورسٹت و ہنجاہ سال بر لپوٹ فرمائروا بودند تا انکہ 
سلیمان أعشر بادشاء موصل با ایشان شک 7 ایشان را اس کہ :- ان واقعہ در 
روزگار حزقیا بود و یور بعام بن نبط یکی از غلامان سلیمان بن داود بود کە از او 
کریخلہ بودو دی اسرائیل اورا ہر خود حاکم کردہ بودند و ار نی اسرائیل را از 
27 7 یں شر : 

جج بہت المقدس بدرسلش این ذو ڈوساله مشغول گر دائیدہ ود زیر مہدانست اگر 
پہوٹ یه بیتالمقدس برونل خوامند دائست کہ لمشین4 او ہت بودہ : أو را خواھند از 
حکومت خلع کرد ذ وت و در روز بیست وہنجم روزہ ایست کە شمعون و اشمویل 
1 
: 


۱ 


٠ ۰‏ 2 
و حیفا کدتہ شدند ودروز بیست و ھنتم روزہ ارست کہ سلب ان ر چئین ڈفنہ ند 


کہ بی از پادشاھان روخ و با حنیفای إسر آودیون را بلر ستش اث مجہور اث ر2 


أو از این کار اباء کرد : 

آمز ۔ دو اول ماہ داردو شمارہ روزڑھای ان بیست و نە روز است و در ان 
عندی لیس زا وز ھندھم است ودرا روز بودکه (ھمرافشنٹت 
دی پیست و رورەاں زور ففدھ است ودر این رور بودلھ موسی ا لواحراشدہ 


۱ کر ا وکا ال 2 تک 7 سام گاتےۃت 
ور تر ان رور دوہ يه قلعه دلت لمقدس در الام محاترہ اإ(حہمصر رو یدام نداشت 


و ہراین روز بود کہ در بیت المقدس از زاہ طفیان بخداوند ہتی را در محراب 


ڈنذاشتند و در این روز برد کہ تور اك سوزانیدند و قربانیہا تعطلدل شد . 


جدول تعلہِ 


سے 









































٣٦‏ ۳ ت5ت 
کر و و ۔۔ 
>> ّ ٗ ۹ ْْٔ ْ َْ۰۰۹ ۰ و 
ا جآ کے آ ٹا ا کے اے ام ذۓاح نا 
لت 2 ہت ً ٦‏ 3 ا 7 کے 
۳م ,78ء" ٴ٦‏ 2 ز‌ ز بِ ج د 
٦رح‏ آراجبپ؛إ ب ١ ٠ ٢|‏ ۱ سو اھ ا 
ج اهمتما غ ٥‏ بٍِ‌ اق ۱ 8 : : 
٦‏ 000 ْ7 3 8 : و‌ 
۱ ت ممکن ٠‏ ر‌ ۱ د د ۱ و از ۱ 
رو ور کو ہت 
گ وجب| ز ۳ ٰ و ا او ا پ ج 
رجہ کا كت ز ۱ 9 ٠‏ ا 
كِ ممتنم| ب ہصاإٍ ا 7 : : : 
ك اواجب| ج س.-- ۰ : : : 
ك ممتلم د٥‏ و ۱ ٠‏ : : : ۱ 
كث ممسکن :- ز ق3 : ١‏ ۱ 
ك امم و ۱ ۱ :۰ : ۱ 
.70 7 د‌ ز ب ج6 د 
شس ملغ ۱ چ ز ً ٠‏ : : 
شس واجب ب‌ د ٥ 9 ٦‏ و‌ ز 
ش اسکن| ج ۰ ب‌ د و ذ ۱ 
ای تو انی رج و لاق 10 اس 
هٰٰ |واجب] ٭ ز‌ ٍ و ٰ ب 9 
7 شس ت و‌ ۱ : ز تے 9 د٥‏ ۱ 
شِ انت ز ب و ۱ َ د ۵ ٘ 














(١)‏ سیا4۵ مدرسھ“ سپہسالار تمام ان سطورح ٹوستەاو شکی ٹہست کہ از ا[غلاط ناسخ 
جدول است کہ ەلاحطله میکنید زبرا جَ اشارہ بعسارین |آسہث 7 
ك اشارِہبکسدران‌است کہ ہمعنای اعتدالو ش اشارہ بشلامیم اث 


و 


429 نوژد* اأُسمت کہ با ەحزور دیڈو 


است و صحیح ھهمین 
ہمعنای نقصان ہاشد و 
که بمعنای تمام باشد و این سە کیفیت رویہمر 
و باندازہ ای اصل ابن جدول آشفتہ است کہ تا نسخہ چاپی وا ئە بیتید نخوآھید 
ون و کاو وت 
۱ تی4[لف تکرارشدہوھمچنین در سٹون قہلی و درستوں آخبرر در 


5 در امن ستوںسا ەر‎ (٦( 
ج نوشتھ شدہ بد بنطر پٹی ز جع و 5 بعقیدہ اہنحانب‌واڑھ یی‎ 


لسم 26ہ چا بی نزد الف گلےه ما 


نائد ىد آنہّت 
5 7 یر ً ا و ہے وا رھ ے ام لاو نہ ہا اود 


2 


حہ گذشته از ایتکەح درحساب اجدھشت است و ما روز ھشتم نداریم: 
أِ 












































5 و ہ٭ے ۹ 
سے ار ۔ ١آ‏ 
رف مو رہ 
2٦‏ اھ ۹ 2ھ 


کے ہے ای سر سد تح ٍ : 
نچه در حاشیڈجدول بسا۶ءط گقتیم از غاط بودن نسخه مدرسة سپہسالار وزا 


ہ۹ ہہ 9 ٭ 0309 و وواں پا ںا نپ ں رپ کیفیات مانوی 
ہ 

کت و ٦‏ 5ک ٌ ٌ ہہ ٭پ گب سے با ہیں ابع کے کے 

2 ٌّہ یہ ا نر سے ئُ, ؟ًٛر ےھ ژ؟ًٛ سں کے ٴ۶ 2 

1-ولہ یہی اتک رف تا راہ یی رات کر ٥رف‏ رت اقتم 

و سے ہو م والف لے ہہ حصم٭ مہ سم .ےرٗمّ __| آغازتثری کەبر ] 


٠‏ : 0100129292929226 از 'زار 
3-ّ 35 و 
2 ہ بے 7 31-02 اقم انان کے کی شوپ کَْ ٦‏ قص۔ہ پانزدھم 
ہد 
ےت 5 ےے یٹ ہے -۔۔>۔ 071-6 2 ا نک 
سے ٰ۰ ۰ ١‏ : ًَ کے 
2 5 و رر مد ۔ ہت تر لّ س ہے کے ۹ : 7 
سرک سے سبیوںاست 
و یی شی پا ہے 7 ٦‏ تھازي( یری ا 
3 6 نیا وک سے و کے موا ا کی بر ہت 
7 از سو کی سقھ 








سے مپعسجس یہو و۲ کیقیات 
سس سیٹتیٹٹست شسبٹٹتٹ ٹس سہ سس ہہ 8م سے سے 


تعستین | 





| آں اعتبار میشود | 





ا دی و د. ب و وت ہ لا | کیوری۔ دممتعری | 
جج صا ہک یو جو فا 29 ہس جک ہے مہ ہم رہ -- عرابا بیستویکم 


-م 


سری 





بوری چہاردھم 














تقد بود 7 ۳ م 
یو دی حرف ج بزد الف در چند 


ستونبعينه دو این حاشيه تکرار باید کرد 


۱ و وہ 

اوب ۔ یك اول ماہ دارد وشمارہ روزھای آن سی روز است و روز اول اینماء 
برا ود روزہ میدارند و آن روزی است کہ هارون بن عمران در آن روز مرد و 
ابری کہ ازواہ کرامت او ہر ہئی اسرائیل سایہ افکندہ بود زاٹل شد و در روز نہم 
اون ماء ووزر امیر کرار ورزبرد ری یہود در تيه بودند اب کن ۸4 
نیخدواهند یه لیت الہقدس داخل شد و از ہنرو بہود غمگن گشتند و در ابن روز بود 
کہ دیتالەقدس گٹشو دہ شد و مخشصر ۔داخل شد و بیاری حریقی آنجا راخر اب 27 2 
ودر این روز بود کہ بہت المقدس برای دومین بار خراب شد و در زعان آن زراعت 
کردند. 

و در روز پائزدھم روزۂ زوال آتش است از بیت المقدس و این روز بختنصر 
از بیٹ بہرون شد و آے از خزائن و ھباکل عبادت ان ختانہ مرلفم شد و در روز 
ھیجدھم این ماہ روزہ ایسٹ کہ سبب آن این است کہ چراغ ھکل در بیتالمقندس 
۱ خاموش مد و این قصه در ایام احوز نبی !ود و علامت اہ ہود, کە خداوند ہر 

بنی أاسرائہل غطغب 7 

اہلل - دو اول ماہ دارد و عدد ایام آن پیٹ و نهە روز است رو عیدی در آن 
یستن ودرروز هفْ مان روزہ حجواسیس اشت واین روزی ! استکە ٭وسی طایعدھائی 
را کە فرستادہ بود بسوی او گنت واز اخبار جم اران او ر معالع ساخلند و 
بنی اسر الیل از شنیدن این حبر غمگین شدند و بوشع بن نون خبر آورندگان را 
لکذہب کرد و ہا برجا ماند . 

برخخی ازیہودان روزۂاین‌ماەرا درروز دوشنیه ویا پنحعنبەا یىی کہ شفت روزسر 
سال آبندہ ماندہ ڈرار ی دھند . 


واز این جہت روا ندانستٹند کە آغاز تشریادو وکبورآج وو بورییمنی 





ے٣۵٣‏ سے 
هامان سوز )١(‏ ب دز و فصح ب د و و عنصرہ ج ہ ز )٢(‏ باشد کە مبادا روز عرل 
بشنبہ اصابت کند و از اتیان و انجام آن پپاس اینکه شنبه است باز ہمائند و خداوند. 
در سفر سوم ورات سی از 7 ھر کس کہ در شنبه عملی انحام دھد جزای او تن 
ات ٤‏ در سفرچہارم تورات دیدہ سی شودکە بنی اسرائیل مردی را در بپابان بافند. 
کہ در روز شلله ھیزم جمع میکرد واورا بنزد موسی و ھارون نوف وبفرمودهٔ ان 
دو تن او را حبس کردند و خداوند موسی را فرمود کە تو و ھارون او را بکشید و 
چندان باسنك آنمرد را رجم کردند تا جان سپرد. 
رورعلنع دنک کا اءور ےڈ کر ز را رہ ھکر مھ زرا امھ اف ازن امت 
کە روز شنبه وروزی کہ اعمال در آن باطل است در ہی ودلبال رکون قرار رك 
روز بکشنبہ را بد إِن سلب حابز نشمردند آغاز سال باشد کہ خداوند در سفر 
سوم تورات می گوہد :٭ در روز اول شہر بر ای شما راحت است و در این روز بخدا 
پز دیکی جو ید وکاری نکنید وثر بانی ھای خردرا تقدیم خداوندکنید ورچون دوروز 
تعطیل وفراغت از پی هم درآبند سبب می شوندکە معاش ‌دنہوی شخص یہودی اختلال 
باب ولدار ان مشکل و دشوار خواہد شد و روز عراہا نز در شندہ خوامد افتادو 
صدالہ و اعمال واحيه در ان باطل خواهمدگشت ۰ 
و بدین سبب حایز سن کن کور روز سه شلبه و فدصحی کہ متقدم اُست روز 
حمعه وعنصرہای کہ متقدم است روزشنبہ باشد و علأت وقوع رن اعیاد وروزھا درروز 
و او امت کمکری ئل ور تتعت رقف 


و از این جہت روا ندانستەاندکە آغاز سال در روز چہار شنبه پاشدکەخداوند 





١‏ ۔ درکتاب هامان سور استولیکن صحیح این کلمە ھامانسوزاست بعنیروزی 
کہ هامان را میسوز انند : 
ہے 


٢‏ ۔ روزھای هفتەرا منحمان قدیم ب1ا اج ےہ اور نمایش میدادند که الف 


پ می باشد و9 نہمین اتر یہب ي ں“ ز زس کا سس اٴُستٹ و 


تو پا کت 
عزیز در سفر سوم تورات ی 9 ہاور روز دھم شہر هنتم مغفرت اعت وت 
چیزی را از عشاء نہم ۱ بن شہرتاعشاء دیگر نکنبد پس اعمال در رو و کو رمعطل خو هد 
ماند و در روز سبت کە از دی آن در می آید کارھا تعطپل خواهد بود و بہمین سبب 
جابز ندست کہ رو زجمعه و فصحی کہ متقدم است روز دو شلبه و اقع شود و عنصرہ أی 
کە تقدم یافنہ روز سہ شلبة. 

و ازاہن جہت حابز ندانسته اند کە آغاز سال روز حمعە باشد کە با روز شندہ 
دو روز متوالی سی کرت و کبور درلکشندہ سی أفند در ہشٹت سبیٹت قرار سی گیردوعید 
تبربت نیز در روز حمعه خو اهد افتاد وس روز : تہرہك ؛ سبت ' کہور در ےہر 
قرار خواھند گرفت+؛ با آنکە در پیش شرط شدہ بود کە از وقوع امثال ایر امر 
جلوگیری شود . ْ ۱ 

وازاتغابت کا عاق غیت گور کسی کن دد و فصح متقدم روز چہار 
شنيه و عنصرہ ای کہ تقدم پافته روز پنج شنبه شود چه ؛ از این اەمور لازمىی آید 
کہ آغاز سال روز معه شود و موائع سابق الذکر روی خواهد فا 

این بود کە علماء یہود در الف حساب این اعیاد دقت بسیار نمودند کہ مبادا 
طوری اتفاق افند کە دو روز فراغ و تعطیل ازہی پڈویکرز در آ2 نیز عرأہا درروز 
شنبه نیفند جە ؛ در این روز باہد کہ یہودان صدق دھند و برمنبری کہ اورون نام 
دارد طاواف کنند و این منبر را کلواذ و کن ولیز مبادا ہوری در روز شنبەروی 
دھد و از ھامان ٹن زدن و شادمانی در ان باز ہمانند و نیز مبادا عنصرہ روز شنبھ 
افند ونتوائندکه نوبرزراعت و دیگر امور مذکو ر راکە انیبان و انجام ان ؛کا روب 
ی شود در روز شنبه کہ روز آسودگی و بیکاری است انجام دھند .. 

ابو عیسی وراق در کتاب مقالات از طائفەاىی از بہودانکه تا مغاربه گویند 


نقل میکند کک عقدہ اہشان این است که ھیج عیدی صحیح نٹیست مگر ابنکہ اہ 


چومھ وی 
درشب چہار شنبەاىی که روز سە شنبه دیش از ان بود؛ هنگام غروب |فتاب درزمین 


بنی| سائیل بدر باشد وچنن وفتی را ط(ائمہ مذکور سرسال سی شمارند واعیاد وشہور 


و درااز آفر وز آغاز سی کنند و اعیاد ایشان لر ابن عقیدہ دور ىی زند ہاین دلیل کہ 
خدای تعالی دو نور عظیم را در روز چہار شنبه خلق کردہ و این طور از عقیدہ این 
طائفہ استنباط می شود کە جز در روز چہار شنبہ فصح را جابز نمی دائند وشرائط 
ومن واغان آترا ئ ہانگ حرزن سی ا الیل باقف اجب شی کارذران 
عقہدہ بر خلاف ھمه اعتقادات بہود و منافی ہا منطوق تورات است . 

اواطالل طاب ارائق زیر ار ران فارل مت ی وف فور 


فان ک راف لات اھر اق کٹا گار سال سس یا وف 


این‌طالفهباکی ندارندکە ابناعیاد: یه ط١‏ رلاق کا ز روڑھا أیهملہ اصادت کند وفةط 


شندہ ھا را تا روزیکشنبه ای کە یہاوی ان اسٹ بعقب می اندازند و این کار را دحی 
1 بند و د ۱ ره من واری اتغخام تی ماع رگا تی او سی اختان 
ورنأو دو رون سوہ می نار رکاج می ومبت سی یہہ ماق روز ادریں 


یں .- 7 ا 2 :. 5 ح٢0۲‏ ۱ کے 
وز ختنه نمی ڈنلد و مل شنبه را 2-7 روز بعدی ٴی ذذارند و حال ا!نہه رہن ھا 


رر 
برخلاف این عقیدء آند . 
کے ہبے۔ سے 2-5 
دربارہ بطلان کارھا در رورسدلمهة چیڑھانی 2 ٹر کر دہ'ند ا شگفت انگ اشن 


ےی 

۰- 6 
انک :7 اہ ی١‏ نا مھ ا کل نان 7 وک ۲ سخ 
جماز خر دذر قر ل حیہ تمھل سدہ ڈ ا بہم حر ہم جو سیہم سر ا 2 لوم ایسبتون 


لانانیہم*“ و حیہاذ ی ڑ2 کتاں مسا لک و ماك تل پا گند باہناس کہ تر قسمتن خُتاور صدادنة 


آ کو و وکا 
طبریه و سرچشمہ رود اُردن آز انجا است ودر این رود 'سپابپائی است ڈەروزشنبہ 


آ2 1007ب+ کو پا ہے تا ا نکە روز سمت نگڈ 
کی اسہد رچوں اسباں فرو عروٹ دم را ارےھ ھے ید ننارور سہبٗٴ دہ ندرہ. 


سے 
کا 5 ۱ ققاتب ا 5 7 ا دنب ۳ ہہ 
دھہار درعاوم مططیعی عأٰتی تھے ٹپ چک“ مدار الن ھرار ف4 


.جج تح - چ 5 8 لہ 1 سح ٰ 
است و ۱ رر برسالہا دود بشعام ا فتاب و حم 3 ان تعلیل کے ٹر ڈیم ٤‏ وی انکے ۱ ڈرمدار 


٦ 


7 و 7 2 ۱ کر 
ق۵ م۸ کور ٹر ماهہا ود مو وج قەرو حجرغ ماء تقَاعَل 0 کی جنانکە حکابت کردہ یں 


2-0 

کە در بلاد یونانیان قربانگاھی بود کە بواسطہ اجتماع شعاعہای منعکس خورشید کە 
در جای خاصی از مذبح مع می شد در بپکروز معلوم از روز ھای سال قرسانیہا را 
ی سو زائد ۔ ۱ 

ابوعیسی وراق در کتاب مقالات ا : که طائفه الیانیہ کە پکےی | ازطوا وت 
بہود ھستند ھیچ عیدرأ معتبر نمی دائند باین گمان کہ جزازراہ وحی بپیغامبر نمی شود 
از اعیاد آگاھی یافت و تنہا روز شنبه رأ عید میگرند . 

جدولی را کە مشاهدہ می کئید حدول تعلیل است و اعبادی را کہ گفتہ شد 
شامل فی کر وعلت محال ہودن آج سال را در سە روز ھفته ' کە روز آفتاب ودو 
سا ات باشد ' بیان می کند و هرکجاکە قرمز نوشتہ شدہ دلیل برمحال ہودن‌است 
وجابہائی کە سیاہ نگاشنە دالہل برجوازاست وھرچە درمقابل این دو ازاعیادمذکوراز 
سه حدول تادنبالآن‌سیاہ باشد دلیل جو ازوا ي> فرمزباشد دلیل امتناع است‌وعلت وحوب 
وامتناعرا نبازمند إنفسیرنمی دانمولیءلت تنامکان این‌است تکە آغازسال در روزھائی باشد 
کە صلاحہت دارد کە آغاز 7 ور دد و سپس با اعیادی کە ٹر پر نکافن شس غاظ 
دد و درسالہای بسیط فاقد صلاحیت نامبردہ می گردد وبعکس درسالہای عبورواجد 
ّح 

واز جذو ل اشکار می شودکہ چرا یرخی از کیفیات از دنبال ھم مدابند 
و کر ا ب1 رازدائ نکر 1ر ای نراف عرالی درد علک ان امت کة اگرآغاز 
سال .ا با این کیفیت صلاحیت نداشته باشد کہ برای کیفیت وک ی سر سال شود 
مک ات گھ از پی ھم ون سے 7( نه متنم خواهد شد بجز آنکہ در نواقص باشد 
کہ امتناع والی ‌آن علت دیگری دارد و در پیش گفته شد و جدول تعلیل را د رکتاب 


اس 


مشاشدہ می ڈنید : 


کہ 


اہن فصل 


ڈذر اعمالی سٹت 4٥‏ فصارای ملکائی درماھھای سر بانی 


ہکار می زندوئد 


نصاری بجندین فرقە تقسیم شدہ آند + نضستین فرفه ایشان ملکاثیە نام دارد و 
رومیان بدین مذھب اند و از این جہث بملکائیہ موسوم اند کە ملك بد ہمیںلىی 
مذھب است و در کشور روم حز ایشان دستہ دیگر سک 

پر یه دوم تسعله وریڈۃ نام دارد کە مسشسوب یہ سورس ھ ی پاشد ۵ ون شخص در 
سال ھفتصد و بیست واند اس کندری رای خودرا اظہار کرد : 

فرقه سوم إمقوییه نام دارد واین فرقه مہمترین فرقه ھای نصاری است وہبروان 
این مذھب لا دیگ ان در اصول ارہ بعئی اقائیم و در لاھونیت و ناسوا ہت و الساد 
اختلافانی دارند کہ علأت تباین 1 نباگشتهہ. 

فذرق۸ دیگر نصاری ار یوسیه نام دارند و اعتقاد ین فرقهہ در بارہ مسیعم باعتقاد 

ت 
عاواانت ات مک امت 

مذھب مسیح فرفه ھای سپار دارد کہ این کتاب جای ذکر ان لیست و نت 
مقالات و آوا 27 دہانات وررد برابن فرق نامہای آنانرا متکنل امت و ہروان ملکائیہ 
رفطوصان هن یادترند زیرا اھالی روم واطراف!ان ٭ء۸ملکالی ھستند وپیشٹر 
مسیحبان شام وعراق وخراسان نسماوری می باشند اما فرقہ یعقوبیه بیشترقبطى هستند 
و در حوالی مصر سگونٹ دارند ۔ 

مسیحیان روڑھانی د دا 7و ذه1 در مھ ا ورک ر دانے بکار می دنتاہ و ٹر ار خی از 


00 )2911.0:: 29۹0 0 
آ رام متفق أئد و در بر خی مختلف ر روزھائی ر کہ مورد 


7 ا سال لا ما ام ٠‏ 
امت کش آ تاور اعتاوف اہیار یافته ود و روزھای اختلافی ا لہائی است 


کہ بو اسطہ انشعاب مذاہب وعوامل دلگر از زمان و مکان سا حادث 0 ساقے 
برا لیز روز ھای دیگری | سٹت کہ بروزہ بزرٹک اہشان مضاف است و نیز ھفته ھائی 
است کە منسوب بروز ھای ری است کە در آن ھفتہ ھا است و در آپتا از 
اتفاق و اختلاف است . 

و من روز ھائی راکە ملکالبہ در شہور سریانیان درخوارزم بکار یہندند ذکر 
یکم وہسیار کم اتفاق ی امت کہ این امم : نصاری ؛ مجوس ؛ یہود؛ جز در استعمال 
ِ ح بزر گ ھنگامی کہ در بلاد پرا کندہ باشند 0-27 اختلاف نکنند دمن 

زانکە ازذکرا بن ایام فار غشدم روزہ ایشان را ہاروز ھایمحلانۂ اق متذکرمیگردم 
:سیس وک ہمسیحیان نسطوری از اعیاد وذکر انھا تعاق ڈازد ناد ائز و یم ۱ 

نرین اول ۔ ذر روز اول اون ماء ہتذکرئین اق فک فر شماز کہدا اس 
۔عیبردازنں و‌ این شخص فاگزے پولس بودہ و عادت نصاری در این روز ھای ذکران 
این است که نک را کە ہنام او این باداوری درسثت شدہ متذکر می شوند وبراو 
دعامی کنند و ثنای خوانند و بنام او نسبت بخدار ند تضرع می نمابند و هر مولردی 
را کہ در این روز زائیدہ شود تا ذکران ا دنام آ و افتدا کان ھم اتفاق میافند 
کہ ذکر ان ھا را بنام اشخاصی کە در آن زائیدہ شدہ آند می نامند وی 3 بند فِلان 
ہیں کہ صاحب فلان ڈذکر ان اث وچون دذکر ان شخص فرارسد بنزد او جم یشو ند 
رومان ار یگردتہ 

و در روز دوم ذکران و یاداوری حیرث شہید است کە از مردم نجران بودہ 
٠و‏ بادستہ ای شہادت یافته و در روز سوم ذکران ماریة راہبه اسٹ کة حجامہ مردان 

بوشہتی رایت یر ران و او لق کود را سر اسان کان حاقق سی اوارا متہم 
ساخثند کہ باز: ٍ شنگکر زنا کردہ و ھرانداز ہ کہ شکنحه اٹ ش کر دند زن ہودن‌خود 
وو ا ارک او سے ۰ مرگٹ وقتی کە او رای شستندالت 


وھ سے 5 ا - 
۔زنانگی أو را دیدند و دانستند کہ از ان ٹہمٹ بری لودہ . 


سے مس 

ودر روز چہارم ذکران دیونسپوس اسقفاست کە منجم بودہ وشاگرد بولس ۔ 

ابن سب رتبەھائی امت کھ نصاری برحسب مرائب دہنی بیدا می کنند و ببان. 
مطاب آن اٹ ت که نصاری در کیش خود نە رتبه ودرجه دارند : 

آنکه در پاپہ ایخستین اسٹ فسلطا نام داردو آنکە در پایەہ دوم است قاروبا و 
آنکس کہ در پاب سوم است ھبوقد باقنا وٴصاحب ہایە چہارم مشمشاناکە شماس باشد 
و صاحب پایە پنجم فسیس اس که ٹس باقداو شون حرتيه مترفا امت ک4 استفت 
باد و در زہر دست مطران است و صاحب پایه هفتم مطرابولیطا است 5ه زیر دسٹ 
جاثلیق است و جایگاہ مطران ملکائبہ در خراسان مرو است و مرتبہ ہشتم قائولیقا 
است کہ جاثلیق باشد و جایگاہ جاثلیق ملکائیہ از بلاد اسلام مدینة السلام است واو 
زیردست وفرمانبردار بطریق |نطاکیە است اھا جاثلیق نسطوریہ باہد کہ ازناحیہخلیفہ 
نی اکثریت انتخاب شود و پایہ لہم نصاری باطریارخا است کە مطریق باشد و این 
حرلبه فقط برای ملکائیه است . 

در دین نصاری ھموارہ ہاید چہار بطریق باشد و هر وقت کہ پکی از اہشان 
مرد باتفاقی دیگر بازماندگان ودیگرجاثلیق ھا وارباب مناصب شخصی بدل اوہر گزیدہ 
می شود وہکی ازبطارقہ درقسطنطنیہ اقامت دارد ودومی در رومیہ و سوی دراسکندریھ 
و چہارمی در انطا کیە و نصاری این شہر ھا را کراسی ن کروی و بالاثر ازم لبہ 
بطریق مرتبہ ای نیست چنانکه پائین تر از پسلطامرتبہ ای نیست بلکە بر خی ازنصاری 
مرتبه ھای دینی را از شماس اءْ زین اك و اشخاصی کہ پالین‌تر از شماس ھستند 
ازقیپل خوائندگان وخدام مذابح ایشان را درشمار مر اتب نمی شمرند وھربك ازاین 
مرانب را حدود و رسوی است کە این کتاب جای ش, رح آن نیست . 

ابوالحسین احمدبن حسین اھوازی کانب در کتاب معارف ر وم آئیجہ را (که 
وجدم خود در قسطنطلله رو دیگر شہرھای روم از مرا دینی و یایه ھای سیاسی, 


دیدہ چنین نقل می کند : صاحب مرتيه اول دینی بعاربرخس است کہ در تمام کشور 


٠تو‎ 

'فرمانفر 7 است سپس خرنسخس است کہ صاحب دیر اعظم باشد سپس بسٹبس است کہ 
'اسقف باقةاسین ظز ایس ات کہ حاکم پاش سپس قومنس است کہ او ھم صاحب 
ادیری بزرگ است رک قلوجرس است کہ ھر لب4 او ہمرتبه پیشین نزدیث تر است 
:سپس پاپاس است که قس باشد سپس دیاقن است کە شماس ہاشد و اگر بخواهد 
این مراتب را لشناسد باید چنانکە اولا ماگفتیم بکتابہائی کە در ملل ونحل نوشتہ 
:ند رجوع کند و ابوالحسین این مراتب را ہم مخلوط گروہ ای و افغاش راک 
:جزء این مر ان نَََنوو یا ایک دارای این صفات مذکور نمی باشند در شمار املك 
ٍ‌ "+0۸ 

اما مراتب دنیائی و سیاسی ہدینقرار است مرتبه اول بسیلیوس است کہ قیصر 
۔وہادشاہ روم باشد سپس لقثیط است کہ وزیرمترجم فیصرأست وبعد ادن پر کو منس 
:است کەحاجب‌الحجاب ہاشدسپس دهمستھا است کەصاحبسیاء است‌سپس| کسہو س‌است 
کہ در لشکی مو رد اعتماد بادشاء ات و نظیرد مسثق اس سپیس ار خن بترخن امت 
ہو او 7:- است کە ھمه لطرینی ھا زیر دست او ھستند سپس بطریقیس است کہ ود 
لطریق باشد و بطریق ھای لمگر مائند صاحب منصنہای بز رگ سرد تہ انگ عائتت 
بہطریق ھای دینی ہاشند سپس رغاطر است سپس مرتبه اصرادغوس است کہ نصف 
برق باشد سپس برٹ٘س بنارس استکە در لشگر بطریق ثقه ومورد اعنماد پادشاماسٹ 
و بطر 0 در کار ھائی کہ بای بکند بداو رجوع می کند سیس مغلاوینس اس کدگر ز‌‌ 
۔بادشاہ نزد اوست سپس اکسبرخس است کہ امیر برھزار نفر است سپس تسرقْطارس 
اُست کە دارای صد مرد است سدیس رقتطارس اسٹ ک4 دارای بنجاہ فرداسث سیس 
آسرقنطارس است کە دارای چہل مر د است سپس تر إنطارس است کہ برسی مرد 
:فرمائرو 2 دار دسیس ایقسیطارس است کہ دارای بیستمرد استسپس دیق رخس‌است 
کہ دار ای دہ نر ات و بمطلب خو د ہار کر ۰ 


کو : در روز پانزدھم این ماہ ذکران |صحاب کہفت است در شہر افسس ۱ 


٣)۸ -‏ ۔- 

ودرقرآن عزیزاہن قصه ذکرشدہ ومعتدم شخم وی را ہاسفبرخود بدربار روم ھمراەءکرد: 
و او خانگاء اصحاب کہف را دید وایشانرا با دست لمس کرد واین خبر معروفاست. 
3 جہ این شخصس کہ بادست خود ابشائر ۱ لمس کک د محمد بن موسی بن شاک اُست 
در این شك کک ایا جمین مر دگان اصحاب کہف بودند وبااشخاس نک ی ھسلند,. 

و علی دن ےی منجم حکااِت میکند کہ چون از جنگی کہ رفْته بود برگشت 
در آنجا داخل شد واین مکانکوہکوچکی استکە قطاراسفلآن ازھزار ذراعکمتر 
امت ويك راھی داردک چون شخسص داخل شود وباندازہ سیصدگام بر وداز ا نجابرواقی 

ردر یآ وذ که دارای ستونپای تراشیدہ شدہ اسٹ 7 چندی در أنجاسٹ. 
09+( من در آنحا سہزدہ تن را دیدم کە میان آ نیا غلای أمرد لود و جبە ھا 
و جامه ھای پشمینه در برداشتند و چکمەہ ونعلینی بدا نمودہ بودند و 10 ڈوہدموپہالی 

را کہ در صورت فی از ٢‏ بود کر و کشیدم وھو بدون انکە 7 2ئ0 وا 
پوست باشد ہبرو ن‌آمد ۱ 

واگراین اشخاص ازھفت نفربعقہدہ ہ۔۔لمانان زیادترباشند وہا ازھشت نفربعقیدہ 
ڈو بااہاشاتھیھراسی دورھبانانی خوامندبو دکەدر آ نجام ردہاندواجسادرھب‌اہا 
مدتی مدید ساام میماند چە؛ رھبانان خود را معذب می دارند تا اہنکه رطودات جسم 

ا فانی سی شود ودرمیان استخر وان وجلد بدن ایشان حز مقدا ×7 واسطہ وفاصلہ 
نمی ماند و مائند چراغی که زبت آن ثمام شود دگمر تبە خاموش 7 ردند ود۔پار 
اتفاقی ی آفند کے بہمانطاو رر کہ لعصاى خود تکیە اک دم آزد تا مدتی در موقم ھر گی 
باقی میمائند و دردیرھا این امر مشاہدہ شدم . ۱ 

واین جوانان کە اصحاب کہف ہاشند بنا و نصاری مہیصد و ھفتاد و دوسال. 
دن ہف درلك کرذند و کزہ سلمانان سصدسال خورکیدی جلانکہ خداوندەزسورہ 
مخصوص بقصه ایشان می ان و اما فصال گاحر ران ات0 کر ا بت 


۰ یپ 7 موہ 7 یں اریہ ٦‏ پک ا و ٠ ١‏ 
زیادی ا(سث کہ سالپای حور شبدی لقمریحویل ی شوڈ و شاو بجی 5 سال رھفناد 


رر 


۰٠ ۰‏ ا 7 7 1 وت 6 30:07 
وینج روز وشائزدہ ساعت وچہارحمس ساعتمیدود و اما مطابق انجه درآان زمانسال 


: و : ا ۰ : 0 7 ا ا ا 
ری را اہتعقال می کردند سیصل سال پائزدہ مج زور صفری تی وٹ راتف 4۵ بائردہ سال 


ت٣‎ 

دیگر از محزور ششم و حصه ایرل فقدار ۷ر آر ہبی کە در باقی ماندہ سالہا عل 
شوڈ متھنا ابغ کا ستالتر ×جرفاجیٹردزالن قیل کرورا لد حگات 

الفاء سی کنند. ۱ 
در روز ھفتم ذکران سرجیس و بکوس است کہ هر دو شہید شدہ ند و در 
روز دھم ذکران زکریای نبی است که فر شتگان اورا یحبی بشارت دادند چنانکه 
در قر آن عزیز ذکر شدہو در اجیل ھ بطور تفصیل مذکور است و درروز یازدھم 
ذکران قبر ہائوس است کە اسقف بود و شہید گشٹ و در روز چہاردھم ذکران. 
أغریغورس نوسی انب اوسی اف اث ودر روز هندھم ذکران ُوزما ودامانی 
است کە ھردو بز شك بودند و شہید گشتند و در روز ھیجدھم ذکران لوقاست کە 
انجیل‌سوم بدومنسو پاستودر روزبیستوسوم 05 انسطاسیای شہیدہ است وروز 


دیست وششم این ماء این ذکران است کہ سر بحیبی بن زکراء را در قار گذاشتند ۰ 


نشرین آخر روز اول این ماہ ذکران قرنوٹس شہید است و روز یازدھم 
دکران مینای شہیداست وروز پانزدھم ذکران سمونا و غریا وحیہب است کہ ھرسھ 
شہیں شدند . 
درروز هندھم ذکران اغریغفورس است کە معجزاتی شگفت ازاوشل کردہ اند و روز 
ھجدھمد کر ان ارمانوس‌شہیداست وروزییستم ذکران اسحق وشاگرہ اواہر امیماست 
کە ھر دو شہید شدند و روز بیست و ہنچم ذکران بطرس است کە در اسکندریہ 
اسقف بود و درروز بیست و ھفتم ذکران عو مه اورا بارہ پارہ کر دند وروز 
سی ام ذکران اندریوس شہید است ہا ذکران اندریوس سلیح : 

کانون اول ۔ روز اول آن ذکران پعقوب است کہ در اپلیا اسقف اول بود و 
روز سوم دذکران یوانیس است کہ از آباء بسوعیبن حسوب است و زہوسر ات تا 
او گرد آورد و أبہوت نزد مسیحیان منتھای تعظیم است زبرا اصول دین ابشان مبنی 


پر ادن عفیدہ اُٰست و رسوع دیٹعی اہشان چیزری فذیستن کہ از ناحیه یح تشریع ششدہ 


وم ۔ 
باشد و ھمدن آباء کە ذکرشدند بنا 7 ھای سلح وسلیحین این رسوم را ہدست 
آوردند و شخص مذکور در شمار اہشان ہود و در روز چہارم دکران بربارا وبولیانی 
است کە ھردو شہید شدند و در روز پنجم ذکر آن سابا۔ ن ب ۔ سارہا است کە در 


ببتالمقدس رئیس دیر بود و روز ششم ذکران نیقولاوس بطریق انطاکیە است وروز 


سیزدھم ذکران سیسین جائلیق خراسانی است و روز بیسلّم کان اغناطیوس | ست 


کہ در 1 نطا کیە نطر رق سوخ ود دروز بیست و ڈوم د ٹر کران ذو سف رامثانی بولوطانی 
است کہ جسد مسیٔح را برای قبریکە بجہت خود ترتیب دادہ بود دفن کرد چنانکہ 


دراو اسے ر اناحیل اربعه ذکر شْدہے: و مامون دن ٠‏ احمد سلف یی ۸ روگ کو ہں کہ من 


این قُار را در کنسة ااقیامة بیت المقدس ڈذیدخ و ان قاری سے لہ در سنات ان سی 


نوشتەاندوا نرأ باطلا زیور کردەاند وابن قبررا خبر عجیلی اُست کہ در باب رورہ زا شان 


دذکر و أھیم کر 28 


در روز فدیستٹ ٦‏ و سوعخ این ٭ ماہ ذکرا ن حیلاسیوس شہیک سح ودر سے یک4 روز 


دلاست و ہنُجم این ماہ بران مقدم اٰست بعقلدہ رومیان شب بست و ہنم سو پ و 
7 


عیں میلاد درآان روز ز استكکہ عید عبلاد مسیح : باشد و در نشی که پ لد لد مسہعرری 


داد شب نُجحشبه بود و بیشٹر از مم ردمان .7 براین ععیدہ آند ۸۵ ان سمحشٰبہ روررست 


و مم بودہ ولی این رای ذرسٰگ بہست و فیس و سشلم کی سود و ڈر کس می خواہد 
: 5 >“ 7 5 اس : سی 09-0 ۶ 

مطلب مذکور را بہازماہد قراعدی را 4۵ در لیس فی بابد دکار درد و نخستین رور 
: : ۰ 5 7 7 ہے : ا ٭٭ 

کانون اول روز یکشنبہ بودہ و در رور بیسٹ و دوہ د۵ ثرآن داود نہی وبعقوب اسقف 


افلا می باشدء د 7 7۲ فک ےک ا آ۔ : متا ان 
لا سی بپاسد و کر (ورز بیست و ششم د‫ ثرال اسلقنوس ریس شماسیںٰ ستث و پر 


: . ہد ۲ ار ا ے آ 
بجیستوھشلٹم ھیر دوس فیبصرروع املفال شہر حلدل راعرای و۰ صسليہ رز گللہ باشد 
مہ 
می ہس 
از ڈڑھ دم ٹیغ کہ رآنید چنا نک در ا غاز انیل دہ > رڈہ آند :- تر دسہمت 5 ل نیم ذکران 


ا و 2 ا 2| :7 
انطونیوس‌شہند است کہ دعقمدہ مسیحیان ! دبدر وددح 'ستآن د5ہ سر غفمدی ھرون'ارشید 
: یہ الا کے پ ظا تا 7 
باشد وار بس از اسلام نصرانیت را بر ثزید و ہدین سبب ھارون او را بچوبۂ دار 


س ٣0‏ ہے 
آوبخت واین قصہ در نزد عیسوبہا بسیار طولانی و شگفت اور است و ما ھ رگزچنین 
مطلبی را در هھیچج تاریخ نخواندماہم و مسیحیان بسیار خوش ہاور هسثند و ھر چہ را 
کہ بمذھب اہشان سای داشته ؛اشد بدون ھیج دفیق بر آن گو ش فرا می دار ئد و 
باو زی نک 

کانون آخر۔ روز اول آن دکران باسیلیوس است و این روز نیز عید قلنداس 
است و معنای لفظ ابو امت کە ( خوب بودہ است) و در این روز صبیان نصاری 
بدورھم گرد ا ائٹٹ ودر خانه ھای خود دوری زنند و از خانەای بخانه دیگریروند 
و بصدای بلند داناؤ و بند : ٭ قالندس قالندس ؛ و در ھرخانەای کە رفتند اپہشان 
را اظعام می کنند و قدحہائی ازشر 2 می نوشائند . 

برخی بر این عقیدہ اند کە این کار برای این است کە روز مذکور آغاز سال 
روی است کە یکہفتە تمام از ولادت میم گذشتە و جمعی ہر این عقیدہ اندکہ چون 
ارہوس رای خود زا ا از نمود و دستہای از او پروی کردند بیکی از بیع نفصاری 
چبرہ شد و اھلان بیعه با ار ہو س بمخاصمت ہرخاستند سپس ہدین طر یق باھم صلح 
و تر اأضی نمو دندکە سە روز در آن بیعه رأ ببندند و بعداً ہاهم بیابند وہنوبت دعاھائی 
ہر ان در بسته بخوآئند و بر روی کن کہ در باز شد این بیع از او باشد وثضارا 
چنئین کردند و در بر وی ارہوس باز نشد و بمسیحیان این ببعه گشو دەگشت واہن‌مکان 
از آنان شد , 

وکودکان ؛صاری عمل مذکور را از راء تشبہ با سای کا در آن ھنگاہ دادہ 
شرزں پا می آورند و در روزدوم ذکران سیلبنطروس مطران است کەمردم قسطنطليه 
بدست او عیسوی ڈشتند و روز پنجم روز عید الدنح ایت و روز ششم خود عیدالدنح 
ور ز معمودیہ است کە یحبی بن ذکر یا مسیح را در آب معمودیه در نہر اردن‌ھنگا می 
8 سی سال از عمر او گذشتہ بو د تعمید داد ورر ح لقدس بشکل کرو تری چنانکە در 


انجہل هد ور أسْت در او نات : 


- ۷٣ں‏ سے 
وسایق می ان کتاصتے اقال مات :سر تخازرما ل گال سک 
و قس‌ھای ایغان جمع قوف رط واار اژاأو کسی آزوات دعاء یخوائبد 
و این طفل را درآن آب فرو می برند و اہن طفل مسیحی ىی شود و اینجاست کہ 
لیغمبر ما علیەالسلام فرمودہ است ٭ کل مولود بولدعلی الفطرة حتی ان ابویە یہودانہ 
او ہنصرانه اوہ جانه٤.‏ 
ابوالحسن اھوازی در کتاب معارف الروم ۶ کے یں که ابنطاور شخص بایں 


صس< ىُ شو شدکہ 0-0 رور زبامدادان و شامگاھان بر اودعا تو آئند ۵ ودرروز ام م اورا 


بر ہلہ میکنند و تنش را ہا روغن زیتون تدھین ان سبس آب گرم در ہك ظطرف 
820 کہ میان دیعة منصوب است سر دم زخں : 0017 7 رہ وعُن زیترن پچ 0 ۸ برررڑی 
ئن احداث می کند کە چپہارتای انا عانلد صلیب شود و رك نقعا 4 ھم در وسط ٦‏ 
سیس پایپای مافل را کتشن رہا میکند قسمی کہ اقعله میانی در رسط دوپای کودک 
راک ددِ تا طافل را رات سی نشاند 7 أر ھ سو لی از ہار ز٤ہ‏ ڈ٭ مائں صاأیب 
ات مشتی - در مید ارد وہر سر او گر بزدو انکاہ خودکشیش نکنار ررود وان 
شخصں کہ طافل را برای .00 وردم و در بغل داشت و در اب نشآئید “سی یل و کوداك 
+-ت شدہ وا 2 ری دارد - انانکه در لیعة حا رن ج۶ 7 بخو آزد 2 ان دعا مشغول یش وزں 
و فی الفور طافل را در پارچەای مییبجند ر در 7 سرت و باردکە ہای او بزمن 
و سد و ھفت مرتبه اھل کلیسا فریاد رن 7 بالیسن یعنی خداوندا ‏ حم کلم و 

1 دراغوش حای دارہ جامة اررا یی بوشائند وہرمن 7 


7۔۶ 
دذر میں حدال ت مافل 


۰ : ٠ 0 ےھ حم‎ 7 ٠ 
و بای کے ھفتٰ رور 5 کاهکاھی بکلیہ۔! ید و 5 انکےە در ھم انح ہمازد و جون رور‎ 


وق اور گیٹ اور ااوں شااق غر تار سی ٢1.‏ کچ 7 

شصم فرا رسہیلد لسشیس اورا در فی عیر ار صرف یں رز لک پفروگر' رہسو ہمد 
سے ےخ یز و 2730001 ؟ آ,. ۶ ۰ 

امودہەو آلودہ نماشد نہ دل ٭ ڈر رور باردشقم بن مام د برا داق۵ سے سی ست ک4 
- َ‌ : ا کر 

راهبی ودکه حخودرا شکئحہ ۰ 7 ذوو حود عل شنْ مل سذ نوع ڑ ار ور سیزدشم 


داا : وی ١‏ نی ا وو مہ 
بل نمیم 8 اش نے قیہو رت جج جا تن وہ ےن کے پ5 0 
تمام عیدالد دخ ۱ تو ساد ء قنلمين در ضور سیت ٹر بر رور تشم سٌدند و(رژر 


٣ح٣‏ 
ج ڈذکر ان بطرس است کہ در دمشق بطریق بود وروز هندھم دک ران افطونیوس 
است کا ولین رھبان و 7 اہشان بود و روز لیس تم ذ5 ران سے است ق او 
.راھبی معام بود و روز بیست و یکم دک ران مھ است کہ راھب فرید نام دارد 
و روز بیست و دوم ڈکر ان قوزما است کە قوا نین و نوامیس مسیحیت را اسلنساط 
مود و در روز ؛یشسث و ہنجم دک ران بولیقارخوس است کہ اسقذ ی بود کہ شہہدش 
ودام وا تش اورا سوزانیدند وروز بیست وهلتم ڈاکرانیوائیس ام تک فمالذھب 
:ھاقب است ویوحنارا بروی ہو اس کو إند و روز سی ویکم ذکران ہو این وفورس 
:است کہ ھردو شہند شدند . 
شی طارف تن افریم آموزگار است و روز دوم آن عیدالشمع 
ناست ودر ارس روز ھریم کو ار فان چہل روز از ولادت عی یگذشنہ بوداورا 
پہیکل بھتالمقدس آو رد و بعقوہده بسپار این عبدر | معظم ی دارند وی گویند کہ 
اھود همدرابن روز اولاد خودرا 0+001 واہشان را بخواندن آورات‌وامہدارند 
7 2 بن حکایت راست باشد در شفط خواھد بود نە شباط زہرا یہود ماھہای سربانی 
را بکار نمی بندئد از ایئرو تا ھشت روز کە از ادار لگذرد وقت اول 7 بعقوییہ 
است و بخواست خداوند در باب روزۂ ایغثان ذکر خوأھیم نمود و چون روزہ باشند 
جز ذکر آنی کہ بروز شنبه لیفند نخو آعندگ فت 
و روز سوم ذکران بلاسوس شہید است و این شخص را زردشتیان کشتند و 
روز پنجم ذاکران سیس حاثلیق است واو اولینکسی است کھ نصرانیت را بخراسان ۱ 
وارد نمود و روز پیسٹ و چہارم ابن دذکران استٹ کە سر بحبی بن گنا کتاضست 
دھندہ بود یافت شد. 
اذار ۔ در روز نہم ابن ماہ ذکران چہل نفر از شہیدان استکە بآتش و سرما 
و9 ٰ عذاب شدند و روز بازدھم این ماہ ذکران سوفرلاوس است کہ در بہت المقدس 


ہعاریق بود وروڑ بیست و پنچم عید سبار است کە جبرثیل امین برای بشارت ہمسیح 


ما و نے 

ہرمریم نازل شد وازاین روز تامیلاد نه ماہ وہنج 7 وّدری استکەجنین این‌مقدار 

در رحم مکٹ طبیعی میکند و ھرچند کە عیسی از جہت بشر پدری نداشت وبروح 

ادس مژؤید شدہ بود ولی در جہان کو ن و فساد از دائرہ امو ر طبیعی باہبرو ننگذار - 
بود پس اولی ین است کە در رحم مادر مدت درنك !و طبیعی باشد . 

خایگاہ تلویمی عاہ در تصفالنہار این روز در پیتالمقدس کە در شتیه پیسٹر 


پنجم ادار سَا۵ِسيشسدڈاہسکشن یباشد + درنز دبکی إنحمان درحجہ ازششمدن درحة او لی 
ازیرج ور اُست وہنا !رمذھب وروش| نانکە درنموذارات دہر وی ھرعھسمصری شسلنل 


بای کہ طالع صرح آخر حمل و اول رج تور د اشد و مک ن أین درڑ سج ج درموقع مبلاد 


در روز طلوع کردہ ہت ؛موضع تقویمی |فتاب در نصفالنہار پنجعنبە ای ل۸ پس از 
شب میلاد بودہ در بہت‌المقدس تقرینا در دو درجه رز لٹ درحه حدی بودہ واہِ 
مدنی را کہ عیسی ڈر رحم درنث کرد بنا در عقیدہ سے ان شر مولودی که در شب 
میلاد زائیدہ شود و ماہ تحت الارض باشد و از درحہ طالم باندازہ یك دھم دور دور 
باشد درنات خواھد نمود , 
لگا ۱ ۱ 2 
۰ 1 1 ۱ 7 
ور چوں ھاا دن مطالب را از حا اہ اہ ماہ در بوخ سباو بد انیم طالع مت تفر لا 

در درجہ چھارمین از پنجم درجه حوت خواھد بود و چون ماء را در روز بیستاو 
ہکم از کانون اول در ولک از طالہ باندازہ دہ دا دور دور باشد نہد دم کم 
ای ۰ پا ۰ ۰ 7 ہت 1 
خوأھیم بافت کہ طالع در لٹ دوغ از یں حچمل خراھد نو لنغر یب : ٌ ادن ٹھ رٹڑ 


امر اہسندیدہ است زیر ۱ اصیحاب ملادا ادن ۵ وقثت را در ہب اعلام ڈمردہ آزیں 7 نج4 
نے سی ےہ 2 : چ- : ۱ حے : ۰ 7 

اعمال ما ڈر رور خواہد اتفاق افتاد و ین کار یہی از دلائلی سر سو دا نموذارأت 
أ : 0 و دح ١‏ ری کے 

باطل می باشد؛ و ما برای بحث در اجناس و انواع نمودارھا کتابی خواھیم نوشت 


کہ همہ اقوال را فراکرد بشرط انکے خداتعالہ احجل من را بتاخیر ابدازد وازروی 


- سر یک کن ا ک0" 
رحمت و مہربانی حجوڈ ڈرفتارہای ھر! پر رف نماإی 


۱ -- ۳۸0 ہے 

نیسان - روز اول آن ذکران مریم اغفطیه است کہ چہل روز پشت ھم روزہ 
گرفت و افطار نکرد ورسم این ذکران ری اِست کە در اولن جمعد ٰس از فطار 
۔ذکران مذ کور را جا یئ اورین و چون شرط است کە بطور حتم ہایں در معه باشد 
.ہس مکن سست کل وو او ل نیسان اتفاق افتد و فقط در ھر محزور شسی چہار بہار 
کک است کە در آفلا نیسان بیفند و آن سال چہار ٤ر‏ دھم و پائز دھم و بیست و یکم 
است مشروط براینکە محازیر را از اول تاریخ اسکندر بسالیان ناقصس بشمار ہم د روز 
پائزدھم ذکران صدو پنجاہ نفرشہید است و روز بیست ویکم ذکران سنوذساتشش 
گانہ است و معنی سنودس ان اسٹت کہ علمای مسیحی از فس ھاو اسقف ھا و وت 
اھل مر اك برای دعای بجہت امری حادث و ہا سببی شبیهە بماھله و یا ہجہت مسلله 
'مہمی دینی کە روی دادہ بدور ہم جمع ی شود و اہن کار جز در زمانہای خیلی دور 
ااتفاقی نمی افند وھروقت ھم کہ اتفاق بافت تار یخآئر |محفوظ میدارند وچنین روزڑھای 
تاربخی را از راہ تعبد و تبرل نصاری دکران می گبرند و اولین سنلاس ششگانە این 
ہو د کہ سیصد و هھیجدہ نهُر اسقف در شہر نیقمیه در حضور قآسطنطنین جمع شدندو از 
۔اُریوس کە با ایمان در اقائیم و اقنومیت ابن واب ودر اینکە فطر در یك شليه ای 
است کہ پس از قیام سہح اُست خالفت کر دہ ھرچند کہ جمعی از مین اساقفہ در این 
کول بودند که فطر در روز چہاردھم شہر فصح پہودمی باشد . 

سنودس دو م آنہو دکہ صد وینجاہ نفر اسف درقسطنطنيه نزدثذوس بنار قاذٴس 
که پادشاہ بزرك ناہدار دجمع شدند و ازشخصی کەخود را دشمن روح القدس مینامیں 
7 : صاف اورا غیر از اوصافی میدانست کہ اہشان فاللند و ہا جاوہدانی بودن اقنوم سوم 
مخالفت یکر د شکابت لمودند . 

سنودذس سوم آن دو د کە صد نفر اسقف در شہر افسس نزد سندوس پادشاء 
کو چاك نام دارد تم آمدند واز سطورس که بر اك قسطنطليه بود و ریس نصاری 


نسطوریہ و ابدانرا در اقنومیت اہن خالفت میکرد شکایت نمودند . 


2 ۳ 0.- 

سنودس چہارمآن است کە ششصدوسی نفردرشہر خلقد ونید نزد سرقیان ملك 
جمم قندن راز ارطیضس شکات مود کا میگویہ جہوغسی رپ یش از ارک 
وحدا کر دد از دو طبیعت مختلف بود 

و سنوڈس جم نزد اسایتان کر ذ آھدئد و ریس مصیدہ ورھاو دیگر مخالفان. 
خود را لعنت کردند. 

سنودس ششم است که در فسانعطليه نزد قسطائطذین مژمن جم شدند 
و اہشان صد و هشتاد ون4 نفر اسقف لودند و از قورس و سیمون ساحر ببادشا, 
شکایت کردند . 

روز پہست وسوم ذکران مارجیورجس شہید است کە بانواع عذاب چند مرلبہ 
او را کشتند. 

روز بست و چہارم ڈفرن مارفوس صاحب دومن اسق ات 

روز بیست و پنجم ذکران ابلیا جائلبق خراسان است . 


روز پیست و لم ذکران خربسطفورس است و روز سی ام ذکران شمعون 


صباعی اُست کہ در خوزستان جائلیق نصاری بودہ و با میک مسیحبہان کہ با او دودند 


کمته شد 
تم ا 


ابار سرور ز اول ان ذکران ق ارساؤؤ نی اك وذدر رور زا دوم ذکران اڈاماسیوس 
بعاریق اُسشت وروزْحپارم عبدگل سرع | سٹو بن عبت ہمان رسم قدیم خود امن 


مھ ۰ پٹ خ 0 و 
می گردد و در خوارزم ٹیر مر سوخغ اُست و در ادن رر جم 1ے کلسا ھا سی رد 
و سہب ان است کہ ام بمادر بحبی کہ اثشم نام داشت نوہر دن گل را شددة 
تب 
فرستاد و روز سششم ےک ران ُہوب دمغمہر او 2 وروڑ ر شقم عید :ٍ 7 و کت سس صأیب اوت 


کہ ڈر سمان بظہور ز سہدں لے اھل تحصبل از صسیحتا 3 ںی 5 ۰ شر ے عہدقسطاذطئین 


کہ مغافر 7 فانح لق دارد در استان چیزری مانند سلب از ہا نور پردا شلەو 
حر - یں 
ڈنتند کہ ا این علامت را ارات خود کر کان دہ دلکر بادشنھان غالب 


اقسطنطئین 


۰ جم ٍ کچ 
خواھی مھت آو نیز چنان کر رڈ و برسلاطین غالب ایق بدیہ رت ملسں رسہ2 


وی ا کے 

ر ہذیرفت ومادرخود هیلانہ را برای جسٹن روما ہبہت المقدس فرستادو نگمان 
مسیحیان صلیب عیسی را ہا دوصلیب دودزد دیگر کە باەسیح اپکائزا بدارار بختدلردند 
یہافت ومعلومنبودکہ کدام بات ازاینصلیب‌ھا صلیب سیح بودہ وبرای انکە حفیقت اص 
را بشناسند ھریك از این صلیب ھا را برمردہ ای گذاشتند و پکی از این مردمگان 
کوسلی مس وروی او گنا اہ دحرہ ات مدارے شدکە صلیب واقعی 
مان است . 

جمعی دیگر از مسیحبان کہ از خواس و اھل تحصیل محسوب نمی شوند 
می گوبند کە چون عیسی را بدار اوہختند صلیبی کە در صورت دلفین است و عرب 
2 قعود گوید و آن چہار ستارہ است نزد نسر و اقم کہ ہزاوبای شکل معین مائند 
است ؛ در جلوی حل دار این شکل بظہور رسید و پیش از این واقعه چنین صلیبی و 
چنین هیلّنی در اسان نہود وہاید ازایہشان شکفت نمو دک نمی دآنند درجہان امتہائی 
ھستند کە کواکب را بانہایت دقت رصدکر دماند و از زمانہای خیلی دور خلفابمان 
از سلف ارث بردہ اندکە نیاکان اینامم ستارگان دلفین راک در شمار ثوابت محسوب 
آند ہہمین هیّت یافته آئد . 

و ابن فرقه ازمسیحیان کە بظہور صلیب معتقدند در تعظمآن باصناف تمویہاث 
و ھوسہا استدلال میکنند؛ چنانکہ میگوبند ہنی سرائیل را خداوند ار ٹ رمودکہ 
ماری ازمس بسازند وآنرا برچوبی کە منصوب بود قرار دھند و چون در تيه ازکثرت 

مار بستوەآمدہ بودند باین مار مصنوعی دفع آنہا صورت میگرفت ونصاری میگوبند کہ 

ابق مار ر عالں مھ ایت کا اڑ بے دافہ شی 

حنن استدلال دیگر ی دارندکە عصای موسی خط ستطبلی اود و چوات 
عیسی او عصای خود را برآن پینداخت و صلیبی حادث شد و شریعت موسی بآمدن 
غیسی کاملگشٹ و کال کمی و ببھی نمی پذیرد و دلیل برابن گفتار این است کہ 


ا ہر صلیب با عصای سوم ھم بہندازند اعم ازابنکە از ھرطرف بیفتد حرف لا پہدا 


١2 
1 میشود بعنی لا زیادة 2 لا نقصان‎ 

۱ دِن کار نصار ت. مآئند کار دستەای از مسلمانان اِست که بتاو بالات اشتغال جستہ 
ند و نام محمیں را بصورث انسان تشم سکتند و گت مہم ار سر اوسٹ وحاء 
نظیر لدنش و میم دوم نظر شکم اوست و دال نظیر دو پای انسان . 
گمان یکلم کهہ این اشخامی خیلی از عام نقاشی و تصویر دور افشادہ 5 


و از تسوبہ میان سر و دن و کمیت اعضای برآمدہ از بدن و از الت رحولیت َ 


پور 


ه لد 
قوام عالم 2 سلَ بدا ناست غافاند 2 و چون ں ھیج وھ یىی نات ۸ زحانی انس لا ٠‏ ن نبردەاند 
ظاھرا مقصودشان حنس رن بودہ نه مرد ! 

۲ ۰ 7 عم 2 ._س٭.۔ 

نمیدالٔم کە در نامپائی کہ مانند نام محمد است که بأ اك حرف تم دارد ویازیاد 
از سیل كَ ٥‏ ما یں کە ا٤‏ عو و رض فا ام ا او کس ای 
دو سک اھ ب7 ری بے کے وو ہو یو رو 6ای یں وو ا رت مو و وم ا 
اشخاس تشمي4ة اقایم کار بمز نے کے سخر 5 جو آهد ڈمند 

۰ 5 زع 1 7 
واعجب از حکایات مذ کور این است 5 نصاری بحوب فاوانہا در تصحیح اس 


. 7 سے 
فلت استدلال سکنن دا می ڈویند چون ان جوب را فطاع لم جیزری مانند صلیب 


دران ظا سیک دد حم اہنکه حجمعے 7 7 بن کہ از زمان جار ا دوھی ' مسںم اید 
ر2 ر‫ کی ا ہے جک سو کھما سک ار و7 ہی می یں ا بر 

' 7 کک ٤‏ 7 ۰ 
عاامت در جوب بات شد سی ڈو نل ته چون ان جوب را بحبہت شمین صاہبیکه 


٦ 
۰ دارد دەصر و وی بیاو 2 زیم سؤ دمند و هد ج7 ا چنا انکە 2 قیامعت مرد دثان ن دلہ ہل اشق‎ 


۶7 : تی ۱ 5 ۱ جوت تو و 
دوپا ابر 0یت جم از ذنب ہت بی اطلاع بج ڈدال و از حکایانی ۰ حالینوس 
فاضل در ذوشنه ھای ود از متقدمین 2- زمان وچ نقل دردہ ا ا غفلات کردواند 
کن وت : ی8 
کہ پیش از عاسی شم شمیون چوب راد 8 ڈر ذردہ روک ار ہیں برای صرع مئیل اریت : 


انانکه از آناز نس و امور طبیعی داعلقاد ھی ود استدلال یں گند الرته 7 


۱ : : 7 ان‎ ٠ 
تاویل در ان استدلال اہمان درست ہی شود ولی بابد درمیان دلیل و مدلاول رابملەای‎ 
ھے ےت زان نەانکه ے, ە اہ ۱ قناع“* ک5 7 ان 0 ۳ لے ۰ أُ تا بافت‎ 

۶ : کس جا یہار انج بصرکت و وی تاب ترڈ ا ا ف جث قہیلں سکی 2 

‌ ۰ ایر .ء.! ۰ 8-17 
کی سُود مثاا دراضداد شخل دونائی ڈیدہ کی شود ۲ شر ہاری 7 نەانات ۶ ںہ ۵ یان 


- ٣١۹ - 

شکل سہ ٹائی ملاحظہ کے دد و در حر کات کو اک وابام بحرأنات شکل ھای چہار 
گوش بافت ی شود چنانکە درہیشترب رگہای گل پنج گوش یافت میشود ودر دواثر ودر 
خانه زنبور عسل و دانه ھای برف شکل مسدس موجود است ھمجنین در مطبوعات 
ازآٹاز نفس وطبیعت جمیع اعداد ہدست می آید بخصوص در شکوفە ھا و اوراق ؛کہ 
ہر کہای ھر 7 بعددی خاص در جنسی حدا گانہ اختصاص دارد و اگ امل ھر ماتی 
باعتفادخود براپن‌اشکال استدلال جوید البته صورت امکانمیتواند بذیرفت ونیزدرمعادن 
اشہاء عجیبی کہ بعاور طدیعت آفر یدہ شدہ یافت ی 1 دد چنانکە حکابت کر دہ أند 
درمسجد بیت المقدس در تی بطور خلقی نوشتہ شدہ :محمد رسو اه صلی ا عليه 
و 7 ,00 و در یشت قبلہ ھمان مسجد نیز 7 عبارت بطور خلقت مکترت اق 
سم ا الرحمر_ الرحیم مد رسول ا نصرہ حمزة و ھم چئین نگینہالی کہ نام 
7 الەومنین بران آن نات شدہ باشد بسپاراست چە ؛ صورت نام علیدر ر گہایمعدنی 
زیاد اتفاقی ی اآفند, 

از این حا است کہ بعضی أز دعات شیعہ 7 ققلب افتادہ اندو ہک با آنان 
از من می یر سید کہ آیا مین است از راہ صنعت طوری نام علی را برسنك نگاشت 
کہ ہا طبیعی فرق نکند و من إر ای او از کتاب تلوبح کندی نسخه ای نق لکردم کہ 
باہد چندین چیز راگرفت و تقطبر کرد وبا این اب برروی عقیقھرچهە را ی خواھند 
کرمتوو رت رق اشن لگاھدارند کثاہت پر روی آن سفید می شود؛ و او 
نیز چئین کرد و بدون انکە در خط خود سعی کنں+ کە مبادا معلومٌ گردد ؛ ہر روی 
7 سی نوشت مد و علٰی و نزد شیعیان می بردو لت من این سنك را ازفلان 
حا یافقه اہ و اہن خطمکتو ب در ان طبیعی استوسك معہود زا بقدمنی 1 ان‌دشیعہ 
ھای فروخت . 


آر ی حچیز بکە در نبانات نات تعحب اعت این است کە چو ن باز شد اطراف 








اپ ئے گویا لو یسناك‌ه تل سی بودہ کہ بر ال صلوات نفر ستادہ : 


سے ی۳۹۷ سے 
آن دائثر ای نشکیل می دھد کہ در بیشثر ٹر اوقات دائرہ ؛ ہ قطایای ھندسی را مشتملاست 
ودربیشتراوقات بااشکال ھندسی مطابق است ولى ہر ػزباقطاع مخروطی توافق نمی پابد 
و ھرگز نمیشودکہ شخص بہ بیند ھفت بر و یانە ہر داشتہ باشد ؟ چه ممتنع اسث 
کە در دائرہ ھفت و یا نە را ہاور تساوی اضلاع احداث 1 د ولی اسپار می شود کہ 
مثلٹ دبع و و و مسدس وبا شکل ھیجدہ ضلعی اتفاق اقند و اہن ام بطور 
از بافت می شود, 

رچند ممکن تابنع کا گان , انواعی از نبانات یافت شود که شکل ھفتضلعی 


١‏ ا 
وا 5 در دائرہ دو بسرك ا ات شود ٦‏ کر چہ صبمعت دہ 


مم 
٦‏ 

ما۹ 

7 
٣ 


کپ : 21 1.1 1 ا ور 8 ۹ 
را حفظ میکند چنانکه ا کر داندھای بات بت اتار را بشمرید ہا دانه آنار دہ از ٌ7 خواهد 


ودرا از این جہت در افما ال طبیعث کاھ فی نادر غعلط و مشاہ رری اگف دھد لہ دانسته 


0 ی)), 

شود طدبیعت خدا نیسٹت و خدا عیر ار :) اسن ت 

کی کے تاور لج ]وچ و و وہ 

۱ دسّون بمطلب حخود باز ری تولیم تررور ةشلم ادن ماو اٹ نراں بوجنا 

۱ مسیٹ> ٠١۱‏ - یا و ا پت ا ای ام 
صاحب‌انجیل جہارم استوڈ کران سنوی راب سب ور 2793 ہم د٥‏ سر ای شعبای 
۰ آےےے ۱ کا 7 چس 0 ٌ نی 00 ور 
نب ی است و ( دیشوع در و رم4 انچیںل جحود میکوید سس سشعہز ای بی اسمتٛ ١ِ‏ و9 


7 و : ٠‏ تہ اہ عو 
خر رور دھم ذکران دیویسیوس اأسقف است و در دوازدھم ذکرآان افیفائیو س رلیس 


ا 7 : ۵ ا رو وہ 
أساففہ ات ژ ذررور سرةمم ڈک ناوت یو 5ے شہاں ست و کر رور پائردشم 
٠ ۰‏ ۰ 3 0 0ہ : شر جا کے 7 )۰ 
بناہررسم وین عیں ڈل سرج استن ریرا دررورحجہارم حلی میں ای نصات ودرخرأسان 


و 
مسححیان این رورر ۱ یں ڈل سرخح می دبرند و از 


روز شائزدھم دذکران زکریاہ نبی اأست و دو بیسٹم دکرآن قریقوس راہب است و در 


×یی ص 

7 نج ٹاہ عو ا ا ا کے ہے ٥‏ : 
ا ذ5 ران ن قمطنطنیوسی معنفر اسث و و اول تسے است سکھ یه بہزائعلی 
0 ۴ سد 

٦ ۱ ۸‏ ۰< ۱ ! 7 آ وروں ١‏ ۹۶ +4 4پ 
وارد سوا مر الراف ان شپر حصاری ساحت و شہر را لام حجوٹ زامال والسعتشمم4 


ہے مس ےد سس سے سے ےجس سے 


ےھ دای یا اد فارسی آسث ک٠‏ عقاوم جا جو جا واج قرب شله وپشوغ 





1.02ە8+0101 
ہے 

نگفت ودہہر پادشاھان پس ازاو درھمین شہرماندند ودر بہست وچہارم ڈذکران شمعون 
راھب است کہ کارھای ہسبار عجیب و شگفت نمو 7 

حزیران - روز اولآن عید سنابل است و در این روز از زراعت گندم قدری 
خو شی اررتفئرابت دعا می خوائند وازخداوند برکت میخواھند و دراین روز 
ذکران بحبی بن زکریاء است کھ بنام او برای برکت کیم بسوی خحداوند تضرع 
وی سن و این روز برای مسیحیان مائند عدد عنصرہ برای اوت امت 

روز سوم دکرانی است کە بختنصر اطفال را سوزانید و آنان عزریا وحئینا و 
میشابل بودند و در این روز ھیکل را احداث نمودہ يد 

روز پنجم دذکران اثاناسیوس بطریق است و در روز ھثٹم ذکران فیورلوں 
بطریق است کە نسطورس رلیس نسطوربان اورا ازعداد مسیحیان خار کر د ودرروز 
دوازدھم ذکران متی و مارقوس و لوقا و پوحنا است کە اصحاب اناجیل چہارگانہ _ 
سی باشند و در رور ھیجدھم ذکران لبونطیوس شہید است و در روز بہست و کم 
کر ار جخرشائ ای است کہ تفر ك دوبست سال پس از مسیح کیش مسبحہت را 
نفرو اورغر در یع وجوغڈکران چبرئیل رمکائپل است کہ ازر اسان 
أند و نصاری بنام این دو فرشته ثقرب می حویند . 

ودرروز بہست وپنجم ذکر ان مولد بحبی بن کر باء اسثھ از زمان مژدہ باو 
ٹا مولد آو دوست و پنجاہ و ھشت روز تمام است که ہمشلتماء وئیم و عشر شہر باشد 
ودرروزر یسٹث و ششم ذکران فیدرومیا(١)‏ است کہ ابن زن را با عذاب شہید 
1 دند و بیست و نہم ڈکرائفرلا بولی اٹ ک معاٰم سیکا آشکار کنندۂ این : 
طریقہ حسوب است وروز سیام ذکر ان بطرس است کە شمعون الصفا باشد واورلیس 


سلہحین محسوب اُست بی رئیس حواریون : 








٦‏ ن ب بپفروبنا, 


تموز ۔ روز ا دا ذکران سلبحین است کە دوازدہ نفر بودند و شاگردان 
عیسی محسوب ند و در روز سوخ ذکران تومای سای استڈ5 دہ سخ ہس از آنکەاز 
دار اوتْمدن برگشت اہمان نیاورد ناانکە استخوانہای پہاروی اورا ذاد واثر نیزہ 
بہودبان را در پہلوی عیسی ملاحفلہ کرد و توما کی ُست کە مسیحیان ھمه بدست 
ذکراتك 


او مسیچی شدند و روز نم دک ران ذومیطیوس شھیں امت - روز هفتم 


ٹروٹوبیوس شہپیں اس و۶ روز هشٹم ذکران مارٹا اُست کے والدہهۂ شمعون اُسث کہ 


ہا 


معجزات عجیبی بدسثبٔ أو وفوع بافت ور وز نہم د ران پی ات کہ دخاصر کودکان 


ید گانزا شر راقو سارق پرائن انی کا کر عابائ ا ساارا رافرت 
مرو 
گرمای تموز بایشان صدذمهة خواہد رسائید و روز ٹڈھم دک کا راز ن شہداأی چہل 7 پنجگانہ 


كت و روز یازدھم ذکران فوقای شہیداست وروز سیزدھم ذکران ٹوٹلیل انث 


و زور چہاردھم ذکران بوحنای مروزی است‌که درنزدیاٹ مہ ما گمته شد 5 روز 


پانزدھم د5 ران قوریاقوس و مادر او دوہ ظا اس 


۰ :. ۶29 1 
رور بیست و یکم عہد انگ اون ات کان روز نوٹر انگور رای اورندوبر 


ان دعا میخو آئند کہ خداوندا: را۵ رکٹ ونماء دھد و ادا فات سالم نکە دارد روزنیسٹت 


و یکم ذکران بفنوطپوس شہید است روز بیست و شثم ذکران فنعلیەون است کہ 


و مس 
ہزشکی بود وشہید شد و روز بہست و ھفتم ذکران شمەون راہب است وروز سی 
ذکران شاکرتان مسیح است کھ ھنتاد و دو ثفر بودند: 

اب ۔ روزاول آن روزہ مض فریم مادر عیسی است کە بائزدہ روز است و 


آے 2 زان 7 فات | بی و ےچ ۲ آ0 ح5 ا بس ذ 2 ‌() 
رین روراں زوزوفت اوست ویر در رور اول اھ و ان سو وی مہ بت 


بچہ رہ بہہرے۶ ۱× و وہ کے ١ے‏ ' 
کک زردشتیہا ھفت نفر از اولاد او را کشتندو روز پنجم ذکران موسی لْ خرن 


۱ : دخ ۱ 5 5 
اس : روز سُشم عیں طور تابورا سد ن کہ در انحیل مد ڈور ایم 2ہ موسی دن حر ں 








وت نب شم و سی 


۱ سس ۳ س..۔ 

:- اہلیاکه الیاس باشد | بن دوبیغمبردرطور ٹابو ر لمسیح ظاھرشدند وسە نفر ازاصحاب 
مسیح با او یو دند کہ شمعون و یعقوب و بوحنا باشند و درخواب بودند و چون از 
خواب برخواستند وتا این امررا مشاهدہ کردندگفتند خدای ما؛مقصود ازاین حملہ 
مسیح بود ؛ سه سایبان احدا کن پکی برای حخود و دو یڑا برای موسی و الیاس 

و ھنوز این حمله تمام نشدہ بود کە سە ابر درخشان برایشان سایہ افکندند و 
موسی و الپاس داخل در اہر شدند و رفتلد و موسی سالیى4ان دراز پیش از این وائع 
مردہ دود و بعقیدہ ا ہمان ہیاس تَلدر ات وھنوزھم ھست وخود رااز مردممیہو شاند 
و در بنہانئی 08027 سن كك ودرروز هلتم ذکر ان الیاس است کہ مذکو ر شدوروز 
ھثتم دکران بوشع کو و تلمیذ الیاس ہاشد و روز نہم ذکران رہو لای اسقف 
است و روز دھم دکران مامای شہید است وروزپانزدھم عید وفات مریم اسث ومیان 
دذکر ان وعید این فر قیاست کہ عیدبزر کت ازذکر ان بشمارمیرود ورو زشائزدھمدکر ان 
اشعیا و ارمیا و زکریاہ و حزقیل است کہ ةتگی بیغمبر ہودند و روز هفدھم ذکران 
سیلافرس است کہ ہا نامزد خود اسطرأ طائیق شہیں شد و روز بیستم دکران اشموبل 
پبغمبر است وروز بیست و یکم ذکران لوفیوس شہیداست و در بیست وششم ران 
سابای ر اھب است کہ شہخی فرتوت و سالخور دہ بود وروز بیست و ہم ذکر ان‌متتل 
پحبی و بریدن سر أوست ومامو ن بن احمد سامی ھروی یگویدکہ در بیتالمقدس 
تودەاٰی ازر بگ در دربی دہدکەآن درب را ہاب العود سی گنٹئد و باندازہ بات تپه ویا 
مائئد کوہ دز آسسا جع شدہ بود او ٌ گفتند کە اہنہا را برای این رپخته اند کہ 
مموارہ خون پحبی بن زکرہاء درجوش بود افزون فی کت ا کو نا ند کان 
اورا کت و خونشان را بر روی خون بحبی ربخت و خون ساکن گت وایؤكت 
حکایٹ ر ۱ در انحیل ذکر لکر دہ آند ومن لمی دانم کہ چعاو ر باید باور کر ہ آنکەہ 


ختصر چہار صد و چہل ہنجسال پیش ازیحبی ب4 بہت المقدس وارد شد و خرأبی دوم 


یت 
بہت المٹثدس لدست اهیسیائو سو ٹیتوس زرویف انجام گر فت کو پاساکنان اع هر ہن 
کھ بیت را خر اب کند بختئصر کن باآنکہ شذیدم کہ خرالی دوم خانه بدست 
گودرز ہن شاہور بن افقورث کە از ملوك اشکانی محسوب وی سو رت رت وہ 
7 ام این ماہ ذکر ان همۂ بیغمبران اس 

اہلول -۔روز زاول آن داکلیل سال است ودر این روز نماز می خو انندو : رای 
ختم سال کە باین ماہ صورت ی 70 د و افتتام سال نوین دعا می خوائند و روز سوم 
ذکران ھفت نفر شہید است کە در نبشابورکشتہ شدند و روز ھشتم ذکران حنەمادر 
صریم ویویائیم پدر اوست وروز سیزدھم عیدفراغت‌ازسازمان‌ھیکلاست وروزچہاردھم 


رز 


م 


عید یافتن صلیب اُست کہ قسطنطنین و مادرش ھیلانه (اجستجوی زیاد نشست او ردند 
واز چنگال لہود ببرون کشیدند و در بیت اامقدس مدفون بود و در پیش أبِن قصه 
مذکو ر شد و روز پائزدھم ڈکران سنودسات ششگانە است و روز شائزدھم ذکران 
اوفیمبای شہیدہ اُست و ررزبیستم دکران ۱ ابو وزن 7 در ۱ ڑاست کد مکی 

جام شہادت را بسر کشیدند و روز بہست و سوم دذکران اوبطلیوس شہید است وروز 
ایست و چہارم ذکراں نیقاڑی شہید استکە اورا بآتش سوزانیدند و در این روز در: 


ایلیا عیں کئیسة ال مامة کت پنجم ذ5 کران خاریطونوس راہب است و 
روز بھست و نہم ون اغریفوریوس اساققت ات کہ !اھ ھل ارمنید را مفسیئٹی کر 


: ران وہ کر سس آہ ای اون 
5 'ے اڑود آنحہ را کہ ما از د‌ کرانہای نسصاری ملکائی و اعیاد رشہےمہ 


-- - 


سی دانستیم و برخی از انپا را نسطوریہ خالفت نمی کنند و بس از انکە باب صوم را 
ی وت لے : 7 
ذر 7 ٠‏ مان ا عاه 5 ردأئیم کہ سترا میان ھر دو ۴۵ف انت اعلاٹ وٹ رانپای 


اختصاصی ابشانرا ذکر خواھیم کے 


اون 
این فصل در روڑم تر سابان و اعبادی ک4 بروزہ ایشان متصل است 
و موزٹ قبول همةُ ایشان است و دبوگر روز ھالبکہ 
ہا اہام روزہ بثوازی حرکت میکند 
ابحٹ مینمابد 

ما در پیش لوازم و شرابط فصح بہوٹ وکیفیت | ستخراح اسم وعلل آنرا باندازدای, 
کہ ازحد کفایت ھم زیادتر باشدِ بیان کردہ 

روزہ نصاری از و ابع فصح یہود 8 و علل ان مان علل فصح است وما در 
کلت ان کر لیم 

روزہ ترسایان چہل و ھفت روز است و آغاز آن موارہ از روز دوشنبەاست 
و روز چہل و نہم فطر ان اسٹ کہ سعانین نام دارد و شرط نمودہ اند کە فصح باید 
بین‌سعانین و فطری کە ھفت اخیر ازھفته ھای روزہ است و اقم شود وہرسعانین پبشی 
نگرد و از روز آخر ایام روزہ ھم ہس نیفند . 

در مباحث گذشته حدودی را کہ فصح یہود در ان دور می زند بہ4ان کر ٹیم 
ولیکن آرسایان یہود را در این کار موافقت نمی کنند و در اوائل جیاجل هم با بہود 
اختلافی بزراك دارند, 

جیجل بمعنی دور انت و در سریانی انرا غیغل کون کہ با کلمة حزور 
هر ادف است ۔ 

سزاوارٹر این است کہ ما ہمان اصطلاحائی را کە ھر طبقہ مواضعہ کردہ ئن 
دذکر کنیم نصاری محزور کر را ابندیقو طیا نامند ولی چو ن اہن واژہ کن اُست“ 
و ا جیجل بزرك نام میگذار . 

سبب اختلاف پہود با قرسایان این است کە بعقیدہ یہود سال دھم محزور؛ سال 


اول نار یخخ اسکندر است و لی ٹرساباے 7" ند کە سال سیزدھم گحز ور سال أو لِ 


اسکندری اُست 3 
بیان مرعلت ان اث 45 طالفەای از نصاری میان ادم :- اکور را پنج ھزار 7 


شصت و نه سال دائستہ و درخی دلثر بنج ھزار و هھثناد رو با الو اہن قول اخیر 


ئزد لو کل شی نشور الع و وف شرکیان قر ا ای زان اندر غاذ 


آو سام ک سن ارت اسان ات ایوس کیھر 


کت ٠‏ ۱ 9 2ے ۱ 
در بارہ خااں گفته اند کہ از ان غاری کہ دانیال عم ختود را استتخراج کرد أوھم آ3 


بن یزید بن معویة بن 
٠ :‏ ۸ یں 7 اوت .و 
مان غار علم جچویس را استخراج تمود و اس مان عار 


۱ ٦ب‏ 0000 
کہ فیدانست در انحا ہو دیعت نہاد و گنتہ خالد دن است : 


۲ 


8ئ : ا ۱ کر ا دہ 
وئی تمام إلعثر من اعوام ای ثلت شھیس'ٴ لماع 
7 و  )‏ ورڈ ںہ 
ومالة معدودہ قلک حمعەت لے 7 لوف سدست ونظامت 


٤ 
ا‎ 


: ا : - جو ک1 پٹنة 
اظہر دین ریہ الاسلاف فالنام بالہجرة و استقاما 


بہان شعر ان أسَت ڈہ رت در سال اص و سی 


5 
کی 


۰ 


رچون این مقدار را ازمجموع تاریخ عال کہ شش عز رر و صبد و سیزدم باشد کم کیم 
پنجہزار و صد و شتاد سال باقی می ماند , 

سن ٤‏ نصاری أِن ساایا و بدل محیحل صغری نمو دند و دوازدہ بل باقی ماند 
و این مدت سالہائی است کە ازآغاز جیجل تا اول تاریخ باقی ماندہ و عبورر' درألن 
مدت بحساب بپزہجوج ترتیب دادند زیرا قنہا بہزبجوج است کہ دارای آرتیبی قائم 


۰ گ۔ 8 کی 
ہنجم' ذارقر 


او دادند 
۰ کت ۵ فی یجبھای 
2 ھ2 جح 


و بکہادار 


٦ 


(دوسدث 





۰٦ 
م سمرق‎ 
ہہت رڑو ٹف س2‎ 
کی ا پھر ی١ اک‎ ٠ 
ری ا ا کیو ری دیعی تھ عیان ایی کم ھی مینشک باندارة‎ 
7 ۱ ۱ نٹ‎ 





--۳۷ -- 

دو روز سام است و از این سبب چنین کردندکە خواستند خودرا از ھفتمین قانون 
از قوانین سلیحین مصون دارند و آن قانون این است کہ ہر اسقفی و پا ھرقس و یا 
شماسی عید فصح را پیش از تٹساوی شبانه روز ہا یہود مو افقٹ کند ازدر جه وہایه خود 
ساقط 2 دد۔ 

اگر فطر نصاری ‏ مان فصح یہود بود و یا باندازة مفروضی از فصح دور بود 
و لغیبری نمی پذیرفت البته با فص رفیق راہ لود و چون موازی با آلٹ ہود درھر 
روزی کہ فصح انفاق می افتاد این نیزدرممان روزی اود و لیکن چون‌ہر فصح مقدم لیست 
ایت تقدم آٹ از غایت تندم فصیم بك روز عتاخر میشود کە روز بیست و دوم 
اذار باشد . 

اما غایت تاخر آن از غضاہت تاخر فصح بك ھفته است زہرا اگر در یک روز 
۱ تفاق بیفتد فطر روز یکشنبەای خو مد شدکە دنبالآن اس بس در زنیج رك هفته 
از آن متاخر خواھد بود و جون عید فصح بغابت تاخر خود برسد فطر ھ ذر غامت 
تانخر خود در روز بہست و پنجم نیسان خوآمد بود . 

وازابنجا است که روز ھائی کە فطر ایثان در ان پیش و پس می رود سیو 
پنج روزاست و ہدین سبب آغاز صوم ہم بتوازی ہا آن در مین ایام جلو وعقب میرود 
و اول این اکم ساط ا رآخران روز هشنم آذار است کہ درنتیجہ منتہای 
دوری مبان آغاز صوم و فصح چہل و نہ روز است و کمتریرن بعد این دو چہل 
و دو روز 

میان استقبال فصح واجتماع آذار در سنۂ بسپط و اجتماغع آثار ثشانی در سن 
عبور چہل و چہار روز وھفت ساعت ودہ يك ساعت است پس؛ این اجتماع موارہ 
مہان اول بعد اصغر و اول 7 اعغام حجای دارد ونزدہك بآغاز صوم و اقم میشودوباین 

طریق بازد اول کہ ورزہ را مت اورد کا لاخماعی کہ در ماء شباط روی ىی دھد 


نظر کنیم و بۂ بیئیم کە کدامین دو شنبہ از دوشنبہ ھای قبل و بعد ان بان نزدی 


کات 


اٰست بس ات در حد روزەکه از دوم شباط تا ھفتم اذار اس واقع شودان دو شنہہ 


روز اول روزہ اٰست و اک ذر اىن سال نباشد اہن اجتماع اال تی شود ڑ9 با اجتماع 


دوم کہ لن از ان اُست مل مذکور 7 ایحاہ سی دھشند و از او کار اول صوم را 


ددست حا اورند : 


ور 


فمحچنانکەدرپیشگفتیم 5 ہمنلبای تقدم ود در سد لة میک اذارخواهں 


رسید و چون استقبال دراذارروی ٹڈھںل ولا روزشنمہ مصادف کرت سال بسیطاخواأهد 


3.2 ہا 


۱ َ وی ۸ 
2 ۰ت آ>. ىہ و کے ود ام 
پود و اجتماعی که مو ۱ ت س ار تللشسےن چہار رور از سما 


7 یی ۰چ ._ 4ے 
ای کہ بران متقدم اسثٹ ہانے نزڈیگٹر خراہد بود و أ ڈرسال دسمعل نماد اول 


سح 9 6 ۰ 
* ۴ 1 ہے 31 0 یے٘- 7 “ : 
سال است ر روز اول روزہ وا گرھ, بسبط باشد روز دوم شباط سی شود ڈه باز درحد 


'صوخ واقع اٴست با نخستین وز روزہ - هد وٹ ٴ 


٤ 07 .:‏ 1 فلا : : ارہ ہے ات“ 
عابت اخر ےج ان امت ڈە در روڑ ھیمجدھم لیسا ہاش و جون استقتال 
ٍ ت 


انان او کے ہہ 7 ۱ 
دران اتفاق افند ورور یکشلبہ با شدسال عبور حواھدں بود وا 


حذماعے ٦‏ قابل اعتبار 


7 ئل ٹڑھ 
1 بایے باسا 


5 0ءء +  +‏ 9۰پ :4“ دا ١‏ 
است اجتماع اذار ہی 1+ در رور پلجچم در سر دائی 


سم 


7 ُ ۱ آ و تا : 7 کا 
2 روز ھشتم أن دو شنبه |ی اُست کە بس ران است و بارہے۔ برذیخار 


ای 2 ۰ 
:2 
سممستاا رو ور مم 





و اگر باجتماء اذار اول پر گردیم خواھیم دید کہ در سالہا 


سے ٦‏ سض 
۱ه ا 7 ۰ : وا پٹ 
ام اذا کید ذ أ۱ 2 ات وو زر شی شود پسر دو سا8ڈہ م مخ زدیڈردوشنہ4ہا 





لہ : ١ص‏ 
7 
جح 7 
32 نین سے 
8 ون 


ے‫ 


3 
یع 
2ت 





سو 

۔پس دو شنبە پیشان بان نزدیکترواول شباط است کہ چون از حد خارج شدہ بایدآنرا 
ا مال کرد و باجتماع بعدی نظأر نمود. 

پیروان سح نیازمند شدند کہ فصح بہود را بشناسند تا آغاز روزۂ خود را 
استنباط کنند و اپن مسئله را از بہود پرسیدند و چون یہود با مسیحیان دشمنبودند 
برای اینکە آنان و گیر ان کن پرسش پیروان عیسی را برخلاف و اقم پاسخخ گفتند 
و علاوہ براین ؛ توار بخ همه نصاری باھم متفق نبود تا انکە دسته ای ا زحاسبان ابشان 
ہر تصحی اس کمر لستند و این سالہار ابا احمال ىً ناگو ن درادواری مختلف حساب کر دلد 
و جدولی را کہ در کار بستن ان ھمدل وھمداستان شدند جدولی استکەخرانیقون 
نام گذاشتة آند و مسیحبان ہراین گمائندکہ اوسیس اسقف قیساریہ ہا سیصد ومیجدہ 
نفر از اساقفہ در سلودس او ل حساب کردہ است و جدول این است . 

(١ٰ‏ نخستین یکشنیه ایک پس از فطر است پکشنبه نونام دارد و در اینروز 
قسی لہ ترمرداز گا اتفاق می افند کہ ابن روز را برای اعمال و شروط و قالہ 
ھا مبداء قرار می دھند چھ ' این روز بمنزلہ اولین یکشنبہ است و یکشنبہ ای کہ بر 
آن عقدم است بفطر کە نامی مشہورتر است موسوماست وھمہ یکشنمەھا برای ابنکە 


سعانین و قیامت در ان ۱ 


تفاق می افند نزد مسیحیان محترم است چنانکہ شنیه ھا نزد 
بہود ھمیر_ طور است و خداوند در روز شلبه مطابق تورات از تن فراغت وٴ 
نو دی پافت و برخی از علمای اسلام حکایت کردہ اند کە از این سبب روز اف 
نزدھا مسلمانان میحترم است کہ خداوند از آفر بنش درابن روَد اس دہ گشت ودر 
کالیں آدم جان دمید ولی بعقیدہ منجمین سبب تعظیم روز ھادر ملل این است کہ 
شمارہ روز ھای این ھفته ہرعوالید انببای ایشان چیرہ شدہ وادلہ قرانات کہ برظہور 


اہشان دلالت دارد درآن اسث تراے_۔۔ ےہ داے_ت.ت گے 
١ہ‏ یش از ابن قسمثت ہگ سطر در کتاب عبارتی است کە آازماڈل خود بریادہ 


است و اصل نسغه در این قست افتادگی دارد و عبارت ابن است ڈالی الخروجعن 


4 








7 آے 7 ۲ ' دہ سی ئک ) ٠‏ 
ْ٘ سم فخرجو| ھاربین للا و ما نواعن اخرھم و سمی شاہ المعۂة ابضاال انین الصغر 


ہچ ٰ 
چہل روز بعد از فعار عید سلاقا است کە پاوسته در پنج شنبه اتفاق ىی افند و 
7 ابن‌روز سیح از طور زبتا دآسمان رفت و شاگردان خودراامر کرد کہ در 
غرفه ای کە در یت المقدس است بمائند تا آنکە فارقباط را که روح الفدس است از 
سوی خود برای ایشان بفرسند 
دہ روز بس از سلاقا ھموارہ روز یکشنبە ای است کہ عید بنطیقسطی نام دارد 
وان روز نزول فارقیلط است و مسیح درابنروز برای شاگردان خود نجلی کرد کہ 
سلیحون نام دارند و السنه اہشان اختلاف یافت و هر کدام بہمان لغتی کہ الہام شدند 
کرد کھاانے برای دعوت وتبلیغ ودر عشاء امن روز نصاری ہز میرسجدہ سیکنند زیرا 
ا3آ غاد فطار سجدہ ئم کر وو فقط ایستسادہ نماز می خوائند و برای این نماز نصی 
در در ن اہشان است و درجەیع ایام یکشنبۂ ھا آخر قوانین سنوڈس او ول ناطلق 
اول روزہ سلیحین کە بعقیدہ نصاری ملکائیہ حواریون باشند چہارشنبەای است 
کە دہ روز پس از بنطیقسطی است و فطرآن ھموارہ روز یکشلبہ است پس ازآنکه 
چہل و شش روز از اول روزہ ػگذشت . 
روز سوم از روز ھای این روزہ روز جمعہ است کہ حمعةالذہب می گوبند ووجہ 
ناگذاری این استکہ حواریون برمردی گذمتند کہ از اھل بہت المقدس بود و ان 
۱ مرد زمین گر بود وازمردم سئوال می کرد و ایشان را یندا سر کا داد کە ہاوچیزی 
بدھند و حوارہون 0 ما سہم وزری ندار :2 3 تو دھیم او لیکن از سای خود 
برخیزوتختخودرا ہردار و ازپی کارخود رو وما ز اث کاربر چیز زدلگ ری تو وانالیستیم 
آرام مور سن دک اورا گنت 
شتر این رو ژہ ھا درحدول روز مەکە دارای ھقت سطر اعنت قرار داد می شود 
نے 


و چون روزہ را از ان حدول استخراج ٘ ڈمُنّد پر ا ٠‏ ا بباد بطاور دی و اسکمر لبه 


اکا ی بابند, 


ور ہت 


اِِن فصل 
در عید ھای نصاری نسطوری و در ذ کران ھا 
وروزۂ ایشان۴فنگومی کند 

نسطورسی که این فرقہ باومنسوبند دراصول مذھب مسیحیت با ملکالیہ خالفت 
7 دہ و این مخالفت باعث دوثی و مبابنت ان دو 1 وہ شدہ و خلاف:او این استکە 
پروان خودرا برای حادل ہا دشمنان و مخالفان امر نمودہ است کہ باستدلال و قیساس 
و 1 ند و باید در دین نظر بیداکنند و از زیر ہار تقلید ببرون آ ہے با آنکە دشمنان 
و 7 استدلال مخالف آند و بتقلید بدران راضی “و من تا اندازہ ای کہ از اعیاد ودیگر 
روز ھای معروف ایشان می دائم ذکر می کنم ۱ 

ىٍ ٹیم : نسطوریہ با ملکالیہ در ری ازایام مشہور موافقت کردماند ودر پارڈ 
دیگر از اعیاد خالفت . 

آما عیں ھائی را کە مخالفت کردہ آند بدو بخش ملقسم می شود. 

بخش اول ۔ اعہادی کە بکلی مظر راز اتا ذت کس ائفت 

بخش دوم ‏ عید ھائی کہ ھنو ز متروك نشدہ و فقط بعقیدہ ملکالیه نسطوربان 
جای آنہا را تغدیر دادم آند و بدانطور کہ سزاوار است حل نمی کنند . و ہك قسم 
دہگر ایام دارنں کە نە ملکائیان‌آنرا امتعمال کردہ اند و نە بروزھائی کە بملکال باب 
استعمال می کنند مقید استاعیادی را کە نسطوریہ با ملکاثیه مواقت کر دہ آند میلاد 
وعید دنئح وعید الشمع و عید اول روزہ وعید سعاٰنان کببر وعید شستن پایہای حواربین 
و فصح سیح و جمعهُ صلبو ت و قیامت و فطر و یکشنبە نو و عید سلاقا و بنطیقمطی 
و روز مارت مریم و بارەای از ذکران ھای ملکاثیه است . 

اما اعبادی را کہ با ملکاثیہ مواققت کردہ اند و تنہا در وقت و طرز بکار بہستن 
آن خالفتن اک دم ند بدینڈر ار است : ماعلتا و آن عہدی است کە آز تن ھباکل در 


ازیر سقف بی روند و این عید 7.2 برای رجوع بی اسرائیل د4 بہت المقدس ایجام دادہ 


۷۷ - 

ایی کی ترا فیس عثائ گوننك و این روز اولین یکشنبە در تشرین آ اوت اگر 
اول تشرین روز چپار شنبه ٹا روز پکشنبہ باشد و اما اگر اول تثری دوشنبہ 
ہا سہ شنبه باشد ار 27 بگفتبه در آشرإن اول اسٹ 

وعیارآن چنانکە ازیوحنای علفان شنیدم یکشنبہ ایست کہ واقع بین روزسیام 
از تھرین اوت ظائو پنجم از تشرین ركذ 

ومانند عیدستار کەمر !م را بحمل‌مسیح مژدہ دادند واین‌عید او لین یکشنبەایست 
کە در کانون اول باشد ا اول کانون میا روز جعە و یکشنبہ واقع گردد وا 


آ ری نکفلیة:دونفرین آغر اس ت‌اگر مابین دو شليهہ و پاجشنہه باشد و ہرحال 
پنجمین یکشنبه ازیکشنبہ ماعلثا است و اول کانون اول ازسالہای مہلادی روزیکشنب 
بودہ و بین ان و بین مبلاد پیست و پنج روز است و نصاری نسطوری می گوبند ‏ مین 
طاور کہ سح با مردم دبگر ازجہت اولید درتناسل مخالفت داشت ھم چنین درمدت 
جنین بودن ھم خلاف عادت است وازاین جہت سزاوار است 


دادہ شود کہ استقرار در شکم مادر بافت و 5 بس از انست ار در بط : مادر ویا پیش 


مم 


ازان اہن مژدہ دادہ شود چنین حکایت کردماند کہ سبار نزد یعقوبیه دھم ازنیسن 
عبرانی است وائر روز در سال پیش از میلاد شا دھم از 7 ذار یں ریانی اہودہ اُست 


ومانند روزہ مارت مریم کن در روز دوشبة ابس کہ لس ار روز سبار اُست وفطار 


ان روزملاد ات و مقثل اپ بی تعماد ڈقندہ ززد زد نسفاوربان روز نیست و چہا ر اب 
اُست ذکران شمعون دن صباعی بعنٔی بن الصباغ ٭ر ھفدھم اب است و یں صلیب 


نزد ایشان روز سیز دھم إ۱ بلول است و در این روڑ نودہ کہ فیلانه صلیب را روات 


اورد ودرروزچہاردھم دمرڈغ نشان داد 7 نے صلی حجمع شدند ا دِس نیقی 


دس4 


۰ کی 5 ٗ + ائو ا 
رور دررں اوردن صلیب را عیف 5 ر لہ ند وان دسنهہ ررری .+ دم رٹم ار ارہ دادہ شی 


١‏ و ا ہے پے ا وت ١ا‏ ہم 
و اماعید ھائی را کەملحالیہ استعمال می کنند وبانبحہ نسطور یھا استعمال کردہ 


چچویو سویڈ 

آند مقید است مائند ذکر ان یوحنای کشکرانی کہ ۳ ذکران 7 روز اول از 
تشرین ول باشد ودکران مارفیثون کە در بیست وپنجم تشرین اول است وعید دیر 
بوحناکہ درروزششم ازکانون اول استوعیدکنیسۂ مریمدربیت المقدس کہ درروزھفتم 
ازکانون‌آخراست وذکران مارفونیاکە دربیست وپنجم حزیران است واول عید تجلی 
آخر لن ظہو رسیح برای مردم ودر ششم 5 است وذکر اک سین وکرساس کہ در 
۱ روز سوم ایلول است . : 

اما عہد ھائی را کہ نسطاوریه ہروڑھای ھفته مقیدکر دہ ند بدون ابنکہ درادِن 
قببل اعیاد با ملکائیہ اشتراك ومورد انفافی داشتہ باشند بدینفرار است . 

7ار رای گھامرس مھت ھپ و کہ 

تشرین روزیکشئبە باشدواگر نباشد تاخبر میافند به بکشنبه ایکه پس ازهفتم امت 

ومائند ذکران اشمعونی کە در شنبه ایست کہ در دنبال آن است مطالق روش 
عقیدہ نصاری بغداد. 

و مائند عید دیر ابی خالد کە در جمعه اول از تشرین ثانی است. 

و عید ذإر قادسیہ کہ در جمعة سوم از این ماہ اسث وعید دہر کال کہ در حمعة 
چہارم این ماہ است . 

ومانند ذکران برسفاکە درآخرین یکشنبه ایلول است و مائند عید دیرااعالب 
کک آخر ین سبت در ایاول است مکر اینکە اول تشرین او لسال ات یرت 
باشدکەآنوقت باہد عید را :آن روز تأخبرانداخت واز ایلول عید خارج شود ودراین' 
سال عیدی نخواھد بود و سال آبندہ دوبار عید دارد پکی درآغازسال پکی درآخرسال 

اما عیں ھائی را کە بایام مشترك میان این دو فرقه مقید کر دیدہ سە قسم اث 

قسم اول آنہائی است کہ بروزۂ بزرك موصول است یا بفطر آن. 


ےس 

قسم سو انہائی اأست کە بدنح وصل اٰست ۰ 

اما آنہا ای کہ اروزہ بزرآئ وصل استق با باولآن وبا باخرش وصل اُست مانند 
حممعۂ احادر کہ دوازدھم از اول صوم باشد و مائند فاروقہ یعنی نحجات کہ روز پنج 
شلمة بہست و جہارم از اول صوخ باشد و مانند ذکران مارآرسیا و ٌّ کران مارقوسں و 
طلفلی ہو خکاراھ انس ات تا کشته شد کہ این عید روز حمعه بیستم فطراست 
ومائند ذکران سورین و دوران ارمنیکە بدست شاہور ملاک کشتہ شدند کە در روز 
فبست و ہم فعار اُست و صوم سلبحین کہ اول ان نر۵ نطو ورریة بیو سنّه ر روز دوشلبہ 


است پس ازفطر کبیر بہفت روز و دنبال بنطیقسطی است وابام روزہ چہل وشش روز 
اس ‌وفطرانجحوارہ روز مه اشث 5 ذک ران مر عبید 5 کہ غاگر ۵ مر رماری ف اود وان در 


ور ا 


روزینحشنبه٤١فطار‏ سلیحین‌استوا ابنفعر 2۸ھ کئی مو سم است ومائئد ٹ ٦ک‏ ران مرھ اری 


ای سو کا ہے 
: 2 کی 1 0 ضر کی 
کەروز پنجشنہہ٥‏ ازفطرسلہحین است ومائند روزہ ایلی!کە اول ان روزدوشئیەامست 


۰ ۹ ہے نے ٠‏ ۱ ۳ : ۰ 
پس از لیت و بات ۸۸۵ ازفطر کر و ایام اں ۸ رور اس و فار ان روزیکشنہہ 


۰ ٭ 7 ہو کک رہ کن ن ك۵ .و ۰ 
است و مانند رررہ ہموی کەرو د وشنْبة ایست کة بیست ودورور از اول رژرہ بزركک 
720175 ' ٢۳ھ‏ 0409 پر ما اک ا ا ا 
جاوبراست و دن رررہ داہد س4۸ رور باسد ومیہو ج دہ چوں خداوزں عداب ر درفوم 

۰ ۰ , یں جو 2 

ہوئس :ازل ساخت سس اکغف کر : وابتان! وردلد ان سہدذ رور را روزہ ڈر قنند اما لہ 
کک[ ۸ 6 ا ہہ ذو ھے ہہ کر گاہس ےکی ہک ۰ 

ماشوش کەشےحمعہ باشد وددر ۱ ں0 اختااف کا ئن ور جے ا مو کر ا ١‏ >5 سب حمعد نع رڈھم 
سا : ر‫ تی یا ٍٔ 

اظ ری الا شرع وش گنت ادرک ۵اس کەه 0۲ لوب اد ک۸ صلت 

و و و کر کی س ژبرخی لملٹت ہت 2 فو ران مصاوبسٌٌد ۸2 صاہوت 


رو کی ح‫ -_ٌ۔ 
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-قص۳-- 

ما عید ھالٰی زا کہ بمیلاد متصل نمودہ ا بدہنقرار است : 
عید ھیکل و آٹ روز یکشدہ ایست کہ در دنبال میلاد واقع است و مائنكد ۔ 
ذکران مارت و معنای وارۂ مارت زنی است آزادہ ویزرگرار و آن روز جعەایست 
کە در دنبال عیلاداست مگر ابنکە میلاد روز 7 باشدِ کە اگر چنین چیزی 
الفاقی افتد بجمعہ دوم آن را میاندازند ٹا اینکە در دنبال میلاد نیفند واپن کار برای 

ابن است کہ شب پنجشنبہ متوسط میان روز پنجشنبہ و روز جعہ است . 
و اما عیدھائی کە بدنح متصل است مانند روزۂ عذاری 2 دوشنده است 
کہ در دنہال دنح است و ایرل عید سە روز است و فطر آن روز پنجشلبه است و 
عبادی‌ھا و مسیحیہای عر ب آن را بکاری بندند و کیا أندکہ سببپ آن ابن استکه 
ہادشاہ حیرہ پیش ازاسلام ازدخنرھای دوشیزہ عبادی چندیننفر را انتخاب کر د ٹاانکه 
آنان ار بگبرد وابن دوشیزگان سە روز روھال شر اتھاء کو ریز 
آخر این روزہ ہمرد وہرخی گفتە اند کە این روز را دومیرگان عبادی غرب از راء 
ار انان 


سیامگزاریٰ بخداوند کہ عرب برعجم در روز ڈی قار غلیہ کرد و نٹوانسٹند در 


بعھفیز دوشیزہ دخثر نعمان ظفر بہابئد ٭؛روزہ داششند . 

وگاھی ی شود کە اہن روزہ ہاروزۂ نینوی مجتمع میشوند وآن وقنی است 
کە صوم کیبر در اول حد ان واقم گر ۵د لپس دز جکعہ درمیہ ایک َ ان 
اسث 


واقع می ی شود روزۂ عذاری است واز آن ٹاروزہ بزرک پیسٹ و ڈو روز فاصلہ 


و چرن بر یلری غثازیٰ نل رورامت 53ک ان ماریوحنا را ررزہ میگبرند کہ درروز 


معەأی استکھ ساز دنح اُست بااکران بولس وبطرس کہ روڑحمعة دوم است‌واین 
آن انت ک یس از ذکر ان یوحنا قرار دارد, 
ور اس ھردی ہو دی ہو دک تن مسیحیان‌سیح چشم او ر اناہٹاکر د‫ خسن 


ساد ٦‏ انکە شعوب 


بنا نمود و لولس بمسیح اعتقاد اورد وصسیح اورا بہدا ات امم ور 


را ھدا تکند و درس سشُمعون الصمٰا سی باشد : 


پر اوج 
ودرحمعہ سوعغ ذکران اصحاب اناحیلاریعەاست ودرجعۂً چہارم دکران ‌اسطفانوسں 


شہید است و برمحی پدشتر این ذکران را بجا می اورندکە روز پنشنبه باشد ذکران 
|باء سریانبین در حمعه ہنجم اأست ودر جمعه ششم ڈگران ارابکام است کهە ان ڈگران 
درو درد کبادرر نسعا ر۳ اساقفهہ دو نانیان باشد و در قی شف ذ5 ار 1 
ہوڈربوس و ٹیادریوس و نسطاووس أساقفه یونانیان باشد او در حم اذثرات( 


مرابای جاثلیق است و ذکران اولادادم و ان یادا وری اشخاصی است کە نا انوقت 
در حمه من مردہ أنں . 


و 5 چنین روی دھد ےه رورڈ بزرے فرا رسد و ”نع ۳ برای اعیاد وفاء 


نکنند دک رأن آباء سرد ربانیان را تعطی ل می کنند و بای ان ذکران مرا یی حاثایق را 


ا امہ فینما ہیں و سپیس بنظم ساب قی آغاز ات نمابند و تر تحت رورہ ا عمه | دیندھای 


من کوررا برمیدا رند وی چیاشاعتنا 3 ان کت وفقط ٹرمهہ وقءعشاء پ3 رہاشروز رو۵ قداس 


که بمعنای تعظیم باشد بجا وذ 


2 رص ید ا ١‏ ۱ ام کہ )2 لاد نع صم! اہ تم نک (قنوب+ھ رام 2 دو 
لن ا رک رت ا دق لو ورک سو ا مود یں و وی 
7 : 2-0 2 -279- ٹڈوں 2 : 
در بہب عادہ اندک حابگاہان را ذر شسہور سریائی مصجصں ' پر وھر دس میخواهد 


کہ انہا را خبل کید خی منگسرہ اسکندری را بفیرد و بمحیحلھای سشُمسی مبدل 


٦ ٤ ٠ : 7 ۱‏ 
ککاد و ھرچہ بائی ماند در حدول آعیاد نفساری نسطوری در سحار عدد داخل 
5 2 7> 1 20 یا ےا ہت ا 
ای ۰ کھ را د ج و چک ای ١‏ کر : 
مد و ھریات ر ۲ سرح باسل تر سہری تذر۔ حدول سم ٹرھر اسبت 


خواھد بات و ٹر سیاہ باشد در شہری ‏ ہ رای ات مباە است و فوق أن روڑی 
: 
ر 1 ١ے‏ لم 0 ہر 7-٦‏ 
سثٹ ا ھفته کہ پموسنه در آن و ما کے ڈالسلام لٹ نلصہاری لەفوبی 


شف ۹ رم حنانکہ 


- ۱ تک : و قرو 6 
تہ مد لد ما غم اعباد و رورھای مدھہی۔ ایق سی ابعدول مل دل 


سی تی ا پر پا ٤‏ 5 گرا 0 اش ٥ھ‏ ضوعات 
7٦‏ ۱۔۶۳۴۹ اص 7 ٌ7 “ اہ 
برای فصاری پسمنؤوری درد لم وایدن ق سی ن4 مھ پن القکخ راحار با سک وضو 
کاو رف کے 7 : ۰ ١ص‏ ۱ 
٦ 7 1 5 ۲‏ 07 ب0 کید وا یا و 7 7۲ 
ا لہا ڑا ناسل فا بشدع و حدول بقاری ستوری یر ست 


سو کب 


ابن فصل 
دراعباد مجوس اقدمین وروزہ ھای صازربان 
وعبد ھای اہشان ۶هٴگومی کلد 

مجوس أقدمین اما 29۳ اززردشت بودہ اند و امروز نمیتوان, 
۔شخصی را ازاہشان 90+ دکہ بكفنة زر دشتمعلقد نباشد وبنابریکر ای مجوس آأئدمین. 
از ھمین ٹوم أند کە زردشت بودہ و 23 دیگز زردشت از قری بودہکە مذھب مہر 
۔داشتہ آند و زردشنی ھا پارہ ای از مور ر درکیش خدود ذکر می کنند کە از مذھب ٠‏ 
سے رثا را گرنتا مہ 

در پہش کن کہ صائدان حقیقی آنہائی را ٤و‏ بن کە از اسر ا لی کہ بختصر 
:ہباہل 5 ردہ !و دور اچ باز ماندند ویس ازالكکە دیر گاهمی در باہل بماندند بہمان دیار 
نو گرفنند و چون اصول صحبحی در دست نداشتند ان بودکە پارہ ای از گفته ھای 
مجوس را کە در باہل شنیدند ہاور داشتند و کیش صابئین از مجوسیت و یہودیت 
آمیخنہ است چنانکہ مین قطیہ برای اشخاصی کە از بابل ہشام نقل کردند وبسامرہ 
۔معر وفند دش آمد, 

پہشٹر صائبیںے در سو اد عراق بطور تفرق زہست می نماہند و صابئین حقیقی. 
'ایشانند و چون دین این ججاعت أساس صحیحی از وحی و الہاہ ندارد لدین سبب۔ 
اختلافات ہسپاری در مذھب صابمین دادہ می شو د و ای نگروہ خودرا با نو بن شبث 
اىن آدم منسوب ی دارنں. 

گامی حر انیان راکہ ایا کان از معتقدان دین قدیم مغرب زمین ھستندکهە 
رومان پس از سبحیت دست از آن برداشتند صابلین ٤و‏ بند و این دسته خودرا 
ہآغااذیمون وھرمس و والیس وہا ماسوار کہ ازفلاسفہ بشماریروندمنسوب میدارند 
و ات نامبردہ را ہا جمعی دیگر از حکما بیغمبر ی دائند و طالفه مشہور بصابلین 


اہشان ھستند ھر جلد که اہن نام را در دولت عباسی در سال ۲٢۸‏ برخود گذاشتند 


-ح) ۷١۔--‏ 
کە قاشرائط ذمہ در بارۂ ایشان مراعات شود و پیش از این ایشسانرا حنفاہ و وثلیہ. 
زحرامان سی کلقدك 
صاہلین ماھہای خو درا ہنامہای سرہانی مینامند و روش ایشان درماہ و سال 
ہروش یہود دآنند أست چہ ؛ بہود ازاہشان قدیمی ترند وردرسرھرشہری کلمۂ علال را 


ی افزایندو ی گویند ھلال تشرین اول + ھلال تشرین آخر وآغاز سال اہشان ھلال 


۱ ٤ 


کانون‌آخر است و لیکن اہشاندرعدد بہلال تشرین !و ولآغاز ےڈ تنند ومبداء روز بعقیدۂً 


امشان از پہدایش آفتاب اس بہعااف انانکه بشہپور ھلالی و قمەری فعاغندزل کہ مبداء 


اث 


شبانه رور زرا ازاول شب یدآنند صالبین مبداء را! آزرروز دو اجتماع حساب من 


1 اجتماع نبراِن باندازہ بات دیقه بیش از الوع آفتاب باشد مبداء ھا را از ررزی 
٠ 1 ۰.‏ .7 .+7 ۰ 90 .7 1 اھ ۰ ۰ 7 7 
کہ لس از ان اِسَث می ڈبرند و ۱ ٹر اجتماع با مالوع افتاب نصادف کزں و با بس از 


۱۰۱ھ آھا* ۰ ۲ی ٠‏ : ۱ ۱ 
طلوع ان باشد اآغاز ماہ رور دوم اجتماع خواھد بودو چون در سه سأل بات ما و 


ے٢‎ 


جند روزی برای اہشان یت سك یکماہ در عقب ھلال سداھ اف فز ايك و انرا هلال 
محمد بن عبدالعزیز ھاشم یىی ڈر زیج خودکہ 5 زی کامل معروف ات مقداری 

مر 
از ا ساد پاد صابتین را برسبیل حکارت ذکر کردہ 2 از اوائلل احو!! و تفصیل اسات و 


علل این اعباد چشم ہو سی نمو ڈہ ژ ەن کمتہ ہی ن١‏ مےحمل در" عبدالعزبز را ا ۲20] 


ںوگر ان 5 کە از جعی شنیدہ ام در این کتاب اج 5 ںا بے و از ر٭حیڈ حدود مقداری در 


2 1 
نا کر او 0 شا مل اہ اع ادا 
غلواھر ادن ایام تی رفا تی شی نمایم یه ماخ ان استفراء دراون ایام سل و باندارہەای 


ا ا ا ۱ 7 : ا 
که در دیگر مباحث تواٰنالی علمی داشتم در ادن مبحث ندارعم وخداوند و راصواب 


مویق ڈھلہ ۔ 


۰ َ ۲ وخ ام ام 
ھلال لشرین اول ۔ روز ششم ان عید دعدادہ است و روز مفتم مدداء اعظای عید 
٠ ۰: : ٤ 1‏ 
اس رج ٹر رڑ وز سے رزدھم یں فو دی 1 راہ زم ودروز تار ٹلھم .۰ وی قودی اشتث 2 
کی تی ا 


روز بائزدھم گید اشا2 اس 2 


۳۸ے 

ھلال تشرین آخر ۔ روزاول عید بخت گیر(3) است روزدوم مارشلاماوروز 
پنجم عیں دأمو ملح است کھ ہایں در این روز سر آراشید و روز نہم عید ٹرسا است 
کہ صنم زھرہ باشد و در روز هندھم عید ترسا است کہ در این روز ببطنان خار 3 
ی شوند و در روز ھیجدھم عید سروج است کہ عید تجدید لہساس ہاشد و ابوالفر جح 
۔زنجانی کو ہد کہ چہارم این ماہ عید مظال است وژھیجدھمان روز از او ل شہر آ ےر 
'آن است . 

ھلال کانون اول - روزھفتم اہن ماہ عید حطاب بنیان است کە صلم زھرہ باشد 
و درروز دھم عید أصنام است که اہن روز را برای مریخم عبید می گرزں و روزایسٹم 
عید جن است و روز بیست و یکم آغاز روزۂ اول است و فطر ان روز اجتماعی 
است کہ بعد از آن روز اُست رو در این روز خوردن کوفت حرام است و صاہلین 
بروزۂ خود را با دادن صدقہ و مواسات 7 فقبران می گشابند و درروز بیست و ھشثم 
عید دعوت جن است و روز پھسٹ و نہم عید احوب است وابن روز را برای جن ھا 
عیں فک ند ودر روز سی ام عید مشاورت است وابوالفر ج زاجانی گرین کا مت 
او چہارم این ماء مبلاد است . 

ہلال ‌کانون آخر ۔ جملە دعا ھا و روزہ ھائی کہ در ابن ماہ انجام می یابد برای 
جن فا امت و تد اون ات عید سر سال است چنانکە عہد قلنداس برای روی ھا 
اینطور بود ودر روز چہارم عید دبرالجبل است وعید باتی کە زھرہ باشد وروز هشتم 


روزہ ھفت روزہ آغاز می شود کہ فطر ان روز پائزدھم باشد و روز دوأزھم دعوت 





١۔‏ ابن ندہم در باب اعیاد صاثین میگویدکە اڑ روز بیست ویکم لین ماد 
لہ روز تمام روژہ میدارند کە آخرآن روز پیست و نہم است وروزه ا روز برای 
ارب بنخٹ است و پنانچه ابن سینا در سماع طبیعی شفا آنجا کە از بخت و اتفاق 
سخن میراند ستکو ید ہونانبان برای بخت معبدی ساختهہ بودند وآنرا ستایہش میکردند 
و چون آسبای صغبر در تحت نفوذ یونانبان بودہ عقیدہ مذکوررا میثوان از تاتیر 


ہونانیہا در صاین دانست . 


-۳۸۰۰۔- 


و حسوا سی باشد وروز یستم درکوء حرآان نماز ی خوانندو روز ببست ڑ پنجم گیل 


صنُم ٹر است و روز دلاست وہشتم عید عرس السنە است . 
ھلال شیاط ۔رؤوز نہم آن اول روزۂکوچك | است که ھفت رور 7ة وفظرآن 


شائزدھم آن است و در این روز شیج چر رہی و اشیا ئی کہ چرا!ی دار باشد نمیخورند 


7-7 ٌْ 7. ۳۰ ۰ أ۱ 
و روز لسم برای آفتاب عید بنت الەروس اك وروز بیست وڈوع عہد طس است 
پر ای ا فتاب و روز بیست و چہارم عرں سیح الوقار است کہ زُحل باشد و روز بیست 


و ہنجم عیں عہس علدانا است . 
هلال اد ذار 576ھ می اشدکە سەروزاستوروزچہارم طز 


ان است و ررز ھفام عیل شرمس ععاارد اث و روز هشتم ! آدبن اہ ا ول روزہ اہ 


است و تھا در ا بن روزہ خوردن گوشت منوع! اآست و معبار آ ون ات 


صابلین ازروزی کە آفتاب در رج حوت باشد ٢٣‏ سی ۶و رٹ روز بعل یک !فتاب در ارچ : 


7 ہے 2 

۸ ار ےج :- . : اج کے ول ا ا : 
درہ باشد وفڈمر نیز دربرج سرطان درغمان اجزا ہا لور جا فتاب ةشتا نوج پا 
7 0991 01 و وی وی وی ار ا ا 
ی کنند و اول ابن کار آغاز روزۂ ایشان است و روز آخر فطر آن است و گاھی 
اتفاق می افندکہ ابن‌روزہ فیس و نه رڈ ڑ میسو ودز !وشیدہ ندست ڈھ وقتی ین 


7 ئل 


37[ ۲ ۰ را 7 ٠ّ 27 ٦‏ 
و(خ خواهد داد که ھلال اذار از سی زوز تاقعی وا سی ا 2م موقع جا ١‏ وازشر 
: 0 : ۱ے 
هلال نیسان ۔ روزدوم ان عید دیلس است وروز سوم عرٴد 'لکحل وروزچہارم 


٠‏ 0 7 ےئ ۸م 
غلاء را تعظیم می دارزد , وروز جم طیلک بامان لع رزشرہ اس ا ورور سشم" عیں سمار 


وحی القمر اُستن و در ین روز عید دیر کادی وت ١(‏ ودرور شب وی 


>+ لم ۱ ٠‏ 
و بر ہر و ۲ 3 5 
ان ریز گن میتی کو < ڈو ہم ع 


: . 0+0 

و ٹررور قشم ڈھس خواهد: 0 
٦‏ با منافت نان 0 لان دھ عد ام 1 سے رن 000 فے تم ا 

راہ سا او رو 7ار پا دی کیا و ا اک سی ا کی 7 1 7اا ۰ 


گنک اجمءم اأست ورہ روز لہست و کامم ہی مدان وی ھا می مو 
1 ۰ اد تھ یف مک7 
: ۱ 


29ھ ابن‌النەیم سکو بات ٹیر کائیق ۰ 


٭ 





سص۳۸9۷۶۔ 

ھلال ابار - روز دوم آن عیں سلوغا است کە رئیس شیاطین ہاشد و روز سوم 
عیں معمودیه است و روز ھلتم عیدں ضحطاذ صنم قمر اُست وروز پازدھم عید فحضاك 
وجروشیا است و روز دوازدھم عید جورشیا اشت 0 روزپائزدھم عید إچرخوشیا ای 
و روز هفدھم عید باب التین است و روز بیستم برای ضحضاك عید التمام رابہا ىدارند 
کە بت ی کور یبائد وعید ترعوز در این روز است . 

ھلال حزیران ۔ در روز ھنم آن ذکران اس مر در اہن روز صابئین 
گریہ و نالہ می نمایند و در روز بیست و چہارم عیدکرموس است کہ عبد تبرہگ باشد 
و دربیست و هفتم آن عید ساوت اشنا 

ھلال تموز ۔ در روز ہنجم عبدالفتیہ نب عیدالفتنہ اُست و در روز هفدھم 
عید عرس دقالق است )١(‏ و در ھیجدھم عید دقالْق است و در نوزدھم نیز عید 
دقالق اُست ) 

ھلال آب روز سوع عید دیلفتانصنم زھر ات وق گامی روز هلتم ھمان عیں 
ر میکیرنں ودر روز بیست و چہارم درچشمەآب گرم سروج باعتسال و شست وشوی 


سی پردازند ودر روز لیست و ششم نہز عہداست و درروز بیست وھشم عید کفرمیسا 


است و در روز سی ام از اخرین شست وشوی درچشمەآب گرم سروج فارغمیشوند 


ھلال اپاول ۔ روز سیزدھم عید ید دورنا ی باشد وزنان باہد در این روز 
افطار کنندر در روز چہاردھم روزہ دفلنا است و در بیست و چہارم عید رژس حرج 


الاھلہ اأست و ذر فیست و ہنچم در تل حران عید اشمع آئیز 


درھر بت ازماهہایدو ازدہ گانہ چندین‌روزروڑہ میدأدندکە تنہا ہبرکاھنان 


صابتین 


۱ اب ن‌قوم واجب اُست و ئ5 مان من یا چہاردہ روزاست و یا روز چہاردھم وحقیقتآن 
سس ےس تس ستنشے سس شس شس وک تی 
۱۔ نظر بابنکە این الفاظ بزبان کلدانی است و در طول مدت ناسخبن کتاب 
ناقلان ابن ابہام تحریفانی درآن کردەاند لذا نە معنای بارەای از [نہا اڑ قببل عرس 


و دفائن و دعوت و حسو! برای ما معلوم ات و ئ4 الفانظ صحیح آن : 


--۳۸ -- 

برای ما معلوم نشد و تی از اشخا صی کہ مذاہب و فرق سابثین را برای ھن بہسان 
میکرد یگفت روز هفدھم از هر ماھی برای صابٍین عید است و علت نر وقوغ 
ابتدای طوفان در مفدھم دانسته ائد و نپزروڑھای اقلاہین و اعتدالین را عید میدائند 

و روز انقلاب شتوی را ھنگام مواد سال می دائند . 
آنحہ ڈاکنو ن از اعباد گفتہ شد مدرك ان گنن ھای ھاشمی و چند نفُر ور 
ہود و ما فقط ابن الفاظ را از روی نوشته ھای آنان تصوبر گردیم واگز درا یٹ ظیر 
موفق شدی کہ از خود ساببہن و حرانیان و مجوس اقدمین ہشلویم البته روش خودرا 


سے 
و 


ه 
یا 


کہ تحفیق و تدفیق در امور اُست در انا نیز مراعات خواھیم 


٠‏ 7- 7 ۶ کے ٦ ۶٦7‏ حم 
چون روزه بزرك صابلٔین در تربیع اول از ھلال اذار است کە در این هنکام 


افتاب و ماء در دو برج دی حسد خہ آھند بود ٢و‏ جون فطر روزۂ ابغان در ٹریم 
٦ ٠ 7 ۰ ۰‏ یئ 

۰ لو 
اول از ھلال نیسان است کہ نیرین در دو برج منقلیین خوآھند دود !ا بدین سیب لازم 


7٦‏ ے : ٠‏ 5 : 7 کر 

آیدکەگردش شہور سابئین در سال خورشیدی بنا بر امر اوسط مائندگردش ماھہای 
7 سے 5 َُ۔ ٠‏ : فی 

ہوٹ باشد ٥ر‏ ءلنی کہ برای ہی 3 آں, ذنە د ٹر شود مث زا تارق شم علت 


دی از 'ین دو 


۰ 4 کا وت ا 7 ۱ -َ* ور لف 
خواهد بود ج۵ سرط قح لبود آدن بود کہ شاب رماہه دتردو پچے‌-- اعمدا بی بوٹکسال 


تقابل ختود ہر سد لا انکكه تقابل ور رژڑدرۂ انا ندو باڑھم ممکن ات وشرط 


ر 


سے وک ہت .وج 


‫ را ا ۶ یا‎ ٤ 
روزد یہود را ھم در صففحات سث دنہ 7 قھر 7ل نون‎ 
أ کس کو سیل ری‎ 


و رو کون اجتماع باعتدال یائیز کا یا ٹن آہشان استن 7 او ؛ واول خارج للست 


ج٤ ٢١٢۰‏ جح : 
وریہ ا اع ا ار دم ڈیہ تذ اوے ار روغب ای جا 0 
ار مم امہ لحمف نیج نے رف خر کی 


وچونما حساب مذڈک ررا 7 


سے چس ا 
ر‫ کر می ٣و‏ 


3 و نا ای و - : 
مطالوب حوم را بدستث حواھیم اورد تر حا آنلہ ڈمله شا تو۵ ا از سال خویش را 


کنا ا 


غ‌ ۹ من تک پک 
2 و2 کیا 


7 
ج5 0 
۷ 
7 
جا 
۴۴ 
1 
آ 
ما 


دوفئٹ احۃماع لعدیل سد 2 


خر از حر کات حفیقی اُست میعی اسان لت وض 3 


ہىصر- 

دہد که بارہ ای از آنہا بحدی کە یہود برای فصح تحدید کردہ آند بنا برھر دو ر أ2 
مقدم است و آئر ھن و ھارھ 11 نکہ حق مان امت و خو أھیم دید کە بر خی 
دیگ ار ہاواخر حد محدود نزدیك است و حال ا نکە یہود | انرا اتا ند با | آنکه 
ہر فصح باندازہ بکماہ مقدم گشتہ, 

در فصلی کە از شہود یہود بحث می‌شود ؛ عقیدہ خود را اظہار نەودیمومقصود 
از اینکە عقیدہ خود را ذکر نەودیم واین بودکە اھر دو دسته بدانند ما طرفداری 
ازکسی نکردہ اہم و بہفرضانه قضاوت نمودہ ایم۔ 

بناہراین چون اولین حدود فصح را روز شانزدھم آذار و روز استقبال را در 
دو برج اعتدالین ہدانیم و فصح ھای یك دورہ را طو ری در ان ترکیں ک کەھیچ 
کدام از حد محدود پیئی نکر دا خو أھیم دیں کہ چنانکە شرط شدہ ھیج فصحی 
روی نخوامد داد 7 آنک نیریہن متقابل شوند و آخر بن حد آن روز سیزدھم نیسان 
می شود ھرچند آفتاب بازھم در برج حمل خواهد بود ولیکن دیگر نمی تواند کە 
ہا کر ماہ زویرو گر دد. و چون این فصح ھاکہ آصحیح 0-2 فطرصابلین 
رااز روی آن استخراج می کنیم و از فطر اہشان آغاز سال این قومکه لال تشرین 
اول آبیث انت خوافد آمد: 

ھا عمل فوق را انجام و در جدرلی جای دأادیم وچون سالہای ناقصه اسکندررا 
برای آغاز قشرین اولی کە پس از اجتماع اول سال صابٛین است بدست آوریم وی 
عدد شائزدہ را ہر ان مز ائیم وی عدد سەرا ازان بکاھیم و حاصل را برنوزدہ آقسیم 
کنیم و خارج قسمت ھارا رھاکنیم و باقی را در سطرعدد ازحدول دورمعدل داخل 
نمائیم در مقاہل سرسال و فطر بزرك صابلین وفصح تصحیح شدہ و صوم أوسط نصاری 


کہ از رری فصح ڈذرشہر سریانی ٭ی شود خواھیم دیں و جدول دور معدل این‌است 
-۔سووچوچ-_ 


وو بت 


ان فصل 

درروڑھای معروفی کە اعراب حاھلی 

ہکار می ہسنندئنگو می کند 
در پیش گنتیم کہ ماھہای تازبان دوازدہ است و چون هر سه سال یکماہ کییسە 
می کردند موارہ با سال خورشیدی مطابق می شد و نیز گفته شد کھ نامہای ایر 
شہور بارہ ای دلالت یه اوقات سالی دارد کە در آن سال ناء گذاری کردہ بد و پارہ 
دلالت بر کاری دارد ککە در انماء میگنند و نیز 7 دسته ای از علەای لفت با 
ےَ ۱ 


مقداری از روابات قل شّدہ در این باب را ذکر نمودیم و ا دنون مقصود 


ان است کە رای دیگر یی کہ تاکنون گفته نمدہ ذکر کیم : 


حرم را بدین جہت محرم ڈوبند کد جہار اہ ار شہور عركب ماد حرام ات 


کہ س۵ ای از آنجھار در ٹپی 0 ونگے ا است و ان سڈ ذوألقعدہ ودوالسجہ 
و محرمخ می باممد - عہہہا در ھرجہار نات را حرام می وا اعت 
وحہ نام گذاری صفر أین است کە عرہہا در این ماہ ہویاء گرفتار می شدند و 
رن آنان زرد می گثت کہ بتازی صفرت کرد : 
ریع الاول ر‌ رلیم الآخر در فقل بائیز می آمدلد و عرب .- را ہار نام 
گذاشتہ آند 
سیس نوبت دو حمادی می شد و ھنگامی ادن دو ما فر فیرسیں کہ ھوآسرد 
.۰ گشثت 7 ا متحمد ملشد ٭ ىسا ٠‏ مسثان ھک آمد : 
327 " ۰ - .:- صہ محر یئ 
رز جدب را بدین سلب رجب ا کہ در اینمساہ می کوزند ّ2 ارحیو ا بی 
میں از جپاول و زا ٠‏ داروں کہ ٹر اما کاری حرام است : حجمعی ػنذہ ایک 
لن در عاء وش ازرجب نل و عارت شتاب ہی ک5 دند گه ساد او عاھ بزرودی فرا 
رس لان" بت انا ر جب نامیدند کہ از رین کی صشثق باشد کہ دمعنای رس از 


۔-- مں۳۸-- 

شعبان ازانشعاب مشثق ودراہنماەقبائلعرب برای چپاول ویغما باطراف را کندہ 
حیگشتند وہسوی چشمہ ھا مبر فتلد ۔ 

پس ازتعبان ماء رمتان اس کھ چون گرا آغازی گرند و زم گرو ار 
گداخنہ ی شود بدین سہب ا ا از رمضاء مشتق نمودند و عرب در حاھلیت ا بن ماہ 
را یزر گی میداشتند . 

در ماہ شو ال می گفتند 7 شولوا ٤‏ یعنی کوچ سکِنید و جەمعی از علمای لغت 
گفنه آند کە چون شتر ان مادہ از ہر ای تناسل جنسی دم خو درا اشالہ مینمودند کہ 
ہمعنای بالا بردن باشد بدین سبب آنرا شوالگفتند و از این جا است کہ عربہازناشوئی 
را در اینماہ مکروہ و ناپسندیدہ می دانستند . 

ترما فور یی کون اقمدوعن القتال یعنی دست از جنك بردارید وبروید 

در خانه ھای خود بذشینید و در ما ذوالححہ تازبان بحج و زیار ت کعيە می رفتند. 

کورَعری سارہ پر ول چا رگا4 تقسیم بود و از پائیز شروع می شدکہ 
ان را رلیم سی نامیدند سپس نوبت شتاء میر سید ویپس ازان نوبت ربیع میشد و 7 ۱ 
صیف نیز مینامیدند وبرخی ان رار بیماثانی یگفتند و آنگاہء نولت ٹاہستان میر سید کہ 
آنرا فیظ نامیدند ولیکن این نامہا بمرور زمان ازخاطرھا بیرون شد و فراموش گدت . 
و فقط از تحدید فصول چہارگانهُ تازیان اہن اندازہ میدانیم پائیز که اول ربیع بودہ 
در سوع ایلول و اول زمستان در کائو اول و اول تابستان کە ربیع باشد در پنجم 
ارد سای اذارو آفاز فا کہ ٹاستان بائد دز سا ۴ حزیران بودو این مطلب را 
از رری قسمت ماہ در طلوع و سقوط دانستیم : 

در مبادی فصو ل اربعه اختلاف شدہ بطلمیو س در کتاب مدخل در اعت کن ۔-٦-.‏ 
٠‏ یں کہ ہونانیان مبادی ا ر ۱ از حاو ا آفتاب در نقثطه ھای اعتدالین و اقلابین 


دانستہ واز کلدانیان حکابت کر دم آند کہ ایثان از ھشت درجه پس از اعتدالین و 


- ۴۸ 
انقلابین مبادی اہن فصل را شروع نمودہ أند . 

ج امم اوت ا اعتلاف آن اٹ کا شابق کلدایال ٹر 
زیجہای خو داز زجہای یونانیان مؤخحر بودہ و هشت درجه مذ کو ر اس حرکات 
اقبال و ادبار فلك می باشد کہ ا هشثت درحه است و این حر کر | ابوجعئر 
خازن در زیج الصفائح و ابراھیم بن سنان در کتاب حرکات امن بوجہی کامل 
بانسرقم اتة(3) 

اما بعقبدہ روم و سریانیان مبادی ! بن فمول را ور چے چہار نقطه دو اعتدال و دو 
انقلاب باندازہ نصف برج مقدم داشتہ آند و در نتیجه مبادی اہن فصول از آغاز دخول 


این بررج ر 


افتاب در نصف برجہائی کە برآن مقدم است می شود و بدین سبب 
ذواتالاحسادکفتہ اد : 

سنان بن ثادت از قبعٰی ھا و از اہرخس دو قول ذر ادن ما اي نقل کردہ ک4 
مفاد ھردو ابن است کە مبادی این فصول باندازۂ یك برج تا فا ےار کان 
مقدم اٰست ' 

آن‌دستہ ازطبیعین کەخیلی غلوداشتند یك ہرج ونیم مبادی فصول بعہ 
مقدم دانستھائد ودسلة دنک ازآنان کہ عی لی ازحقیقت ٹور بوذند مبادی بن بن فصول را 


مر 


از ہنگامی کە آفتاں از معدلالنہار باندازہ لصف میل قئ ح ٹ میل می بائد دانستەائد 
و (دین سلب ازمتعارفق بشر وازان معانی دہ نامپأی ادن جہار فص پر ٭َ تام شدہ 


پسیار درر گشتہ آند و ان آڑا خ3 7 اختلافا لی یىی کہ دارد ذر بن حدول محتصور اث ۰ 








١‏ ۔ در صفحه ۱۱۷ تاریخ الحثیء لَقَطْی جندہن سال پیش من وت ر 


وا ژڑ‌ 0 عبار ت راے بات أج ی خوانندان گیا ن تعل میسکلم : لنحثۂ شڈاز کچ او لہاالمولف 

علی مذھب آآسند ھنندہ خااف فه !افزاری و او آرزھی ٹی عم الإ عبال و استعما ە 
و کے :. ۱ کے کی پر ہف و ہے ۱ ٦‏ 

لحر دہ آفہ مال فز: الیم رو 3 و ادبارہ علی رای نون آلا سگلتدری لیصح لد ٦‏ ے جع الکو کب 


فو الطول 









این جدول مربوط بصفحه ۳۸٦‏ میباشد _ 


ار 


ایاول 


اتھبویجووو یکس لجہس جو دوب کمھ.سبہوموجوو يا٣‏ 


اختلاف آراء 
چابگاہآن 


رومپان و سرباینان 


ازماهہا و جمہور إھل نجوم 


جابگاہآن ۱ 
ہس ہوونانیان بناہرنقل 


ازماھہا ہطلمیوس 


2 
را چابگاہ ان 


کلدانیان‌بناہر حکابت 


ازماھہا بطاءیوس از ابغان 





جابگاہآن 


اعراب بناہر آنچەدر 
ازماھہا 


جابگاەآن 





قہطیان‌مطاب نی حکایت 





ازماھہاٴ سنان بن ثابت 


جا ہگاہءآن 


7 ٭ْےم 
ج-- ۔ ابرخس‌بناہر نقل 


غلاٹ طببعن کەاز 


حققت دو رماندەاند 





و 34 جایگاہآن 7 
سے آندست از طہعیین کەبطو 


کانون 


از ماھپا 


اآخر 
نیسان 


کتبانواء از ایشان نقل شدہ 


جدرل فصول علی اختلاف آراء 





افر اطدور از حق‌ماندەاند 
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تی مس میس برمسد وجب 
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ٴ 
آ 7 
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ہ۲ ٢‏ ل جح 
با ا نہ 
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۰ 


چو ۳)۔ “سن 


--۸۷ -- 

الشرلل رسارس مار نی تام اکلہ 
فی سنا موا کت کچھ آت فرارحلاسے 

سوؤدومةالجندل - ابوجعفر محمد بن حبیب بغدادی در کتاب مجیر کو ید 
کہ اہن بازار از غرہ رہیعمالاول تا نیمة ان پیا یگشت وطریقه خرید و فروش درابن 
بازار با انداختن سنك ریزەای بروی کالا ہود و چون قہیلەای و یا دستەای زرکرو 
متاعی جمع سی شدند و هر کا کہ 2 ۱ می بسندلد و سا در متاع راب مینمود 
اا2 اف نمو 6ال زان ای مورت 

سوق مشقر - بتشدرید شین و قاف کە از روز اول از جمادی الاخرہ با میشد 
و ازتری ابنکە دروغی نگوبند طریقهٔ خرید وفروش دراین بازار ہا ایماء واشارہبود . 

سوقٌ صحار ۔ ہضم صادکہ آزدھم رجب ببامی اگشت وینج ر ٌ ز بطو لی انحامید, 

سوق دہا - کە در آخرین روز رجب ببا می شد, 

سوق شحر کە از نتمْة شعبان با سیشد و عار بقة دادوستد در این بازار نیز 
ہا پرقاب سنك ریزہ بر متاع بود . 

سوق عدن - که از روز اول رمضان ٹا دھم اون ا0 سے ۱ 

سوق صلعاء _ از نیمہ رمضان تا آخر اہنماہ طول میکشید . 

سو رابیه و عکاظ _ رابیہ در حضرموت و عکاظ در صلی نحد و 27+ 6 
عرفات بود و این دو بازار حر يك روز کە آخر اسر اس بای لاک رر کاظ 


ا 


؟ُرر دەرین بازار عرب بود و ریس و ھوازن و غطفان و اسم و عقیل گ مصط - و 


احابیش و جمعی ازمردم ہمہ سوم درانحاگرد مبامدلد واىن بازار ازنیمة دی القعدہ 
5ار تمرم ھلال ذی الحجہ دیدہ یگشت از انجا بذی|لجماز می ا مدند کہ 
بعکاظ نزدباٹ اٰست واین سوق تا روز ذرودة بطول سی انحامید سسں ہمنامیرفئند سیپس 


ہازار نطات در خیبر و بازار حجر در یمامه از غرہ محرم ا دھم آن با میشدو از 


اسان کہ خجداوند اسلام را در جہان آشکار نمود ھمه4 این بازارھا تعطیل گشثت ۰ 


-۳۸۸۰- 
این‌فصل 
در روڑھائی ه4 مسلماثان ہکار می بندند بحث میکند 
مسلمانان ماهہای عربی راکە نسلی نشدہ باشد بکار می بندند حقیقت نسی و 
سبب اہنکە تازیان باین کار قیام می کردند بیان کر دیم وچہار ماء ازاین شہور را حرام 
دانسته آند چنانکە خداوند فرمودہ است : منہا اربعة حرم فلا تنظلموا فیہن ن انفسکم . 
و شوال و ذوالقعدہ و دھہ اول ذرحجە را شہور حج مینامند و این مٴن ایام است. 
کە ابزد تعالی گفتہ : الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفٹ ولا فسوق 
ولا حدال فی الحج وازاین سبب این ایام را ماھبای حح کفشند کہ بیش اثاقتے 
جابز یں کا حاحیان احرام ببندئں و أصیحاب مذاھب فقہی را در اینباب با ۶)3.02022 
اختلافہائی است کہ ا؟ ڈر بخو اھیم 1 نہار اقل ؟ک ٹیم کنا طاو لولانی می شود و بعلاوہ 
فقہا در کتب فڈہی ذکر کردہ آند۔ 

و ازاەن سہب با آنکه دو ماہ پیشٹر نیست جم کفنہ شدہ وحال انکہ سزاوار 
نیہ است کک دہ روز زائدرا فراگبرد وو اما ماہہای عہد را کہ خداوند دربارہ 
آن فرمودہ :٭ فسیحوافی الارض اربعة اشہرہ از روز اضحی ا دھم ریبء الاخر اسٹت 
زیرا علی علبەالسلاہ در موسم روز عید قربان سورہ انت را خوائد؛ : مسلمانان را 
در اون ماهہا روزھائی اس کہ مورد تعظیم آبان یتہر 

محرع۔ ورخاؤق ات مورد تعظلیم مسلمانان است زیرا آغاز سال اسٹ و روز 
نہم' ان تاسوعا نام دارد ہر وزن عاشورا و در اہن روز پارساہان شیعہ روزہ می گبرندو 


: ٹھم کت عاشورا اأست و فلت ادن روز مشدر سی باشد و از دبغفمہر رواث 


رہ 
می ور ۱ کی حد 


ک 5 یں رن ۱١۔٠‏ آ )۷ پر ا 7- 1 
- ون <ےخچہ فرمود ل اہاالتںی سار عو" لے ایج ار و غوزا الوم ق۵8 دوخ طعن 


ر٠‏ 7-7 5 
ت. 7 کک 


1 ا 
و وا اس شا پگ جا ٠‏ ١ہ‏ سا " 
مار قد بارلڈاللہ 9ہ عاٰی آدم 4 مات اُساا٭ ھمه وازہ ا ن روز را | معظم پا سیل ا 


انکر ىتا 7 .ا8ا ی ! 8 ۱ ۱ کاٹ 
7 میں مہا می نو فی ون رون اق اق تو و اب ہر 

وا سو ا 3 کرو 7 ۱ 

زراہ ستن ؛ب برأنان؛ ڈذراندن از دم شمشیر ؛ !تش در خیام حرم؛ برھنه کردن 


- ۳۸۸۹ 
سرھا؛ اسب دوانیدن ہر اجساد)+ کە در ھیچ امتی ہا اشرار خلق چئین نکردہ آند 
رمیا ن‌بردندو ازابن‌تار پنخمسلمانان عاشو رارا میشوم دانستند و ا بئی أميه در بن روز 
لباس‌نوہو شیدند وز ہب وزپو رکردند وس رم۸بجشم خودکشہدند واہن روزراعیدگرقنند 
و عطرھا استعمال کردند و هہمانیہا و وایمہ ھا دادند و تازمانیکە ایشان بودند این 
رسم در تودہ پایدار بود(١)‏ حتی ابنکە پس از انقراض ایشان بازھم این رسم باقی 
ماند ولی سام اک اکامتن مر کر اری بقتل سیدالشہدا در مدینة السلام و شہر 


ھای و کی میکنند ونوحه س0 میتمابند و ردت مسعود حسین را درکربلاء 


در این روز زہارت مینمابند و چون خبر کشتە شدن حسین را ہمدینه آن ردند دخثر 
عقیل بن ابی طالب از خانه وق ام و این اشعار را برخواند: 
ا رن ان تتالق اکم ماذا فعلتم و انتم آخرالاهم 
عثرتی و باهلی بعد مفقدی نصفأساری ونصف ضر جو اہدم 
ماکان ھذا جز آئی اذنصحت لکم ان تخافونی ا-وءفٰیذویرحمی 


ک5 لد +. 
و‌ ابرامیم لن مز زاصر ال رسولاله در این روز کشته شد و سی ڈویند دراین 


روز بود کے خدا توبە آدم را ہذیرفت وکھتی نوح در ان روز بود کكکهە برجودی 
فرود آمد و گیسی ؛ن شریم در این روز زائیدہ شد ورھوسی ڑژ ابراهیم در ان روز 
یحات بافتند و در او روز اتش بابراهیم بردو سلام ڈردید و در این روز چم 
بعقوب بینا يك دوسف از چاہ بیر 3ہ 7 آمد ٤‏ سلہمان از نو ساطنت خود سید ؛ 
عذاب از قوم ونس برداشته شد ٠‏ بدہخٹی و بہجارگی از یوب مرتفع گشٹت ٍ دعای 


زکرہا مستععاب مك و بحبی را بدو بخشیدئد پڑے گمتہ ند یوم الزینة کە موعل سحرہ 


فرعون بود در وقت زوال اہن روز اُٰست و این انفاقات را کہ در بن روز دذکر کردہ 
اند اگرچه وفوع آن امکان عقلی دارد ولی معلوم اسٹ کہ ناقل آنہا دستەای ازعوام 
آند و پا آنکه خو استه آند با اھل کتاب مقالعت گنتہ: 


سبسولےس-سسمیسسیم 


کہ در ژزیارت عاشور! ذکر شدہ آنا ہوع قد زی کت ں4 بنوأمبہ 


محدائین دوڈہ 


۱ .۰ این اس 


۱ .۳۸۰ 
وکڑھه انت كَعاقر زان کلام غرات سرب سی فافوز کا دھم تشری 
بہود باشد کە روزہ ان روز کبو راست و چون این روز را ہماهہای عربی‌نقل کردند 
در روز دھم اولین ماہ اعراب شد چنانکہ درماھہای یہود ھم دراولین ماہ وروز دھم 
است و روزہ این روز در سال اول ھجرت ہر مسامانان واجب ہود سیپس صوم شہر 
رمضان کہ واحب شد ویس از ان بود این کلمە را | نسخکرد 
ونیز روایت کردہ آندکه چون لیغمبر ہمدینہ آوت بیو را دیھ گھرورعاقورا 


۲- ۱ 
را روزہ می دارنں ویر سید ج۵ علت دارد کہ امروز را روردی کرد ا٥ق‏ ا خداوند 


۳ ۰ ]ا ٭ ۔ک اٹ کمن کا : 
فرعون وپیروائنش وا جوا دن یور رق رم و مو سی او را سن را اجات ڈا3 پس پہعمہر 
۰. ا ےک شا ا 
فرمود کہ ما بمڑسی از بہپود سز ۳۴ وارتر 2 واصسحاب خویش را ام درد > ان روز را 
٦‏ بدا ۳ معحم ا" یں ٹا 2۰1 جا دی کی س2 ا 5 و29 اوھ 
وروزہ ارد و چوں رورم رز قصاں واجتی سف دبہریپرڑ ال ود رز آمر ونپہی اررڑر 


داشتن عاٹو ورا+: مقود, 


و می 








: 7 پا عو پا سے ہے ۱ 00ت 
: : 7 1چ ا : 7 ا 2 
ادن روایت درسٹ پیست جه ؛ بر خل(اف امتحان و تحریە است زیرأ! اعر حجرم 
١ 5‏ ١ج‏ ےس ۱ 
حح ھا : وت کے ے : و 
در سال ھجرت روز حجعه شائزدھم تموز سال نہصد و سی و سہ اسئندری بودہ است 
1 سے ۰ ۳ : ۱ 
و چون اغازاول سال ہودرا درار ںل سال بددستثت ور 3م رر ز یکشنبہ د دھم اہول 
٦ 1 5 7 ۰ ۱ ۸‏ 
: 5 ا 1 . 
می سود - با روڑ لیست ڈ ‏ نہ ضص ھے ای است ‏ زردورە عاسٗور روز سے شمبہ ‏ یورشہر 
جم 
0 7 سر ا خی 2 0 ٦‏ :- 
ربیع الاول سی دردد و ھجرت نبوی در نیمه اول آز شہر رییع الاول بود و از بیغمب 
۱ ۰ 7 ۷ہ 39 ف کہ ا ۱ 
ذ4 ان 7 در بارەرورہە ڈدوشلک حجث ۳ فثرمادے نے تر بن رور من ماود سم 
8 یں 1 7 
و در 2۵× رڑز یہ رنامدے و رسےدذھكھ که ار وا ری کے تھا کاڈ و کرت کو ا ہے 
نپ رڑزڑ ! 7را و سو رت رو ا می کا سم و کر ا رڑر 
٘- 
نے مےح, ت مردذم ٌ 
کر ہی َ 
٦ں‏ : 0 جو )- 0 
سی .۴ عاہ حخنتارفک 2 جندف تہ در 2ھ کہ شال ھیح بت قے ‏ مسشتق وہ جی 
7 سد 
ھ 9 کے > ہمہ ۹ ا سد تہ ا ١‏ سر 9 1 
وی تا تھ 0 0 ۰٠‏ ات مو کی 8 5 
۳ شود خر رزر تو 1 ہی و و 2 تی کی ا پا وا ےہ وت سای فیاے لت 
۰ کر کت 
٠ 0‏ : 5 ج ۱ گل اص کور سو ا٭ 7 ا ٭ ٭ 
رر موم دھرانو 2 نحء حل "شش سے یں سے رو مہ تہ رے لاول نم دوحا بر ناست 
٠‏ 


وتوژارکشم باشد زیرا جن انکه : تقہہ 'وزريه زور دتران تل رورٹےسٰنةھ 


ای جا نے 
بودو بناہراین پیغمبر يك روزیش ازعاشورا باہد ہمدینہ آع9ہ باشد ولی عاشوراء یہود 
جز چندین سال که از آند تجاوز نمی کند قبل از آنسال و یا بپست و چند سال پس 
از این موعد اتفاق نمی افند و چگونہ می توان گفت کہ روز عادورا را ہواسطە انفاق 
باعاشور پیغمبر روزہ گرفت تا وقت یک از اول شہور یہود با انفاق یہود باول شہور 
عرب نقّل نکر دہ باشد ونیزدرسالدوم ازھمجر ت روزعاشور روز شنبه ازاہلو ل بود ونہم 
رہہع الاول پس در نتیجه اپنکە معی از اھل تاریخ گفته اند این دو در ہاك روز بود 
محال است واما ابنکه پہود یی کو يك خداوند فرعون را در اەن روز غرق کرد خلاف 
تورات ات زیرا در روز بیست و یکم نیسن کہ ھفتم از ایام فطبر است فرعون غرق 
ؤال َ یہود پس از قدوم پیغمبر عليه السلام بمدینہ روز سە شنبه پیست و 
دوم آذار سال نہصد سی و سە اسکندری بود کە با روز مفدھم ماہ رمضاات موافق 
می شد و روزی کە خداوند فرعون راغرق نمود لیست و سوم ماہء رمطان ی شودپس 
برای این روایت وجہی نخواھد بود . 
در روز شائز دھم بہت المقدس قبلهُ مسلمانان شد ودرمندفم اصحاب فیل بمکە 
و ارد مود 
صفٔر درروز اول آن سر حسان )ع) را بشہر شام واردکر دند و یزید آن سر 
را پیش روی خو دگذاشت وبا چربی کە دردست داشت بلبہای حسین یزد و یگفت 
لست منخندف انلم اتتم من بنی ا حمد ماکان فعل 
لیت اشیاخی یڑ شہدوا جزعالخزرج من وقعالاسل 


فاھلوا و استہاوا فرح م قالوا یا یزید لائشل 


قدقتلنا القرن من‌اشیاخہم وعدلناء ہبدر فاعتدل )١(‏ 











خو انندگان حترم این کناب دیدہ آند سکہ قسملی از ابہات نازی را اینجانب 


معنی نکردہ ام و سبب این کا رانا وضوح آن اشعار بودہ کهہ النتہ بامقام خوانندگان 


رت 


و امام زید بن‌علی درابن روزکعتە شد و درکنار فرات او را بداریاویختند 
سیس کالبدش را سوزانیدند و خاکسترش را در اب پاشہدند و در شائزدھم ناخوشی 


فیغمار شروع شّد و اد ھمرضصض باعث مرك اہشان سُں و در روز یمسٹم ان سر حسال 


عليه السلام را بہدنش ماحق کردنں و در حانجا دفن نمودند و زیكارت ارہمین ر اجع 


کے 


7 : 2 : 7 ہے 7 7 
ہادون رور است و بدین سبب این زبارت را اربعین دو مند دہ چہل نعر آر 


او بس از مراحعت از شام قبہرش را زیارت کردند ٥‏ 
مر ا 


ادا : 
ہل بلس 


بی او 9 2 و2 
ماد را إہلة امدر یں نام ملف و ۹ل ٭ سب را خداوند 


ر2 دلسب ی8 ثھھ .2 
و دا ھی جا میلو رت سے 
: لے ا 8 اس أتاغے انا ۹ ام![:! دح داد فدہ حجھثت محرء! 
فر مودہ حر مھ "!لف سہر والن ا تعاق آر تاحیيه عو أ۶ مرو ٹیڈاڈم وڈر حفیعت مچہوں 


لاد حدہ ١‏ ئحہ بدر 2 8ےہ سک 29 نزول قرلےہ د ان مسا عان در کت ٤‏ ڈم : شا 
ما ا ات : س 5 ری 

ْ وی ان غا ا وہ ا ص8 ]ا نمارے ؟ا و ا با 

7 اوزد ہی کو بندہ؛ ه تال الیاروی کہ و ال ود فا بادر 

شی 1 ۱ فول حیج ےھ باشہن ریرا دا زذں بی ویک بائے اجار دم و ار وسر وی یادں 


٦ 7‏ 
۰ ٢ی‏ 8 
رہم من گل و 
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٣م‏ 
و نیز گفتە اندکە ذر روزاؤل ماہ رمضان صخف أبراھیم نازل شد ودزروز ششم 
تورات ہرموسی نازل گثت وذردؤ ازدھم زنور بر داود نازل شد ودررز زھیجندھم ابخیل 
پر عیسی نازل گردید وذر بیست چہارم قرآن ہر محمد (ص) ودر بارۂ نزول قرآاٹت 
خداپتعالی فرەودہ ہ شہررغضان الذی انزل فیہ القرآن ٢‏ پس بیقین دانستہ شدکہ نزول 
قرآن در ماء رمضان ہودہ وجمعی از علما: ہاین آیہ استدلال می کنند ٭ ما انزانا علی 
عبد نا ہوم الفرقان ہوم التقی الجمعبان ؛ برابنکە نزول فرآن در روز ہفدھم ی شود 
زہرا در این روز بود کہ لشگر اسلام و مکیان در بدر 101ی0"ھ"۶( را ملاقات کردند, 
اما قورات در شی کا کے درروز شش ازسیون نازل شد کہ عید العنصرہ باشد 
: اک ماہ رمضان ىا این ماء چسانکە گفتہ ند متلق شدہ باشد ممکن است ولی صحت 
ٰ اراس فرامتے قاست زراعای راک قورات درآن نازل شد معلوم نیست و 
اگر معاوم ہو د ما از راہ حساب معلو می کر دم واما اینکەگنتہ آند انحیل در ھیجدھم 
رمضان نازل گشنە این مطاب را کسی گفته است کہ کیفیت الجیل و نظ وطریق جمع۔ 
آو ر‌ یآئر ۱ نمی دائسته واما نزول ویک کنابہایآسمانی بکلی مجہول است و ممکن ذلست 
نی ہراین مطالبِ وصول یالد . 
شوال ۔ روز اول آن عید فطر است وروز رحمت نامیدہ می شود ودرابن روز 
خداونں حبرائیل را برای وحی خود برگزید و نیز در این روز بزنبور عسل صنعت . 
شہد سازی را الہام کرد و کون در اہن روز خدارنه پکنٹ زا اود ٌ 
ودر روز دوم أبن ماہ روزہ مستحبی اس کە شش روز است متوألی ودر روز . 
چہارم مباهلٰ پیغمبر امت ہا نصاری نجرانکه حسن و حسین را بجای پسرآن خود و 
فاطمه را بجای زنان باخو فا2 ردو علی بن ابیطالبر | دذاہر امی آیزدی لخود نزدیت ساخت: 
و در روز هفدھم غزوہ احد است و بگفتھای دیگر غزوۂ احد در روز نیمه ان مساہ 
این روز کشتہ شد و پیغمبر از کشته شدن اوخیلی متاثر گشت 


۱ 


بوٹەو٢‏ حمزہ نز در 
و در روز نوزدھم وفات ایہطالب اأست و در روز لہست وسوم بگمان جمعی ولس رز 


ماھی بلعید ۰ 


ع۳۷ 

ذوالقعدہ ۔ در روز پنجم آنکعبە ازآسمان بزمین آمد و رحمت از آسمان بر 
آدم نازل شد وہایدھای خانه کعبہ را ابراھیم زاسماعیل بالابردند ودرروز چہاردھمآن 
لگمان جمعی یونس از شکم ماھی پیر مد و بناہر این فول یونس در شکم ماھی 
دیست و دو روز درنك ۶ دو لی بعقیدہ نصاری چنانکەدر انحیل ذکر شدہ سه روز بودہ 
و ٹر بیستٹ ولھم بگمان جمعی ہوتہ کدو برای یونس روئیدہ شد . 

دوالححہ ‏ در روزاول آن پبغمدرفاطمہ دخترخود را بتزویج علی ہن اببطالب 
در آورد و دهة اول این ماہ را ایام معلومات وحرم ڈویند وی گرندان دہ روزیکہ 
خداونں وعدہ خود را با مدوسی اثمامء نمود ھمن دہ روزاست چنازسکہ وت : 

اپ وأعدنا موسی لن لبلة و امساا بعشر ار مقّدود از سی شب شہای 
ماہ دی اقعدہ و مقّصود از دہ روز شمن دهہُ مد گور لے وروز ھشم این ماەرا 
آرویه می نامند . 

وجمعی منگوہند کە وج این نام گذاری اضاقت کان ا اشؤکھر راتا 
کە شتران انکن باشند حمل می کردند ونیز گنت اندکه چشمة زمزم را دراین روز 
خداوند برای ‌اسماعیل برونآ اورد واوا زاین‌اب ا عامند تا اسر شد ونیز گنتداندکہ 
خدأوندہمو سی در این روزدرکو ٭طورتجلی فرمو دجن انکە د تر رقصدمو سے 7 ٹر شّدہ وروزہم 


07 مو 0 


ابنھاہ ر‌ اعرفہ5وبندکہ درعرفات روزحج اک ان جواز یجہت خ رورراثر 


۰ ]۰ ۰ کے كت ۵ 
لے نامزدکه مردان کە برای قضای مناساٹأحج تر دعب4 3 2 و ۰7 د یکدیڈ رک یسلت 


]سد 


۱ کے :. ۰ ۰ ۰ 0 
ودر این رور خداوزں ُبراھیم را خداعت خلت بیوشانید : ا روز ا و العدطو نہر 


تب ناملك وروز ذھم اہنماء گیلف اذجی ! آسمنل کہ قربانیپا ۶ شدی را در ان رون زی کن 


: 


٦ 2‏ ۱ ان نک ا راہ زں راک ڈ 
و اآخرلر حج ھمین روز است و در این روز اسماعیل را خداوند بب ٹوچ 


ے روز 
قدیة گرفت و نیزی ؟ ۵و لن کہ در من رور ز خنداوزد صر'مز 7 ٰ 2 ای حی۔ اب ٠‏ قَسارت 


۱ 


٠ ۰ 0 ٠: 207 8: َ 1‏ 
در اعمال با ہد و روز باردھے ادن ماہ وخ ج ریر! ھردم در این رور ذر می 
۰-7 - دنت وم 


.080 
سا کے : ۰ 1 ے وڈ ۰ 
سز ر می جویند و ڈذر رور دواردھم, ہوم آ! سث ری یاھ شر دق رر 


اس 
ٴ‌ سیزدھم ق٤‏ دوازدھم اأست واز این جہت اہر "ے سە روز را ایام تشریقی نفامند کہ 
اع ابی گریله افرق ٹیر کیا ۱ ۱ 
وابن اعرابی یکرت وکكااےآن امت ک ھدیرا نمی کمند تا نکە ا فتابعالو عکند 
واین ھمان روز ھائی است کە خداونں فرمودہ و اد کروالهہ 7 اہام معدوداأات ۰ 

و درروز هفدھم علمان بن عفان رضی الہ عنه کہتهہ شد و روز ھیجدھم عیں 
غدیرخحم میباشد وان نام منزلی است که إلغمہر بس ازححة الوداع درانحا فرودآمد 
و جہاز غتزان را جمع کرد وبازوی علی ان ابیطالب را گرفت و از ا جہازھا بالا 
رفت و فرمود :ای مردم 5 من از خود شما بشما اولی نیسٹم ٥‏ گشند: آری؛ 
فرمود: ہر ھر کس کہ من مولی باشم علی مولای اوست ؛ خداوندا ۹ دوستدار علی 
را دورست بدار و با دشمنائش دشمئٔی 1 و انانکہ علی راماری می کنلد ایشانرایاری 
نما و آنانکہ میخواهند او را خوار و زبون کلند تو ایشانرا خوار و دلیل کن ڑ‌ از 
هر راھی کە علی منگردد حق و حقیقت را با او بگردان ٤‏ روایت کردہ آئد کەیسں 
ازابن گفتار تسارف خودرا بسوی آسمان بلند کرد و سة ر گت : خداوندا آا 
عاموریت خودرا رسانیدم ؛ ودرروزبیست وچہارم این‌ماہ امیرالمومنین در حال رکوع 

0 0 3 ۰ ۰ 7 0 ۰ ۰ 
انگشتر خویشررا بسائلخشیدو دررور یست و پمجم شعربن خطاب کدتہ شد وسورہ۔ 
ھل اتی دراین روز نازل شد و در روز لیست و ششم استغفار د4 داود نازل گشت. 
در روز ییست ونہم وقعه حرہ اتفاق افتاد ودراین جنك بنی اميه افل مدینہ را' 
قنل عام وھستی آنائر ابہغما بر دندوب زنان مہاجروانصار دست درازی کردند وبی ئاموسی 
احداث کر دنں لعنتٹ ٦ً‏ د٥‏ خداو ند نیز لعنت کناد ومار در شمار اشخاصی 8 دآناد 
کہ با ال فساد رضایت نمی دھند و او ہترین وفیق دھندگان و باران است و سپاس 


ہی نہاہت بر أو باد. 


عراع سس 


ان فصل: 
ڈرمنازل ماە وذر طلوع وغروب آن‌وصور 
شون موقع ان فرار سید کہ شک لت از ہوا ڈرو ہندیم و أ نحہ از ھا 
پرسیدند و در خور دانئش ما بوڈ و وعدہ دادہ ہودیم کہ پاسخ کون : بوغدہ خودوفا 
کردیم و فوق کل دی علم علیم “و برای تکمیل این فن جز شناسائی طاوع منازل ماء 
در روڑھای سال خورشیدی چیز دیگری بای نماند ؛ و اىن بحث برای عموم منفعتی کہ 


دارا اسٹ ازمەرفت باحوالطییعی کہ بانتقال منازل قمرحادت می شود ازہنروی+ سخن 


خمود ا بکلدات ابن مبہحب وسر چشمهة ھای! بن باب سویق لت دھم وقدری از ز امثال کہ 


در اہن باب گفنہ بد از کنابپائی کە در شمین می تا لعقت اگدته 0 تقاط یی کے ٤‏ مائند 


کتاب کلثومی و کتاب ابراھیم بن سری زجاج و !بی بحبی بن کٛنساسہ و ابی حلیفہ 
دینوری در نو ا 7 کتان ای" محمد جبلی در عام مناظر ر نجوع ود کت ٹناب ای الین ‌صوفی 
در کوا کب ثابته و دیگر کتابپای مربوطه باین ہاب گوئیم : 

ھندیان فلك را لشمار منازلماہ *کە نزدایشان نیست وھفت من ز لاست ؛ قسمت کرددائد ٤‏ 
فلث کەم:: ! نِ لق اسیا ۱ 


قا ات لی 


پسدرنلیجحہ ٭فْلكھم بیستوھفتیار ٥فسیمشدہ‏ وھریارەاز 
جم ضے 

سہزدمڈر ٥<‏ وربعمدرجہ اسٹ : وھندیان!حکام نوی خودرابحاول سثار کا . درر رباطات 

5ہ معروف بجفور ُست و برای ھرحال و حاحتی جدا کان مفر و شدم امتے ام 

ر- ٠‏ ڑ رو "نی بر می 2 ج‌ 


کر کنا و حکابت این مطلب بد رازا یکےھ شن 2 آ3 زداز رہ۶ رض (ر رون اس ودرکئپ 


احکام تنجیم موجود و معروف مہباشد . (١ِ‏ 


اما اعاب لق یرت رات مزال شر فرام یم عایل ڈیا 
دوازدہ درحە و انج ششم درحه اُست و در ھربرجی دو منزلاو لٹ ما َك از منازل 
قمر واقع ىی شود و پکی از گوبندگان ایشان چنین گفنہ: 
عدتہا لمن اراد عد ھا عشرون نجما و مان بعدھا 


٦‏ سے در حاشۂ ىك صمس ٣‏ دا اروف رز باصات ر' سو ا ڈتئو اف 


۱ .۳۹ 
نکون فی البرج منالمنازل ... منزانسان بعد ثاٹ کامل 
لپا حساب و لپسا انواءٰ . نذون با الف والنتاز . 
آنس اعراب ازاین منازل بکار میبرند غیرازآن استکە ھندیان عورداستفادہ 
قرار دادہ ان او ۱ مقصود اعراب از این کار شناسائی اجو ال ھوا درازمنہ ومعرفت 
حوادث جوی درفصول سال است وچون تازبان‌ڈوی بودند ای وبیسواد نمی توانستند 
کہ این منازل را بغیر از دیدن اذ راہ دیگر دشناشند ٠۶‏ أئن لو دکەمنازل ماہ ر ایکو اکب 
ابنه کە در آن منازل اتفاق می افتد نشانہ گذاشتند ؛ زیرا + کواکب ثابتہ از كت 
مناژل زالل مفرۃ گر اک تمسق فرار کت د و اعراب ہم مردی نبودند کہ 
این قبیل مطالب را بفہمند؛ سپس أشعاری در این باب سرودند و اسجاعی انشاءکر دنن 
و تائیر طببعی کە در طاو 1 ھربک ازمنازل مطابق تجربہ وامتحان روی میدھد برای 
ابنکە حفظ آن رای ما مان باشد در این اشعار و اسجاغ ذکرکردند و در احوال 
زندگی خود بدان اشعار تمثل جستند مثل اہنکه تکی از اپشان یکو یں : 
اذا ما قارن القمر ااثریہا لالاة فقد ذھب القتاء 
معسای شعر این ات پروی ن کہ در درجه دھم لرج ثور اس و تا درحہ 
'. بائز دھم ان ' چون ماہ در شب سوم مفارن کت دد دوری ماہ از آفتاب تفر 7 چہل 
درجهہ خواھد بود و آفتاب در اینمو قع در اول مل جای خواھد داشت و باز مثل 
ابنکە دہگری گفتہ است : 
اذا ما الہ رتم مع الثریا انك البرد اولہ الشتاء 
ببان شعر ان است کہ چون ماء در استقہال ہا پروین مقارن ت دد آفات در 


ڈصکف عقرب خواھد دوہ و ان روز ھا اوائل سرما ات و دیگری گفتہ: 


اٰذا ماقارن الدہران یوما لارہع عشره قمر التمام 
فقدحفالقتاء بکل ار ص ڈو ار س مو دنات باحتدام 
وحل فی السمءالدرحنی تقا ظلاعمدۃ الخہام 


ول ك فی انتصاف الیل شطرا ویصفواجومن کد رالغمام 


سح 
جد ' آفتاب در اینوقت درقلب پرج عقرب اٰست و در انہنگام آغاز سرما است 


و میل درحه ماہ بسدوی فنال خواھد ود و سا ہم اتفاق یی افتدں سے عرش اه از 


ذفلك البروج چہتب مدل ٤‏ داروؤّس اعراب قسامتث یں گردد رج چون ماہه بوسط السماء 


رز سف سایه ھر چیزی در اہنوقت که تلمة شب است نابدید می‌شود ڑ9 دیگریگفتہ 1 
اٰ٘ذا ما ھلال الغیز اول لیلة دک العہون اانذاس دن النعائم 


اتتك رباح القرم ن کل وجہة وطاب قبیل الصبح کورالعمائم 


: رت کس ۱ - ۱ 7 0 ۰ سی 5 ٭َ و 
زیرا | فتاب در ابلوقت در ول فقوس است و بار جِنائمه دذیمری 2ف : 


وقد برداللیل ااتماہ باھلہ واصبحت المواء لی منزلا 
زیرا جنانکە حجدول مخم وص بدین کا رڈواھ میدھدکواکب عواء حوالی اعتدال 


4 
ت-- 


خریفی اُست. 
واگز من بخواھم کە بن قمیل ابیات را در ازرد کتات ڈگ وامجاعی را کہ 
اعراب در طاوع ھر عنز زار سال ما گنن اند اپراد نماہم ؛ بشرح معانی آذ امت 
٤‏ ِ 

رم ات فرات ااتآ نیا راھم ذافی کئی ولئن 7۳ 'چہھؿ" درانواء کتابی 


ق ہے 5 3 ۰ ۱ و ا 
نوسىةہ ادن از دوس ْن بر2ھ سےث !دی , 


رت وا ۳ 7 یا ات ۰ ا ظا ع رک ت 072 و7 : دادند 2 عله ھ دا 2 
ژڑچوں داریاں اوت و ا ہت وت ا سس مو ضرق سای صبوڑی 
۳ سے 
: یا سم ا آ٢‏ 0 ےم لے 1 ٦‏ 1 سب ٦‏ 
وو 0 اُھ دو ! جا 77 
لی حخبر یو دند 2ه تاشرات باجر ٢‏ و! لب وحالو ع حود جر'غ وابیسلئی دارد ۰ه جار اہ 
ا ا ارا ڑااه 7٦‏ ا وا کا قرو ات مور ۱ 
انپا و ٥تقات‏ اك وحاول! اب ڈذراں : ال ہوٹ لے مائمںف ححاسی دك تر سھرای ہمانی 
4 1 کر ا 01 کی ۲ کے پ و سے ۰ 7 
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عے گڑے کے : 3 
-- ۰ 5 لئ ١ص‏ 2 ۱ : ۶ - وش 
تقد شدزد وآ نے آذ یلاع کو مین ای اف رووا متتاق کان 
معمعف شدند و این فصل یہی و الات مدشمہ من را ناد صی ا ورد تہ مصداق لقد 
با ضف نف 
7 : ا 
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-۳۹۹۹) 


منلم یکن معه در ھماہ : ۰ قلنفتعر س۵ الہ 


شرح تصہ ان اث روز گار یڑا نے از ساحت مبارأك دوربودم وازسعادت خدمت 
شریف محروم لِ در ری شخصی را دیدم کہ درشمار علماء نجوم دود ومتار نات کو اکب 
را کە ہمنازل منسوب !ود ہکاری بست تا از رباطات و جفور آن احکام اسٹخر آج کند 
وحوادثجوراہدینطر بقپشناسد منبدوگفتم : صواب درخلاف ا کات وطبیعتی 
کاہنخستین منزل ماہ وخواصآن‌وآنجەھندیان ازارتباط آن منزل ہا منزل دبگرذکر 
کردہ اند+ مینقدر کە ا اوائل برج علق کو کت ان زائل كه اب طییٹ زائل ر 
منج ہمذ کورو قنیکەابن‌حر فا شید نا ا نک د رکلہةُ اطلاعات خویش مر تبەاش 
با راز یی برک او راتفر سی کرد را اکور گکپرائگنٹ کر 
و چون تفاضل من با |و دردار ای وفٹربودکە مناقب شخص اافقر جزو الب می شود 
ومفاخرش بدل لمعایب یگ جو سی ان منجم بر منتکبر ونخوت نمود ومن درآن 
وقت ازجمیع جہاتگرفتار وپریشان بودم پس ازانکە قدری از پرہشانی وگرفناری 
من کاستہ شدکفتة مرا نصدیق نمود۔ 
نباید این مطالب ہوشیدہ ہماندکە اگراعتماد پر شنامائی تاثبرات طلوع اجرام ایل 
سنارگان برژات بود لازم می آمد کہ ازمنه م بانتقال این کواکپ انتقال حوید و 
نیز ھر افلیمی ہا اقلم دنگر لفاوت یابد و بہمانحہ در معرفت ظہور کواکب متحیرہ 
و اختفاء آن از ضروب اعمال خستہ کنندہ نیازمند می گفتیم در اینجا هم نیازمند 
می شدیم و لبك معنای طلوع منازل این است کە جون آفتاب در ہکی از ابن منازل 
حلول کند ان منزل ومنزله پیش را می پوشاند و منزل سوم میان طلوع فجر وآفتاب 


۹ے مغاط ای غارت تی اسالی مدان کات را ری تا میا کرقم 


می و کا 

ھنکامی کە ابن الرقاع وصف ئمودہ بطور معکوس طلوع میکند چنانکە گفته اسٹ:ٴ 
وابصر الناظر الشعری میینة لمادنی من صلوۃ الصبح تنصرف 
منحمرۃة لابیضاض الصبح اعرفہا فقد علا الہلل منہا فہو منکسف 
لابیاس اللیل منہپسا حین تنبعہ ولا النپار پا للیل یعترف 

اعراب طلوع ھر منزلرانو ان نامند لعنی نووض وقیامآنو تا طلوع 

را بارح ایت لا کان وت بائمد نیز نوء میخوائند و از طلوع ہر یك 


از منازل تا طأوع م مازلە دیگر کە در دنبال آن امت سیزدہ روز طول می کتد+ بغخبر 


ازحبہذکه ازطاوع ع ا ‌ِنوطاوع مل زلیس ھرازا ں چہاردہ رر زاس ویکی ٠‏ از گوبندگان 
اہثان می 8 یدن 

:- ادھ, فاعا, کل ارباع ال رلع واحد استےام 

-. ر ٦‏ : ان مخ ہما 

و ک5 عبمعغ اطالوع 272 ذب ونوء جم س ساقط فی المۂ اب 

ومن طلوع کل نجم بطلم لی طالوع صایبليہ اریع 


7 
ا 

م۔“ الا 05 لہ اُسے سی 

کت ئٰ سد ےی 


جہ٭ 9277 کٹ و ۰ 0چ ۰0/۰ 
سپس اعراب باھم دراین‌مطاب اختایف ٹر ڈو معن دعنند ؛ ھر لا ری 2ے سس 'زعالوع 


٤ 


ستث رحخمعی 02 مہا از کہ 


٦ 
٦ 


1 سے ' 

7 07 5 ۰ ےو 

قد ٰ 2ے باطاء ٣‏ ق۔ لہ دعدت ؛ د 2ھ ماج ات بدانْ مر 5 
ض کت تس پآ سج عو کم 


اع ول خاق ‏ ائ ٢۸ا‏ مال 4۹ء ئک او ران و ان ہ۵ راکٛد 
ہر ای ھواو ج رات اراین فماول وعر رب ں مقد ز معیمی ررمں است و ات ر رو 


5 مدثت رڑری ڈشلی ملاع پب لم ل‌ وی ست وف حجخول ‏ !و مثت فیقسے دردد ا رت۵ دس 
مہا 3 ۷ 


٠‏ رمک - 7 صا پک سح ای 


5 ا :و 
رو ادن مرت روی ٹتھٹ د دیکر ۰ مدع اہ بدان ]و آشھد ہہ ے۵ حاوفے عر اب دھے آ یر را 
۱ 5 ۱ تک ا اے۔  ٤‏ 
 - +٦‏ بدبد ودر معادیر ایر ش اخزااؤ شگشپٹترد نا ھ وس سح زفلی ار ۔: جو اشھ ضا ٹر ٹرڈ 
7 
کی : ٥ - 3 ٦‏ 
ا ےہ ےکی ] ہام 0707 ۱ 9+ کا 
و چون فالیری تی اس ڑای ری از لں تر رفمنڈ جتھ نثردت جح نو بد 
۰ 1 ٴَ ۱ ۰ ۱ 1 کچ پچ - 
رھ ؟ ا 7 1 ٠٠ ٠‏ ۰ 8 یں ا 8 ۔ ات 
حوی انم ویا ا خوت الم مز لے بے مد و رمال 'بیرٴ ھمال لاذدشت و باران و با 
أُ ×اف؟فی 5 ۲ 2 5 
ب۰ ۶2 
خ ۰۱ وف 2 
ٹرھاو یا سرم او ارات کے مہ ٹہ دم جک رھرر مر سیںی 
.3 ا وا ٠‏ 


سو 

اعراب را در جہات ہادھا و محل وزید نآنہا و شمارہ باد ھا اختلا فات ہسپار 
امن بہرخخحخی چنان تصور کر دہ أند کہ جہت ہادھا منحصر در شش سوئی باشد چنانکہ 
ان کناسہ از ابی مود جعفر بن سعد بن سمرۃ بن جندب فزازی نقل می کند و بہشتر 
تازبان می 1 بند جہات باد ھا چہار است چنانکە از خالد بن صفوان انطررحکایت 
شدہ(١)‏ واغاب امم بر این عقیدہ آند اگرچە جہاب و وزیدن گاہ باد ھا نزد اہشان 
مخنلف است و این دو رای کە ازاعر اب نقل کردہ ند در این دو دائرہ کہ ملاحظہ 
سی کن جمع شدہ و رای اول در داخل دائرہ است و رای دومین با نامہای اپن بادھا 
و جہات وزہدن آنہا در بہرون دائرہ است و شکل داثرہ این است 

در رای اول محوہ را باد حنوب ذکر کردہ ا ند ومعروف ان ن است کہ محوہ باد 
شمال استِ زیرا ابر را و میکند وبپس از آنکە باد جنوب ابررا باحالت سبری سرق 
داد این باد ابر را از سبری فارغ و ہی دل می کند ودر این رای برای نکباء جہت 
دبگر ذکر کر وه را انک “معروف اون است هر بادی کە دانکا وزش آن:مان 
جہت دو باد از باد ھای جہار گانہ مذ کو ر باشد نکباء 5 بند و دوالرمہ این جہار باد 
را در شعر خود ذکر کردہ و نکیا را ھم بدینطریتی کە ما گقتیم لان 1 دقاست: 

اھا ضیب أنواء و هیفان حرتا علی‌الداراعراف الجبال الا عافر 


وڈاللنہ ہوی من الام حرحف لہا سنن فوق الحسی فکالاعاصر 








3ے ان سیناء در قصیدہ علیہ کہ در ھبوط نفس و تعلق ان پکالید شری 


گزنہ و‌ بنادانی از حکیٹ اہن کار اقرار لمودہ بادھارا چہار داسنه چنانکەمیگوید : 


ونظل ساجمة علیالدمن التی درست بشکرار الرباح الارع 
و راجع ہادھا در فصلی کە اژ رباح در شفا بحث کردہ ہا اقسام آن فاضل 
است کەہ فصل 


مذ کور کاملا بحث کردہ و ابن فصل چند صفحہ پیش اڑ علمالنفس 
شٹم باشد و ہز در کتاں مصسطی ذائرہ بزرگی بطلمپوس تش5 یل دادہ و انواع 
واقسام بادھا را درانحا ذکر نموذہ واگر ھز زیە اطلاعی برای خوانندگان لازم است 


بابن دو مورد رجوغع شود . 


لا و نل 
ورابعة من‌مطامالشمساجفلت علیپسا بد قعفاء المعا فغر اقر 

تحثثہا اللکب السوافی فاکثرت حنین اللقاج القاربات العواشر 

ھیفان باد جنو ب و دبور است و بادیکە ازشام می وزد شمالی است وبادی کہ 
از مطلع آفتاب ىی آید باد صبا است وجہت باد ھانزد ایرانیان مائند عقیدہ یونا نیان 
ر جمیع طببعیین است )١(‏ و ماکز ادن جہاب منسوب ہجہاب چہار گانہ ا2و این 
عقہدہ را ھ از این دائرہ ی شود دائست ۱ 

و ا آنحہ ازباد ماک سان خر کا وو خت نوز ایارڈیکٹریں ض کر وین 
گاہ نسبت می دھند و دسته ای ازطہیعین بطاوعآفتاب ومغرب ان درمتقلبین منسوب 
فارسنر آز | ہنام ہونانی می خوائند . 

از برای نالبرطاوع منازل ماہ وغر وب ان طریقه خوبی در دست اسٹ بدیلطور 
کە باید 23231 اہلول تا روزی راکہ ی خوامیم لاد ا بدا نیم ہدست اوت وسیزڈہ 


- 72 ٰ . 5 ری وا کے 
سیزڈہ طرح نم و ۱ چہزری بائی مائی فَْ دإد ذرصور تیکہ ماہ در مقابلة با افتاب 
2 
2 


باشد و 5 در پ۶ پا دو ۳ نامع و 5 ۱ ر 2 قت باران باشں باران خواھدا مں ولا آغیبری 


٦ 0‏ 
سیق 
ی کر7۔ 


1 ٍ : 7 1 یں 
الصر فہ و نیم سنوعںل ا١‏ حیںہ امن ور این حخحیتبت از 


دذر ھواء از سرما و کت ۰ ھم 
خاول ایل یا 
و در روز اول ایول بارح 


و و 7 7 2 
اہاول آغاز کردند کہ اسان روب ماہ اول قصل 0 است . مهعشر ھے ڈوید ھا اہن 


کاررا درسال ۲۷۹ دراستقبال شوال ازمودیم بدینطریق کہ از اول اباول تاروز استقبال 


٠ 5‏ : ا ا کٹا : تن ا ا 
را ٹر ف میم و صک و سی روز ىك و سیزڈھ سیزڈہ تر فارزحخ در2ڈام 7 زی ہافئی نمانں 


5 ےر و و‎ 9+ ١ 
بے استقاا ل دلوبود : دران رژڑزر لاراںی ' مہف رجزون ماہ ذر ٹر بی“ راشتث شل بہار شم‎ 
کا‎ 


در ان روز 32 اران آمد. 


بت 017878787700207 نے _ ےو ۔چشسحچ- 
راو سی یں 7 
١۔‏ چنانگ در حواشی علم الفس ضفا ػفتم گھی طہعبین ڈفنہ میشود 
5 : جم ۱ ضر ۱ 
و توف انپا شساند ٹا بجز جح ای صادی بیز دیج اققاد نماثرند و اھی مقصود 
قلھا : 5 ا ۹ھ 8 ۱ :۰ ا کو 
عامائی است ئُه از طعت بحٹ مگنند خواہ گے بخہا ملعنتقہ بشند با لە وٹر 


نحجا می :یں شر ات اسرقی 7 


کر ری 

نز او معشر نقل می کندکہ در سال بعد ہم ھمین آزماہش را نکرارکردیم و 
از اول اہلول تا روز پنج شنبہ سیزدھم از کانون اول را بدست آوردیم وسیزدہ سہزدہ 
طرح کردیم و چیزی باقی نماند و میان ماہ و آفتاب نصف برج فاصله بود و ماہ نیز از 
آسدیس مریخ منصر ف گمتہ بود و ہمقارنہ زھرہ متصل شدہ بود و در ع مین وقت باز 
بار ان آمد, 

این دوحکایت راکہ از ابومعشر نقل کردیم بصیحت و صواب این مطلب گواھی 
می دھد ' وجون در ادن کار بر ہا طات ھندو حفور اہمان استعغانت حستہه شود باصادت 
نز دیکٹر می 1 ذو 
چنان گفتە اند کە داناتر !بن تازیان ہمناظر نجوم بنوماریة بن کلب و نبومرة بن شیبان 
أند و تازیان در مشازل ماہ بشرطین آغاز کردند زہرا در آن زمان شرطین در اوائل 
برج حمل ہودہ ولی مردم ڈیکرکر ازاعراب از پروین آغاز نمودند ونمی دانم از این 
جہت بپپروین آغاز کردند که چشم ثریا را از دیگر ستارگان آسانترىی بیئد و بدون 
حستجوی یابد یا ابنکه برای این رون ابتداء نمودند کە من 2-00۲ ھرمس دیدہ ام 
کە اعتدال ربیعی برا ات وباید ھرمس این سخن را سە ھزار سال بش گنتہ باشد و 
خدا بمقصد أیشان دانا تر است. 

اکنو ن ' مطابق رای نازبان شروع می کنیم و بانجە ایشان آغازکردہ آند ما نیز 
آغاز و 
شر طان (دو شرط بفتح ش‌وراء) بعنی دوعلامت وہدین سبب چنین‌نامہدہ شدند چثانکە 
اصحاب‌سلاطار اش طی کو بندزیراہ رخودبایاچیزسیاەو بادیگرر نگ علامت میگذار نل 
ودرشرطان از کوا کب برج حمل دو کو کب است و بسا انفاق می افتدکە ستارہ سومی 
راگ اتا حفرت است ہاان دواضافہ می کنند و باؤن اعتبار اشراط گفتہ می شود )١(‏ 


9 +ببب +  -‏ صب ‏ 7 ]0ص صِص+ -ص- ,۰,6 
سس میمت 


۱ ۔- اہو العلی ۸۵ رک اشر اط را نیز در تکی از بہتر ین ةمہائد خود نز نمو د۵ 








و‌ میگوید 
وتبتم الاشراط فجراً کانہا ثلث حمامات سدکن ہموٹع 


و پتی کہ خاقانی در شر طان کفته اسٹ در صفحات اول کتاب ئلفتهہ شّہ . 


یتو وت 
وچون شرطان درحرکت خود بنیمة اعت !رسند در رای المن ہاندازہ دو ذراع 
عان آَا َال غراقدا درت کی زان ٠‏ شمالی است ودیگری جنوبی و آیحہ را 
کە از اندازہ ابعاد میان کوا کب ' در رای المین ذکر کنند مقصود ھنکامی است کە در 
وسط السماء واقع شوند نە ەوقع دہگر زیرا مقادیر در آفاقی برای اینکہ انعمطاف 


شعاع چشم دربخارھائی کە محیط دز میر ٭ ا اعت زیاد ھیشوٹ چنانکە در کین مناظر 


نوشتہ آزں وکا نفار ا آبد 
وئیز ذربعد مان دوستارہ باہد از شمال حنوب ذرفنہ شود ج سأ انفساقی افتد 


کہ چون , : ندو کو کت کٔ رسیذدئد باود ہیں آیا را آ3 مشرق دمغر ب‌ ذٛ رفت و ہا 


کن دا 7 کی ڈیا راز دوار اثر ارتفاع و ہب نر - ی بودات ان ایت کە کر ات ر 


از قالم بودن در معدل النہار میل ھوحود اٰست : 


7 9 کی سے 5 و ۴ ۸ ۰ 
اق أط را نعاح نوز سی ڈویند زیرا شرطان ہراصل دو شاخ حل واقع مردہ آند 


مر 


ب+ ہء. ! 1 از ۲ 
و احکام اہن منزلہ بنابر وحه ارول برای برج حمل ازم اسب و بلوا 5 تہ پہرج 


دک 


حمل نامیدہ می شود تعای ندار ۰ 


٦‏ 7 5 رت 1 مھ 
دمطن ےو ٰ0 س۹ ستارہ است ک4 دراحر بعان حمال و قم شہ ند بہیمت مثائی 


س8 


٠‏ یں سا مو و 6ا 
ننساو ی الاضلا (ع و بطٰ 5 تصعیر ر بن ایق جج۵ ٤‏ باضاف4 لہعان حجوب بن تاج را تازبان 


صغیر نمودہ اید : 


۹ ۱ ا || راھد“ 
مو !زںن ویخوشّہ نو رخ ای شم بے 


ریا ۰- شش ستارہ شرع ۹ ویڈر 5 و مع 


ارد تاامان می کر بد کہ ناد ۰9 ...2-۰72 سل یلم ٹیس 
دارد(١)‏ ر ٹازیانی کزان د۵ آرہا دنمه از اہ اُست ہ 7 سمیں ہی رم نپ - 


" یصضی ض. 


۱ ۰ وہ 
7 وہ میا تی نے ا اد وس ال وت 
درا رون در کوھان دور واقعم اث 5 ثردا لصغیر مرڑی ست و ال ٠ن‏ از ارڑ 

2 


سر 


اآست که بمعنای احتماءع و گثرت عدد باثہ 
ی 5 . 


ا 0ك جا کس و و ہی 
برجحی از اعراب ٹف ٹڈویزد ریا کی بن وہس ان سم سخ انڑات یك 


7 


قی ای کا و کا وی ۲رك ہ را کہ بطلمد 
بنوە ان می!یدقولیدثروت می کند وثرپا را عرب الاجم بی گوبندو نیہ را کہ بطلمدویں 





و ودب 
از کواکب اروف ےکر کرو است از ستارہ امت زیرا جز اپن چہار را او رصد 
نکر دہ لود چہ در نگام با چشم میان ان خبلی قَناتَ استثع ہنگامی کہ این منزله زیر 
شعاع برود که نزد اعراب چہل روزاست ہد ترین اوقات سال است و از همه ازمنہ 
سال ؛ وباء در و لت یشتر اسث اسیی کو بد ریا طلو 2٥‏ کر ۵و نوہ نمود مت 
اینکە مرضی با آن بود وبرخی از متطہبین اعراب گفقہ اند : شما مرا از ہنگام بنہان 
شا نا اطلرم آو انت کس ان مرا ان ا۸ت اکا تا 

۱ إبغمبر عليه السلام روایت شدہ کە چون ریا طلوع کرد مرض از روی زمبن مرلفع 
می گردد ودر روایت دنگ ناخوشی از ھر بلدہ برداشتہ ی شود 

دبران - ستارہ ای است سرخ و نورانی و از این جہت آنرا دبران ون کھ 
برٹریا ہشت کردہ و او درچشم جنوبی ور است )١(‏ ونیز دبران را فنیق می گوبند و 
فنیق شتر پر خیلی بزرگ است زیرا اعراب کواکبی را کہ در حول دبران است 
قلاص گفتہ اند )٢(‏ و دبران را نیز تابع النجم و انی النجم گوہند یمنی پیرو ٹریا 
زھرادبران پروین را در طلوع و غروب یبروی می کند و دبران را نیز خد جگفتہ آند 

هقعه - سه ستارہ ربزاست کە خیلی ہمە نزدیکنذ و مثل این عائن کە آثاز 
مس لسر اگھے میانی مستنداگر اون سر انکفن ڑا باھم زمین بزنند واز این 


جہت عریہا بن سەستارہ را ھقع٥‏ نہ ایک ہدائرہ ای کہ دذر بہاوی اسب اُست ونزد 








: ۔ انوری کو تد‎ ١١ 
گر ور چو عقرب نشدی ناقس و بیچشم بر فبضة ششیر نہادی دبرانرا‎ 
ہنی اگر بملاحظه این نود کہ ٹور ماننكە عقرب بی چشم شود شاہ نوانائی‎ 
وع را داشت که دبرانرا مائند : نگ بز قشضة شمشیر خود بنشاند و عقبده قدما‎ 
اہن بود کہ کژدم چشم ندارد چنانکه در منطق اشارات آنجا کیا از اقسام قدغ‎ 
ملکہ بحث میکند میگوید گاھی عدم ملکە نسبت بشخص اسٹ و گاھی نسبت ہلنوع‎ 
وو گاھی نسیث بجلس و نست نوع مثُل انکه نوع عقرب فاقدں چشم اث ولی‎ 
: امروز ثابت گمتہ کہ چشم دارد و می بن و میزند‎ 


1 ت قلاصس و قلوص بعنی شتران مادہ 


کا وش 
مل اق ارنگے مائند کردہ أند و در اغت عرب گفتہ می شود فرس مہقوع وارخی 
آزتازیان فقعه زا تحائی گویئں وبطلمیوس این سە را يك کو کبسحانی دانسل رگنشہ 
مقعه آن ستارہ سحابی است کە ہر راس الجبار یعنی جوزاء جای دارد 
هدعه _ دوستارہ در خدندہ ای هستند در کاھکشان که میااتك جوزاء وراس 
الاو مین می باشند و فاصله اب ن دو بانداز زہ ہك تازوانه است و کی ازاین دورازرو 
دیگر یرا میسان نامند و ھردو دربای 0 تالی می باشند ۔ 


مل نگنة زجاج از ھنعتالشنی مشتق استکە چون چیزی را ہر ڈردانی 


3٦ 


۰-۰ :' خر گی ثى إٴ 
فسمت یی از ای در قسمث دیگر تا کی |" نو فت هن 7 شود د ھنعتالشنی ڈویا هر بك از 


بن د وک وکبپ سوی دیگری منععاف شّدہ ور خی ہم چنین گمُتہ آندک اس سارہ 
سڑھمی بسوی ابشان کہ ازسان آفاز گار ام جانن دورامثل گردن حم رایت 
اف نت 

راع ا سیف اف ام شی ار انگ کھت سو زا س نک فا 
گمان بر می اندازد. 


فراع ا, نھم دو ستارہ است و فاصله ! ون دو پاندازۂ بت فراع اك تر از 


۰ : . و ارک 
ادن ڈو سے أی ظمیصاء اُست یعنے رمداء کہ شعرأی شا مل باسف وابن در 2 ارہ عرب 
ذراع ھسزو ھی سد ایت 7 ئا درا ۰ظ )رھ 

ہین ۱ 
شعرای کا ات ده سر 5 را 





1 ای 
النوء من اس و ذراع 7 مرو 2 


او ات نے ارک ١‏ و 
اب ا خذالافات ہسیاری اس و پر وذ اس ےڈ 


ا 1 
یئ ۱ : 
عمیصاء د رسرال غز ار و سممد ا سلندری دہ ؛ 





الا وت 

ستارہ از صورت سرطان است . 

طرف ۔ مقصود اعراب از طرف چشم اسد است و طرف ہم دو ستارہ است کہ 
کی از این دو پصورت اسد نزدیك است و انی ا زکواکب خارجۂ از صورت سرطان 
و درجلوی طرف کو اک اتک انا زا افناز کو پند یعنی مژہ ھای برج شیر. 

جبہه - یعنی جبہه و پیشانی برج شبر کە چہار ستارہ آند و فاصله ھربك با 
دلگر ی باندازہ با ثازیانه است وبطور حمابلی از شمال بجنوب . 

وبعقیدہ عامای نجوم حبہه ہمنزله پالہای شیر است و سثارہ جنوبی 7 ا قاب 
الاسد ملکی نامیدہ أآند وچون سہیل در حجاز طلو ع کند جیہه نيزطلو ع خواهد کر ٥‏ 
و مہیل چہل و چہارمین ستارۂ ازکو اکب سفینه حسو ب استکه در محل لنگر آن 
واقعاستوعرضآن‌بسمتجنو پھفتادوپنج درجەاست وازافق بناہرابن؛ ارتفاع ہسیاری 
نخواھد داشت وہدین سبب است کە دررای المین بطوراضطراب دیدہ ی گردد و گفتہ 
ان کے چواٹ چشم مردمی کہ چشم زن ھستند ہر این ستارہ بہفتد خواھند ەرد 
چنانکە گفتەاند درجزیرہ رامین کہ در حدود سرندیب است حبوانی است کەەر تی 
آنرا ببیند تاچہل روزدیگربیشتر نخواھد زیست واین قضیہ ازتائیر روحانیات درجہان 
مادی از تار ماھی ای کہ در عادہ معروف است مر نیست وچون | بن ماھی در دام 
بیفند تا وفتی کە زندہ است دست صیاد می لرزد حتی ابنکہ برخخی می گو بند تا وقنی کہ 
ئن ساھی زندہ است اگر شخص یك نی دست بگیرد وہك سمت آنرا براین مساھی 
نگذار د دست او تخدیرمی شود ونی از دستش می افتد٢و‏ نا مانندکر می کہ درروستای 
رعد است کہ از دھہسای 5 گان شر فی است که چون کسی کہ ات حمل یىی کند 
ا گر اناو کت ات فاسد میشود و بوی بد برمیداردو اکر پا ہر رری ایت 
کنا بی راک حمل کردہ سالم و خوش طعم خوأآهد ماند و یا مائند مر ت" 


کہ اورا بلنىك کاز 1 ذدت۸ باشد کہ چوش موش کہ باین شیل زخم خیلی تمابل دارد 


مان بولکند شخص خواهھد مرق 

زبرہ ۔۔که بمنزلە زبرہ شبر است یعنی شانه ان زجاج می گ ہندکە زبرہ بمئزلۂ 
مو ھالی است که ارشانه شبر امت تر ۱ شر هنگامی کہ خشمیکند این موھا ہر میخیزد 
ونائب آملی می گوید کہ زبرہ باره ازآھن واکریشت و دوشانه شررا بان شبیە کردمائد 
راھھزنتازہ اعت کا ضاملء آپا ہك قازبانہ است واؤن دو را عریہا تحرتین ؛ بضم خاء 
و سکون را می کرت کە مفرد ان خرت است کہ بمعنای سوراخم کردن باشد چە 
هربك از اہن دو کو کب مثل ان است کە بعکم برج شبر فرو میروند و این دولکی 
درصورت برج أسد برران شیراست و دی 1 ی برنوك دم آن و بطاوع ان دو سہیل در 


٭ ھ2 
عراق عرب دیدم می گردد 


٠‏ ۰ 8 ! ان و و پل 
سر ف۸ ۔ سنارہ انث درخشان ود کوا کے یىی ذھ در برد او ای دذارید عیای ہی نورنداو 


۰ ا 7 


صر ۸ہ را فلا الآسد ڈوبند و ضر ف۸ در سصمتن ۴ سد ' اریت و ار ادن حجہت ین نام 


7 یں تی ۰ و رح 
ازدم دک و و رب 7 - 0.29 
خواندہ سی ذه چوں صرف طااوع نے ترم مرگ می شس2 روشقیق سعغوظط رد سرما 
از مان یئ ررد ار 
وا لن ا نع ارت کی تا می و سای مق ای 7 حمن 
و اہ لس بل رہ سب لہ بر حسی 202 ممھ ار فر ار نر ئک یبد نا دو جب 


این ستار گان‌راعوا کو ا سنا انگەز 


71 : را جر و 2 تھے 
52 گی 





تر و ح۵ می4 عواء 


اص 


سی گند راھ غلطر 





سمااذ اغزلن 


۱ ور ا ہے نی کیا 92-2 5 گی وت یں 
وبدینْ حی ب انرا اگرںل دج بنا > سومان (ر مےے سلار ص (سہی ْ۹ > 5 - جک ستارہ 


مر وہ 007یپ کے رع را 3 آألئػ. اھ و 
کے 7 بغار سی یز ۵ ان 22 و سمال 1 لر جس سسارہة تہ حر بة 6 را سا ٹیمست 


-- : 

1 ۱ :. أ2 ٦‏ ٠ے‏ ۰ 
ج چو وہ وڈ .۰ 7 کچہجج وہ کر 5 ال کر لللہ 
ار ا ہیں یک :ال وپ 7 سوہ ات وا ا کے وا جع ری وف :- .' سعمائتے 7ے 1 

در سی را رای بد ا ماددہ ہے دی تا چھ دہ راو سی ںا کر 


حّت ۹ ہت 

کە بلندی یافته )١(‏ و گفتہ ارہ ک راد ایک ات کس اھر امھت 
ہمی شود و اگر این سخن راست بود لازم ىی آمدکہ اعزل را سماے نگویم زیرآاماہ 
درآن نازل یشود و در پارہای از اوقات انرا محصف سی ساہد سا افزل سنا 
ابست در 5ف چپ عذراء و برخی أز مردم آنرا سل کو تن واین مطاب ھم درست 
نیست زیرا سنبلہ ھلبہ ایست که بطلمیوس آنرا ضغفیرہ ىی کوید و آاك ستارہ ھای 
۱ کوچکی اُست کہ بدور ھم کے ا تماد و در پشت دم دب اکبر جای گرفتہ اندو 
خیلی به بر لبلاب مائند است وھمة برج باین نام نامیدہ شدہ وہنابر رای تازیان هلبه 

ہر کثار دم اسد واقع است وہمنزاہ ات کہ در کنار دم شیر است 
غفر - سه ستارہ است و عرب گوبند گھئرپت رت منازل اسخ ز را کاسں عت 
اسد و جلو ی عقرب است و ایذاء شیر در انباب و در پنجە ان است و زبان کژدم ھم 

در دم او است و پکی از راجزین عرب گفتہ : 
خیر لیا لی فی الابد بین الزبانی و الاسد 

و گفقه آند کە موالید پیغمبران در این روزاتفاق افقادہ است ولی من گمسان, 
نمی کنم گا عطلب رامع افو گا رٹنہا برای عیسی علیه السلام که میچ آزارزی 
نداشت ولٰی 2 موسی ہر او[ قیاس باید باطلو ع ناب اسد و حلول ماہ در اظفار 
اسد روی دادہ باد . و بدین جہت این ستارگان را غفر گفتہ اند کہ ضوء و فروغ 
5 خی بی ناقصں اٰست و در زبان عرب ان کزن ) غفرتاله اھ غطہته ؟ و نیز وجه 


-- 


آ٘سمیة ڈنکر ان اُست کہ بر دو زمانہ رج کزدم درٹری یافتہ و ہمنزلہ مغر ان است 
اعت کہ در کناز 


و رجاج می . یں کہ ا متفا ۲ اق این لفظ از عفذرہ اأسثٹ وو غفرہ موبہالی 


مم شُبر اٰست : 











١‏ ۔ ابن سینا در الہیات شفا در فصلی کھ از جسم بحث می کند می گوبد چون 
بعد جسم را از پائین بہالا ملاحظه کنیم سمت گویند و فرزدق دو مفاخرہ میگوہد . 
ان الدی سمكت السماء بنی لنا بیتا دعالمه اعز و اطول 


سلےم ھ2 سس 
زبان تا عناح ساد کتاد کت انان سام انت 
رہانی ۔۔ دو ستارہ درحشان ھسلہ ر پہدیخر جدٴ'سد و میان ان دو ہج 
ذراغ اُست و در جائی قرار گرفتہ آند کہ می سی شود کفت دو قاع گژدم آئں ولی این 
2 ۰ 7 . نے جا آ رٹ و6 7 
دوستارہ اذ صورت میزان خسوب آند و من آزں 4۵ نام تی از رن مشثق است ژھر 


ےضرق () 


با از این دو از دیگری دور افتادہ است . )( رہن ِصیقَة ماضی 
اکلیل و ان سر رج عقرب حخسوب ا(ُست و سو ستارہ اید کہ صف کشہدہ 

۰ إ٣‏ 
آند ج۶ ابن الصوفی می وید کہ ! ادن مطأب حال اس سی ت واوا یىی بن است کہ کیل فقشتان 


سثارہ از صورت زان ۰ و سششمن از سنا ٌ_ خارج از آن باشد 2 نکی رر سے 


کور ہے کے ای 
بعللماوس درمجسعلٰی و5 07 دہ و ٌ انان را 4 مںپ 2 وآمد کہ قلیل ف١‏ سڈ سنارہ ذر شا پی 
2 کیو 2ا بے 
است که صف کشیدہاند:حطانّہ کر دوبان 2 1 مان لہ اکاہل جزدرفوق'ار اس نہست ومشہور 


7 مت سر جصسم ا ٦‏ : تہ 
نزد عربابن اس کہ مجن مت ستارہ مد ڈور اکلیل اُست د2 مکل ئن 'صوفی 7 ٹازبان 
2 امت کس آء ےس ۰ ہے ا کا فو 
ان اٰست ڈہ کفنہ آزد طار فان دعوی راضغی سی اد 9ضے دا فہیخنک 7 رضابت تھی دقل .۔ 


: : کی 
او سی راس سو ایی ےت ھا مھ 
شوله اون سارہ ابیسں عەر بب سو ب ات و 2 ان سس 7ت شة سد 


7 ١۱" 7 7 ۱ ٠ 
بہوسته نیش عقرب بلند ! ست و شو شوله دو ستارہ در خدان ھد۔تند اه در ڈنار دم عقرب‎ 


٠ 


حای گر فتەائد 











ےھ 7 7 پیا ہے سا ۰۹ و کا کہ 1 کے 
نعائم ےہ انمت سارہ اید ۵ جہار لی انا دو پنشالی دج رق بیع واقع' سی 
ے- 
7 ۳ ۰ ۱ 
5 ۰ ۱ 3 7 1 ہے 8٤٤٤2‏ ا چک ٦‌۔‏ 
و اہن چہار را نعام وارد ڈویند زیرا شتر مرغہائی ھستند کہ بہر وارد شد آند 
او 7-2 سے 
۰ 7 و 5 کم ا ا ا ہا 
ڑا دو ول ہے ٭ : جا زوام بس ادر ناما 
جہار دلر از اِن ستار داں مور ریم یں 1-7 ان جار ر۔ تعغام صاڈر ناقیہ 
یی ۰ 
د٠‏ از اپ دار3 ں عہم 5 ہے سح اس مر م و۸ تع وک اق ا 1 اوک عچھ ایاگ 
و رت ا ا ا وی ہہ یک تعمالی سب ہولی ‏ اسم و سد کور یئ 
٦٦‏ 5 
سك +-- ذر ہم جا ات رش رز 5 دا و دٍ دی ‫ ا 
ونعام وا ڑڈخ؛: 8وس ًْ ۰ ام 7 تلم _-- ان 
رر رو پھر ھا کو وم موہ و ہی ہے - 2 ٭۔ ای 9 
اق ا ا 1 : 
بادہ 7 دارہ ا رو اسقاق سو سے سترە ٹر ئل نیست وبلدہ 








دہ جس 
بعنی مردی کہ مبان دو ابروی او خالی باشد . 
سعد ذابح ۔ دو ستارم آند کی شمالی : دیگر ی جنوبی و فاصله ایرل_ دو 

باندازہ یك ذراع اُست و در نزدبکی پکی از این دو کہ شمالی اث ستارہ کوچکی 
امک ستزلة گرمفتدی اسن 44-آئز | ذبح سی کنند و این دو ستارہ برشاخ بسرج 
جدی حای گرفتہ ند . 

ََك بلم ۔ دو ستارہ اند و در میان این دو كت ستارہ اہست که پنہان از نظر 
اس مامتا امت کلک از اپ کر کر کب آنرا بلعیدہ اند و از گلوی باعندہ 
گنشتہ وبسینه رسپدہ اُست وجمعی ی 5 ہندکه وحهھ سان بت کہ من خزی 
را بہلمندضوء ان را میگبرند و پوشانیدہ میشود بدین جہت سد بلم گفتەاند وابوبحیی 
کناسہ حکابت می کند که این ذو مار درفلکاسکة خداوند در طوفان نوح بزمین ۔ 
فرمود : ٭ یا ارضی ابلعی مالّكث٭ طلو عوکر د وہدان جہت بسعد بلع نامیدہ شد وہوشیدہ 
نماندکە خیلی این استخراج ركیك و ناپسند است و این مقار گار ئرقمت حت 
ساکب السماء واقعند. 

مھ ارہ سد یناز ابد ر کن ازاون سە از درگران نورانئی تر است و 
از این جہت ہدین نام خواندہ شدکہ تازبان طلوع تر سبب سعادت می دائند وبطلوع 
آن ٹیمن ی جویند زیر | ھنکای این ستارہ پیدا ہی شو دک زمستان ماقضی شدہ باشد 
و سرما تمام گردد و در این وقت بارانہا از دتبال 0-29 می مق دو ستارہ ازسعد 
السعو د در شانه چپ سا کے اسماء حای 1 فنه آند و ستارہ سومان در ذنب جدی 
قرار دارد. 


سعل اخہیه لَْ چہار ستارہ اسکت کہ س4 علذدت از ان بہعنت مثلنی حیکادہة الزاویه 


انت و ب۶ 


۰ 30 7 ۶ 9 8 
ٹی از انہا در میانه ادن مقلت انت کہ این مثلث مائند داارہ ور کردا 5ن 


آن مرکز سك وو این رك ستارہ مو سوع بسعد انت و ستارہ ھای دیگر کہ بر گردا فِنْك 


اخبیہ او سمل یعنی چادر ھا و برخھی گفتنہ اید وحه4 قذسمية سعف اخیه ان اسشت 


پیج 

کە چون این منزل طلوع کردا نجه از ھوام بنہان بودند آشکاری شوند وسعد أخبیه 
در دست راست ساکن السماء حجای دارہ. 

فرغ اول ۔ کہ عرقوہ علیاء موسوم است و نیز دو دسته دلو خواندہ میشود, 

فرغ انی ۔فرغ انی را عرقوہ سفلی ودو دستە داوکە درقست پشت آن واقعند 
یدائند وآن نیزبرھینّت عرقوہ علیا است واین چہارستارہ نزد عربہا دلوحسوب است . 

بطن حوت ۔ کہ قلب حوت نامیدہ می شود و ان ستارہ ایست درخشان در 
کی از دو پارۂ شکم حوت کہ آترا تَا کرٹ و این دو غیر از دو سمکه ایست کہ 
درصور بروج محسوب آند و ابن ستارگان در بالڑی میزان ھستندو أرْ شمار کرا شس 


٠ف‎ 


مر أ2 مسلسلہ است کەہ شوھر لدیدہ 
را2 مسلسله است تہ شوھر لدیدہ۔ 


بن فصل را خلامه کردم و بارہ ای !از حالات دیگر و این افزودم 
و بااختلاف آفاہ در حدول احوال منازل غمر جای دادم و طاو ٥‏ کو اکب 
ھ۵ زل را ذر سان ھزار سموصل 2 نندری دناہر امر أوسط کہ علماء داکر 1 دم ازں نقل 
نمودم و این قول را در چدول دیگری کە از اخزال گرا کے این متازل انتگو کان 
حای دادم رھ اک کے در ای دو حدول نظر٠‏ ککەند برای قہم مقعرد از مشاورہ 
75 دانشمندان بینیازخرامد ود وآن دو جحدول 7 است کہ سج یلیل گا ملا مھاہ میکنند 

ھر و قت کہ ماہ ہا ستارہ و یا با ستار کائی سسکہ مت لہ بدانیٴ شنا نہ می شود 
مقارن 7 و لسست دادہ شود نک 027 الم قوف م اید8۸ ۴ ان آمر ر مکروہ 

1 جو امس‎ : ۱ ۱ ٠ 
و پایسند سی دائند وچون ماء در سر خودشتاب گیں و از ما ئه تہاوز نماد و ناغیر‎ 
ی 3 7 چچوںی فی سو پپہ للا و ار مرا بی جاور نما بے‎ 

بمنزل رر سد بقسمی کہ در مہاہ دو منزل ان ۲ یمم نہ سس آزمنزل ود عدول 





1 ۱ ۱ 
کرک ادیں را ددم می شراوزۂ 
ا 0 ا و2 ج پی سس ھا کیب پا تی یں 
ا نت وو 

برخی از این فرجه ا ونامی ذرجذ میان ثریا 

٠ 7 7 

و ڈبر نْ کہ ا ضمافہ می دو دو ششہء * کی و و بدین, 
ا و ای جو نو کا : : کا ہج روب 
واسعنہ بن قرجھ را شۃد ہدتی عروب مر تد رر ان شر ٭٥4‏ عرژب 





ود می 

ثریا و درجة غروب دبران شش درجە است در فلك الیروج و ھفت درجہ اُست در 
معدل النہار بطور تقریب .٭ 

وبرخی از علساء کە در علم انواء کتابی اف کر دہ انں گفته آند کہ ضیقه 
بیست و یکمین و بیست و دو مین ستارۂ از ستارگان وز است کە عرب این دو را 
کلپ دیران یگویند و ان گفٹاز ناصواب اسنٹ 

کا می شود کہ ماہ از ھنعه راہ را کو اہ سی 2 و در تحائی نازل می شود و 
تحائی چہاردمین و پائزدعمین و شائزدشمین ستار از ستار گان دو پیکر است. وحمعی 
دیگر گفہہ اند کہ تحائی مان هقعه است و بر خی سی گویند کہ غر ران اشتاز 
گاء انفاق یافتدکہ ماہ در سر خود را را کوناء کردہ و در عرش سمالہ که دستەای 
از تازبان عجزالاسد گوبند نازل می شود و عجز الاسد سومین و چہارمین و ہنجمین 
وعلقان سارد از مار گا فرات اث 

و گاھی از محاذات شولە ماہ باز راہ را کوتاءکردہ و ہا برخی آز بند ھای دم 


رج کژدم حاذی می شود 


و گاھی چئین انفاق یس افند کە ماه از بلدہ ۳ را کوناہ می کزں و در قلادہ 
کہ حم وڈ ۱ ادحی نامند نازل می شودو آن نہمین و دٛ مین ویازدشمین ودر ازد مین 
و سیزدشمان و چہارد مین ستارهُ از ستارگان رای انت وبرخی ازعلماء تصو رکردہاند 


کہ قلادہ خود وس اث با آنکه راس رای و دو گدوئ ان مس و بپ اشت . 


گاء می شودکہ ماہ از سعل السعود منزل را کوتاء میکند در سعلب ناشرہ نازل 


سی شودو ان لیست و سومان وبستو چہارمین ستارة از ستارگان حجدی سے 


و گاء تی شود کہ از فرغ انی راہ را کوناء پا کند و کر کرت پر ج دلو نازل 
۱ 


می شود و عفصود از کرب ریمانی است کہ بدو ذسن4 دلو گی دن و سیس آد ۰ 


رسمان را بطاذاب چا برای اب کشیدن ی |ویزند وت کا من کور شف سے و بنجمان 


ستارہ فرس اعظم اث و یا آزکہ صساہ از فرح انی ببلدة الئعلب نازل تی گردد و 


یرہ می 
بلدۃ اللعلب قسمتی ازآسمان! نیت کہ میان فرغ انی وسمکہ ء می باشد ڑ‌ ستارہ أى 
نو قسمت ثسعت:, 
پر خی از علمای انواء چدین تصور کردہ آندکہ ایسین کہ اولین و دومن ستارہۂ 
از ستارگان مثلث است مبان بعان حوت و شرطین ای دارند و سب بن ذوھم ان 
اُست ت کہ ار بن دو ستارہ ر ا دیدہ ند کہ پس ار از شرطین غروب میکنند و چنن پنداشتند 
کہ ماە "7 گمان گاھی | شرطٰ راہ را گونام ک دردہ و ذر انیسین و وارد یشود 


7 
و ان سخن ×5 ملل! عنت ونادرست و سبب تاخخبر 2 روب بن در ران است ک۶ رضشان 


در شمال زباد است و کوا کبی کە میل آہا تحل شۃ: اسداز کر کت دنگر کہ 
میلتان کو اُست زود 7- طاوع سی کنند و در جنوب بعکس این است ۰ 


چون کواکب ابنہ کہ مذازل عاہ رابدان سیت بی دھند و داسم ا فمسشازل 


7 


ٰٰ کت 
خواندہ 1. شود با حر ٹن واحد 7 و بعامی مد ر جو أبنطور ساےہ 0 ی شود کہ باسیر 


۰ 7 رت ک ۵ . ۱ : 

با در جه کہ در شصت و شش سال خورشیدی انحام ی بآبد ور ھر روڑی از ابتم 
: ۰.0 عو ۰- ٠‏ : 

طلوع : و غروب قمر با رررز زہاد ٹر د٥‌ٍِ‏ ع مواضع دو بب منازل ما ریا ملول ڑ‌ 


عرصں و مقادیر انا از اعظام شش کاب در ان (٣۰‏ اسکندری ثنت ٹرڈیم 2 سی 


80 عللبِ ہمد بابد درزمان خود مطابلق سبری کہ درھر شمت والے 
بخواهد این مط را ہمد رر ود معاییق سیری ۸۵ درھ سُصت وسس 

سم 1 م 

ا ۱ 7 یا اف یں 

سال ن؛ بگدرحہ اش عمل گند سیس در احماء اء از لہا ادر شعاع رژطپور ریا ار مھا اک سج ۰ی 
. ز یہد ہا گفتہ شدم ہ وادر ڈتاب 8 ج پ2 را اقامہ لی ھا نم دہ آند عمل نمانک ر لر : 
وی أىقی پر ان و ید ۲ یں 
.ٰ 7 7 7 ۱ 1 5 س 1 

٠ 7 7‏ 1 1 4 7 ك8 3 : : سمسٹخ 2> بب 
ری ڑ‌ لثر بی اس نے ار حصپب رون بارۃ و مماذیرے چرم اد ججہ سو وی 


7 


قدام با از اعظام شش گانه آند و تباعد ایا از فات اإ 


ا وی اون سر 


7 





ا ۹ سو وا و و جج 
ہی شود مائند حا ہ أ قلاب ور ہو ۰.. مھ او سے 
و سن 


7 ۰ 


207 کا کاو طھ ا بک او 1 ٍ و اھ 

سر2 عدات اخلفا آآریتب اج نع تقر بد ىا رور وب دو رور حخواقہ 
- 3 پ7 

س._] 0 ا جا ۴ انم اک او ا را 

ود و جوں دا ا فساب ٹر برے عدراء معغارہرے شود ۰- را شائرُ دہ روز یہالی ہھر اٹ 


4 


جدول احوال کیا 5ب منازل 


میسسمدحمسسے ‏ حر حججو جن جج بج حح تا چجسہییے مسسسسمسےمجووجمجڑجو ےم سم ےمجمیجد پجےے جک 





ک مشے سے یضرم ٤‏ ٭ذٗے| کہہے مس گی ہو 6ےج ےئ زْلەو ۳ وی 





















































تر دی رچھہ) پر کر بے میتم ۳ کے ہنرو ےک لموسل کیو ینہ ہے نہر )١(‏ 
مموت ہے و ری اع و ای سای سی 
73ھ تئ ری یکسا 
ا إٍْ ا _۔ ہبرصے || 5 کک ا ہا تھے رہ ۴ 
.0 تاد ؛إ ۱ا مب و َ‫ 32 یی ٦‏ چتھا۔ چا 
7 ج و راڑے ہس ان اھ ا وڑھ ا لڈویەےِإ 
ا رات ْ وس آو ات 
٦‏ ۲ وی ا ]ا نات جا جو رھ رکا 
ا 1 خ : مت ہم . 
نے تق ال ٠‏ ۱ ۶ 0 لی ہے عو ے دی تھی مو 
إَْ ۷ 7 .ےت ما 
۔- 1 سم تسم ۲ 3 پوسر 
لا َ ظا ہم پ تج ٢‏ ًَ ٘ 
را را رھ ,7400.0 جک و وت 1ء2" 
أْ 2 ٭َّ ا 5 
2 ا 2ا 1 گے 1 کو ےہ جم ح وھ کے 20 ا رود 
می ہے 1 6 مس ٭اءاد2 لم سم 
لٰ ا رو ہی ]ا "؟ "کرو 5۶ 5 
2202ا ١١ا‏ سب ] پسای ھا٤‏ ج کپ 
ا1 1 1 ٭ے ۶9۴] 1 رک ا مج ہب ر9 ۶۴۳ ر2 ا 2 كََو 
6ك( وی سوا جج ےا ]ےج ےی قش ۷ے وھ ر2 مرا ٢را‏ 
أ : 
٥ :‏ ہے ! ؛ آخہزر ۶ی 
8 و ر ہو رق م6 کو کر 
۱ د2 د2 2 وس 2 ک5 آ کی مب ہمے : ٭ : ۱ ج۳ کحییے 
۳| +إ اھ ا ۱ع ا کے ام ]2ا با يد 
ا انت سکیس ند سے دضتہد ہا رک بی کے ظا و ئا : عو کت ما 





مسمسوو یں 


فصول چہارگانە از روی سقوط منازل 


نامہای خدازہ ھای ماہ 











تما اہماد اوائل ان از رج 
ا حملازرویحساب ا ازرویەوضم 


ستار گان 





۰ 
[۔-ہ 
ا 
۰ 
سم عاد 
اه 
مصعریف 
۰ 
ہے 
٠‏ 
رحصب 
۰ 
سم 2د 
: 
جحذبے 
۰ 
لم ,2ے 
سهہ 
ا 
کنی 


سعاڈذت ی زیو ست یی ۱ 





جدول احوال منا 


ّ 


2 


ار لا 


اہ 


ہا ٭ھ ےہ 


ہس۹8 








- 


كنع و لا رر کہ یر ںا ین 


ل 


کہ" 


ہا ۹ 
(ہ حر 


٢ك‎ 


صا رق 


لا 


7 ھی ۴ں رہ اک اہ ا 
نٹ با بت بی 


از : َ1 7 ۶ ۱ 7 ۱ َ‫ ۱ 
رکا 9 یر زع چ ایا روا ا ات بب ما مات 0 








پر گار و وج 


دہرتپ 


نووا نو و ات 


4 


۔ 


لی ت6 ۳ئئع میم وت سی ہم نے ہےمہ 





۱ ا 
جس بح کس ہہ ہپ کے ۴> لپ سح جو بیس 2 
۱ سپ ہی کس اھ" 6م ۶س۴ کپ ج داد ادج اچ تر وہ روہ ساٹ 
‫ ص2 7و ٤‏ ام مہم کپ ہپ ہت عو 
ید دو ئا ید.د >۲ جو پر ہہ هر ایہوے 
. جس ہم وچ مر چھی۔ کس مم کیم وہ کے گج 
٦ ِ‏ ۴۴م) کیہ ےم ہر ہرہ رع ہپ ید 
: صا ۳ص کیہ جس بے رکید مر 5 
ا ۱ ۱ کسر ہکا لف یہک ور مجر یہس 
کم جج ام ےس)۸ مبمسمی مسر ۲)۴ ہی ٭۷۔-۔جرر 
۳۰ 6۴) کیہ ٣س۳‏ ہی بر یی مر 
: صاع مت )سم 
ٌ ۳ 6۳ کیہ جب سس کا ور کم میس می 
: سم م کی اک ینہ 


و میٹ دشا وشتر و سج شر اد کپ نو ہہ 


عم ےی یس متمپں یی کپ 


"سپ ندمت شی اکر یتم 


جس ۶7ا در مہم 2 ۳مم 66١‏ ے۳ یس ئ٤‏ گمیسی 


























3 کے وج وک بے چو اہو اوہ ووہ راع ری کے [ ا پے ٣م‏ 
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رو ا را یر لاہ و 7 اس عق ان کہ یک تس وس پوت کر یو کک 


ي 8 ےووہ 8 ٤‏ 3 ہ0 جک 0 پی: چے ع +٠‏ 
راہ ا لہ ارم پ ۹ ٭ رر 8ے پے تپ ہہ ي١‏ و صازرخ ۸ظ نا 


رآ رز پل ارز رز پل ار نز رت ررض رق رخ را رخ رل7 ر0 رز زة زك 





٠‏ 1 ظ٢‏ - و :. ۔ یم 
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و و جک مر سرت را و رہ و مرگ کا ا وگ وت کا وکا وو 


اک ےد اہ حم سد یں تسس حا ابص بسهف سے براقا یکو بد حا یھت نیچ ےج یسح سج ےجو عو ہے دہ نجس سم را ہے و .ے بج مہے سس سرتاتھہس سسسسص یع سے موا وت سی و سس در سے یع ما ہرد سح ید زض٦‏ سس 
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بود و عطارد در برج عقرب در ھنگام صیح در حالی ککە روبروی آفتاب است دیدہ 
می گردد وا در برج دور ب٭خلاف آنجه گتہ شد رؤرت می گردد یعنی در حال اقفال 
مافتاب دیدہ نمی شو د و در حال ادبار در شبانگاء ھا دیدہ می ت دد و پر اھین ایل 
مطالب در کتاب مجسطی مکتوب و مشروح اك ا اون حتو یق عانکامہان کوا کت 
زانھش کی 

روش من در اہن کتاب طوری بودکە شخص خوائندہ را ملالت نمی آورد وٹا 
بابی را تکمیل نکر دم ار سر فصلی دیگر نر قتم و خو انندگاتكػ را بکنابہای ف رت یئ 
حواله ننمودم و چنی نکتانی وا اوار انست کە فصلی در کیفیت تصوبر منازل ماہ و 
دی کو اکبدر زری دابآ نھَنزا !مزیر ا مین قدر کەشخص دانست دراوقات مختلف 
چه چیز عالوع کر دہ او ضاع و احوال فلكالبر وج را تصوری کند و با توحہ بگنتدھای 
پیشین ما ستار گان ھر ھنز لی را چنان آصور می نماید کہ ٤و‏ ٹی مشغول دیدن انتا 
آست وی تو اند بپر کدام کە بخو اهد اشارہ کند ولی عکٗس اسان لیس کہ هر کس 
این منازل را ندائد بتواند اوضاع و احوال فلك البروج ر‌ | تصورکاد ودر اصویرمنازل 
ماء و دیک رکواکبی که صورتہای چہل و هشتگانہ آنہا را فرا گرفته و تصوبر شہرھا 
ومالكث منافع دسیاری اس کە ٣ة‏ اھل مراتب در علم را سودمند خواھد بود و چون 
گذشتگان را در این باب قولی ندیدم کہ نقل کنم ناچار انح بمخاطرم و 
شما لقل مینماہم وہدین سہب اگر خطائی مرتکب شوم از داندمندان پوزش مہطلہم ۱ 

5 یم تسطیح دوائرعظام وصسغار ونقاط کە در ثرات باشند بدین طریق امکان 


خواهد ِافت کہ تی از دو قطب ادن د دوائ درز ا برای م- خر وطاۃ 


نی کە مولدا ت اہاپہر 


قطاب میگذرد راس قرار دھلم و چون مولدات اہر : مخروطہا لرصفحة تصویر واقع 


شود فصول ھمثر که ءن ان سطح و مولدھای مخروطات ) اثر مقصود تسطیح دائرہ 
ماد () با قصول مشثر کہ دان أ ۶ رے سطح و خوا واصل ان قطلي و نقطلہ مفر دض 


) اگ ر مفضرد تسطیح نقط۸ باششكد ا تسطبح دا ر٥‏ با ا نقطه ھستند, 


- ۹ج 
سازمان اصطرلاب بر روی اہن قاعدہ است دراصطارلاب شمالی قطب جنوبی را 
راس مخروطات ودر جذولی قطب شمال را راس مخروطات قرار دادم آند وسعاحی کە 


دوائر را در روی آن تسطیح کردہ آئں بکی از دوائر موازی 7 معدلالنہار اُست ودر 


وک 7 ٴَ 7 75 ٭ کے 
تتیعمحه پر صفٰفحات اصطرلاب دوائر ۴ ھا ط مسمُقیم ترسم مج 


أروحآمد صغانی راس مخروطات را از قطبین بداخل و 75 خارج کرہ درامتداد 


در 


ّ - کی 8ت‎ 70 +٠ 
محور نقل کردہ وھیحبث 2 ریاضصی دانہا اورا درابن کار شکفت اور پیش ینکر فتەاند‎ 


ویر اثر بن فکر بدیع دوائر و تنپا قطوع نواقیں و مکافنات و زوائد ہی طریقی کہ 


خواستہ بدست اورد 


کے اہ ےی 5 1 )۔ ! 7 ۲ مق او ہی و کے 2-. 
اک قسہ دک رر سط٭ نسطیم آستواز بڑھ دارد و تا کور لشن‌دمام ٥+:-‏ 
4 سح ےس 7 ٠0۳‏ کیا 7 ر صا ۳ لَ 


ى ا" ا ا ا نے اه ں تپ کچ ان و نے 
ھیحپات از اھل ڈن دن تو ۶ سہطشدعہ ر! ایس ر دن ِ .-- دردہ باسلف و آ2م مار دش 


ضس راتا 
ا دی ان کک کے 112 0 5 
برھرچہ آر دوالر و نافع 4 دو دشرم باشند فوع وسماوحی ۵ہ یا محورموازی 
ہی کک ا آ2 کچچوٹ در چت ‏ ںا ا نے ڑا اے اڈ 
داشند بہدر ٹم 8 پبامسبتحجث ڈر سیکہ بصل ا ہار حشعه گے مصسنفقیپی و ڈڑائًر ۂڑ اقم( ۶ زاذفؤصة 
+ 3 7 یج بت ٦‏ 6 ا ہیں یں بے مت 


: ہے 03 ا ۱ۃ یت ہک ا و و ا نل 
لادست گی یب و تنائی ر تدھنئ ٹور ستیعاب رجوہ فشمامدہ* در صنعت اسعار لاب:وشتەام 


ص۵9 این ا اس آد ر شامال بت سے 








٢‏ ۱ 398-97 29 7 - -.:. ےک 
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جا ہہ )ما ل٢٢‏ ایر ہے کی او یں کے !ا رخجںہے ےو سرد می 0 سے و لہ شوال, بات 
سر تہ میں سا ا ۲ مم او حم و 
اس رن لد 
: : 
ھا : ۱ و نو جج ۱ 5 یی ای انان 
رہ ھا قح وج نی ری اید مر وی ھ/ رر تی شر 2را سھہ کا می می 
بب ویر یی ڈمھہی ٹپ رھ سا و یں یی می 7 2ز ہا لی 
۳۴ 3۰ ۱ ۱ لے ۱ ١‏ ا اٹ 1 0.099 
جہ اذ کے وی لی نر ا ا کی و کات مھ کی می وک شا ا ا اد 
ہد و ور - سی وا اج کے یئ 2 ا ق ےا ا ا ہیا ری سا“ فع وی ہے ماق لھا کہ 2ے تج 
:_ یز ..- 1 وجوڈہۃ 
۱ ا :۰ ٹر 0 ۱ 0 
5ھ مت تی 5 7 ٭ ہہ نے کل راامویا فی .ھ بات 
دواثر را با سخون دن حر دت و تجض بن ثار ا ختارف ر 





چ دہ ہے 
در فلك پکی گردہ )0( 

و نیز غرض از تصویر و کواکب و نقشۂ شہرھا و کشورھا آن است کہ ما را 
پانہا راهنمائی کند و وضعیت جغرافیالی ا لحہت ما روشن سازد ولی شرازانک 
این نکتہ را بخاطر بسپاریم کہ خطو ط مستقیم باخطوط مسثدیر و ھمحنین سطح کر ۵ 
ہا سطح مستوی نسہتی ندار د؛یس برای ر فع این عیب ناچار یم کہ ہطاو ر تنخمیںنٹلی 
و تقریب رفتار کنیم و یکی از راھہالی کە ما را باین مقصود میرساندعمل اسطرلاب 
مبطخ )٢(‏ است بدین طریق کە نخست در صفحەای یکدائر ہ ترسیم کنیم ؛و ھرچہ 
327 بائد بہتر خواہد بودا؛و این دائرہ را بواسطہ حمودکردن :2 قطربریکدیگر 
چہار قسمت میکنیم و تی از نیم قطرھارا بنود جزء متساو ی تقسیم مینمائیم وص کز 
دامرہ را مر کز قرار دادہ و ببعد هریك از اقسام نودگانہ دائرہای میزنیم و چواتآ 

"رد دذار مقیت آئد ای ذوائر مرای ہس سر دور ی ھریك ازھم منساوی است 
و داثرہ بزرك را کە برممە محیط است بنود قسم تقسیم میکئیم و ھر حزء را باخطوط 
مستقیم ہمر کز وصل می نمائیم وپس ازانجام این‌عمل محیط دائثرہ ہزرك را فلك الیروج 
و مرکز آن‌را پکی از دو قطب فلا البروج لوھم میکنیم و در این محیط نقطه ای 
منگذاریم کە آن را اول حمل فرض نمودہ و جایگاء سشارگان را ازکتاب مجسطی 
و پازیج محمد بن جاہر بتانی و ہا کواکب ثاہتہ ابی الحسین صوفی بدسٹ ی آورم 
و تا وقتی کە مفروض ما است حرکت ثوابت را ملاحظہ میکنیم سپس بکی از 


ستارگان را کہ در آن نع استق که این دائرہ را ما برای آن فرأھم نمودہایم مورد 








١۔‏ بیرونی در قسمٹ اسطرلاب نفہیم میگوید : و بدبن آلت داستہ آید 
وفٹھا آنچ از روز وشب گذشتہ بود ہآسانی و نہابت درستی و نز دبگر کارھا که از 
بسیاری نتوان شمردن . 

٦‏ بیروئی د رکتاپ تفہیم میگوید : دراسطرلا بگوئی است اورا مبطخ خوائند 
و مقنطر اش و منطقة البروج اندرو گرد نہوند و کمی فشردہ پہن چون خربزہ 


وزین جہت مبطخ خوائند . 


۸ - 


سم 


نظر قرار دادہ و از نقطه مفروطہ از راست بب باندازہ دوری ان ستا ارہ ازآغازم مل 
از اآغاز 


از دوائر 


می شماریم ڈ در حه ان ستارہ ذر ولآ ح زان شمارش جو اود بوڈ ۹ و نیز 
حمل در امتداد خعلی دہ از 7۴ 0 ھرژز کردہ مائند عرضی کە سٹارہ دارد 
نودگانہ یشماریم و باز جرم کو کب اخراین شمارش خواهد بود و ٦‏ نقله زرد و یا 


سیف 1 ندازمای ےہ ستارہ اذ زاندازہ ھا ششگانه د ار | اسٹ ء یی ڈر ارم و من کار 


مر 


را ہا ہر ستارہ کہ عرضصض ان در با حبت اأست ھ یم ا انکه پکلی از 


فا 7 
بات سمت 


6م 5 کا ۰ یج وت :. 12د . 
فارغ سویم سفدس برسر حجہت دبگر رثن تادر یں . ستثار ہے فا در دو دائر 
مع شوند إئ | زویکہ ا۔م ارہ ھا از ن اپ دو دازرہ ا شکار شوند ھر دو ۱ 

صور سوند و رای سستہ سار ںی ین فو غا پر ری موی رتورر 


4 2 نہ کی کی و ٣ہ .ے‎ ٦ 
بلاجورد رت فیشلیم و بر ڈو بب مصورہ ا ھر شیل حیسا ہی را پل برای ان دثر‎ 


کردہ آزں ىا نا ملاحناہ انت ان کر سیع میظظیم ۰ 


ا 7 : رر تہ 212 ۰| 
. 7 7 ےڈ ای ٍ ٠‏ 3 اوک د 
بن طر 1 بت ا ر یر ما ٥ی‏ یھ تا صور ہٰانی را ناٹر فاك لبروج 
کو ہے ا 003ا رر ایا رر ا ا را 
است ل می لوان بطور تمام و لمل در یاسو لصویر ڈرد بلذہ ہارمای ار ہا ٹر با نیم 











7 : کرو سس ہہ 7 8 ۸ 
اما ر٠‏ شر ر سجانیی کا آزازد ردھہ و" سار ےو 9ئ/. کر و نعل ال ہے شودکہ 
و ا یک وم وا وی 
کے ى 5 فی 
ھی 1 
ار “٣‏ ,! کور ہی : 
شعن هد ٹالں را ڈر ہول۔ہ دا ر ماق تہ شی 
سنہ 
ا یھ بھا 2 ذر٤‏ تقد - ابد و یم 





ودج 

برای ابلنکە این عیب را قدری برطرف کٹیم کارہ این است کہ باید بخست 
دائر دای ترسیم کر دوانرا تربیع نمود و برچہار نقطه نامھای جہات اربعە را بنویسیم 
و خی کہ این دائرہ را ذربیع نمودہ بطور غبرمحدود از دائرہ بگذرانیم و ہریت 
از ئیمه قطرھا را بنود جزہ منساوی تقسیم کنیم و محبط دائٗرہ را -سیصدوشصت حزء 

بس از این کار در خط مشرق و مغرب مراکز دوائری را کە هربك از اتا 
بجزلی از اجزاء قطر و بہريك از دو نقطہ شمال و جنوب میگذرد ہدست آورم و 
چون مطلوب ما حاصلگشت و آنحہ ازابن دوائرداخل کرہ واقع مود انوکتز انیم 
صد و هشناد وس بدست خو ا هد آمد کہ ھ قطر را باقسام متساوی تقسیم کر دہ و 
ھ در هر يك از دو نقطه شمسال و حنوب نقاطم نمودہ و این دوائر را دوائر طول 
سی نامند ۔ ' 

سپس ؛ درخارحخط ازنقطۂ شمال کە درامتداد قطراست مر کزدائرەای راکە 
بیك حزء از دونقطه مشرق و مغرب درمحیط دائرہ و از مر کز بقطر مسر د بدستٹ 
میاوریم سپس مین کار را ہا دائرہ ای کە بر دو جزء بگذرد یا سه جزہ و ہا چہار جزہ 
انجام دادہ ٹانکہ بجزء نودم رسیدہ و نود داٹمرہ حاصل شود 

وچرن از نیمة شمالی فارغ شدیم برنیمە جنوبی مشغول میڈویم و برخطی کہ 
درنقطە جنوب در امتداد قطر خارج گشتە بعینە کارھائی راکہ درنیم مان 5 دەاہم 
می نەالیم و در نثیحہ صد و ھشتاد دا رہ عرض لدست خو اد آمدکہ ھربت از دوا پر 
طول را بصد و ہشتاد بخش تقسیم خوأاھد نمود۔ 

سپس+نقطه مغرب را اول خمل وخط مشرق و مغرب را منطقة البرو ج 
فذرض میکنیم و بہر اندازہکە کو کب مفروض از اول حمل دوری دارہ ی شماریم تا 
آنکە را ان برسیم 
عمل هر اندازہ کە کو کب روس ضف آن حت فردائرہ طول 


سس از این 
ختود عرضص دارد شمردہ و انگا ستارہ می رسیم و صورثی 020 مانندا نت تصویر 


تج 0 - 
میکنیم و نقطه شمغرب را در ان اول مہزان قفرض مینعاثیم : 


و در نتہجه اہنکار م٥‏ ستارگان آسمان دراہن دوصورت جمع میشوند ونکالی 

٠‏ ے۔-۔ 7 7 2 8 . وف 
راکہ در تصوہر آنہا سبق ذکر بافت مراعات میکنیم و ڈر مقصود ھا نقشہ شہرھا 
باشد دائرہ ای مائند دوائر ذوقی ہیا کردہ 7 از نقط۸ مغرب باندازای کە باد مذروض 


طول دارد می شماریم سپس بر بر دائرہ طوا ىى کە مقدار عرض ار 7 لاد درا ان جہت بن 


ھنتہی شود شمرٹاہ ٢‏ نک بان شہر ا رسیم و درھر یو شہپر ٭ ین عمل ر انحام 
می دھیم و طرفہ سطیح بن بود کە گفتہ شد. 

برحی از منجمین حسابہالی درست کردہ و در جم قرار میدھند و این کار 
را براعمال صناعی 7 رجح میدھند و بدالن سلب ماباید مار ك بافا فلن اقطار دوائر طاول 


اف ‌.“ 


و عرصش و متدار بعد ەر ۱ 5 7 را از 2 وت دائرہ بخوائند ڈان بمامورتم دہ تامقدود 


١ 


زان فِصل ہطور کامل اص ل شود و برا ای این مطاوب من تمیی 
برھر ڈز ہ دائرہا اپ ا 9 درا میگذرانیمواین دائرەرا بادو قطر أہ ج رب مد 
تربیع : لوم و نع۸ ارا مغرب جو جذنوب و شض <٭<ر ۱ مشرق و قد د را 


و ے: کو : ت- : ا 
شمال ٹرش میگم و ھر لیم فقعذری را نود حجزرزء صشسیم میخنیم و محیعذ دائرہ ر 


٭- , 
لس صا و سصی جرء 


ا کر ملا رج ۱ھ کہ کے قح ا۶ +٦‏ ا اھ 1 3 دہ ا ط ل 
خر ئقن ھی یا ٤‏ نت نشی ے2 برھ ٹرغزڑر و ٹی ار دڑ ار و 


ض‫ با 
۲٦ ۱‏ ک او 7 - 
مرو اب ا ا نظ 2 ان نو کے 5 آہ 
سن بدست آ ریم و ٹثرصسش ماش ئ تزوری ھرنز ہے ار ھر نرم باشد بدرہی 
یہ : چگو وہ چھں۔ وھ ٤إ‏ ! 2 
اس لہ اہ معاوم است زیر پا جز بی نہ ناف قعار یہ 0 نو دا ساد اعت ا سك ید 


1 ڈو ۱ 5 5 
معاوم خواہد رود ڑ ر ذات آر ۵ و ہل نم نو حر دنت 


7 ۲ و3 1 0 7 

۱ : 992 
و چون 8 ز ری الوم ر تر معجمؤ ٣‏ سو سر مجہدول ہى-+ گھیے مقام نے ما داہن 

سےا --دہ 

-7 ۱ یع : 1 2 ٢‏ 
ضر پب قشم ذرەرا از ا تھ" ا مانحف ھر لے اہ نب در وڈ اس ٹٰذھم۔ بے کے از لن 

٦ ٤ 7‏ سط . او ا ۳ - 

٭ ۱ ۰ 7 ' اد فی . 1ھ 

ڑھ رآ ےج لئ مو : ا کو رھ ئ ۹ 

ڈو ۳ سشسڑژ ەبيِزراثر وس ضر ب شر ڈت 7 مجمرزع را لہ ھشت شزارو ت لاف 
لغ تر او کات ا وکا : ۰ پا و 
در 8 7 معلو غ ناسن ای لیم و اراہسکار محجوو رر سو ار بداست کے رد روەرر براں 


ادوس 

افزودہ ونصف مجەوع کہ ز ح باشد نصف قطر داثرہ ایست کە رس بت زدجزئی 
91ف أست و چون این مطلوب بدست آمد از ان فتحةً پر گاررا بازکردہ 
نقطه ز نیزمعلوم باشد یکی از دو پایۂ پر گازرا ھا تیکتار " ودیگری را بہرجا 
کە از خط ١١‏ کە بطور لانہابت 7 حگشتہ و ہمر کز دائرەای کە ح باشد خو أھیم 
رسید و این عمل ما را از معرفت مابین دو مرکز بی نیازمیکند . 

وھر کس کە باستخراج بعدمجاز(١)نیازمند‏ باشد یعنی آن نقطہ ازدائرہ کہ خط 
واصل میان دو نقطه ب ح بآن میگذرد کە قوس ١‏ ط باشد باید ب ح را متصل کند 
کہ محبط را در ط تلم کند وعمود طس را بربد اخراج نەودہ وطد را وصل نماید و 
چون مث ب ہ جاضلاع ان با جزائی کە بآن اجزاء نصف قطردائرہ نود جزء است 
معاو است تحجویلھر ضلعی ازآن بمشدار یکه بان‌نصف قفطر داثرہ شصت ہاشد بدینطور 
است که در شصت ضرب نمودہ و بنود لقسیم کند تا در ات این کار بمقدار ستینی 
تحویل شود و مللث ھای لہح بطد بسط متشابہ هھستند روح را در بد ضرب نماید و 
مجموع راہر رحب تقسیم کند لاظردمت خرامة آة سپس دط رادرح ەضرب 
ری دہ و مجموغ ر بر رح ب تقسیم کند و دس بدست یآید و چون‌آن را در جداول 
حبوب بدل بقوس کی و فرٹن آن را از نود القاء کنیم ۱ ط باقی خواہں ماند . 

واگر بعد مجاز را از راھی .آسانتر بخوأھیم بدست ور یم مثلث بہح را کہ 
اضلاع ان معلوم اٰست بمقدار یىی کہ با آن مقدار نصف قطار دائر ۳ بج شصت جزء 
است آحوہل مرکم و زاویە طد ب در صورت اولی و زاویه طبد در صورت دوم 
رایت کە ثمام بعد مجاز را وتر و اقع شدہ و چون تحوبل هر ضلعی از این مثلث 


را بەقداری کہ باآن مقدار بح شصت حزء باشد خو اھیم درشصت ضرب کر دہ ومحموع 





نے مجاز انی محل گذشتن وی گذرگاہ و بعد مجاز را خود بیروئی معنی 
کردہ و محاز در مقابل حقیقت از ھمینجا ماخوذ اٰسہت چ4 لفظط از معنی حقیقی جخود 


عبور کردہ و ہرھعنی دیگری ر سیل 





جا درو جع 
۱ پر پچ ہمتداری کہ بان مقدار نصف قطر دائرہ شصت جزء است لقسیم میکییم و 
مطاوب بدست میآید وچون ضلع ٠‏ ہ را باون مقدار بدست آو ردیم درجداول جیوب 
بدل بقوس میکٹیم و قوس د ط بدست می آید واز ھر رامی کہ این عمل را ہنمائیم 
با اختلاف راہہا بہت ننہجہ خواعیم رسید و شکل دائرہ این افتا 
شکل را باز اعادہ میدھیم َ>ےہ ۶ا انج را کەه ساقاً در دوائر عروضش کن 
شد بشناسیم ۱ 


1 


ٗ1 : ۰ 3 ے ا 3م 83 ہی کے ا٭ ۶ 
رص میڈیم دائرەای راکە میجو ‏ ”ھے تصف قتعار انل را بشماسم دا نرەای لاشد 


ک5 7 إ١‏ او ہے ٠ 1 ٣‏ 
-. کل قطعد! یىی از ۱ ن است و ھربات ار ب9 * ںٰ جُ ل ثر شمار مساوی امن وعموڈ 
۱ ا ات ۱ ا 30 
مع را کہ جیب دم معلوم ست وہ ع را جیتس م معلوم است اخراسے می لیم 
سا سح 
7 7 
ا ۱ او و کو وت 
1 ۹ بیع کھ ]ٴ ٦‏ : 
وارەٴ ۶ معدار ہل ٹم میشود وپس ار انکه ن رر اجزےء سعیئی اسٹینی تحویل 
7 7 سے 
و 7 1 
ڈردیم کم باقِ سن هد شال ڑھربع مے ار ل قسیم تمہ کرو حجار وت :3ع را 
ض بے ٘:- ہب مت 
7 وس ف ‌ می 
و می ا ٠‏ چا : پر اء ۱ 
و اف اقم و نصف ا( را ٹر فله حہ اث سح باشد ھن نصف قعٗ کاڑںھڈی 4م 3 ل 7 
2 :- ٍ یی 2 نر کی : 
۲ نل 3 
2 2 
۱ ھہ ہر 5 ۲٤‏ 
حد آل - تصف قعل ہے :ود بااال نل حماءم اسث 
ک1 ہہ 14] - 
7 سس 
: ا ۹ 0 ۱ ا ہا 
و ٹر بعد مجر را ڑواھیرا دراوسص۔ میحنیم لہ حی ٹ یرہ ڑا ار طط فطع 
کی ۱ ۱ ۱ ء ١‏ ۱ ۱ : کے ۱ ۱ 
ار 4 ہے سے 8 1 ا ساس ای کی : : و 
,0]), ومنج زا وصل ماممائیبہ و عموٹ فس را پر ج فرود ىا وریم و کی ا 
سے بے +٭ 
۱ : 
١‏ ا .1 ١ 1 ٦‏ .1 
کم نبا امےڈ پسں ٭ مکی ۴ ۵ تشسبصم 2 کہ مزیےح بست کی ارک و جاں تن خارج 
.- >٭ سے سے یں ٰ۳ 
: لے 2 5 ا ا ےا ح۶ شوٹ 
وف ژڑ. عز ٥‏ ٭* طرنلب لےمں 3 عیئیکت ۶٣۴‏ رر یر ا ت۱ لشسمو للیی سئے٭ہ جج ہار جج یی سوہ 
ت ِ . م كت ت 
7 
- بی 2 
390 انث بے ا : ۰ |۱ 
ری مس حتدار مضر زب پوت ست ٭ر ؟ بن ۹۵ حسی گٔوم ھعح: راسسی ۹ بب !؟ . ۱ 3 را 
دی ٦‏ .7- 
2 7 پر ا 6ہ ۱ ۲ ٰ ا١ا‏ 
1 ے_ سسسا غ ا کش ا کی کر 4 ا 
دمقاد ری سظ0 ىان ماد ور - صد و 2م جرع ‏ است تجویل ٹیم سی درحداول وتار 
۰١:‏ ۰ گے یں گے 
امہ دا شم. تہ ؟٭أس۳ ۳ ول ماد اون سھل۔ فی وڈ ختسال ۵ رحیہت 
سا کر کر پل و کہ سخد یا می رہ میک و ا ا جا مان 1 
سد 
: ۱ کے ۱ 
1 ری ای کو 7 وہ 7چ 4 : 
مائند جہت! سثٹ و در جہبت ب مائند حہثت دا اس و ھی نا ا مد دیار ار فی ند رہ 
سا 
٦‏ آْ 7 1 
۔ :؛ر ا شر مم مٴ' سھر'*: ٹم 7 
کے لو ا ین فو و 
۱ ا لے یا 
آس ۶ ہا راج 5 دن . 
وعدہ 67 رڑ تر 2-7 پالی جو - رز ما نموفت بودند تا 
کا 





٣ -‏ ال 
حدی کہ؟ !و انائید ارگ م پاسٹخگقٹیم فکل امرا 3 بعمل علی شاکلته و یمڈکل منہممابحسن 
و گمان میکٹم اصو لی ر‌ اکہ من در تصحیمآن کو شیدم پر ای تلقیح و بار وز 5 دن عقول 
ک5 الت دھد۔ و ڈور تہذ‌ اب نظارو برطرف ساخلےی ھرکونە شك ا ز تواریخ اتا و 
بادشاھا ں و ارشاد حیرثٹ زد گان از بہود و نصاری خو آئندگان را ڑ2 اھنمائی کند : 

و خو آنندگان این کناب از سۂ دسلّہ لیر ون لسشت 5 شخصی است کہ در علم ہامن 
ھم یابہ و حسر سو این شخص مر ۱ خو اهد سیاس گذار د و در موضوعانی کہ من 
درا سعی مذول داشتم زحمات مرا تقدیر خواہد کرد . و ہا ایزکہ هر تبة 
علمی او از مر تمہ من ہرثر و بالائر اٰست ٤‏ بن 7 شخص : باید در اصلاح خلال ادن کتاب 
برەن تفضل نمابد و اگر لغزشی در آن مشاهشدہ کند هر | معذور دا ردغ؛ر 5 آیکہهە 
خوائندہ اپن دفتر میجیك از ا لی دو طبقەکہە گفته شد نیست و دانش او از دائش 
خر کر امت ومن ؛ رای این شخصس سناب استفادہ را فراہمکردہ ام واگراھل عناد 
اُست 0 : زایٹان بمشثل عاجز و ناتوان ساختہ ام. 

و چگونە ! 7 خصومت دشمنان ڈرس و ھراس داشته ہاشم با انکه شعار من در 
ھ رکجا ےہ ہاشم دولٹ مولانا سیں اجل منصور ولٰی النعم شمس المعالی اس 
کہ خداوند نوانائی او را ادامہ دھد و در بنہان و آشکار پر کن منبع دولت او اعتصام 
و اعتماد ف2 مُور درخشان أو ھدابت من اٰست 

خداوند مرا و جمہع مسلمانان را بشفاختنکنہ نعم او و ادای طاعئش کہ پر 
ہمگان فرض و واجب است توفیق دھاد. 

وکتاب خود را بستایش و حمد خداوندی کہ ما را نصرت داد و ھدالت ذنمود و 
راہ راست را از کج بہشناساند تمام کیم للہلكمنهلك عن بین ویحبی من حیعن ببنہ 
والصلوت علی المہعوث ان ھی ام2 داثما ادا و لی اھله الطضاھفریللكىی 9ئ سلم 


الما زا 


پابان 


ساقطات کتاب از فصل مثبئین صفحہ ٦٢۰‏ الی ٤۰‏ 
اٍن قسمت کە راجع به زراشت است مرحوم محمد علیضان ٹر بیت ہمن دادہ 
ودرنسخہ ھاىی قدیمی بدست آوردہ ہود و بعد عربی آنرا بدون ۔ 


تر جمه در کتاب مفاخر آذر باہجان بابع رسالید 
سپیس زردثت( 0 سار سقید نومان(٢)‏ فلہور کرد و او از مردم آذرباہجان بود 
و از تی منوچہر و در شماز اعیان و اإشراف خانوادہ ھای موقان (٢)‏ ظہور أو در سال 
سی ام ار بادشاھی گٹات بود و او قباتی پوشیدہ ہود کیہ از جلو و9 عقب چات 
داشت وبرخود زنارًی از لیف بسلہ بود و نمدی ملقوش در برداشت وکاغذی کہنە باخود 


داشت کە برسینەہ خویش گذاشتہ ہود ۔ 
عقیدن زردشتنی ھا این او کا زردتشت آز سقعقعف |بوان در بلخ ھنگام یمروز 


از آسمان بزمین آمد وسقف براو بشکافت و ہر گشتاسب کە در خواب نمروز ہود زردشت 


وارد شد و او را نیشن خود و بایمان بعد او ند و بیج و تقدپس اوونکفر بپرستنش 
بفرمانبرداری از بادشاھان و اصلاح طبیعت ونکاح انساب نردبك 


و اناعت شہعان : 

دغعوٹت کرد : 
دربارہ نکاح مادر کہ بزردشتی ھا نسبت میدھند ازسپہہد مرڑبان بن رستمشنہدم 

را تشریع 2 دم و چو نگفتانب خردمندان و سالخور دگان و 


ثه زرتشت این عمل 


قرت اط کے نے 
بزر ػان گشور خود را برای ڈفتگو ہا زردشت در مجلسی گرد اورد ہکی از پرسشہائی 


می ا 


سر ہا سے صمح 
گا از زرزدشت گردند ین ہود گه ا ٹر مردی ہا مادر خود از مبان آؤدہ و جامعه دور 


۱ 


ئل 
بر کے نے کے و ٠‏ 
.٥ہ‏ او 3 بر سو از 


نت دنگر نداشته باشد واز انقطاع نسل بہراسد چه بابید نکند 


زردشت باسخ داد در چنین حال رواست کہ ہا مادر خود کہ و ۱ 


زردشت کتابی آوردکە آترا اوستان ب ابستا نامند و لفت این کتاب با لفات همة 
3 عالم مخالف است واز ریش لغات دیگر نہستن وبرای خود لنتی اصیہل أست و9 
1 م ما٤‏ لفات ادن اسٹ وعلت ابنکه نین انی اہن بمغمیر کتاب 


حطروئلااں ارحرورشفبصف 
ود را اخخاصاس داد ابن استکە علمآن اختصاص باھل بک زبان یدا تکلكا . 
٠‏ کی تل ج- و 7 
- ای ما ر زردشت در پیشگاہ گُفتاسپ ڈڈداشٹ و تاسب علامای دڈشور را 


دادکه مقداری سرب اك نے سیسں ڈڑویف جود را 


توب ہہ سر سے ۱رہ ود و او ہبہ سس ہو 













نات اون و کامی شم زر انشثت اق اس 


أ جج واژہ اسینتمان انت 





٦ 


باسمان کردہ و گفت : خداوئدا اگر این کتاب از تست و ھن بفرعان تو انرا برای 








این بادشاہ آوردهہ ام ز 


. خیب ہم ٠۰‏ 
گکه این سرب قداخت . ۰ نان جن کر 


این سرن اما را از شین دوز ڈن و حاضران رإ تھٹف 






یی 
ند و ہمہ دن پو را فر!اشرٹت و ٹلولدھای 



















مذابِ را برروی 


چند برموھای زرد 





یں ! 


ف. 





رجد سی عو 





آوزٹ و ذشتاسب 


٠‏ سا اد ؟ 
ررڈشسہت مشعوں 
سس 


موک فان ڈشتاسب 


مردع را مس 


غبر انیان 


او در کٛتاب موالید ؟فتہ کے 





ٹاڈ مو صل 0 ْٰ 


ورومبان گوند ٤ه‏ زر 


معدوت دربابجان 7 مود 


رص ادن فی گج 


"َ 


گ۔ وت 7 فا 7 
- 7 





و ۶ 7-۲ : : ۱ :' : 
0 ۱ داے ند 














۲ 


با پدر خود بحران آمد وشدمی کرد و آلبوس حکیم را ملاقات کرد و از او 
استفادہ نمود . 

درکتابپای تاریخ ذکرکردہ آند اک آخر ہادشاھی شابو ر ذی الاکتافگروھیٰ 
بوجود آمدندکہ باکیش زردشتی مخالفت نمودند و آذرباد پسرشسب ہمر دوشربنپسر 
پاو مو رآن کرو ناخ وبرآنان چبرہ شد و خواست کە آہتی؛ ہآنان نشان دمد اہن 
گداخلہ ہر او ریتند 
زبان اڑاین‌کار ندھد وشاپور از آنو تن آراا از زایا اولاہ روف نو نود گرداڈ 
جز ہکسی کە بایمان ودین او مطیئن بائند اجازہ ئمیدمند کەکناب اوستا را 
ہاو سنا شود بابد علمای دبن کاغذی 


بودکه امرکرد مس را بگدازند وبرسیل4 أو ریزلد وچون مس 


زردشتیہا جز 
بخوائد و شخصی در مذاھب زردشٹت عاام 


سو ند و بدسثت او بدھند کہ چنیل اجازہ اق بادو دادہ شدہ کہ اکر سی براو ابراد 


کرد کاغد را ہجہت احتجاج ارائه دھد . 

اوستا را در خرانہ دارا بن دارا بادشاہ ایران نسنہ ای بود طلاکاری شدہکە 
نو خوازی لد گاؤتر کت قلہ وہ وچون اسکندر آنشکدہ فارس را وبران کرد ابن نسغہ 
راز بسوزائبد(١)‏ وھردان را آزدم شمشبر گذرانید و از آنوقت اوستا معدوم شد 
و باندازہ سہ خمس آن بکلی از دسٹ رفت و در اصل سی سك بود و بائہماندہ ان 
اکنون دردست زردشتی‌ھا است کہ باندازہ دوازہ سك است و نسك بارہ ای از فطعات 
اوڈانرا گروتس کات زان ان کر را قاع کرت 
ان قسمت اڑ۸2<ه ۳۹۲ ازسطرڈشم در کناپ بودہ ودرمطبعہ فراموش شدہ ک4 . 
طابع شود وبعلاوہ قمنی کە ازروذ ٢٢‏ شروع می‌شودذ ,اآغاز رمضاندر کتاب 
نہود و آقای ع۸ عداز سولی ۵4۲؛و ان خاقانی را :صحبح کردہ الد از سضاای 
کەگو پا ازروی نسٹه اعثماد ااسلطہا آصحیح قدہ باخطاز ای خود ہمن داذلد 


و چون کر لی آن د رکتاب ابدت ي4 طبع می وٹ ۰ 
نس سس -×ملع٤فطط٤'ۓں‏ ھچ 


)١(‏ اوستای عہد ھخامنشی را اسکندرمقدونی کە مورخان اسلامی اورااسکندر 


(ومی اہ کو یناد سوز انید وه ۸۳۰۰ کالہ از اوستا ہما رسیده ودو اورستای فعلی تار رخ 
۱ ۱ 5 ۱ : ضیوے 0 سے 7 
حبات زردشت و اداب مذھبی زردشتی ھا بحث شدہ و کانہاکە کی از قسمتہای اوسٹا 


اس سرودھای ملظومی اُست کیہ ادن جمەی زباد آز اوستا شناسہاٰ اروبالی از 
خود زردشت بردہ و دارای تعلیمات عالبہ ایست کہ نسبت بتورات قابل سنجش بہست 
وچون دراین کتاب ہسیار از زردشث سخن روہ مطالعات ترجہ ملی اوسنای آقای 

ازم است تابدائند 


7 هم ابرانیہا دبدن ترجہ ھای اوستا لازم 


او و کن کے 


مد یف ہکن ون 


:ان آربن نبازری باخنراعات فکر سامی ھا ندارد :- 


ہر١‏ ات 


٭ 
۔ 


در روز سنیٹ و سوعخ این مه مھ 9 اہر شید لاس سیز را سی ز‌ 


ماہ وم پوشید ترك کرد وھمان جاھڈ سیل را؟٭ہ 






براوبراشفٹند از نو پوشید و درروز بسن و جہارم 








ےا ےم : 1 ٥‏ 7 
وسع لا خی گے رورسوغ ابع ماە حجاج حا 














2 


روز ہائزدھم لیلة البرات نام دارد و درابن روز قبله مسلمانان از بیت المقدس مکبه 
۔انحراف بافت و پیغمہرسر گرم ہنماز بودکہ خداوند دومبان نمازاورا امم بانصراف کرد 
رمضان ۔ روزہ این ماہ برمسلمانان فرض و واجب است و روز ششم آنحسہن 
ابن علی بنا نگفتہ جمیع اھل تاریخ ہاستثنای سلامی از مادر زائیدہ شد روز ھقتم ابن 
ماہ مأمون الرشید جامہ سبز در ہر 5 و خدیجه علیہما السلام در روز دھم ابن ماہ 
وفاٹ کرد و در روز ھفدھم عبدالرحمن بن ملجم مرادی ملعون تیم خود را ہر فرق 
علی بن اببطالب نواخت و دماغ س ہلاگ او را مکاقم داد ودربامداد روز ھفدھم وله 
بدر روی داد وبرخی گفتہ اند کہ بن قضيهٴ در روز مردھم بود ولی این گفنہ درست 
نیست زیرا بنابرتواتر اخبار این وقعہ روز دوشنبہ سال دوم از ھجرت بود و چون 
ما برای این سال آغاز رمضان را بدسٹت آورم خواھیم دید کہ روڑ شللہ بودہ و 
دوشلبه مطلوں ہا روز ھفدھم می شود و در روز نوزدھم فح مکە روی دادویفہر 
علبه السلام حج را اقامه نفرمود زبرا ماھہپای عربی بسببِ نسّی از مکان اصلی خود 
زائل شدہ بود و مدتی درنگ فرمود تا آنکہ ابن ماہہا ہمکان اصلی خوذ برگٹت 
سپس بحج پرداخت کہ حجة الوداع نام این حج اسٹ ونسثی را حرام فرمود ودر 
روز بیس و کم امیرالەؤمنین عليه السلام وفات کرد ووفات علی بن موسی الرضا در 
این روز اتفای افتاد و ہرخی گفنہ آند وفات آو در روز ڈپیسٹ و سوم ڈی القعدہ بودہ 
او سلامی می گوید که در روز بیست و دوم امیرالہؤمنین علی علبہ السلام ہا بدینجہان 
گذاشت ودر روز بیست و ہنجم ابومسلم عبدالرحمن بن ملجم دعوت بە بنی عباس‌را 
آشکار | ساخت و درروز بہست وششم برقعی دربصرہ خروج کرد وػفنہ آئدکە برنمی 
علی بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن اہی طالب بودہ 
7 جمعی گفتہ آزد کہ برقعی علىی بن محمد بن عبدالر حم بن عبدالقیس بودہ و حکابیت 
کردہ آئد کە حسن بن زیبد صاحب طبرستان بس از آنکه برقعی در بصرہ خروج کرد 
نام ای بدو نگاشت و او را از ابی که داقثت پرسش مود کە تا حق مطلب را 
بشناسد برقعی در پاسخ او نگاشت 3 لبعنك من امری ما عنانی من امرك و السلام> ۱ 
وچہ قدر بن جواب موجز و مختصر است وچگونه حسن بن زبد را ساکت 
احد صاحب × سہستان 


مود و ك چا اندازہ بجو اب ولی الدوله ابی احید بن خلف لن 


مائند اسٹت کەه چون نو حْ مم مور صاحب خرآسان ناما ای میں از ایا عو نہاشت 








ا نا : 
در جواب نوشت:۔ بانوح قدج] دلتنا فاکثرت جدالك فائتنا بماتعدناان گنت من 
) ا 0 97 یک ٹ+80+4ۃ:ٹو ‏ و شچ دش 
) ۱ ا( ابن حثایٹ تو جہارعقاله نظامی خر و میں یزرد ث بادھ و ا فای اد اہم شزرو سی 





سار مفدی تعلبق گردہ اند کە حاکی از کثرت اطلاعات ادپی 





٦ 


ابی قسمت بقبۂ ترجمه ای اس کہ در نس عربی ہود و فراءوش شدہ 
ہود و از سطر آآخرص ۲۷۱ آغاز میشود ٹا سطر اول ص ۲۷٢۲‏ 


او ہا : و رھ 
تار از روی حزم و احتیاط واجب اُست :یحضو ضس 5 او ار کی از اموز 





ماد عزائم : افسو نہا و دعاھائی راک جو افاخل سا ون جالینوس 


-] 


ا .7 7 ۰ 1 کاپ 7 ار . ۰ 
تاثیرات ارواح سوء را درابن عالم دیدند جابز دانسنند برآن بیغفزائیم و نیز ! ٹربرخی 


از امور وآبسله 22 را آز قہل اوقات صتعلدہ و اختبارأث 3 انواھ ان 





٦ 
۰ براین مصاب فزودہ سشوٹ‎ 


و موا روش ای کے 
حزم و احتباط اقتضا میکند کہ براشخا 
ان جزو ررشخند وسخری4 و حأنة را وی دلل 


انانرا. ٹوش نشم و جمعی زیاد از فلاسفة حر 





75 ا 7 جج کک کے کپ ۰ 1 
جن و شیاطین وا حبوان ھوائی واناری توصف 





:جح نحوی(١)‏ ہوجود جن 





میک ناو کر ھی ای کا ا ریت کک نکر نا ا ای 
و شباطین جا پہای بلیدی أست بث اسم نز جدا؟ 7 





. کے 
کور خی ا می 8ا ا ہپ 239 کس اھ کے 1 
ہی مد ا 1 2 تَُ 2 کے ۰ ٦‏ ۸ ا دی لہس 
و حقعیقثت را ربسصاحبک ابل ںنا ہل حوت روییل ھفےاورئ و نہمان “یی ٦‏ وب قسف سس ٹر ا" 
۰ 
و فوعاتث آشاہردک و کڈ : یں ا ۱ 1 کر اق ار۔ 
حوث بپیٹ فوصوعت آسارھ ہر ڈھ ھی سیل لہ عیبر ات و سار ا وا دی ڑ پ تا سن 


اپن قسمت در نسخه جابی برش اَءْ سطر ٠١‏ ص<۰4۸:؛ اس ت4۴ آز آر<م4 


حذف شدہ بوٹ, 


.9 کرو کو کی . 7 از . : . 
2 کیو اش و ا وپ ى٤‏ ۲ یو می کا یں پا زن تععروثہے 
س آز ّ اس کن کہ مر ٹچ ھہور رسب 5 ۲ ا ا 
8 5 2 : چ ۰ 3.1 
7 7 2 پت کے لو او ساڑےج 0 ۶ک ب 3 انید 3010 کچ ۶ مہ : 
مود مقو۔ ین گی من سمل ان برق ے سی و وہ نراف ہے رو 8 وی تو ہیں ری 
ڈ۵ و در انعال مذاعب نت ٌ٭ ہے آ ے بوامة امہ اوت( 


مرش و پجرفرے مر +7 یك 








ا 


ان قسمت در نس4 چا ہی ہود و ہقیه سطر سوم ص ٦٦٢‏ می ہاشد کە از 
آرحمہ حذف شٌدہ ہو . 

و ہز از موھالی کہ با پباز خود از کوشت بیرون می آبد چون آنرا در آب 
و یا جاھای نمناکی در فصل تابستان بگذاریم وسہ ہفتہ با کمٹر طول بکشد ماراز 
اق تولید میشود 

این قسمت آلمەسطراغیر ۲٣۱۸<‏ میباشد کھ تر حمہ آن فراەوششدہ 

و برای بادآوری از اینروز در تاب می نشینند و تاب می خورند . 

این قسمت اس از عبد رہمژد است که ۵رصفحه ۲۷۱ می باشد 
اخمن دراین‌ماہ چیزری ذکر نکردہ آنضف. 
اسہندار مجی روز چہارمآنرا خیژ نامند یعنی روز قیام(١)‏ ودر روز دھم عیدی 
لمت کە وخشنکام نام دارد ووخش نام فرشتہ ای است کہ بہمەہ آہہا بویژڑہ بنہرجیحون 
موکل است وروز پستم ابن ماہ اینجه نام دارد کہ معنای این لفظ اصیصہ است(٢)‏ 

خوارزمبان را بس از ابن اعیادکە گفتہ شد اعیاد دبیگری اسٹ کە دراحوال 
دہنی غوتا انتا نبازمندند وآن اعباد منحصردرشش عبد است عید اول بنعجاچی رہد 
نام دارد کە روز بازدھم از ناو سارجی است و عامہ خوارزمیان آنرا ناوسارجکانيك 
نامند ہاضافه ہماھی کھ اہن عبد در آن است وعید دوم مث سخن رید نام دارد کە 
روز اول ازچری است و نیز آترا حاور دمینبك می گویند یعنی کدوئی و نام دیگر 
آن اجنارمیلیيك اسٹ که باضافہ باجفار نامیدہ شدہ چه پائزدہ روز یش از اجفار است 





مدعی جہم شد خود او نیز مبتوائد کو اھی بردعوی خود دھد و شہید ثانی در شرح 
اہن عبارت میگو بد ٭ این مرد در شمارشیعبان ابود و کنا نگاشت کە بک تاب تکلیف 
موسوم اس وابن مسئله را در آنحا 2 شد سپس غلو در دین نمود وشیعیان از 
او ہرائت جستند واز ناحبہ مفدسهہ حضرت ححت علة السلام بدست اہی القاسم ا 
وقبعاتی در ذم او صادر شد و سلطان اورا گرفت وکشثت و شیخ مفد گویدکە در 
کتاب تکلیف جز این مسئله چیز دبگری برخلاف فتوی امامیہ نیسٹ > آنچە از ابن 
عبارات استفادہ میشود ابن است که کتاب تکلیف غیر از حاسه سادسه است زیر | کنا 
تکلیف در فقه بودہ و ظاھراً فقہای شیعه کتاب جاسه سادسه را ندیدہ بودند ورجال 
نیز در ابنٴ مسلله خاموش است و اگر بیرونی یقین نداشت وہا بطور قطع کاب حاسهہ 
سا را ندیدہ بود نام نمی آورد ومم الوصف ىقیه عبارت مقطوع است وحقیقتەخفی . 

(١)‏ خیژز ھمان خیز فارسی ما است کە ھنوز زکر دھا خیز می 2 چنانکەہ غبڑز 


لوعی از راہ رفتن است ک4 عرب تر عرع ع و عوامکون خبرہ ۵ کوبند و مولوی ٹر ماید 
لنگ لنگان گنگ ولوك و ہی ادب سوی او می غڑ او را میطلب 


(۷) آصیصه ہمعنی گلدان باطیہ ۔کوزہا دہ وم اصبصلواحدەای مجتمعون ۔ قاہوس 


۸ 


وعید سوعم را مذبان رید ناملد و ان روز پانرٹھم ار فمدام اس و نام دیگر آن 





اسر یك اُسہت وروڑز چہارم 9 میث زرمی رید ڈو ند یہ 27 ردشمٹ روز از اومری 


-.: 


اأسہت 00 دیگر ان 7 سم رروچ کاٹ ارتا 7" نم رو زاولں آزر کو ابع کہ گر ملا نمام 





نام دارد او عید ششم ارلمین رید موسوم است کە اب 
اول ار اذمن است 

و خوارزمیان در ہج روز آخر ار اسہندار مجی او بج روز دبگری آکە د 
آن اسٹ و هلحن بابن مام مانند ال فارس در روز ع نی فرور کا : 


7 2 - 
مرڈ کان َ کک ورستانہا غد! یىی ذذ ار ند 2 


اہن ڈسدەدتٹ ۹۸۸ سھا رگشمرئن ٤‏ ن باشک کگ از تر حجد4 اشتراھا ساقط و 


)٭ و پک : کیہ 
1 ر باو أظیم کا تا ٭ ای : کی فارساان دش 2 ززوال اٹ ال حوت نار فی زسم 
بشناسیم سالہپای فا زی ر از إ واکرہ 5 کی حا 






عو 


ا سٹ ئىی ڈیر آ 


و 1 : 
اد 3٦‏ ا بے صم بی ملحجاہف پ یہ 








اظاسمر ۰٥۰۱۷٥٣ھ‏ پ اراكا ت٤ا ٦9‏ كخھبھھ 


می مب جا سم صجو ممسعو سی 7۸0۲88۷87 
 __‏ رجم ٹک بارالیا تی اہر زان ہیوف. ٦٦.‏ 












۷۷ 7مھ ضظ ظ۸ ۔اناظ ۷۸ ۔< 
١ ۸۱8۸۲۲۱ 1۸۷ 4+۷‏ 


سوہ حدعہچث)ومسبطوایں 


سی: ق5 الا۶ ما 
18٤٥ 8)8:0‏ 9ا ہہ ٣۵۱۷۲۲۵٢۸‏ عط ٥ں‏ ۴٣ء‏ تا 1.٣۸6‏ 
8۰ 8 


6 ااقط١‏ 2۷ا ٭مّ ١٣٢۱۱م۷‏ ٤٥م‏ 1۰00 ۱۰ہ ٦ہ‏ و65 مم َ2 
۵ ۳۵۰ 10 858 ٥٤ا0 ٦۵۲09۵٥0 10۲ )٥٥۱-5‏ 
۰ال “۷۲ہ ٤٤٥؛‏ *٠۱ہ٥٠۶۲۵۱۳۱٥ءًع 1٥٢‏ مل ۲٣م‏ 


